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در باره مؤلف کتاب

سداللّه  و فرزند ميرزا محمود تاجر شيخيِ بارفروشي, زبان دان, خطّاط و نويسنده بود. جناب فاضل مازندراني که نام وي ا

ميلادي) در شهر بابل (بارفروش سابق) مازندران تولّد يافت. تحصيلات مقدماتي و  1880هجري قمري ( ١٢۹۸در تاريخ 

چون شيخ اسمعيل ابن الحداد از تکميلي ايشان در همان شهر انجام گرفت. در آغاز جواني از فضلاء برجسته اي 

دانشمندان شيخي مازندران استفاضه نمود و از همان اوقات از علماء بزرگ زمان خويش به شمار رفت.  در غالب معارف 

عصر چون فقه, ، اصول, ، کلام, ، فلسفه, ، تاريخ ، ادبيات  فارسي و عربي و منطق تبحر يافت. بر اثرمعاشرت و مذاکره با برخي 

أحبای طهران و مازندران و کوشش و سعي جناب عبدالحسين رفيعي اردستاني و زيارت آثار جمال ابهیٰ, از جمله لوح از 

مبارک بشارات مؤمن و مؤقن به أمر أعزّ ابهیٰ گشت و قيام به نشر امر مبارک نمود. از طرف حضرت عبدالبهاء  مأمور 

اساني" رهبر شيعيان آن زمان" گشت. به همراه ميرزا عبدالحسين رفيعي مذاکره و ابلاغ امر به آخوند  ملاّ محمد کاظم خر

اردستاني عازم نجف و کربلا گرديد, ولکن دراثر فتنه انگيزي و دشمني بدخواهان اسير و زنداني گشتند و مذاکرات با آن 

و دوستان, ، مصر،, امريکاعالم مذکور تحقق نيافت. از جمله خدمات جناب فاضل شرح اسفار تبليغي ايشان در ايران,، هن

کانادا است که خود کتابي مفصل است . جناب فاضل از جانب حضرت عبدالبهاء مامور تبليغ در امريکا گشتند و حتي 

هيکل مبارک عباي خود را به ايشان عنايت فرمودند تا به نيابه از طرف مبارک بر دوش نهاده و به تبليغ و انتشار امر 

ناميدند. حضرت عبدالبهاء ايشان را »1مبلغ کامل «ر اين امر مهم مؤيد و مؤفق گشت, ايشان رامبارک پردازد و چون د

خواندند. جناب فاضل در زمينه مطالعات آثار حضرت باب و حضرت  »2تألي ابوالفضائل «دانش و حکمت نيز در عرصهٴ

د بودند. از آثار مطبوع و مهم جناب فاضل: تاريخ بهاءاللّه و تاريخ امربديع  سر آمد دانشمندان بهائي معاصر زمان خو

جناب فاضل چنين ميفرمايند:  [همسر] افتخار خانمه ب ١٩١٩دا در لوحي مورخ ديسمبر الاطهرالف -حضرت عبدالبها ارواحنالرمسه -1

غير ه و بجز نشر نفحات ارزوئي ندارد .خدمت جمال مبارك استه است و موفق ب مبلغ کامل"... شكر كن خدا را كه حضرت فاضل 

امرو خلق ساند ...(ركاخ ملااعلي ه خ رحماني باز ترتيل ايات بينات مقصدي نخواهد درختي در گلشن امكان غرس نموده كه شا

  ) ١۶صفحه م  -١جلد 

Royلهلم ( ياعزاز ايادي امراللّه جناب ري وه لوح حضرت عبدالبهاء ب -2 Wilhelmمندرج درنشر (ه ي

)Star of the West ٢۵۷صفحه  -ميلادی 1921-1922ازدهم ، ي) نجم باختر مجلّد .  
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ظهورالحق،, اسرارالآثارخصوصي,، امروخلق, ،رهبران و رهروان بزرگ و دهها مقالات منتشره در مجلاّت بهائي در ايران و 

درگلستان  ميلادي واقع گشت. و مرقد ايشان١۹۵۷آمريکا را مي توان نام برد. صعود جناب فاضل در شهر خرمشهر به سال 

جاويد  شهر اهواز است.

کتاب ظهورالحق بزرگترين اثر جناب فاضل مازندراني در نه مجلّد تأليف يافته است. مجلّدات اول, ،دوم، و سوم را به 

تاريخ عهد اعلیٰ اختصاص دادند. جلد سوم اين کتاب در طهران انتشار يافت, ولکن تاريخ طبع آن تصريح نگرديده است. 

. جلد سوم که متمم دو جلّد ديگر است شرح احوال حروف 3به طبع رسيده است   1942-1940اب در حدود سال اين کت

حي و اصحاب حضرت باب و بيان محلّ و موقعيت اماکن متبرکه امر در عهد اعلي است. اين کتاب گنجينه اي از مطالب 

طبع آراسته نگرديده است و فقط نسخ خطي آنها به صورت  که تاکنون به زيور اما جلد اول و ذوممهمه تاريخيه است. 

H-Baha’iفايل در  Pdfکه اکنون يک نسخه خطی و نسخه تايپی آن به صورت  بهائي مطبوع گشت. -الکترونيکي در أچ

به زيور طبع آراسته گشته است. [عادل شفيع پور]وسيله اين جانب  به

هد ابهیٰ تخصيص دادند. مجلّدات چهارم و پنجم در باره حيات حضرت مجلّدات چهارم , پنجم و ششم را به تاريخ ع

ميلادی  ٢٠١١بهاءاللّه و جلد ششم در مورد حيات قدماء و شهداء و احباب عصر حضرت بهاءاللّه است. جلد چهارم در سال 

چاپ و منتشر شد. اما جلد  عربیوفارسیلسانبهامریآثارنشرلجنه-آلمان بهائیمطبوعاتمؤسسه در آلمان به وسيله 

بهائي  -که تاکنون به زيور طبع آراسته نگرديده است و فقط نسخ خطي آنها به صورت الکترونيکي در أچ پنجم و ششم

[عادل وسيله اين جانب  به H-Baha’iفايل در  Pdfکه اکنون يک نسخه خطی و نسخه تايپی آن به صورت  مطبوع گشت.

ه گشته است. به زيور طبع آراستشفيع پور]

مجلّدات هفتم و هشتم به تاريخ عهد ميثاق تخصيص گشته. جلد هفتم در مورد حيات حضرت عبدالبهاء و حوادث زمان 

به زيور طبع [عادل شفيع پور]وسيله اين جانب  به  H-Baha’iميثاق است که اکنون يک نسخه خطی و نسخه تايپی آن در 

ايـران  ملّـی روحـانی محفـل بهخطابميلادی1943جولاي1مطابقبديع ١٠٠  ةشهرالرحم ۸ک مورخه استخراج ار لوح مبار -3

مـابقي بايـد    ,زجائنمودندبه آنمباشرتکهارجمندجناباستدلاليهوفاضلجنابتاريخکتابازجلديکطبعبنويس،فرمودند: 

از مجموعه تواقيع مبـارک حضـرت    ۴۷۸( صفحه ف اوامر حکومت است. زيرا مخال ,توقيف گردد و طبع کتب و رسائل بالمره ممنوع

ط ) بـه ايـن    -284–و هم چنين در سخن ناشر چاپ جديد جلد سوم آمده است عبارت (م  ولی امراالله خطاب به محفل ملّی ايران)

ايـن طبـع  ٢۴۵ شـماره پيام بهائی  ٴه= آزردگان ( جناب رحمت االله ازردگان ) و ط = طهران . در مجل 284مطبعه،  –معنا می باشد م 

ه است.نمودثبت1942-1940سالهایمطابقشمسیهجری ١٣٢٠-١٣١۹ حدود سالهایدرراکتاب
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حيات قدماء و شهداء و احباب عهد ميثاق يعني حضرت عبدالبهاء است که در دو آراسته گشته است. مجلّد هشتم در مورد 

به طبع رسيده است. در طهران   مطبوعات امرئیمؤسسه به وسيله ١۹۷۵و  ١۹۷۴,قسمت اول و دوم در سال 

بديع ترقيم و  ١٠٠سنه  مجلّد نهم و خاتمه نيز در مورد عهد ولايت حضرت ولي امراللّه و حوادث مربوط به آن است که تا

به زيور طبع  [عادل شفيع پور]وسيله اين جانب  به H-Baha’iنگارش يافت. اکنون يک نسخه خطی و نسخه تايپی آن در 

آراسته گشته است. و جناب فاضل با نگارش تاريخ يک قرن بهائي به اتمام اين اثر همت گماشت.

پس از وصول يکي از مجلّدات تاريخ ظهورالحق خطاب به جناب  ١٩٣٨فوريه  ٢٦حضرت ولي امراللّه در ابلاغيه مورخه 

آن رکن رکين جامعه در موطن أيهاالفاضل الجليل الشّهم النّبيل مجهودات عظيمه و اقدامات باهرهٴ «فاضل ميفرمايند :

. اين عبد ممنون و اصلي جمال احديه آني از ياد نرود. ملا أعلي و سکان فردوس ابهیٰ تمجيد نمايند و تهنيت گويند

.انتهئ»4مستبشر و مزيد تأييد را دائماً ليلاً و نهاراً از حضرت خفّي الالطاف متمنّي و ملتمس

جلد بنام ظهورالحق بود كه فقط جلد سوم ان طبع گرديده است .  ٩الله در ااز جمله خدمات مهمه ايشان تدوين تاريخ عمومي امر -4

كه ضمن وصول بخش چهارم كتاب تاريخ مذكور صادر شده در پايان ان بخط مبارك ١٩٣٨فوريه  ٢٦در ابلاغيه مبارك مورخه 

موطن چنين مرقوم است . قوله عز بيانه : ...ايهالفاضل الجليل الشهم النبيل مجهودات عظيمه و اقدامات باهره ان ركن ركين جامعه در

)٢٣صفحه م  -١( امرو خلق جلد هیٰ تمجيد نمايند و تهنيت گويند.اب جمال احديه آني از ياد نرود ملااعلي وسكان فردوساصلي
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سخنی چند با خوانندگان و مطالعه کنندگان گرامی مجلّدات ظهورالحق

است که با حداکثر دقت تمام دوستان عزيز, همانطور که ملاحظه می،فرمائيد در اين سری مجلّدات حداکثر سعی شده 

مطالب در درجه اول تايپ صحيح گردد و البته تمام مطالب حتی الامکان در موارد لزوم با حواشی و اضافات اصلاح و 

اضافه گردد. و در اين کارتا آنجائی که مقدور بوده است سعی و اهتمام شده است. و البته بعضی از مجلّدات در شرف 

ز مجلّدات نيز بعضی از صفحات موجود نيست و البته تکميل و ترميم اين امر مهم به آينده تکميل است و در بعضی ا

مطبوعاتمؤسسه موکول می شود. بايد به اطلاع آن عزيزان و قارئين محترم برسانم که بزودی جلد پنجم و هفتم بوسيله 

مؤسسه . جلّد سوم و چهارم نيز به وسيله می،شودمنتشر چاپ و عربی وفارسیلسانبهامریآثارنشرلجنه-آلمان بهائی

مؤسسه به وسيله جلد هشتم نيز  عربی چاپ و منتشر شد.وفارسیلسانبهامریآثارنشرلجنه-آلمان بهائیمطبوعات

ل, منتشر شد. با توجه با اين سعی من در اين است که حتی الامکان در تکميل مجلّدات اودر طهران   مطبوعات امرئی

دوم,ششم , و نهم کمال سعی و اهتمام را بنمايم تا انشااالله تمام مجلّدات تکميل گردد. و البته جلد ششم نيز در شرف تايپ و 

ايميل [ تدوين کامپيوتری است. عزيزانی که مايل به مکاتبه با اين جانب می باشند می توانند باآدرس

TZH09@YAHOO.COM،.با اين جانب تماس حاصل نمايند [

ارادتمند : عادل شفيع پور  -با تقديم احترامات فائقه                                            
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  ---  ۱صفحه (م) ---

بخش سوم از

نه گانه كتاب ظهور الحق يبخشها

در بيان معظم و مشهور از مؤمنين و شهدإ دورهء

البيان و نيز شرح احوال مهيمن و مشاهير اعدآءنقطة 

و تبين اماكن مهمه و سائر امور و آثار متعلّقه باندوره و اقسام اين بخش

از امور مذكوره را بملاحظهء حرف يتنظيم شد تا هر امر يفارس يبترتيب حروف الفبا

اول نامش در مقام مخصوص آن بسهولت توان يافت و باين جهت

و يا اهميت شئون يو يا رتبهء ايمان يزمان رعايت ترتيب

در امور منظور نشد و در آغازايم بخش ياخر

نيز تيمناً و تبركاً به ثبت وجيزهء از

بيانات مقدسهء آنحضرت

گردد يافتتاح م



 فهرست مندرجات

 ف اول اسامیبترتیب حرو
 ( حرف الف )

 و آثارماکن اشخاص و ا صفحه  و آثارماکن اشخاص و ا صفحه 

 ی ملا ابراهیم محلاتی حاج 389 ابواب الهدی 74

 راهیم ملا اب 204 شیرازی فمشهدی ابوالقاسم لبا 268

 یراز ابراهیم م 96 م والقاس ملا اب 449

 محاجی سید ابراهی 455 لایی ابو محمد کرب 186

 یزیلیل تبرخ سید ابراهیم آقا 38 ۀ غ ملا احمد ابدال مرا 53

 ردی اشیخ ابوتراب اشته 233 راقی آقا سید احمد ن 393

 یرازش  ۀخ ابوتراب امام جمعشی 265 آقا سید احمد شهمیرزادی  187

 گلپایگانی لحسن ملا ابوا 455 آقا احمد  175

 بوالحسن شیرازی حاجی ا 267 میرزا احمد  186

 بوالحسن خان شیرازی مشیر الملک ازا میر 184 آقا سید احمد یزدی   459

 زی آقا سید ابوالحسن زنو 73 تهد کرمانیجحاجی آقا احمد م 402

 ابوالحسن چیت ساز اصفهانی  104 میرزا احمد ازغندی  153

 میرزادی آقا سید ابوطالب شه 187 ملا احمد حصاری  157

 میرزا ابوالقاسم قائم فراهانی  206 ملا احمد  174

 میرزا ابوالقاسم شیخ الاسلام تبریز 6 یز مام جمعه تبرمیرزا احمد ا 5

 حاجی میرزا ابوالقاسم کاشانی 393 حاجی احمد میلانی  41

 ملا ابوالقاسم   158 آقا سید احمد وحید   477

 ابوالقاسم   سید  آقا 187 حضرت اخت 217

 آقا ابوالقاسم کاشانی 394 ربایجان  ذآ 1

 ابوالقاسم 189 ارومیه  46

(1 ) 

  



 فهرست مندرجات

 ف اول اسامیبترتیب حرو

 و آثارماکن اشخاص و ا صفحه  و آثارماکن اشخاص و ا حه فص

 ارک تبریز  16 شرف کندی یرزا ام 213

 باغ ارم  450 ران ند اشرف ماز 112

 بن آزاد 422 نات بااصطه 300

 ند ازغ 153 ناصفها 89

 یان خوئی الله دّمیرزا اسد  64 ساز شیرازی میرزاآقا رکاب 268

 سیسانی ملا اسدالله 44 آقا سید آقا طبیب  163

  سیسانی سداللهحاجی ا 44 سیاحاجی میرزا آق 76

 آقا اسد سیسانی 44 شیخ میرزا آقا 449

 حاجی اسدالله فرهادی  371 وان اق ای 73

 ئی ر خوحاجی ملااسکند  62 حاجی الهیارخان 24

 ئی ر خوملااسکند  64 امینا مازندرانی ملا 449

 وحید نبعیل سید اسم 477 آمل 452

 ۀ زوارعیل ذبیحسید اسمآقا  104 الله خانناما 62

 حاجی ملااسمعیل قمی  226 رود قرئه ه 158

 آقا سید اسعمیل کدخدا 386 لدرم میرزا یا 456

 مامقانی محمد   لا بن م اسعمیلا زمیر 5 بف حر 

 اسعمیل ملا  186 ابا شهید میرزابملا  450

 ح( کاشانی )ذبی اسعمیلحاج محمد  392 ملا آقابابائی 470

 ناتیابهطصا اسعمیلی مشهد  296 ل( )باب ن ش مازندرابارفرو 450

 رداشتها 233 یه از بابیان بشرو ۀعد اسامی  144

   یز تبر ۀمیشباغ 40

(2 ) 

  



 فهرست مندرجات

 ف اول اسامیبترتیب حرو

 و آثارماکن اشخاص و ا صفحه  و آثارماکن اشخاص و ا صفحه 

 ۀ مد باقر بشیرویمیرزا مح 142 صیر هندی سید ب 453

 میرزا محمد باقر قائنی  160 بغداد 235

 د باقر شهمیرزادیآقا سید محم 470 بگ کوچک )بیگم(  393

 حی تبریزی ملا باقر حرف 19 غابیگمآ 102

 حاجی ملا باقر اردکانی  481 بندر جز 112

 ی سنگسر حاجی ملاباقر 185 شهربو 291

 باقر کندی ملا 213 بهمن میرزا قاجار  1

 د تبریزی حاجی میرزا باقر مجته 5 نمیربه 447

 شانی جو و باقرعم 394 بی صاحب حاجی بی 471

 ملا باقر جعفری  393 حرف ت 

 آبادی دوز علیباقر کلاهمحمد  134 تاکر )نور(  450

 بالا بیک شیشوانی  آقا 48 تبریز  1

 االله  سید بدیع 163 پل ان تخته مید  228

 رگ بدیع آقا بز 163 یلانی قی متحاجی محمد  41

 ابا بدیع 162 تقی کرمانی د حاجی محم 227

 بدشت  109 زی ری نی ( ایوبتقی )د محمحاجی  292

 هانیاصف کبزر  آقا استاد 104 ا محمدتقی رزمی 433

 سازچیت ک بزر کربلائی آقا 386 وینی جمیرزا محمد تقی  162

 بسطام 105 تهد ساروی)ستون کفر( جتقی ممیرزا محمد  433

 بشرویه  144 تقی نواب کاشانیآقای محمد  393

(3 ) 

  



 فهرست مندرجات

 ف اول اسامیبترتیب حرو

 و آثارماکن ا اشخاص و صفحه  و آثارماکن اشخاص و ا صفحه 

 محمدتقی بیدآبادی آقا 105 خطاب بجناب خالتوقیع مبارک 223

 دی هشترونقی ملا محمد  73 « ینی علی قزو» بمیرزا محمد  305

 محمد تقی هروی ملا 96 « د جعفر کرمانیممحبملا»  402

407 

ملا سعید  ضرت قدوس ب ز حع ایقسه تو 

قسمتی از توقیعات  صورت ءأمسعید الع

 ک لم مبار از قکه که مبار

5 

جتهدتبریزی بن  خ محمدتقی مشی

 مدممقانی ملامح

 ئی محمد تقی قزوینی کربلا 386 یافته صفهان صدوراز شیراز با جرتمهاتایوم 288

288 
ارکه که در سفر حج  بصورت توقیعات م

 سرقت شده
105 

علی محمد تقی اصفهانی پسر آقامحمد 

 یزدی 

 رغانی  تقی بجی ملاحا 306 مناجات 268

 قزوینی   قیت ملا 384 ز توقیعات مبارکه هائی اتمناجات و قسم 270

478 

ۀ اولی  رت نقطض حمبارکه   داری از کلماتمق

ید و  س ابهی در شأن جناب وحو جمال اقد 

 پدرش سید جعفر کشفی 

 میر کبیر زا تقی خان امیر 207

 شاهبمحمد  ع مبارک خطابتوقی  82 حرف ج 

 « خطاب بحاجی میرزاآقاسی» 85 حاجی میرزا جانی کاشانی 392

 «حبابباخطابالبابباب ۀنصر بابرد» 122 نی زویملاجعفر ق 383

 کبریاتوفنابساحت محوتوقیع مبارک در   ؟؟ کن اصفهانیر گندم پاکملاجعف 104

 « البابدر حق باب» 140 ملاجعفر نراقی  395

 « هربیمحمد تقی ملا  بخطاب » 70 ملامحمد جعفر کرمانی  401

 «دس مقصادقملاناببجبخطا» 149 قانی ملاجعفر جوش  392

 « القربیذوقی درمودتالبملااحمدابد » 53 میرزاجعفر  471

 « قائمیتیدر دعو خ عظیم خطاب بشی» 164 کشفی فر آقاسیدجع 461

 « ملا عبدالخالقبحاجی» 172 فرآقاسیدجع 471

 « مهمصایای شامل آخرین ومبارک» 20 یزدی  فرآقاسیدجع 293

(4 ) 

  



 فهرست مندرجات

 ف اول اسامیبترتیب حرو

 آثار وماکن اشخاص و ا صفحه  و آثارماکن اشخاص و ا صفحه 

 محمدجعفر میلانی  42 حاجی حسن 385

 رفروشی ز باجعفر کلاهدود مئی محکربلا 134 حسن ملا  470

 اصفهانی استادجعفر بنای 104 تانی حسن بجسملا  169

 جغتو 74 زوینی ق ۀ ملاحسن کله در 387

 ۀ ملاجلیل ارومی  47 ریزی نیحسن ملا 297

 ئی بلارک حاجی سید جواد  238 خان وزیر نظام میرزا حسن 4

 حاجی سید جواد اصفهانی  99 ۀ دحسن بشرویمیرزا محم 142

 هادی واد فرآقا محمدج 377 س خراسانیمیرزا محمد حسن برادر مقد  153

 جواد  مد محآقا 102 ی یلانحسن ممحمد  42

 ؤارولیانی جواد خمیرزا  387 حسن جباری حاجی محمد  386

 جوشقان 394 ی قزوینیفتن حسد کربلائی محم 385

 ( حرف چ)  بیر خ کن شیمحمد حسخیش  439
شیخ محمدحسن نجفی صاحب  239

 م لاجواهرالک

 چاله زمین  449

 قچهری 73 ۀ ملا محمدحسن بشروی 145

 ( ححرف )  آقاحسن 449

 نوزی میرزا حسن ز 37 دی آقا سیدحسن یز 457

 ضل یزدی حسن آقا فامیرزا  482 حاج حسنعلی سلماسی 67

 گوهر نمیرزا حس 117 سلطنه حسنعلی میرزا شجاع ال 77

 زا حسن تفرشی میر 216 ین شامیحس 263

 حاج میرزا حسن خراسانی 169 پاشاخان حسین 58

(5 ) 

  



 فهرست مندرجات

 ف اول اسامیبترتیب حرو

 و آثارماکن اشخاص و ا صفحه  و آثارماکن اشخاص و ا صفحه 

 جود انباشیحسینخان ا 264 ۀ روی حسین بشملا محمد  145

 یلانی حسین م 44 بیدکی حاجی ملا محمد حسین  470

 نی حسین میلا آقا 44 ریزیخواجه محمد حسین نی   296

 انی زنج آقا حسین سرباز 184 ۀ آقا محمد حسین مراغ 228

ه  میمض

  اوضاع

 صفهانا

 حسینمشهدی 449 ی ستانین اردمحمد حس آقا

 دی قا سید حسین کاتب یزآ 459 د حسین کرمانیمیرزا محم 217

 حسین قا سید آ 470 متولّی قمین رزا محمد حسیمی 392

 قا سید حسینآ 471 ظالمشیخ حسین  266

 قا سید حسینآ 297 ا حسینعلی اصفهانیآق 104

 ترشیزی  قا سید حسینآ 228 اوضاع حصار  157

 میرزا سید حسین  482 اناس معاریف مؤمنین حصار و نامق خر 160

 نیحاجی سید حس 471 الدوله  رزا حشمتیحمزه م 4

 ۀ  حسین بشرویلامجناب  112 ئی محمد حمزه کربلا 43

 ۀ ین دخیل مراغملاحس 54 کربلائی حمدالله 58

 ملاحسین 174 حیدر برادر حضرت قدوس  421

 ملاحسین خوئی  64 زا حیدرعلی اردستانی میر 103

 نیه خوان اصفهاملاحسین روض  105 ( حرف خ) 

 یرزا حسین زنجانی ابن حجتم 184 خاتون جان فرهادی  374

 ن نور محمد حسیاجیح 393 ش قوچانی خدا بخ لام 171

(6 ) 

  



 فهرست مندرجات

 ف اول اسامیبترتیب حرو

 و آثارماکن اشخاص و ا صفحه  و آثارماکن اشخاص و ا صفحه 

 ابالبخدیجه خواهر جناب باب 144 ۀ بشروی حیم میرزا ر 145

 نجانیخدیجه زن جناب حجت ز 183 حاجی محمد رحیم  395

 ( ءارض الخاخراسان ) 112 ر فروشی سید رزاق با 134

 حاجی سید خلیل مدائنی  262 وحید   ترحض  ۀاستدالالیۀ رسال 471

 ضحی ید بیگم شمس الخورش  99 ستم هندیجانی مشهدی ر 301

 خوی  62 ( شاه صنم زنجانیه)رستمعلی  182

 )حرف د(   نمیری آقا رسول به 447

 مدرسه دارالشفا  217 ر کمانت خانرضاخان بن محمد  212

 دزوار  112 رضاخان سردار 216

 لائل السبع د 73 رضا قلیخان سردار  74

 د دوغ آبا 155 ی شاه رضا ملا 445

 هندی  ۀ دولت راج 457 ملا رضای روضه خان  394

 قان دیلم 67 شاطر رضا 470

 انی حمد رنجدین م 182 ۀ رضا بشرویسید  145

 حرف ذ( )  ی پاقلعه یرزا محمدرضام 104

ه مستوفی  لطن تمن السمؤرضامحمد میرزا 174

 خرسان
 مسجد ذوالفقار  148

 ( رحرف )  ی طبیبیرزا محمدرضاآقا م 470

 سید ربیع عجم رستاقی  134 قامحمدعلی یزدی بن آصفهانی ادرضا امحم 105

 ربیع سید  432 محمدرضا رضی الرّوح ملا 470

 ملا رجبعلی )قهیر( اصفهانی 105 یرزا محدرضاحاجی م 392

 حیم خباز میرزا ر 268  

(7 ) 

  



 فهرست مندرجات

 ف اول اسامیبترتیب حرو

 و آثارماکن اشخاص و ا صفحه  و آثارماکن اشخاص و ا صفحه 

 حاجی محمدرضا 395 باوی سعید ج 261

 صفهانیرضا احاجی محمد  101 ئی شیخ سلطان کربلا 244

 دیزااسید محمدرضا شهمیرآق 190 ۀ سین بشرویلطان حس ملا 145

 ۀ میرزا یحیی ازل رقیه زوج  103 سلطان خانم 183

 ( حرف ز)  دیجانیشیخ سلمان هن 301

 د زرینه رو  74 ساسلم 66

 حاجی زکی  447 تبریزی  مانخانسلی 23

 زا زکی رسه میر مد  450 شارحاجی سلیمانخان اف 74

 ان شهمیرزادی محاجی زملا 205 نوری حمنالرمیرزا سلیمانقلی خطیب  213

 رازی زمان تاجرشیمحمد  471 نگسر و شهمیرزاد س  185

 ء(زنجان )ارض الزأ 175 سوادکوه  449

 ان لعابدین خن امیرزا زی 291 یجان( ذرباسیسان )آ 44

 زادی ملا زین العابدین شهمیر 199 آقا سید سینا 477

 ابدین اصطهبانانیعسیدزین الآقا  296 ( حرف ش) 

 ( سحرف )  ن )علی آباد سابق(ندرازشاهی ما 453

 ران ازند ی مسار 451 اهرودش  112

 مشهد اعلی در تبریز ۀسربازخان 17 شاهکوه 112

 دیشیخ سعید هن 453 شدید )چهریق( 73

 ملا سعید زره کناری  448 یف شیروانی حاجی ملاشر 5

316 
غداد در حق جناب  هادت کتبی مفتی بش 

 طاهره
 وشیآء بارفر لمعالملاسعید سعید  430

 یزا سعید واسکسمیر 449  

(8 ) 

  



 فهرست مندرجات

 ف اول اسامیبترتیب حرو

 و آثارماکن اشخاص و ا صفحه  و آثارماکن اشخاص و ا صفحه 

ثار نشر و  ن و آ العی ة هره فرطاحضرت  311

 شمنظ

 ( لامنشیراز )بلد ا 263

 شیرین خانم فرهادی  373 قلعه طبرسی  452

 شیشوان 48 طهران 205

 )حرف ص(   له الدوؤید ا مماسب میرزطه 61

 صائین قلعه  74 ( ع)حرف  

 صاحبه خانم فرهادی  377 شیخ عابد 263

 ملاصادق مقدس خراسانی  145 نی یلاعباس م 43

 حضرت قدوس ق برادر دصادمحمآقا  422 اس عربعبشیخ  107

 صوف باف آقا محمد صادق  471 لطنه ایب السا نمیرز عباس  77

 حاج محمد صادق  385 عباسعلی 188

 حاج صادق سلماسی 67 ریجانی عباسقلی خان لا 130

 یش صادقعلی درو 386 بدالله غوغاآقا میرزا ع 405

 ح کریمی شیخ صال 261 اهیهد کرمانشملا عبدالله مجت 320

 وینی قزملا صالح   حاجی 309 دار رشتهالله خان سرمیرزا عبد  40

 میرزا صالح  ۀمدرس  230 لله میرزا عبدا 386

 صحنه  322 الله زنوزی جی میرزا عبد اح 27

 ت وحید رضح ۀ صفر زوج 477 رزا عبدالله اصفهانی می 104

 لی رعصف 188  آباد ه عبداللهقری 175

 ( ط)حرف   کربلائی عبدالله 386

(9 ) 

  



 فهرست مندرجات

 ف اول اسامیبترتیب حرو

 و آثارماکن اشخاص و ا صفحه  و آثارماکن اشخاص و ا صفحه 

 غ کاشانیمیر عبدالباقی صبا 393 ی عبدالغفور حاج 471

 اقی ی ملا عبدالبحاج 393 نی حصاری عبدالغملا  160

 عبدالجبار 188 ی عبدالکریم قزوینی حاج 303

 ریزی نیملا عبدالحسین  295 زوینی الکریم قملا عبد  369

 نی زویقملا عبدالحسین   384 شیرازی یم کلیه دار رمیرزا عبدالک 268

 عبدالحسینآقا سید  170 ش چاوو کریم الد ملا عب 67

 ینی آقای عبدالحمید قزو 371 ری مجید نیشابوحاجی عبدال 162

جعفر گندم پاک  آقا عبدالحمید خلف ملا 104 ان عثمانیمجید خبدالع انسلط 235

 نی کن اصفها

 زدی لق یعبدالخملا  171 عبد مؤمن  174

 م اصفهانیرحیدالآقا سید عب 101 ترشیزی  بعبدالوها میرزا 163

 الرحیم آقا سید عبد  455 زوینیحاجی میرزا عبدالوهاب ق 304

 الرحیمعبد حاجی  471 نی لهادی قزویآقا سید عبدا 383

 ملا عبدالصمد  76 عبدالهادی عرب 107

 عبدالصمد آقا  386 عرب خیل 447

 یمعبدالعظ 188 عراق عرب 234

 آقا سید عبدالعظیم  469 رباق ععراز بابیان  ۀعد اسامی  107

 ع عظیم شاهزاده عبدل 80 حاجی عزیز خان قزوینی  386

 خانه سرهنگ توپ ۀراغ لی خان معبدالع 60 طامی لی بسلا عم 105

 ریزی ینشیخ عبدالعلی  294 نیملاعلی بجستا 170

 ئی عبدالعلی کربلا 145  

(10 ) 

  



 فهرست مندرجات

 ف اول اسامیبترتیب حرو

 و آثارماکن اشخاص و ا صفحه  و آثارماکن اشخاص و ا صفحه 

 نی حاجی ملا علی برغا 306 شیخعلی میرزا شیرازی  267

 ملاعلی سلماسی 67 لطان السه ظلعلیشا 77

 اری صملاعلی ح 158 علی آباد  452

 ۀ ملاعلی مراغ 54 علی کلاهدوز ئی کربلا 186

 نی یلا حاجی علی م 44 بریز اصغر سیخ الاسلام تعلیزا رمی 6

 اغه)ملا آدی گوزل( علی سیاح مرا میرز 59 ملا علی اصغر  161

 آقا علی زرگر قزوینی  385 عارف اصغر لیملاع 188

 آقا علی  449 هباناتی اصط اکبرلیملا ع 297

 خانعلی 188 اکبر ملا علی 470

 خان ماکوئی علی 69 مقدس   اکبرملا علی 188

 دوله علی خان حاجب ال حاجی 460 تانیاردس  اکبرملا علی 103

 ریزی علی مهحاجی سید  483 شهمیرزادی  اکبرملا علیحاجی  48

 ید علی خال حاجی میرزا س  221 ۀ مراغ  اکبرملا علیحاجی  52

 سید علی بشر  107 اکبر اقای علی 471

 حاجی سید علی 470 اکبر لیمشهد ع 386

 سید علی زرگر  188 کبر رباطیلائی علی ا کرب 145

 لی زنوزی ا سید عآق 27 شیرازی برمیرزا علی اک 268

 گمنام   آقا شیخ علی 470 نی مقمد علی اح 188

 علی زنجانی شیخ 181 علی بخش هندیجانی آقا 301

 الق یزدی لخ حاجی ملاعبداابنلی شیخع 173 ئی علی جمعه کربلا 160

(11 ) 

  



 فهرست مندرجات

 ف اول اسامیبترتیب حرو

 و آثارماکن اشخاص و ا صفحه  و آثارماکن اشخاص و ا صفحه 

 نرزا علیرضاخان مستوفی خراسامی 174 فتحعلیشاه قاجار 77

 یرازی یرضا تاجر ش علآقا  174 بریزی آقا فرج آقا ت 40

 سگر تبریزی علی حاجی ع 40 فرخ خان 26

 هانیسراج اصفملا علی محمد  105 نی رازند ما االلهلضملا ف  432

 ملاعلیمحمد  188 قزوینی  الله ضیآقا ف 378

 ان ه خولینقی روض ملا ع 471 رف ق( )ح 

 ریزی نیملاعلینقی  295 راز ملک قاسم می 48

 السیف یسی بقیۀ ملا ع 109 ماس ه قامزادام 186

 ( غرف )ح  فهانی دقاسم اصمحمآقا  105

 شوشتری آقا غلامحسین  405 ریزی نیقاسم  حاجی 295

 آقا غلامحسین برادر رضی الروح  470 قانلی دالان  7

 ۀ غلامرضا بیک بشروی 145 ی انرزا قاسم ابرومی 76

 لی ملا غلامع 175 حضرت قدوس  405

 ( فرف )ح  ز قرا باغ قفقا 3

 فارس  263 اری دبان بیدل رو قربملا  81

 فاطمه اصفهانیه  105 ویش دربانعلی میرزا قر  225

 طمه ملا فا 159 نیعمار اصفهااستاد قربانعلی م 104

 علیا  بی فاطمه مهد بی 471 ه رهطا رت ضح لعینا  ۀقر 311

 ح آقا فتا 102 قزوین  301

 یوان شیرازی فتحعلیخان صاحبد  18 با نیریزی خواجه قط 295

(12 ) 

  



 فهرست مندرجات

 ف اول اسامیبترتیب حرو

 و آثارماکن و ا شخاصا صفحه  و آثارماکن اشخاص و ا صفحه 

 قم  391 میرزا کلبعلی قزوینی  386

 قمصر  393 ن نراقیرزا کمال الدیحاجی می 396

 رودباری ملا قنبر  384 )حرف گ(  

 ( ک)حرف   هندیجانی  مشهدی گلمحمد  301

 کاشان 392 الزمان  اوصاحبگ 8

 ی حاجی کاظم زنجان 181 ( ل)حرف  

 ۀ حاجی کاظم بیک س مدر 435 لی میرزا افشار لطفع 267

 ظم کرمانی ملا کا 398 اسیفعلی سلممیرزا لط 66

 حاجی سید کاظم زنجانی  185 ینیئی لطفعلی حلاج قزوکربلا 385

298 
 لطفعلی قائد نیریزی 

161 
یرزا محمد باقر  میرزا محمد کاظم بن م

 ی تهرا

 ان کرم 396 ( م)حرف  

 کرمانشاهان 405 مازکان 394

 کرند  319 ران )ارض المیم( مازند  405

 هجتمتخلص ببن مافی کریمخا 385 کو ما 69

10 
در    ت اعلیرضۀ ح مجلس مباحثه و محاکم

 بریز ت
 انیکرم  انحاجی محمد کریم خ 396
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-الف  -ص 

مقدمه

 ـنيـز اعمـال بر  مهـم از احـوال مـؤمنين    يمنـدرجات بخـش دوم بيـان قسـمت     يگر چه در مطاو     يخ

ــار آن دوره حســب اقتضــا ياز معارضــين و بعضــ ــ ياز آث ــام شــد ول از آنجائيكــه بســط مقــال و يمق

تسلسـل و تواصـل بيـان واقعـات واردهء     تفصيل اجمـال در هـر يـك از امـور مـذكوره موجـب قطـع       

اكمــال مقصــود تخصــيص داده گشــت و مهمــا يميگرديــد ايــن بخــش بــرا يبــر حضــرت نقطــهء اولــ

بخــش ســابق مــذكور گرديــد احتــراز نمــوديم و لــذا مباحــث يكــه در طــيامكــن از تكــرار احــوال

در هـر يـك از ايـن دو بخـش بايـد از مطالعـه بخـش ديگـر         اسـتفادهء تامـه از مطالـب مندرجـه     يبرا

:معدوده را نيز در نظر داشتاستمداد كرد و اين امور

 ـ بحـد معلـوم در بخـش سـابق گذشـت در ايـن       ياولاً چون تفصيل احوال بعض رار نكـرديم  بخـش تك

ــدورهها  يو برخــ ــات ايامشــان متعلــق ب اســت شــرح  يبعــد از دورهء اولــيديگــر كــه عمــدهء واقع

.بعد مسطور ميداريم ياحوالشان را در قسمتها
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مشــطوره در بخــش بــا مجمــلات ينــدرجات ايــن بخــش انــدك تفــاوتاز م يثانيــاً هرگــاه در مــواقع

شـده مشـاهده ميشـود مـدارك     بيـق و تنظـيم  تط ياعتمـاد بتـاريخ مشـهور نبيـل زرنـد      يسابق كه برا

.كتاب گرددرا نيز نشان داديم تا موجب توسعهء اطلاعات خوانندگان

دورهء اولــب تفصــيل شــدت تضــييقات و فقــدان وســائل و مقتضــييات در ايــام پــر از آلام يثالثــاً بــرا 

از  يكثيــر يممفقــود بلكــه اســااز مــؤمنين و شــهدآء و ســائر امــور متعلقــهء بانــدوره ياحــوال بســيار

.و نا معدود ماند يايشان منس

از احباب و اصحاب اين دوره خصوصاً خانواده يرابعاً چون ايام حيات جمع

-ب  -ص 

از تشتيت اذهان قارئين در آتيه شده تمامت سر گذشتگان را محض احتراز يو اخلاقشان ممتد بدورهها

 يتحصيل خاتمه واقعات ناچار از مطالعهء بخشهاو مراجعه يديگر مياوريم و لذا قارئين كتاب برا يبخشها

.آتيه ميباشد

بهر اكمال اطلاعات شرح شرح اوضاع هر يك از ايالات و ولايات مملكت ناچار يخامساً چون در ط

 يسهولت پيدا كردن محل ذكر هر امر يبرااوضاع بلاد و نيز ترجمهء حيات ساكنين آنجا را مياوريم

مرتب گشته رجوع شوديفارس يبفهرست كه بترتيب الفبا
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تفصيل وقايع را بنوع از واقعات مهمهء دورهء نقطه البيان اولاً در بخش سابق يسادساً در بيان بعض   

بخش اكمال مطالب نموده جواهر اسرار و درجه ابتدائيه از نظر مطالعه كنندگان گذرانديم و در اين

نمودند سوء تفاهم و اندهاش از مسائل غامضهء خطيره  كه حاصلياطلاع و انس يوقايع را آورديم تا برا

.نيابند

مقدسهء كه درين بخش ثبت از مواقع آثار يسابعاً چنانچه در مقدمهء بخش سايق اشاره كرديم در بعض

و علت همان است كه نسخه اضل و با خطوط از نسخ تفاوت ديده شود ينموديم ممكن است با برخ

كمياب ميباشدغايتب يكاتبين موثقين دورهء اول

–ج  -ص 

ر البديعالمتكب يهو العل

يبدع ما يشإ  يهو الذالارض و انه لا اله الا هو العزيز الحكيم يالسموات و ما ف ييعلم ما ف يسبحان الذ

الخاسرون و ان الذين آمنو باللّه و آياته و اتبعوا النور بامره و ان الذين كفروا باللّه و آياته فاولئك هم

من ربهم كتاب اللّه و اولئك هم الوارثون  يهد يصراط قويم فاولئك هم عليالناس ال ييهد يالذ

اللّه كتاب ربك و فيها قد اعدت باذن ربك كل ما اشتهت انفسهم وان ذكر يعدن لا عدل لها فجنات

 يلّه فيهم اولليشهدون بان ذكر الاكبر فيها عما كان الناس يسئلون وان اليوم لو كشف الغطإ عن بصائر هم

كان الناس يعملون تلك آيات بينات للذين آمنوا بها و الذين كتاب اللّه عما يبهم من انفسهم و انه لاكبرف
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الناس شرب الدخان و الخمر و ما جعل اللّه شفاءِ يالكتاب عل يلهم عذاب شديد حرم فكفروا بايات اللّه

هؤلاءِ الاحميم جهنم ا بحكم الطاغوت و ما يشربونفيهما و ان الذين يحكمون بهما لبعض الناس قد حكمو

صراط مستقيم  و ان قوائم الدين  ييهديكم ال يتكذبوا الذلو كانوا يشعرون قل يا ايها الناس اتقوا اللّه و لا

بنوره اهتديتم من قبل و انتم يوم القيمة عنه  يالحرام ان كنتم تعلمون هو الذلا يرفع الا به و انه بيت

اتقو اللّه من ان اليوم لا يقبل عمل احد منكم الا و ان تومنوا بذكر اسم ربكم ثم انتم تعدلون قل وتسئلون

اللّه ثم انتم عليه تعرضون يومئذ  يبين يداللّه تشحرون يومئذ تقومون ييوم انتم فيه تبعثون ثم انتم فيه ال

يعلم  يبغافل عما يعمل العاملون هو الذ بمااكتسب ايديهم و ما اللّه ربكاللّه ربك بين الناس بالحق ييقض

اللّه كذباً ثم يمن يشاءِ و ما يضل الا القوم الغافلين ان الذين يفترون عل يالسموات و الارض و يهدغيب

الحيوة الدنيا الا  يلا يفلحون لا يتمتعون فالذين آمنوا باللّه و آياته بما اتبعوا اهوائهم فاولئك هم يعل

الناريماتوا ليعذبون ف قليلاً و انهم اذا

-د  -ص 

الذين استضعفوا  يعلالكتاب من قبل و يظلمون يو لا ينصرون و ان الذين يحكمون بغير حكم ما فصل ف

 ييده يفعل ما يشاءِ و انه الغالب عل يالقدرة فالارض بغير حق فاولئك لا يفلحون قل ان العزة للّه و يف

و بين الناس بالحق و  يأساً للظالمين ثم اشد تنكيلاً رب احكم بينلاشد بخلقه يحكم بينهم بالقسط و انه

بالمقربين و ان استشعر احد بتلك الايات ياليك و الحقن يصبرا" و ارفعن يعلافرغ
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دين  يالا للّه و يكون فسبيل اللّه بالحق و لا يخافن من احد و لا ياخذه لومة لائم و لا يعمل يليجاهد ف

تلك الايات لن يستطيعن و لن يقدرن و لو كان ان ياتوا بمثل يو اجتمع الناس علاللّه من الشاهدين ل

العالمين  يباللّه عل يالارض كلها و كف يمن كتاب الّله لمن علالكل ظهيراً تلك حجة كاملة يالكل عل

.شهيداً

---  ۱صفحه  ---

حرف الالف

)۱(

اين امر محسوب است چه ۀتاريخي يين قسمتهاايران از مهمتر يآذربايجان _ ارض الالف ايالت غرب

آن قسمت دچار حبس و توقيف و در اكثر از نصف اخير سنين دعوت جديده در يحضرت نقطهء اول

تمام امور مذكوره در طهران صادر و در  يبرايتبعيد و مشقت و تعزير و تحديد بودند و احكام دولت

طالع از جنوب  يگرديد كه نير در يشهادت كبر ۀفاجعشد و بالاخره تبريز محل وقوع يتبريز جار

غروب نمود و نيز عدهء از متقدمين اصحاب اولين و مهمين شجعان  يشمالايران در آن مغرب يشرق
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خطه صدور مؤمنين ازاهل آن بلاد و ديار بشمارند و يك قسمت مهمتر از بيانات و تعاليم بديعه در آن

 يدورهء سلطنت قاجاريه مقامتر  احباب   گشت  و  چون  دريافت و بلادش محل ذهاب و اياب  متوا

حكامش غالباً از ولات عهد سلطنت و يا از شاهزادگان با عظيم در سياست دولت و رياست  مملكت  داشته

ورود درباريانشان از رجال با كفايت معين ميشدند شاهزادهء بهمن ميرزا در آغازقدرت و  عظمت  و

معدود بود  يفرمان گذران دولتمينمود و او برادر محمد شاه  و  از كبار يرانحضرت در آن حدود حكم

سلطنتش كه يوماً فيوماً مرض نقرس اشتداد ميافت بشرف افول ديد ۀو آفتاب عمر برادر را در سنين اخير

 خويش يبراسلطنت ندانسته نقشهء سلطنت يميرزا وليعهد را كه در صغر سن بود لايق تصدو ناصرالدين

بخش سابق آورديم حضرت از رجال دولت را نيز بخود متوجه ساخت و چنانچه در يكشيد و گروه

ماكو  ييوم عزيمت از تبريز برا يآذربايجان الاز يوم ورود بميانج اولين معمورهء خاك ينقطهء اول

مخصوص ابلاغ پيام كرده حجت را  يو نيز در ضمن توقيعيچندين بار توسط محمد بيك چاپارچ

كمال و اتمام نمودندا

---  ۲صفحه  ---

ۀمستبد ۀكه صرف ارادچنين است آن مظلوم را در تبريز نگهداشته نصرت كرده از ابعاد بماكو يكه اول

منوچهر خان معتمدالدوله بر آن قبيل فرمان مهر موجب شد صرف نظر نمايد و مانند يميرزا آغاس يحاج

 يباشند و گرنه مورد انتقام و عذاب اله يسعادت استقبالش مكند متعهد امضإ و اجرإ ننهد و اگر چنين
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نخوت و رو آورده مجبور بفرار از مملكت ايران و التجاء باجنبيان گردد و او بموجب يشاهشده سخط

 يبوبال و خسران يايامبه پيام و توقيع نداد و آن مظلوم را بماكو روانه داشت و پس از يغرور جواب

كتب تواريخ مطبوعه ثبت است و مجملواقعه اينكه چون بفراهم داشتن مقتضيات افتاد كه تفصيلش در 

 ياز كتب جديد التأليف ويرا بوليعهد يگرديد دستور داد در بعضداخليه و روابط خارجيه واثق و مغرور

و در تبريز طبع و نشر نمودند و دشمنان او و حاميان ناصرالدين ميرزا را بهانه وشاه نامبرده ستودند

---  ۳صفحه  ---

از  يو حاجداده نسخهء از كتاب نزدش فرستادند يميرزا آغاس يوسيله بدست آمده خبر به حاج

كه عادتش بود نسبت ببهمن وقيح و فضيح يملاحظهء آن احوال برآشفته از سوء مال بينديشيد و سخنان

ت تا ويرا بطهران حاضر كرده ساخته باتش غضب بر افروخبا خبر يميرزا بر زبان راند و شاه را از ماجر

شديد نمودند و او بيم كرده خود را ناگهان بعمارت سفارت روس افكنده مورد عتاب و بازخواست

گرفته با گشت و بالاخره بحمايت و شفاعت سفارت مذكوره رخصت و اجازت هجرت بروسيهمتحصن

جست و  يقراباغ از قفقاز سكنرهسپار شده در يعائله در تحت حفظ و مراقبت قزاقان و سپاهيان روس

در شمار سپاهيان روسيه منظم و موظف گشتند * و تابعيت دولت روس را قبول نمود و اولاد و اخلافش

آذربايجان  بعهدهء ناصرالدين ميرزا فرزند ارشد و وليعهد محمدشاه مفوض يپس از بهمن ميرزا حكمران

خان و سرگرم پياله بود و خالويش  امير ارسلانآنهنگام هفده سال و گرفتار زلف دلدار شد و او در
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 يو وفور كامران يجوانامور آذربايجان را بعهده گرفته وليعهد نوخاسته  از  مهد را  بغرور يپيشكار

تحقير و تعزير آنحضرت در محضر وليعهد واگذاشت و در چنين احوال و ايام واقعهء مكالمه و محاكمه و

شاه وفات نمود و علما وقوع يافت و چون محمد

-------------------------------------------------------------------------

-----

آميخته پارهء خيالات فاسده بخود راه اميرزاده بهمن ميرزا بتحريك آصفالدوله طريقهء وفاق بانفاق ۱۲۶۳در اين سال  *

آمد اميرزاده بهمن ميرزا بواهمه اينكه شايد عطف عنان كردستان  يوالمأمور بگرفتن يداده در آنحين خسروخان گرج

و بدولت امپراطور خواهشمند باذربايجان آيد خود عازم دربار سپهر اقتدار شد بخانهء وزير مختار روسيه پناه بردكند و

راه گيلان شد باجابت مقرون آمد اميرزاده با منشيان از شفاعت گرديد وزير مختار در حضرت شهريار با اقتدار شفيع

رحل اقامت انداخت پس از اين مقدمات وليعهد دولت ابد مدت شاهزاده ناصرالدين ميرزابگرجستان شتافت در قراباغ

جعفرخان مشير الدولة بنظم مهام امور دول مملكت آذربايجان و ميرزا فضل اللّه نصير الملك بوزارتش و ميرزا يبحكمران

.شدند يمأمور گرديدند در شهر صفر عازم محل حكمراننديگر از اعاظم و اعيا يخارجه با جمع يحقايق الاخبار ناصر (

(

---  ۴صفحه  ---

آذربايجان  يو حكمرانو وليعهد با اركان و اعوانش از تبريز بطهران رانده وارث تخت و تاج پدر گشت

و او از اعاظم رجال دولت بود و در ايام سپردرا ببرادر ديگر محمدشاه حمزه ميرزا حشمت الدوله  
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در خراسان و  اشتغال  يچون بسنين حكمران يصدور يافت ولاز طهران يحكومتش فرمان شهادت عظم

ديگر از اصحاب ملاقات كرده مقام عظمت حضرت يبا ملاحسين باب الباب و برخگردنكشان   يبسركوب

امان را ميرزا  يفرمان بهء در قتل آنمظلوم استنكاف ورزيد وباب و مؤمنين عاليمقدار را دانست از مداخل

حسنخان وزير نظام برادر ميرزا تقيخان اميرنظام  اجرآء

---  ۵صفحه  ---

شدند و مقابله و مجادله تبريز كه معاندت با آنحضرت كرده مهيج ملت و دولت ينمود و اما مشاهير علما

بود كه از كبار علمإ  ينخست ملا محمد ممقانل آنمظلوم دادندقت يو تحقير و تعزير نموده بالاخره فتوا

محسوب گشت و در تبريز بر  يو سيد رشت يو اصحاب شيخ احسائشيخيه بشمار رفت و از اعاظم تلامذه

يكثير از علماينيابت و خلافت از او شده جمع يعنشست و بعد از وفات سيد مد يفتومسند قضا و

مناظره و مشاجره و با بابيه يد آذربايجان تبعيت و اطاعت نمودند  و با علماشيخيه در تبريز و سائر بلا

ظاهريهء خود گشته بالاخره حكم بر كفر و قتل حضرت احتجاج و انتقاد و رد و ايراد كرد و فريفتهء علوم

سر و در گذشت و او را سه پ ۱۲۶۸كردند و در سال  يديگران باو تأسآنمظلوم داده مهر و امضإ نهاد و

جستند از علما و پيشوايان انام شدند و در معاندت و معارضت با اين امر بپدر اقتدا يهمگيكدختر بود كه

ميرزا اسمعيل محب و رسالهء در رد اين آئين نگاشت و فقط پسرش ياز ايشان ميرزا محمد تق يو يك

ميرزا  يشاه بود و پسرش حاجدر ايام محمدمصدق گرديد و ديگر ميرزا احمد امام جمعه از فقهإ معروف
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سائر مجتهدين تبريز تقدم داشت و چندان مغرور بود كه با آنحضرت  باقر مجتهد كه بر پدر توفق و بر

 يباو تأسو غيره يملاشريف شيروان يبر قتل داد و ديگر علمإ اصوليين از قبيل حاج يفتومواجه  نشده

از علمإ شيخيه بود كه وليعهد ويرا در اصرالدين ميرزاملا محمود نظام العلما معلم ن يكردند و نيز حاج

معين نمود و او بطريق استكبار و استهزإ باز خواست و سئوال و جواب يبا حضرت برا يمجلس گفتگو

مكالمات مجلس را با ضميمهء مفهومات و معلومات خود بشكل رسالهء ترتيب و اعتراض كرد و  صورت

كتاب روضة الصفإ رخ و مداح خاندان قاجاريه در قسمت   قاجاريه ازنمود و رضا قليخان هدايت مونشر

 يتطييب خاطر شاهانه شيرين بيانيهاصورت مناظرات مجلس را از رسالهء مذكوره گرفته محض يناصر

مجتهد يشيخ محمد تق يخود را بر آن افزود ول

---  ۶صفحه  ---

چند محل موجود بخط و نيز مهر و امضايش دردر رسالهء رديهء كه  يمذكور ابن ارشد ملامحمد ممقان

بازخواست و در بيان احوال حضرت ارضإ خاطر ناصرالدين شاه در شرح مكالمات مجلس ياست و برا

سابق نقل كرديم اعتراضات خود را بر ملّا محمود مبرهن نوشت و ما  شمهء  از آنرا  لفظاً بلفظ  در بخش

ذيب و مفترياتش نمود و علو مقام استقامت حضرت را در آخرين اكا يدر بعضداشته اظهار تعجب و تحير

داد و شيخ بر قتل يبا ملا محمد كه اظهار امر و اقامه حجت را بپايان رساندند و ملامحمد فتومكالمه

اعتراف و وصف كرد و خود حاضر بوده ديد و شنيد و نيز نبذهء از جذبات جمال حضرت را يمحمد تق
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 يگرفته نابود ساخت و ازو رسالهء ديگرنسخ رسالهء خود را  از  دست  اين  و  آن ) بعدا۱ًملا محمود (

و منع از نشرش كرد چه حكايات و روايات مستنگره   نيز بظهور رسيد كه دولت امر بضبط تمام نسخ

قبيحه در بيان احوال عايشه زوجهء پيغمبر نوشت و   عاقبت  در سال فضيحه و عبارات   ركيكه  شديده

ميرزا اصغر  شيخ  الاسلام  و  پسر برادرش  يتبريز   ميرزا  عل  يو اغرب از كل علمادرگذشت  ۱۲۷۱

كه توقيع  يمذكور هنگامابوالقاسم شيخ الاسلام از طبقهء علمإ شيخيه محسوب بودند و سيد ابوالقاسم

اصغر   چنانچه   ينمود و سيد علموسوم بقلع الباب حضرت خطاباً للعلمإ به تبريز رسيد رسالهء رديهء نگاشته

معين السلطنه    يآنمظلوم را با چوب ضرب نمود  و  حاج يخود پاهادر بخش سابق  شرح داديم  بدست

وصف   يتبريز

________________________________________________________________

در طهران كه  ۱۲۶۸بكيفيت حبس سال راجع يمال ابهضمن روايت شمهء از بيانات شفاهيه ج ي)  ملا محمد نبيل زرند۱(

و  يملاباش يبرده زنجير كردند روز يفرمودند چون مرا بانبار شاهدر بخش لاحق مياوريم باين مضمون نوشت كه

از شما بروز  يخطائداده گفت يديگر نزد من آمدند معيرالممالك با احترام دو زانو نشست و دلدار يبعضمعيرالممالك و

هم در نهايت ادب حركت كرد اگر چه در  يملاباشبجهت امر دين است و يده كه موجب حبس شود و اين گرفتارنكر

 يچون بطهران آمد ساكت شد و بد يدر آن مجلس تشريف داشتند بد كرد ولدر تبريز وقتيكه حضرت يمجلس وليعهد

ينرسيد   انتهاز او بظهور

__________________________________
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---  ۷صفحه  ---

و عالم ويرا  يكه عاماصغر شيخ الاسلام ياحوال دو شيخ الاسلام مذكور را باين مضمون آورد ميرزا عل

 يشمردند از عهدهء قرائت آثار فارسيه بدشوارياز برادر زادهاش ميرزا ابوالقاسم كهتر در مقام علم م

انجام اين  يبود عهده كرده برا كه محررش يملا محمد نامبر ميامد و امور شرعيهء محكمهاش را

در  يگرفت و معهذا قريحه شگفت آور يو غيرها بنوع راتبه و هديه مخدمت مبالغ بسيار از نقود

قصص كاذبه داشت چنانكه در محاضره و مناظره با افراد و جماعت اكاذيب واضحكذابيت و جعاليت

نمود  يحكايت م متسلسلاًنوان واقعات حقيقيهاختجال و انفعال بع يبالبداهة نسج و سرد كرده ب يالبطلان

با كفايت و سياست تبريز را كه با افكار و شحنهء يقزوين يرجبعل يو نيز فاجع و شرير بود چنانچه حاج

از اشرار هجوم و  ياز تجار تبريز دستور داد جمع يحجره يكاعمال قاسيهاش مخالفت داشت شبانه در

سليمان خان افشار با عدهء سوار جرار  يريز كردند و لذا حاجشمشير ريز حمله نموده با خنجر و

در تبريز كنون محل قتل مذكور يدستگير كرده بپايتخت كشيدند و ال يبامر دولت او را در باغشاهسون

خونريز تبريز بوده و تسلط بر دالان اشتهار دارد و بالجمله آندو شيخ الاسلام سردسته اشرار يبنام قانل

قضيهء مشهورهء گاو است كه شمهء از آن با داشتند و از جمله اعمال عجيبهشان ياهالجان و مال 

 يمعين السلطنة تبريز يباشد و حاج يروضةالصفا مسطور ممراعات مقتضيات وقت در قسمت مذكور از

كه در تبريز از زمان ديرين در آنجا كه بنام مقام صاحب الامر معروف باين مضمون شرح و تفصيل داد
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و  يخوكه از عشائر و اكراد صفحات يخوانين دنبل يبر قرار بود تا در ايام حكمران يكوچكست مسجدا

بر جا  يدر تبريز آثار نيكمستقر و مستقل شدند و يدر آذربايجان بر تخت فرمانروائ يسلماس بوده چند

د و نيز ابنيه و عمارات از آثار قديمه شمرده ميشوآنشهر كه اكنون يگذاشتند و قلعه و خندق و دروازهها

 يحكومت ميكرد يك يخان دنبل يكه نجفقل ياشتهار دارد از ايشان است زمانقاپو يكه بنام عال يسلطنت

تبريزياز صلحا

---  ۸صفحه  ---

مزبور مشغول ادإ حضرت حجت موعود صاحب الزمان منتظر را در خواب ديد كه در مسجد كوچك

بتعمير مسجد پرداخته بر وسعتش كه بانمرد صالح داشت يتمادخان از جهت اع يصلوة است و نجفقل

معين كرد و اين قضيه شهرت گرفته مردم فوج فوج بيفزود و حائط بر اطرافش كشيد و خادم و كليد دار

 يمتبركه چراغدانها يجمعه و سائر ليال ينذورات و هدايا بردند و در شبهابزيارت آنمكان شتافتند و

بدانجا ينوبت ياشتند و آنجا بمقام صاحب الامر معروف شد و حضرت نقطهء اولنهاده روشن دعديده

است تا اشتهار بنام آوردند و بهمراهان فرمودند كه بدين حكمت و مصلحت يرفته نماز و دعا بجا

بطلب  يآذربايجان نشر يافت و اهالمذكور صدق يابد و چون صيت  و  صوت  آن  بزرگوار  در اطراف

بعد  ياخفإ انوار و دفع انتشار اين امر تدبير نمودند تا بساليخاستند ملايان تبريز پيوسته براو جستجو بر 

كه جنب مسجد صاحب الامر و يقصاب در ميدان يچنين واقع شد كه حيدر نام يكبراز واقعه شهادت
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ت و رفذبح نمايد و گاو از دست قصاب رها شده بمحوطه مسجد ياست خواست گاو يبازارگاه عموم

كليد دار و خادم  يولحيدر بتعاقب گاو روان شد تا از مسجد بيرون كشيده بعمل ذبح مشغول شود

پناه باين مكان آورد و بايد بحال خود مسجد ممانعت كردند و باو چنين گفتند كه حيوان از ظلم تو

از  يو در آنحال جمعفيمابينشان شديد شده يكديگر را بسيار زدند مأمون و محفوظ ماند و تنازع و تشاجر

مسجد  ينيل بمرام از حوال يبحمايت و معاونت كليد دار برخاستند و حيدر را بارازل و اخلاط ناس

 يشكايت نزد موالاصغر و ميرزا ابوالقاسم موصوف بود و خبر و يو او از اتباع و اشياع ميرزا علراندند

 يرا پنهان كرده شبانه به سمتختند حيدرري يخود برد و آنان فرصت را غنيمت شمردند و نيرنگ جديد

شهرت دادند كه حيدر قصاب چون گاو پناهنده الحال بملاها پيام كردند و نزد عامه يفرستادند و ف

از غيب بيرون آمده چنان لطمهء  بر گونهاش  يبيرون كشيد دستبصاحب الامر را جبراً از مقام مقدس

نواخت  كه  رنگش

---  ۹صفحه  ---

و كس فرستاده و تلاش كرده با علما متفق و در مسجد مجتمع گشتند يرش رو بر قفا شد و سعسياه و س

ظهور  يمسجد برده بشكرانه و شادآورده بپشت بام يقاپو و دربار حكومت ينقاره خانه دولت را از عال

بستند و در  شهر بازارها و معابر را آئين يحكم علما اهالچنان كرامت و خارقالعاده بكوفتند و بموجب

خود چراغان كردند و اصحاب لهو و لعب و بازيگر و خنياگر بسور و سرور يخانههابر پشت بام يشبها حت
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 يرفت و اهالدوام يافت و خبر ظهور كرامت باطراف يمدت يعموم ياشتغال ورزيدند و جشن و شادمان

ووش و صلوات و رفع اصوات چاقصبات و دهات و بلاد آذربايجان گروه گروه با نسوان و كودكان با

 يهمراهانش همه روزه ظهور خارق العادة جديدزيارت  آنمكان  شتافتند  و   شيخ الاسلام و يبرا

مادر زاد اهل گرمرود از هر دو ديده محروم و مردود  يكورگفتند شب دوشين يشهرت دادند گه

كرنا بوق و يرانه و شاديانه آواو دخيل شد و هر دو چشمش شفا يافت و بشك يملتجبمقام صاحب الزمان

گرمرود پرسيدند كه كور يبر آئين چراغان افزودند و چون از اهال يبر پشت بام مسجد بلندتر شد و اهال

 يمراغه بود و چون از اهال ياز اهال ياعرجشفا يافته در كجا است جواب شنيدند كه بسمع ما رسيد

سلماس است و  يا اين است شخص شفا يافته از اهالمسموع ممراغه استخبار كردند پاسخ گرفتند كه

شل و ناقص الاعضإ متولد شده و اينك شفا يافته بستايش مقام يشهرت دادند طفليمفلوج بود و هنگام

از  يگرفت ولشهرت يمعجزه و كرامت عقب كرامت هم يمقدس رطب اللسان است و معجزه در پ

بسزا كردند  يگاو مذكور را زينتالاسلام دستور داد تارا كس نديد و شيخ  يآنهمه شفا يافتهگان احد

زرينه و ديبا بر شاخ و  يمنسوجات نفيسه زيبا و پارچههابه پشتش كشيدند و از يطاقهء از شال كشمير

سپردند تا  يزيب و زينت بياراستند و بدست كسان خويش و خدام حكومتيگردنش پيچيدند و باعل

از ذكور واناث و صغار و كبار بذل درهم يو گذار دادند و اهال اشراف و محترمين سيريهابخانه

---  ۱۰صفحه  ---
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الاسلام در خانه و و دينار بخادمين و مستحفظين كرده اجازت گرفتند تا گاو را زيارت كنند و شيخ

 يو خادم و پرستار گماشت و اهالشايسته معين كرده علف و كاه فراوان فراهم داشت يكاشانهاش محل

رفتند و نقود و اموال نامحدود بپرستاران هديه كردند ر و اطراف از عموم طبقات دسته دسته بزيارتشه

بدست آورده تيمناً و تبركاً حرز خويش نمودند و نگارنده در حدود سال قليل از شعراتش را يتا مقدار

را  يگاوق وثاق صورتاز دوستانم بخانهاش رفتم در طا يايام عيد نوروز بعزم ديدار يكدر يروز ۱۲۹۸

 يصورت بخط بسيار زيباشده بچهارچوب و شيشه گرفته در  زير يمشاهده كردم كه ترسيم و نقاش

:است كه در مقام صاحب الامر بست نشسته بودنستعليق نوشته بود تصوير همان حضرت گاو عليه السلام

يپيغمبر ياز پنوح را باور ندارند ***عاميان يگاو را باور كنند اندر خدائ

ندا دادند كه  يافكار مذكوره علما و فقها بر رءوس منابر همو بالجمله پس از استقرار و انتشار اعمال و  

باطل  يفرموده چگونه بدعو يالامر از جابلسا و جابلقا چنين قدرت و كرامتايها الناس حضرت صاحب

و سپس و بطريق بدعت و ضلالت نرويدگوش فرا ميدهيد زنهار زنهار فريب بابيان نخوريد سيد باب

از آنطائفه كه در جنب مقام يجماعت يميرزا شفيع ثقة الاسلام از علمإ شيخيه و مطاع و مقتدا يحاج

قونسولخانه روس در تبريز را كه بوفور مال و ياكبر منش يصاحب الامر مسجد و منبر داشت ميرزا عل

ترفيع مقام مذكور صرف كرده بقعه و گنبد  ير تومان برابيست هزامنال مشهور بود ترغيب نمود تا مبلغ

سكونت يرواق و مناره و كرياس بنا نهاد و مدرسهء مشتمل بر حجرات تحتانيه و فوقانيه براو طاق و
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و  يبان مدرسه باز كرد انتهيطلاب علوم دينيه در صحن مقام بر پا داشت و از مسجد ثقة الاسلام در

از اين جهان بيرون كشيد و اما مجلس مكالمه و رخت يهجر ۱۲۷۸لام بسال اصغر شيخ الاس يميرزا عل

الضمير كه خواستند يف يتعزير و مطالبهء انكار عقيدت و اخفإ مالبازخواست و محاكمه و اجرإ ضرب و

راباينوسيله بابيه

---  ۱۱صفحه  ---

از بيم آنطائفه آسوده ملايانو  يميرزا آقاس يتخويف و شدت و سرعت نفوذشان را تخفيف نمايند و حاج

و صحف بنوع مختلف مسطور است از آن و مصون و در رياست خود مطمئن و مأمون گردند در اوراق

محمدشاه است كه عيناً  يمكتوب ناصرالدين ميرزا برامهر و امضا  بنام يجمله صورت مكالمات مجلس ب

منحصر بعدهء  يا مشتمل حضار بسيار و بعضمجلس ر يانتشار يافت و برخاز مورخين طبع و يبواسطه بعض

نوشتهاند و در خصوص حضور يا عدم حضور ميرزا احمد مجتهد تبريز يدرباريان وليعهداز علما و

اجوبه را تماماً بتفاوت را كه در مجلس مطرح شده و عبارات اسئله و يباختلاف سخن گفتهاند و موضوعات

و چند تن از درباريان محترمش و حضور ناصرالدين ميرزاآوردهاند و قدر مشترك بين كل آنها حضور 

ميباشد و در اينكه بنوع تحقير و استهزإ معامله و مكالمه ملامحمود نظامالعلمإ يو حاج يملامحمد ممقان

بايات و كلمات خود فرمودند و آنان از  يو تحد يبيان اظهار مقام عظيم الهنموده و حضرت بصراحت

و صراحت و م رسميهء متداولهء بين ملايان در آن ايام پرسيدند و حضرت ببساطتمسائل خفيفه علوپاره
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از متملقان شاه امثال مؤلف نيست و مقصود نويسندگان يبنوع عدم اعتنا جواب گفتند تأمل و اختلاف

نظام العلما نمودند و غيرهم كه از اين دو ناسخ التواريخ و صاحب روضةالصفا كه نقل كلام

جواب سئوالات علوم رسميه و روايات دينيه سائلين را اس) كردند اينست كه آنحضرتاقباس(*اقتب

بهره بودند و معجزات و  يندادند و از علوم ظاهريه و دينيه تحصيليه بشوند يبنوعيكه قانع و راض

نياوردند و مانند آنچه اهل اديان و مذاهب بمؤسسين و بزرگان آئين خود نسبت ميدهندنيز يكرامات

عشريه  يبنابر مذهب علمإ اثناز مواضع كلمات عربيهء جديده مخالف با قوانين ادبيه داشت و هم يرخب

ظاهر شده آنچه را كه معلوم و مامولشان است كه منتظر بودند يبا علائم يبايد محمد بن الحسن عسكر

هار نمودند كه در حق آنمظلوم اظ يشبهه جنون يكردند و برادارد لذا دعوت بديعه را رد يمجر

بموجب الحدود

---  ۱۲صفحه  ---

گردد و  يكرده مبرتدرء بالشبهات حكم ضرب و تعزير دادند تا توبه و بازگشت از عقيدت و گفتار خود

و ملامحمد نبيل  يهشترود يمحمدتقو ملا يكاشان يميرزاجان يدر كتب تواريخ دوستان مانند حاج

از بزرگان اصحاب كه در آذربايجان  يو جمع يحروف حاز يو نيز در روايات و حكايات برخ يزرند

ديگر است چنانچه شمهء از آنرا در بخش دوم آورديم و اساس واقعه اين  ينوعبودند ديدند و شنيدند

حضرت غافل و حين مواجهه و مكالمه با آن يقل يو ملامحمود و يا ملامرتض يكه ملامحمد ممقاناست
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من جوع  يلا يسمن و لا يغنحقيقت ينسبت بعلوم رسوم و عقايد ب بعيد از اين نكته بودند كه حضرت

 يبر افكندن اوهام باليه و تماثيل مؤتفكه بنائ يبرامتداولهء بين ملايان آنعصر نه تنها اعتنا نداشتند بلكه

و كلمات گذاردهاند كه عاقبت آنها را خواهد برانداخت و ندانستند كه كزبرالحديد از تعاليم و آيات

نشدند و رسول يا امام يا بابالامام هرگز تابع و مقلد سطحيات دينيه و نظريهء مردم عصر خودر خدا يامظه

امثال آنمسائل مناظره نمايند و دم از بحث در اوهام و اعدام نزدند و اگر سائلين مذكور ميخواستند در

 ييافتند اولينم يداراب ييحيو آقاسيد  يجواد كربلائسيد يره بملاقات امثال ملاحسين بشرويهء و حاج

 يو غيره از اصحاب آذربايجان كه مسائل مذكوره را بنوع مستوف ياردبيليآن بود از ملا يوسفعل

از يالرسم چنانكه در بعض يمحيط بودند جويا شده رفع مشكلات مينمودند و حضرت نيز علمستجمع و

 ييافته مقاصد و نوايايآنكه مهلت و فرصت يمواضع مقتضيهء بخش سابق اشاره كرديم شفاهاً يا كتباً برا

خود را در عرصه كبريا و خضوع و خشوع يخود را اتمام و انجام فرمايند شمهء از مقامات وصل و فنا

و السن اعدإ و معارضين را  ياز انانيت و ادعا را بيان داشته ايدو تنزه و تقدس ينسبت بمظاهر و اوليإ اله

موضوعات مربوط بامور مذكوره است ثبت نموده يبعض يه از توقيع كه حاودر اينجا نبذبستند و مايم

هذه يتمام و كمال آنرا در ضمن بيان اوضاع شيراز مياوريم    و ه

---  ۱۳صفحه    ---

بسم اللّه الرحمن الرحيم
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لقدر بعده ثم جعل اابتدع الابداع لامن ابداع قبله و اخترع الاختراع لامن اختراع يالحمد للّه الذ

طلعتة حضرته عن وصف الجوهريات كلها و قد علا علو ظهور سلطان يبينهما برزخاً لهندسته فسبحانه و تعال

قيوميته عن نعت الممكنات بحقيقتها فمن قال انه معروف بطلعة تقدس قدس مظهر قمص طلعة سلطان

الامتناع حق يذاته فقد ادع ينفسه شبهاً لسلطان احديته و من قال انه يدلّ بذاته عليهويته فقد اتخذف

مقطعة العرفان عن حد نفسانيته مفرقة حكم كينونته الازليته و انيته الابدية يذاته اذ انّه كما هو عليه ف يف

ذات  يبانّيتها مسددة الظهورات عن حد المثال و انما ه يه يقديمة التكافورية يالبيان بذاتيته اذ انّها ه

 يفلا يعلم كيف هو يتها مقطعة التجليات عن مقام الجلال فسبحانه و تعالبكينوني يه يالتبحت ساذجية

 يعل ۱۲۶۳سنة  يف يالاولليلة النصف من شهر جيم يالعزيز و ها انا ذا ف يازل الازال و انه لهو القو

الا شريك له كما قد شهد ذاته بذاته بانه لاآله الحبس اشهد ان لاآله الاهو وحده لا يالارض ثم الجبال ف

اللّه عليه و آله و اوصيائه صلوات اللّه عليهم بماهو عليه من العزة و يهو العزيز الحكيم و اشهد لمحمد صل

 يلنفسالجلال و العظمة حيث لايحيط بعلم ذلك احد من الخلق انه هو العزيز المتعال و اشهدالوحدة و

لتغربل النفوس  يالارض بعد قدرتتلك يعلسبيل اللّه بالورود  يعبد آمنت باللّه و آياته و صبرت ف يبان

هو العزيز الحكيم و بعد قد قرئت كتابك و اطلعت يما من الناس و تمحص الكل بامر اللّه عز ذكره انه

لا يتعلق بشيئ الا بمعرفتة اللّه عز ذكره و هو فطرة  يالخالص هو الذخطابك فاعلم ان العلم ياردت ف

العبد بان العين علمه احرف يف ۴ يد ليثبت بها عبوديته للّه ربه حيث اشار علالعب يخلقها اللّه ف يالتاللّه
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كتبت من الشكوك  يكيف و لا اشارة و ان الذباللّه و البإ بونه عن الخلق و الدال دنوه بالخالق بلا

مقامك عن بساط قرب طلعةمولاك و سيدهم فاستعذ باللّه و اخوانك فهو من بعد يالواردة عليك و عل

و اعلم باناعتصم بحبله و توكل عليه

---  ۱۴صفحه  ---

دون هذه الرتبة فليست منا و جنب عظمة اللّه امراً و ان يف يحد اليقين ان لا تخاف مع اللّه شيئا و لا تر

كتبت من  ياليها اذا لم تحزن بها و ان الذلا ينسب الينا بل بدئت من طمطام ظلمات النفوس و رجعت

الارض و ان عليك المنة من عنده لما يالسموات و لا ف ياللّه شئ فيعل يل اللّه فلا يخفسبي يمهاجرتك ف

دين اللّه من عملك يالكل باحسن مما يريدون و يعملون و لا تخف ف يو انه هو يجزصراطه يهداك ال

عليه السلام باب الامام كلشئ شهيد و ان ما كتبت بان يكلشئ و محيط بكلشئ و هو عل يفان اللّه قادر عل

فيه  يعليه السلام هو مرآت اللّه جل جلاله لا يحكلابدان يكون مرآتاً له فهو حق لاريب فيه كما ان الامام

شهر رجب يدعائه ف يفرقاً بينه و بينه الا العبودية حيث اشار الحجة عليه السلام فالا طلعته و ما جعل اللّه

 يمع علوه علعن حكم العبودية فان الامام عليه السلامالخ و لكن لا تغفل  يالمرجب و بمقاماتك الت

تقدير العزيز العليم و ان كل ما كلشئ و غنائه عن كلشئ يعجز لمثل قاتله و يطلب منه المإ و ان ذلك من

الحكم و ليس لاحد يقول لم و بم و لا يضر ذلك يذالك المقام من صفات الضدية يرجع ال يرايت ف

اليه نفسه فلم يبق  يالكل بما يهو يعلمه بما شإ الناس لان اللّه لو اعطئه عدم اظهارلمن عرف اللّه و اوليا
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يعجز الناس يالكفار و لا يعجزه ذلك و لكن يظهر حكمه و بين حجته و لو كان باية و احدة التاحد من

رحمة اللّه  كتبت ان السيدعن بينة و ان ما يمن ح يمن الاتيان بمثلها ليهلك من هلك عن بينة و يحي

خوارق العادات فقد اشتبه الامر عليك و سمعت انا ادعيت و لذا لم يظهر منه يحكم الذ يعليه ما ادع

حق  ياخاف عليها من فم المتكلم اما سمعت قوله ف يالعامرية اننكثير من الاوقات و اياك و اسم يقوله ف

لسن يا رطب البدن  يا قريب العهد من شربكثير من الاوقات  يا صغير ا يالاشعار فمن يجيئ بعده بتلك

يعلم الناس سره و اللبن  و ان عدم خوارق العادات من عنده هو من اجل حكم الامام عليه السلام لما لا

اثنين من العلما حكم  يال يكتابين بخط يففضلا من عنده كما كتبت يانا لو شإ اللّه ليظهر من عند يانن

فوت المعتمد قبل اجله

---  ۱۵فحه ص ---

لتكونن من امر يعدل ذلك دق بصرك وصف نظرك و استغفر اللّه ربك يبسبعة و ثمانين يوماً فا

انا ما اطعت اللّه  يالخ لعمرياجعلك مثل يالمؤمنين و ان ما كتبت من حكم قول اللّه عز و جل اطعن

ما اشرت من صنايع مير الداماد  لا يخلف الميعاد و انيو لا شك ان اللّه رب يو ضعف يبذلك المقام لعجز

الصنايع و لا انا ما ادعيت شيئاً من تلك يعليهما و يغفر اللّه عنهما اللّه يعلم بهما اننرحمة اللّه يو شيخ البهائ

انا ما اتعب  يلانن يحق يليس بدليل فو ان الرياضة و قلة الاكل ياستطيع بهما الا اذا شإ اللّه و اكرمن
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فافهم ان كنت  يعدم الحجة مما يتصورون ل يالحجة هبل ان يالاكل لضعف جسم يو لا اقلل ف ينفس

من الفائزين و ان ما وصفت من صفات حامل ذلك المقام اللّه اعلم حيث ذافهم و اسلم امر اللّه لتكونن

اقل عملاً احداً باللّه و اوليائه و لا اعلم دون ذلك و اما العمل فما اجد ياما العلم فهو علميجعل حكمه و

شيئا و  يالعادات فلا املك لنفسافضل من عمل المجتهدين و اما خوارق يسر يو لكن ما يخطر ف يمن

و لا اقول لك اصغر  يبمثل سريرت يعلانيت يعللان نور صبح الازل اشرق يمن كلام يليس اعظم آية ل

 يثة السيد رحمة اللّه عليه فاليه انيب و ان ما كتبت من مباحمن ذلك و استغفر عن التحديد بالكبير و

 يانصف فالسنة و قبول الحق عنه فلا اعلم به و لا يقبل احد منهم دينه الا الزامهم بالامرالبغداد مع علمإ

زمان  يالاتيان من الاثار اوفدين اللّه اليوم كل المخالفين ليكونون اشد الزاماً بالامر من عجزهم عن

الالباب و ان ما كتبت من اثر نفس الكامل  يعند اولذلك يا و لا شك فالشيخ او السيد رحمة اللّه عليهم

حامل ذلك الامر و عجزك من جواب نشفسك من هذا اتق اللّه و لا حق يمن العرفإ و ثبوت ذلك ف

يشإ من يمن احببت و لكن اللّه يهد ياللّه عز و جل يقول مخاطباً لحبيبه انك لا تهدتتبع هواك فان

عن الكفر بالايمان و قرابتهاللّه عليه و آله و كيف لم يبدل نفوس ذي يمن محمد صلينفس اقو يفا

واضحاً ثابتاً بحيث يدركه كل النفوس ثم قال عز الذرة بل ان اللّه جعل امره يكذلك الحكم من الدرة ال

فمنالدين ثم قوله يذكره لا اكراه ف

---  ۱۶صفحه  ---
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 يانه لاشك بان محمداً صلعن العالمين مع يوله و من كفر فان اللّه غنشاء فليؤمن و من شاء فليكفر ثم ق

الناس جميعاً و لكن تنبأ الكل هداية الكل  يفان اللّه هداللّه عليه و آله لو شاء بهداية الكل بمشيته الحتمية

ه ثم بعدالدين و من اتبع هويه فقد علم بحكم اللّ يربه فمن ادرك السعادة دخل فبما قبل و شإ من حكم

عفو فهو منه ذلك ليكونن من المشركين قل اخاف و ارجو عفوه و عقابه واعلم حقا انه حكم عدل فان يك

فقد افنيت كل خليل اراك يارحن يليس تارك يله اهل الا ايهاالموت الذ يتفضل و ان يك تعذيب فان

ز لسئولاتك و اماالجواب لك جواب موجمصراً بالذين احبهم كانك تنحو نحوهم بدليل  فكلما القيت

اكون فيه  يالجبل الذ يانا اجبتك حينئذ ف يو اننالكلمات الموجزة يالمفصل يظهر لك بالتفكر ف

محمد و  يلعبادته و مناجاته و الثنإ عليه و عل يفرغن يفاحمد اللّه الذغير ذلك يعل يمجبوراً بعد قدرت

سبحان اللّه بكرةً و باللّه وكيلاً و يو كف يو غربت يتوحد يو عليه اتكل ف يو حزن يو اليه اشكوبثاوليائه

.اصيلاً

 يد بيك چاپارچخانه محمتوقف حضرت در تبريز نخست يو اما تفصيل بيان امكنه تاريخيه و محلها      

در آنخانه توقيف شدند دوم  يورود چند روزدر  قسمت  آخر از  يكطرف  شهر است  كه در بدو 5واقع

 يدر آنجا متوقف و محبوس گشتند و اكنون جز ديوار يمدتكه در سفر اول و دوم قلعه ارك است

واقع در قرب محراب مسجد است  و غرفه نيم مخروبهء بر زاويهء شامخ حائطه رفيع كه شبيه بديوار

در نزدیکی تبریز تسلیم مامورین حاکم تبریز د بیك چاپارچیمحمّ } مرقوم است کھ حضرت أعلئ را 202تاریخ عربی نبیل {187در صفحۀ -5
کردند کھ ولیعھد بود...
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نيست  يباقاز قلعهء مذبور يخراب شده كه بان صعود و نزول از حجره ميشد چيز يو هم پلههامذكور

در جنب و اتصال مسجد وزير در وصف آن قلعه چنين نوشت  قلعه ارك يمعين السلطنهء تبريزيو حاج

نژاد بود واقع است و  ياز اواخر سلاطين چنگيزعليشاه از وزرإ عهد سلطنت ابو سعيد بهادر خان كه

فت و آن را وداع گ يه . ق بنانهاد و قبل ازاتمام زندگان ۷۵۵سال  يحوالعليشاه مذكور آنمسجد را در

عتيقهاز ابنيه

________________________________________________________________

.مذكور نوشته استرا در هر سه سفر به تبريز قلعه ارك يمعين السلطنه محل توقف حضرت نقطه اول يجحا

__________________________________

---  ۱۷صفحه  ---

در آن اقامت و يكه حضرت نقطهء اول يز محسوب است و آن عمارت و اطاقو آثار تاريخيهء شهر تبري

بود و بسنهء مزبوره در واقعهء  يجاه. ق بر ۱۳۳۱سكونت فرمود بكرات زيارت نموديم و آنمكان تا سال 

ماند و  ياز مسجد عليشاه باق يمنهدم گشت و ديوارانقلاب روسها و مدافعت نظاميان روس با توپ آنان

فرود آوردند و سربازان  يعال يكه آنحضرت را در ورود به تبريز ببيتباين عبارت نگاشت يندنبيل زر

در باب خمسه و فوج خاصه بودند و در آخر آنمظلوم بدست ايشان تيرباران شد يكه از اهاليفوج ناصر

دند و حسنين كه در خدمت بوبحضورشان راه نيابد الا سيدين يزدند كه احد يآن بيت چاتمه سرباز
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بود كه ناصرالدين ميرزا مجلس  يمستقر حكومتو ياز ابنيهء دولت يديگر از امكنهء تاريخيهء تبريز محل

اصغر  يو محاكمه كرده حكم تعزير دادند و نيز خانه مسكونهء ميرزا علعلما بياراست و با حضرت مكالمه

امكنهء و از6واقع شد يت وآنخانه بدس ياست كه ضرب و زجر آنمظلوم در حياط بيرونشيخ الاسلام

چند جسد مطهر را برسم ياست كه ايام يتاريخيهء مهمهء تبريز مقتل و مطرح جسد مبارك و هم محل

معين السلطنه كه در  يو تحقيقات حاجامانت گذاشتند سپس بطهران بردند و مضامين توصيفات

در بيرون شهر كه  يخانه بود يكدر آنزمان در تبريز دو سربازاينخصوص مستقصيانه نگاشت چنين است

 يسلطنتمشق و داخل در سواد شهر است و ديگر سربازخانه داخل شهر متصل بعماراتاكنون ميدان

كثيره بان راه يافت اولا چند در آنجا واقع شد و بعداً تغييرات يقاپو كه شهادت حضرت رب اعل يعال

بحكومت آذربايجان منصوب گرديد و  سردار كليعزيز خان مكر يپس از واقعه شهادت عظم يسال

شب  ياز موثقين در تاريك يبردند كه جماعت بابيه موافق شهادت جمعشكايت يتبريز نزد و يعلما

نمايد سيد باب را آويختند رفته زيارت بجا مياورند و از او طلبيدند كه آنمحل را ويرانبدان محليكه

د لكن امر نمود دررا نموده حكم هدم ندا يسردار ملاحظه خسارت مال

---  ۱۸صفحه  ---

نوشتھ است و عکس نمازخانۀ ھم در شیخ الاسلامرا در نمازخانۀ ضرب و زجرقضیۀ :} مرقوم 286تاریخ عربی نبیل { 295صفحۀ  در-6
.318و  در انگلیسی  صفحۀ 254تاریخ نبیل عربی  و انگلیسی ھست در عربی صفحۀ 
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هيكل آنمظلوم بر آن از آجر و گچ بنا نهادند چنانكه ديوار حجرهء كه يحجرات سربازخانه  طاق يجلو

ه . ق حكمران  ۱۲۹۳سپس در سال آويخته شد خلف طاقها مانده از عيون و انظار مستور گرديد

ان حجرات بسيار در اطراف سربازخانه بزرگ صاحبديوملقب به يآذربايجان ميرزا فتحعليخان شيراز

است يمذكور را كه مقتل رب اعل يحجرات سربازخانه شهر ينموده سربازهاواقع در خارج بلد بنا

مذكور  يكوچك شهرداد و آنجا بنام ميدان مشق اشتهار يافت و سربازخانه يبدان سربازخانه برده جا

همه اسلحه سازان شهر را در آنجا ساكن رهء باز كرد ورا جبه خانه قرار داد و درب هر حجره را پنج

ميباشد و  يكه فيمابين احبا متداول است ازين ساختمان صاحبديواننمود و عكس معروف آن سربازخانه

آنها  يجاتغيير يافت و حجرات قديمه منهدم و آنوضع و صليبگاه و مصرع از ميان رفت و بربعداً آن نيز

و مصرع جسد مطهر بشواهد و قتلگاه ياكنون دائره نظميه شهر در آنجااست ولابنيه جديده بنا شد و 

كه شهر را  يمبارك بود پس از چندقرائن معين و مشخص ميباشد و نيز خندق تبريز كه مطرح جسد

از خندق كه مطرح دو جسد  يابنيه ساخته شد و محلآن عمارات و يتوسعه دادند از ميان رفت و بر جا

خانهء در كوچهء و اما محليكه دو جسد مظلوم را امانت گذاشتندائن و علامات معلوم استمطهر بود بقر

در آن قرار داشت و در آنشب  يمتعلق به بابيان ميلان يكه كارخانهء شعر بافبود يمحلهء دوهچ يشرق

بقبرستان معروف شتافتند و از آنجا يكورپ يقار يدو جسد مطهر را از كنار خندق ربودند بسوكه بابيان

است كه  يخانه ملامحمد ممقانو از امكنهء بغايت مهم يگذشته در خانهء مذكور برده امانت نهادند انته
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صادر نمودند و ما در بخش سابق تفصيل شهادت يآن حضرت را وارد كرده فتوا يمأمورين حكومت

داديم

از شهدإ  ياحوال جمعاهيم بتفصيلو اما اعداد بابيه تبريز و ديگر معمورات آذربايجان كه ميخو       

چند از يبواسطهء تن يابطال و معاريف رجالشان پردازيم همگ

---  ۱۹صفحه  ---

مصائب زمان موجب و سابقين اولين آنديار فائز بايمان بديع گشتند و بجز آنانكه بلايا و يحروف ح

 يسب جر سياق كلام در طاست حفقدان اطلاع و نسيان احوالشان گرديده و باستثنإ عدهء كه ممكن

.آتيه بنگاريم يبخشها

و مقيم كربلا بود و يسيد كاظم رشت ياز علمإ شيخيه و تلاميذ حاج يدر تبريز ملا باقر حرف ح      

گشت همه جا در ايران و عراق عرب منسلك يهمينكه بشيراز شتافته فائز بايمان بديع و در حروف ح

بساطت در اقوال و اعمال كه اختصاص داشت ترويج صراحت و بتبليغ و نشر اين امر پرداخت و با

 يمراجعت قرةالعين از عراق بايران همراه شد و بعد از واقعهء قتل حاجمعارف جديده كرد و هنگام

و مازندران در آنجا و بدشت و نور يانقلاب قزوين از آنجا بطهران رفته بملازمت خدمات ابهو يملاتق

در سجن  يرفته بمحضر نقطه اولبسر برد آنگاه باذربايجان يسابق نگاشتيم چندبخش  يبنوعيكه در مطاو

ارسال مكاتيب و توقيعات گرديد و پس از واقعه ماكو و چهريق مكرراً تشرف حاصل نمود و واسطه
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در گذشت و از اينرو بين الاحباب بعنوان  ياز كل حروف حطول حيات يافته متاخر يشهادت كبر

اشتهار يافت و احوال و حادثات قسمت اخيرهء ايام حياتش را كه متعلق بدوره بعديملاباقر حروف ح

در اواخر ايام سجن مشهور است كه ياست در بخش ششم مينگاريم و از توقيعات  صادره در حقش توقيع

 ياللّه موعود و از علائم و شواهد محبوب ابهدر جواب عريضهاش صادر فرمودند چه سؤال از من يظهره

بيانات بديعه خصوصاً كتاب بيان رنهء عبوديت صرفه و محويت محضه كه تمامت آثار و يمقصود اسن و

قديمه و ارادهء قديره او ميباشد استعلام و استفهام كرد و آنحضرت در توقيع نسبت بساحت مشيت

اشته درا بانوار و آثارش محصور يمهمه است عرفان شمس امنع ابه يكه شامل آخرين وصايامذكور

و آثار خويش را واقع در مقام خلق و عبوديت و شبحيت يخود و حروف ح

---  ۲۰صفحه  ---

محجوب از فيض متوقف نشده يصرفه وصف نموده منع فرمود كه بهيچ اشاره و تصور و قياس و تفكر

ر استصبار مع مراعات اختصانگردند و نبذهء از آن كلمات عاليات را محض ياول و اعظم رحمان يتجل

هذه يدر اينمقام ثبت مينمائيم و ه

بسم اللّه الامنع الاقدس

من يظهر اللّه جل امره و  يانما البها من اللّه عز ذكره اللا آله الا هو العزيز المحبوب و يالحمد للّه الذ

بعد فقد و اللّه له بقوله الا انه لا آله الا هو المهيمن القيوم يفيه الا ما قد تجل ييرمن يخلق بامره و لا
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 يما قدر ف يحينئذ باعلذلك القرطاس و لا يسمعت كتابك و ان ما فيه جوهر لو لا فيه ما اجبتك عل

اجل و امنع و اقدس من ان يقدر و اعز و يالابداع فما اعظم ذكر من قد سئلت عنه و ان ذلك اعل

بهائه فما عظمت مسئلتك و صغرت بثنائه و الاجساد بذكر الافئدة بعرفانه و الارواح بالسجود له و الانفس

 يتلك الشموس ف ينقطة البيان يسئل عن شمس الت يمرايأ ظهوره فيف يه يكينونتك هل الشمس الت

كنت من لعلو قدسها و سمو ذكرها و لو لا يلطلعتها ان كانت شموساً حقيقيه و الا لا ينبغيوم ظهوره سجاد

و اماتك و احياك و قد حلقك و رزقك ياللّه الذواحد الاول لجعلت لك من الحد حيث قد سئلت عن 

قوله ضمن تلقين الدعا و التضرع )  ي) الذلك الظهور المتفرد بالكيان يهيكلك بالنقطه البيان ف يابعثك ف

ان يخطر به ذكر من تظهرنه و ان تجعلنه و كل ما  يبفواداناذا مستأذن بجودك عن جودك ان تاذن

ما انت مستحق به و مقدساً عن كل ما انت مقدس عنه  يشان لاجدنه مستحقاً عليعلمتيماً بحبه يو عل يف

الا لك وحدك وحدك لا آله ياجدنه وحده وحده لكنت ساجداً له باستحقاق نفسه اذ ذلك سجودان

اذلو شاهدن بمثل بذلك يفؤاد يالارض سجادا بين يديه لا يكبر عظمته ف يانت و ان اجدن كل من عل

 يانا اللّه لا آله الا انا و ان مادون ياننو كل كانوا لسجاداً له حين ما يقول يبعدد كلشي الارض يما عل

 ياياه و تكبير يعن تعظيم يخلق كلشي يمستحق به و لم يغيرنفاسجدون ذلك يقل ان يا خلق يخلق

كتبتقوله ) و قد يعظمته ( ال

---  ۲۱صفحه  ---
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تلك الكلمة عند اللّه اكبر و عزته يالبيان بل يو لا بما ذكر ف يرتذكره و هو انه لا يستشار باشا يجوهرة ف

ما قد عرفت اللّه فاعرف من يظهره  يذلك فعليال يالارض اذ جوهر كل العبادة ينته يعن عبادة ما عل

و  انا اول عبد قد آمنت به يمعروفاً بدونه او مستشاراً باشارة خلقه و اننمن ان يكون ياللّه فانه اجل و اعل

هو كل بامره و عزته هو الحق لا آله الا يو اخذت من ابكار حدائق حبه و عرفانه حدائق كلماته بلباياته

علمإ البيان ما عرفته و ان رايته قوله ) الا انك انت لو ادركت يوم ظهوره ان عرفته باعلم يقائمون ( ال

لاثبات مظهر الاحديه الا انه جل ذكره  ينفانفيت حروف الامره ثم ذكرت عليه اسم الانسانية ما يواقفاً ف

ييعرف كل شيئ نفسه و ان

ما تجدن من اذ كل ينفس يبايات يقد عرفت كلشي ينفسه بمثل ما ان يان اقول يعرف كل شي ياستحي

اذا يتلجلج لسان  يبه هو الذمن ان يعرف بخلقه بل الخلق يعرف يخلق له و ان اللّه اجل و اعل يكلشي

اذ كل ما قد خلق كل ادلإ من عنده  يصديق او نقاو ياوول يقول ما يشاء من نب يخلق فقدس ازليته ي

اله الا اللّه و انتظروا من يذكركم اللّه وجهه فانكم ما خلقتم الا للقائه و هوو سفرإ من لدنه كل قالوا ان لا

الواحد خلق ذلك بامره اياك اياك يوم ظهوره ان تحتجب بالواحد البيانيه فان ييخلق كلشي يالذ

هيكل ظهوره  من قبل  ينفسه فالبيان فانها كلمات يعنده و اياك اياك ان تحتجب بكلمات ما نزلت ف

التراب  يكينونة الالوهية و انية الازلية لو يستقر علذلك شمس الحقيقه و وجهة الاحدية و طلعة الربوبة و

يه فمن يفتخر الطين بمحل عرشه بذلك الرحمن عل يعرش قد استوان ذلك يذرات التراب عل ييناد
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فاشهد اولوالافكار ان يفتخرون باللّه الواحد القهار و يستنبئون عن اللّه الواحد الظهار يالافتخار فكيف ينبغ

يحتجب ان اردت اللّه و لقائه بعين فؤادك و لا تنظر اليه الا بعينه فان من ينظر اليه بعينه يدركه و الا

و  يو ان ما يمكن ان ير ياللّه غاية و ان ذات الازل لن يرلكن فاشهد بان ليس ورإ فارده و انظر اليه و

يالذقوله ) فو ينفسه ذلك الطلعة الفردانية و الوجهة الصمدانية   ( ال ياللّه اليان  ينسب ال يينبغ

---  ۲۲صفحه  ---

ذلك  يالايمان فعنك حكم النسمة لو ايقنت بانك يوم ظهوره لا تؤمن به لارفعت يفلق الحبة و بر

و احكمت عليه  ييؤمن به لجعلته قرة عينايالظهور لانك ما خلقت الا له و لو علمت ان احداً من النصار

عليه من شئ اذ ذلك الاحد يوم ظهوره لو يؤمن به يبدل ذلك الظهور بالايمان من دون ان اشهد يف

م ظهوره يبدل كل عوالمه بالنار فو حق نفسه ذلك المؤمن لو يحتجب عنه يوكل عوالمه بالنور و لكن

الايمان الا من عند اللّه كفوه و لا شبهه و لا عدله و لا قرينه و لا مثاله لم يؤمن بالبيان حقلا حق يالذ

ذلك من آمن بالانجيل من قبل حق يؤمن به بمثل ماآمن بالقرآن حق الايمان الامن آمن بالبيان و مثل

الارض عنده سوإ فمن يجعله نبياً كان  ياللّه كل من علقرآن و اذا يوم من يظهرهالايمان الامن آمن بال

لا آخر له لان ذلك ما قد جعله اللّه و من يجعله ولياً فذلك كان يآخر الذ يله اللا اول ينبياً اول الذ

الحيوة الدنيا و لو لا تلك يقوله ) فلتستعصمن به فان يومه يوم الاخرة بالنسبة ال يكل العوالم ( ال يولياً ف
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و انما المثل  يانا اياه و انه هو ايا ياللّه و انن ياظهرنكان كتابه ما نزل ذلك الكتاب و لو لا كان نفسه ما

ثمانية سنة يوم ظهوره  يقوله ) لعلك ف يشمس واحدة ( ال يلا نهاية انها همثل الشمس لو تطلع بما

علو قوله ) و ربما ياتيك من انت قد سئلت عن يه ( الاللّه ان لم تدرك اوله تدرك آخرتدرك لقإ

ان قال )  يبظهوره ( الالبيان يقرء تلك الكلمات و هم لا يلتفتون يذكره و ارتفاع امره و ان من ف

 يقبل عهد ولايت يولاية من تظهرنه عن كلشبذلك الكتاب قد اخذت عهد يبان يسبحانك اللهم فاشهد عل

 يكلش يعليك توكلت و انك كنت عل يو انك انت حسبشهيدا يياتك علبك و بمن آمن با يو كف

ولايته عن كل من يقر بالايمان عن كل ما يحيط به علمك بما كتب حسيبا ان يا ذلك الحرف خذ عهد

كتبت كل البيان و ان من يكتب هذا يقر بالايمان به قبل ظهوره فاذاً فاستعلم عن كلقد يبخطه و انما ان

المنيع و الفضل يوم ظهوره فان هذا لهو العز الشامخ يالكتاب ال ييستعلم ليثبت ذكره ف ما يمكن ان

.الباذخ الرفيع

---  ۲۳صفحه  ---

تبريز و پيشخدمت خان معروف به كلاهدوز از اشراف و اكابر يديگر سليمانخان پسر يحي           

در آن بلد داشت  يكه طائفه بزرگشاه مخصوص عباس ميرزا نايب السلطنه و بعد از او پيشخدمت محمد

رغبت بعبادت و ميل معاشرت  يمشهور بود از آغاز جوانو كوچهء در قرب جوار مقام صاحب الامر بنامش

يافت لذا مهاجرت بعراق عرب نموده در  ينفرت از جاه و مقام و خدمات دولتبااصحاب علم و فضيلت و
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در غايت چند يدر آمد و سنين يو در سلك محبين سيد رشتعتبات ائمهء اطهار اقامت اختيار كرد جوار

برد و بواسطهء دوستانش ملا را در عبادت و كسب معرفت و فضيلت بسر يزيسته ايام و ليال يزهد و تقو

بدستش آمده در صف فدائيان و مومنين قرار از امر بديع يآگه يخوئ يو ملا مهد ياردبيل ييوسفعل

بطهران  يبپا شد از كربلا بعزم نصرت اصحاب شتافت و موقعمازندران يگرفت تا چون هنگامهء طبرس

سفيد  يكه عمامهء كوچك بر سر و قبا يعراق يپذيرفت لذا همانجا بماند و بزّرسيد كه امر قلعه ختام

لباس نظام باو سياه در بر داشت در انظار نمايان گشت و بامر اميرنظام تغيير داده كلاه و يو عباطويل

امور   مهمه  مشاركت  نمود  و  نكرده پيوسته با بابيان معاشرت و در يقبول منصب دولت يدند ولپوشان

در  مسكن  موروثيش بطهران و   يكرد  و  گاهخصوصاً  ببقية السيف  اصحاب قلعه محبت و مساعدت

 و خصوصاً هر نزديك و دور زيست و در سنين قبل از مسافرت بكربلابتبريز در كوچه مذكور معروف يگه

چهريق وفود و مراودت و ارادت حاصل كرد و در ايام سجن يبمحضر اقدس ابه يدر پ يپدر اين ايام

سفر شهادت كه آن بزرگوار با تغيير وضع و لباس خود را نزد حضرت رسانده بزيارت نائل گشت و نيز در

از رفت و آمد زائرين  كه هنوز ممانعتيرا از چهريق به تبريز آورده در ارك نگهداشتند هنگام

بزيارت يافت و امير نظام از احوال و اعمالش و از معاونت و تشرف يبمحضرش ننمودند در اغلب ليال

مساعدتش با بابيه در
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---  ۲۴صفحه  ---

از  يمطلع شده ولاستخلاص حضرت در تبريز يمقدمات واقعهء شهدإ سبعهء طهران و از اقداماتش برا

سليمانخان در تبريز چون مقدمات شدت را حاد طائفه با اقتدارش تعرض ننمود وجهت عزت و اعتبار و آ

يطهران باز گشت تا بواسطهء عاليمقامان از بابيه و غيرهم طريق نسبت بحضرت مشاهده نمود برق آسا

يبيان احوال آن شهيد نامدار را نقل قول از برادر و يمعين السلطنه تبريز يحاجبدست آرد و يعلاج

رفت و در مكه بزيارت و بسفر حج ۱۲۶۰ر به خان عمو مقيم تبريز باين مضمون آورد كه او در سال مشهو

پروا زبان بمدح و  يلباس سفيد در بر داشت و بايمان باب اعظم فائز گشت و چون به تبريز عودت نمود

ويرا گرفته با مأمورين يافت تا در ايام حكومت حمزه ميرزا  يبنام بابثنا و تبليغ امر جديد گشود و شهرت

سواره

ميشمرد بود و حكمران ويرا محترم يمادرش حاجيه خانم كه زن دلير يبطهران گسيل داشت ول

تسليمش دهند و شاهزاده سوار از او خواست كه پسر را يباندرون خانه شاهزاده رفته با شدت و تند گوئ

د و امر نمود كه لباس سفيد را ترك كرده دادناز عقب بفرستاد تا سليمانخان را از باسمج بشهر عودت

در تبريز بسر برد  آنگاه  يبدارالحكومه رود پس سليمانخان باينحال چندرخت رنگين پوشد و همه روزه

حكم قتل بود تا چون موقع صدور يرفته بماند و او را در آن شهر نيز خانه و اثاثيه زندگانبطهران

كه چاپار وار خود را به تبريز ويرا احضار نموده مأمور كرديرسيد جمال اقدس ابه يحضرت نقطه اول
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ديدار كلانتر  يالحال بباغميشه پ يواقع شد پس فيوارد گشت كه واقعهء شهادت عظم يرساند و هنگام

بر بردن جسد حضرت  يداشتند رفت و كلانتر چون دانست كه عزم ويشهر كه با يكديگر سابقه دوست

بردن اللهيار را كه سر دستهء اشرار و ساكن در محلهء امير خيز بود طلبيد وينمود و حاجياست  تدبير

 يدو تن از بابيان ميلاناز رفقا را با يجسد مبارك را از او خواست و او متقبل گشته در ظلمت شب جمع

با خود مرافقت داده جمعاً بكنار خندق شتافتند و قراولان

---  ۲۵صفحه  ---

آنان شروع بانجام ايستادند و يهيار خان را ديدند ترسيدند و بيصدا در كنارالل يهمينكه دستهء حاج

ميلانيها عبا بگسترد و دو جسد از يحمل اجساد همراه نداشتند تن يبرا يمقصود نمودند و چون چيز

يمطهر را بعبا پيچيده بدوش خود برداشته بردند انته

تقيخان در بارهء خان چون از قصد ميرزا يباين مضمون نگاشت سليمانخان پسر يحي يو نبيل زرند

به تبريز رفت تا در آنمقدمه حاضر يمطلع شد از طهران با چند تن از جان گذشته چاپار يحضرت اعل

رسيده بودند كه  يوقت ييا خود نيز كشته گردند ولشده خود را بر جمع زده ايشانرا بيرون آرند و

بيرون ه ن غروب شد آن اجساد را از ميدان سربازخانه ببعد از شهادت چوآنحضرت شهيد شده بودند و

دور آنها حمل نمودند و در كنار خندق گذاشتند(**) و چهل تن سرباز را چهار قسمت كرده دردروازه

سه شبانه روز آندو جسد را از چهار سمت چاتمه زدند و بنوبت مشغول كشيك شدند و مأمور بودند كه
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رسيد قنسول روس مقيم تبريز با يكنفر مصور چون آنشب اول  بروز بهمين منوال محافظت نمايند  

تصوير آندو جسد را برداشت و  يبودند با سياه قلم در صفحه بزرگبخندق رفته بهمان نحو كه افتاده

كه با پيشكار آن قونسول  يعسكر همان يوم بواسطه قرابت يعل ينمود و جناب حاجبمنزل خود مراجعت

در موقع نگفتم حال بتو ميگويم كه يزيارت نمود و ذكر كرد كه تا حال باحد آن تصوير راداشت

درست برداشته  يتصوير بنوعو فرمود آن يو از جانب من بيادگار گذار ياز تاريخ درج نمائ يمناسب

و خدين و شفتين آثار رصاص نبود و  يدر پيشانشده بود كه بمحض ملاحظه وجه مباركشان را شناختم

اعضإ مانند خانهء زنبور مشبك و دو دست جناب انيس در دور آنجسد ركش تبسم مينمود لكنمبا يلبها

در حجره را سرش بر پائين سينهء آنحضرت قرار داشت و بعد از ملاحظهء آن بمنزل برگشته ومظلوم و

سليمان خان وارد محلهء يروز دوم وقت عصر جناب حاج يگريستم  بار يخود بسته چند يبسو

ه تبريز كه بيرون شهر است شده در خانه كلانتر كهباغميش

---  ۲۶صفحه  ---

روز قبل اطلاع ۀعاوت داشتند منزل گرفت و از واقاز سلسلهء عرفا و دراويش بوده و با هم سابقه حف

و من امشب ميروم و اجساد را مياورم يافت و سر خود را با كلانتر بميان نهاد و گفت كه حال كار گذشت

تو آسان ميكنم در همين  يتسكين داد و گفت من اينكار را برانتوانستم كشته ميشوم و كلانتر او راو اگر 

تا اللهيار را بمنزل شما ميفرستم يو من بوقت شام حاج يدر محل ديگر مسكن گيرو يساعت بايد برخيز
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ملاقات شد و  اللهيارياز شب گذشت با حاج يموافق ميل شما عمل نمايد و بهمان دستور چون پاس

مطهر را آورد آنشب در كارخانهء حرير مذكور در نيمهء شب رفته جسد يمكالمات لازمه نمودند حاج

سليمانخان ترتيب داده  يكه حاج يصندوق ساخته بمحل و مكانميلان پنهان نمودند آنگاه ياحبا يباف

يانته  كنند قبول ننمود  ياللهيار انعام يكردند كه بحاج يسعبردند و هر قدر

اجتماع و كنكاش بابيان و بالجمله سليمانخان پس از نقل اجساد مطهره بطهران بماند و خانهاش محل       

برخاست و او گرفتار دولتيان گشته بمقام  ۱۲۶۸شد تا بنوعيكه در بخش لاحق مياوريم فتنه در سال 

درش فرخ خان از صاحبمنصبان بود يك برا يبرادر و خواهراز شهادت نائل گرديد و او را دو يعظيم

بخش بيان واقعه خطيره آن بلد در يكيفيت هلاكتش را بدست اصحاب زنجان در طكه يمتعصب لشگر

 يزوجه ميرزا عل يخان قزمذكور و خواهرش معروف به يعمو يسابق آورديم و برادر ديگرش حاج

بخارج از خندق و  يمحلمقطوع آنشهيد در صدرالاشراف از مؤمنات محترمات بود و جسد مشبك و

دروازهء قديم شاهزاده عبدالعظيم طهران

_____________________________________________________________________

بعد از چند روز بيرون آوردند و با سليمانخان را تاراج كردند و خودش را در زندان بكمند و زنجير انداختند يخانه حاج

سوراخ كرده چهار شمع گذاشتند و خرس و ميمون و طبل و نقاره آجين كردند سينه هر يك راشمع  يفتح اللّه قم

.بياويختندبازار طهران باينطريق گرداندند و بعد چهار شقه كرده هر شقه را بيك دروازهء طهرانآوردند و در كوچه و
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_____________________________________

---  ۲۷صفحه  ---

انيس مذكور بن  يو ديگر ميرزا محمد علنماند يجا ياز و يو حصات مستور شده نسل تحت اطباق رمل

قصبهء مرند كه در تبريز ساكن شده هم در آنجا در گذشت قريهء زنوز تابع يميرزا عبد الوهاب از علما

هادت ميرزا عبد اللّه مشهور شده سالها بعد از وقوع ش يمهترشان بعداً حاجگذاشت و يو دو پسر بر جا

را آقا مذكور بهنگام وفات پدر دو سال داشت و مادرشان يتبريز بزيست و كهتر ميرزا محمدعلدر يكبر

امانت بحديكه مردم از المسكن مشهور بصفت ديانت و يالاصل تبريز ياز اجله علمإ زنوز يسيد عل

الهء نكاح در آورد سپردند بحب ياو مكرده حفظ اموال و عيالشان را بدست يجهت وثوق و اطمينان وص

در عنفوان شباب بتحصيل علوم ادبيه و دينيه پرداخته يبيكجا اقامت نمودند و ميرزا محمد عل يو همگ

اتصاف يافت و بعبادت و طاعات و اعمال خيريه  يتلمذ كرد و بزهد و تقويدر حوزه درس آقا سيد عل

به  ياولذكار بسر برده چون حضرت نقطهشد و اغلب ايام را بصيام و اسحار را بصلوات و اقائم و دائم

دينيه نموده بصدور جواب و مسائل يتبريز وارد گشتند بشرف ملاقات رسيده كتباً و شفاهاً سئوال از بعض

ذاته بذاته كه در  يسئوال از جمله يا من دل علگرديد از آنجمله ينزول كلمات تامات مخاطب و متباه

بليغ و عميق از قلم ملهم صادر  ياست نمود و در بيان آن شرح)ع(بن ابيطالب  يصباح حضرت عل يدعا

آن  يتحصيل رضا يمتدرجاً در مقام محبت و ايمان بدرجهء رسيد كه برا يعلگرديد و ميرزا محمد
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بيفزود تا بر ايقان و ايمان يجان بر كف نهاده در سجن ماكو و چهريق كراراً بزيارت رفته همبزرگوار

و  ياهل و عيال و شئون ملائه تبريز كه سفر شهادت بود و دست از مال و منال ودر سفر اخير حضرت ب

بخانه و كاشانه خود نكرد و از محضر مبارك جلال كشيده محو انوار آن بزرگوار گشت و ديگر عودت

قبل از انتقال يافتن از ارك  يگرديد و حضرت چند روزانفكاك نجست و بخطاب و لقب انيس مفتخر

نصح و  يحاو يمتنفد بلد گسيل داشته توقيع ياز ملاهلا ياز اصحاب نزديكاو را با دو تن سربازخانه

انذار

---  ۲۸صفحه  ---

بتوقيع مخالف ادب فرستاد و ملا همينكه پيام بشنيد و توقيع بديد زبان بسوء ادب گشوده خواست نسبت

 يايشانرا دستگير كرده ميرزا محمد عللذا و احترام عمل نمايد آنان متغير شده مقاومت و مدافعت كردند

را بمحبس حكمران شاهزاده حمزه ميرزا انداختند و چنين را با حضرت محبوس بداشتند و دو تن ديگر

مسموم و هلاك نمودند و چون حضرت را از عمارت ارك بسربازخانه نقل و شهرت يافت كه هر دو را

شد آقاسيد و مفتخر گشت و وقوع شهادت نزديك بملازمت مقبول يدادند و آقا ميرزا محمد علتحويل

تبريز  يمرا در بين علمافرزند نا خلف هر چند ينوشت كه ا يباينمضمون نامهء بميرزا محمد عل يعل

كرده  ياست پدرانه نصيحت و خير خواهچون اكنون برايت خطر در پيش يول يخوار و بيمقدار كرد

خائف و آيس مباش چه انسان جائز الخطا است اشتباه باب ميگويم كه از جهت شهرت گرويدنت بسيد
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كاسته نميشود و من ترا نجات  يو از شئونت چيز يباز است توبه و انابه ميكنكردهء و در توبه و مغفرت

نگاشت و از ديوان حافظ يرسيد مطالعه كرده بر هامش آن بيت يو نامه بدست ميرزا محمد علميدهم

ين بودباز پس فرستاد و مذكور ا يبو

من رند و عاشق آنگاه توبه       استغفر اللّه استغفر اللّه

ميرزا عبد اللّه را يبسوخت و حاج يمندهش و متغير و اندوهگين گرديده دلش بر و يو آقا سيد عل

و چارهء برايش انديشيده راه صلاح طلبيده چنين گفت بموجب اصرار مادرت نصيحت ببرادرت فرستادم

اوست  يمؤثر و حيرت انگيز نوشت كه دليل بر جنون عشقيننهاده بيت يو بر سخنانم وقعرا نشان دادم و ا

ميكند كه رشته آسايشم بريده گشت  يو بيقرار يو اكنون مادرت چنان زارو ناچار بخطر نزديك ميشود

ا براه كند و او رياثر يشايد مهر برادر يو نامه نصيحت و شفقت ببرادر نگار يآنكه تو قلم بردارياول

 ينمط كه مادرش و آقا سيد علميرزا عبد اللّه نامه بدان يعقل و جادهء سلامت كشاند پس حاج

نصيحت و اندرز راند و آيه يخواستند نگاشت لخت

---  ۲۹صفحه  ---

اضطراب مادر نالان و زن امان و يفرو خواند و زجر و الم تيغ و رصاص ب "التهلكه يلا تلقوا بايديكم ال"

التماس كرد كه بر حال بازماندگان رحم آورده ند گريان خاطر نشان نمود و قسمها داده تضرع وو فرز

پيش گرفته بحفظ ضياع و عقار و اولاد صغار پرداز و همينكه نامه به دار و راه سلامت يعقيده در دل مخف
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مهر نموده فرستاد وصايايش بود به برادر نوشته يبخط و مهر خود كه حاو يرسيد جوابيميرزا محمد عل

؛و صورت جواب اين است

بوديد اينكار عاقبت ندارد ندارد لكل عسريسر اينكه نوشته يهو العطوف  قبلهگاها احوالم بحمد اللّه عيب"

داريم بلكه شكر اين نعمت را نميتوانيم بجا يما كه ازين كار رضايتمند يپس چه كار عاقبت دارد بار

 يبر بندگان جار يخداوند يسعادت و قضا يخدااست و اين زهدر راه امر كشته شدن يآريم و منتها

نميگرداند ماشإ اللّه كان لا حول و لا قوة الا باللّه قبلهگاها آخر دنيا مرگخواهد شد تدبير تقدير را بر

درك كرد است كل نفس ذائقة الموت اجل محتوم كه خداوند عز و جل مقدر فرموده است اگر مرا

است رفتار  يالهيمن هر طور كه موافق رضا يوص يليفه من است بر عيال من و توئپس خداوند خ

شده عفو فرمائيد و طلب حليت نسبت بانجناب صادر يو خلاف مراسم كوچك يادب يخواهيد و هر چه ب

"اللّه و نعم الوكيل يبسپاريد حسبمن بنمائيد و مرا بخدا ياز همهء اهل خانه از برا در  و سپس  يانته  .

انجمن شدند و خواهر چند  يفرزند دو سالهاش را بسربازخانه برده گرد ويوم شهادت زن و خواهرش

پيغمبر برادر ترا بقرآن و يناليده گفت ا يافتاده بوسه زد و با ديده گريان و قلب بريان همبار بپايش

طه هلاك نجات بخش و ورآخر الزمان سوگند ميدهم تقيه كن كه در آئين اسلام رواست و خويش را از

 يچنين گفت ايخواهر گر تيغ بارد در كوبر زن و فرزند و مادر و خواهر و برادرت ببخشا و او جواب



49

درين آرزو بودم شكر خدا را كه اكنون بمقصود ميرسم و تو صبر آنشاه گردن نهادم الحكم للّه و من سالها

را پيشه كن يو شكيبائ

---  ۳۰صفحه  ---

اذكار و برترين مبعوث شوند كه ما را ببهترين يما عنقريب بامر حضرت قادر قهار قومو جزع و فزع من

قيام نمايند و مصرع و  يبنصرت و جانفشاناين گروه كه ما را واجب القتل ميدانند يآثار بستايند و بر جا

كنند پس شمارند و بواسطهء ما بدرگاه حق دعا و استغاثه مدفن ما را محل نزول فيض و بركت آلهيه

لنبلونكم بشيئ من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات و دلتنگ مباش و صبر كن و

و  ياز فراشباشقربانگاه خراميد و در موقع صليب يالصابرين  آنگاه با ايشان وداع پسين نموده سوبشر

بياويزند كه وقت  يتا ويرا نوعرا بوسه زده تمنا نمود يدژخيمان خواهش كرد و چند بار دامن فراشباش

باشد و چون ممكن نبود تمامت بدنش مقابل حضرت دوخته ناضر و مستبشر يجان سپردن ديده بسيما

سينهء آنمظلوم گرفت تا سپر شده تيرها بر سرش  يمحاذهيكل حضرت قرار دهند لا جرم سرش را

ل از حاضرين و ناظرين از اصحاب نق يمعين السلطنه تبريز ينرسد و حاجيخورده بسينهء حضرت آسيب

ميرزا حكايت كرد كه در شليك دوم نيز چون طناب بضرب گلوله گسيخت و هيكل مطهر بابدينمضمون

مطروح حضرت غلطيده جسد يداشت و بسو يبر زمين قرار گرفتند جناب انيس هنوز رمق يمحمد عل

مردم متحير شده استقامت او را فوق  انيسيزير لب ميگفت و ازين حالت عشقباز  ييا مولا يارضيت عن
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مذكوره و نقل اجساد مقطعه مختلطه را بتفصيل نگاشتيم و در استقامت كل ياد نمودند و ما كيفيت واقعات

هذاالمقام محمداً  يدر شان انيس چنين مسطور است انا نذكر ف ياز قلم اعز ابهاز الواح صادره يبعض

و نيز ثم اذكر اذ بدمه و جسده بجسده و عظمه بعظم ربه العزيز امتزج لحمه بلحمه و دمه يالذ يعلقبل

من الذين آمنوا الّا من طلع من السجن انكره عدة معدودات جهرة يو الذين معه ف يدخل نقطة الاول

بالميثاق الّا احد  يالسموات و الارضين ما وف يبهإ من فو يافق الاستقامة و استشهد مع مولاه عليه بهائ

بعد از شهادتش  يالعالمين و جناب انيس را دو پسر صغير بود كه اندكمحبوب يورد عل منهم كذلك

گفتند ويترك زندگان

---  ۳۱صفحه  ---

يكبار نيز حضرت نقطه كه احبا در هدايتش نمودند و يميرزا عبد اللّه مذكور با همه سع يبرادرش حاج

از امر بديع بر قرار  ينشد و در آنخانواده اثرامترا زيارت كرد معذلك عاقبت فائز باطمينان و استق ياول

.نماند

شيخيه تبريز واقع  يعلمااز يانيس و يك يو ما درين مقام صورت سئوال و جوابيكه بين ميرزا محمد عل ۱

هذه يشد ثبت مينمائيم  و ه

آنها اعتقاد بكدام يك از مختلفه و اظهار مقامات متفاوته بصحت پيوسته شما ياز سيد باب دعاوس _

كرده
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ايد-

محتجب بانواع حجب بودند و مبعوث شدند در حاليكه اغلب  انام ۱۲۶۰ ۀحضرت ايشان در سن ج _ 

سبيل ربك  يدهند و بمصداق ادع ال يعرفان ترقحكمت آلهيه اقتضا داشت كه بتدريج ناس را بدرجات

در ايام ظهور هر يك از نقاط مشيت  احسن كه سنت اللّه يه يبالتبالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلهم

مبعوث از زعم القوم ايشانرا يامر بنام باب و عبد بقية اللّه خود را معروف فرموند كه عليبوده در ابتدا

 يخودش پنهان بود و فامام غائب محمد بن الحسن تصور كردند و لطيفه غيبيه در خلف هيكل منير

خصوصاً در كتاب مستطاب بيان و آثار بعداً در آثارشان الحقيقه باب و عبد من يظهره اللّهاند كه

 يو ديانت و امانت بودند جمع يمشهور بقدس و تقواخيرهشان واضح و عيان گرديد و چون عند العموم

رسائل  يو سيد رشت يبايشان گرويدند و آنحضرت بطريقه شيخ احسائاز صلحإ اتقيا مخصوصاً از شيخيه

محرمات مقرر داشتند يواجبات و مكروهات را بجا يآنها مستحبات را بجا و درمتعدده مرقوم فرمودند

لازم دانستند و زيارت كفين و وجه و انف يمثل اينكه در سجدهء نماز چهار مهر تربت سيد الشهدا را برا

نمودند و وجوب نماز جمعه را اعلان كردند و عاشورا را واجب شمردند و ادعيه و تعقيبات مفصله معين

و معرفة الامام و  يباب معرفة اللّه و معرفة الابواب و معرفة المعانصحيفه اعتقادات موسوم بعدليه دردر 

الاركان  و معرفة النقبا ومعرفة

---  ۳۲صفحه  ---
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فوق كلمات شيخ نگاشتند و آيات خود را تحت كلمات ائمه و يمعرفة النجبا و اعدادهم و اوصافهم شرح

ترتيب دادند و خود را مفسر و مبين و اكل و احراز و طلسمات كما قرر عند القومو سيد قرار دادند و هي

مباركه يوسف و بقرة و كوثر و العصر و الم نشرح و  ۀسورمروج قرآن و اسلام اعلان كردند و تفسير بر

نوشتند و جميع اصحاب آنحضرت در اصول و فروع اسلام بغايت احتياط عمل فاتحة الكتاب و غيرها

حضرت آن ۀو افضل از شيخ و سيد ميشناختند و حكم مذكور يحضرت را باب علم آلهردند و آنميك

 ينزديك بود عموم اهالدر اصفهان يسبب شد كه امرشان در ايران و عراق عرب مرتفع گرديد و حت

و بابيت و برهانشان آيات و احكامشان طاعات فقها و رؤسإ ملت چون ديدند دعويشان يمنقلب شوند ول

مال حال خود ترسيدند و بفكر علاج كار افتادند عاقبت بمضامين عبادات است از عاقبت امر ايشان و

كه ذكر رجعت شده بود دست آويز كرده اتهامات و افترائات منفوره ساخته سد سيلاز آياتشان يبرخ

و اظهار  يدعوبنفس آنحضرت بنوع حكمت مذكوره ياز انوار معنويه خواستند ول يو جلوگير يروحان

افكار و اذكار عامه حصر در مسائل و زمانآيات مردم را ترقيات فوق العاده دادند چه كه قبل از آن

آداب تطهير و تنجيس و تكفير و شكيات در ركعات و رسائل فقها و راجع بنجاست و طهارت و كيفيت

حصر در دلائل توحيد و شواهد  بود و آن امور تغيير يافته افكار مؤمنينسهويات در سجدات و امثالها

و كلمات علامات امامت و معرفت نقبا و نجبا و شرح و بسط معارف روحيه دينيه و فهم آياتنبوت و

درجه شرع ناس را از محل مقدسهء آلهيه گرديد و اين اول درجه بود كه بخفض مرتبه خود و رفع
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ه ملقب ساختند الا بذكر اللّه تطمئن ذكر اللّسكون و وقوف حركت دادند بعد از آن خويش را بلقب

ذكر اللّه و ذروا البيع فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم  يالجمعه فاسعوا الللصلوة من يوم يالقلوب و اذا نود

اظهار  يو مرتبه بابيت مخصوص اول من آمن جناب ملاحسين بشرويه شد و پس از چندال تعلمون

قائميت

---  ۳۳صفحه  ---

اين است كه در كريت تحت الشعاع واقع گرديد و همچنين ذكر ربوبيت نمودندفرمودند و مقام ذ

نمود  يمقام خود را اظهار نمحديث مشهور فرمودند قائم مثل يوسف در تقيه است چنانكه يوسف

باب مدينه  ياظهار نميفرمودند خود را باب خواندند يعنمطالب را يحضرت نقطه هم مقام خويش و بعض

 يحضرت قيوم و رب فرمودند برا يحضرت مذكور و قائم فرمودند برا يگفتند براو ذكر من يظهره اللّه

 يو تبديلالوهيت پس معلوم است كه مقام شامخ ايشان و سائر نقاط مشيت از قبل و از بعد تغييرمقام

و ما امرنا الا بين احد من رسله لا نفرق"،ننموده و نمينمايد و تفاوت بيان نظر بمصالح و حكم زمان ميباشد

"واحد

وارده در شأن موعود منتظر و اخبار يكه برا يو مقامات مذكوره سيد باب و تفسير و تأويل يدعاو س _  

 يكثيره از علمإ و فضلا و صلحا شد چندان استبعادشئون و علائم مأثوره نمود اگر مورد قبول جماعت

ربوبيتش هستندارد كه در ايمان بمقام
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استبعاد ندارد كه از شما اين نوع سئوالات و اعتراضات از جمع ظاهر بين قشريين چندانصدور  ج _    

فوق نبوت در شأن ائمه اطهار از غلات ۀاعتقاد بمقامات  عالي يجماعت شيخيه دارد شما را برا

ن از متصوفه و غيرهم را خارج از دي يمسلمين و فرق اخراز ۀاللهييخواندهاند و مسيحيين و فرقه عل

 يدر آيات متكاثره از قرآن كه راجع بيوم الميعاد است از قبيل يوم يأتبشارات مندرجه يشمردهاند ول

كه در نص عظيم بلقإ رب كريم ميرسند كه اعظم مظهر مشيت الهيه ميباشد و مقامات شامخهربك و غيره

و موضح مقصود ميباشد و ناخبار و آثار ائمه در شأن موعود منتظر در كتاب و سير مسطور است كاملا مبي

با عين فؤاد جلوه رب را مشاهده نمودند اينك علمإ راشدين و صالحين مؤمنين كه بلقإ حضرت رسيدند و

گرديدند"وليهملهم دار السلام عند ربهم و هو ، "مصداق

سيد بايات و كلماتش يآنچه بحد شيوع رسيده اين است كه تحد س _ 

---  ۳۴صفحه  ---

همهء مردم ذوق و عرفان حال آنكه تمايز كلماتش از كلمات سائر علما معلوم نشده و ديگر آنكهميباشد و 

عامه باشد و اما سائر انبيا و اوليا معجزات  و فهم و تميز كلمات و آيات را ندارند و حجت بايست كافيه و

نشان دادندخوارق عادات و كرامات بسيار بمردم
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حول آن شمردند چنانچه ت و كلمات قرار دادند و سائر امور را طائفحضرت حجة بالغه را آيا ج _  

در  "اولم يكفهم انّا انزلنا عليك الكتاب"،از آيات قرآن ميباشد و مضمون ياين مسئله منصوص كثير

كلمات الهاميهء حضرت از خطب و مناجات و مسائل تفسيريه و ۀع بسيار مذكور است و شئون متنوعمواض

درجه بلاغت  يكه همه بدع و غير معروف ميباشد كماً و كيفاً بحد اعجاز و در اعليم و احكامعلميه و تعال

از فطرت آلهيه اعمال فكر و رويه و بدون سكون قلم متسلسلاً ياست و ب يكماليت از حيث لفظ و معنو

محقق منصف اند و شخص مطلع ننمودهنازل گرديد و هرگز در كلمه از بيانات خود قلم نبرده اصلاح

از  يآلهيه ايشان موازنه ننمايد و اما خوارق عادات بقدرهرگز مسائل مصطلحه قبليه را با معارف بدعيه

از دوست و دشمن منكر نتوانند شد و اغلب افراد اين طائفه كرامات عديده يايشان ديده شده كه احد

ازين يلاحظه كردهاند و مقداردر خدمتشان بودند م ياند و اشخاص اغيار نيز كه مدتنمودهمشاهده

نداشتند و بصدد تحقيق ا از مؤمنين در آغاز نظر محبت يامور در الواح و آثارشان مسطور است و بسيار

كه در اروميه واقع شده و نيز تعهد  يامورمشاهدهء كرامات اقبال كردند و يمر نيز نبودند و فقط برا

 يآذربايجانيان شايع است ف يتبريز و عامه اهال ياهالما بين يشاه مبرور در مجلس وليعهد يپا يشفا

نمانده و  ياحد يبرا ينيست ديگر راه اعتذار و مفر يامر عظيم نقص و ناتمامالحقيقه در شئون اين

در آن طول امروز كه متجاوز از هزار سال از زمان حضرت پيغمبر و ائمه والاگهر گذشته و چونچنانچه

و توقير نسبت بكلماتشان كه در بدو ظهورمدت تفاسير كثير و تجليل 
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---  ۳۵صفحه  ---

كه در يوم  يپدراناز اهميت در نظر عامه بود نوشته شده و غالباً اعقاب و اخلاف يساده و خال يبس

بنصرت قيام كردند عظمت و حقيقت صاحب كلمات استهزإ ميكردند و قيام بر قتل و قلع و قمع نمودند

كه اعقاب و اخلاف معايدين  يبيايد اعصارار مسلمين بحد بداهت رسيدهكلمات و صاحب آن در انظ

هزاران كتب در تفسير و تجليل آيات جديده نشر يابد و آن اين عصر نيز بنصرت امر بديع بپردازند و

از دليل و برهان گردد يطريق ايمان روشن و مستغنامثال شما يهنگام برا

است كه موجب اعتراض يچه از موثقين شنيدم مشتمل بر مسائلآن يمن كتاب بيان را نديدم ملس _   

منصف ملا محمد حسين بن ملا عبد اللّه كثير شده اولا مسئلهء رجعت ميباشد آيا شخص عاقل يجمع

 يالزمان داند مگر صرف اشتراك اسم موجب ميگردد كه ملا علصباغ بشرويه را عين حضرت پيغمبر آخر

است ژرف معجزات باهرات ينين باشد  زين حسن تا آن حسن فرقاميرالمومهمان حضرت يبسطام

 ينائل شوند و گيرم حاجلازم است تا باينمقام يالله يسبحانيه و آيات تامات قرآنيه و ذو الفقار شاهر ول

 يحاج يدجال گرفتيد آيا شخص عالم ربانبود ظهور يعارف صمدان يرا كه بعقيدهء جمع يميرزا آغاس

 ياست چگونه ظهور سفيان يكثيره در غالب علوم اسلامرا كه صاحب تأليفات يرمانمحمد كريم خان ك

اجازه سيد تمام احكام و مراسم سابقه را عملا لغو نمود و احكام عجيبه توان گرفت و قرةالعين بموجب

را  مالكرده و حق مالكيت يرا نه يالمثل مجالست و معاشرت با غير بيان يعمل در بيان است فغير قابل
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فارس  يدر قطعات خمسه يعنرا حرام ساخته و حق سكونت يسلب نمود و ازدواج با غير بيان ياز غير بيان

نموده تدرس و تعلم همه علوم غير كتب بيانيه سلب يعراق آذربايجان خراسان مازندران را از غير بيان

ناروا خوانده و  يمرضحكم محو كتب داده و شرب دوا را بر خصوصاً منطق و كلام را منع كرده و

و انكار بدست مردم داد يدر تبر يجسته اوراق ياز ادعا تبر يموارد سختاعجب اين است كه خود در

---  ۳۶صفحه  ---

و  يحضرت محمد و علج _   اگر شما بتوانيد لمحهء با عينك چشم معاندين و محتجبين صدر اسلام كه

اللّه و خارج از دين ميدانستند بنگريد  يعل يمفترو مجنون و يا اهل بيتشان را العياذ باللّه جاهل و يا سفيه

مقام انصاف قدم گذاشته ملتفت ميشويد كه جناب ملا محمد حسين و ملا هر آينه بمرحلهء عدم تعصب و

در مقام يعل

يه و رحمانيه و شجاعت ايمانالهامات غيبيه و مكارم اخلاق يانشراح صدر و اشتعال بنار موقده الهيه و تحل

ملا محمد حسين نزد اهل اطلاع  معروف و مشهور بدنيه نادر النظير بودند و مخصوصاً آيات و آثار جناب

و اهل بيت در عصر اول مقام آن بزرگواران را  يمحمد و علاست و چنانچه معاندين و مقاتلين با

مان در آمدند درين عصر اعقاب و اخلافشان در ظل شجره اي يآنچه خواستند ولندانستند و وارد نمودند

مغيرة شد و خواهد شد و چنانچه امثال ابو سفيان و نضربن الحارث و هشام ابوجهل و وليد بننيز چنين

بودند چون امر اسلام از معاريف اعدإ عصر سابق كه صاحب علم و عرفان و ديانت در نزد قوم بشمار
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و رايت كفر و ضلال دور گرديدند البته و خدلان معروف و مشهور شده دجال عصر يارتفاع يافته بخز

ياد ننمايند و اما اجكام شديده  يو زشت يعصر را نيز جز ببداين يخواهد آمد كه دجال و سفيان يروز

سابقه باشد بلكه در سائر اديان نيز چنين بود و نظير همين احكام صادر شد و نيست كه بن يبيان امر

سائرين را بد خودرا نيك و كامل دانسته ياز آنجائيكه هرامت يولمطاع ميباشد  يفيمابين امم مجرامروز

چون نوبت بخودشان رسد و ناقص شمرده اجرإ احكام شديده مذكوره در حق ديگران روا دارند و

راجع بملل و اديان  يكنيد احكام حضرت موسنمايند نيك ملاحظه يفرياد و فغان بر آرند و ناله و زار

بر  يامر اله يبملل و اديان زمانش بر همين منوال بود در زمان موساشلام راجع معاصر خود و نيز احكام

و عمران ممالك منكرين و حيوانات و اشجار و قتل ذكور و اناث و صغار و كبارشانهدم و حرق بيوت

صادر شد مگر احكام اسلام در باب ملل و اديان معاصر كه از آنجمله طريقت قوم و

---  ۳۷صفحه  ---

از آن ملل و اقوام و رت خود آنحضرت بود بغير اين طريق اجرا يافت و اين معلوم است كه هر يكعشي

احكام را ظلم صرف ميشمردند و محاربات اديان خويش را محق و مقرب عند آلهه خود ميدانستند و اين

اليوم  يو آثار والو غيرهم ثبت در قران و اخبار و تواريخ و معاملات مسلمين با سائر ملل از اهل كتاب

نه اين است كه بظهور اسلام علوم شايعهء نزد ملل قبل منها علم التفأل و التطير ظاهر و آشكاراست و مگر

و احكام مذكوره را احكام النجوم و غيرها محو و زائل گرديد و اما ائمه سلام اللّه عليهم تمامت آياتو
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فرمودند و موعد اجرإ آنرا يوم ظهور و غيرهم بيان تأويل بباطن نموده در حق مخالفين خود از نواصب

كثيره متظافره اعمال شديدهء او را در حق مخالفين و موعود منتظر قرار دادند چنانچه در اخبار

جمله است لا يستنيب احدا و لا يقبل الجزية و ليس امره الا القتل و امثالها وآنمعاندين بيان نمودند از

مسطور است و ام مذكوره در نصوص اخبار ائمه راجع بكيفيت اعمال آنحضرتالحقيقة تمامت احك يف

نيست و ارواح منكرين و معاندين و پوشيده يبر متتبع در اخبار و آثار اماميه و واقف بمشرب ائمه مخف

زمان نمايان ميشوند لا نفرق  ينموده در جلوه مقتضااست كه رجعت ينقطه مشيت در ادوار و اعصار يك

كه از  يلا نفرق بين احد من المخالفين و الاعدإ و اما خطوط و مرقوماتحد من الرسل و الاوليإ وبين ا

كتباً يا عملاً ندارد چه اسلاف بزرگوار آنحضرت بحكم تقيه شفاهاً يا يشيوع يافته هم استبعادآنحضرت

از بزرگترين علائم  ييك خبر دادهچنين معامله ميفرمودند و اوصاف و اعمال معاندين ظالمين عصر او را

.آن بزرگوار را خوف و تقيه قرار دادند

كربلا و مؤلف كتاب رياض ساكن ياز طبقه علمإ شيخيه و اصحاب سيد رشت يديگر ميرزا حسن زنوز      

الجنة در ايام توقف حضرت باب در كربلا بمشاهده احوال

_____________________________________________________________________

شاه در كتاب رياض الجنّه  يفتحعلاز معاريف اهل سلوك و عرفا و دانشمندان عهد خاقان مغفور يخوئ يميرزا حسن زنوز

يگويد مجلد سوم منتظم ناصر
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_____________________________________

---  ۳۸صفحه  ---

باتفاق شيخ ر بديع انتشار يافتمنجذب گرديده صدق بشارات سيد را احساس نمود و چون صيت ام

الامر اقامت نموده بكتابت و استنساخ بشيراز رفته بلقإ و عرفان و ايمان فائز شد و حسب يسلطان كربلائ

مبارك قرب و محرميت حاصل كرد پس در ايام اصفهان و آيات و آثار بديعه مشغول گشت و در محضر

مراسلات مابين آنمظلوم و محبين گرديد و نبيل  شتافته واسطه ارسالبديدار حضرت يدر پ يماكو پ

ماه سجن ماكو هر شب بعد از ادإ  ۹بمدت  ياو چنين آورد كه حضرت نقطه اولنقل از قول يزرند

تفسير  ۹ بك جزو از قرآن را تفسير مينمود و در هر ماه يك تفسير تمام ميشد و باين ترتيبصلوة مغرب

تا وقت ابرازش برسد و من تا يل در تبريز سپردند كه مستور بداردبيان فرمودند و باقا سيد ابراهيم خل

بودم و چون همهء احباب را امر بنصرت حول آنحضرت در چهريق يهنگام ارتفاع هنگامه طبرس

يكه مقيم كربلا باشم و بزيارت مرقد امام شهيد حسين بن علحضرت قدوس فرمودند بمن دستور دادند

خود مشاهده خواهم نمود و در بارهء حضرت قدوس چنين فرمود كه منرا بچشم بپردازم و حسين ۴

ميرزا حسن در آن بنصرت حضرت اسم اللّه الاخر بروم و لذا ياگر مسجون نبودم بنوع وجوب بايست

در آنجا شنيد و ما تتمه احوالش را در را يهنگام بكربلا عودت كرده اقامت نمود و واقعه شهادت كبر

.بخش ششم مياوريم
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و از  يكبار اصحاب سيد رشتديگر از اصحاب تبريز آقاسيد ابراهيم ( خليل )  از اعاظم علمإ شيخيه و      

عظيم المقام و جليل بود و بدرجهء در علم و فضل يالوجه و جميل و عالم ينوران ياجله علمإ بيان سيد

معروف مقدم شمرد  يممقان ويرا بر ملا محمد مجتهد يمجتهد تبريزصيت و شهرت داشت كه ميرزا احمد

مكرراً اين عبارت گفت كه اين سيد جليل در معارف و مطالب شيخيه افضل و اعلمو در وصف و تجليلش

و با علمإ اصحاب از ملامحمد است و او در آغاز طلوع اين امر جديد فائز بعرفان و ايمان  گرديد

خصوصاً احباب آذربايجان مؤانست و معاشرت گرفت و در ايام

---  ۳۹صفحه  ---

حسب اقتضإ زمان و در آذربايجان با رعايت احتياط استفاضه و ارتباط جست و ياقامت حضرت نقطه اول

عدم توافق مقتضيات و اسباب داخل بموجب ياستعداد و امكان در تنوير افكار و تشهير آثار كوشيد ول

بيان نام رحيم ذكر فرمودند كه در او را در نظم اسمأ اهل معارك  مخاطر نشده محفوظ ماند و حضرت

از دو الف مطابق است و در صورت و سيرت شباهت تامه يابراهيم باسقاط يكعدد حروف ابجديه با

صدور يافت و بلقب  يوبحضرت داشته مورد توجه خاص آن بزرگوار شده توقيعات مهمه عديده بعنوان

ند حيات داشته در تبريز زيست تا در گذشت چيبسالها يخليل نامور گرديد و پس از واقعه شهادت كبر

نماند و مدفنش نامعلوم  ينشد و لذا آثار اين امر در خاندانش باقبود كه فائز بايمان بديع يو او را پسر
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و متعلق بدورهء بعد است در يو حوادث در سنين اخيره حياتش را كه حائز مقام عالاست و احوال

.بخش ششم مينگاريم

 يو سكن ينيز مأوتبريز بود و در طهران و اصفهان يالله ياز مردم عل يبيك چاپارچو ديگر محمد   

نمود كه بلغت تركيه چاپار  يم يپستداشت و از طرف دولت مباشرت حمل و نقل مراسلات و محمولات

 يمباشرت تعمل است در آخر چاپار اضافه كرده چاپارچعلامت يرا كه بترك يخوانده ميشد و كلمهء چ

و مأمور ارسال و  يبا اعتماد و اطمينان كامل ويرا حامل فرمان دولت يآقاسميرزا يتند  و حاجميگف

بخدمت نموده غلامان را تحت امر و اطاعتش قرار داد و او در مدت التزام يحضرت نقطه اولايصال

ت نقل كرامات و خوارق عادابمقام ذيعظمت برده محبت و ارادت و ايمان حاصل نمود و يمتدرجاً پ

طول سفر با همه حسن اخلاق آن بزرگوار چنان از يار  و اغيار گفت كه در يجمع يميكرد از آنجمله برا

 يمن و غلامان نتوانستيم خود را حاكم و او را محكوم خوانيم بلكه فاز او در قلوب ما پيدا شد كه يرعب

جن ماكو بعزم زيارت  شتافتهدر تحت حكمش بوديم و بالاخره محمد بيك در ايام سالحقيقه ما همه

۴۰ص 

بواسطهء نكشيد كه از اين عالم درگذشت و يدرك محضر مبارك كرده مراجعت به تبريز نمود و طول

ماند و در بخش سابق يدختر و پسر دخترش غلامحسين بيك در اصفهان نام و اخلافش در اين امر برجا

عسكر و آقا  يعل ياللّه خان سررشته دار و حاجا عبدهم عدهء از معاريف بابيان ساكن تبريز را مانند ميرز
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ديگر از مؤمنين در  يبا جمع ينموديم كه بعد از وقوع شهادت عظمباغميشه ذكر يفرج آقا و ملا مصطف

بودندآن بلد برقرار

_____________________________________________________________________

او را ملاقات نموده بعد از ن دوازده نفر مردم بود ايمان به آنجناب آورده من خودكه رئيس آ يمحمد بيك چاپارچ

شريف آنحضرت مذكور ميگرديد ميگريست از ايشان جويا كه همينكه اسم يمراجعت ديدم او را در نهايت اخلاص بحد

شدم كه خوارق عادات

بجز خوارق عادات چيز ديگر ه از آن سيد امكانفرمودند بحق حضرت خداوند قسم ياد مينمايم ك ياز آن جناب چه ديد

كه مرا مأمور نمودند كه مستحقظ آنجناب بوده  يفرمودند كه هنگامذكر نمود از آنجمله يمشاهده ننمودم و تفصيل زياد

خود كه نظر است لهذا در فطرت يشنيده بودم كه سيد بزرگوار يدرست حق ايشان عارف نبودم ولباشم اول آنكه من

تمارض نمودم كه شايد اين  يباشم يك دو روزدم دوست نميداشتم كه من محصل ظلم و جور بالنسبة بانجناب بودهمينمو

حواله كند و نميدانستم كه قلم فضل خداوند يالرحمه و ظاهره من قبله العذاب بديگربوده باطنه فيه يامر را كه مثل باب

نپذيرفتند ناچار روانه شدم حضرات قم فرموده لهذا عذر را از منبنام من ر ياين فرمان سعادت را در دفتر خانه غيب

رسيده بودند نظر بانكه كار اهل ظلم ظلم است خصوص در اول سوارها تابعين من يكشب قبل از من خدمت حضرت

امكان  اهلدر اطاقرا از پشت مقفل نموده كه مبادا آن نقطهء محيط بر يامر خود لهذا يك بيشرمملاقات بجهت استحكام

مشغول بوضو ساختن ميباشند بقسم تغير و سوء بگريزد صبح كه آمده بودند ديدند كه در باز شده و آنجناب در كنار نهر

 ينموده فرموده بودند كه من دست گذارده باز گرديد خواسته بودند كه قدرادب عرض نموده بودند كه در را باز

خاك  يبودند و لهذا خودرا بر روبود كه خودشان هم متذكر شدهنمايند درد دل شديد ايشانرا عارض شده يدرشت
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الحين شفا  يدر بحر عفو و فضل از تقصير آن مقصرين بخداوند گذشتند فنموده  آن  يكتا يانداخته عجز و الحاح زياد

.يافتند

)يميرزا جان يحاج(

_________________________________

---  ۴۱صفحه  ---

تمسك و ميلان باصول و بشدت يو از جمله مراكز مهمه اين امر در آذربايجان قريه  ميلان بود كه اهال

 ير بواسطه ملا يوسفعلداشتند و در فجر ظهوبطريقت شيخيه اشتهار يفروع و فرائض و سنن دينيه و بستگ

چنانكه مفصلا در بخش سابق آورديم و شهرت عدت و قدرت و بانوار بديعه شدند يمهتد ياردبيل

احمد پسران يو حاج يمحمدتق يموجب انديشه و احتياط معاندين گرديد و حاجشجاعتشان پيوسته

متمول و  يدوم تاجررم ومتنفذ و مك ياكبر اعرف و اسبق و اعرق بابيان آنقريه اول طبيب يعل يحاج

گشته بهدايت ديگران پرداختند و  يمهتدمذكور يمحترم در اوائل ظهور جديد بواسطه ملا يوسفعل

بتبريز فيض ديدار آن بزرگوار يافته مورد ملاطفت و عنايت شد و در سفر اول حضرت يمحمدتق يحاج

گذاشته يتحت اراده و اختيار اعلماكو و چهريق مبالغ مهمه از اموال و نقود خويشرا در سنين سجن

سجن ميرفتند و زائرين كه از اطراف بارض يگنجينه نقود و امين رجوعات ماليه گرديد و حضرت برا

ميدادند و بواسطهء او مصاريف حواله و خط الوصول يعلما و اصحاب خصوصاً ملا باقر حرف ح يبرا
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كه شهرتش بود فتيق نام نموده عنوان  يمم تق يدابجعطا مينمودند و او را در كتاب الاسمإ بتطبيق عدد

كه  يميلان يحاج ياحمد بتطبيق عدد ابجد يالافتق الافتق فرمودند و حاجتوقيعات صادره را بسم اللّه

تجليلات و از حضرت بميلان و يمحمد تق يبود بلقب اسبق ملقب گشت و كيفيت دعوت حاجشهرتش

اهل قريهء مذكوره در ايام ورد در بخش سابق گذشت و اكثركه در محل معروف بيانق فراهم آ يضيافت

شتافته بزيارت فائز گشتند و بعد از واقعهء شهادت از ايشان بارض سجن ياظهار ايمان نمودند و برخ ياعل

و ديگران در ربودن جسد  يمحمد تق يبتبريز رسانده باتفاق حاجاز ايشان خود را يعباس نام يكبر

خطر ده جسد را در آن نهاده بدر برده مستور و مكتوم كردند و در آن ايام پر بيم وگسترنمود و عبا يسع

خوف و احتياط از دولت ذكر كارخانه و محل دفن را هرگز نمينمودند و يبرا

---  ۴۲صفحه  ---

آمدند و جسد را يهر وقت از عباس سئوال شد باين عبارت جواب گفت كه ذكرش حرام است در شب

مطهر اكنون محفوظ و مصون است خونين را در كارخانهء ميرزا هاشم شستيم و جسد يعبابدر برديم و 

بابيان ميلان محل حمله و هجوم شديدواقع شده اموال و چون دولت عزم استيصال اين طائفه نمود

و اسارت افتاد مأمورين خونريز پياده و سواره از تبريز ريخته خانهها را بيغما و غارت و نفوس بحبس

گرفتند چوب زده نقود يو اموال و اثاثيه را جمع و تاراج كردند و نفوس را دستگير نموده هممحاصره

پرداخته هدايت و مشاركت با و متعصبين قرإ اطراف بتهييج و تحريك حكومت و مأمورين يو اعدإ محل
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بيه توانست سر بكوه و تاز اشرار هر كه از رجال بامهاجمين كردند و در آن هنگامهء گير و دار و تاخت و

بهلاكت  يكه پناه بخانه متنفذين از مسلمين برده دستگير گشته بعض يبرخشدند و يبيابان نهاده متوار

خواب بيرون نيمه شب بخانهها ريخته آنچه از بابيان بدست آوردند از بستر يو مأمورين حكومترسيدند

زنجير نهادند و در حاليكه ناله و يك محل ببند و بسيار در يكشيده همه را با اذيت و آزار و ذلت و خوار

بشكنجه و عقاب گرفته مطالبه درهم و دينار نمودند و يك يك فغان از صغار و نسوان مرتفع بود اسيران را

نتوانستند هر مبلغ توانستند اخذ كردند و خانهها را با اثاثيه و امواليكه حمل و نقلرا بفلك بستند و زدند و

بسمت تبريز كشيدند و از ميلان تا زاندند و برادران افتق و اسبق را با اسيران ديگر مغلولاآتش زده سو

 ياز شهيدان صحرا يرانده هر يك رابنام و لقب يكسواران يتبريز همه را دست بسته و پياده در جلو

 يمحبس دولتجور و جفا نموده با لوم و شتم و لطم بشهر رسانده بكربلا بنوع سخره و استهزإ خوانده

از چنگ مامورين در آمده  يمحمد تق يو كند نمودند و از آنعده فقط حاجانداختند و در قيد

محمد احمد با دو جوان نورس محمد حسن و يروس پناه برده مستخلص شد و نيز حاجبقنسولخانه

كه در يديگر بعد از مدت يجعفر نام بخانه رئيس سواران توقيف شدند و با برخ

---  ۴۳ صفحه ---

مامورين ديگر حبس بسر بردند آنچه از مال و منال توانستند بظالمين داده از محبس در آمدند و

معذب داشتند و تفصيل اين  يسختحبس نموده بانواع يمحبوسين را از تبريز بطهران برده در انبار دولت
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تضييق گذشت و نيز  ميلان بدينطريق از تشديد واحوال را در بخش لاحق مياوريم و ايام مؤمنين

مازندران بپا  يكه قلعهء طبرس يمعاريف متقدمين بابيه ميلان هنگاممحمد حمزه از يآوردهاند كه كربلائ

با برادرش بعزم نصرت اصحاب از ميلان بطريق گيلان رهسپار شد و چون به لاهيجانيشد در سن جوان

مازندران و فاتحه واقعهء د و از خاتمه امر قلعهاز بابيان تصادف كرده ويرا شناختن يرسيد در بازار با برخ

 يحجت رسيدند و آن جناب ايشانرا چندزنجان خبر دادند لاجرم هر دو بزنجان شتافته نزد جناب

مشاركت در مدافعت از اعدا نداد و باصحاب چنين گفت ايندو اجازت ينمود ول ينگهداشته مهمان نواز

محافظتشان از تعرض يرا برا يببليات ما دچار شوند و نفوسهستند نميخواهم تن مهمان وارد بر ما

شدند و بوطن محاربين مهاجمين از سپاهيان و معاندين همراه نمود تا از خاك زنجان بسلامت خارج

بودند و در غايت خوف و اضطراب مراجعت نموده با سائر بابيان بطريق مذكور گرفتار تعرضات  اعدا

را در ميدان ميلان بفلك بسته بقصد  يبقال بابعباس نام ياند كه نوبتميزيستند و نيز حكايت كرده

بود چنان  يديگر از بابيان را كه مخف يغلطيد و تن يو خون ماهلاك چوب زدند و آنمظلوم در خاك

طاقت درنگ نياورده خويش را بيرون كشيده از ميلان بگريخت و بتبريز رسيد و بيم و خوف گرفت كه

و از آن صاحب خانه را ترس و اضطراب احاطه كرد يگرديد ول يو مختف يملتج خانه ابن عمشدر

يابند و جان و مالش را هبأ و هدر در خانهاش خبر يميلان يانديشه نمود كه ملاها و اعدا از اختفإ باب

 يمن بخانهام درآمده پنهان است مجتهد ف يعمو زاده بابسازند لا جرم بخانهء مجتهد رفته خبر داد كه
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برزمين محكم كرده  يباك را فرستاد تا آنمظلوم را از خفا بيرون كشيده برويباز سفاكان يالحال گروه

چوب زدندچندان

---  ۴۴صفحه  ---

 يفوز بثواب اخرويعبور مينمود برا يكنده شد در آنحال زن يكه بر پشتش خون بست و پوست از جا

را بر حال آن نيم كشته  ينقش بست مردراحتهاچنان بر پشت مجروح نواخت كه نعل كفش بر ج يلگد

ظالمين قاتلين بيرون برد و جمعيت حاضرين از هر  يو پارحم آمد ويرا بر دوش كشيده از بين دست

و او ناچار با يكدست جسد نيم مقتول را بر شانه خود نگهداشت و با دست طرف آبدهن بر او انداختند

روز ازين جهان خود پاك كرد و مظلوم مضروب پس از دو يا سهو ريش  يبزاق و بصاقها را از روديگر

بيرم بيك باصحاب قلعه طبريه داماد يعل يديگر گفتهاند كه از بابيان ميلان حاج يدر گذشت و برخ

عباس در واقعهء زنجان بامداد احباب  يكربلائملحق شده بدرجهء شهادت فائز گشت و آقا حسين بن

مشهور در هنگام  يداده عاقبت از جام شهادت نوشيد و حسين ميلانرايرفته داد شجاعت و مردانگ

اللهيارخان جسد مطهر ياشتغال داشت و چون حاج يبتبريز بوده بشغل نساج ياعلشهادت حضرت

مذكور آورده محفوظ سليمانخان نمود جسد مظلوم را بكارخانه حسين يآنحضرت را گرفته تسليم حاج

 يخان بطهران رفت و در همان يوم كه حاجسليمان يو حسين مذكور با حاجداشته بعداً بطهران بردند 

ها سپردند تا ويرا عريان نموده با كتاره پاره پاره ينيز بتوپچرا شمع آجين كردند حسين مذكور را
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احوال حسين مذكور و كيفيت شهادتش را در بخش لاحق و خاتمهء اوضاع ميلان وكردند و شرح

.ق و اسبق را در بخش ششم مياوريماحوال برادران افت

اسد اللّه  يبواسطه حاجيتبريز اهال يسمت شرق يو نيز در قريهء سيسان واقع بمسافت هفت فرسنگ        

دينيه يافته منتظر و مترصد ظهور مقصود شدند ۀاز دهاقين آنجا قبل از ظهور اين امر تربيت روحي ينام

و تنزيه و تقديس را منتشر سازد و شرب دخان را براندازد و شرق بيايد و روح خالص دين يكه از سو

در كوه  يو زاهد و عابد و متعزل و مرتاض بود چند يام يمذكور مرد يو حاجرايات ضلال را برافكند

معروفسهند

---  ۴۵صفحه  ---

شر با نخبه بلاد و معاسائر يبسير و سفر نهاد و سنين يسمند رياضت در ميدان عزلت جولان داد آنگاه رو

و متنور گرديد مراجعت بسيسان  يمهتدرسيد و بانوار معارفش يعباد گشت تا بملاقات شيخ جليل احسائ

و استفاضه پرداختند و بشدت ورع و طهارت قلب و كثرت مقدمش را مغتنم شمرده باستفاده ينمود اهال

 يود آنحضرت را بنوع مستوفو قرب ظهور موعود و تفسير علائم و صفات معدكرد يعبادت آنانرا رهبر

پير طريقتم بيان داشت و عناكب اوهام و حجب افهام را رفع و خرق نمود گويند پيوسته ميگفتيهم

است و مشرق مغرب آنرا موطن حضرت موعود را اقليم هشتم كه عالم مثال و هور قليا يشيخ احسائ

جز بطريق ولادت  يباين عالم جسم يلم روحآنعاجابلسا و جابلقا خواندهاند معين فرمود و البته ورود از
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و بليات واردهء بر آنحضرت رانموده بمردم ميگفت هر وقت نخواهد شد و نيز هميشه بيان مظلوميت

قتلش دادند يقين كنيد كه  يبمضادت يكتن اتفاق كرده حكم بر ضلالت و كفر و فتواسلام يببينيد علما

 يگل در محلتخم يچنين مثل ميزد كه هرگاه مشت يدهقانموعود ميباشد و بعبارات سادهء  يمهدهمان

تخم شما را در آنجا  يگفت اديگر سر برآورده سبز شود نخواهيد يبكاريد و ريشه دوانيده از محل

ننموده چون همان آثار و خواص و رنگ  يتوجهديگر روئيدهايد و بتغيير مكان يپاشيدهام چرا از محل

سيسان  ياز اهال ياسد اللّه با جمع يحاج ياند روزنمود آوردهخواهيدتامل قبول  يو عطر را دارند ب

پياده و سواره در اطرافش يمصادف شد  كه با گروه ياز معابر با ملا محمد ممقانيبتبريز بود و در يك

 ياسد اللّه از او دور يحاجميگذشت و ناظرين و عابرين دم بدم باو سلام داده تعظيم و اكرام مينمودند

حجة الاسلام  يهمرهان بدو گفتند آقا نميشناسسنان بن  انس پس يبرگردانيده گفت ا يده روكر

جواب داد من از همه بهتر ميشناسم و شما نميدانيد كه ازين خبيث و از پيروان شيخ و سيد است يممقان

بود و نيز يظاهر خواهد شد و در آنحال و مقال قطرات اشك از چشمانش جاريعظيم يچه خطا

---  ۴۶صفحه  ---

را از ناحيه شيراز اسد اللّه مكرراً اظهار مينمود كه من رائحه طيبه حضرت موعود يگفتهاند كه حاج

حيات را بحالت جذبه پايان برد و بين العموم و ايام ياز اصحابش آقااسد نام ليال ياستشمام مينمايم و يك

يگر از اصحابش شيخ نجف نام اهل قريه ليوان حال در گذشت و دبنام اسد ديوانه شهرت يافت و بهمان
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 يملاهاتبريز بود كه بعد از اعتكاف و رياضت بساط ارشاد بگسترد و چند تن از يفرسنگواقع در چهار

قصائد و اشعار شعرإ اشتهار داشت تبريز بدو ارادت گرفتند و از جمله پيروانش ملا جبار معلم بود كه بحفظ

ميگذشت و مطلعش را ميخواندند او تا مقطع قصيده از حفظ شعرا چون بنظرچنانكه هر قصيده از قصايد 

بتبريز فائز بلقا و ايمان گرديده مجذوب شد و بحال جذبه در معابر يحضرت نقطه اولميگفت و در ورود

 يو بالجمله حاجتبريز هدف سنگ و كلوخ اطفال بود و عاقبت ملاها تحريك كرده ويرا بقتل رساندند

را عارف و مستعد و مهيا ساخت  يگروه اهاليمتوال يه مذكور مرشد و مراد مشهور سيسانيان سالهااسد اللّ

 يبوصول اجل داده وصايا را يك يك بيان نمود و گروهرا جمع كرده خبر يو در قرب وفاتش اهال

فت عدم لياقت فرزند را اظهار داشته گ يخويش منصوب دارد ول يخود را جاخواستار شدند كه پسر

جلوه نمايد ملجأ كه موعود منتظر يميايد و ملا اسد اللّه را موقتاً تا زمان يشما بزود يحقيقصاحب

در قريه مدفون گرديد و نصايحش ه . ق  وفات نموده ۱۲۵۸معين كرد و تقريباً در حدود سال  يروحان

باطراف رسيد پس  بتبريز آمده صيت وصوت مباركشيهنوز در سمع سيسانيان بود كه حضرت نقطه اول

 يكه عمويش سعادتقل ينجفقل يرفته اطلاع از ظهور يافتند از آنجمله كربلائاز آنان بعزم لقا بتبريز يبرخ

بمستحفظين مبلغ يافت بتبريز شتافته از عمو خواهش كرد تايم يحكومت يتبريز بوده مأموريتهامتوقفنام

 يوعده داده مبلغ مذكور را گرفتند ولسانند و آنانيكتومان داده تقاضا نمود كه ويرا بملاقات حضرت بر

وفا نكرده چنين اظهار داشتند كه اين ممكن
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---  ۴۷صفحه  ---

بشارات و از جهت صدق ينيست چه اگر بسمع دولت و مجتهدين رسد هر چهار را بقتل رسانند و اهال

اسد  يگان حاجيافتهتتربي يالحقيقه برا يمواعيد مسموعه نسبت بانحضرت محبت حاصل كردند و ف

از معارف و احكام  يبابيان مشهور گشت ولدر ايمان بديع نبود و آنقريه بنام قريه يمذكور حاجب و مانع

قوام و دوام يافتند و از  يسادس مياوريم در پرتو انوار ابهاطلاع ماندند تا بنوعيكه در بخش يبديعه ب

ائيه ) ميباشد و تفصيل اوضاع و عمارت دار الحكومهء آنجادر آذربايجان اروميه ( رضبلاد نامدار اين امر

 يملا جليل عالمكه محل توقف حضرت واقع شد در بخش سابق آورديم و از مؤمنين متقدمين   آنجا

 يو صورت سئوال و جواب كتببود ينادر المثيل از طائفهء شيخيه و اصحاب سيد رشت يجليل و واعظ

شهادت بر عظمت مقام علم و  يداشت برال شيخيه شهرت و تداولفيما بين او و سيد كه بين افاض

چون در شيراز بزيارت حضرت باب اعظم رسيد تمامت است و يمعرفت و محرميتش نزد سيد كاف

منسلك گشته يهيكل مباركش مشاهده كرد و فائز بايمان شده در سلك حروف حعلامات و اوصاف را در

و توقيعات رفيعه اه در قزوين اقامت جسته بهدايت نفوس پرداختمأمور دعوت و تبليغ امر گرديد آنگ

در بيان احوالش چنين  يجعفر قزوينصدور يافت مشهور و معروف است و ملا يكه در جواب مسائل و

ملا  يبماكو بقزوين تشريف آوردند و در خانه حاج يرب اعلبعد از بردن ينوشت كه ملا جليل اردوباد

را از يردند چون حقير اين خبر شنيدم هم خودم بخدمتشان رسيدم و هم جمعكابو تراب واعظ منزل
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در جواب مضايقه اغيار خبر كردم كه بخدمتشان رسيدند و بكرات خدمتشان رسيده سئوالات كردم

مشغول بودم  يچند بخدمتگذر يو شبباهل مجلس اطمينان نداشتند ايشانرا بخانه خود برده يداشتند يعن

روح ماسواه فداه فرمودهاند ما  يبود كه در حقشان رب اعلالامر جليل القدر يه و عند اولالحق عند اللّ

 يپسر حاج يآقا هاد يدر قزوين ماندند و تأهل اختيار نمودند يعن يو مدتصغر جسمك و كبر سؤلك

يويرداللّه

---  ۴۸صفحه  ---

مخارج شدند و اصحاب نيز ادند و متحملاز خويشان خود باو د ياسد اللّه عليهما بهإ اللّه زن يو حاج

بمازندران نمود و بدرجه رفيعه شهادت رسيد فرار يبرغان يملا تق يمعاونت ميكردند و در حكايت حاج

از طبقهء علما بود كه بواسطه علمإ اصحاب فائز بايمان  يامام ويردديگر از معاريف مؤمنين اروميه ملا

از بر قرار بود و يصاحبت يافت و بعد از واقعهء شهادت كبرپيوسته با آنان معاشرت و مجديد شده

يادگار از آن يجملهء واقعات مهمه تاريخيه در آن بلد اخذ يگانه رسم حضرت است كه در صفحه هست

باين مضمون آورد در آن ايام آقا معين السلطنه بيان آنرا يبزرگوار پاينده و بر قرار ميباشد و حاج

بحيره واقع و  يساحل درياچه اروميه در سمت شرقدر يشوان قريه معموره معتبر( شي يبالابيك شيشوان

شاهزاده ملك قاسم ميرزا و مسكن اولاد و سلالهء اوست و آقا از طرف مراغه و ملك يايستگاه كشت

خليق و همواره بشاش بود ) يملاقات نمود پيرمرد يآنجا بود و نگارنده با و ياهالاز يبالابيك نقاشباش
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ترسيم نمود و شرف ايمان مشرف گرديد و از آنحضرت اجازه گرفت كه تصوير مبارك را رسم نمايد وب

ميرزا خلف  يبود كه در پيش امامقلآن تصوير بعد از آقا بالابيك در پيش ميرزا محمود ولد آقا بالابيك

و محرر بود تا در يشاهزاده ملك قاسم ميرزا منش

لذا ميرزا رسم مزبور را خواستار شد يلبها حسب الامر جمال ابهه . ق حضرت عبدا ۱۲۹۹حدود سال 

مشهور يشهميرزاداكبر يملا عل يعليمحمد ورقإ شهير از ميرزا محمود گرفت و بواسطهء حاج

_____________________________________________________________________

مذكور ارسال عكا نمود و دوم را كه از بود بنوع يرا كه رسم اصل بدست آورد اول يورقإ دو قطعه رسم حضرت نقطه اول

ه . ق چنانكه در بخش هفتم مينگاريم در زنجان  ۱۳۱۳تا چون در سال خود نگهداشت يرسم اول رسم شد برا يرو

علإ الدوله و تمامت كتب و آثار نفيسهاش ضبط حكومت گرديد رسم مذكور در ضمن آن اشيإ بدستدستگير گشت

بود و در  يمذكور  در خاندان دخيل مراغهء بر جامران زنجان و در دست دولتيان افتاد و بالاخره نسخه ديگر از رسمحك

و اما اهل بها ارسال شد يو مقتدا يبهائيان ايران بطهران آوردند و بحيفا نزد يگانه مولياين سنين حسب دستور محفل مل

ميباشد ير است رسم تقريبديگر از رسم مبارك كه متداول و منتش ينسخ

__________________________________

---  ۴۹صفحه  ---

 يديگر از رو يتصويرفرستاد و يكه بعزم تشرف بساحت مقدس عكا وارد تبريز شده بود بمحضر ابه

 مشهور يه . ق آقا سيد اسد اللّه قم ۱۳۲۰ شده بود آنرا نيز در حدود سنه يهمان رسم آقا بالا بيك نقاش
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نهاده توسط ميرزا يوسف خان لسان حضور كه عازم ارض عكا جوف جعبه يتحصيل نموده در بلدهء خو

و و اكنون اين دو تصوير در ارض مقصود است و نگارنده هردو را زيارت نموده استبود گسيل داشت

و  ياحسان تلامذه شيخاز افاضل ياز اهل آذربايجان ملا يوسف اردبيل ياز مشاهير متقدمين و حروف ح

كامل داشت و او را  يمطالبشان آگاهشهير و قليل النظير بود و از حقائق و دقائق يواعظ يسيد رشت

از مواضع و مجامع ذكر نمود كه نورين نيرين دو  يبسيارمحرم اسرارشان ميدانستند و در ايام سيد در

محمد كريم  يگوهر و حاجاز نامجويان اصحاب سيد امثال ميرزا حسن  يجمعمبشر قائم موعودند پس

چند بار شكايت نشر اين سخن انديشه و هراس كرده خوف تعرض مجتهدين برايشان غلبه يافت وخان از

كه در دل دارند وسيله و بهانه  يهمه غلنزد سيد برده اظهار داشتند كه هرگاه اعدا اين سخن بشنوند با

گوش ندهيد و تعقيب  يا بسخنان ملا يوسفعلچنين گفت شمبدست آورده فتنه هائله بپا نمايند و سيد

ملا  يمكرر شد و آنان شهرت دادند كه سيد ملا يوسف را رد و طرد نمود ولنكنيد و اين واقعه چند بار

اذكار بود در حاليكه سيد در بين الصلوتين مشغول بادعيه و يباقوال و اعمالشان نكرد تا روزيوسف اعتنا

سيدنا ترا بجده ات فاطمه زهرا سلام آورده گفت يو مصافحه بجا يسپيش رفته نزدش نشست و دست بو

بدون تقيه و احتياط بفرمائيد آيا من درست فهميدهام يا اللّه عليها سوگند ميدهم آنچه حقيقت امر است

بر دهن خود گذاشته با انگشت سبابه دست ديگر از زير گوش  ينگفته دست يسخنبراه خطا رفتهام سيد
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كشيده ساكت ماند ملايوسف عرض كرد مولانا نفهميدم يخ تا زير گوش (*راست) خطزنچپ و زير

بياناً سيد گفت مگر اين خبر مسطور در كتب اخبار و آثار ائمه اطهار را فراموش يزدن

---  ۵۰صفحه  ---

ن اظهار و اذاعه ايكردهء كه من اذاع سرنا يجد الم الحديد  تو صحيح و درست فهميدهء و لكن موقع

ظهور الساعه درين محضر حاضر ميباشد و گفتار نيست افشإ اسرار ما مكن و بيقين مبين بدان كه صاحب

يوسف را سكون قلب حاصل شده سكوت نمود و پس از وفات بعد از من اظهار امر خواهد نمود و ملا

شيراز رفته كه در بخش سابق آورديم ب يبود و بنوع يمنتظر طلوع هدايت كبريسيد در نهايت بيصبر

امر دامن بالا زده نشر اين يمحسوب گرديد و حسب الامر برا يبلقإ و ايمان بديع گشته از حروف حفائز

محمد كريم خان بممانعت و مقاومت يسفرها نمود مخصوصاً در كرمان علم هدايت بلند كرد و حاج

اگر در حسن  يلا يوسفعلچنين گفت كه م يبكرات در شأن وبرخاسته نگذاشت در آنشهر توقف نمايد و

هم از او ندارد و نيز در آذربايجان يبرتر از ملا حسين بشرويه نيست چندان كمتقرير و جذابيت كلام

معين  يشدند و حاجنمود و جمعيت بابيه قريه ميلان باهتمام و اثر كلام او بر قرار يرا مهتد يجمع

يك اربعين بمسجد  يايام سيد رشتفت كه دردر ميلان مكرراً گ يالسلطنه چنين نوشت كه ملا يوسفعل

رسيد و يكوفه اعتكاف نموديم و در يوم چهلم شبان
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از شيراز بلند شده را ديد يصورت خواب خود را بيان نموده تعبير خواست رؤيايش اين بود كه آفتاب

يم و چون كه بايد طرف شيراز سفر كنما است و دانستم يعالم را روشن كرد من گفتم اين خواب رهنما

 ياز شرب دخان سرقليانها ياطاعت نه ياين امر كردند براتصديق يميلان بواسطه ملا يوسفعل ياهال

نوشت كه ملا يوسف  يقريه بود ريختند و ملا جعفر قزوين يكه جلو ياستخرنقره را جمع كرده در

شيخيه و جلهء علمإاز ا ينام يمؤمن وحيد بود و در بدو ظهور بقزوين آمد چه كه سيد مرتضياردبيل

حضرت جواب سئوالات بملا فرستاد و يصاحب تصنيف و تأليف سه سئوال بسجن ماكو نزد رب اعل

نگهداشته سواد را بسيد مذكور داد و سيد متغير شده خط اصل را يدادند كه بقزوين آورد ول ييوسفعل

مخالفت قول يگفت ملا يوسفعل

---  ۵۱صفحه  ---

سئوال را محتمل بود ط را ايصال دارد و مكرراً در مجالس و محافل ميگفت دوعين خ يخدا كرد و بايست

نميتوانست جواب  يزمان قائم منتظر احدسئوال سوم را جز امام يجناب شيخ و سيد جواب دهند ول

را بخط خود نوشته چندين بار بمن گفت كه جناب شيخ و يگويد و شرح سورهء بقره از كلمات رب اعل

ملا يوسف  ينبودند و مردم را تحريص و ترغيب نموده تبليغ ميكرد و نوبتاتيان مثل اينسيد قادر بر 

باو حضور يافته آيات بديعه را با شعف و شوق و حال و جد ميخواند من ياسد اللّه فرهاديبخانه حاج

ت احوال شما محبوب نيسبقبله جالس شويد و با خضوع و خشوع بخوانيد اين يعرض كردم ايجناب رو
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معين  السلطنه نوشت كه در ايام حبس و يدر جواب گفت صبر كن تا حبيب بيايد و بتو بفهماند و حاج

غالباً فيما بين مردم گفتگو و همهمه راجع بان بزرگوار بود در آذربايجان كه يتوقيف حضرت نقطه اول

ار مجلس درباره وارد شد و ملا محمد با حض يبمجلس ملا محمد ممقان ياردبيليملا يوسفعل يروز

آيات سيد باب سخن گفته اين جمله را تكرار كرد كه نه تنها من بلكه تلاميذم نيز ميتوانند مانندآنحضرت

بر زمين نهاده گفت حالت حاضره بلا درنگ قلم و قرطاس بيرون آورده نزد او يبنويسند پس ملا يوسفعل

گفت  يد سكوت اختيار كرد ملا يوسفعلملا محممجلس را بدون تفكر و سكون قلم بلحن آيات بنويس

ملا محمد همچنان ساكت بود ملا يوسف گفت از تلامذه خود هر بنويس يدشوار است فارس ياگر عرب

از كفر را ياجازت ده و ملا محمد ساكت و حيران ماند ملا يوسف آيه فبهت الذ يميدانكه را مقتدر

اهل علم كه در عقيدت و از يبا يك يوردهاند كه نوبتو نيز آ  يقرآن بخواند و از مجلس بيرون رفت انته

اعتراضاتش را يك يك جواب قاطع نمود و يعمل باحكام نجوم ولوع بود محاجة در خصوص امر اعل

از عدول علما  يبالاخره زبان بشناعت گشوده گفت جمعداد چندانكه معترض را موقع انكار بدست نيامد

نون در حقش بردند و از اينرو حكم بكفر و قتلش ندادند ملا ظن جدر آغاز اظهار عقيدت سيد باب

ييوسف از و

---  ۵۲صفحه  ---
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شق اول معلوم بلكه پرسيد كه آيا جنون آنحضرت از ابتدا بود يا دراوان اظهار امر حادث گشت و بطلان

ر در كمال عقلش در امو يكه احداز اقوال و اخبار كل معاصرين و آشنايان او است چه يضرور

كثرت مناجات و عبادات و  يبعداً حادث شد و برايمربوطه بمعاش و معاشرت شك ننمود و اگر گوئ

باجداد طاهرينش نموده زيرا آفتاب عربستان  يآمد پس او تأسدعوات در ايام اقامت در بوشهر پديد

از همين جهت ندارد و شايد يبوشهر است و ولوع آن بزرگواران در عبادات نيز منكرسوزانتر از آفتاب

عدول زمان نسبت يرا علما يبود  چنانچه در مواضع كثيره از قرآن منصوص است حضرت رسول عرب

باجداد عاليتبارش مقايسه نموده و بجنون دادند و ملا يوسف بدينطريق تمامت حالات آنحضرت را

ير اقترانات و حضرت نقل نمود كه دلالت بر انكار تأثرا از آن يشخص معترض در آخر كلام كلمات

آدم داشت و خواست بر كلام معجز نظام اعتراض نمايد ملا  يبن يعالم و زندگافتراقات نجوميه در امور

منسوب بحضرت باجداد عاليمقدار است مگر در ايوان اشعار يتأس يتأمل باو گفت اينهم برا يبييوسفعل

بيت  يابو خبل تراجع المريخ فمنجميبن ابيطالب نخواندهء كه مسطور است خوفن يامير المؤمنين عل

كفر و بالاخره ملا  يسوإ و زحل  فبهت الذيعند يمن اكاذيب الحيل  المشتر يحمل  فقلت دعن

در قلعهء مازندران داخل شده بنصرت امر مبارك قيام نمود تا كه در بخش دوم آورديم يبنوع ييوسفعل

علوم نشدم يشهادت نوشيد و از او نسلبالاخره از جام لبريز
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 يمتنور الضمير حاجو در مراغه نيز قبل از طلوع فجر ظهور عالم نحرير و مدرس و واعظ شهير

را بقرب ظهور حجت  يگسترده داشت اهالاكبر حوزه علميه فراهم كرده بساط درس و و عظ يملا عل

دند و عامه مردم از فضلا و واعظين در پرتو تربيتش سر بر كشييعصر دلالت نموده بشارت ميداد و جمع

تجسس و تحقيق يكه ندإ اين امر بشنيدند پ يظهور موعود روز ميشمردند و هنگامآنحدود بانتظار

---  ۵۳صفحه  ---

از آن جمله ملا احمد كثير فائز بعرفان و ايمان شدند و بعداً دچار تضييقات و بليات گشتند يگرفته جمع

بعراق عرب شتافته استفاضه از انوار و آثار يپس از فوت وابدال اعتقاد و ارادت كامله باستاد داشت و 

وارستهاش بشمار آمد و در جوارش به كربلا بماند تا هنگاميكه نمود و از اصحاب يسيد كاظم رشت يحاج

كرد و صيت حضرت باب اعظم بشنيد و از شدت انتظار وقوت يقين بلا تأمل با همانآن سيد جليل وفات

و بشرف ايمان ت و در پا داشت بشيراز دويد و بزيارت منظور و مقصودش رسيدنعلين و عصا كه بر دس

نشر اين امر در مسافرت بود و  يبرامحسوب گرديد و از آن پس پيوسته يبديع نائل شد از حروف ح

مأمور ابلاغ امر و واسطهء ايصال توقيعات و آثار بعلما گشت چند بار خود را بمحضر آن بزرگوار رسانده

است كه در ايام سجن  ياز آنجمله توقيعصدور يافت  ياو قلم اعل يبعنوان ويعات كثيرهو توق

از قرآن صدور يافت و  يالقرب يمودت فش در باب آيهء يجواب عريضه سئوالهاماكو در

:هذه يه
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بسم اللّه الرحمن الرحيم

آيات وحدانيته  يلهمنوسط الجبال و ا يفلمشاهدة قمص طلعة حضرة ظهوره يافرغن يالحمد للّه الذ

يوم المال فله الحمد حمداً  يبساط قدس كبريائه بالثنإ عليه ال يعلبحبوحة لجة الجلال لان ادخل بها يف

لا يساويه

يملإ اركان كل حمد و يحمد و لايشابهه حمد و لا يعادله حمد و لا يقارنه حمد حمداً يرفع عل

فضلاً و النار عدلا و الارض قسطا حمدلاً السمأ جودا و الجنة الموجودات ثنإ مجد حمداً يملا الكتاب نوراً و

مقام بهائه و  يعلمه حمداً يحبه و يرضاه و يجعله باباً للخروج ال يجزإ فلا يعلم احد حقه الا اللّه و لا يعادله

لتقرب به المراد ابل يقوله العزيز و ليس المراد بالقرابة التقرب الظاهر يالمتعال ال يانه هوالولثنائه

هذا  يالتجرد و البداية و انه لا يتميز فعالم اللا نهاية و يملكوت الامر و الخلق فداه ف يو من ف يروح

عارفاً بحقه و مولداً من صلبه فاذا كان كذلك فهو ذو قرابة رسول اللّه العالم الا باجتماع القربين بان يكون

ان  احد  من نسله و لمكل العوالم و الّا لو ك ياللّه عليه و آله فيصل

---  ۵۴صفحه  ---

 يو ان ذلك من فضل اللّه علبك عارفاً بحقه فيعذبه اللّه بعذابين و ان كان عارفاً بحقه فيعطيه الاجر مرتين

ان قال و ان اليوم  يليست بشرقية و لا غربية ال يهيهذه السلسلة العلية المولدة من الشجرة الالهية الت

الجبل ليمتحن النفوس و يمحص  ياللّه و رضيت بقضإ اللّه بالسكون فسبيل يبرت فكل يفتتن بما انا ص
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الناس حكم قرابة و اتباع يالقرب يحكم تلك الاية الشريفة قل لا اسئلكم عليه اجراً الا المودة فيالقلوب ف

يفتنون و لقد  ان يقولوا آمنا و هم لارسول اللّه ص فما اعظم امر اللّه و اعجب حكمه الم احسب الناس

هذا  ييوم يالكل و افتتن الكل ف يلتغربلن الخ و لفد بلغ الامر الفتنا  الذين من قبلهم الخ و قال الامام

يعل يو الحبل الاكبر و من رض يو لا يستطيع دون ذلك فقد استمسك بالعروة الاوليفمن حزن لموقف

من عند اللّه فاسئل اللّه صيلم و ان فيه المشيةالفتنة الدهمإ الصمإ ال يذلك و لو بقدر خردل فقد دخل ف

و عنايته انه هو المنان المقتدر الوهاب لا يتعاظمه ان يخلص الكل لايام عزته و يغفر عن المؤمنين بفضله

و از شدت ايمان و اخلاص همه جا اطاعت امر  ."كلشئ قدير يالارض و هو عليالسموات و لا ف يشئ ف

در كل مواقع خطر حاضر بود در هنگام صدور حكم عليكم بارض الخاآنحضرت را نموده يو رضا

از اصحاب بپا گشت يبخراسان شتافت و در واقعه بدشت نيز حضور داشت و چون هنگامه قلعهء طبرس

.معلوم نشد ياو نسلقلعه شد و بهمت و شجاعت و انقطاع تام كوشيد تا شربت شهادت چشيد و از

اكبر مذكور و  يعلملا يو ملاحسين از تلامذه حاج يدخيل وبرادرش ملاعل و ديگر ملاحسين            

 يدر مراث يرسالت بود اشعار بسيار بتركعالم و فاضل و واعظ و خوشنويس و شاعر ذاكر مصائب خاندان

متداول نزد مصيبت خوانان آدربايجان است و در ايام سرود دخيل تخلص مينمود و ديوانش مطبوع و

با جناب ملا حسين بشرويه در يك جا ميزيستند و بشغل كتابت يسيد رشتبلا و تلمذ نزداقامت در كر

_____________________________________________________________________
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معين السلطنه نوشتيم يبرادر دخيل ما شرح احوالش را طبق تاريخ حاج ينام ملا عل

_________________________________

--- ۵۵ص  ---

مساعدت ميكرد و پس بدست آورده معاش نموده برفيقش نيز يآثار و كتب شيخيه اشتغال ورزيده نقود

باستماع ندإ حضرت باب اللّه الاعظم و فائز ياز فراغت از تحصيلات علميه بوطن بر گشت و بعد از چند

چهريق پيوسته نزد آنحضرت تشرف شمرده گشت و در ايام سجن ايمان باين امر گرديده از علمإ بابيه

سنين چند در مراغه بر  يآن بزرگوار نمود و پس از واقعه شهادت كبر ياطهاربراجسته ذكر مصائب ائمه

اشرار گرديد بود و بمراعات احتياط از مخاطر شديده مصون ماند و معذلك چند بار دچار هجومقرار

در گذشتند و  يائمه بود از واكرين مصائبچون اشعار مراثيش منتشر و متداول و خود از ذ يول

مراغه سكونت  يفرسنگقريه خرمازد واقع بقرب يكنيز از معاريف علمإ بابيه بود و در يبرادرش ملاعل

شرح خاتمه احوال و خاندانشان را در بخش ششم مياوريم و از نسخه ساخت و يرا مهتد يجست و جمع

دو برادر بودند از "هذه يالدخيل در اينجا نقل مينمائيم و ه ابن ابن يميرزا حسينخان دخيلناتمام بخط

تلامذهء جناب شيخ مرحوم و بعد در حضور سلسلهء علمإ ملا حسن و ملا حسين متخلص بدخيل از

تحصيل علوم دينيه بودند و هميشه در حضور سيد مرحوم از سيد كاظم موحوم مشغول يحضرت حاج

عتبات  يروح ما سواه فداه تشريف فرما ي. موقعيكه حضرت اعلمينمودند مسائل دينيه حل مشكلات
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حضرت يملا حسين دخيل در حضور سيد بزيارشان(*بزيارتشان) مشرف و مجذوب خلق و خوبودند

چه كاره است كه گرديده و شب و روز در فكر و خيال بود كه اين سيد جوان تاجر كيست و ياعل

موافق بودند از جمله ملا احمد د نفر كه باهم رفيقمحبوب خاص و عام و جذاب قلوب است و چن

اكثر  ياردبيل يمراغهء و ملا عل يمشهور بخاله اوغلابدال مراغهء و آقا محمد حسن و آقا محمد حسين

صحبت مينمودند پس از صعود حضرت سيد مرحوم اصحابش  ياعلاوقات از حالات و حركات حضرت

صاحب امر  يسيد مرحوم بجستجو يد بنا بفرمايشات حضورشنيدن يم يصدائمتفرق گشته و از هر كه

ميرفتند

---  ۵۶صفحه  ---

بمواعظ و بشارات سيد منابر ياز اصحاب بشيراز رفتند ملا حسين دخيل بمراغه آمده و بالا يتا اينكه اكثر

 اظهار امر ياينكه در شيراز حضرت اعلمرحوم بظهور صاحب امر مردم را دعوت و آماده مينمود تا

توقف نمايد  يبسمع ملا حسين دخيل رسيد بدون اينكه آنفرمودند و اين خبر بوسيلهء ملا احمد ابدال

بمكه مشرف شده در  يبربست و عازم شيراز گرديد و غافل از اينكه حضرت اعلمايل گرديده و رخت سفر

 يجواب داده و توقيعامسائل ر يتحقيقات نمود و ايشان بعض يرسيده از او بعض ياردبيل يراه بملاعلبين

توسل را داد  يالتحية و الثنإ  و سوره دعاكه زيارت نامهء حضرت سيد الشهدإ عليه آلاف ياز حضرت اعل

الحين ساجد شده متذكر كه ليس هذا الا  ينامه را زيارت نمود فدخيل مرحوم كه اين مناجات و زيارت
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كه ميرسيد اشخاصيكه از سلسلهء شيخيه بودند مژدهيآنجا مراجعت نموده بهر شهر و دهمن عند اللّه و از

عازم گرديدند پس از آن ظهور را ميداد و تبليغ بمقام ذكريت مينمود در مراغه چند نفر مؤمن و موقن

مشرف گرديد و از آنجا عازم مازندران يتبريز بحضور حضرت اعل ينزديكاصفهان شد كه در بين راه در

عازم  يو در خدمت حضرت طاهره بودند پس از مختصر مدتلّه مشرفو بدشت شد بحضور حضرت بهإ ال

متشرعين كه قبلا با طايفه شيخيه ضديت يمشغول بمقام بابيت شد در مراغه علماو باذربايجان آمده و

نتوانست در مراغه بماند با داشتند بمقام عناد بر آمده باب تكفير و سب و لعن گشودند دخيل مرحوم ديگر

و ساير خوانين ماكو بمناسبت اينكه از  يماكوئس از شهر خارج و عازم ماكو گرديد   عليخانتبديل لبا

جمعه در مجلس ذكر مصيبت  ياحترام و محبت مينمودند و شبهاعلمإ و از محبين ائمه اطهاراست

هم مشرف شده امر  يمينمود و اكثر اوقات بحضور مبارك مشرف ميشد و روزحضرت سيد الشهدإ  را

از يسر پا ايستاده و دخيل مرحوم دم در شرح ياز روضهء جدم بخوان خود حضرت اعلودندفرم

كه ملبوس تن مبارك بود عنايت ميفرمايند و موقعيكه يواقعهء كربلا ميخوانند عبائ

---  ۵۷صفحه  ---

 امام رضائيه با ملارا از ماكو بطرف تبريز حركت ميدهند دخيل هم مراجعت مينمايد و در يحضرت اعل

از  يكرات در حضور مبارك بودند و بعضمرحوم كه از جملهء تلامذهء سيد بود ملاقات نموده و يويرد

رخ داده در ساير تواريخ مذكور و مسطور است پس از ياحوالات و اعجاز كه در رضائيه از حضرت اعل
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ود رفته و از او استمداد مراغه ب يكه از اجلهء علما ينزد آقا محمد تقملا حسن يچند روز برادرش حاج

ملا  يحاجنميتواند باو اذيت و آزار نمايد ياو قول داد كه بنويسد دخيل بمراغه بيايد و كسخواست و

كه بمراغه ميرسد اول با آقا برضائيه مينويسد و دخيل را بمراغه احضار مينمايد دخيل يحسن كاغذ

را مجبور بترك  يو نميتوان كس يچيزيست قلبمرحوم ملاقات ميكند ايشان ميفرمايند عقيده يمحمد تق

ملاحظهء حال طرف مقابل را نمائيد بعد از آن با حسين بايد شما هم در صحبت يعقيده نمود ول

بود ملاقات نموده و ايشان خود و عيالش  ياز پسران احمد خان بيگلربيك ييكپاشاخان امير پنجه كه

خان  يعبد العلولايت باب مراوده گشوده از جمله يراارادت مينمايند همچنين با اعيان و اماظهار

 يميشود . دخيل چند روزسرتيپ توپخانه شيفتهء صحبت او گرديده و مؤمن و موقن بامر مبارك

بچهريق ميرسد دخيل مجدداً بار سفر بسته و يدر مراغه ميماند كه خبر مراجعت حضرت اعل يباسودگ

كه سابقاً در عتبات ملاقات نموده بودند  ينام ير خانه ملا علدعازم چهريق ميشود در كهنه شهر سلماس

 يبهمراهبيان ميكند و ايشان هم اظهار ايمان ميكنند و يتفصيل ايمان خود را بملا علمنزل مينمايد و

زير آن قلعه واقع شده و واقع است رودخانهء در يايشان بچهريق رفته و قلعهء چهريق كه در قله كوه

رودخانه باز ميشد . اين دو نفر در اين معين نموده بودند يك پنجرهء آن بطرف ياعل منزليكه بحضرت

خان شكاك كه  يرا زيارت مينمودند  يحي يحضرت اعلطرف رودخانه ايستاده از دور جمال مبارك
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 يبعض ينموده بود پس از چند ينفر از اكراد قراول حضرت اعلمينمود و چند يسخت گير ياول خيل

از آنحضرت از اعجاز

---  ۵۸صفحه  ---

روزها از كهنه شهر اكثر ينميكرد و اجازه داد كه دخيل و ملا عل يديده كه ديگر چندان سخت گير

بتبريز حركت دهند مرخص ميفرمايند را يميرفتند و بحضور مبارك ميشدند و قبل از اينكه حضرت اعل

ثر مقلدين سيد مرحوم اظهار محبت مينمودند در مراغه اكدخيل از راه رضائيه بمراغه مراجعت مينمايد

شد و آيهء انّا نسخنا ما كنتم به تعملون بگوش ايشان رسيد همه اعراض نمودند وپس از آنكه كسر حدود

را قبول  ياهالبمقام اعتراض بر آمدند مگر چند نفر كه با استقامت هر جور و جفا و دشنام و تكفير

محمد  يآقا و كربلائ يو فتحعلاكبر يعل يملا احمد ابدال و حاج محمود برادر ينمودند از جمله حاج

حمد اللّه و اين شش نفر شبها بمنزل دخيل ميامدند و يو استاد رضا كفاش و كربلائ يبنا مشهور بباب

را بتبريز آوردند دخيل عازم تبريز گرديد سه روز بعد  يآنكه حضرت اعلمينمودند پس از يصحبت امر

منبر  يبالااز مؤمنين ملاقات نموده يك روز در مسجد جامع يوارد تبريز شد و با بعضحضرت از شهادت

داريد خداوند شما را بيامرزد كه رفته روضهء ميخواند در آخر خطاباً باهل تبريز ميگويد آيا شما گمان

صيكه در رسول را كشتيد و با خون او افطار نموديد اشخاخودتان غافرالذنوب را شهيد كرديد نور چشم

ملتفت شدند پس از رفتن دخيل گفتگو زياد شد و بمقام تجسس برآمدند همانروزمسجد بودند اكثرشان
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احمد عمو  يحاجدخيل از تبريز بيرون آمده عازم ميلان گرديد و چهل روز در ميلان در خانهء مرحوم

خر پائيز عازم مراغه گرديد تبليغات بوده و اواو بعد عازم شيشوان شد و بيست روز هم در شيشوان مشغول

دخيل كجا  يتصادف نموده شناخته و گفت آقا ياكبر نام يبيك نفر علنزديك غروب بميان باغات مراغه

يميبرد و در آنجا صحبت مينمايد كه ده نفر غلام شاه يرسيد اسبش گرفته بطرف باغميرويد از جلو

خانهء حسين پاشا عيال و پدر و مادرتان دربمراغه خانهء شما را غارت و پس از آن آتش زدند اهل و 

چطور  استداريد رفتار امير پنجه با آنها يپرسد آيا اطلاعيخان متحصنند م

---  ۵۹صفحه  ---

ميسپارم و خودم پياده ميگويد با كمال محبت و احترام ميگويد اين اسب و اين خورجين را امانتاً بشما

وارد مراغه شده و يكسر بخانهء حسين پاشا . پس از نماز شام خانهء مير پنجه تا خدا چه خواهدميروم

ميكند پدر و مادرش گريان استقبال ميكنند حسين پاشاخان خان ميرود از درب اندرون خواجه را صدا

حسين پاشا خان ميگويد بايد اذان صبح پشت بام  يو احترام مينمايد شبمحبت يمستحضر گشته و خيل

صبح خوانده و اذان ميدهد يقبل از اذان صبح پشت بام رفته باواز بلند مناجاتدهيد دخيل رفته و اذان

را حاضر و بهمه تغير و افتد كه دخيل در مراغه است حسين پاشاخان ميفرستد كدخداها يهمهمه بشهر م

ام در هر كجا باشد بايد پيدا كنيد شنيدهاو را يميكند كه دخيل در مراغه و من خودم صدا يتند
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كه از تبريز  ياز دخيل بدست نميايد بعد از يكماه مامورينيها تمام محلات را ميگردند و سراغكدخدا

"مراجعت مينمايند .آمده بودند مأيوس شده

و منشأش مراغه و چنانكه سياح ) كه مولد يگوزل ( ميرزا عل يو ديگر از مشاهير مؤمنين مراغه ملا آد    

و لقب  يفرجام بود و بعداً بنام ميرزا علنيك نام و سعادت يردنيك نام است م يترجمه آن نام ترك

ملا  يصف تلامذه و اصحاب حاج دينيه را در وطن نمود و درسياح مشهور گشت تحصيلات علوم عربيه و

ايمان اذعان و يگرفت و بتعليم و تربيت آنعالم روشن ضمير منتظر قرب ظهور و مهيااكبر شهير قراريعل

كرده در سلك مؤمنين يد و در اوائل ارتفاع ندإ حضرت باب اعظم درك محضر مباركبمركز نور گرد

 يو اوامر مرجوعه از طرف حضرت نموده پمتقدمين در آمد و از آنگاه اوقات خويشرا صرف در خدمات

 آثار و توقيعات باصحاب و مؤمنين شد و لا سيما در ايام سجن ماكو وبزيارت شتافته واسطه ايصال يدر پ

و در ذهاب و اياب و پيك امين ما بين محبوب و احباب و مأمور انجام امور مهمه گشتچهريق غالباً

نفيس و عصابه ابريشمين برسم يحامل چند توقيع بخط آنحضرت با قلمدان ينوبت

---  ۶۰صفحه  ---

مأمور زيارت يرب اعلبنيابت از يقدوس گرديد و پس از ختام امر قلعه طبرس يارمغان بمازندران برا

كه در قتلگاه مهيب و خطير قدم نهاده بزيارت است از ياران دلير يآن ارض كرب و بلا شد و اول كس

آقا سيد  ين چهريق بر جارسيد و بالاخره در دو ماه ايام اخير سجاجساد مقطعه و مراقد كريمه شهدإ
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و قرب سنين يشهادت كبر آنحضرت بخدمات مشغول شد تا چون طليعه اعزام بتبريز ونزديحسن يزد

آذربايجان محفوظ در حدود يشديدهء قبض و قتل عام بابيان از افق بلايا نمايان گشت خويش را چند

را  يو دختر آقا ميرزا حسن زنوزدر آمده در كربلا اقامت گزيد ياز خطر داشت پس بخاك عثمان

مينگاريم .ازدواج نمود و خاتمه احوالش را در بخش ششم

 يو بهادران نظام يو دليران نامگاناز مشاهير بابيه مراغه عبدالعليخان سرهنگ توپخانه از شناخته ديگر   

و شهامت شهرت داشت و  يتدبير و سياست و دليردولت محمدشاه بود و بوفور عقل و كياست و ظهور

و گردنكشان  تركمانان يو سركوب يرياست توپخانه مأمور جلوگيربسمت يدولت يكه با اردو يدر ايام

در گشت و حلقه ارادت آنجناب را يشد بملاقات جناب ملاحسين بشرويه رسيده مهتدخراسان يطاغ

خراسان آنجناب را  يوالگوش كشيد و چنانكه در بخش سابق آورديم چون حمزه ميرزا حشمت الدوله

تجليل و داشته در خيمه خويش  يخدمت مجربمعسكر خويش خواست عبد العليخان غايت حمايت و

نيز درك ملاقات و افاضات كرد و سرهنگ بدستور حكمران اسب و تكريم نمود و سبب شد كه شاهزاده

مخصوص يشمشير

كتمان  يو از احدبايشان ببخشيد بالجمله سرهنگ مذكور ايمان خود را نسبت باين امر در هيچ محل

سخن ناشايسته بر زبان  و اصحابآن نبود كه در خصوص حضرت يرا در حضورش يارا ينكرد و كس
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 يحكايت يمعين السلطنه تبريز يحيات داشت و حاجيآرد و سالها بدبنطريق پس از واقعه شهادت عظم

در وصف الحال او آورده كه

---  ۶۱صفحه  ---

شد و جلالت مقامش آذربايجان يشاهزاده طهماسب ميرزا مؤيد الدوله وال ياش اين است نوبتخلاصه

كرنش و ستايش و تحصيل اجازه حق شاه بدون ادإ يان بزرگ و اعقاب فتحعلبدرجهء بود كه پسر

خواست با  يلرزيدند روز يمهابت و بيم سخط و عقوبتش مجلوس در محضرش نداشتند و از سطوت و

الذين يشربون  ينمايد و از او پرسيد كه معن يعقيدتش مزاح توهين آميزسرهنگ مذكور در باب

از ملاها يوآء اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون چيست و اين جمله را برخاله يو ينفخون فالدخان

اينكه در صحت سند كلام مذكور نسبت و شيوع دادند و عبدالعليخان بدون يمستهزئانه بحضرت نقطه اول

القارعة ماالقارعة و ما ادريك ما القارعه  يآيا معنقدح نمايد بنوع معارضه بمثل گفت ايحضرت و الا

 يموجود است كه از حيث اسلوب كلام و ربط الفاظ و معان ينيز جملست و منظورش اينكه در قرآنچي

ديگر يو استهزإ غافلين معرضين ميباشد شاهزاده از جسارتش متغير شد بنوع اعتراض سئوالمورد اعتراض

ين فرار و سقوط بر زمتفنگ ريسمان صليب را و بعد از ينموده گفت آيا پس از قطع كردن گلولهها

معارضه بمثل بروايت مشهوره بين العوام تمثل داشت و سرهنگ باز بنوع ياختفإ در حجره چه وجه تأويل

ذر و خلاص يافتن باينطريق چه علت و  يو حمل بر دوش ابكرده همچنين گفت آيا اختفإ در جوال
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اد ويرا گرفته بند نهنددر اين بار چنان برآشفت كه بنوكران و دژخيمان فرماندداشت شاهزاده يحكمت

اين را بدان كه شاهزادهو سرهنگ بلادرنگ دست بقبضه شمشير برده از غلاف بيرون كشيده گفت اي

ميسر نگردد يبدين طريق كه گمان برد يقبض و حبس مثل من

نيك بينديش و شد يمن نخواه يو تا عدهء شربت هلاك از دم شمشير آبدار نچشند قادر بر گرفتار

و ملاطفت پيش گرفته ويرا نزد گناه را مريز مؤيد الدوله چون چنين ديد راه سياست يب خون مردم

گفتم خواستم قوت ايمانت را امتحان كنم و يك كرده گفت من از آنچه يخود خوانده اظهار مهربان

ممتاز باو بخشيد يطاقه شال كشمير

---  ۶۲صفحه  ---

 يفاحش رسيد و جمعيناصرالدين شاه شكست يكه باردوه . ق   ۱۲۷۷و سپس در واقعهء جنگ مرو بسال 

مادهء تاريخ آن واقعه خونريز گشت عبد كثير از افراد سپاه قتيل و اسير تركمانان شدند و كلمهء رستخيز

از بابيان تهران كه آجودان فوج قهرمانيه آذربايجان بود  ينامالعليخان سرهنگ توپخانه با امان اللّه خان

آورد خراسان كه تفصيل احوالش را در بخش ششم خواهيم يميرزا عليرضا خان مستوفونيز اسير شدند 

 يخدمت دولت كنارهزار تومان صرف نموده ايشانرا مستخلص كرد و ميرزا امان اللّه خان ازهفت

كه در  يبنوع يكه جمال ابه يكرده ايامباسلامبول يگرفته بامود كسب و تجارت اشتغال جست و سفر

بودند بفيض حضور رسيد و سپس در سلك مباشرين ماليه ر تفصيل ميدهيم در آنجا مشرقبخش ديگ
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ه . ق  در  ۱۳۰۷عبد اللّه سر رشته دار وزير ماليه آذربايجان بود تا بسال در آمده در دائره ميرزا يدولت

عقيده در و شهرت و جسارتش در ايمان يوفات نمود و اما سرهنگ عبدالعليخان را بالاخره براتبريز

.شهادت رساندندحسب اراده ناصرالدين شاه مسموم نموده بمقام ۱۲۷۷تهران بسال 

واعظ دانشمند شهير و يملا اسكندر عالم متبحر ربان يقبل از طلوع فجر ظهور حاج يو نيز در خو        

را  يود اهالعادات در آنحدود مشهور بكه باحاطه علميه و فضائل معنويه و كرامات و خوارق  يرحمان

معهودهء در اذهان را بيان و تأويل نمود و برموز و اشارات و بقرب ظهور بشارت داد و علامات و حالات

بها قبول اين امر گرديد چنانكه اسم اعظم يذكر كرد افهام مردم آنحدود مستعد براكه يقرائن و دلالات

سحر شهر رمضان  يدعاظ و ادامه قرائترا مفتاح سعادات و مصباح رافع ظلمات خوانده نفوس را به حف

از اهل آن حدود فائز  يآغاز ارتفاع ندا جمعكه شامل توسل بان نام مبارك است وا داشت و لذا در

ملااسكندر مذكور عمرش وفا نكرد نبيرهاش بيوك آقا كه نيز از يبايمان جديد گشتند گرچه حاج

يخو يعلما

---  ۶۳صفحه  ---

مستقر و باين نام مشتهر گرديد . يهبود در ظل امر اقدس اب

فوز بلقا و ايمان در و علمإ متقدمين پس از ياز حوف ح يملا مهد يو از جملهء معاريف بابيه خو     

فيض ياب  يغالباً بمحضر اقدس ابه يكنديمقيم شد و باتفاق ملا مهد يشيراز بطهران رفته چند سال
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سائل مربوطه بعقيدت و ايمان بود و بهر كس ابلاغ امر بديع مميگشت و از احوالش اينكه غيور و جسور در

ترديد و تزلزل قبول نمايد و همينكه فتور و رخاوت از سامع مشاهده يكه بدون ادنمينمود انتظار داشت

شيخيه در طهران گفتگو عالم مهم يبا ملا ميرزا محمد محولات يميكرد بغيرت افروخته ميشد چنانكه نوبت

اقبال و تمايل مشاهده ننمود پس بدو يمر نموده اقامهء دلائل و براهين كرد و از ودر خصوص اين ا

كه منكر حق  يمقتدر قهار واگذاريم و من بخدائ يبخداگفت بيا مباهله كنيم و تفكيك حق از باطل را

نش راگريبا يدهد اعتقاد ندارم و ملا ميرزا محمد را خوف فرا گرفت و ملا مهدرا بيش از سه روز مهلت

 ينزد ملا مهدرها نميكرد عافبت ملا ميرزا محمد بقصبه شاهزاده عبدالعظيم گريخت و بعداً همواره

ملا  يمباركه موجود است و نيز نوبتاز توقيعات يساكت بوده استماع مينمود و اشاره باين امور در برخ

ن نمود كه آخوند اقبال و داشت گفتگو كرد و چنين گماقليل از اين امر يكه اطلاع يبا آخوند يمهد

بر  يبر زبان راند ملامهد يو او كلمه نف ياز او پرسيد كه آيا نيك مطمئن شدايمان آورد و سحرگاه

و  يتا كآخوند جمودت و خمودت يبشدت و غيرت نكوهش كرده كلمات غليظه چند گفت كه اآشفته

چه  يتعاليم صحيح و سديد برارف وتعلق بعادات و خرافات قديمه تا چند و اعراض از حق جديد و معا

عاقبت بقلعه مازندران در  ينمود و بالجمله ملامهدتأثير عميق در آخوند يو حالت تأثر و غيرت ملا مهد

.و بالاخره در آنجا نائل مقام شهادت گرديد آمده بحمايت و  نصرت قيام كرد

و شهدإ مرضيين و علمإ موءمنين متقدمين يديگر ملامحمود نيز از حروف ح       
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---  ۶۴صفحه  ---

.از حال و ايمان و شهادتش در قلعه مازندران ضمن بخش دوم نگاشته گرديد يكه مختصر

بملاقات افاضل اصحاب بود كه يو ديگر ملااسكندر از مشاهير علمإ شيخيه و تلامذه سيد رشت

شدت خوف و  ياشت و براحيات د يساليانيطلع و مؤمن گرديد و بعد از واقعه شهادت عظمرسيده م

اش از عقيدتش خود را مدتها در ستر و كتمان نگهداشت چندانكه عائلهخطر تقيه و احتياط را پيشه كرده

در تقاليد قرار داشت و بولوع يخو يبود ملاحسين نام كه نيز در صف ملاها يو او را پسربيخبر ماندند

از ايام پس از  يتا در صبح يومدر غافل و دور بودو تعلق بظواهر و جزئيات مشهور و از روش و عقيدت پ

مشغول گشت و در حاليكه بين فقرات زيارت خطاب ادإ فريضه بقرائت ادعيه و اوراد تعقيبيه و زيارت

ميخواند عجل اللّه ظهورك و جعلنا من اعوانك و انصارك ملا اسكندر بموعود منتظر اين جمل را

ملا حسين عرض يبلاف و گزاف اينكلمات عاليات را بر زبان ميرانبدو نموده گفت چرا  يرونزديك رفته

آيا در حين ظهور آنحضرت و حملات كرد الحمد للّه بكمال صدق و اخلاص ميخوانم ملا اسكندر گفت

اصحاب كربلا تن را هدف تير بلا و جان و مال و فرزند و عيال افواج اعدإ بر آنمظلوم و اصحابش مانند

در كرد ملا حسين با كمال صميميت اظهار شوق و آرزو نموده گفت اگر يفدا خواهرا در سبيل محبتش

جان بر كف اخلاص گذاشته همين حين خبر ظهور آنحضرت رسد ادعيه را باخر نرسانده بسويش شتافته



96

 وارده و تحقق اخبار و آثار را برايش يهور و بلاياظبر قدمش نثار خواهم نمود آنگاه ملا اسكندر بشارات

و ايمان بديع نائل گرديد و در نشر اين امر خدمات عظيمه بانجام رساند .بيان كرد و او بمنقبت عرفان

تحصيلات ادبيه و علميهاش ميرزا اسد اللّه ديان مولد و منشأش شهر مذكور و يو از مشاهير بابيان خوئ    

 يرب و منتسب مخصوص بحاجو متق يمحمد شاهدر آنحدود و والدش از نويسندگان و مستوفيان دولت

يو عبر يو عرب  يو تركيبود و در السنه فارس يميرزا آقاس

---  ۶۵صفحه  ---

و محاسبات اشتغال  يمالبشغل انشإ مراسلات و استيفإ امور يبارع و اديب شده در دائره دولت يو سريان

بابيه ارتباط يافت و در ماكو با  ينقطه اولجست و بغايت عزت و شهرت زيست و در ايام حبس حضرت

نموده اطمينان و تسليم حاصل نكرد بالاخره بواسطهء ميرزا احتجاجات و مناظرات دينيه يطولان يمدت

بان حضرت در سجن چهريق فرستاد و تعبير آنچه را كه در عالم رؤيا مشاهده معروضه يزنوز يمحمد عل

آن بزرگوار ن بست و خواست احاطهء باطنيهبر آ يتفسير دو آيه قرآن را در نظر گرفته عقد قلبكرده با

رؤيا و اسرار مكنونه آيتين را در رسيد و حل حقايق مستوره در يرا بداند و همينكه توقيع در جواب و

گرديد كه پياده بصوب چهريق شتافت و با آنكه اسب آن مطالعه كرد چنان منجذب و از خود بيخبر

سواريش را از عقب بردند



97

دل از زيارت و م عشق سنگلاخ جبال را بپيمود تا بمحضر محبوب تشرف يافت و كامنپذيرفت و با قد

تبليغ امر بديع مشغول گرديد و در استفاضه گرفت و از آن پس دست از شغل خويش كشيد و بنشر و

پدرش بمضادت برخاست و چون از محاجه و مقاومتش در آنحدود مشهور شد و يقليل بنام باب يايام

او چنان شيفته و آشفته  يفرستاد ول يميرزا آقاس ياز او نزد حاج يدر پ يپكايت و سعايتعاجز ماند ش

و  يكمالات معنويه ترقننمود و روز بروز در مقامات باطنيه و ينقطةالبيان بود كه بدان امور اعتنائامر

ه در حقيت اين اصحاب هر يك رسالهء اثباتيامر فرمود چهل تن از يكه نقطه اول يعروج يافت و هنگام

آيات آفاق و انفس و كتب و آثار مقدسه مقترن نمايند و صحائف امر بنگارند و شواهد و بيناتش را با

اسداللّه رفت در آنميان رساله اثباتيه ميرزا ياقلام مهمين و خصيصين بود بمحضر اعلاربعين كه صادر از

حروف   يبتطبيق عدد ابجدنديدند و ويرارا با اينكه هنوز در سال نخست عرفان و ايمان بود نيك پس

برايش صدور يافت و او  يبنام حروفات از قلم اعلاسد باديان بان نام مفتخر فرمودند و توقيع منيع مشهور

فرد الاحد و مظهر الاحديةرا در توقيعات بعناوين

---  ۶۶صفحه  ---

ايها الحرف الثالث المومن بخطاب انك يا ستودند و يو عظم يو اسم اللّه الديان ياد نمودند و باسمإ حسن

مورد توجه بابيه شد و در مقامات روحيه و علم و بمن يظهره اللّه مخاطب داشتند و بدينطريق جناب ديان

قلمش كلمات و بيانات بسيار در شئون خطب و مناجات و معارف الهيه اوج گرفت و از يهم يعرفان اله
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 يباو و آثارش علاقه حاصل نمودند و پس از واقعهء شهادت عظم يعصادر گرديد و جمبعربيه و فارسيه

معروف گشتند كه اكثر اش واقع شد عدهء از بابيه بنام ديانيهدر سنين اوليه ايمان و تعارجات باطنيهكه

را مطلع و مظهر معارف و الهامات و در گيلان و غيره ميزيستند و ديان يدر قسمت آذربايجان و برخ

كرامات باطنيه و مقامات معنويه  يو يبديع ميدانستند و براو مروج و ناشر امر يحضرت رب اعلتأئيدات 

احوالش را در بخش ششم مينگاريم .ذكر مينمودند و ما تتمه

نفوذ و قدرت و شجاعت كثير از بابيه بودند و بشدت يو در كهنه شهر سلماس ( شاهپور ) نيز جمع    

در احاطه بعلوم دينيه و  يجماعت و وعاظ شيخملا محمد شهير از ائمه ياجشهرت داشتند از آنجمله ح

كوشيد ينميشمردند و در محبت و حمايت آن حضرت هم ينظير ورا در آن حدود يفصاحت بيان كس

مال مضايقه نداشت و از ارباب قدرت و مكنت آنجا در طريق خدمتش از جان و يو ميرزا لطفعل

كه آنجناب  يفائز بابيان گشت و مكتوبيوحيد داراب يواسطه آقاسيد يحيپيشخدمت محمدشاه بود و ب

از شيراز بمحمد شاه و وزير نگاشت  بواسطهء او ابلاغ داشت و بعد از درك لقإ حضرت باب اللّه الاعظم

 يبرايكه آنحضرت را بار ورود بطهران نداده باتفاق مأمورين دولت يدر هنگام يآقاسميرزا يلذا حاج

نمود و او با تحمل خسارت شاه خارج يماكو فرستاد و همت بر قلع اين امر نهاد ويرا از نوكرحبس ب

اختيار نمود .بسيار بوطن و مسكن خود سلماس رفت و عزلت يمال

---  ۶۷صفحه ---
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 يو حاج يحسنعل يو حاجروضه خوان و ملا عبد الكريم چاووش يو نيز از معاريف بابيه سلماس ملا عل

مشهور بود و در ايام سجن چهريق  يعالم و ناطقروضه خوان مذكور يغيرهم بودند و ملا علصادق و 

رفته ذكر مصائب ائمه اطهار مينمودند و  يسابق آورديم بمحضر اعلباتفاق دخيل مراغهء چنانكه در بخش

در "تكه از قول او آورد باين مضمون نگاش يدر ضمن حكايات و روايات يتبريزمعين السلطنه يحاج

و ايشان نيز اذن جلوس جمعه پس از فراغشان از ذكر مصائب چون آن بزرگوار بنشست ياز روزها ييك

 يبدخيل كرده فرمود تو بعد از من ايام قليل يرويافته نشستند با لسان شفقت بايشان مكالمه نمود و در اثنإ

نزديك ميشود و لذا  يد ) بعمر طبيعكردن ياين ( و اشاره بملا عل يولكرد يخواه يعالم زندگاندر اين

يكصد يملا عل

و از كهنه شهر و دوازده سال عمر يافت و اغلب قوايش محفوظ ماند چنانكه قامت بلندش خميده نشد

 يپنج ميل بعد مسافت است پياده ممن بود و بقدر يبديلمقان مركز حكومت سلماس كه مقر حكمران

برايش ميطلبيدم ميگفت  يچون كالسكه يا اسب سوارمراجعتشپيمود و هفتهء با من بسر ميبرد و حين 

خود را  يكه بسجن چهريق رفته نزد آنحضرت ذكر مصائب ميكرد عبا يايامترم و درپياده راغب يبمش

 يحكومتبخشيدند و او چندان عبا را بر دوش كرد كه مندرس شد و نيز در هنگاميكه گماشتگانيبو

را بر گرفتند و فقط مصلوب ميكردند البسه تازه و نيكويش يرب اعلرا با  يزنوز يميرزا محمد عل

سرربازخانه بمشهد فدا كشيدند ارخالق را از كه از جنس قدك بود بر تنش ماند و چون او را از يارخالق
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كه در آن واقعه با دخيل حضور داشت ارخالق را از زمين يانداخت و ملا عل يتن در آورده بطرف

او شتافت كه از دستش بگيرد صاحبمنصب مانع شده گفت اين مرد ذاكر مصائبيسوب يگرفت و سرباز

از ارخالق بگذشت و ملا خود بردارد لذا سرباز يسيد الشهدإ است بگذار اين لباس كهنه و مندرس رابرا

يرا پس از اندراس برا يمذكور حضرت اعل يعبا يعل

---  ۶۸صفحه  ---

تا چون هنگام احتضارش پالتو را بپوشيد يبور را آستر نمود و مدتخود پالتو ساخت و ارخالق قدك مز

ه .  ۱۳۳۰كفن كرده مدفون ساختند و وفاتش در حدود سال در رسيد وصيت كرد كه ويرا با همان پالتو

دو بار در كهنه شهر يبقعه امام زاده كهنه شهر است و بالجمله حضرت نقطه اولق و مدفنش در جوار

از تبريز پس از محاكمهء كه آن مظلوم را يتوقف فرمود بار اول موقع يميرزا لطفعل ورود و در عمارت

 يدادند همينكه به سلماس وارد شدند بمسكن حاجدر محضر وليعهد و ملاها عودت بمحبس چهريق

ملا محمد  يورود فرمود و پس از اندك استراحت در دالان آنخانه بعمارت حاجمحمد صادق مذكور

شبانه روز ورود كرده مدت دوازده يتناول نمود آنگاه بخانه ميرزا لطفعل يچا يفنجان رفت ومزبور

اجرإ شهادت بتبريز ميبردند  يبرابود كه آن مظلوم را از محبس چهريق ياقامت داشت و بار دوم هنگام

وضاع سيزده روز توقف فرمود و واقعات ايام اقامت و اوارد شده مدت يبسلماس در خانه ميرزا لطفعل

محل جلوس آن بزرگوار بود و تا سنوات  يكه تالار عمارت ميرزا لطفعلآن عمارت بدين طريق است
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در حجرهء استراحت بر قرار ماند در طرفين تالار غرفهها بود كه ابوابشان بتالار باز ميشد و حضرتاخيره

سين كاتب را احضار رفته آقا سيد حصدور توقيعات و آيات بحجره يميفرمود و در حين فراغت برا

بدرجهء از اخلاص نسبت بانحضرت بودند  يبيت ميرزا لطفعلفرموده بتنزيل آيات اشتغال مينمود و اهل

و تبرك و استشفإ از يكديگر ميربودند و در تقسيم آن گفتگو يجمع شده در لگن را براكه آبدست شسته

ساكن در قصبهء  يايام ملاهاكردند و چون در آننزاع مينمودند و آخر الامر با انگشتانه پيمانه و تقسيم مي

ملا محمد مذكور در  يبعناد و فساد برخاستند حاجتبريز لسان اعتراض گشوده ياز علما يديلمقان بتأس

 يو پشم جا يجاهل مفسد را ژاژ خا يطرف آنحضرت نموده ملاهامسجد و بر منبر خويش مدافعت از

تعبير ميكرد

---  ۶۹صفحه  ---

در سلك بابيه داخل يلمات و مصطلحاتش مشهور و معروف گشت و متدرجاً در ديلمقان نيز برخو اين ك

.شدند

تقريباً نه ماه ( شعبان سال يو ديگر از امكنه مهمه امريه آذربايجان ماكو است كه حضرت نقطه اول

آنمظلوم را  يميرزا آقاس يبودند و حاجه . ق ) در آنجا محبوس ۱۲۶۴سال  يالاول ي_ جماد ۱۲۶۳

آقا سيد حسين و آقا سيد ماكو سپرد و در ايام اوائل سجن حاكم و سر حد دار يبدست عليخان ماكوئ

ديگر نبود و در كتاب بيان است يجز آقا سيد حسين كس يميزيستند و بعد از چندبخدمتيحسن يزد
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نقطه كه مظهر شد مقردر بيان  يو در آنوقت كه عود خلق كل قرآن شد و بدء خلق كلش يقوله الاعل

شده راجع شد  يشده بود كل مطوربوبيت بود بر ارض اسم باسط بود كه سمواتيكه در قرآن مرتفع

اهم از يوم  يعنده مع آنكه نازل نفرموده در قرآن امرذلك الا اللّه و من يبنقطه اول  و لم يشهد عل

شده بودند بدين قرآن و در حين  است عدهء كل نفوس كه متدين يمحصقيامت و عرض بر او خداوند

بلا شده و قوله چنانچه اين حجره كه ياللّه بوده كه عود كلش ينفوس يك نفس بين يدرجع از كل اين

او مستقر است كه گويا غرف رضوان است كه شجرهء حقيقت در يابوابست و بلا حدود معروفه امروز اعل

ميخوانند بر كل حجرات اگر چه مقاعد  يكلشلا انا ربانا اللّه لا اله ا يذكر انن يذرات آن همه بندا

در آنسجن نازل شد چنين  ياز مناجاتها كه از قلم اعليمرآتيهء مطرزهء مذهب باشد و در ضمن يك

قوله بمثل ما اشاهد  يكل حين ال يف يالجبال وحيداً بما تلهمن يعل يمشييولا ناجينك ف ، "مسطور است

الارض قرب يو النهر الجاريه ف يحول يو الجبال المحيطة ف يض تحت قدمو الار يفوق رأسهذا السمإ

اوضاع محبس و قصبه ماكو و حمداً شعشعانياً لامعا الخ  و ما تفصيل يفلك الحمد يا اله يالخضرإ بين يد

صريح قائميت و تأسيس شريعت و صدور كتاب احوال عليخان را در بخش سابق آورديم و ارتفاع ندإ

يافتدر سجن ماكو وقوع يو عرب يبيان فارس

---  ۷۰صفحه  ---
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بحكم ربانيه متدرجاً تعليم و تربيت روحانيه فرموده يچه آنحضرت از ابتدإ امر اصحاب و احباب را هم

ماكو بجلوه شريعت جديده مستقله بالصراحه مستعد و مهيا ساختند تا ظهور بديع بسال پنجم در ايام سجن

تكميل  يصادر شده برا يكه آنچه در سنين گذشته از قلم اعلوم و روشن گرديدآشكار گشت و كاملاً معل

قبول اين امانت الهيه مهيا ياصحاب و احباب را بنوع حكمت برا يهر شأن و زماناستعداد عباد بود و در

استمداد مينمودند از او سخن گفته يفرمودند و مقصودشان از شخص پنهان و نور حضرت سبحان كه هم

خفا برداشته در وصف و مدح و بشارت و بود و در پايان امر نقاب از ستر و ييظهره اللّه اقدس ابهمن 

چنانكه در بخش سابق تفصيل داده توقيعات و آثار را نموديم دعوت فوق مايمكن او يتصور بيان نمودند

را ه از توقيع عظيم ديگرندإ قائميت بان مرتفع گرديد آورديم در اينجا نبذه متفرقرا كه يو توقيع مهيمن

فرمودند درج مينمائيم صادر و مقامات مذكوره را اظهر من الشمس آشكار يهرو يملا محمد تق يكه برا

له عابدون قل اللّه رب و ان ما دون اللّه عبد و انا هذه  قل اللّه حق و ان ما دون اللّه خلق و انّا كل يو ه

 يقوله قل ان ذلك شجرة الطوب يرب الارض رب العالمين الرب السموات و كل له ساجدون ذلك ربنا

انتم هنالك يانتم فيها تحبرون قل ان ذلك سدرة المنته يظلها تستظلون قل ان ذلك جنة المأويانتم ف

اللّه انه لا اله الا هو و ان محمداً قوله شهد يانتم هنالك تترفعون ال يترزقون قل ان ذلك عرش الاعل

حين شهد اللّه انه لا اله الا هو و ان الذين هم شهدإ من كل حين و قبل حين و بعد يفرسول من عنده 

 يالهدبعد عشر و اولئك هم الائمة المصطفون شهد اللّه انه لا اله الا هو و ان ابواببعدالنبيين هم ثلثة
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لسموات و رب للّه رب اكتاب اللّه قل كل لهم موقنون قل تلك تسعة قبل عشر حروف ياثنان اثنان ف

اله الا هو رب السموات و رب الارض رب ان اشهد انه لا يالارض رب العالمين ان يا محمد قبل تق

كلشئ بما قد خلقه اللّه يالمخلصين ليكشفن الغطإ من بصرك لترالعالمين و لما قد علمناك من عباد اللّه

---  ۷۱صفحه  ---

القرآن  يفانتم به من قبل يلك الامر امر الذقوله ان اشهد من اول ذ يكتاب عظيم ال يربك ف

اللّه ربك عباده  يما عرضوا علالجنة و قد حشروا بعد ما بعثوا و نشروا قبل يلتوعدون من لقإ ربك ف

ملكوت السموات و الارض و ما  يتعلمون قد حشرنا كل من فما انتم لا يالمؤمنون و كلشئ واللّه يشهد عل

انشانا بما قد قدر عند اللّه فاذاً يا به عالمين ثم قد اقمنا الساعة و فصلنا بين كلشكنبينهما بامر واحد و انا

 يو لكن لا تتعقلون قل فباكتاب الاول يامراً آخر فتبارك اللّه رب العالمين و انا ولو علمنا كلشئ ف

قدر له قد رفعه  يالذ اجل يالقرآن من قبل فلما قضينزل يحديث بعد اللّه و آياته تؤمنون .... و هو الذ

من كتاب اللّه كل عنه يسئلون قل انما الكتاب يومئذ كتاب اللّه فيه بيان كلشئسمإ البيان قل هذا بيان يال

رسول اللّه من للذين هم اولو العلم و هم يريدون ان يهتدون قل ان مثل ذلك الامر كمثل امر محمد

ذلك كل العالمين و لكنكم انتم  ييشهد علان يسه ان يقدر علنف يقبل ان انتم تتعقلون قل ما شهد اللّه عل

يومئذ ما نسخنا من  يانفسكم ترحمون و ان من اول ذلك الامر ال يعلان تشهدوا انه لا اله الا هو فاذاً انتم

 باللّه و آياته ومن آمن يالقرآن يقرئون لتشهدن عل يابدعنامن امر و اظهرنا كل ماكان الناس فامر و لا
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 يعليهم و قل كلشئ هالك الا وجه ربالذين هم عند اللّه هم لا يصدقون و قد عرفنا كل خلق و شهدنا

خلقاً آخر فاذاً كل باللّه و آياته موقنون قل ان يوم القيمة لا الخلق افلاتتقون ثم انشانا يذلك ما شهدنا عل

م نائمون قم من رقدك ثم انظر لمخمسين الف سنة و انتم كلك يذلك اليوم ف يقد قضانساب بينكم و

القرآن يجتهدون ما  يالانس فيكن الا اللّه و ما قد خلق و انه الا اله الا هو رب العالمين و ان كل ما كان

دين اللّه لما قد  يهبأ منثور و ان كل ما اجتهدت فان نذكره قل كل يعلمنا من ثمراتهم الا ما لا ينبغ

عباده المخلصين و من يستدل يومئذ بغير  يك و يقبل عنك انه ليجزربصدقت امر ربك ليجزيك اللّه

فاولئك هم من لقإ اللّه لمحجوبون قل لو اجتمع منآيات ربك

---  ۷۲صفحه  ---

واحدة لن يقدروا و لن ان يأتوا بمثل تلك الايات او آية يالارض و ما بينهما عل يالسموات و من ف يف

الا هو ينزل بعلمه مايشإ و ان ما دون اللّه كل عنه م به توقنون انه لا الهيستطيعوا ذلك من صنع اللّه لعلك

تنتظرون و انتم به توعدون كل ذلك قد بدء بامر اللّه و كل اليه ليرجعون قل عاجزون و ان كل ما انتم

ائزون و اولئك هم الفاول ذلك اليوم اول عالم الرجعة كل فيه لمسئولون الامن آمن باللّه و آياته فانان

لتتفكرن ثم لتحكمون و لكن لا تعلمون ان انتم فيه يومئذ تجتهدون يانا قد شرعنا لكم ذلك الدين الذ

هم  ييتلو عليكم آيات ربكم و انا كنا بذلك موقنين و ان الذيومئذ يشرع لكم ذلك الدين هو الذ يالذ

يم يومئذ تستدلّون و الا جماعيات التانت يو آياته موقنون قل ان كل الضروريات التاولوالعلم كل باللّه
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قد قال محمد من انتم بها يومئذ تستدلون كل ذلك ثبت بما يانتم بها يومئذ تتحاجون و الاحاديث الت

آيات اللّه ان انتم بها  يالدلائل يرجع القبل ان انتم به مؤمنون قل ان امره لا يثبت الا بالقرآن فاذاً كل

عنكم و عما انتم  يانفسكم فان اللّه غن يالعلم و لترحمن عل ياولاللّه يا من قبل لتوقنون قل فلتتقن

الجنة مع الذين هم آمنوا يفاذاً يدخل ف يحبش يذلك الدين اسود بر ييدخل يومئذ فتجتهدون لو

الارض  ييكن يومئذ علالكتاب من لم يباللّه و آياته و اوائك هم الفائزون و لو لم يؤمن بما قد نزل ف

المؤمنين قل لا تغتروا بعلمكم و لا باجتهادكم و لا يعظم قدراً منه فلا يحب اللّه ان يذكره واللبه ولا

ذلك الدين لموقنين و انا لو نسخنا يوم ياذا تؤمنون باللّه و آياته و كنتم فباعمالكم فان كل ذلك ينفعكم

تردون من شئ و حمتنا عليكم لعلكم لاذلك مقتدرين و لكن سبقت ر يالاول كل ما انتم تعملون لكنا عل

قد تم هيكل الانسان فاذا قد انشأنا خطوط الخمس * فاذاً يكنتم بايات ربك مؤمنين و لكن يومئذ لما قض

و بالجمله در    يآخر كلامه الاعل يانه هو العزيز الوهاب الالكتاب رحمة من عنده يما قد قدر اللّه ف

بسيار از قلم آنحضرت يرسائل و كتب ومدت سجن ماكو توقيعات

---  ۷۳صفحه  ---

خواهش آقا سيد صباح كه بحسب يصدور يافت از آنجمله است رسالهء دلائل السبع و نيز تفسير دعا

نام باسط دادند و  يبتطبيق عدد ابجدمرقوم نمودند و كوه ماكوه  را يزنوز يابوالحسن بن آقاسيد عل

 يو قلعه و عمارت عليخان واقعه در جنب آن و نيز مسجدبودهاكنون آق ايوان كه محل اقامت حضرت 
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است و آثار  يبر قرار و محل توقف اصحاب و زائرين بود بحال نيم مخروب باقآق ايوان يكه محاذ

آن در تاريخ يكه قلعه قديم پناهگاه اشرار را خراب كرده قلعه جديد برجا يقلعه شاه عباس ثانمخروبه

 يعليخان حاج يپسران حاجباشد و يكوه نمايان م يدور از بالا يبمسافته . ق ساخت  ۱۰۵۲سال 

 يبترتيب در ساليان دراز پس از فوت پدر حكمراناسمعيل خان و تيمور پاشا خان يمحمود خان و حاج

و رياست ماكو را داشتند .

ند ماه از دو سال و چمدت يو ديگر از امكنه مهمهء آذربايجان چهريق است كه حضرت رب اعل     

ه . ق ) در آنسجن بسر بردند  ۱۲۶۶شعبان سال -ه . ق  ۱۲۶۴سال  يالاول ي( جمادقسمت اخيره ايام را 

شديد فرمودند و بيان اوضاع و احوال آنسجن را نيز در بخش سابق نام آنجا را يو بتطبيق عدد ابجد

.آورديم

شمهء وصف كرديم و كه در مقدمه كتاب اهل هشترود يشيخ محمد تق يو از علمإ بابيه آذربايجان     

از فحول علمإ شيخيه و از  ياو يكشرح احوالش را باينمضامين نگاشت كه يمعين السلطنه تبريز يحاج

ه  ۱۲۷۰بشرف ايمان فائز گشت و تا سنه  يامر حضرت اعلبود و در اول يو سيد رشت يتلامذه شيخ احسائ

ت بوفق ذوق و مصطلحات شيخيه در آنزمان نگاشت و اثبات حقيت حضردر ي. ق حيات داشت و كتاب

مطالب كه فائدهء تسميه نمود و در مقام فصل يآنكتاب را بفوائد موسوم داشت ثانياً ابواب الهدنخست

قلم كشيده باب اول باب دوم نگاشت و شيح و فائده ثانيه بترتيب نوشت در تغيير اسم كتاب آنها را ياول
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باندازهء محتاط و جبان بود كه از ذكر اسم  يمؤمنين دورهء اولاياتمذكور بموجب حك يمحمد تق

فرسنگها فرار يباب

---  ۷۴صفحه  ---

مؤمنين حضرت باب اعظم گذشت و هرگاه بشهر تبريز ميامد با يو صحار يميكرد و غالب اوقاتش در قر

بسيار معزز و محترم ميداشتند خاصه علمإ آنها ويرا در شبها ملاقات و معاشرت ميكرد زيرا كه فرقهء شيخيه

تلمذ خدمت شيخ و سيد وجودش را مغتنم شمرده بمعاشرت و مصاحبتش و بواسطه وفور علم و فضل و

 يمحمد تقزياده از حد ويرا محترم ميداشت و هر وقت شيخ يولوع بودند و ملا محمد ممقانراغب و

ملا  يبا وجود اين شيخ محمد تقار ميگرديدبشهر تبريز ورود ميكرد ملا محمد ويرا در خانه خويش پذيرفت

شجرة الكفر تعبير كرده و نام برده است و ايندليل شجرهء خبيثه و يرا در ابواب الهد يمحمد ممقان

را  ينيافته است و گويا همين ابواب الهد يآگه ياز اسرار و يكه كسكمال حزم و احتياط شيخ است

ايام جبال نگاشت و تأليف و تصنيف فرمود و در اواخر و ظلال تلال و شناخيب يو براريدر صحار

داد و خود  يتبريز يمصطفااز اوراق جداگانه آورده در تبريز به ملا يحياتش همان كتاب را با بعض

نگاشت خود در اغلب وقايع حاضر و ناظر بود و آنچه در آن كتاب يمفقودالاثر گشت و شيخ محمد تق

مواقع عنان قلم را رخوت داده بسب و  يمذاق شيخيه است و در بعضفقآنچه راجع باستدلال نوشته موا

.يخشنه پرداخت انتهلعن و كلمات
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خان سرتيپ  يرضاقلو از اشهر رجال آنحدود كه از اعرف ابطال محبين حضرت موعود گرديد             

ر بغايت مجلل و سليمانخان مذكويسليمانخان بن    شمخال خان    پدرش   حاج يافشار ابن حاج

قلعه ( شاهين دژ ) افشار ميزيست كه در اواخر خاك محترم بود و بوفور ثروت امتياز داشته در صائين

 يساحل زرينه رود مشهور بجغتو واقع است و از اخلاص كيشان خاص شيخ احسائمراغه آذربايجان و در

بسيار و عقيدت مخان اخلاصمحمد كري يشد و بعد از وفات سيد بحاج يخواص اصحاب سيد رشتو از

پايدار يافت و در طريق خدمت بعقيدت خويش از هيچگونه مصاريف

---  ۷۵صفحه  ---

بنا كرد و دختر سيد محمد كريم خان يعلمإ اتباع حاج يدر تبريز برا يدريغ ننمود و دو مسجد عال

خود و پسر فخر و  يانتساب بسيد را برارا بنكاح پسرش رضاقليخان مذكور در آورد و شرافت يرشت

كربلا باذربايجان نقل ميدادند تا صائين قلعه مزبور با هزار سوار و كه عروس را از يسعادت شمرد و هنگام

و مسافت كردند يهوا در شبها حركت و ط يو كجاوه حمل و نقل نمود و از جهت گرميمحمل و عمار

رسيدند و احترامش از ت كرده تا بعمارتشمساف يط يو آرام يبا مشاعل و مصابيح منيره و غيره باهستگ

از بستر خواب برخاسته نخست بوثاق الصباح يدختر سيد بدرجهء بود كه در صائين قلعه همه روزه عل

لازمه ميپرداخت و از قول  ياكرام بمقام خويش برگشته بكارهاعروس ميرفت پس از ادإ سلام و تحيت و

اندمنقول است از آنجمله آورده يد حكايات و رواياتسيد در خصوص منتظر موعواو راجع ببشارات
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ظهور را درك ميكنم و پس از وفات سيد مكرراً در مجالس و محافل ذكر ميكرد كه سيد بمن گفت ايام

در موقع ادإ مراسم حج بمكه حضرت  ۱۲۶۰ بسال يلذا در غايت تعجب و تحيرم كه چرا وقوع نيافت ول

آنمظلوم را از  يكه مأمورين دولت يباو ابلاغ امر فرمودند و هنگامباب اعظم را زيارت نمود و حضرت

آقا برايش بواسطه يعبور دادند در زنجان شادمان و كامران اقامت داشت و چون توقيعحدود قزوين

نكرد و در  يو اقدامفرستادند و طلب نصرت نمودند اعتنا و قيام ينام از خدام سيد رشت ينوروز عل

اكمال حجت نمودند و خود را در مقام حجت يبو يمبلغين عظيم الشأن امر ابدع ابه بعد علما و يسنين

پسرش  يايمان نياورد بلكه معارضت و مقاومت پيش گرفت ولو برهان مغلوب ديد و معذلك اقبال نكرده

ۀحضرت نقطچنانكه در بخش سابق نگاشتيم هنگاميكه از طرف دولت مأمور ايصال رضاقليخان مذكور

كرده منجذب شد و اظهار از ماكو بچهريق گرديد از آن بزرگوار كرامات و مقامات معنويه مشاهدهياول

توبه وندامت نموده اجازت خواست تا بخانهء خويش

---  ۷۶صفحه  ---

و اخلاص  پسر برده بوظائف خدمت و حمايت پردازد و حضرت قبول نفرمود لا جرم از جهت ايمان

پدر بخان مذكور مابينشان مخالفت و و ارادت ير  نسبت بخان كرمانو سوء نظ يبحضرت نقطه اول

بودند و خاتمه احوالشان را در بخش  يهنگام شهادت حضرت  نقطه اولمشاجره برخاست و بدين حال

نگاريم . يمششم
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 پدرش ميرزا قاسم و از اهلنام يميرزا آقاس يو از اشهر معاندين كه از اهل آذربايجان بود حاج      

بقصبهء ماكو اقامت گزيده در پيشهء زارعين و ايروان و با عشيرت و خويشاوندان از آنجا كوچيده

ه . ق متولد شد و نامش را عباس گذاردند  ۱۱۹۸مذكوره سال  نمودند و او در قصبهء يدهاقين زندگان

و فارسيه بتحصيل قرائت و كتابت يشده اقامت نمود و چند سال يبحد رشد عازم خوو پس از بلوغ

عاقبت بهمدان رفته تلمذ علوم مرسوم پرداخت و از آنجا ببلاد ديگر آذربايجان و غيرهء مسافرت نمود

كبار مشايخ تصوف بشمار ميرفت تلمذ جسته نزد آخوند ملا عبدالصمد صاحب كتاب بحرالمعارف كه از

ه و ادإ فريضه حج از مريدان آخوند كه استظاعت سفر بمك ييكيارادت حاصل كرد و پس از چند

مكه گرديد بان نگشته وفات نمود و ملا عباس قبول نيابت نموده مصاريف لازمه گرفته عازمداشت موفق

بخدمت استاد مرشد مذكور صرف ملا عباس شده عودت بهمدان نمود و يو بالنيابه ادإ حج نمود و حاج

معاش گذراند و چون آخوند ملا تصوف مشغول شده امور اوقات كرد و بتحصيل علوم ظاهره و اسرار

ملا عباس  يحياتش از همدان مهاجرت كرده مجاورت نجف اختيار نمود حاجعبد الصمد در اواخر ايام

مقتول شد لا جرم بملازمتش رفته زيست تا آنكه استاد و مرشد در فتنهء قتل و غارت وهابيان در كربلانيز

سكونت اختيار و طريقت استاد را تعليم و ه در تبريزملا عباس از عراق عرب مراجعت بايران كرد يحاج

و يملا آقاس يارشاد نمود و بنام حاج

---  ۷۷صفحه  ---
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محمد ميرزا بن يمشهور گرديد و گردش ايام با او مساعدت كرده بسمت معلم يميرزا آغاس يحاج

عليم و تدريس متدرجاً در و در ضمن تشاه قاجار افتخار يافت يعباس ميرزا نائب السلطنه و وليعهد فتحعل

هدايت و تربيت نمود و محرميت تامه در ميان آمد و چنين نفوذ كرده او را بمشرب و طريقت خود يو

دهند ويرا اخبار و  يبدان طريق كه مرشدان از مال احوال مريدان آگهيحاج ينوشتهاند كه روز

محمد  يبراهنگام تصديق اين تنبوءنمود كه سلطنت ايران باو تعلق خواهد يافت اگر چه در آنتبشير

 يعليشاه ظل السلطان و محمد علبود زيرا كه ابنإ شاه اعمام و الا مقامش مانند يميرزا صعب و غير عاد

شجاع السلطنه و غيرهم در عظمت مقام بدرجهء بودند ميرزا يميرزا و حسنعل يميرزا دولتشاه و امام ورد

كه محمد ميرزا در محضرشان

زند و يا بمقام  يشأنزه حقء جلوس نداشت تا چه رسد باينكه با وجود ايشان دم از رتبه وبدون استجا

مقاماب و كرامات ميدانست صدق اينخبر را را صاحب يچون حاج ينشيند ول يو اريكه ايرانبان يسلطان

دولت نشيند او را دستور بزرگ  يخويش داد كه چون بر اورنگ شاهپذيرفت و باو وثيقه بمهر و امضإ

و رسم و راه و حل و عقد امور را بيد او سپارد تا بانفاس قدسيهاش حق بمركز خود قرار گيردبرگزيند

نايب السلطنه در سفر خراسان وفات طريقت استوار آيد و بدينطريق ايام بگذشت تا آنكه عباس ميرزا

هيچيك از پسران خود داشت منصب ولايت عهد را بشاه از جهت علاقهء خاطر كه باو ييافت و فتحعل

شاه در اصفهان وداع جهان يبود مفوض نمود و بالاخره فتحعل يپسر ارشد ونداد بلكه بمحمد ميرزا كه



113

يافتن بر موانع غلبه ينشست و در آغاز سلطنت برا يگفت و محمد ميرزا در طهران بر تخت شاه

موجوده منصب صدارت و وزارت را بيگانه شخص عظيم مملكت

_____________________________________________________________________

و بلوك و املاك در  يقطعه از قر ۱۴۳۸در مدت چهارده سال صدارتش  يميرزا آقاس يبنا بقول مؤلف روضة الصفإ حاج

نقاط متعدده ايران بتصرف آورد

____________________________________

---  ۷۸صفحه  ---

بزرگ  يصاحب مقامو يكه عالم و فاضل و كاتب و شاعر بديع المعان ياسم قائم مقام فراهانميرزا ابوالق

 يسپرد و آنمرد بزرگوار توانا در زماننظير بود يب يو در كفايت و سياست ملكدار يدر عوالم روحان

 آماده ساخته تمامت سران و گردنكشان مملكت رامحمد شاه ياندك تمركز قدرت و سلطنت را برا

و يحسودان خودپرست ويرا بحالش ميگذاشتند موفق باصلاحات عظيمه كشورمطيع و منقاد نمود و اگر

را فرا گرفت و محمد كرانه روشن اين كشور يناگهان ابر تيرهء شگفت آور يميگشت ول يو ادب يلشكر

مستقر ساخته را بر جايش متمكن و  يآغاسميرزا يشاه غفلة حكم بقتل آن سيد جليل القدر داد و حاج

ذو الرياستين در ادارهء امور  يبدستش سپرد و از اينوقت حاجرا يو خارج يزمام مهام امور داخل

مقام يمعرفت و طريقت گرديد و فعال ما يشإ و متنفذ در عقيده و اراده شاه و مدعمملكت و ارشاد بمقام
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از  ياول شد و بانوئشخصرياست علم و عرفان و هدايت در عمل و ايمان و ملقب و مشهور بلقب 

 يمديد نگذشت كه حاج يآورد و هنوز ايامو املاك بسيار بتصرف يرا نكاح نمود و قر يخاندان سلطنت

 يبين الانام گشت چه از طرف يمنفور خاص و عام و انگشت نماصورت و سيرت عجيب و غريبش يبرا

متلون و متغير ين و متجاسر و احساسآتشي يديگر خوئ يغير مأنوس بود و از طرفصورت و قيافهء يدارا

ملاطفت و تفقد حالش آرام داشت و بسا از اوقات در اثنإ ينا ملائم و ب يغليظ و شتام و حال يو لسان

و استعمال كلمات قبيحه وقيحه دگرگون چشمانش از غايت خشم پر خون رحمت و شفقتش مبدل بشتم

از امرا و علما غضب ميكرد فرمان ميداد كلاه يا يميگشت و در مجمع اعاظم دولت و ملت همينكه بر يك

فضيح از قبل و دبر تفوه ميكرد يوقيح و اشارات يبيرون ميانداختند و با كلماتعمامهاش را از سر برداشته

دست نشاندگان خود معين و با اين همه غالب ولات و زمامداران امور مملكت و دولت را از منتسبين و

السن و افواه انام شهرت گرفت داشت بدرجه ئيكه در

---  ۷۹صفحه  ---

ياد مينمايند كنايه از دست بر شكم خود گذارده سوگند بسر سرتيپ يماكوئ يكه زنان حامله شبانها

و تعصب و نفرت ترك و فارس در بلاد ايران سرتيپ شوند يبا حاج يهم وطن ياينكه زادههايشان برا

 يبحمايت يا مضادت با و يفوت محمد شاه و اختفإ حاجمخصوصاً طهران بدرجهء رسيد كه پس از
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زبانان ناچار يواقع شود و چندين روز ترك يعظيم يفيمابينشان مقاتله و خونريزنزديك بان بود كه

شدند كه تكلم نكنند تا شناخته نگردند و مورد حمله نشوند و بالجمله در سنين

_____________________________________________________________________

داشت ايام اشتداد  يبر خويش هراس يو قاصيگفتار از دان يچون بسبب سوء رفتار و زشت يميرزا آغاس ياما جناب حاج

تكفين بر بالين پادشاه با داد و دين مطلقا حاضر نيامد در قلعه عباس آباد خويشمرض و حالت احتضار و يا هنگام تجهيز و

ملهوفين و مظلومين را بر خود با تقدس و صلاح مال و عيال يكه در اينمدت باستظهار حاج ياكوئكرد جماعت م يجا

فلاح ميدانستند و باينجهت خدمتش را وجههء همت خود ساخته پروانه ايران موجب فوز و يو ستم را بر اهال يمباح تعد

عقيدت را برگردانيده خط باطل بر ق دفتر حسنپروين مانند بگردش جمع بودند بنات النعش وار متفرق شده ورآنشمع و

بسالها از آنجماعت گرفتار آفت و مخافت بودند زمان فرصت را از دست دارالخلافه كه يصفحهء ارادتش كشيدند اهال

ياور و  يو هر عليل بيفرهنگميتاخت يبر سرتيپ و سردار يمقام كيفر و انتقام بر آمدند هر كاسب ذليل بازارنداده در

را عريان  ميساخت ما صدق بيت قائم مقام ينگسره

عاجز مسكين هر كه دشمن بدخواه       دشمن بدخواه هر كه عاجز و مسكين

نموده در باغ محمد حسنخان سردار پناه درين هنگامه سمت ظهور يافت آخر الامر از منازل ازعاج و از شهرشان اخراج

از اعاظم و امرا نوشتجات خوش  يه شاهزاده عباس ميرزا و بجماعتنائب السلطنبه يناج يجستند از آنسو جناب حاج

ياصلا سود يو پيغامات سراپا فسون مشتمل بر التزام وفاق و ترك نفاق فرستاد ولمضمون

_____________________________________

---  ۸۰صفحه  ---
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گشتند كه رغبت مداخله و مملكت چنان آزرده خاطر و متنفر يغالب سرا يميرزا آقاس يرياست حاج

غير مقبول دست از  يمقتول و بعلت وجدان حاجفقدان قائم مقام يمكالمه در امور دولت نداشتند و برا

بر آورده علم استقلال بر افراشتند و معذلك جمعيت ملايان از مجتهدين سر بطغيان يكار كشيدند و بعض

سخنان نميشمرد و تخطئه كرده يهريه را بچيزظا يرنجيده شدند چه عموم علما ياز حاجو شيخيه نيز

نفوذ  يو نقاهت و برايركيك در حقشان ميگفت و محمد شاه در تمامت اين احوال از جهت بيمار

جرئت عرض شكايت به  ينمييافت چه احدقادر بر اصلاح مفاسد نبود و غالباً اطلاع هم يدر و يحاج

نداشت و اگر نادراً يپيشگاه سلطان

ثمر و يكه ميدانست و ميتوانست آنرا ب يبنوع يست شاه ميرسيد حاجمعروضهء بد

_____________________________________________________________________

خويش سكونت جويد و از وزرإ دول نبخشيد و فائده نداد لا علاج از عباس آباد عازم دارالخلافه شد كه در خانه و منزل

از يبود توقفش را مصلحت نديد با معدود يتوپخانه كه مستحفظ ارك سلطانسرتيپ يد فغان آقاخارجه استعانت جوي

 ييار و شعار روزگار را آشكار ساخته رعايتهمراهان بعزم آذربايجان عازم يافت آباد گرديد رعايا و سكنه يافت آباد با زمانه

عبد نيافت رخ ببقعهء امامزاده لازم التعظيم شاهزاده يرو يابچون از يافت آباد فتح الببظهور نرسانيده باهانتش پرداختند

بانمكان فيض بنيان خويش را  يحاجخسارت برد يكرد ول يطريق جسارت يالعظيم آورد نور اللّه خان شاهسون در اثنا

رسانيده و در آنحصن حصين متحصن شد
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و محمد حسنخان سردار  يخان واليو عباسقل يباش يالممالك و ميرزا محمد خان كشيكچ ياز آنطرف ميرزا يوسف مستوف

بصدارت  ينام يافتهگان دولت بعهد و ميثاق اتفاق نموده كه چون زمان ماضديگر از مقربان حضرت و يو جمع يايروان

و خواستار  يمهد عليا مستدعنشوند مال و جان در اين باب دريغ ندارند بالاجماع عريضه نگار و بحضرت يراضيحاج

ين عزيمت آمدند __ اموال موجودهء بيوتاتاعانت در

_____________________________________

---  ۸۱صفحه  ---

ببقعهء شاهزاده عبدالعظيم خويش را يه . ق محمد شاه در گذشت حاج ۱۲۶۴اثر ميساخت تا چون بسال 

رفته بكربلا و نجف از ناصرالدين شاه اجازه گافكنده مستخلص گشت و باين حيله مصون ماند و بالاخره

معروف  يدر گذشت  آوردهاند كه ملا قربان شاعر مرثيه سراه . ق ۱۲۶۵رفته مجاور شد و بسال  

و يا هجا را مدح ياز اهل رودبار قزوين كه سكونت در آن بلد داشت با آنكه هرگز احدمتخلص ببيدل

بسلك نظم كشيد : ياين  رباع يميرزا آغاس ينگفت در بارهء حاج

يشد صرف قنات و توپ هر بيش و كم       يدرم  يشاه حاج  يشت  برانگذا

يخصم  را  ازين  توپ  غم ۰۰۰نه        ينه مزرع دوست را از آن آب نم

_____________________________________________________________________

شورش اهل بروجرد بود بر جمشيد خان ر از آنجملهرا طومار مسجل نموده مقفل گردانيدند __ ديگ يميرزا آغاس يحاج

اين خبر محنت اثر سر بشور و شر بر آورده اسباب و اموالش را تاراج او را در نهايتحاكم آنجا كه بعد از استماع يماكوئ
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ا از منتسبينش ر يطغيان كرده بعضخان حاكم يكرمانشاهان بر محبعل يازعاج نمودند و همچنين اهال يخفت و خوار

همايون آمد __ از آنجمله انقلاب مملكت فارس و شورش اهل  يباردومنهزماً يبرهنه و عريان نمودند خود با معدود

استماع اينخبر بجانب شيراز صالح نام پس از يطالح رضا يحسينخان نظام الدوله و جماعت سرباز بود كه شريرشيراز بر

و مشتهر گردانيد ارازل و اوباش هنگامه طلب سر بشورش نهاده دست ررهسپر گرديد حين ورود اينمقدمه را در شهر منتش

تغير و تبدلش را يحسينخان نظام الدوله حاكم آنجا ناراض ينمودند چون از سلوك ماض يبازار بزازبدكاكين يانداز

عمال و اعاظم در  بر آمدند ينظام الدوله از ارك سلطانو اخراج يطالب و راغب بودند در مقام كاوش با نوكران ديوان

پرداخت عزيز را مضبوط ساخته بمحاربه و مدافعه يالناس جازم شدند نظام الدوله ارك سلطانتغير حاكم زياده از اواسط

يو فوج سمنان يبا فوج قشقائ يسرهنگ فوج چهارم تبريز يخان مكر

_____________________________________

---  ۸۲صفحه  ---

در بخش سابق آورده و ياو و دست نشاندههايش را نسبت بحضرت نقطه اول ينعتهاو ما شرح ظلم و مما

صادر  يچند قبل از عزل و خذلان حاجيقهريه و نفرين آنمظلوم را كه در شهور ياز خطابها يبرخ

و در اينحا نيز صورت دو توقيع ديگر كه در سجن چهريق شده برايش ارسال فرمودند ثبت نموديم

و شارح اعمال و مخبر از مالش ميباشد  يمحمد شاه و دوم خطاب بحاجاب اول بهصدور يافت و خط

 يفالسموات و ما ييعلم ما ف يخطاب بمحمد شاه  بسم اللّه المتكبر الشديد سبحان الذدرج مينمائيم

يوم الفصل بالحق ييقض يالارض و انه لا اله الا هو الملك القهارالعظيم هو الذ



119

_____________________________________________________________________

نظام الدوله نيز كمال جلادت و اتفاق نموده در مقام محافظت قلعه و محارست نظام الدوله برآمدند يو توپچيان ديوان

 يدلگران از نظام الدوله آزرده و يكه بتازگ يمحمد قليخان ايلخانو رشادت بظهور رسانيد در اين اثنإ يدلير يمنتها

گشت مشير الملك چون وارد خارج شهر و در اين باب با اهل شهر همراز و انباز يو خشت يپانصد نفر قشقائداشت با هزار و

در مسجد جديد و  يو زمان يدر ارك سلطان ينيامد چنديار ينظام الدوله را در ايام حكومت پيشكار بود با معاندين و

فائده نبخشود آتش يو اهتمام نمود ول ييز خان سرهنگ در اصلاح و التيام نهايت سعبسر برد عزخانه امام جمعه مبرور

شش هفت نفر نوكر دولت و ده دوازده تن از رعيت مقتول زياده از يفتنه بالا گرفت و قريب بچهل روز فرو ننشست ول

شد مجادلت و رديد رفع ما يقالبا فرمان قضا جريان وارد گ يامير اصلانخان نام پيشخدمت پادشاهنگشت و درين اثنإ

نيز وارد گشت حسينخان نظام  ينائب ايشك آقاسمقاتلت بمصاحبت و مجالست تبديل يافت پس از چند روز احمدخان

سال  در شهر رمضان يميرزا آغاس ينموده منتظر ورود حاكم جديد گرديدند و حاجالدوله را بر حسب فرمان محبوس

بعالم آخرت نهاد . يت بود روكه ساكن عتبات عرش درجا ۱۲۶۵

)يحقايق الاخبار ناصر (

_______________________________________

---  ۸۳صفحه  ---

 يلالا هو الوتر الاحد الصمد العبيده ملكوت كلشئ لا اله يو انه لا اله الا هو الفرد الجبار المنيع و هو الذ

نفسه من قبل ان يخلق شيئاً انه لا اله الا هو العزيز الحكيم و يالكبير اشهد للّه حينئذ بما قد شهد اللّه عل
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القائم البديع سلطان عزته انه لا اله الا هو الفرد يابدع و ما يبدع بمثل ما قد شهد عليه فكل ما ياشهد عل

لا اله الا هو  يو اليه افوض امر ينفس ياللّه القيرفيع و الاللّه رب كلشئ لا اله الا هو الفرد ال يتوكلت عل

الارض و انه  يالسموات و لا ف يمنه شئ ف يمن كلشئ و لا يكف ييكف يحسبالملك الحق المبين و انه هو

كل حين و يف ييشهد عل يسجن بعيد و هوالذ يحينئذ ف يمقصد يير يالقائم الشديد سبحان الذلهو

النار و ان  يكيف صبرت علحين و انك انت كيف قد قدرت بلا ذكر حكيم و انك انتقبل ان يبدع بعد 

عندك فان هذا لا يلتفت اليه احد ممن آمن باللّه و اللّه ربك لهو العزيز الشديد ان انت قد عزّزت بما

ل منه الا حوله و لا يأك يان مثل حيوة الدنيا كمثل كلب ميت لا يجتمع فآياته و كان من الزاهدين و

 يتكفر بالذالعظيم و يكانوا بالاخرة هم كافرين و انك انت فرض عليك بان تؤمن باللّه الغنالذينهم

من المهتدين و انك انت ايام معدودة لعلك تتذكر و تكونن يعذاب سعير و لقد صبرت ف ييدعوك ال

خلقك و انك انت اليه  يفوالذ رب العالمينيوم قريب يوم تقوم الاشهاد عند ربك يكيف تجيب اللّه ف

ابواب الجحيم و لاينفعك ما قدمت يداك و  يربك فتدخل فجحد بايات يستعود و ان تموت و انت عل

 يعلشفيع ان اتق اللّه و لا تغربما عندك فان ما عند اللّه خير للمتقين و ان منو لا يمالك يومئذ من ول

اللّه  ياللّه موقنين فاولئك عسمن و كان من الذينهم باياتالارض يومئذ كلهم اجمعون عباد اللّه فمن آ

و  يرحمته انه هو الغفور الرحيم و ان الذين استكبروا عليان يغفر لهم ما قدمت ايديهم و يدخلهم ف
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بفضله من آيات بينات و كتاب مبين فاولئك حقت عليهم كلمة العذاب و ما لهم اللّه يجحدوا ما اكرمن

يبدع الخلق ثم  كل  اليه يرجعون  ما يو لا نصير فو الذ  يولالفصل من يوم

---  ۸۴صفحه  ---

اليم و لا تقبل عذاب ياو تجحد ما جئت به من آيات بينات الا و يدخل ف يبغض يمن نفس تموت عل

ك القهار هوالجبار العزيز و انه لا اله الا هو المليومئذ فدية و لا لاحد اذن ان يشفع الا ان يشإ اللّه انه

فويل لك من عذاب يوم قريب لم يحل اللّه لاحد ان يحكم بغير حق يالشديد ان انت فرحت بما تستجنن

قد يومئذ ياللّه ال ياخبرتك بان لا تستكبر عل يفستعلم من قريب و ان من اول يوم الذو ان انت اردت

انا قد  يانت زعمت اننيداً كانكقضت اربع سنين ما رايت منك و لا من جندك الا ظلماً و استكباراً شد

الرحمن ينظرون الّا اقل من عين  يعند الذينهم الما كان ملك الدنيا و ما فيها ياردت متاعاً قليلا لا و رب

اردت ان انتقم من الذينهم قتلوا امام حق شهيد ما  ييشركون بل اننعماميتة بل اقل من هذا سبحان اللّه

 يانه هو خير ولاللّه و يالّا عل يعذاب سعير و ما صبر يريتهم سيلحقون بهم فالكتاب و ان ذ يفقدر اللّه

نبئك بانك انت قد اتبعت شيطاناً مريدا الا اياه و انه هو خير وكيل و ظهير و ان الان لا يو نصير و ما كهف

ول بسجن بعيد الرحمة و قد ارتد عن دينه بما حكم بعد حكم الاو لم يجعل اللّه عنده اقل من خردل من

كانوا اهلها جاهلين و انهم  يسور الذ ييسجن احداً من ذرية رسول اللّه فهل سمعت من احد من قبل

 يالمسلمين و علذنب حكمت مثل هذا ان انت من يا يبولاية الائمة الذينهم بامر اللّه يعملون فعلكفروا
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 يالعل يعندك فسبحان اللّه رببما غررت يجد يخطأ رضيت مثل هذا ان انت من المؤمنين بل عل يا

من نصيران كان لك كيد فاظهر و ما الامر الا من عند اللّه قدر و ما للظالمين يالعظيم انه ليظهرن امر الذ

من بعد  يانيب هل سمعت من احد من قبل حكما بمثل ما انت صنعت من قبل و ترضعليه توكلت و اليه

و ان الناس لك عند اللّه عذاب شديد يباللّه و حكمك عل كفرك يللظالمين مقصدك دليل علفويل

ان يظهر الحق و يبطل حق يقين ان لم تخف من يانا عل يانن يهذا يشهد عل ياللّه و مقصد يعل يصبر

يعمل المشركين فكيف لم تحضر علمإ الارض ثم لم تحضرن

---  ۸۵صفحه  ---

انهم باحق ينطقون عليك و عليهم يحدين تلك حجتبهتوا من قبل و كانوا من الجا يلاجعلنهم مثل الذ

انهم لا يستطيعون و لا يتفكرون آمنوا  يو ربامر لا يفاحضر كلهم ان هم بمثل هذا يتكلمون فاعلم انهم عل

فكيف تصبر و انك  يو لا يعقلون و ان انت اردت ان تسفك دممن قبل و لا يشعرون و كفروا من بعد

ة من عند اللّه علتلك كراممكين ياليوم لقويل يالدين يفعلون فطوب يو نقمة من عنده عليك و عل ي

فأذن و لا تصبر فان قدر اللّة للمقربين يان رضيت مثل ذلك امر الذ يل يان احكمت مثل ذلك ثم طوب

 يسور عل يالكل بان يصبر ف يبان يكون حجتة عل يترضعند اللّه و ياللّه ربك لعزيز ذو انتقام و لا تستحي

زعم الشيطان  يللذينهم يومئذ يرضون بمثل هذا الذل المبين و ان علالمشركين فويل لك و ويل يايد

مذهب الذينهم كانوا بايات اللّه مؤمنين ان يسجن احدا من ذرية يكبيرا لم يحل فخطإ يو كان عل
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من ذنب و  ينفسيما شهدت عل يبدع خلق يظلم شديد فو الذ يالرسول و لا ان يظلم عليه و لو كان عل

اهلها و الذينهم يفرحون بمتاعها و هم عن الدنيا و يشهيدا فّاف عل يباللّه عل يما اتبعت الاالحق و كف

الثلج خوفاً من  يعل يبصدرك و لو تمش يال يبصرك لتمشالاخرة هم غافلون و لو يكشف الغطإ عن

ايام سلظنتك لرضيت ان لا نزلت من ظهر  يف يخلقك لو تعلم ما قض يفو الذعذاب اللّه انه لسريع قريب

قرئت اللّه ربك فويل يومئذ للظالمين كانك ما يما قض يمن المنسيين و لكن الان قد قضابيك و كنت

فكيف  يعندك ان لم تنصرنو لك ما يامر يامر و انك انت لا تتبع فعل يانت كتاباً مبينا و ان كنت عل

و سبحان اللّه رب السموات و  يالاخرة و الاوليالامر ف يليه منتهو ا ياللّه المشتك يو ان ال يتخذلن

 يكل العالمين الا الذينهم كانوا بامره عاملين و سلام من عنده علالارض رب العالمين من كل ما يذكره

 اشهد اللّه وبسم اللّه القهار الشديد   يميرزا آغاس يالحمد للّه رب العالمين     خطاب بحاجالمخلصين و

 يعلم اللّه بمثل ما هو قد شهد عليه فمن هو عنده بانه لا اله هو العزيز الحكيم و اشهد لما قد احاط به

جبروت

---  ۸۶صفحه  ---

بما  يقد اختصن يللّه الذعزّته و ملكوت عظمته لا اله الا هو الفرد القائم القدوس المنيع و بعد الحمد

لجلال  يبما وهب به اوليائه فله الحمد حمداً ينبغيصفيائه و حنانبه ا يما اصطف ياختص به اوليائه و اكرمن

كل ذكر و لا يستحق به الا اياه  يعل يكل حمد و يستعل ييفوق به علقدس عزّته و جمال نور طلعته حمداً
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انت لا سواه و انه لهوالعزيز المتكبر المستعان فكيف اقول و لمن اقول و بمن اقول و انكلاحد يو لا ينبغ

وعد الرحمن عباده  ييوم الذالنار و لا تخاف من غضب الجبار و لا ترجو يعن اللّه و تصبر عل يتستحي

سمعت ما  ياللّه اولم تتفكر من اول يوم الذسخط يباحق فاصبر و ما صبرك الّا عل يفيه يقض يالذ

كرامة لا و  عيش و راحة و عزة و يدقائقك اتظن انك فعليك ساعاتك و ييومئذ كيف قض يسمعت ال

الثلج  يعل يسمعت فرض عليك بان تمش يالنسمة من اول يوم الذءيفلق الحبة و بر يالذ يرب

دكره و تبين الحق عنده و تتبعه فويل لك و ما قدمت يداك افرحت سمعت يالذ يبصدرك ال

كيف ه انظربعزتك و ان ورائك ذلة عظيمة لا عزّ فيها و اشد العذاب و لا ناصر لك فيبمقعدك و رضيت

 يو براهين مؤكدة التالكل سلام اللّه عليه و كان عنده آيات محكمة يحكمت بمن هو الحجة عليك و عل

كان اللّة عليه و رسله و اوليائه و ان  يالذحق محض بمثل حق يلا يقوم بها احد من اهل الارض و انه لعل

لانّه لما سمع بامر اراد ان يتبين و جمع  بقدر مبلغ كفر فرعون يلدمبلغ عرفانك و وزن ارشادك لم يكن

لانك انت خلق كلشئ بامره ياسباب السحر لاثبات كذبه و ادعائه الباطل بين رعيته فو الذقدر قوته يعل

قبلك ما صنعوا بمثل ما انت صنعت و ما ابعد موقفاً منه و اذّل مقاماً عند اللّه عنه و ان الذين كانوا من

دين ان كنت كافراً فلك ما  يالقرآن لكم دينكم ولت كانك انت ما قرئتحكموا بمثل ما انت حكم

قلبك ذرة من  يو ان لم تتبعه فكيف تسجنه كان اللّه ما خلق فعندك ان لم تنصر الحق فكيف تخذله
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و وجهك اقل من ذلك الحيإ فّاف لك و لمقعدك و نقمة اللّه و غضبه عليك و سطوتهيالرحم و لا ف

سخطه

---  ۸۷ صفحه ---

 يهو الذ ياللّه صانع بكان يحقك ما عشت الا بالنار و ما صبرت الا عليها و كل ما صنعت ب يكان دائماً ف

اللّه  يما كتب و لكن ويل لك حيث اجر يعلكتب يالفضإ لاحبائه و هو الذ يقدرالبلإ لاوليائه و اجر

انا ما كنت غافلا عن  يليقين و اننا ياتان يحت يسبيل ربيبما صبرت ف يل ييديك و طوب يالشر عل

انا  ياننطغيانك و ما رايتك من قبل الا شيطاناً مريداً و لا اريك الا جباراً عنيداً وكفرك و لا محجوباً عن

يسجد الكل لنفسه فسجدت كلهم صلب آدم و امر الملائكة تعظيماً له بان ياللّه ف ياودعن يالنور الذ

جعل اليوم عرفإ الاذكيإ مطيعين و البلغإ  يللّه الذنين او ثلاث بل الحمداجمعون و لو كان واحدا او اث

الاتقيإ مسلمين و الارواح المقدسة من اهل العز و البهإ ساجدين كانك انت لمالحكمإ متبعين و العلمإ

لا العلم و الفضل و تعرف احداً منهم و لكن اسمائهم معروفة و شمائلهم مرفوعة لم ينكرهم احد من اهل

سجدت اللّه  يعنك و كلهم الملائكة التيسبقهم احد بالقول و العمل و كلهم يومئذ يلعنوك و يتبرئون

جندك لم يكن عند اللّه الا  ياستكبرت من قبل و ما ف يالذتعظيماً لذلك النور و انك انت ذلك الابليس

لك و لمن اتبعك كلكم ملإ شرق الارض و غربها فويل  يركبته هو اذيتك الذانت ينفسك و ان الذ

المريد فاعلم ان اللّه قد للّه و اصحاب النار خلقتم منها و ترجعون اليها فيا ايها الكافر البعيد و الجباراعدإ
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ارتدادك عن دينك حيث كتبت بيديك ما كتبت و افتضحك بعملك و ان اللّه سبحانه بحكمك قد اظهر

كل الالواح  يالارض و ما بينهما و شهدت عليها و كتب ف السموات وعن اهله و قد قرئته ملائكة يلا يخف

شعره اتظن انك  ياهل مذهبك بمثل ما قال يزيد ف يعن دينك و اخترت الكفر علبانك انت ارتددت

لما اخترت امرك  يعرفونك و لا يشتبه عليهم امرك بانك يافلحت و لكن الدينهم يدقون نظرهم فقد

صاحب السجن الاول و انهم قد الحمق و الضلال و جعلتهم يلارض مثلها فلم يك فوق ا ياضل الانعام الت

يفعلوا به رأيت ان  احداً منهم من بعد  لم يتبعك  فرغبوا اليه و خضعوا لديه و استعذروا  كلهم  ما

---  ۸۸صفحه  ---

خدعك كفار فتاويه و غير مذهبه و مذهبك و دون يكفرك لذا رضيت ان تجعل حراسه عباد الذينهم عل

انهم يتبرئون عنك و يلعنونك  يالسر و يسمع النجويعلم يلا يؤمنون باللّه و برسوله و لا بال اللّه فو الذ

بينهم بانك قد نزلت من شجر الكفر و عقد مإ وجودك بمإ الشيطان ممن هو اعلم يسمعت باذن يحت

هو من شجرة يات و الارض بان الذالسمو يبان الكفار يطعنونك و يلعنونك و ظهر ففكفاك ذلك العار

اهل الكفر  يبايدعلو معرفته و توحيده و ظهور تقديسه و تفريده سجن يالرسول و ثمرة البتول عل

من ولد  يالعار بان يختاروا الكفار علاللذين امروا بسجن الملك فانهم لم يرضوا بذلك يفانصف و صلّ عل

كة السموات و الارض و ما بينهما اتريد ان تبطل الحق بحكم ظلم و ملائالاسلام فعليك لعنة اللّه و لعنة يف

كان عليهما السلام لانهما سجنا بغير حق و ما يبن جعفر الوص يو موس يتوقن بيوسف النبانك انت كيف
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 يفّاف عليك و عل يحقيو سنة من سنن اوليائه ف يو موهبة من عنده لد يذلك الاكرامة من اللّه عل

ليظهر كفرك و يعلن تعصبك لابن رسول الا يلم يلعنك بدينك ما دخلت سجن الثان يالذ يدينك و عل

بالقتل و هو شعار الموحدين و سنة المصطفين فعليك يملكوت السموات و الارض كلها انحذّرن ياللّه ف

ه ان تفعل ثم عليك سخط اللّه ان استطعت و لا تفعل ثم عليك غضب اللّلعنة اللّه ان استطعت و لا

 ياللّه و هو حسبيبين يد ينفس ياللّه و ملق يال ياللّه و ملجأ ظهر يمتوكل عل يلا تفعل و اناستطعت و

 يانك انت ما استطعت و ان نفسك اشقيو نعم النصير عليه توكلت و اليه انيب و لكن لعمر ينعم المول

 يف يفعلك و يجعلن من سوء ييحفظن يخلقنيجندك و ان الذ يمن ذلك و لكن لم يكن مثلك ف

بما اختص  يالشهادة و اختصن يشرف مثل هذا يحب اللّه ليكهف رحمته و  حصن قوته و عزته و الّا ا

مقعدك الا  يما جعلك اللّه عل يمثلك جبار العنيد و الشيطان المريد الذامر ياهل الولاية سيما عل

كتبهمخبرنك باسمائهم و لا رسلن اليكلا يو ينتقم عنك به و لو لم اخف عن الذين اتبعونليعذبك به

---  ۸۹صفحه  ---

وقعت عليها ميتة و مقعدك الّا كارض يو كلهم لا يلتفتون اليك و لا ينظرون ال يو انهم لا يكاد يحص

و  يمن عمرك ما قض ياذّل من هذا قد قضيتفرغ و انك و رب ياحاطتها الكلاب و انها يأكلون منها حت

ما  يالذ يالعلو و العلم و الغنإ و العز قد رضيت له بمنتهن هو صغير السن مع ذلكبم يو ترض يلم تستح

استطعت لا شك انك انت ما بقيت شيئا قد خرقت كل حجب الحيإ و عارضت الجبار استطعت دونه و ان
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ن الحر علا يعرف يعالم السنة خلع السلطنة و تهب لطفل الذ يو حاربت القهار بحكمك ترسل البكلمك

اللّه جنده ملائكة السموات و قد جعل يالبرد منصب الجلالة و تأخذ عن صاحب ملك الدنيا و الاخرة الذ

لا تتأثر بقدر لمحة فما واللّه اكتسبت الا النار و ما عن اللّه و يالارض و حجته آيات كلشئ و لا تستحي

و بينك بالحق انه هو الواحد  يما صبرت فسيحكم اللّه بين يفلك ما عملت ولاكتسبت الا رضإ الرحمن

شهيداً سبحان اللّه ربك يباللّه عل ياللّه ثم محمد ثم آل اللّه و كف يو انه لهو العزيز الجبار و حسبالقهار

يعما يصفون و سلام من عنده عل يرب العزة رب كلش

ربهم يتوكلون و الحمد للّه رب العالمين   و ديگر از بلاد و اقطاع يالذينهم عل

از  يامر ميباشد و قبلا برخايران :       اصفهان  ارض الصاد   از اقسام شهيرهء ايران در جريان وقايع اين

در سفر حج درك لقإ حضرت  ياز حجاج اصفهانيمتقدمين ابشار قرب سطوع انوار از آنجا نمودند و بعض

رويه اولا حسب امر آنحضرت خبر و بشارت دادند و سپس ملا حسين بشباب اعظم كرده پس از عود بوطن

نموده نشر دعوت در آنجا اقامت يبان بلد وارد شد و دوبار ديگر نيز ذاهباً و آئباً در شيراز چنداز شيراز

ساخت و بالاخره  ياطراف را مهتدو هم سكنهء يبديعه فرموده با سابقهء مهمهء كه داشت عدهء از اهال

ه . ق حضرت ذكر اللّه الاعظم از شيراز مهاجرت بان  ۱۲۶۲ در اواخر شهريور مطابق اواخر رمضان سال

يو ده روز اقامت نمودند و رساله تفسير سورهء و العصر و اثبات نبوت خاصه و برخبلد و تقريباً پنج ماه

---  ۹۰صفحه  ---
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۱۲۶۳ربيع الاول سال  صدور يافت و بالاخره در ماه اسفند مطابق يدر آنجا از قلم اعل ياز توفيعات اخر

كه حكومت گلپايگان و تويسرگان را  يماكوئبابا بيك بيات يه . ق عدهء از غلامان شاهسون بسردار

آنحضرت را از اصفهان  يميرزا آغاس يحسب الامر حاج يمحمد بيك تبريزداشت با موفقت و مسئوليت

جمعه است كه امامخانهء مير سيد محمد  يطهران بردند و از امكنهء تاريخيهء امريهء اصفهان يكبعزم

مردم اصفهان و اطراف با مدت چهل روز در آنجا اقامت داشتند و تالار آينهء محل ضيافت و ملاقات

اقامت جسته باجرإ اوامر مرجوعه از قبيل استنساخ از اصحاب در مدرسه نيم آورد يآنحضرت بود و برخ

ر بنإ دار الحكومة و عمارت سرپوشيده مكاتيب و توقيعات پرداختند و ديگآثار و آيات و ارسال و ايصال

شد و سپس كه در بخش پيش نگاشتيم و در آنجا واقع يسئوال و جواب حضرت با عدهء از علمإ بنوعكه

اگر شجرهء  يچنين فرمودند  ولمدت چهار ماه در آنعمارت مختفياً بسر بردند و در كتاب بيان در شأنش

 ياعل ين ذرات را مرايا ميخوانند چنانچه ذرات مراياآحقيقت در مثل آن حجرات ساكن گردد آنوقت

در ايام ارض ص در آنجا ساكن بوده ميخوانده و ميخوانند و شهر اصفهان چون كه يمقعد عمارات صدر

بود و موقعش سابق سلطنت و اهم و اعظم مدن مملكت و مركز حوزهء علميه و علمإ و فقهإ ملتپايتخت

در آن ايام منوچهر خان معتمد نمايد لذا يدر آنجا حكمران يتدرو مق ياقتضا داشت كه حاكم كاف

بود و  يعهده ميكرد كه از رجال مهم دولت محمد شاهالدولة با اختيار و اقتدار تام نظم امور آنحدود را

وصف  يمعين السلطنه تبريز يتواريخ دورهء قاجاريه ثبت است و حاجعظمت مقام و اقدامش در كتب
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بدين بود و خاندانش يو مسيح يمضمون نگاشت كه منوچهر خان از شهزادگان گرجاحوال ويرا باين

اسلام در آمده از وطن كوچيده بايران مهاجرت و سكونت نمودند و نزد

---  ۹۱صفحه  ---

طرف توجه دولت صاحب نام و مقام و لقب شدند خاصه منوچهر خان بموجب لياقت جبليه خود

ملقب  يعبدالوهاب اصفهانغال و ارتقإ جست و پس از فوت ميرزامخصوص گشته بمناصب عاليه اشت

مهمه و امور خطيره  يو همواره مأمور حكومتهابمعتمدالدوله و متخلص بنشاط لقب معتمدالدولة يافت

نداشت برادر  يمشهور شد و چون فرزند يو رعيت پرور يبعدالت گسترگرديد و فيمابين رجال دولت

نريمانخان در عين اختيار و ملتزم ركاب و نائب مناب خويش نمود و يبفرزندخود نريمانخان را زادهء

داشت و از سطوت غيرت و قهاريت و يباقتدار عم عاليشان عزت و كامران يو فر حكمران يغرور جوان

كه  يعصيان و خطائ يمعتمد الدوله در گيلان براعدل و نصفتش هراسناك بود تا در سال حكومت

از  يتن يشده هلاك گرديد و اجمال واقعهء مذكوره اينكه روزر سرپنجهء غضبشمرتكب گشت دچا

در خلوت يخطير واقع شده بايست يمعتمد الدوله حاضر شده اظهار داشت كه امرتجار رشت بمحضر

 يتاجر با رخما وقع شد شخص يخلوت نموده جويا يمحرمانه معروض دارد و منوچهر خان با و

حكومت پر از عدل و داد شما اگر آغاز سخن نموده گفت از آنجائيكه در دورهءسوخته  يافروخته و دل

ببرد شايسته و سزاوار نيست و اين نيز معلوم است كه واقعهء ناستودهء وقوع يابد و نام نيك را از ميان
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 دولت بايد زنان و دختران انام را بمنزلهء فرزندان خود دانند و اندكزمامداران مملكت و مأمورين

 يبه تدبير جلوگيرمعروض ميدارم تا يبعصمت و ناموس مردم ننمايند اينك ما وقع را نهاننسبت يتعرض

ماند و هم جان و مال و عرضم از  يمن بر جا منشود هم نام و احترام ينمائيد و معلوم و مفهوم احد

رستاد و با حليلهام ف يميانج يو واقعه اين است كه نريمان پيره زننريمانخان خلاص گردد يدست هوا

تيره و وصلت نمود و روز روشن بپاس نام و ننگ بر من يدر معاشقه بميان آورد و تمناچند از يسخنان

تنگ شد چنانكه عزم اهلاك خود دارم منوچهر خان چون اين بشنيد و حقيقت

---  ۹۲صفحه  ---

نموده گفت برو با حليله يهربانحال بر او معلوم گرديد آتش غيرت از اندرونش زبانه كشيد و تلطف و م

دريغ ندارم و تاجر مطمئن  يبرايا از هيچ امركن و ايمن باش كه من در حفظ ناموس يخود زندگان

نموده خارج شد و عصر همانروز معتمدالدوله در دار الحكومه با نريمان گشته الحاح بسيار در كتمان سر

باز  يبود از ومان با كمر و خنجر مرصع در حضورشنمود و در حاليكه در تالار قدم ميزد و نريخلوت

خان برادر نريمان را بمقامش خواست كرده بدست خود با همان خنجر ويرا هلاك نمود و گرگين

را  با  دو  دستش    يمنوچهرخان   مشهور  است  كه  مجمعه  مسيبازو يبرگزيد و در باب شجاعت و نيرو

را بسته و انگشت گرفته بر ميكند و بكرات نزد محمدشاه بازوانشرا با د يو گل فرش قاللوله  ميكرد

انگشت فرو نشست و نيز صاحب زوبين بدستش دادند زوبين را چنان بر ديوار نواخت كه باندازه چند
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تاج الوزرإ تجليل و تعبير ميشد و در كتاب ناسخ فير و مال و مكنت كثير بود و بلقبقل و تدبير وع

جلوس بر اريكه سلطنت از تبريز بطهران ميراند مصاريف  يمحمد شاه براكه چون التواريخ مسطور است

و همينكه بزنجان را حركت دادند يمهيا نبود عاقبت بيست هزار تومان قرض كرده موكب همايونلازمه

وفود يافت و چهل هزار تومان از  يبحضور شاهرسيد معتمدالدوله كه حاكم گيلان بود باستقبال شتافته

پيشكش گذراند و حاضرين نام خجسته را بفال نيك گرفتند و نيز در كتابخجسته نام يكوك با اسبمس

حاكم سابق  يگرجايالت اصفهان بمنوچهر خان ۱۲۷۵روضة الصفا  بدينعبارت نگاشته است كه در سال  

و در قوت عقل و عربستان نيز بدان انضمام يافت كبير بود مفوض افتاد و لرستان و يكرمانشاهان كه امير

و كثرت ثروت و جمعيت منوچهر خان همين دليل بس كه مدت چهار سياست و شدت كفايت و شجاعت

خاطر يكه مرض يالاعظم را در عمارت مربوطه بحكومت خود در اصفهان بنوعماه حضرت ذكر اللّه

---  ۹۳صفحه  ---

ن و آسان نيز آن چنااينطريق سهلاز انظار اعدإ نگهداشته محافظت نمود و ب يآن بزرگوار شده مخف

اگر اجازت فرمائيد توانم تا دو سال با دولت ن بزرگوار عرض نموده آفتنه را خاموش كرد و بالاخره ب

كه تحت  يبقهر و غلبه نفوذ دهم و ميخواست با ايل شاهيسون و بختيارايران محاربه نمايم و اين امر را

در آرد تا حضرت نموده دخترش را بازدواج آن بزرگوارر آنشاه را مجبور به تسليم اماطاعتش بودند

محير العقول  يعظمت و شوكتقوت ظاهريه و معنويه توأم شده كشور و لشكر و قدرت و مدنيت ايران را
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سياست وقت جز بتسامح  يپوشيده نبود ول يآغاسميرزا يحاصل گردد و اين امور بر محمد شاه و حاج

معتمد الدوله در چنين موقع باثر اقدامات سريه  يگويند وفات فجائنميداد و عدم معارضه با او اجازت

 يملاهابدين مضمون نوشت كه چون يحكايت يتهيه نمودند و ملا جعفر قزوين يهلاك ويبود كه برا

بر آن بزرگوار گران آمد و اصفهان بمناظره و محاجه با حضرت حاضر نشدند و تكفير نمودند اين قضيه

آنجائيكه در بدو ظهور حسب الامر كلمات حق جديد مبادرت فرمود و از يتحانشان بطريق بديعام يبرا

و صحف آيات بديعه بلون مذكور فيمابين بابيه و غيرهم متداول و معروف گشتبا رنگ قرمز مينوشتند

اديه را با فرمود صحيفه سجچنانچه همه ميگفتند آثار بابيه برنگ سرخ نوشته است در اينموقع حضرت امر

مرسوم نوشتند و صحيفه بابيه يرنگ قرمز و بر كاغذها

_____________________________________________________________________

سئوال و جواب داشتند از  ياعلاصفهان با حضرت ياز علما ياند كه چون در محضر منوچهرخان حسب ميلش برخآورده

خطابات قرآنيه متوجه است بموجودين و حاضرين فقط پس غائبين پرسيد كه آيا يگلباسيخلف حاج يآنجمله ملا مهد

عقلا طرف توجه و خطاب و يا بغائبين و غير موجودين نيز توجه دارد باوجود اينكه غائبين و غير موجوديننيست يرا تكليف

نقل قول پدرش را  يحقق ندارد ملا مهدت يغياب و فقدانيواقع نميشوند  حضرت جواب فرمودند كه در پيشگاه علم اله

.فرمودند و معتمدالدوله از عقل او متاثر شده گفت بس است مطلب واضح و معلوم گشتنموده گفت مرحوم آقا چنين

___________________________________

---  ۹۴صفحه  ---
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مذّهب و مجلد كرده نزد ه رابخط نسخ زيبا نگاشتند و هر دو صحيف يرا با مركب سياه بر كاغذ ترمهء اعل

بر شما دربارهء اين صحائف مفهوم و معلوم است تفكيك حق از باطل آنچه يملاها فرستاده گفتند برا

كنيد تا بر همه معلوم باشد و ايشان بر صحيفهء سجاديه بخط خود بخط خويش بنويسيد و مهر و امضإ

مطلق است و بر صحيفهء بابيه نگاشتند كهكلماب كفر محض و قائل و صاحب آن كافر نوشتند كه اين

صاحب قلب منير بود ضمير و يدرجهء نبوت ميباشد و منوچهر خان حاكم صاف ينور صرف و قائل آن تال

با ايشان تكلم كرد در جواب بهمان نوع كه ها را حاضر نمودهملاها را در مجلس طلبيد و صحيفه يروز

سخهء از صحيفهء سجاديه حاضر كردند و با صحيفه برنگ قرمز ننوشتند گفتند پس معتمدالدوله امر داد

اينمطلب نمودند و كلمات امام سجاد را شناختند و از سرزنش معتمد الدوله خجل شدند ومقابله و مطابقه

معتمد الدوله را از حضرت نوشتند و صاحب ناسخ التواريخ ايمان و حمايت يميرزا آغاس يرا بحاج

و بالجمله گويند منوچهر خان بيش از شش ماه تمد الدوله در حق باب مشتبه شدباينعبارت نوشت كه مع

 يمعاندت كه با او داشت حكمران يبرا يميرزا آغاس يبيماريش حاجماند و در اوائل يمريض و بستر

انتظار مأمور مذكور مدت شش ماه در قم و كاشان با كمال بيم و يمعين كرده بفرستاد ولاصفهان يبرا

در اصفهان  يگشت و وفات وو جرأت ورود بمركز مأموريت خود نكرد تا بعد از وفاتش رهسپارماند 

 يضبط نمود و جسدش را بقم برده دفن كردند و كلماته . ق واقع شد و اموالش را دولت ۱۲۶۳بسال 

ضمن توقيع خطبة القهريه و توقيع بمحمد شاه مندرج است كه حسن نيت و ياز قلم اعل يدر شأن و
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اخلاص و ايمانش را واضح مينمايد و ما صورت توقيع را در بخش سابق ثبت كرده كيفيتخلوص

و از علمإ و فقهإ آقامير سيد محمد سلطان العلما امام جمعه از ملايان حمايت معتمد الدوله را نگاشتيم

متمول

---  ۹۵صفحه  ---

حكام اصفهان يكه عزل و نصباۀجملت عزت و احترام تام داشت بدر متنفذ درجهء اول نزد دولت و

اند مراعات جانب خاطرش بودند آوردهبست و ديگر ملايان ناگريز از ياش صورت مغالباً بميل و اراده

بزرگ در وسطش بود  يعمارتش كه حوض يدر تالار بيرونه حسب الرسمكه در اعياد و ديگر ايام مهم

و غيرهم گروه گروه داخل شده مصافحه كرده غالباًاز علما و دولتيان و تجار نشست و انبوه انام يم

خود  يمينهادند و در جاسيب و نارنج و ليمو و غيرها نزدش يدستش را ميبوسيدند و هر كس مقدار

نميگذشت كه حوض مملو از  يميانداخت و ساعتنشستند و او فواكه را استشمام كرده بحوض پر از آبيم

حوض را در هر نعمل چندبار تكرار مييافت و ميوه فروشان فواكه آنو ايها را ميبردندميوه شده ميوه

 يو نيز در روزهادر ايام مذكوره بمبلغ صد تومان از امام ميخريدند و فروخته انتفاع ميبردنديروز

مجتمعاً منتظماً شصت عدد  يهر ساعتحاضرين مجلس  در سر يمذكور رسم چنين بود كه خدام امام برا

وارد و حاضر ميساختند و در طول مدت اجتماع در هر مرصع و مطلا ييبا با سر قليانهاقليان مجلل و ز

آوردند چنانكهيمشهور بمجلس م يديگر بعدد و كيفيت مذكور و جلال و زيبائينوبت قليانها و سر قليانها
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ز چهل روبا حضرت ذكر اللّه الاعظم در مدتبيش از يكبار در مجلس ديده نميشد و  يهيچ قليان

و تجليل و در حمايت ياش ميهمان بودند در مراعات وظائف ميهمانداركه در خانه

تا چون فرمودند را حسب اقتضايش صادر رسالهء تفسير سورهء و العصرنكرد و  يكوتاه

 يدر منع و تحذير نوشت بو يآغاسميرزا يامام جمعه طهران كه بدستور حاج يمكتوب آقا سيد مهد

گرچه تا آخر الحيات نزد انام اظهار ايمان نسبت باين امر رعايت كشيد و امام رسيد دست از حمايت و

مظلومين احباب بكمال بشاشت و انبساط ملاقات و در مخاطر و مهالك حمايت نمود وبا مشاهير ينكرد ول

داد و در هر بار كه حكومت يرا از چنگ ملايان و دولتين ستمكار رهائ

---  ۹۶صفحه  ---

محمد كريم  يحاجچند از شيخيه تابعين يمنع و ردع و قلع و قمع بابيان را خواست تن يواصفهان از 

در  يهستند نه باب يمحمد كريمخانيخان را نشان داد و همينكه عرضه داشتند كه اين نفوس حاج

غ نا بالغ فاسد شده ميباشند درو ياين گروه باب ياند ولپنهانرا نميشناسم چه كه يجواب گفت من باب

ه . ق در اصفهان وفات يافت و برادرش مير محمد حسين ۱۲۹۱ميكنند و امام در سال  ميگويند و نفاق

.امام جمعه شد و شرح احوال و اعمالش را در بخش ششم مياوريم

در تدريس قوانين استاد يشهير هرو يو از فحول علمإ مجتهدين و فضلإ معتمدين ملا محمد تق   

از او استمداد و استفاضه كرده امور د امام جمعه در غالب معضلات مسائل شرعيهالاصول كه ميرسيد محم
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و او اظهار ايمان بحضرت ذكر اللّه نموده رسالهءصحيفة محضرش بواسطهء او اداره ميشد يو قضائ يشرع

 فرستاده توقيعات يترجمه نمود و در ايام سجن آذربايجان عرائض بمحضر اعليبفارس يالعدل را از عرب

در  يتغييردر بحبوحهء فتن و امتحانات الهيه بيم و وهم او را فرا گرفته يصادر گرديد ول يوبعنوان

اش حضور شاگردانش بر جنازهياز ملايان حت ياحوالش حاصل شد و چون در كربلا در گذشت احد

ماز خوانده با دست خود غسل و كفن كرده نينيافتند و آخرالامر شيخ زين العابدين مجتهد مازندران

برده دفن نمودند .

و ميرزا ابراهيم پسران يو برادرانش ميرزا هاد ينهر يو از مشاهير بابيان اصفهان ميرزا محمد عل    

سيد محمد اصلا از اهل زوارهء  يو حاجبودند يسيد محمد هند يبن حاج ينهر يسيد مهد يحاج

از شيعيان آنجا وصلت كرده  يدان ثروتمندنموده با خانمهاجرت بهندوستان ياصفهان در ريعان جوان

از هند انتقال بنجف جست و يسيد مهد يبسيار شد و پس از فوتش پسرش حاجصاحب مكنت و ثروت

 يبسيار شد و نهر آبدكاكين و خانهها و حمام و كاروانسرا  و غيرها تأسيس نمود و مالك ضياع و عقار

گشت يهراحداث كرده باينجهت معروف بن يشرب اهال يبرا

---  ۹۷صفحه  ---

و محترمهء را كه با گرديد سپس بموطن خود اصفهان رفته اقامت نمود يو پيرو عقيدت شيخ احسائ

و آنهردو از شيخيه بودند ازدواج نمود و سيد محمد باقر حجة الاسلام شهير قرابت داشت يزوجهء حاج
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بكسب علوم رسوم مشغول  يا محمد علو بحد رشد رسيدند و ميرزپسران مذكورش در آنجا متولد شدند

عرب تكميل تحصيل عازم عراق يبرا يكاسه گران شب و روز بسر برد و پس از مدتگشت و در مدرسه

نموده اقامت جست و پسر در آمد و در آنجا تأهل يسيد كاظم رشت يشد و بكربلا در حوزهء درس حاج

و عبادت و انزوا گشت و نزد  يدس و تقوبقدر اصفهان معروف يآقا سيد هاد يسيد مهد يديگر حاج

محسوب گرديد و حجة الاسلام مذكور او را دوست داشته برادرزادهء خود ملاها از عدول و ثقات

 يبحبالهء نكاح وبيگم كه دوشيزهء تحصيلات علميه كرده و تربيت دينيه يافته و در خانهاش بودخورشيد

بالاخره او نيز با عائلهاش بكربلا رفته مقيم ير اصفهان شد ولمتوقف د يدر آورد و باينطريق آقا ميرزا هاد

و خانوادهءشان از عائلات شهيرهء شيخيه در كربلا  يتلامذهء سيد رشتگرديد و هر دو برادر از اصحات و

كه حضرت باب در كربلا ميزيست چند بار آن بزرگوار را حين ادإ زيارت امام حسين دريبودند و ايام

قلب و سيد كاظم ديدند و آداب زيارت و حال خضوع و رقت يز در حوزهء درس حاجباب حرم و ني

متوجه و معطوف داشت و مينمود نظرشان را يكه سيد رشت يجلالت مقام آن حضرت و نيز احترامات

 يموعود اين سيد جميل جليل باشد تا چون ندارا مكرراً در دل گذشت كه تواند  حجت يميرزا هاد

گفت همانا صاحب ندإ همان جوان  يرسيد ببرادرش ميرزا محمد علمرتفع شده بسمعشان بديع از شيراز

در بين طريق خبر يافتند كه حضرت بمكه رفته يو هر دو بعزم شيراز شتافتند ولاست يسيد شيراز
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تصادف كرده بعرفان و از اصحاب و احباب يعودت بشيراز ميفرمايند و با جناب ملا حسين بشرويه و جمع

روانهيمان كامل كامياب گشتند و بالاتفاق باصفهان رفتند و بعداًا

---  ۹۸صفحه  ---

در شيراز برخاست بزيارت و استفاضه از حضرت بر خوردار گرديدند و همينكه فتنه يشيراز شده چند

باصفهان مراجعت و اقامت  يمحمد علبكربلا برگشت و ميرزا يحسب الامر بيرون آمدند و ميرزا هاد

و ديگر عودت بكربلا نكرده در وطن بمدرسه كاسه ود و ببود تا خبر فوت زوجهاش در كربلا رسيدنم

نيز از كربلا  يآقا محمد نام از تجار را ازدواج كرد و ميرزا هاد يحاجگران اقامت جست و دختر

خانه در وارد شد و در ايام توقف حضرت در اصفهان مكرراً درك زيارت و استفاضه كردندباصفهان

تا  يآوردند كه ميرزا محمد علبرادرشان ميرزا ابراهيم كه نسبتاً مالدار بود ضيافت نمودند و خود حكايت

از سؤر مبارك خورد و محترمهء كريمه منيره خانم كه نداشت رجا كرده حسب الاشاره يآنهنگام فرزند

رزا ابراهيم در عين حال شهرت را مياوريم منعقد و متولد گرديد و مياز احوال او يدر بخش پنجم شرح

رسيده خويش يبعداً در ايام سجن ماكو بعزم زيارت رفته بارزو ينيافت و آقا ميرزا هادبايمان بديع

 يتلمذ كرده دارايعودت باصفهان نمود و زوجه محترمهاش خورشيد بيگم كه در كربلا نزد سيد رشت

قرةالعين تلمذ و ارادت گرفته بلقب شمس جنابمقامات عاليه علميهء دينيه گشت پس از وفات سيد نزد 

كه اعدا در كربلا  يمديد و عرفان و ايمان اكيد يافت و نوبتمشهور شده مصاحبت و معاشرت يالضح
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شورش كرده بخانهاش  هجوم بردند او را باشتباه گرفته سنگسار نمودند و هنگامبعزم تعرض بانجناب

از سفر  يبود و ميرزا هادبايران همه جا تا قزوين ملازم موكبمهاجرت آنجناب از كربلا ببغداد و سپس 

برد و چون امر عليكم بارض الخإ ببابيه رسيد هر ماكو مراجعت كرده در قزوين ويرا يافته با خود باصفهان

از  يببدشت رسيدند كه فتنه خراسان خاتمه يافته جمع يهنگام يشدند ولدو برادر از اصفهان عازم مشهد

هزار جريب يآنجا مجتمع بودند و واقعات را بسر بردند تا در نيالا از هجوم و شورش اهال دراصحاب

ضرب و صدمه شديده رسيد و دو برادر خود را يمازندران بميرزا هاد

---  ۹۹صفحه  ---

و مدفون  يمتوفيكه در بخش سابق آورديم ميرزا هاد يكشيده در خرابهء پناه گرفتند و بنوع يبكنار

تا اشرف ( به شهر ) با حضرت قدوس بود بعد از بدشت يچنين نوشت كه ميرزا هاد ينبيل زرندگشت و 

در  يجناب باب الباب از خراسان بمازندران ورود نمايد ولامر فرمودند كه در حزب يو در آنجا بو

له معين و پرستار وفات كرد و بالجم يب يبار فروش مريض شده در مسجدهمان ايام در دهات نزديك

نيز  يشمس الضحتنها بطهران و اصفهان برگشته كما كان اقامت نمود و خورشيد بيگم يمحمد علميرزا

ارجمند ميرزا ابراهيم را كه بعداً پسران يدر اصفهان مقيم شده بتبليغ همت نهاد و ميرزا محمد عل

ايدار گرديد كه سالها جليل در اين امر بديع پ يدودمانرفيع رسيدند هدايت نمود و از آنان يبمقامات

بانوار عظمت و شهرت درخشيدند و از ميرزا ابراهيم چهار پسر و از ميرزا محمد برقرار و نامدار شدند و
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سعادت اشتمال ماند و ما خاتمت احوال يباق يپسر و دختر ييك پسر و سه دختر و از ميرزا هاديعل

.اينخانواده را در بخش ششم مينگاريم

خاندان علمإ و معتقد شيخ سيد جواد از اهل علم و فضل و از يمين بابيه اصفهان حاجديگر از متقد    

شب و روز در انتظار ظهور موعود ميشمرد و پيوسته ندإ بود و مانند ديگر همروشان يو سيد رشت ياحسائ

بر  شنيد و احاديث دالّهء ۱۲۶۰منجمين بشارت ظهور در سال  يو چون از برخبدعإ ندبه مرتفع ميكرد

داشت و يو معارضت ملايان و فقها را در كتب اخبار و آثار ديد از مال خود احتياط و نگرانمعاندت

ضحكه صوت  يخده خال .... و فيبيانات و عالمات واردهء در حق آنحضرت از قبيل مفلج الثنايا .... و ف

و هشت سال داشت كه سال  يس نماند و تقريباًو امثالها را در ضمير گرفت تا از عرفان و ايمان محروم

را فروخته بعزم حج رهسپار  ياز افق شيراز بشنيد و بشتاب تام قطعه ملكظهور را يدر رسيد و ندا ۱۲۶۰

بوشهر رفتند يگشت و از حالات حضرت مستفسر گرديده دانست كه بعزم مكه سوشيراز

---  ۱۰۰صفحه  ---

روانه  يو با اولين كشتمسقط روانه بودند يسو يرسيد كه حضرت با كشت يپس بدانسو شتافت و هنگام

اقامت دارند لا جرم غسل و تنظيف و تجديد يگرديده در مسقط ورود نمود و دانست كه در خانه وال

با بادزن  يدر حاليكه غلام حبش يو حضرت را در حجرهء با والدر آمد يلباس و تعطير كرده بخانه وال

فرمودند و علامات مذكوره را در آن بزرگوار ديد و در اثنإ كه عمامه امر بجلوسباد ميزد يافت و او را
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و سپس در مواقع را از سر اندك حركت دادند خال را نيز مشاهده كرد و مؤمن و منجذب گشت

حال  يدر مجلس روضه خوان ينوبتبيفزود يمسافرت فائز بحضور گرديده بر عرفان و بينائ يمتعدده ط

روضه خوانرا از اينكه از نص حديث خارج شده  يعبد اللّه و نهيا ابا يانت و ام يبكإ و تكرار عبارت باب

در مجلس ضيافت كه پلو كشمش مهيا بود سئوال از تناول  ينمايد مشاهده كرد و نوبنياز خود تصرفات

فرمودند آيا بشيخ و نيست و نيز سئوال از طريق عرفان بانحضرت كرد ينمود جواب فرمودند بأسآن

 ياينجا نيز بهمين طريق رفتار كنيد و نوبتعرض كرد از طريق معاشرت فرمودند يد چگونه عرفان يافتسي

حاضر بود تلاوت آيات بديعه مينمود و خواست قطع نمايد و بزيارت آنحضرت رفت و حضرت قدوس

نزد اصحاب در صحيفهء يسيد جواد نظر بحديث ماثور كه اسام يفرمودند و حاجآنحضرت امر بادامه

صحيفه ثبت است و نيز حضرت قائم مسطور است از ثبت نام خود پرسيد جواب فرمودند كه نام تو در

در آنسال حج اكبر باعمال مشغول بودند بنظر چند بار در جمعيت فزون از شمار حجاج و ناسكين كه

و بالجمله بعد از  نظير مشاهده كرد يقدير و قائم ب يآنحضرت را حدقيق نگريست و همه را ناچيز ديده

اجازت سيد جواد در بوشهر از آنحضرت يمراجعت كردند و حاج يو اعمال در يك كشتاتمام مناسك

پيوسته لسان بمدح و وصف گرفته از طريق بصره بزيارت اعتاب ائمه عراق رفت و چون باصفهان برگشت

يآن بزرگوار گشوده داشت و مورد تعرض و تعد

---  ۱۰۱صفحه  ---
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متعصبين بود و مال احوال او و خاندانش را در بخش ششم مينگاريم . جهال و

در آنجا ايمان حاصل كرد و و ديگر آقا سيد عبدالرحيم كه نخست بملاقات و مكالمهء با جناب باب الباب

بلقإ آن بزرگوار شده مزيد ايمان يافت و در ايام اقامت حضرت در خانهء امام جمعه متوالياً فائزدر

هنگامه قلعه مازندران بعزم نصرت اصحاب رفت و حسب الامر باب داشت و در ايام ارتفاعضوربدشت ح

هم در ايام و تبليغ در اطراف مازندران گشت و نيز كراراً با قرة العين در ايام آزاديش وبسيرالباب مأمور

 يو يبرا ياز قلم اعل المهزءّران ملاقات نمود و نيز توقيع مشهوتوقفش بخانه محمود خان  كلانتر طهر

آوريم  . يمصدور يافت و خاتمه احوالش را در بخش ششم

از تجار  يكاشان يجواهرزين العابدين يمحمد رضا بن حاج يو ديگر از معاريف بابيه اصفهان حاج    

را زوجات متعدد اختيار كرد و بسا از ايام سال محترم در اصفهان و بغداد و غيرهما مراكز تجارت داشته

 ياخلاص در عقيدت غالباً ظهور موعود منتظر در خاطرش ميگذشت و شبيدر بغداد بسر ميبرد و بمقتضا

مشاهده كرد (ع) يرؤيا حضرت صاحب العصر و الزمان را در حرم مطهر امام شهيد حسين بن علدر عالم

يدگان مباركش قطرات اشك از دكه با كمال و جمال و ادب و احترام تام مشغول بادإ زيارتست و

 يفرموده با خود بسفر حج همراه برد و يكسال بعد از رؤيااظهار ملاطفت و عنايت يميباشد و بو يجار

و حضرت باب اعظم در كربلا بودند در حرم امام حسين بزيارت آن بزرگوار رسيدكه يمذكور در ايام

و عاشق دلباخته استماع نمود عين آنچه را كه در عالم رؤيا ديد و از لسان آنحضرت شنيد مشاهده و
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واقع شده در مواقع عديده بشرف حضور گرديد سپس چون بعزم حج روانه مكه گشت همسفر با حضرت

نمود و شيفته جمال محبوب بوده همه جا از خوارق عادات و رسيده ايمان و انجذاب يافته بايران عودت

كمالاتش بيان ميكرد

---  ۱۰۲صفحه  ---

گرديد و خسارت شديده و بليات بسيار از اعدإ خصوصاً از اقربإ و خويشاوندان خودلذا دچار تعرضات 

طهران بتفتين منتسبينش گرفتار گماشتگان دولت ه . ق در ۱۲۶۶بامور تجارتش وارد شد و در فتنهء سال 

از يپانزده يوم در كمال شدت و مشقت بسر برد تا بواسطهء شفاعت شخصشد و بحبس انبار افتاد و مدت

 يبنام بابييافت ول يداشت ببذل مبلغ چهار هزار تومان از خطر قتل رهائ يدوست يبا وارامنه كه

در بغداد و غيره  يكمره و گهدر اصفهان و يو تطاول جمهور بود و گاه يمشهور و پيوسته معرض تعد

ش مورد تعرضات و متغيرالحال گشته بيش از پيبغايت متأثر يبسر ميبرد و پس از واقعهء شهادت كبر

ببغداد نموده مراجعت بايران كرد و گرفتار دولتيان  يبسال ديگر سفرخويشان پر نيش خويش گرديد و

۱۲۶۸ محبوس و مقتول گشت و تفصيل آنرا در بخش لاحق ضمن شرح واقعه مذبحه سالگرديده

بغداد و كمره و طهران و  ازويرا كه در بلاد متعدده يمينگاريم و دارالتجاره و املاك و اموال و خانهها

خالوزاده و غيرهم تصرف كردند و حكام و دولتيان و غيرها داشت معاندين از خويشان از قبيل خواهر و

و چهار سال نبود و از  يدر آنهگام متجاوز از س يبيغما بردند و سن حاجمردم ديگر نيز از آن كالا حصهء
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نام داشت نامور شدند و از پسرش كه آقا محمد جواد اولاد متعددش يك پسر و دختر در اين امرما بين

زوجه آقا ميرزا مؤمن از شهيرات برقرار ماند و دخترش آغا بيگم مشهور بلقب ارباب يدر امر ابه يخاندان

هر دو بغايت قوت ايمان و استقامت متصف بوده مؤمنات بود و آقا ميرزا مؤمن و زوجهء مذكورهاش

بحباله  ينمودند و آقا بيگم در سال واقعه مذكوره در بدايت جوانعقيدتتحمل مشقات بسيار در راه 

بطهران محمد رضا هنگام رفتن از اصفهان يمؤمن مذكور در كاشان ميزيست و حاجنكاح آقا ميرزا

مستخدم خود را فرستادهء بيارميد و آقا فتاح نام يچون بكاشان رسيد محض احتياط از مردم در باغ

بر داد و آنان لمحهء چند بديدار پسينشبدختر و داماد خ

---  ۱۰۳صفحه  ---

كردند اسبش را بفتاح را گرفتار ينائل گشتند و نيز چون در سر پل قرب بلدهء قم گماشتگان دولت حاج

يقيناً در خطر  يرفته باو گفت كه حاجمذكور داده امر نمود كه بسرعت بكاشان نزد آقا ميرزا مؤمن

 يسپرده بود و نزد و يازل را كه بحاج ينام زوجه ميرزا يحيبكمره رفته رقيه خواهد بود و لازم است

نمود خود بعزم مازندران برده بقوم و عشيرتش تسليم دهد و آقا ميرزا مؤمن نيز چناندر كمره ميماند با

لاحقه مياوريم . يو بيان احوالشان را در بخشها

خواهر ميرزا محمد سعيد از سادات اردستان پسر ييدر علو ديگر از معاريف بابيان اصفهان ميرزا ح     

فلاحت ميزيست و هنگام ارتفاع صيت امر جديد در و زراعت و يفدإ شاعر شهير بود و در وطن بملكدار
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 يدر اردستان گشت و ايام يبشرويه فائز بايمان گرديد و سبب هدايت جمعاصفهان بواسطهء ملا حسين

حضور نزد ه مير سيد محمد امام جمعه اقامت داشتند چندين بار شرفحضرت ذكر در اصفهان بخانكه

التحاق باصحاب  يبرا ياردستانآن بزرگوار يافت و ما در بخش سابق عزيمتش با شش تن احباب

همرهان و كيفيت استخلاصش را نگاشتيم و در هنگام خراسان و سپس رفتنشان بقلعه مازندران و شهادت

دستان بود و خاتمه احوالش را در بخش ششم مياوريم .اردر يواقعه شهادت كبر

ملا صادق مقدس در ا صفهان از تلامذهء آخوند ياكبر اردستان يديگر از مشاهير بابيه اصفهان ملا عل     

اكبر نيز ايمان  يفائز بايمان بديع گشت ملا علكه مقدس بواسطه جناب ملا حسين بشرويه يبود و هنگام

كه در بخش سابق آورديم مورد سخط و مجازات حسينخان  يو بنوعد بشيراز شتافتآورده باتفاق استا

و در مواقع اكبر پس از آن واقعه مراعات احتياط و تحفظ را از دست نداد يشدند و ملا علفارس يوال

و تتمه احوالش را در بخش ششم حيات داشت يخطر داخل نشد و سالها بعد از واقعهء شهادت كبر

.مينگاريم 

---  ۱۰۴صفحه  ---

 يپا يميرزا محمد رضااز مشاهير مؤمنين و شهدإ متقدمين اصفهان مانند يو ما در بخش سابق  جمع     

كن شهير و غيرهم را نام برديم و آقا قلعهء و استاد آقا بزرگ شهيد و پسرانش و ملا جعفر گندم پاك

ديگر از  يلاحق جمع يشهور بود و در بخشهابديع سالها معبدالحميد خلف ملا جعفر پس از پدر در امر
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معروف و غيرهما را شرح احوال خواهيم  يذبيح زوارهء و سيد محمد اصفهانآنان مانند آقا سيد اسمعيل

رفتند موافق و عدهء بابيه ئيكه از اهل اصفهان در موكب جناب ملا حسين باب الباب بمازندراننوشت

اند عدهء از آنان را كه بشهادت رسيدهيتن بودند و نبيل زرند تاريخ ميميه مهجور زوارهء چهل و هفت

.نفر ياد نمودو شش يس يبانضمام شش تن شهدإ اردستان

شهدإ بر خواسته خود را و از جمله چهل و هفت تن مذكور استاد جعفر بنإ از بقية السيف كه مابين     

گرديد  و  ابوالحسن  چيت ساز    يته   متوفگذاشييافته در اصفهان خاندان يبوطن رساند و حيات طولان

.بشهادت رسيددر  اصحاب  زنجان  داخل  شده

در بخش سابق ضمن اصحاب معمار كه با دو پسر و دو خواهر زاده بنوع مذكور يو از استاد قربانعل     

و اول بعلت ماند  يدر وطن بر جا يو آقا حسينعليبشهادت رسيد دو پسر بنام آقا محمد عل يقلعه طبرس

بجهت شدت تأثر از فراق پدر و  يو سكونت كرده در گذشت و ثانشدت تعرض اعدا بطهران مهاجرت

تعرض و مانده مورد يبا سه دختر باق يعمه بيمار شده وفات يافت و زوجه استاد قربانعليبرادران و بن

را آقا ميرزا عبد اللّه و دختران از يمعاندين از دولت و ملت گشتند و استقامت ورزيدند و يك يتعد

و ميرزا عبد اللّه در ايمان مشهور بوده  گرفتند يبزنرا شيخ سلمان كه وصف الحالش را مياوريم يديگر

.امام جمعه رسيددر خانه يبفيض زيارت حضرت اعل

وضاع اصفهانأُۀضميم
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----------------------------------------------

شد و از شدت عشق و در اصفهان بواسطهء جناب باب الباب فائز بايمان يانديگر آقا محمد حسين اردست

رسيد و دست از ذيل عظمتش رها نكرد تا انجذاب بشيراز شتافته بفيض زيارت حضرت ذكر اللّه الاعظم

بزرگوار مهيا و همراه شد و پيوسته در طريق اطاعت از اوامر هنگام مهاجرت باصفهان در خدمت آن

از بر كف اخلاص حاضر داشت و در ايام سجن ماكو طاقت فراق نياورده زمام اختيارمباركه جان

عليكم بارض الخإ دستش رها شد و خويش را بسجن رسانده بزيارت رسيده عودت نمود و چون امر

بصوب مشهد شتافتند سپس در موكب جناب و پنج ديگر از بابيان اردستان يصدور يافت با ميرزا حيدر عل

و جهاد نمودند و بالاخره در معركهء نهم ربيع الاول زخم وارد شده دفاع ياب ببقعهء طبرسباب الب

و ميرزا بردند يمعسكر بيفتاد و لشكريان ويرا دستگير كرده نزد مهديقل يدر حوالاز سپاهيان يافته يمنكر

عه با خبر گردند بقلواصله ينمودند كه از عدت و عدت و مراكز مددعا يهر قدر استنطاق كرده سع

گفته ويرا تهديد بقتل نمود و او اظهار از او بدست نيامد و شاهزاده در غضب شده سقط و دشنام ياطلاع

شاهزاده ويرا تسليم دژخيمان داد تا بفتل برسانند و همينكه شهادت كرد لاجرم يكمال مسرت و آرزو

شديد از قتل كه يتر دارد جواب گفت نوعپرسيدند كه چه نوع از كشته شدن را خوشبقتلگاه برده از او

نهاده آتش داد و گلوله سرش را از سفاكان بيرحم دهانه تفنگ بر چشم راستش يتر است پس ناگهان يك

اصحاب قلعه موجب حيرت و اندهاش اعدإ بود و لذا كرده مغزش را بپاشاند و اينگونه احوال يمتلاش
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پر از  يباز گشت باين عالم نموده زندگ يشته شدن بزودمعتقدند بعد از كانتشار يافت كه اينجماعت

از آن نهراسند برتر شمرند و ياز سر گيرند و انتقام از دشمنان كشند و لذا موت را موجب حياتيمسرت

اند .بلكه راغب و شائق

ه در مجتهد خونسار هنگاميكملا محمد بن ملا محمد رضا يو از جملهء علمإ بيان در توابع اصفهان حاج   

از شبها با وجود علما در مسجد سهله و غيرها يعراق عرب مشغول بتحصيل علوم دينيه بود و در بسيار

چون حجاج از مكه برگشتند خبر دعوت  ۱۲۶۱ميطلبيد در سال متهجد شده با تضرع فرج آل محمد

و خبارآوردند بيدرنگ عودت بوطن نموده در مسجد پدر بامامت جماعت پرداخت و احضرت باب را

از حضرت رسيد كه  يتوقيعيرساند و پس از چند يبشارات اماميه راجع بظهور قائم موعود را بسمع اهال

داد تا هنگاميكه اخبار تبعيد و سجن حضرت از  يمهدموجب اشتعال ايمانش گرديد و علناً بشارت ظهور

وش و شورش در مردم پديد ديگر بيامد و جوش و خر ياز علما از جانب يكثيرو تصديق و اقبال يجانب

حبس و زنجير و شكايت باحتشام الملك حكمران بردند و او را بمركز حكومتش گلپايگان كشيدهگشت

و مستخلص گرديد و امامت و مسجد والد مذكور و ديگر علمإ و صلحإ و سادات شفاعت نمودند يكرد ول

واقع شد و شرح خاتمه  يدت عظمپرداخت تا آنكه شهارا بوالد واگذاشت و بخدمت در جمع مؤمنين

نگاريم . يماحوالش را در بخش ششم
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---  ۱۰۵صفحه  ---

و در بدشت و نيالا نيز از مؤمنين بشتافت يامام جمعه رسيد و حين صدور امر اجتماع در خراسان با جمع

و  ييدآبادب يو آقا محمد تق ينهر يمحمد علحضور يافت و با آقا محمد قاسم از خويشان و آقا ميرزا

بعلت محاصره بودن اصحاب ممنوع ماندند و آقا عبد اللّه  يولرفتند يآقا محمد حناساب بعزم قلعه طبرس

احوالش را در بخش ششم مينگاريم .بوطن باز آمد و خاتمه

در ايمان پايدار  يهمگچون زوجهاش از مؤمنات بامر بديع شد ييزد يو خاندان آقا محمد عل     

در اصفهان پيوسته ذهاب و اياب بمحضر يك پسرش در ايام اقامت حضرت باب اعظم گشتند چنانكه

 يدر گذشت و دو پسرش محمد رضا و محمد تق يسالمبارك داشته مجذوب گرديده پس از چند

خاندان را در بخش  يبشهادت رسيدند و شرح احوال باق يقلعه طبرسچنانكه در بخش سابق آورديم در

آوريم .يمششم

بودند و زوجه منقطعه ياز مؤمنين در آنحدود بر جا يجمع يو بالجمله پس از واقعه شهادت كبر 

ملاحسين ذاكر مصائب اهل بيت رسالت و فاطمه نام كه حضرت ذكر اللّه در اصفهان اختيار كرد پدرش

گام اعزام از از بابيه اصفهان بودند و آنمظلوم هن يسراج همگقهير و ملا عليمحمد يبرادرش ملا رجبعل

با حرم مصاريف لازمه بمنقطهء مذكوره داده او را مخير داشت كه يا بشيراز رفته در خانهاصفهان البسه و
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دوم را اختيار كرد لذا در آن محترمه زيست نمايد و يا در اصفهان با پدر و خاندان خود بماند و او شق

.آوريم يمبلد بماند و خاتمه احوالشان را ضمن بخش ششم

اهل  ييافت اما ملا علمن آمن و شهرت بدشت در اين امر شهرت يثان يبشهرت نام ملا علبسطام

بعلت شدت علاقه ابوين و  يدر آغاز جوانقريه از توابع بلد بود و در وطن تحصيلات ابتدائيه كرد

خويشان ازدواج نموده صاحب عائله

---  ۱۰۶صفحه  ---

تفحص از حقائق  يپمشهد و خراسان نمود و بحكم تجسس و طلب شديد گرديد و تكميل تحصيلات در

شيخيه گرديد و  ياز علما يسبب ارتباط با يكو عبادت ويرا يدينيه گرفته اخلاص در ايمان و زهد و تقو

گذاشته  يعلاقه محبت و مراسله با سيد يافته عائله را در وطن بر جابدينموجب پيرو شيخ و سيد شده

شتافته با تحصيل ت و هفت سال ملازم سيد شده درك فيض كرد و پدر و خويشانش بدانسوشتافبكربلا

و باز بمحضر استاد بر گشت و در هنگام ادامت اقامت نتوانست ياجازه استاد ويرا بوطن  باز آوردند ول

 من يقوم بتجسس و طلب سائر گشت و در سال اول يبود و برايوفاتش حاضر و اشك از ديدگانش جار

و در گرديد يحروف ح يبنوع مذكور در بخش سابق بعرفان و ايمان بديع رسيده ثانظهور بشيراز رفته
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عباد اذا سمعوا آية يؤمنوا كما عباد اللّه يدر شأنش چنين مسطور است  فان ف يصادر از قلم اعل يتوقيع

ة من غيرها   و نيز در صورت واحدة من دون  طلب بينسلام اللّه عليه باستماع آية يالبسطام يآمن عل

آداب مخصوص كه آنحضرت باو داد تا مرقد مطهر حضرت امير مشتمل بر وظائف و يزيارت مفصل

اشهدك بما قد عرفت من دعوة يزيارت نمايد اين آيات مندرج ميباشد  اللهم انالمؤمنين را در نجف

اقرب من الوصل  الاكبر بجودك الصراط يقد قطع سبيله عل يالذ يالبسطام يسر المؤمن  هذا عل

عليهم احببت بان اجيبه باذنك الاكبر جهراً حرم آل اللّه سلام اللّه يالورود عل يسئوال سبيل العبودية ف

 يكلشئ شهيداً فوفق اللهم اهل الباب ال يانك قد كنت عللما قد علمت حبه لبابك و طاعته لنفسك

كلشئ قدير و انك قد يلنور المستسر بسر الاحباب فانك علنقطة الامر من هذا ايذلك السبيل للماب ف

از آنجا بكربلا و نجف حسب دستور آنحضرت ببوشهر نزد خال رفت و يكنت بالعالمين محيطا    و ملا عل

صاحب الجواهر رساند و او  يحسن نجفشتافته نشر دعوت بديعه نمود و توقيع رفيع را بشيخ محمد

د برخاستاستكبار كرده بانكار و عنا

---  ۱۰۷صفحه  ---

اند انا بعثنا علياً من فرمودهچنين يخطاباً للشيخ صدور يافته در حق ملاعل يديگر از قلم اعل يپس توقيع

آنجناب در كربلا و نجف با شهامت و اخلاص نادر مرقده و ارسلناه اليك لو عرفته لسجدت بين يديه
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ساخت و جماعت ملايان بمعاندت و مخاصمت  يا مهتدكثير ريالنظير بابلاغ امر جديد پرداخته جمع

در يبرخاستند و شور و هيجان

كتب و آثارش ببغداد در كربلا ويرا اخذ و حبس نمود سپس با يعوام انداختند و حكمران دولت عثمان

را كه با او بود  يو قيد كرد و در آنمدت آثاربغداد مدت شش ماه آنمظلوم را حبس يروانه داشت و وال

با او در محبس ملاقات  يغيرهما مطالعه نموده منجذب شدند و برخبغداد و كاظمين و ياز اهال يمعج

ايرانيان و اعراب از يايمان آوردند و روز بروز اشتهار و انتشار بر مزيد شد و باينطريق گروهمكرر كرده

ار گرفتند كه نام و مقام امر بديع قرساكن بغداد و ديگر محال عراق از  طبقه ملايان و غيرهم در ظل

بخش سابق و درين ياز ايشان در مطاو يجمع

بود  يهفتاد سالگاز طبقهء علمإ سنت و جماعت در سن يبخش مسطور است از آنجمله شيخ بشير نجف

 يسيد محمد جعفر و سيد حسن جعفر و سيد علاز همراهانش در كربلا و نيز يديگر شيخ سلطان و جمع

 يو شيخ صالح كريماو يو نيز شيخ محمد شبل و سيد محسن كاظمدر قصبه كاظمينبا او  يبشر و جماعت

 يوالو غيرهم و بالاخره يو مهد يمانند شيخ عباس و ملا محمود و عبدالهاد يقراز اهل يو جماعت

 ينجف و سيد ابراهيم قزويناز ياز علما فراهم ساخت كه شيخ نجف بن شيخ جعفر و شيخ موس يمجلس

و سيد  يمفت ياسد اللّه از كاظمين و سيد محمد الوسبلا و شيخ محمد حسن يس و شيخ حسنشهير از كر

شافعيه و غيرهم حضور يافتند و جناب  يامين واعظ و شيخ محمد سعيد مفتنقيب الاشراف و محمد يعل
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 يما ف يا علبحاضر ساختند و با او محاجه و مناظره نمودند و او اشاعه ايمان و اذاعه برهان رارا يملاعل

سرخهاالامكان بپايان برد و فرياد لم و لانسلم از ملاها بلند شد گونه

---  ۱۰۸صفحه  ---

دل از آنمظلوم بود داد يگردن سطبر گشت و اگرنه در محضر وال يو خيشومها پر از باد و رگها

بس نگهداشته ماوقع را ويرا در مح يوالو اعدام دادند و يميگرفتند و ناچار بتكفير قناعت كرده حكم نف

فرستاد و حكم يبدربار اسلامبول آگه

_______________________________________________________________________

و خبر تشرف خود و سائر احباب را از شيراز بكربلا عودت فرمود يبسطام يهجريه مرحوم ملاعل ۱۲۶۰چون در سنه 

و مكانت  يدر ميان اهل علم ظاهر شد و ذكر ظهور باب نظر بورع و تقوعظيم يهيجانبمعرفت باب اعلان نمود شورش و 

اسم ابا و امتناع فقط بذكر لقب آنحضرت اكتفا مينمود و از ذكر يشائع و منتشر گشت و لكن جناب ملاعليمرحوم بسطام

ر اسم مبارك كه او كيست و از چه لكن ما را از ذكميفرمود و ميفرمود باب ظاهر شده و ما بحضرتش مشرف شديم و يكل

از مرتفع شود و اسم و نسبش بر كل معلوم گردد يفرموده عما قريب ندا يچيست نهسلسه است و نام و نشان حضرتش

ميگفت و هركس در اينكه  يچيزدر عراق ظاهر شد و در جميع مجالس ذكر ظهور باب بود و هر كس يخلاصه ولوله غريب

جل ذكره بود زيرا بسبب حداثت سن و  ينمينمود نقطه اولكه هيچكس گمان ييرفت و جائم يباب كيست گمانش بشخص

اين ياشتغال بتجارت احد
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بايد از  يخاطر جمع بودند كه باب علم الهكرد همه بالاتفاق گمان ميكردند و يا اينكه واثق و يگمانها را در حق ايشان نم

از  يخاصه شيعيان گمان مينمودند كه او البته يك يو تجارت و اكثركسب بيوتات علم و معرفت باشد نه از صفوف اهل

و هيجان عامه گشت و عراق يسبب اختلاف علما يبشارات جناب ملاعل ياللّه مقامه است بار ياعل يسيد رشتاكابر تلامذه

فرمود و در حبس  ببغداد طلبيد و امر بحبس آنحضرترا از كربلا يحضرت بسطام يعراق رسيد و وال يكيفيت بعرض وال

ميپرداخت و حبس و منع سبب خوف و زجر آنجناب نگشت اخيراً بعدالاخذ و الّردنيز باخبار خلق و نشر آثار مبارك

رساندندطريق ويرا برتبه شهادت يرا بقسطنطنيه ارسال داشتند و در اثنا يحضرت بسطام

يبلائسيد جواد كر ينقل قول از حاج يميرزا ابو الفضل گلپايگان 

__________________________________

---  ۱۰۹صفحه  ---

عدهء از سواران شديد يلحفظ روانه دارند لذا بدستور والصدور يافت كه آنمظلوم را تحت ا يسلطان

نشد و بعداً  ياز و يقسطنطنيه بردند ديگر خبرالتعصب ويرا مقيداً تحت المراقبه از طريق موصل بنام

خصوصاً ملا  يجهان را بدرود گفت و ما كيفيت ايمان مؤمنين ميامبس كركوك اينخبر رسيد كه در ح

را در بخش از بقية السيف آنقلعه يشهادتشان را در قلعه مازندران و كيفيت احوال ملا عيسو يمردانعل

سابق آورديم .

در آنجا رخ داد از ه . ق  ۱۲۶۴واقعات مهمه كه در ماه چهارم سال  يو اما بدشت از قرإ تابعه برا    

از مؤمنين كه هشتاد و  يو قرةالعين و جمعمواقع شهيره تاريخيهء اين امر گشت چه كه حضرت قدوس
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حضور داشته تمامت مصاريف را  ياجتماع يافتند و جمال اقدس ابهيك نفر بودند مدت ده يوم در آنجا

و سوم محل اقامت جناب قدوسيمحل استقرار عزت و جلال و ديگر يو سه باغ كه يكعهده فرمودند

طاهره با  يميباشد و ندابود مشهور و نامدار يمحل توقف جناب قرة العين و عدهء از احباب قزوين

باوج ارتفاع و  ياز طرف حضرت نقطه اولو مقام كريمش يقدرت باهره و آثار ظاهره و داعيه علم اله

 يو حل اوهام و قيود قيام كرد و ندا بكسر تقاليد و حدودشهرت رسيد و موافق مذاق و روش خود

قدوس و مقام منيع شامخش از طرف آنحضرت مرتفع و مشهور بود و روحانيت و معنويت حضرت

طرفين اصحاب جناب قدوس شدند و در ظاهر مناظره بين يعدهء پيروان طاهره و كثيرجمعيت احباب

گرديد و از بدشت در حاليكه يتام منتهپس از انقضإ ايام بالفت و التيام و حسن خ يبحد شدت رسيد ول

احباب سواره در اطرافشان بودند سرودها و اشعار قرار داشتند و جمعيت يآندو در دو طرف هودج

ميكردند عازم مازندران گشتند و در نيالا هجوم و سنگسار اعدإ موجب يايمانيه جذبيه طاهره را تغن

تنها باعث تعرض و هجوم اعدا و شيوع گرديد و واقعات كسر حدود در بدشت نهتفرقهشان

---  ۱۱۰صفحه  ---

و تشتت احباب اصحاب بدشت خصوصاً جناب طاهره گشت بلكه موجب اندهاش يكذب و افترا برا

واقعات مذكوره حسب مذاق و مشرب مجتمعين آنجا گرديد و آنانكه حضور نداشتند نيز پس از استماع

ملا حسين بشرويه كه حلقه اخلاص حضرت قدوس در گوش خود بر دو حال شدند   آوردهاند  جناب
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حاضر نبود  همينكه واقعات مذكوره بسمعش رسيد چنين گفت  اگر من در بدشتداشت و در بدشت

در بخش سابق و هم بودم اصحاب  آنجا را با شمشير كيفر مينمودم  و از آنجائيكه بيان واقعات مذكوره

اكتفا  ينبذه از تاريخ ملا محمد نبيل زرندجا تكرار نكرده بنقلدر اين بخش مفصلا مسطور است در اين

احباب  يبرا ينازل ميگرديد و ميرزا سليمان نور يهر يوم لوحمينمائيم و مضمون آن چنين است

آن جديد عنايت شد بنحو قرعه جميع ياسم يهر نفس يانقضإ چند يوم از مصدر امر براميخواند بعد از

كه  يبگشايد بهر اسمرا بردارد و يمرقوم و مكتوم بر هر يك معروض كه يك يكه از قلم اعل ياسام

تا كل يكديگر را باسمإ جديده بخوانند از آن مقسوم آمده بديگران اعلان نمايد كه بان اسم موسوم است

را باسم قدوس و ورقه منجذبه را باسم طاهره  يباسم بهإ و طلعت اخررا ييوم اهل آن مجمع جمال ابه

هر ينيز از آن يوم باسمإ معينه در آن يوم برا يو الواح منزولهء از  طلعت اعليدندنام

_______________________________________________________________________

و با هم در خصوص نشر امر باب و قرةالعين ملاقات حاصل يبسطام است ميان ملا محمد عل يدر منزل بدشت كه يكفرسخ

پرده نطق ميكرد كه تكاليف قبليه منسوخ و احكام جديده را پس از غلبه يورتها داشتند و قرةالعين بر منبر ميرفت و بمش

اختيار كردند آنگاه باتفاق از مردم مسلم متنفر و فرار يخواهد كرد و اكنون ايام فترت است ... در آنجا جماعتتام وضع

هزار جريب با هم در يك محل بودند ... مردم برايشان تاختند يا در اراضراه مازندران پيش گرفت ت يمحمد عل يحاج

قصبات طريق بار فروش پيش گرفت و قرةالعين با مريدان در دهات و يكردند از آن پس حاجو اموالشان را غارت

)خلاصهء كلام ناسخ التواريخ(.ندران دعوت مينمودماز
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_____________________________

---  ۱۱۱ صفحه ---

مطهره را مقدسين از آن مجمع نازل گرديد چنانكه بعد از حكايت بدشت شكايت حضرت طاهره ينفس

كه خدا او را طاهره ناميده  يدر حق نفسمعروض داشتند در جوابشان نازل  چه گويم من يبساحت اعل

 ينازل شده و بعضآن نفوس  ياز سمإ قلب  طلعت قدوس از برارا چنين اعتقاد بود كه آن اسمإ يبعض

من اللّه نازل شده چنين مستفاد گرديد كه يميدانستند و از آنجواب كه از ساحت اعلاز جناب طاهره

از ايام  يهر يوم يباربوده و محض عدم مصالح وقت بر اهل آن اجتماع معين نگشت و نا معلوم ماند

احكام و اوامر معلوم نبود و محل آن بمثل نزول اسمإ يمحروق ول ياز اصنام مكسور و حجاب يصنم

و بالجمله جانمازها كه هميشه مبسوط بود چنان نمود ... يكه مائل بود منسوب م يهركس بهر سمت

نماز تا آنروز رويهم ميگذاشتند شكسته شد و اسمش  ينگرديد و مهرها كه برابرچيده شد كه ديگر مبسوط

الطاعة دانستند و جناب طاهره را مفترض يعضشدند ب يبت گذاشتند ... در آنروز اصحاب بر سه رأرا

 يدانستند و برخ ياو را نفس طلعت اعلكه حق واقع نيز چنان بود يحضرت قدوس را بنوع يبس و بعض

چند يوم باين منوال  يامتياز گل از خار ميدانستند ... باريهردو را حق و آن اختلاف را فتنه برا

دند و صلاح در آن ديدند كه جناب طاهره در خدمتشاناصلاح ذات البين كريگذشت تا جمال ابه

نازل شده ميرويم تا از آسمان در جزيرة الخضرإ يباشند و چون در ميان احباب مشهور بود كه عيس
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 يجزيرهء خضرإ همين بدشت و حضرت عيسآنحضرت را در كشتن دجال نصرت نمائيم يقين نمودند كه

لاخره آنچه مقصود بود از خرق احجاب و كسر عوائد و تقاليد و باآنحضرت بود كه بر آنها وارد شدند

استعداد نفوس لاجل شريعت باقيهء رب الارباب حاصل گرديد و از بدشت بمازندرانحصول يبرا

بيست و دو يوم امتداد ببدشت تا يوم خروج از آن يعزيمت نمودند ... و از اول ورود جمال اقدس ابه

فيت سفر و منازل بعد از بدشتاز كي يو اجمال  ييافت  انته

---  ۱۱۲صفحه  ---

مسافت كرده بشاهكوه چنين است كه جمعيت اصحاب از آنجا بشاهرود رفتند و تقريباً چهار فرسخ قطع

 يورود كردند و از آنجا نيز سه فرسخ طنموده بميانه سر ينزول نمودند و از آنجا تقريباً پنج فرسخ ط

دارالمرز است  ياستحمام و شستشو كردند  چون بنيالا كه از قرام آنجانموده بوزوار رسيدند و در حما

هجوم تعصب كرده قريب پانصد تن بر ايشان يطريق استراحت جستند اهال يط ياز خستگرسيدند و

گذشته تفصيل داديم و جمال بردند زدند و غارت كردند و موجب تفرقه اصحاب شدند چنانچه در بخش

رفتند و از دزوار تا بندر مذكور دو فرسخ و از آنجا تا ز و اشرف و سپس بسمت نوراز آنجا ببندر ج يابه

آن :"در وصف مازندران چنين مسطور ياز قلم عز ابه يدر لوحاست و اشرف تقريباً چهار فرسخ

شده و اطراف آنرا مباركه است چه كه اين مظلوم از سمت شاهرود بانشطر توجه نمود تا بگز واردياراض

قريه بقريه شهر بشهر سير نموديم تا بارض هده نموده و از آنجا باشرف و قبل آن محال هزار جريبمشا
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آفتاب حقيقت جميع آنجهات در آن ايام منور و فائز شد و آثار آن نور وارد شديم الحمد للّه از انوار

از محبوب يندا غرس شد عنقريب آثار آن ظاهر و هويدا شود يگشت آنچه بيد الهالبته ظاهر خواهد

شوند بانچه سزاوار بقدوم حق مبارك گشته انشإ اللّه كل موفق يآنجبال مرتفع است چه كه آن اراض

الخ   "ايام اللّه است 

داشت و اگر رجال  ياولدر درجه يدر تشييد و ترويج اين امر نصيب   خراسان        ارض الخإ

مدعا را كفايت مينمود كه مقدم بر كل در آن ام او وحده اثباتخراسان منحصر بجناب باب الباب بود مق

ديگران گرديد و نام آنجناب ملا محمد حسين بود و تولدش در قصبه افق درخشيده سبب هدايت و قيام

ملا  عبد اللّه يه . ق  وقوع  يافت و پدرش حاج  ۱۲۲۹بحدود سال   ينبيل زرندبشرويه طبق روايت

مالك ضياع و عقار بود و مادرش از اذكيإ و علمإ و شعرإصباغ ار اهل يسار و 

---  ۱۱۳صفحه  ---

از او در خورد ساليش  يقصبه مذكوره بشمار ميرفت و ملا حسين اكبر و ارشد اولادشان بود و احوال

داشت نشو و نما و تحصيلات  يوحكايت نمودهاند كه دلالت بر عظمت مال و سعادت استقبال

بتحصيل علوم رسوم  يميرزا جعفر اقامت جسته چند سالشده آنگاه بمشهد در مدرسه ابتدائيهاش در وطن

اطلاع يافته شيفته گشت و شوق درك محضر  يبعقيدت و طريقت شيخ احسائسنينپرداخت و در آن

خبر فوت پدر را عنان اختيار از كفش ربود لا جرم بعزم كربلا رهسپار شد و در طهران بود كه يرشتسيد
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از اموال  و  يتاب توقف نياورده قسمتبيش يرويه شنيد ناچار بسرعت عود بوطن كرد و چند ماهدر بش

خواهر و برادران بعزم اقامت در كربلا روانه شد و در را بفروخت و با مادر و ياملاك موروثهء پدر

يبهء از او داشت گويند مقارن مهاجرتش بكربلا گفتار و اطوار روحيه غرآنهنگام تقريباً هيجده سال

 ياين صورت رؤيايو مشهود گشت كه موجب حيرت بينندگان و شنوندگان بود از آنجمله نوبتمسموع

پناه را در عالم خواب ديد و غايت اقربا و دوستانش حكايت كرد كه حضرت رسالت يخود را برا

ان مبارك چندانكه حضرت لب بر لبش گذارده آب دهملاطفت و عنايت را از آنحضرت مشاهده نمود

جلوه نمود كه جهان را فرا گرفت و بالجمله  يدهانش چنان جريان و سيلانريخت و از يرا بدهن و

علوم و معارف يملا حسين با عائله مذكورهاش ساكن كربلا گرديده مدت نه سال نزد سيد رشتجناب

منيعه و فضائل  شمرده آمد و بمناقبيدينيه را تكميل كرد و از علمإ بزرگ و رجال سترگ اصحاب و

و حدت شجاعت و  يو ديندار يآنجمله شدت تقويافت كه از يرفيعه از همكنان(*همگنان) برتر

مناظرهء با فقها و مجتهدين و مدافعه و حمايت از عقيده و آئينشان بود و لذا سيد در مواقع خطيره يدلير

خويشيويرا بر جا

_______________________________________________________________________

و اصول از عمر خود را در تحصيل علوم رسميه از قبيل صرف نحو فقه يملا حسين بشرويه روزگار

)ناسخ  التواريخ(مصروف داشته بود    



162

________________________________________

---  ۱۱۴صفحه  ---

و عامه مردم را فهان اجماع نموده بمضادت با شيخيه بر خاستنداص يفقها يمنصوب نمود چنانكه نوبت

سيد محمد باقر  يبر پا گردد و حاجيبمقاومت با آن فئه برانگيختند و نزديك بان بود كه فتنه عظم

ميكرد آنانرا بدينطريق  يجار يدست خويش حد شرعحجةالاسلام مجتهد شهير مقيم اصفهان كه با

سيد كاظم رئيس الطائفه نويسد تا او خود باصفهان بيايد يات مذكور را بحاجواقعساكت و قانع نمود كه

و مطابقتش را با را از جانب خويش مبعوث فرمايد و در مجمع فقها صحت عقائد خويش يو يا ديگر

رسيد ملا حسين را از كربلا باصفهان فرستاد و مدلل سازد همينكه مكتوب بسيد يضروريات مذهب جعفر

كه در بر داشت خود را باصفهان رسانده در مجمامع فقها حاضر شده ساده يا همان لباس عرباو وحيدأ ب

بطول يايمان و قدرت در فنون علوم و بيان بمناظره و محاجه پرداخت و مباحثات چندبنهايت قوت

صائم  فراهم ميكرد و روزهانموده معاش يك هفته را يانجاميد و در آن ايام يكروز از هفته را مزدور

اعتراضات ملاها را بر شيخ و سيد جواب گفته همه را شده در افطار و سحور قناعت مينمود و بالاخره

خاص و عام بكثرت علم و فضل و شدت زهد و ورع اشتهار يافت چندانكه بين ملزم و مفحم ساخت و بين

باصفهان  يعرببلندپيراهن ساده  ييعن يبا پيراهن سر تا سر ياين سخن متداول شد كه آخوندانام

چنين نوشت كه جناب ملاحسين درين خصوص يبلد را مغلوب نمود و نبيل زرند يآمده كل علمإ نام
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را در اصفهان معطل نمود و تا هفت  يمحمد باقر رشتسيد يمجلس درس حاج يبشرويه در عنفوان جوان

يروز در مسائل شيخ اجل احسائ

_______________________________________________________________________

الائمة حاضرون ناظرون و راجع بركن لايعاد و ان يسيد محمد باقر از مسائل شيخ از قبيل الجسم العنصر يسئوالات حاج

سيد العلما  ياجوبهء آخوند ملا حسين چنان ويرا قانع نمود كه گفت شيخ احسائرابع بود كه فقها ميگفتند شيخ غلو كرده و

.استگويد از دين اسلام خارج ياش كلمه سوئخدمت نمود و هر كه در باره يهد ۀستان ائمه آبو بود

____________________________________________

---  ۱۱۵صفحه  ---

مشتبه شده بود و حق با با او گفتگو كرد تا او را مقر و معترف ساخت و سيد محمد باقر گفت كه امر بر ما

 يدر بالا يسيد كاظم فرستاد و آنعالم ربان يحاجبهمين تقرير نوشته پا بمهر از سيد گرفته نزد شما است و

و چون فتنه مذكوره از  ياو را مطاع انام و ناصر اسلام خواند انتهمنبر ملا حسين را تمجيد نمود و

مناظره نفذ آنجا نيزمجتهد مت يسرايت كرده بود ملا حسين بمشهد شتافته با ميرزا عسكراصفهان بخراسان

كه از ملا  يقدرت و عظمتو محاجه كرده غالب آمد و حقيت مسائل شيخ و سيد را ثابت نمود و اين

 يبرا يمكتوب يسيد رشتدرجه اشتهار رساند و يحسين در نصرت امر شيخ و سيد ظهور كرد ويرا باعل

طالعه جناب مستطاب قدوة صحيفة الاشتياق بشرف م ":چنين استدر مشهد فرستاد كه صورتش يو
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السلام عليك ۸۶۴۲مشرف شود  يآخوند ملا حسين بشرويه سلمه اللّه تعال يمخدوميفهام يالاطياب علام

 يمفخم مراسله دوستو رحمة اللّه و بركاته بسم اللّه الرحمن الرحيم مخدوم معظم يو مولا ييا سيد

سيد محمد رسانيدند و لساناً  يالحاج حاجكهف مواصله آن برادر مهربان را جناب مستطاب قدوة الاطياب

و كسر صولت باطل  يهذه الفرفة المحقة خيراً اظهار حق كردبود گفتند جزاكم اللّه عن يآنچه گفتن

شما از جميع  طاعات و عبادات و قربات زيرا كه كل آنها فروع و  ياست براهمين عمل افضل ينمود

عجل اللّه فرجه و ببركت مولانا صاحب الزمان  يق سبحانه و تعالاين اصل اصيل است الحمد للّه حتوابع

غير خائف و لا خاش فان اللّه يدافع له الفدإ اين تائيد و نصرت فرمود لا تخف كن ثابت الجاش يروح

 يازين خلق منكوس معكوس و لكن حق سبحانه و تعالعن الذين آمنوا حق هر چند انصارش قليل است

لا اله الا ياتقوا و الذينهم محسنون و اللّه مع المحسنين و محسنين واللّه الذمع الذين با او است ان اللّه

 يمعكم فجميع المباديهو ثابتين باين صراط و معتكفين تحت اين فسطاط ميباشند فاذا كان اللّه تعال

سلام اللّهالعاليه معكم فرسول اللّه و امير المؤمنين و الائمة الطاهرون

---  ۱۱۶ صفحه ---

عليهم و لا هم يحزنون  چه غم ديوار و صلواته عليهما و عليهم معكم فانتم اوليإ اللّه الا ان اوليإ اللّه لا خوف

موج بحر آنرا كه باشد نوح كشتيبان فاتقو اللّه و كونوا امت را كه دارد چون تو پشتيبان   چه خوف از

باصفهان بسيار خوب است نظر بمقدمات مذكوره باكمال اعدائكم بالورع و اما رجوع خير انصارو اكمدوا
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نباشد شما را بخدا كه منشإ تشبث للذين يتبعون ما تشابه منه ابتغإ الفتنه يو حفظ لسان از چيز يتقوورع و

آن امام مطهر اعظم از  يادراك عتبه بوسسپردم و التماس دعا و زيارت تحت آن قبه منوره دارم و شوق

و بالجمله جناب  ."و السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاتهدوستان عصر سلام برسانيد حد حصر است بجميع

و حال  يرا در ز يمادر و برادر و خواهر و ديگر متعلقانش عودت كرده همگملا حسين بالاخره نزد

رديد و گمشاهده نمود و از انتقال سيد بجهان بالا خبر يافته بغايت متأثر و محزون يسوگوارو يعزادار

علمإ شيخيه بساط دعوت محمد كريمخان و عدهء از اعاظم يچون دانست كه در كربلا و بلاد ايران حاج

آوردند با وجود مقامات مذكوره و احاطهء را بتبعيت و اطاعت خود يو رياست گستردند و هر يك جمع

سس احوال و و اخلاص تمام قدم همت و دقت در طريق تجبر اسرار مقاصد شيخ و سيد با خضوع

ياران يو رنج سفر بر خويش هموار نمود بتفحص و طلب من له الحق باتفاق بعضآزمايش مدعيان نهاد

تواريخ  يو از برخآورديم يكه در بخش سابق مطابق تاريخ نبيل زرند يراه فارس پيش گرفت و بنوع

المقام گرديد و  يعلرسيده فائز باديگر نيز نقل نموديم مقدم بر كل در شيراز بمحضر حضرت باب

معين السلطنه  يو بلقب باب الباب نائل گشت و حاجنخست يبدرجهء رفيعه اول من آمن و حرف ح

ديگر ايراد نمود  يبنوع يسابق الوصف تفصيل يتأليف فاضل هشترود يالهدنقل از كتاب ابواب يتبريز

ا بحضرتاش چنين است  جناب ملا حسين كيفيت ملاقات و ايمان  خود رخلاصهكه

_______________________________________________________________________
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.واقع گرديد ۱۲۵۸در اصفهان بسال   يسيد محمد باقر حجةالاسلام رشت يوفات حاج

__________________________________

---  ۱۱۷صفحه  ---

وجود ميرزا حسن يدر سراپا يرشت باب اعظم بدين طريق بيان نموده گفت من پس از رحلت سيد

اندازه نزد من خفض  يشدم اگر چه او بمتوالياً بمجلس درسش حاضر يچند يگوهر بدقت نگريستم حت

نظر عميق بر علم و عملش انداختم الحق و الانصاف خويشتن را ميكرد و من چون يجناح و اظهار فروتن

مطالب از آثار علميه شيخ و سيد نيز جز ظواهرو افضل مشاهده نمودم و  يازهد و اتقبدرجات عديده

محمد كريم خان شدم و  يحاجآن غافل بود پس بفكر ملاقات يمعال يدر دست نداشت و از لئال يچيز

بشرويهء و ميرزا  يو ملاعل يو ملا جليل خوئ ياردبيلملا يوسفچند تن از ياران همفكر خويش نظيربا 

طريق را از طريق فارس  يو غيرهم عازم كرمان شدم و ط يداشتهارو شيخ ابو تراب ياحمد ازغند

در معابر بيارميديم و هر روز يمنزل اختيار كرده لخت يتا ببلدهء شيراز رسيديم و در رباطشروع كرديم

شيراز شديم مشاهده نموديم از مساجد يوارد يك يو برزن شهر تفرج ميكرديم روز يو اسواق  و كو

ش انجمن و او در غايت فصاحت و بلاغت و ردگه باز طلاب يريس است و جمعيكنفر از علما مشغول تد

مسائل توحيد سخن ميراند پس من در گوشهء بنشستم و گوش دادم و اقامهء ادله و براهين و جامعيت در

سيد كه از شيراز داشتم در قلبم خطور كرد كه شايد موعود يپسنديدم و بان حسن انتظارمقالات ويرا
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افتاد كه در آن  يبزرگ منشم متبحر باشد درين حال و خيال بودم كه ناگاه چشمم بر سيد جواناينعال

من انداخت و مرا  يبسو يميدرخشيد پس از نظراشاز ناصيه ينشسته بود و آثار و علامات بزرگ ينزديك

صها از جميع عيوب و نق ياين شخص مدرس نيست چه آنموعود بايستمخاطب داشته گفت موعود سيد

چگونه نگاه كردم و در حيرت فرو شدم كه اين سيد جوان يو يباشد و من متعجبانه بسومنزه و مبرا

چون بهيچ وجه دربارهء او  يولاو عنان محبت را از دستم ربود يمكنون خاطر مرا دانست و نظاره دلربا

با اينكهنكردم و ينميدادم باظهاراتش ترتيب اثر ياحتمال

---  ۱۱۸صفحه  ---

كجا ويرا ملاقات كردم و يقين داشتم كه قبلاً مكرراً او را ديدم هر چه فكر كردم نتوانستم بياد آورم كه

و در آن اثنا باز آنجوان مرا مخاطب محمد كريم خان بود يدر عين آن حال دلم همچنان متذكر حاج

يد از سلالهء طاهره نيست زيرا كه حضرت منتظر بايمحمد كريمخان موعود سيد رشت يداشته گفت حاج

چند منقصت ميباشد و از يك  يالظاهر نيز دارا يسلالهء قاجاريه است و علفاطمه باشد و او از يو از بن

من مطلع يكه از خبايا و نوايا يمتوجه شده بخود گفتم اين سيد نوران يپس من قدرچشم ناقص است

 يكه ما طالب و جوياتم شايد آنشخصكرده گف يبطرف و ياست شايد جفار و يا مرتاض باشد و من رو

 ينموده گفت ا يآنگاه شروع بسئوال و مقالاو هستيم شما باشيد پاسخ داد از قدرت خدا بعيد نيست

من از اين هنگام تقدم كرده باو گفتم  يتلامذهء سيد هستيد ولآخوند ملا حسين شما از بزرگترين
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و پس از حصول يبلا در منزل مرحوم سيد رشترسيدم فرمود در كر يخدمت جنابعالنميدانم در كجا

ما بيتوته نمائيد پس در منزل يمرا بخانه خويش دعوت كرده گفت ممكن است چند يو شناسائ يآشنائ

كرد آنگاه از من پرسيد كه در اين پنج ماه بعد حاضر ياز مسجد بخانه ايشان شدم خادم را امر فرمود چا

بادله و مقاوله سخنان شد و او اظهار امرش را فرمود و چند روز آورديد و ماز رحلت سيد كه را بدست

ميرفتم و ايشان نزد ياران  طريق و همسفران خويش يمذاكره و محاجه با آنحضرت بودم و گاهمشغول

از آنان درخواست ميكردم كه چون هر مقدار اصرار و ابرام در سرعت و حركت از شيراز مينمودند

معالجه دارم چند روز صبر و تأمل نمائيد  يو اميد كلاميافته يجا طبيب حاذقدارم و در اين يمرض قلب

آنگاه مراجعت نزد آنحضرت

 يبحاج ينظر عميقمن كه همراهان سفريم يدر اثنإ مذاكره و محاجه عرض كردم رفقا يمينمودم روز

است فرمودند كه چند روز اشتهار بليغ يافته دارند و شئون علميه او در السن و افواه يمحمد كريم كرمان

پيش در مسجد گفتم كه موعود منتظر

---  ۱۱۹صفحه  ---

از قاجاريه و ناقص است محمد كريم خان ياز سلاله طاهره و از ولد حضرت حسين باشد و حاج يبايست

با آنحضرت محاجه  يجناب ملاحسين چنداست و بالجمله يچه كه اقرع و اعرج و از يك چشم نيز اعم

حقيقت را مشاهده نمود كمر تعظيم خم آورد و ساجد گشت و از نمود تا بالاخره با عين اليقينو مداقه 
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شباب همسن خراسان كه با آنجناب در زمان صغر سن  و ايام ياز فضلا و ظرفا يمؤمن يكسيداينرو آقا

در مشهد از  يحكايت نمود كه روزو همدرس بود و ايمان او باين امر نيز بواسطه آنجناب شد يو همباز

نظر بمدرسه انداخت اين بيت را قرائت كرد يك اهل دل درب مدرسه باتفاق آنجناب ميگذشتم همينكه

ويران شود اين مدرسه دار الجهل است  پس من عرض كردم بحمد اللّه از مدرسهاز مدرسه نامد بيرون

عبارت بيرون آمد چرا آنرا نكوهش مينمائيد در جواب بدين يمانند شما بزرگوار

_______________________________________________________________________

ديه تبليغ امر او كند و زيارت نامه باب چون ملا حسين را مستقيم ديد بعراق و خراسان مامور دعوت داشت تا در هر شهر و

يوسف را تا بر مردمان بخواند و بدان احتجاج  بدو سپرد و نيز تفسير سورهءامير المؤمنين را كه از نوشتجات خودش است

مقبل ساخت و او در محراب و از فقها بود مؤمن و يرا كه يك يهرات يملا حسين چون باصفهان رسيد ملا محمد تقنمايد و

 عشر ميستود منوچهرخان معتمدالدوله حاكم يبنيابت خاصه امام ثانپرده از جلالت قدر باب سخن گفت و او را يمنبر ب

بود باو گرويد و از تجار يكه يك يميرزا جان يمعترف بنيابت خاصه باب داشت و چون بكاشان آمد حاجاصفهان را مقر و

او قبول ننمود و معارضه نمود و ملا  يتبليغ نمايد ولرا نيز يملا احمد نراق يملا محمد مجتهد پسر حاج يخواست حاج

از باب بمحمد شاه و يچند متوقف شد و عدهء باو گرويدند و كتاب يوزبطهران رسيد رحسين را از خويش براند و چون

خارجه را در تحت فرمان شاه داشت باين مضمون كه اگر مرا بپذيريد سلطنت شاه را بزرگ و دول يميرزا آغاس يحاج

امر بخروج از  را آشكار نمود كارداران دولت ويرا تهديد وخواهم داشت و چون ملا حسين كتاب باب را ظاهر و دعوتش

بلد كردند و پس از ورود
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____________________________________

---  ۱۲۰صفحه  ---

اينمدرسه باعث شد كه با آقا سيد مومن مگو مگو چه كه افكار و احوال حاصله در يبمن خطاب كردند ا

يحجت خدا چهل شبانه روز مباحثه و احتجاج كردم   انته

آنجناب نمود از احوال يسابق الوصف ضمن تاريخچه خود بيان مختصر يو ملا ءجعفر واعظ قزوين

او  يو از متلمذين سيد مرفوع و رب اعلبود يابوينيش ملا حسين خراسان يچنين نوشت شهرت و نام اصل

بر سر او گذاشته و در سنه اول ورود حقير بكربلا چون نام نهاده و عمامه سيادت يرا جناب سيد عل

رسيدم آنجناب در مسجد كوفه معتكف بود و از جمله فحول علمإ و فضلإ زمانبهإ اللّه بخدمت سيد عليه

و داشتند و در سفر سوم و چهارم خود بودند و بمجلس جناب سيد تشريف نياورده و در سفر دوم تشريف

باقر سيد محمد  يو باصفهان رفتند و با جناب حاجپنجم نيز بودند و در ايام جناب سيد بقزوين آمدند

هفت ماه گفتگو كردند و اثبات

_______________________________________________________________________

كه در توحيد خانه  يتلامذه شيخ احسائاز يبمشهد در بالا خيابان منزل داشته و بدعوت ناس پرداخت  ملاعبدالخالق يزد

كه  ياصغر مجتهد نيشابور يبر فراز منبر شرحها ميداد و نيز ملا عل وصحن صاحب محراب و منبر بود از اتباع باب شد

اين خبر در مشهد سمر شد بمكاتيب و ملاقات ملا حسين اقبال كرد و در مسجد نيشابور مطلبها ابراز داشت وبود يشيخ

ند چون اين خبر آن هنگام در چمن رادگان بود بنگاشتعلما بجنبش آمدند غوغا شد و صورت حال را بحمزه ميرزا كه
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 ياگر تبراز مردم شهر كه متابعتش كردند يملا حسين را از مشهد حاضر لشكرگاه كنند و هر كسبشنيد فرمان كرد كه

در مسجد  يتوان ياصغر را از نيشابور بمشهد آوردند بينجويند و باب را لعن نكنند قرين عنا و عذاب دارند لذا چون ملا عل

گفت من از حابش طعن و لعن كرد و همچنين چند تن ديگر لذا آسوده شدند اما ملا عبد الخالقاصبمنبر شده و باب را با

آغازند لذا عمال شاهزاده از نماز جمعه و جماعت بلد مجلس محاوره بسازند و با من مناظره ياين راه بر نگردم مگر علما

خويش اقامت كنديممنوع و حكم دادند كه در سرا

)ناسخ التواريخ (

____________________________________

---  ۱۲۱صفحه  ---

تا چون سيد فوت د و بعد بشيراز رفتند و بشرح زيارة مشغول بودندحقيت جناب شيخ و سيد باو نمودن

بخراسان رفتند و خلق را تبليغ مينمودند و شدند و ظهور قائم شد او اول من آمن ايشان شدند و از آنجا

در چهريق محبوس بودند و چند شب در خانه  يشدن و نقطه اولبعد بقزوين آمده بعزم زيارت و مشرف

رفتند عليه بهإ اللّه ماندند و با جناب طاهره محاوره و مكالمه نمودند و ياللّه ويرديحاجبن  يآقا هاد

او رفتند  يسمت بسومشرف شدند و مراجعت بخراسان نمودند و علم بر پا و آشكار كردند احباب از هر

انه نمود رو يو اصحاب او را بخوشترين وجهغوغا و ضوضا از خلق بلند شد شهزاده حاكم اول من آمن

نظير و باب آن بزرگوار  يدر سال اول ظهور حضرت باب سفير بو بالجمله جناب ملا محمد حسين  يانته

مستطاب تفسير احسن القصص و صحيفه مخزونه ادعيه شده با شجاعت تمام و صراحتبوده حامل كتاب
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تماع و قيام در اجكلام كه مخصوص او بوده نشر دعوت بديعه فرمود و در سال دوم چون در خصوص

فارس و حكم  يبموجب تضييقات والكربلا بدإ شد و حضرت باب از سفر حج بشيراز عودت نموده و

از مراجعه بانحضرت ممنوع گشتند آنجناب  مقام بابيت شيراز خانه نشين شده مؤمنين و طالبين يملاها

عظم كل امور بانجناب راجع مرتفع داشت و حسب امر حضرت ذكر اللّه الاييافته در بلاد خراسان ندائ

اقامت و ذهاب و جواب سئوالات علميه و دينيه سائلين باو محول و مرجوع گرديد و در ايام قليلهشده

از علما و رجال خطير بمكالمه و مكاتبه كثير يايابش در مشهد و بشرويه و ديگر بلاد خراسان و غيرها جمع

را اطاعت و انقياد نمودند و اينموجب تحريك حس  دستورشطلوع كرده اصحاب و انصارش شده امر و

را طهرانو طغيان گردنكشان آنسامان دربار خراسان گرديد و در آن ايام كه انقلابيغضب ديگر ملاها

مازندران دربارفروش مضطرب ساخت پياده بزيارت محبوب در سجن ماكو شتافت و در عودت از طريق

دت استواربفيض معرفت حضرت قدوس رسيده عهد ارا

---  ۱۲۲صفحه  ---

ها خطاباً لعامة البابيه داشته مترادفاً بمشهد ورود كردند و اين در اوائل ايام سجن چهريق بود كه امر نامه

باجماع در خراسان و قيام تحت دستور و فرمان صدور يافته مقام عظيم آنجناب را مبين داشته كل را امر

"، ها در حث و تحريض بابيان بنصرت و تبعيت ازو چنين استامريهاز عبارات ياو فرمودند و عين بعض

ان يا اهل البيان
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يؤيد من يشإ  يالذربكم و كونوا من الناصرين بسم الناصرالمنصور لدينا قديم سبحان ياحضروا بين يد

لا اله الا هو ينصر من يشإ بجنده و هو الرب  يالذالقدير الحمد للّه يبنصره و هو الحق لا اله الا هو القو

انه لا اله الا هو العزيز المحبوب له الامر و الخلق و ان الخلق منه و الكل اليهانا كنا له ناصرين شهد اللّه

كل نفس بما ييجز يالكتاب و انا كنا له ساجدين هو الذ ييقدر مقادير كلشئ ف ييرجعون هو الذ

من اهل الصاد و الكاف و الالف و الزإ و يا ايها الملإاكتسبت و هو الحق لا اله الا هو المشعشع المحمود لا 

السر حسين قد كان لدينا مشهودا شهد اللّه انه لا اله الا  يف يالعلالحبيب و هو يالقاف ان احضروا بين يد

قانتين و العمإ اجمعهم و انا كنا له ييقنت له من ف ييشإ بنصره و انا كنا له شاهدين هو الذهو يأذن لمن

 يفيه فقد يدخل فو هوالحسين قد كان لدينا محبوبا و من دخل يحل لاحد ان يخرج من بلد عللا ي

الرب و يكونون من  يينظرون الاصحاب اليمين و كان من الفائزين فاصحاب اليمين ما اصحاب اليمين

ن بشأنه كمن من الناصرين و من سمع ندائه و لم يعتالملك و كان يالفائزين و من ينصره كمن نصر اللّه ف

الطف حين قال هل فيكم احد ينصر آل محمد المختار الاانه لا اله الا ارض يف يسمع ندإ الحسين بن عل

يبين يدهو انا كنا

_______________________________________________________________________

كه ملا حسين بشرويه در ارض را معروض افتاد سال پر ملال مصيبت آثار هزار و دويست و شصت و چهار حشمت الدوله

)يحقايق الاخبار ناصر(محبوس فرمود           اقدس بضلالت عباد اشتغال دارد و آنرا باردو آورده
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_______________________________

---  ۱۲۳صفحه  ---

بكل قوتكم و قدرتكم و ن و تنصروهالحسي يحضرته لمحضرين و ان اليوم كل الذين ان تحضروا بين يد

بما يشإ كيف يشإ بنصره انه لا اله الا هو و من يشإ ييصطف يان ذلك لحكم من عند رب عظيم هو الذ

و يميت ثم  يالواحد الاحد لدينا قديم شهد اللّه انه لا اله الا هو يحيالقيوم يهوالرب الاحد الصمد الح

مقاعدكم و  يلا تقفوا فو المبدع اللطيف الا يا ايهاالملإ من الاحباببفضله كيف يشإ انه لا اله الا هييحي

و يميت ثم يخلق  يربنا الرحمن لمعززين شهد اللّه انه يحيارجعوا الينا و انصرونا بسر الكرة و انا كنا باللّه

د و اللّه مقعده اح ياله الا هو الحلاف المتين و ليس الاذن من الرب ان يقف فبفضله كيف يحب انه لا

النصير و اعلموا بان الرب ينصر من يشإ بما يشإ كما يشإ انه لا اله الا هو الناصر يما اقول كهيد هو الذيعل

نصر ربه فاولئك هم السابقون و من دخل  يالالارض و من سبق يقد حكم اليوم بان كل الدين نصرته ف

الارض و كان من الناصرين  ين نصر اللّه فالملك كم يالحسين فظله فاولئك هم الفائزون و من نصر يف

لرب و سر الحسين و كان من الخالدين فيه مشهودا شهد اللّه ان الذكر يدخل ف يالعلبلد يو من دخل ف

من ظهوره  ييغفلون فقد قضكل الناس يقد ظهر و قام بامر ربه حين الذ يلكن الكل يحتجبون هو الذ

لمشهود شهد اللّه انه لا اله الا هو انا كنا له يل عند اهل الحقيقةالخمس بالعدد القل يخمسون الف سنة ف

الملك و الملكوت اجمعهم و انا كنا له لمكبرين ان يا اسم الكريم ارسل ييكبر له من ف يعابدين هو الذ
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من بين يقد اصطف يالاصحاب ليكونن الكل بذلك بين يدينا لمن المحضرين هو الذ يالذلك الكتاب

اله الاهو انا كنا باللّه ربنا السر عظيم شهد اللّه انه لا يبداً و جعله علياً من عنده و هو الحسين فالعباد ع

السر حسين و هو الحق ليس الا هو و هو المنصور يف يالرحمن لمنتصرون و كذالك قد انزلنا اسم العل

لرب العالمين الا يا ايها  يمد منلكن القوم هم غافلون و كذالك ان الحعندنا لنصير شهد اللّه انه الحق و

الحبيب و هو الحسين  يان احضروا بين يدالبيانيون

---  ۱۲۴صفحه  ---

ملكه  ييبدع ما يشإ فيقد كان لدينا عظيم شهد اللّه انه الحق و ايا كل له شاهدون تبارك الذ يسر عل

 يالك محبوب العارفين هو الذو يميت كذياقرب من لمح البصر بقوله كن فيكون  له الخلق و الامر يحي

و  "ظله يحشرون يالذين قد آمنو بالذكر اولئك هم فقد خلق الكل من عنصر واحدة افلا تعقلون و ان

حشمت الدوله سابق الذكر كه با پياده و سوار بسيار ماموريت تأمين خراسانبرادر محمد شاه حمزه ميرزا

تمامت حالات آن را بنوع احسن فرو نشاند و ما تفصيلداشت پاس احترامش را رعايت كرده فتنهء ملاها 

 يفتنه خراسان و واقعات قلعه طبرسنجم طالع از شرق و قيام و شجاعت نادر النظيرش را ضمن بيان

بتكرار در اين مقام نيست و از آغاز ورودش با اصحاب يمازندران در بخش سابق نگاشتيم و احتياج

زوهء مهمه با انبوه محاجمين مقاتلين نموده در هر بار فتح  و غلبه چهار غبمازندران تا ليله شهادتش

نصيب او
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_______________________________________________________________________

۱۲۶۴شعبان  ۱۹اصحاب از مشهد يوم در تاريخ وقايع الميميه آقا سيد حسين مهجور زوارهء خروج ملا حسين را با جمعيت

را در قريه مزنيان و ورود  يحضرت قدوس و عمامه خضرإ و نام سيد علاز يبا توقيع ياصغر بنإ قائين يكربلائ و ورود

قنبر  يكربلائ

حركتشان از منزل فولاد محله نوشته و عدهء ديگر و با لقب سلطان منصور و فرمان ورود ببارفروش بعد از يرا با توقيع يعل

بشرويهء   ۲۲ يمشهد  ۳ يكرمان  ۸ يشيراز   ۷ ياردستان   ۴۰  يآورد   اصفهانتفصيل باين ۳۱۳اصحابش را در سواد كوه 

۱۰ يسنگسر   ۱۲ يقم    ۶ يكاشان ۹  يطهران  ۴ يقائين  ۱۹  يسيام  ۴ يكاخك  ۱۰  يترشيز   ۱۴  يهرات   ۵  يتربت ۲۴

 ۳ يشاهرود   ۴۰  يبهنمير  ۴  يبارفروش   ۳ يشاهكرمان   ۱۳  يزنجان   ۵  يتبريز ۶ يهمدان    ۱۰ يقزوين    ۵  يكربلائ

۴  يهند   ۳اروميهء   ۹  يشهميرزاد     ۳  ييزد    ۲ يكند    ۳ يچلائ     ۲ يشيخ طبرس      ۲ يآمل

___________________________________

---  ۱۲۵صفحه  ---

با جمعيت معارضين بابل ) در سبزه ميدان بارفروش ( ۱۲۶۴گرديد نخست يوم دوازدهم ذيقعده سال 

سوم در بيست و پنجم محرم  يهزار جريببا عبد اللّه خان ياهل بلد دوم در اطراف بقعهء شيخ طبرس

ميرزا را در هم شكست و  يمهديقل يقرب بقعه مذكوره كه اردوآباد يدر وازكس عل ۱۲۶۵سال  

و پنج رق و پراكنده ساخت و چهلخطير دولت را متف يدر غزوهء ليله نهم ربيع الاول اردوبالاخره

ميرزا سر و پا برهنه يمقتول شدند و مهديقل يمهزوم و عدهء مجروح و برخ يصاحبمنصب مهم  جمع
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شكست فاحش اردو بميرزا تقيخان امير نظام رسيد فرار كرده جان بسلامت در برد آوردهاند چون اخبار

را بمحاربهء چند نفر طلبه مدرسه فرستاديم چه شد فرستاد مضمون آنكه تو پيام و تهديد شديد بشاهزاده

يكه اردو

_______________________________________________________________________

مسافرت ديد و سپس بعنوان رفتن حمزه ميرزا هفت روز در مشهد توقف كرد و تهيه يآنجناب پس از مراجعت از اردو

نام داده و عمامه  يرسيد و آنجناب را سيد عل يبا توقيع يحضرت اعلاز يمان ايام قاصدبكربلا از شهر خارج شد و در ه

بجزيره خضرإ برود و حضرت قدوس ياميرالمؤمنين بر سر گذارد و بنصرت حبيب يعن يبفرستاد كه مانند علسبز برايش

مكان نمود و حسب الامر رايت مشهد نقل  يفرسخبيكبهمان عده اصحاب بدر حول او مجتمع خواهند شد لذا آنجناب

يبود و همه جا م ۱۲۶۴از آننجا دويست و دو تن بودند و آنروز نوزدهم شعبان سال  سودإ تشكيل داد و عدد جند اللّه

عبد المجيد ( ابا بديع  ينيشابور حاجگفتند عازم كربلا هستند و تبليغ ميكردند و جوهر نفوس را با خود اخذ ميكردند و در

 يفيروزه بود ملحق شد و بدينطريق نفوس ملحق شدند تا در چشمه علتبر كه والد مرحومش صاحب معدن) تاجر مع

كوه توقف كردند تا اواخر شوال خبر فوت محمدشاه رسيد و چون بسواد يدو راهه بود كه چندنزديك دامغان سر

ب بارسيدند در آنجا آنجناب خبر از شهادت خويش داد و همرهان را مخير بين ذها او و اياب باوطانشان نمود                       

ينبيل زرند

______________________________________

---  ۱۲۶صفحه  ---
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ميرزا لولهء  يو مهديقليپس هر گاه بمحاربهء روم و روس ميفرستاديم چه ميكرد يدولت را بباد فنا داد

ارسال داشته  يمخصوص نزد و يمحرمتوسط يكتوبتفنگ دو نيم شده بضرب شمشير ملا حسين را با م

بدينگونه بود و  يكه از طلاب مدرسه نام كرد ينظير يبجواب چنين نوشت كه ضرب دست شجاع

سرباز و درخت دونيم را بطهران نتوان رساند و مؤلف ناسخ يمينمود فرستادم ولكه ارسالش سهل يقسمت

زد  يو شمشير نيكو همدلير بود يوصف نمود كه او مرداز كتاب چنين  يالتواريخ آنجناب را در موضع

چنين نوشت  يجگرگاه غرق شد و در جائچه مسموع افتاد كه بسيار وقت تيغ او چون بفرق آمد در

عبد اللّه بر زد و او را با تيغ دو نيمه كرد و مردم او را قريه افرا پيش چون برق خاطف خويشتن را باقا

روضة نين نگاشت ملا حسين چون پلنگ غضبان آماده جنگ گشت و مولفديگر چ يو در موضعداشتند

آباد حركت كردند  ياز علبدينطريق بيان كرد و ايشان چون يقاديكلائ يالصفا در وصف واقعهء خسرو

كاروان گرفت و باسم دنبال آن يافتاده با جمعيتآباد بطمع اموالشان ياز قرإ عل يخسرو نام قاديكلائ

گدا طبع از  يطمع خسرو يخواست آنان نيز مضايقه نكردند وليظت از آنان رشوتو مخاف يهمراه

و دو افزون بود و ايشانرا از گذشتن منع كرد و بدادن اموال امر نمود و دست بر آوردكرم و درم آنان

رسيدند متحير ماندند از خسرو يتن از همرهان ملا حسين كشته شدند و قريب بغروب بمقبرهء شيخ طبرس

ملا حسين را گرفتن خواست و  يو خسرو اسب سواربيك و همرهان او نيز سخت خائف و مضطر شدند
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بمشق شمشير  يبلند در سر داشت و روزگار يملا حسين بشرويه كه هواهادر شمشير او نيز طمع كرد

يبازو

هان در و با همرخود را نيرو فزوده بود از سماجت و لجاجت آنگروه بستوه آمده شمشير بر كشيد

از مرافقانش را نيز بكشت و  يغلطيد و جمعبر خسرو راند كه بخون در يراهزنان بدرقه نام در افتاد تيغ

فرار كردند و آقاسيد ابوطالب يمعدود

---  ۱۲۷صفحه  ---

عليجان  يساروكلا كربلائيآباد بودم  كدخدا يدر عل يچنين نگاشت       اينفان يبقية السيف شهميرزاد

گفتم برايچه گفت سعيدالعلما نوشت كه خسرو مرا خواست با جمعيت برويم بارفروشآمد گفت 

ميكنند شما با  ياز هرزهها هرزگ يبر قرار كنم اهل شهر بعضمحمدشاه مرحوم شده ميخواهم حاكم

عليجان آمد بنده منزل يكه ايشان رفتند بعد از چند روز ديگر بر گشتند و كربلائجمعيت بيائيد اين بود

گفت بابيها و باعث ينا كرد بد گفتن بسعيدالعلما گفتم چه خبر است گفت خسرو را كشتند گفتم كب

در منزل او سلام كرديم بعد از جواب سلام سعيدالعلما شد آنچه نوشته بود دروغ بود ما را گول زد رفتيم

سبزه ميدان يچه خواستم در كاروانسرا يشما را از برايهيچ ميدان يگفت خسرو خان خوش آمد

و ازبك هستند ايشانرا از آنجا حركت ميدهيد ميبريد در ميان اين جنگل ويدويست سيصد نفر از سن

است خسرو گفت آقا جزيره همه ايشانرا ميكشيد مال ايشان و ريختن خون ايشان بر شما حلال و مباح
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و ازبك اينكلمه را نميگويند  يسن ميگفتنداللّه يديروز وقت اذان از ايشان شنيديم كه اشهد ان علياً ول

هستيد هر چه ما ميگوئيم بايد بشنويد خسرو گفت آقا ما ايشانرا  يخرسعيدالعلما گفت شما عوامها مردمان

بگردن خود زد محشر جواب خدا و پيغمبر را چه بگوئيم سه دفعه دست يمال ايشانرا ببريم فردابكشيم و

خان و  يمصطف يعباسقليخان و حاجرفتيم منزل سركردههاكه جواب خدا را من ميگويم بعد از آن 

تا بشيرگاه ميگذرانيد و بهيچوجه من الوجوه اذيت شما ديگران آنها گفتند خسرو اين حضرات را ميبريد

بيك هم با  يهستند احترام ايشان بر ما لازم است و سعادتقل يو مردمان با كمالبايشان نرسد كه غريباند

ها را بشنويم يا از منزل سر كردهها بيرون آمديم خسرو گفت عليجان حرف سركردهكه  يباشد وقتشما

بيك ايشانرا حركت  يعباسقليخان سعادتقلعلما را گفتم اطاعت علما بر ما واجب است خلاصه ما و داماد

يداديم برديم بين راه خسرو بسعادتقل

---  ۱۲۸صفحه  ---

چال اهل دهات روشن او بر گشت ما رفتيم تا به بيشهء ذغالهبيك گفت شما برگرديد ما ايشانرا ميبريم 

كردند و برادر جناب مقدس را در آباد و ملك خيل و بالاتجنيها چند نفر احباب را در آنجزيره شهيد

در آنجزيره ماندند و نعش را بردند در انارستان دفن آنشب شهيد كردند و جناب مقدس آن شب را

فرمود بخسرو  يآباد كج كرديم بزرگ ايشان آقا سيد عل يبسمت عل  يوراهبدكردند تا اينكه رسيديم

شدند آباد است آن بزرگوار از اسب پياده يكدام راهست كه ما را ميبريد خسرو گفت راه علبگوئيد
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كرد شما تشريف بياوريد در ده ما فرمودند    اصحاب بار ما بمنزل رسيده است پياده شويد    خسرو عرض

صحرا ماندند و ما هم در آنصحرا مانديم بعد از نيم ميهمان من باشيد قبول نفرموده در همانقاديكلا 

وضو برداريم نشانداديم برداشت بعد از ساعت  يآب كجا است از براساعت يكنفر از ايشان آمد گفت

حمت زپول و اسباب است حق ياز ايشان يكساروق بسته آورد گفت آقا فرمودند اين قدرديگر يكنفر

را ببريد من ميايم خدمت آقا نباشد خسرو گفت شما اين اسباب يشما برداريد و برويد شما را با ما رجوع

فكر و فلك چه خيال ما بحكم سعيدالعلما يك كرور مال ميرسم بعد رو بمن كرد گفت عليجان من در چه

ميروم هر طور است ايشانرا ايشان ميخواهند يك ساروق بسته سر مرا ببندند و جان بر ما حلال و مباح

ميان آنجنگل تيلرپولاكلا ميگذرانيم و يك يك را در يميدهم ميبرم تا بخاك قاديكلا از پل آجرحركت

بنظرم ايشان خيال ما را فهميدند و جزيره با گلوله تمام ميكنيم و مال ايشان را تاراج ميكنيم من گفتم

گفت  يهرگاه قبول نكردند تشر ميزنم گفتم چه تشر ميزنبينم از تو بشنوند گفت اولا بالتماس يمشكل م

كرد باهل روشن آباد و بالاتجن و قراخيل و ملك خيل و خرماكلا مع دهاتميگويم سعيدالعلما حكم

بتاراج ببرند كه بحكم سعيد ديگر از عقب بيايند بريزند بر سر شما و همه شما را بكشند و اموال شما را

گفتم ما چند نفربر خود حلال و مباح منالعلما جهاد ميدانند و 

---  ۱۲۹صفحه  ---
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محمد رفتيم نزديك  يعليطول كشيد من با مشهد يهمراه تو بيائيم گفت نه من تنها ميروم و رفت قدر

در ميان آنجمع ميباشد گفت عليجان پدر كيستيد گفتم آدم خسرو خانيم خسرو يايشان گفتند سياه

بگذشت آنحضرت صدا را بيا صاحب الزمان گفتن  يبر گشتيم ساعتما يمدفلان برگرد چرا آ يسوختهها

كه ده خسرو فرياد ميكشيد ما فرار كرديم حضرات اسباب و اموال را گذاشتند رو بافرابلند كردند و

شيخ  يبود همه را بردند حتنظرخان بود رفتند قاديكلائيها و اهل آن دهات تمام اسباب و اموال هرچه

پر از اسباب برد خلاصه بعد از تفصيل زياد جينردر همانشب هشت خو يشيخ طبرس يعباس متول

منزل داد بعد از آن ما رفتيم نعش خسرو را آورديم بقاديكلا ... آنچه نظرخان ايشانرا برد در بقعه شيخ

و از احباب شنيدم اين بود كه خسرو در حضور جناب يجوين يجناب ميرزا محمد تقاز ياينفان

بعد از التماس و عجز با او نشسته بود يهم در پهلو  يباب الياب) نشسته بود و جناب ميرزا محمد تقباب(*

قبول نفرمودند گفت خون شما بگردن شما تزوير كه شما تشريف بياوريد در قاديكلا ميهمان من باشيد

يكشند و اموال شما را امشب ميريزند سر شما همهء شما را مبقدر هزار نفر بل متجاوز بحكم سعيد العلما

 يفرمودند پس اول دفع شما را بكنيم بعد بانها پردازيم جناب ميرزا محمد تقميبرند جناب باب *الباب

رفتم زانو در دست داشت فوراً زد بدهن خسرو تا پشت گردن رسيد كه خودم يرا برهنه بر روخنجر

الاول چنين نوشت و ء ليلهء نهم ربيعدر قاديكلا ديدم نعش او را و مولف روضة الصفإ در وصف غزوه

و پراكنده شده بودند سيصد و لكن هم در آنشب شبيخون جمعيت اين اردو بتفرقه تبديل يافته بود
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بودند چون صبح بدميد ميرزا  يو هزار جريبيپنجاه نفر بقتل آمده بود كه شصت نفر از آن لاريجان

 يصدا بلند كرد كه از سپاه متفرقه هر كه در آن حوالرفته باذان ۀبرفراز ديوار خراب ييم خان اشرفكر

با پنجاه كس و محسن خان با  ياست باز آيند  سردار لاريجان يمقتل دون و عالاست بمحل اردو كه

تن و عبد اللّه خانچندين

---  ۱۳۰صفحه  ---

از كشتگان بيسر  يو مسلخديدند از خون احمر يافغان با سه كس باردو باز گشتند محل اردو را لاله زار

رنگ ياقوت بدخشان يافته سردار و سائر خوانين گريان و نالان خارها گونهء شاخ مرجان گرفته و سبزهها

كز خون شهيدان نيست يكردند و بمضمون اين بيت مترنم بودند  نيش خار يكشتگان گريه همبر سر

ن معروف را حمل بولايت نموده مقتولابود آن شكار افكن كزين صحرا گذشت  اجسام يرنگ نيست آفت

 يمازندران را چنين عيب و عوار يو تا جهان بوده اهالو ديگران را هم در آن مقتل مدفون كردند

ين مضمون آورد كه در طهران دو بد يحكايت و روايت يحسينخان همدانننمود و در تاريخ ميرزا يرو

عباس ميرزا نائب ه شاهزاده احمد ميرزا ابنك يمازندران بمجلس يبعد از خاتمهء امر قلعهء طبرسل سا

و بابيه و مقاتلات قلعهء مذكوره بميان آمد در خصوص حضرت باب اعظم يالسلطنه حضور داشت گفتگوئ

چند مدح و هجا و زشت و زيبا گفتند در آن اثنا  يسخناختلاف عقيدتهم يهر يك از حاضرين عل

نموده و همينكه شاهزاده را ديده بر او افتاد اظهار سرورتصادفاً وارد شد  يلاريجانسرتيب عباسقليخان
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آن هنگامه صاحب اختيار و خطاباً للحاضرين گفت شرح واقعات قلعه را از عباسقليخان بايد پرسيد كه در

ايشاهزاده و الاتبار من چه گويم و طريق بيان را مباشر كار بود پس سرتيپ شروع بسخن نموده گفت

ژرف و شگرف است آنانكه واقعه كربلا و شهادت امام شهيد را شنيده و بغايت ينچگونه پويم كه داستا

 يالعين ببينند بايستيرقت خيز و معاملات و حالات سيد مظلومان را با گروه اشقيا طالباند كه برأآنمنظره

ود كه بدرجهء ب ياحوال و اهوال طبرسباشند تا عين آنمنظره را مشاهده نمايند بلكه يدر قلعه طبرس

ملا حسين بشرويه و احبابش مانند سيد الشهدا و اصحابش حاضر و حوادث نينوا را فراموش ساخت چه كه

محاربه و جنگ ايشان بوديم و هر كه هيئت او و يو من و سپاهم با تيغ و تفنگ مهيافدا شدند يمهيا

---  ۱۳۱صفحه  ---

قلعه محصور و يراسته بودند و در تنگناو عبادت و علم و هدايت آ ياصحابش را كه بشعار خداپرست

 يبران و رصاصها يغارتشان با تيغهاقتل و يممنوع از خروج گشتند ميديد و من و سپاهم را كه برا

مگر آنكه باطاعت و بيعت كردن گردن نهند و از عقيدت و گذران سواره و پياده حاضر و آماده بوديم

ان بلكه يقين برجعت امام و اصحاب در حقشان و عودتمينگريست هر آينه گمجويند يروش خود تبر

سپاهيانم مينمود و چون كربلا درباره من و يصحرا يالجوشن و سنان بن انس و سائر اعدا يشمر بن ذ

ميخنديدند آنگاه  يو يمجلس از گفتههاهزل و مطايبه ادا ميكرد حضار يسرتيپ آنسخنان را از رو

آمد در حالتيكه عمامه سبز بر سر و كفن در گردن و سوار بر اسب ملاحسين از قلعه بيرون يگفت روز
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بصرف ميدان قتال ايستاده ندا داد كه ايقوم آيا جائز و رواست كه بدون تحقيق و فحصبود و در وسط

بيگناه مظلوم  يخون جمعنفس اينهمه جور و ستم بر ما روا داريد و بريختن يميل ارباب غرض و هوا

را حلال  يصادر شد مگر حلال خدا را حرام و يا حراماز ما يآيا چه خلاف و خيانت  و تلاش نمائيد يسع

مقتدر بترسيد و از پيغمبر و ائمه اطهار شرم نمائيد ما و شما با هم سابقهء كردهايم اينك از خداوند

است يو روحان يو معرفت از حال يكديگر نداشتيم مطالب ما دين يبلكه غالباً آشنائخصومت

و تفنگ و سرباز و دين بايد بمقام مكالمه و محاجه قدم گذارند و حجت و بينه بطلبند هرگز بتوپ ياعلم

گردد و  يو رعيت كش يبلشگركشنداريم تا محتاج ينيست و با دولت مخالفت و مقاومت يسرهنگ نياز

اشند مضمون لا مائل بكشف و تدقيق در امر دين نبو تحقيق و يدين قائل بلزوم تحر يدر صورتيكه علما

 يدين را كار بسته اكراه و اجبار يو مصداق لكم دينكم و ل يالغالدين قد تبين الرشد من ياكراه ف

الاطلاق وا گذاريم راه دهيد تا با عائلات خويش از قلمرو دولت ايران يبحاكم علنداريم و حكم را

م از سخنانش حالخارج شده بمملكت ديگر رويم و چون كلام ملاحسين بانتها رسيد ديد

---  ۱۳۲صفحه  ---

منصب و خدمت و لشگريان دگرگون شد و در سيمايشان آثار تغير و تاثر نمايان گشت لاجرم بپاس

تفنگ نمايند تا سخنانش بگوش نرسد چه اطاعت فرمان دولت بفوج خود امر دادم كه بيدرنگ شليك با

لشگر خاموش مانده بسخنانش سراپا گوش  بود همهبا هيئت و حالت مظلوميت كه در ميدان ايستاده
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زير لب آهسته ميگفتند پس ما را با دروغ و فريب در جولانگاه دين يو برخاشك ميريختند يبودند بعض

انديشه و اضطراب چه بجنگ و كين آوردند و من در يو ميدان تحقيق امر حضرت رب العالمين برا

پرداختيم ملا حسين سر  يو تير اندازهمينكه بهمهمهبودم كه مبادا سپاه فريب خورده متفرق شوند و 

من و اينقوم باش كه حجت را برايشان تمام كردم و در باسمان نمود گفت الها تو شاهد و گواه ما بين

از دهانه تفنگ دادند آنگاه شمشير از نيام بر كشيد و بچپ و راست حملهور دلشان اثر ننمود و جوابم را

 يسربازان مازندراناز او بظهور رسيد كه ديدهء روزگار مانند آنرا كمتر ديد يبخدا سوگند شجاعتگشت

آن اثنا كه ملاحسين گرم جولان بود يكنفر استقامت فشردند و طريق فرار نه پيمودند و در يبودند كه پا

گرفت و تفنگ را سپر صيانت خود نمود و چون ملا  يعقب درختشد و خويشتن را يسرباز دچار و

از شمشير حوالت كرده درخت و تقنگ و سرباز را شش قسمت ساخت و من و سربازاندو رسيدحسين ب

مقاتله بر هر كه شمشير آنضرب دست بخوف و حيرت اندر شديم و عجبتر اينكه ملاحسين در طول مدت

بود و ديگر  يو مقتولين ميفهميديم كه ضرت از وفرود آورد مستقيم نواخت و از جراحات مجروحين

كه نزد ملاحسين و اصحابش كشتن و كشته شدن يك صورت داشت موجب تعجب همه بود يبس اين

 يقتال مو عشرت بميدان يبابيه چه ديده و چه فهميده بودند كه بنوع مسابقت با شادماننميدانم جماعت

خنجر تيغ تيز و  يميگرديدند گوئخوف و بيم نداشتند سمند وار گرد تفنگ آتشبار يشتافتند و سر موئ

يو حيات سرمد يخونريز را وسيله نجات ابد
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---  ۱۳۳صفحه  ---

مدارس دينيه  يآخوندهاميشمردند و اعجب از همه آنكه اغلب ايشان از فضلإ  و علمإ و زهاد و عباد و

بامور بدنيه بودند و در مدت الحيات بلاد لطيف المزاج ضعيف البنيه پروردهء سكون و عدم اشتغال

و فقدان  يبر صفحه خيال نكشيدند و با وجود گرسنگگ نشنيده و صورت ميدان محاربهشليك توپ و تفن

رساند گويا هنگام محاربه روح و  يكه ايشانرا بغايت ضعف و ناتوانمأكول و مشروب و عدم آسايش

از الالباب يدر قوالبشان دميده ميگشت و بدرجهء جرئت و جسارت ميافتند كه عقول اولجديد يتوانائ

نهم شهر ربيع الاول سال  و بالجمله جناب ملاحسين در بين الطلوعين  يآن عاجز و قاصر است انته درك

 ينگاشتيم شهيد شده در بقعه شيخ طبرسكه در بخش دوم يبنوع يو شش سالگ يه . ق در سن س ۱۲۶۵

نه و بيگانه در از كتب تاريخيهء يگا يسابق الوصف بپيرو يلاريجانمدفون گرديد و قاتلش را عباسقليخان

و است ثبت نموديم يديگر را نيز كه نسبت قتل بزكريا قاديكلائ يآورديم و روايتمتن بخش سابق

آورد كه تفصيل شهادت بقية السيف مشهور چنين يكيفيت شهادتشان را آقا سيد ابو طالب شهميرزاد

و بقية السيف قلعه  ينابوطالب الحسي ياينفانجناب اول من آمن باب الباب بيان واقع آنچه گذشت

آنچه ديدم و شنيدم اين است  در شب هشتم ربيع الاول در وقت مباركه اكثر اوقات با ايشان بودم و

رب اصحاب بيايند برويم باردو دروازه را باز كرديم رفتيم بيرون در آنصحرا نشستيمسحر فرمودند بعدد

در بين شمردن جناب د گويا صبح نزديك بودجناب ميرزا محمد باقر بزرگ با چند نفر اصحاب ميشمردن
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در لب چاه  يبرگشتيم بقلعه فردا طرف عصرباب الباب فرمودند امشب گذشت برگرديد با جناب ايشان

گذاشتيم نشستند و فرمايشات  يآن بزرگوار تشريف آوردند كرسحمام اصحاب مشغول كار كردن بوديم

بيايد عدد شوم و بشوق شهادت ميروم هركه با من ميايداينكه فرمودند امشب من شهيد ميميفرمودند تا

از اصحاب بشوق يمعين ندارد سواره هم ميروم  ازين فرمايشات بسيار

---  ۱۳۴صفحه  ---

ميزديم بخصوص خودمان در وجد و سرور و اشعار وجديه ميخوانديم و كف يشهادت در منزلها

محمد جعفر كلاهدوز بار  يترك و كربلائ جليلآنهائيكه همان شب شهيد شدند معركه ميكردند مثل ملا

و سيد ربيع عجم  يو سيد رزاق بارفروش ياللّه آمل يملا ولو يآباد يو محمد باقر كلاهدوز عل يفروش

باقر تا سحر در عيش و سرور بوديم و چند نفر اصحاب با لحن خوش و صوت بلند دربا ملا محمد يرستاق

يا صاحب الزمان اصحاب پياده رفتيم يباب با چند نفر سواره باقمناجات كردن مشغول جناب باب ال

ديگر را  يراجع شدند با چند سنگرهابود او با چند نفر بمقر خود يگويان اول سنگر زكريا قاديكلائ

و محاربه از كثرت شعلهء باروت اردو آتش گرفت روشن شد شكستيم داخل اردو شديم درين گير و دار

آقا سيد احمد سوار بر اسب و بسيار يگرم محاربه و مقاتله بوديم ديدم جناب اخوكه يمثل روز در حين

جزع دارند فرمودند برادرجان بر تو چه گذشت  دست چپم را گلوله شمخال قطع
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گرفتم رو بمنزل ببرم نيست جلو اسب ايشانرا ينموده عرض كردم دست چپ مراهم گلوله خورد باك

درختها و جزيره جمع شده بودند بلند اب الباب رو بلشكريكه در ميانچند قدم كه رفتم ديدم جناب ب

را ول كردم بهمراه ايشان بتاخت رفتم  يجلو اسب اخوفرياد نمودند كه اصحاب همچه برويم بنده

كه ميرفتيم بغتة ديدم اسب آن يما ميامد ما بان تند يگلوله بمثل تگرگ برونزديك بلشگر كه رسيديم

آن بزرگوار پيچيد پيشرو ديدم اسب ديگر با طناب بسيار بلند كمند وار سه چرخ بكمربزرگوار ايستاد 

رها شد برويم  فرمودند من ضربت برداشتم و جلو اسب را گرفتم آن پيچها را برگرداندم عرض  كردم

 زين يجلو اسب ايشانرا گرفتم رو بمنزل برديم ايشان از رو ياينفانكردند يمبارك از ركاب خال يپا

زمين خواستم كه نگذارم بر زمين فرود نيايند نتوانستم چاره نديدم مگر اينكه بياورم برغلطيدند هر چه

زين قاش بند شده بود از يكدست جلو اسب را محكم داشتم يسر شلوار رو

---  ۱۳۵صفحه  ---

شد آنسر شلوار را دست ديگر از صدمه گلوله ورم كرده بود تا شانه  در آنحين اخويم ميرابوالقاسم پيدا

 يزانو نهادم خون بسيار يايشان را برورها كرد ايشانرا آوردم بر زمين و اسب را رها كردم سر مبارك

 يآقا و حضرتقل يسر مبارك ايشانرا محكم بستم در اينوقت قلاز سر و سينهء مباركشان ميامد با دستمال

خراسان بودند چون هر يك از اصحاب محمد حسن رسيدند و شناختند اهل يهم ميگفتند با كربلائ

ديدند قدرت از اصحاب بس است برويد خلاصه ايشانرا بغل زدند بلند كردند يميگفتم يكميرسيدند
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 ينشست ايشانرا بدوش گرفت پاهايدست بردند امكان نداشت حضرتقل يراه برو يايستادن ندارند قدر

بارك ايشانرا داشت رو بقلعه رفتند بنده رفتم م يپاهامحمد حسن يكشيد كربلائ يمباركشان بر زمين م

را ديدم گفت من ايشانرا بردم بقلعه روز روشن شد ما هم رفتيم يشهميرزادكاظم يكربلائ يبسراغ اخو

و  يزخمدار بوديم سبمنزل افتاديم در حين دفن نمودن  آن بزرگوار حاضر نبودم و نود نفر از اصحاب

شدند بقدر هزار نفر زخمدار بعد از آن ا چهارصد نفر بمقر خود راجعهفت نفر از ما شهيد شدند از اعد

را زير خاك كردند و نه سر از  يخود را آنچه توانستند بردند بسياريلشگر جمع شدند تا وقت ظهر نعشها

شهدا را يشد اصحاب رفتند نعشها يبدن بريدند بردند و كوچيدند طرف عصر اردو خالشهدا را از قلعه

چنين نوشت  يو نبيل زرنداذن بود يچوب نصب كردند گويا ب يچند سر اعدا را آوردند بالا آوردند و

حركت نمودند و نه سال تمام با فخرالاعاظم  يمعلياز بشرويه بسمت كربلا يكه ايشان در هيجده سالگ

هان بامر سيد مرفوع باصف يبودند و چهار سال قبل از ظهور حضرت اعلسيد كاظم همراه يحضرت حاج

سنه ستين مامور شدند و در يمكالمه با ميرزا عسگر يو بخراسان برا يبا جناب سيد باقر رشتمذاكره يبرا

ايشانرا در سنهء اول  ياعلبامر ربالعالمين اول من آمن گرديدند و رسيدند بانچه رسيدند و حضرت

درنمودند و يباسم باب مسم يبابالباب ناميدند و در سال ثان

--- ۱۳۶فحه ص---
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با خود متفق سازد شصت و چهار سالار معروف در مشهد خيال داشت كه ايشانرا در قلع شجرهء سلطنت

 يكرد و جناب كليم فرمودند كه ما با جمعآذربايجان حركت يبشرويه پياده از مشهد برا يلذا با قنبر عل

و هنگام خروجشان از خراسان درجه مقام عشق و انقطاع بود يايشانرا در طهران ملاقات كرديم و در اعل

 يمخلع و مسم يو اسم عل يبخلعت عمامه سبز اعلائ يجزيره خضرإ از طلعت اعليبا رايت سودإ بسو

شدند و   شهيد ۱۲۶۵بين الطلوعين نهم ربيع الاول سنه   يتا در جزيره خضرإ در ظل طلعت اخرگرديدند

معادل سه جلد در  ياعلرديدند  و  طلعتبدست  آنحضرت  مخزون   گ  يدر  جنب  ضريح  شيخ  طبرس

هر مريض فرمودند و از قلم  يدر پنج ميل شفازيارت و علو مقامشان نازل فرمودند و تربتشانرا پنج ميل

نازل و ظاهر گرديد همين كلمهء  يزيارات و عنايات لاتحصنيز در حقشان يمن جمال الابه ياعل

لولاه ما ظهر جمال الاحدية و ما برز  "؛ است كه ميفرمايديمقامشان  كافمباركهء كتاب ايقان در علو

و شجاعت و  يبود كه دوست و دشمن در علم و تقو يو ملا حسين كسيانته"طلعة الصمدية

الهيه از نسخ شئون علميه و حجج ياتفاق كلمه داشته اظهار تعجب و حيرت مينمودند و برخبزرگواريش

مشهود  يمحمودش را شاهداز يار و اغيار نگاشت موجود و مقام يضبع يو تفاسير بديعه كه حسب اقتضا

از خطبه و اوائل از يك رسالهء مشهوره  يشطراست و ما در اينمقام تزييدالاستبصار و مراعاة للاختصار

هذه يو مطالب و مارب عرفانيه بديعهء است ثبت مينمائيم و هآنجناب را كه جامع اسرار الهيه

الرحيمبسم اللّه الرحمن
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بهم اليهم لمشاهدة الظهور و لخلقه بخلقه و قرب يهو مدهر الدهور و مدبر الامور تجل يالحمد للّه الذ

النور و انزل النور بالنور  يالغيور فظهرالنور علعن خلقه بخلقه و احتجب بشعاع النور عن نواظر يتخل

قلوب  يرق منشور انزل بالاسم الاكبر الكتاب المسطور فاثبته ف يفب المسطورالطور فجعله الكتا يعل

مستسرات الغيوب من البيان يبيت المعمور و ارجع بعز جلاله القلوب ف يحول عرشه الالصافين الحافين

باخلاص الوحدانيه

---  ۱۳۷صفحه  ---

القديم الرؤف الكريم يالعظيم الول يالعلالصدور لتقر و تشهد بان لااله الاهو  يو تحقيق الفردانية ال

النهار معاشا للانام لتبتغوا فضلا من ربهم الشكور و انار الرحيم الغفور جعل الشمس ضيأ فاضإ بها النهار و جعل

الليل المظلم الاليل الديجور ليعلموا عدد السنين و الحساب و تفصيل كل الامورسواد يالقمر المنير ف

و لغات  يبالسنه شتنفسه يخلقه ال يفناد ياطر الاوهام بسره و غيب المستور و دنبملاففات نفحات خو

انا  ياقعار البحور و اوكار الطيور بانمختلفة و كينونات مفتقرة من كل فج عميق و من شراهق الجبال و

البحر المسجور و الظهور و مقدر الامور و جاعل الظل و الحرور و مسجر اللّه لا اله الا انا رب النور و مالك

نبيه المحبور محمد ياللّه عل يالعظيم و القرآن الكريم و التورات و الانجيل و الزبور و صلمنزل الفرقان

محمود و حبيب و محبوب و مقامه المحمود حامد و يهو ف يالفخر المشهور و العز المذكور الذ يذ

ظلمات و الشرور و كسر به شكيمة كل مختال الازاح به يوصيه الذ يذاكر و مذكور و شاكر و مشكور و عل
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نور و نور  يو نور عل يهد يعل يالمهديين الذين هم هدآله الهدات يفخور و كل خوان كفور و عل

اضأبه كل نور خلق اللّه لمحبيهم بمحبتهم عن ظل محبتهم دار السرور و فوق نور و نور تحت نور و نور

النشور فتمت يوم يحشر و ولات الامر و حاملوا لوإ الحمد فالعصر و مدار الدهور و اصحاب النواميس

و قائمهم الغائب المستور كلمتك الحق صدقا و عدلا لا مبدل لكلماتك و لا معقب لاياتك بخاتمهم

اللّه فرجه لاحياالكتاب و السنة و اظهار الاسم عن عوالمهم و مواطن الظالمين اهل الشرور عجل يالمخف

غصن من اغصان  يالمستسر المستور اللهم صل عليهم ما غرد مغرد عللمكنونه و السرالمكنون و الكلمة ا

بمقامهم عند الحق اليقين و المعترفين يشيعتهم الطيبين التابعين لائمتهم عل يالطيور و علشجرة الخلد من

طيخإ الديجور  يور فالطارق و العلم النرب العالمين سيما النور المتالق و الضيإ المشرق و النجم الثاقب

الكلمة الاقوم الاتم و الرمز المستور صاحب الجبين الازهرمحل الاسم الاعظم و تمام السر الاقدم و

---  ۱۳۸صفحه  ---

آثار  يالاكبر و ماح يالعلو الخد الانور و الوجه المنور و حامل الركن الايسر و النور الاحمر ناشر عدل

الاكبر السيد  يالاكبر و مجدد آثار ابيه العلة جده الاطهر محمد السيدالشانئ الابتر مظهر بطون شريع

اجابة الملهوف بالصوت الفصيح الناصر للحق بالحق و عن  يال يالداعمن حول الضريج و يالقسور الناد

هار الليل و النمؤيد منصور و بعين اللّه الناظرة ناظر منظور و بيد اللّه الباسطة من شر طوارقالحق بالحق

الديجور و يا من بطاعة امره تنشق عن اهلها عمإ الاحدية محجوب مستور اللهم يا مفرق النهار من الليل يف
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منه  يمصباح النور و الق عل يمن المقربين الفائزين بالشهادة لدبعز عزك يالقبور و يا نور النور اجعلن

بحجاب احطته يالغيور اسئلك بالاسم الذعما سواك من  يمقام الظهور و تصرفن يال يتجذبنمحبة كاملة

قلوب عبادك  يف يتلقبه ابصار الناظرين اليك بالنوران ييضيئ يالنور و نور السموات و الارض الذ

الصدور و اجعلنا ممن يسمع  يمنا يا عليماً بما فمنه عزاً و هيبة و وقاراً و سكينة كما تريد يالصالحين و قلب

رحمتك و عفوك يا عفو يا غفور يا  يفانا عبدك و ابن عبدك الفقير المركل ا يقوله و يرفع امره عل

 ياعدائك فيكلشئ قدير ادرء بك عل يالاعدأ اعدائك فانك عل ياجعلنا به عالياً متعالياً علعزيز يا شكور

شإ ننزل العظيم فقلت و قولك الحق ان نيالنحور و استعيذ بك من الشرور و لا حول و لا قوة الا باللّه العل

الذين  يخاضعين و قلت و قولك الصدق و نريدان نمن علعليهم من السمإ آية فظلت اعناقهم لها

ائمة و نجعلهم الوارثين و قلت و قولك الحق ان رسل ربك لن يصلوا الارض و نجعلهم ياستضعفوا ف

موعدهم ا اصابهم انبقطع من الليل و لا يلتفت منكم احد الا امر أنك انها مصيبها ماليك فاسر باهلك

اقبل و لا تخف انك  ييا موسعزيز يان اللّه قو يالصبح اليس الصبح بقريب كتب اللّه لاغلبن انا و رسل

عن دار الغرور و الصلاح و الفلاح و النعمة و العافية  يالتجافمن الامنين  نسئلك بعزّ عزّك يا عزيزان ترزقنا

جميع يار السرور  انك انت و  لينا  فحسن العاقبة و الفوز  بدكل الامور و يف

---  ۱۳۹صفحه  ---
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المحكم و  يو حكمه المتعالالمبرم يالضماير و الصدور اما بعد فقد صدر امره العال يالامور و العالم بما ف

سئل اللّه به مين ابن عبد اللّه محمد حسين يعبيد عبيده بلا شك و يليس بالهزل ال يخطابه الفصل الذ

من كل شين و النجاة من مخاوف الدارين و مهالك النشأتين له و رين و الخلاصون كل طبع النجاة م

من اهل المشرقين و المغربين آمين يا رب العالمين بحق الحسن و الحسين عليهما للوالدين و الاخوان

ما  يلنور اعناان يجمع ما برز من مكمن الغيب المستور و اشرق من مشرق الظهور و رشح من فوارةالسلام

و  يو الادان يلسر المستور من الاقاصلوح المسطور لانبتاه الغافلين عن حقيقة هذا يف يبقلمه العال يجر

ياخذوهم زاداً ليوم النشور اسئل اللّه ان يفتح عن معضلاته و الاحبة و الغيور ليجعلوه ذكر القلوبهم و

لا  يالذصبار شكور المقام الاول بسم اللّه البديعاسراره و خبايا بطونه و مشكلاته لكل يكشف عن خفيات

كلمات آل  ياليها و المرموز عنها فاله الا هو ان اللّه سبحانه قد جعل لظهوره لخلقه بخلقه مقامات المشار

و السر و يعبر عن الاول بالنقاللّه عليهم السلام بالاسرار السر المستسر بالسر و السر المقنع و السر طه و السر

بما لا نهاية كل العوالم يالموجودات ف يالتكوين و التدوين و عليها يدور رح يقطب كتاب اللّه فالنقطه

  يف  يلهذه النقطه بهذا   النقطه  و  الق يتجلعلم اللّه سبحانه و ان اللّه سبحانه قد يما لا نهاية كما ف يال

از ملاها خطب و شئون  يبرخ يو حت"آخر الرساله يال فاظهر منها افعالهمثال  تجليه  يهويتها  مثاله  ا

در وصفش بصريح عبارت در يرا گمان بردند كه از آنجناب است و ملا محمد ممقانعلميه حضرت

و حضرت در رساله مجالس و مجامع گفت كه اگر ملا حسين بشرويه خود ادعا ميكرد قبول مينمودم
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شيخيه و سيديه بل  يكه اكثر علما يميشناسد اول مومن رادلائل السبع در وصفش چنين فرمودند تو خو

كه وارد شدم ميگفتند كه يك  ياصفهان در وقت ياطفالها يبودند حتطوائف ديگر مقر بر علم و فضل او

چاك از قبل سيد آمد و عالم كبير آن ارض را كه محمد باقر نام بوده بدليلطلبه پيراهن

---  ۱۴۰صفحه  ---

سيد رفع اللّه در اين ظهور است كه بعد از فوت مرحوم ياز ادلا يداشت حال اين يكو برهان الزام 

صاحب حق و باين سبب بموهبهء مستوهب شد جته اكثر علما را وجب نموده و نيافت حق را الا در نزد

 يكسيوم القيامة دارند در حق مثل اين اولوالالباب چگونه تواند  يالكه غبطه آنرا خلق اولين و آخرين

؛      از توقيعات صادره در حقش چنين مسطور است ييا سفاهت نمايد و در يكذكر ضعف

الرحمن الرحيمبسم اللّه

صراط حق مبين ... و انا لنعلم ان  يعلذلك الكتاب انه قد آمن باللّه و آياته و كان يشهد اللّه لعبده ف

ن ... افيعدل آيات النبيين بحكم آية مما نزلنا نحن لشاهدوالسموات و الارض و انا يحجتك بالغة لمن ف

 يدعبلنشهد ان اكثر الناس لا يعقلون و لا يؤمنون و لا يشعرون ... ان اتبع حكم ربك يااليك لا و ربك انا

و  ي... ان اصبر يا عبدخوضهم يلعبون ياللّه و اعرض عنهم ثم ذرهم فيو كن من الصابرين ان اتكل عل

 يان اتقوا اللّه و استغفروا ربكم و ارجعوا القل يا اهل الارضقل موتوا بغيظكم ... لاحد منهم ولا تجب 

حجة  يخلقكم و جعلن يعرفتم امر اللّه لتوقنون ثم لتبلغون ثم لتنصرون فوالذحكم اللّه ثم اتلوا آياتنا ان
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بين يديه ثم انصفوا لّهالارض اجمعهم ان اتلوا كتاب ال يان آية من آياتنا تثبت حكم اللّه لمن علعليكم

الكتاب من قبل ان اسئلوا ممن آمن قبل كل  يفبالعدل لعلكم بايات اللّه لترشدون و لقد نزلنا حكم كلشئ

 يحكم مثل الايات و شأن ما نزل ف يبانفسكم اليوم ف يلا تعلمون و كفالناس بايات ربه حكم اللّه ان كنتم

مؤمن اول ييوم ما اذن اللّه ل يجعلت من ذلك اليوم الحكم ذلك الامر شهيدا قل و لقد يالدعا عل

آنجناب صدور يافت باين يبرا ياز صور زيارات كه از قلم اعل يو يك"عليكم شاهداً و نصيراً  يبنفس

بسم اللّه الرحمن الرحيم؛                                           بيانات افتتاح شد

احسن ما كنت مقتدراً  يالمقدسة فطهر نفسك و طيب ما عندك عل تدخل تلك الارضو اذا اردت ان

قوله يناظرك الذروة الفردوس و ان اللّه لم يزل يافق العرش و منته يو اعلم ان هنا لك اعلعليه

---  ۱۴۱صفحه  ---

من فضلك ثم من كل ما و قل اللهم انك انت مالك كلشئ و لا يملك من شئ احد دونك لا ستاذننك

ان ادخل بين  يالصافين و عبادك المتقين علته من ملائكتك المقربين و انبيائك المرسلين و بشركاحبب

اخترته لذكرك  و اصطفيته لوحيك و قرنت طاعته بطاعتك قد اصطفيته لنفسك و يحبيبك الذ ييد

اثر  يما لا نرو  يعليك و ان ما نر يكيف اذكرك او اثن يقد احاط به علم ربانت و كل ما يقوله باب يال

الاذكار و ارتفع مجدك يذكرك من ان يقترنه ذكر من اول يبك و شبح قد ذوت بك فتعالقد خلق

ان بما قد خلق اللّه من عند اللّه و يالافكار اشهد انك و ان قتلت و لكنك ح يمن ان يساويه مجد من اول
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بالليل و النهار و لا يفترون فما يسبحونه افئدة الموحدين و بذلك يوحدون ربك و يفاضلل حياتك ح

اللّه بكل ما  يو علو مكانك و ارتفاع ظهوراتك فقد انقطعت اللبديع شأنك ياعظم حقك و اكبر ما ينبغ

بما قد شهدت  يما قد ادركت و طوب يما سبقك احد و لا يلحقك من شئ فتعالذروة علو يعندك ال

فاشهد انك و من قد صعدعليه

_______________________________________________________________________

محصور و مستور بودند از  يسنگركه در پناه ياز تفنگچ يبا معدود يو آقا محمد حسن لاريجان يزا كريمخان اشرفمير

د ميرزا ملا حسين كه عمامه سبز بر سر داشت مشهور ايشان گرديآتش لشكرگاه كه افروختهء آنطائفهء گمراه بود يروشن

مجروح ساخت و بجانب آن انداخت بر سينهء پر كينه آن آمد آقا محمد حسن بگلولهء ديگر شكمش رايكريمخان تفنگ

متابعت شدند درين هنگام سپيدهء صبح صادق دميد او بطريق استعجال بسمت قلعه اقبال نمود ديگران نيز سالك طريق

كه بحربگاه يبا دو سه نفر از سركردگان و قليل تفنگچ يخان لاريجانكرد عباسقليميرزا كريمخان باذان بامداد اقامت

گرفتند و راه منازل در پيش  ملا بودند طريق مراجعت پيمودند هشتاد نفر از ملاحده بابيه مقتول را سر بريده سر خويش

 يمحمد عل ياطاعت حاجنصيحت پيروان و تحريص ايشان بمتابعت و حسين بعد از دخول بقلعه ماندند باندرز متابعان و

با شمشير و لباس مدفون كردند يفوت جسدش را در بن ديوار مقبره شيخ طبرسزبان گشود و بعد از

يحقايق الاخبار ناصر  

____________________________________

---  ۱۴۲صفحه  ---
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يسبحون اللّه بحمد هنا لك يمن سمإالكرس يمن العرش و ذروةالابه يالافق الاعل يمعك اولئك هم ف

طلعتك ثم ما قد شإ اللّه بانك قد دعوت لاشهدن اللّه و نفسك ثم مظاهر يربهم ثم بذكره ليوحدون و انن

علو الشهادة و  يد وعدك اللّه ربك من اعلاللّه و استدركت بما قاللّه و بلغت ما قد حملت من كتاب يال

الولاية فمن يلحقك بك بعدك لا و عزتك كل من استشهد يستشهد بشهادتك و كل منارفع سمو

الابداع و رزيتك ييستعرج يستعرج بعد عروج عزتك اشهد ان مصيبتك اعظم من ان يقترنها مصيبة ف

حقك فما سجدوا لعلو شأنك و ما توجهوا ما عرفوا الاختراع لعن اللّه امة يمن ان يساويها رزية ف ياعل

عليك ما  يبعد ما قد سمعت ما جر يعليك يا محبوب فؤادقوله و كيف اسلمن ياللّه ربك ال يبك ال

يفسيلحقن يو اليك الرجع ياللّه المشتك يينشق الارض و تخر الجبال هداً فالتكاد السموات ان يتفطرن و

بنفسك  يعندك لاستفدكنت يقد قدر اللّه لك و اوصلك اليه يا ليتن يالذ اللّه و من آمن به بالمقصد

مسطور  يكثيره در شئون و مقامات واوصاف يو در الواح اقدس ابه يآخر بيانه الالطف الاعل يعن نفس

فائز شد قبل از شهادت ظاهره چه  يابهاه باين شهادت كبراسم حا عليه من كل بهإ ياست منها قوله الاعل

دوست نمود و بعد هم  ينداشت جميع اينمراتب را فدا يمشيت و خيالاز خود بهيچوجه اراده وكه 

ظهور  يفاشهد ف ينثار نمود و ايضاً قوله الاعل يشد و جان را در ره محبوب حقيقبشهادت ظاهره فائز

يعترض و يقول لاحد ان يالبيان جل كبريائه انه حكم لاول من آمن بانه محمد رسول اللّه هل ينبغنقطة

العظيم و ان  يالاسم لا فو نفسه العليبالحسين و هو كان محمد  ف ياو هذا سم يو هو عرب يهذا عجم
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 يبل ينظر بما كان محمد عليه و هو امر اللّه و كذلك ينظر فالحدود و الاسمإ يفطن البصير لن ينظر ال

عليم الحكيم .ال يعليه من امر اللّه المقتدر المتعالما كان يالحسين عل

بود در قوت يو ميرزا محمد حسن برادر آنجناب كه نيز از حروف ح

---  ۱۴۳صفحه  ---

با ميرزا محمد باقر داشت و هنگاميكه ياخلاق وشجاعت و شهامت از اخ اكبر بهرهء واف يايمان و مزايا

ر عنفوان شباب بود و در اعظم فائز گشتند دخالوزاده سابق الوصفشان بشيراز رفته بشرف لقإ و ايمان باب

بكربلا رفته  يآورد و پس از چند يبجا يو خدمتگذار يشعارهر حال با برادر والاگهر وظيفهء كوچك

و در در موكب جناب قرةالعين بقزوين و طهران و خراسان برده در مشهد اقامت دادمادر و خواهر را

شهره گشت و پس از شهادت يجانفشانخدمت برادر در واقعات خراسان و غزوات مازندران بجلادت و 

نهاد و سيف صارمش را بدو داد و منصب  يسر وباب الباب حضرت قدوس عمامه خضرإ آنجناب را بر

و ميرزا محمد حسن دستار بر سر و خلعت شهادت در بر كرده فائز سپرد يرا بو يجند اله يسردار

شود معلوم انند آنسرور نثار راه محبوب اكبرگرديد و باينمقام ناطق شد هرگاه اين سر هم ممنصب برادر

نظير  يمحاربات قلعه شجاعتهائگردد كه لايق اينعمامه است و گرنه لايق و در خور آن نيست پس در

از ايشان  يشهادت چشيد و آندو برادر متزوج نشده نسلمقام بظهور و بروز رساند تا شربت يبرادر عال

و نام در ايام اقامتشان در كربلا وفات يافت و بعد از ايشان مادر يعلاصغرشان محمد نماند و برادر يبرجا
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و متصف  يو تلامذه سيد رشتدو خواهرشان حيات داشتند  و پسر خالشان ميرزا محمد باقر از علمإ شيخيه

سكونت داشت و باتفاق آنجناب در شيراز درك و دوام طاعت و عبادت بوده در كربلا يبزهذ و تقو

بذكر و وصف امر بديع پرداخت پس مراجعت بايران كرده با آنجناب ب اعظم نمودهفيض حضرت با

و ضعف بنيه همراز و هم پرواز شد و بين الاحباب بعلت قصر قامت يو شيراز رفت و همه جا با وباصفهان

بيان واقعات قلعه مازندران در بخش ميرزا محمد باقر كوچك شهرت داشت و كيفيت وفاتش را در ضمن

تحصيل  يجناب ملاحسين پس از وفات والد از بشرويه براكه يدم آورديم و چنانچه نگاشتيم هنگاممق

علوم عازم كربلا گرديد

---  ۱۴۴صفحه  ---

و خالوزادهشان كوچك ( ورقة الفردوس ) يب يمادر و دو برادر مذكور و يك خواهرشان مسماة به ب 

كه خديجه نام داشت در وطن د و خواهر ديگر راهمراه شدن يميرزا محمد باقر مقدم الوصف با و

استفاضه نمودند و خواهر  ياز معارف و كمالات سيد رشتگذاشته بكربلا شتافتند و در آنجا سكونت گرفته

شوهر كرد و بدينطريق ساكن كربلا بودند تا چون ملا  يشيخ ابو تراب اشتهاردمذكورهشان در آنجا به

باب اعظم حص از من له الحق عازم ايران شدند و بفيض محضر حضرتبا برادر و خالوزاده بتفحسين

نيز در كربلا بواسطه قرةالعين ازين رسيدند و آوازه ظهور بديع در عراق عرب منتشر گشت مادر و خواهر

آنان مانند سائر نسوان شيخيه غالباً درك محضر آنجناب نموده امر خبر يافتند و اقبال و ايمان آوردند چه
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عودت ميكردند و بالاخره ميرزا محمد حسن بكربلا رفته ايشانرا در موكب آنجناب بايرانضه و تلمذاستفا

شدند و ببيانات جناب چند در قزوين و طهران بخراسان رفته در مشهد مقيم يداد و پس از توقف ايام

اختتام امر قلعه  و نسوان ميگشتند و پس ازبوده موجب تقويت ايمان رجال يباب الباب مستفيض و متباه

گفته افتخار  يحق را هم يشادان و شاكر بودند و ثنا يو برادر زهمادر و خواهر از شهادت پسر يطبرس

از مشهد ببشرويه انتقال كردند و مادر با دو دختر در خانه موروثه يو پس از چندو مباهات مينمودند

 ياطلاعات ازين امر براو تحصيل و تكميل خود اقامت گرفتند و آنخانه پيوسته محل توجه بابيه بشرويه

مياوريم .يار و اغيار شد و بيان تتمه احوال اينخاندان در بخش ششم

 يآنجناب از بشرويه كه منتهكثير از بابيه بودند و در هنگام خروج يو در بشرويه بواسطه باب جمع    

در موكبش حركت  يفداكار يبرا اللّه حاضر يسومازندران گرديد چهل تن منقطعاً عما يبنهضت برا

كه بقية السيف بر جا ماند و  يرسيدند بجز ملا محمد حسين نامبشهادت يكردند و همه در قلعه طبرس

بيك يعباسعل يبابيان بشرويه از طبقه اشراف و علما و غيرهم چنين است  كربلائاز يبرخ ياسام

---  ۱۴۵صفحه  ---

و دخترانش نيز بودند و و مير محمد حسن بيك و مير محمد بيكبيك  يو برادران ذيشأنش مير محمد ول

و سيد اسمعيل و سيد  يميرزا مهد يپيشنماز و حاجيبيك و غلامرضا بيك و ميرزا محمد عل يديگر عليقل

 يعل يهاشم و كربلائ يمحمد ملك و كربلائ يحاج يخطيب و كربلائرضا و ميرزا محسن و سيد محمد
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ابراهيم و و ملا يو ميرزا حسن و ميرزا كريم و ميرزا رحيم و نور عل يبدالعلع يو كربلائياكبر رباط

حسين و غيرهم كه در اسفارش عبد اللّه و ملا سلطان يبابا و ميرزا ابوطالب و كربلائ يحاج يكربلائ

مسكونهاش كه بنوع مذكور رايت هدايت در آنجا ببشرويه متدرجاً در سلك بابيه در آمدند و  خانه

ملت  يدولت و علما يكه اوليا يهنگام ياست و بعد از واقعه طبرسته مرتفع بود از امكنه شهيرهپيوس

و جناب باب الباب يكثرت شهرت عظمت و شجاعتها يهمت گماشتند و در بشرويه برابقلع و قمع بابيه

ب لعن و اذيت ملايان بسباستظهار حكام و يبابيان آنجا كما ذكرنا تعقيب و تعرض بيشتر كردند و اهال

شهدا جرئت گريه و ندبه نداشتند اغلب تنگ گرفتند كه بازماندگان ياحباب برخاستند و عرصه را بنوع

 يبخانهها يبخارج قصبه ملاقاتشان ميسر ميگشت و بزود يليالاز خانهها بيرون نميرفتند و فقط در ظلمت

ملا محمد د حسين كاتب و برادرشميكردند و عاقبت الامر مجبور بجلإ وطن شدند ملا محمخود عودت

اعدا گشت ملا سلطانحسين بود .حسن بسبزوار هجرت نمودند و كسيكه در بشرويه دچار ضرب و صدمه

مقدس والدش ميرزا اسمعيل از اهل خراسان ملا صادق يو از مشاهير علمإ اصحاب حضرت نقطه اول       

اش نزد آقا سيد محمد قصير حصيلات علميه عاليهو تاهل مشهد بود و ملا صادق در آن بلد تولد يافت

انام گشت پس بقصد   يمشهور شده امام جماعت و مقتدا يو تقومجتهد شهير صورت گرفت و بعلم

استفاده نموده از اصحاب يسيد كاظم رشت يعراق عرب گرديد و در كربلا نزد حاجتكميل تحصيل عازم

---  ۱۴۶صفحه  ---
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بمهر و امضإ سيد  ۱۲۵۹ سنه يمورخهء غرهء شهر ربيع الثان يت اجازه مفصله ئمعظم او بشمار آمد و صور

الاخ المؤتمن و العالم  يفلهذا قد استجازن"مسطوراكنون موجود است و اين جمل در آن يدر بارهء و

ن و العادل الحائز درجة الكمال و البالغ رتبة الاعتدال الفائق عن الاقراالمتقن الفاضل الكامل و الفاصل

 يالمنقول حاوالمعقول و يجامع رتبت يالالمع ياللوزع يو الادراك المتعال يذو الفهم العالالامثال

بتأييدات الخالق جناب الاخوند الملا الورع الصادق المؤيد يالتق يالفروع و الاصول المول يدرجت

نأ و التحية احسن اللّه حاله و آبائه و ابنائه آلاف الث يعلعليه و يالرضو يمحمد صادق بن اسمعيل المشهد

الدرجات و قابلا يماله و حيث رايته جامعاً للكمالات و حاوياً لعال يالرفيق الاعلاسعد باله و جعل مع

فاجبت ملتمسه بالسمع و لتحمل الاثار عن الائمة السادات سلام اللّه عليهم مادامت الارضون و السموات

سيد استقاضه مينمود و با علما و اعاظم شيخيه بكربلا اقامت داشته ازكه  يو آخوند در سنوات "الطاعة الخ 

معرفت حضرت باب اعظم نائل گرديده مورد توجه و عنايت معاشرت و مؤانست داشت بشرف زيارت و

خال حسب ميل شديد خود و بموجب اصرار والده  يمير سيد علياند در هنگاميكه حاجگشت آورده

با ملا صادق در صحن  يارجاع آن بزرگوار وارد كربلا شد روز يبراانديگر بستگ يحضرت و اقتضا

تصادف كرده فرمودند خالويم از شيراز رسيد هرگاه ميل ملاقات داريد بمنزل آئيدمرقد امام حسين

از علما و تجار و يآخوند اظهار قبول وشكر و امتنان نموده در عصر همانروز بمنزلشان رفت جمع

و شربت مبادرت داشت  يو دادن چاواردين يد و خال جالس و آنحضرت بپذيرائمحترمين حاضر بودن
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اش بيان نمود و خال در از صفات حميده يگشوده شطرآخوند لسان بذكر مقامات رفيعه آنحضرت

جواب چنين گفت هر چند تمامت

اينجوان در آن يولاندآحاد طائفه ما در شيراز و غيره بمحاسن صفات و اعمال طيبه و عبادات معروف

مجمع مانند شمع روشن و درخشان است و همه اهتمام

---  ۱۴۷صفحه  ---

نميپذيرند آخوند خاندان ما گردد و ايشان يو اصرار داريم كه بتحصيل علوم پرداخته سبب سرفراز

قبول فرموده بتحصيل مشغول گردد و خال گفت اگر ويرا بشيراز نبريد ملتزم ميشوم كه مامول شما را

صعب و دشوار  يشان بسايشان بر كل بستگان خصوصاً والدهسرور گشته چنين گفت با اينكه مفارقتم

بزرگوار شده تنها بشيراز بر ميگردم و پس از چند روز بشيراز رفت و آن يشما راضاست بموجب تعهد

چون سيد  بشيراز توجه فرمود ونگذشت آنحضرت نيز يپس از رفتن خال مدت طويل يدر كربلا ماند ول

از اينجهان در گذشت آخوند ملا محمد يرشت

اصحاب امثال ملاحسين معظم از يصادق بايران مراجعت و بمشهد ورود و اقامت نمود و او نيز مانند جمع

 ياز كلمات سيد استنباط شد ايام گذراند و شهوركه يبشرويه و غيره در تحير بوده بانتظار طلوع موعود

رفت و بامامت جماعت و تدريس كتب و اصول شيخ  و سيد مشغول ه باصفهانچند در مشهد ماند آنگا

آخوند نشر امر از شيراز باصفهان رفته در منزل يملاحسين پس از فوز بايمان بديع براگشت تا چون
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عشق و ولا و تحمل مشقت ورود نموده بظهور باب اعظم اخبار و ابشار كرد و ملا محمد صادق  در ميدان

از قول او چنين آورند كه ملاحسين بشارت قدم گرديد و كيفيت فوز بعرفان و ايمانش را نقلو بلا پيش

بظهور باب بدون تسميه و تعيين شخص

و ملا صادق بمطالعه آيات از ادعيه بديعه را ارائه نمود ياز تفسير سوره يوسف و برخ يداده قسمت اول

اصرار كرد كه نام و شخص  يبابيت برستود و همممؤمن و شيفته صاحب آثار گرديده مقامش را فوق مقا

 يو امتناع كرد و آخوند در آنشب بخانه يك يتصريح و تعيين شخص تابرا بداند و بشناسد و ملاحسين از

نمود سود اصرار يو اصحابش مهمان بود و با ملاحسين باتفاق رفتند و در آنجا هر قدر بنحواز دوستان

كه  يسيد جوان روحان ينورانه تنها بتفكر و تذكر پرداخت تا جمالرفت ينديد عاقبت بحجره خلوت

بنوع مذكور و هم بطريق  منقول در بخش سابق

---  ۱۴۸صفحه  ---

داعيه و كلمات بديعه در كربلا ديد بخاطرش رسيد و بنظرش مشهود گرديد و مطمئن شد كه صاحب

ملاحسين باو خبر داد كه حضرت و همان است و نزد ملاحسين شتافته كشف وشهود خود را گفت

الحال تصديق نمايد و مأمور بشيراز است بايد در آنجا  يرسد ففرمودند چون امر ما بسمع جناب مقدس

متوجه شيراز بعد بدون تهيه زاد و راحله را جلا يترويج و اعلإ امر كند لذا آخوند روزچون اخطار كنيم

بود در مسجد ذو الفقار بامامت و حضرت بسفر حجگشت و پس از سير دوازده يوم وارد شد و چون 
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 يبدينطريق گذشت تا توقيع ياستفاضه كردند و چندكثير بدو اقتدإ و يتدريس مشغول گرديد و جمع

جديد كه شهادت بظهور حضرت است بيفزايند لذا بساط  يدر اذان نماز فصلاز حضرت رسيده امر شد

اجرا نهاد و ه حضرتست انتقال داده دستور را بموقعو تدريس بمسجديكه در جنب دار مسكونامامت

موجب هيجان ملاها و شورش كتاب تفسير احسن القصص را بر جمع خوانده تبيين نمود و اين امور

بردند و فقها حكم بخروج از جاده اسلام دادند و او باين شد كه ويرا بدار الحكومه يعوام گرديد و منته

 ياكبر اردستان يزدند و محاسنش را سوزاندند و با حضرت قدوس و ملاعلررا عريان نموده تازيانه بسيا

و اسواق اندوده در معابر يمهار كرده گونهها بسياه يبعد هر سه را در بين يانداختند و روزبمحبس

و جفا و توهين و استهزا نمودند بشدت تعصب و عداوت نسبت بشيخيت و بابيت ستم يگرداندند و اهال

نقود داده  ينزد فراشان و دژخيمان دويده مبلغيمتعصب محض دريافت اجر اخرو يرچنانكه تاج

ديگر بر شانه مقدس نهاد  يبزرگ حاضر كرده يكسر بر شانه قدوس و سريمهلت و اجازت گرفت و چوب

 يآفتاب از جابهشتاد بسته شكر با چنين ترازو وزن كرد و در آنحال اگر مظلومان در شدت حرو قريب

ماندند  يبار را تحمل آورده برجا يسنگينميكردند مير غضب و فراش ميزدند و ميازردند و ناچار حركت

و بالجمله چون ايشانرا از شيراز

---  ۱۴۹صفحه  ---
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ميشد فائز گشتند و متفقاً خارج كردند در سعديه بزيارت حضرت كه از سفر حج و از بوشهر وارد شيراز

متنعم و مستفيض شدند و ما  يدر صورت و معنبرده از فيض و عطا چند بسر يبشهر در آمدند و روز

كه در حين  يصورت توقيعشعائر سبع در بخش سابق آورديم و تفصيل اين واقعات را با شرح توقيع

اجرإ دستور مذكور فرمودند اين  يبملا صادق امر و فرمان شديد برامراجعت از سفر حج

:است

بسم اللّه الرحمن الرحيم"

فاخرجون و لقد نزلنا  ياله الا هو قل ايالم ذكر ذكر اللّه للورقة الصفرإ عن يمين الطور لاا

لدنا لقوم يسمعون و لقد سمعنا اليوم انك بعد مقرك اليك كتاباً من قبل فيه آيات بينات من

حكيم و  يالذين لا يعلمون حكم بقية اللّه من لدن عبده علتلك الارض قد اتبعت اهوإ يف

 يآيات اللّه ينصتون ان اقرء آياتنا ف يجهرة من خوف ما كان الناس فبلغت حكم اللّه ما

الناس من دون قدر خردل من الخوف فان امر اللّه لحق مثل ما كان الناس كل  يوم بين

كتاب يالاذان بحكم ما نزلنا ف يلقد كتبنا للمؤمنين ان اذكروا ذكر اللّه فينطقون و

نزّل  يالذالمسجد يكم اللّه جهرة لعلكم تفلحون  يا ايها الرجل صلّ فالملوك ان اعرفوا ح
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اول بيت نزّل فيه الايات من ربك فيه و ادرس باياتنا فيه بالعدل لتكونن من الفائزين و انه

السابقون و انه لمسجد قد الكتاب و ان فيه قد آمنوا رجال ارض المقدسة و ان اولئك هم

 يان الان ارض المقدسة فيوم الاول بيت اليهود و يكان ف اسس من حكم ربك بالعدل و

الكرمان ان ارسل حين النزول و ما كتبت من بلد يكتاب اللّه لمسطور و لقد نزّلنا كتاباً ال

فانه حكم عدل من  يلمكتوب بلغ ذلك الحكم من لدآياتنا البديعة لتكونن من الشاهدين

 يمن علمإ تلك البلدان ان يخرجا بحكم بقية اللّه ال لاثنين نفسلدن امام مبين و لقد فرضنا

كتاب اللّه لمكتوب قل لاكبر يلنامر حكم اللّه عليهما و ليكونا من الناصرين فتلك الجزيرة

 يمهاجراً الهما ان اخرجا لامر اللّه لتكونا من الفائزين لمسطور و ان اول من يخرج من بيته

يدخل

---  ۱۵۰صفحه  ---

بلسان المنبر يكل يوم عل يجناب كريم و اقرء ذلك الكتاب ف يقبل الناس ف يوم القيمة

صراط  يعلشيعتنا بان يخرجوا من مساكنهم لعهد اللّه يحزن فصيح و اكتب ال يالقرآن ذ

بالعدل و كان اللّه اللّه العزيز الحميد و ارسل كل اليوم شان من احكام البلد لنحكم فيهم
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لا تبديل لحكم اللّه و كل علينا وم حكم العلمإ كمثل كل الناسربك لسميع عليم و ان الي

بالمداد  يباياتنا و اكتبوا ما نزل من يديعرضون قل امحوا كل الكتب و ادرسوا بين الناس

للعلمإ ان اتقوا اللّه و لا تعرضوا من امرنا فان الذهب لتكونن من المتقين لمكتوب و قل

لهب و امرأته و ان الناس  يشأن اب يمثل ما نزل فالمعرضين بشأن يالحكم قد نزل ف

احكامكم و انتم لا تشعرون و قل الحمد للّه رب العالمين و لقد نزل اليوم ليقرئون من بعد

قد رجع عن البيت واللّه  يو يذكر فيه كلمة الشيطان عن النفس الذ يالقرب يذوكتاب من

من دون علم اتق اللّه و لا تكفر بايات اللّهاتبع كلماته بغير حكم الكتاب  يعليم قل للذسميع

خبير عليم ان اقرء الكتاب واللّه يو لا كتاب مبين و من يقعد من حكم اللّه ينزل حكمه ف

ملا صادق باطاعت از امر مذكور و چونكتاب الذكر عليه لعله يتذكر باياتنا و كان من الخاشعين 

گرديده  يكرد مورد ملاطفت و عنايت كبرت تحملبدان شد يبنمود و مشقت و عذاب يچنان استقامت

و از جملهء لاحقه متدرجاً مسطور است يبخش و بخشهااين يرسيد كه در مطاو يبفيض و توفيق

قد نزل لاسم اللّه الصادق الصديق عليه بهإ اللّه  :اين مناجات استافاضات صادرهء در حقش

تعلم و آياته و كان من الصادقين اللهم انككلشئ شهد اللّه لعبده انه قد آمن باللّه و بهإ
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 يعللسان اوليائك للذين يصبرون يكلشئ و ما يعمل العاملون لوجهك و انك قد وعدت عل

ان البلإ امرك يحكمك و لا شك ف يكلمة اعدائك اجر الف شهيد من عبادك و لا ريب ف

للهم انك تعلم ما قد اكل حين بامضإ قضائك و يتضاعف بما لا حد له من الحكم ييتجدد ف

سبيلك و ان هذا مقام من البلإ لا تقدمه يتحمل عبدك ف

---  ۱۵۱صفحه  ---

اعط له المقام و كل لديه من المحضرين اللهم يالامضإ و لا يساوقه بعد ذلك احد ف ياحد ف

تشإ و من تشإ بما تشإ كيف يوم اللقإ انك تعزّ يمن الجزإ ما انت اهله و اكتب له كلمة البدإ ف

سپس ملا محمد صادق متوجه يزد و  "الرحيم ترحم من تشإ بما تشإ كيف تشإ انك انت الغفور

چند توقف كرده نشر اين امر نمود تا وارد يزد شد  يمستعدهء ايامكرمان و خراسان شده در هر معمورهء

تا انبوه للنعمة اعلان كرد بلد اقامت كرده تبليغ نمود و بالاخره اكمالا للحجة و اتماماًمدت دو ماه در آن

و براهين ظهور نور مبين را مجتمع شدند و بر منبر بر آمده بانواع ادله يمردم روز جمعه در مسجد مصل

مقاومت برخاسته هجوم بردند و نزديك بود آن تقرير و تبشير نمود و مردم تعصب ورزيده بمعاندت و

 يسليم النفس و با تقو يين امام جماعت كه مردآقا سيد حسجان پاك را جام هلاك چشانند در آنحال

را شكافته كمر ملا صادق را بدست گرفته فرياد زد ايمردم شما را حق تعرض و ديانت بود صف مهاجمين
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و با قوت آخوند دارم ياست مجر يمكالمه و مباحثه كرده آنچه تكليف شرع يمن بايد خود با ونيست

تحقيقات كامله كرده بايمان قويم البنيان برد و در خصوص اين امررا از چنگال قوم ربوده بخانه خويش 

كه محل ركونش بودند  يانظار مردم پر آزار مستور نمود با جمعفائز گشت و بعد از چند يوم كه ويرا از

نشر نفحات بديعه نمود ياز طريق كرمان روانه داشت و آخوند در معمورات راه همبخارج بلد رسانده

را كه  يتوقيع منيع اعلكرمان شد و مدت سه ماه اقامت كرده طريق بلاغ را بپايان برد و دو تا وارد شهر

بلد بود تسليم نمود و  ياحمد از اشهر علماآقا يحاج يبرا يمحمد كريمخان و ديگر يحاج يبرا ييك

كرد و امر  از ملاها و غيرهم با خان ذيشأن محاوره و مناظره يو جمعدر مجالس متعدد با حضور حكمران

و مقامات رفيعه شديد ابلاغ داشت و خان مذكور اعتراف بدرجات مهمه علميه يقوت و برهانجديد را با

نسبت بحضرت ينمود ول يدر حق و يدينيه و تجليلات سيد رشت

---  ۱۵۲صفحه  ---

يغ را دعوت و آن تبلاز علوم مرسوم است و سر باطاعت و انقياد فرود نياورد يباب اعتراض كرد كه عار

در سفر  يرا متذكر داشته پرسيدم ياد داربباطل خواند و از قول آخوند منقول است كه گفت من خان

از اصحاب حاضر بوديم واو ذكر فراق كرده گفت اين سفر آخر يآخر سيد مرحوم بكاظمين ما و كثير

در يكرد يبيقرار از استماع اين سخن گريان و نالان شديم و تو بيش از سايرينيمن است و همگ

عالم بروم و نير من از اين ينيست يكرده گفت آيا راض يآنحال سيد بتو توجه نموده خطاب شديد
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كلماتم سخت درهم و متغير بودند و محمد كريمخان و اتباعش از استماع ياعظم طلوع فرمايد و حاج

د فوراً برخاست و دستم را حكمران ملتفت ش يداشت ولاز تلامذه دشنه زير عبا گرفته قصد قتلم ييك

و مكالمه يبرد و اعلان كرد كه هركه خواهد با آخوند ملاصادق مقدس خراسانگرفته از مجلس بيرون

بسيار ذهاب و اياب مفاوضه نمايد بدار الحكومه آيد و قرب مدت يك ماه ديگر با حكمران بودم و مردم

عزيمت كنم حاكم مانع شد و چهل يوم راسانبا خبر گشتند پس خواستم بخ يكردند و از امر بديع اعل

و طالبين حقيقت آزادانه مراوده كردند زيرا كه حكمران از نمود يديگر مرا در دار الحكومه پذيرائ

محمد كريمخان متنفر بود و نيز شدت نفوذ و مقاومت و غالبيت خان را در يعقيدت و احوال حاج

چند يت ميديد و پس از انقضإ شهور مذكور سوارانحكومت مخالف مصالح مملكت و دولمقابل اعمال

جناب مقدس پس از فراغ همراه كرده مرا از كرمان بيرون برده از طريق خراسان روانه داشتند بالجمله

 يرا آگاه ساخته مدت يو در اثنإ طريق اهالاز نشر امر جديد در كرمان و توابعش رهسپار خراسان شد

و انقطاع در صفحات مذكوره خبر ظهور باب اعظم را منتشر نمود تا استغنإ طويل منفرداً وحيداً با نهايت

با حضرت قدوس و باب الباب كه رهسپار مشهد بودند تصادف كرده بمرافقت و اتفاقاز منازل يدر يك

رؤس الاشهاد بابلاغ و نشر اين امر يروانه شدند و در طول طريق و نيز در مشهد عل

---  ۱۵۳صفحه  ---
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باب الباب ند و ما تفصيل احوال مذكوره و كيفيت حركتش با اصحاب در موكب جنابپرداخت

بود كه پس از مقابله معارك  ۱۲۶۵بمازندران و شرح استخلاصش را در بخش سابق آورديم و اين بسال  

شهرت  يبرا يعودت كرده اقامت گرفت ولاشو مهالك و تحمل بليات و مشقات عظيمه بوطن و عائله

مورد تعرض و تغيظ شيخ و شاب و هدف طعن و لعن و شتم و لطم لواحقش در امر شيخ و باب سوابق و

را ارتياب شد و چند بار اثاث و اموالش را يغما و خانهاش را ويران و عيال و اطفالشارباب انكار و

مرجعيت  امامت انام وو سرگشته بيابان گشتند و يسنگباران نمودند بدرجه ئيكه گرسنه و تشنه متوار

در گوشه اختفا زيست و در دل شبها با دوستان فقهإ عظام گذاشته از بيم شرورشان ياحكام اسلام را برا

خيره اينطائفه مصاريف معاشش را كفالت ميكردند و با رعايت احتياط از نفوس يملاقات مينمود و برخ

يم .كرد و تمامت احوالش را در بخش ششم مياور ياين امر همنشر و تبليغ

 يعلما و از خدام آستان رضوو ميرزا محمد حسن برادر جناب مقدس كه سناً اصغر از او و نيز از طبقه     

موكب جناب باب الباب از مشهد رهسپار مازندران بود بواسطهء او ايمان بامر بديع آورد و باتفاق در

بشهادت رسيد و  ياديكلائق يدر ظلمت شب بدست سواران خسرو يطبرسشدند تا در قرب جوار مقبره

كرده بخاك هنگام بيست و دو سال داشت و جناب مقدس جسد برادر را بقريه انار ستاق حملدر آن

سپرد و ميرزا محمد حسن مذكور تزوج ننمود .
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و فضلا بود كه تولد و نشو و از معاريف علما يديگر از مشاهير علمإ مؤمنين خراسان ميرزااحمد ازغند    

و عربيه و علوم دينيه در آنحدود خصوصاً در ازغند خراسان شد و تحصيلات  ادبيه فارسيهنمايش در 

 يباكمال و اتمام رساند و از مشاهير علما يو سيد رشت ياحسائمشهد نمود و در عراق عرب نزد شيخ

نابغ گرديد و در اوائل ظهور بديع بواسطهء يبالغ و واعظ يسيد محسوب و نحريرشيخيه و اصحاب

---  ۱۵۴صفحه  ---

آنجناب و اصحاب جناب باب الباب اقبال و ايمان آورد و غالباً در موطن خود و در مشهد و غيره با

الاعظم رهسپار شيراز گشت چون در بعزم زيارت حضرت ذكر اللّه يمكاتبت و مصاحبت داشت و سفر

آورده  يبجا يو ميهماندار مجتهد غايت تجليل و تكريمبين طريق بيزد ورود نمود خالويش آقا حسين

از ارباب عمائم و غيرهم بديدار و گفتارش مسرور و مستفيض  يكرد و جمعاز مطالب و بياناتش استفاضه

بر اين يمحمد كريم خان تعصب و ضديت آغاز كرده مفتريات و اعتراضات يو لذا پيروان حاجگرديدند

در آن بلد اقامت نموده بر يت كه چندامر شهرت دادند و آقا حسين مذكور از ميرزا احمد خواس

عظيم و حجيم مشتمل دلائل و براهين  يو كتاببندد و او نيز سؤالش را اجابت كرد ينشريات فاسد سد

در شأن ظهور موعود كه تاليف كرده حاضر داشت خواست منتشر اخبار و آثار كثيره يوفيره و حاو

كه مجتهد جديد الورود از عراق عرب يميرزا محمد تق يلالمنابر بخوانند و ياين امر علسازد تا دوستان

و قواعد بديعه زد كتاب با او در باب اين امر مكالمه كرد و بخدعه و حيله دم از اشتياق اطلاع بر شواهد
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و همينكه آقا سيد حسين از ما وقع خبر يافت مزبور را باظهار قصد مطالعه و استفاده گرفته معدوم كرد

و مجازات مجتهد برخاست و آقاميرزا احمد بنصيحت و خواهش ويرا متغير شده بعزم تنبيهبغايت متأثر و 

و بازداشت و در اثنإ احوال مذكوره ملاصادق مقدس از طرف كرمان وارد يزد شداز نيت و عزيمت

مشتعل گرديد و رايت دعوت و هدايت برافراشت و باين موجب نيران فتنه و فساد چنانچه نگاشتيم

شد و مورد توهين عوام گشته خسارات ميرزااحمد از آن هنگام دورهء بليات و آلام شروع يله برابالجم

ورود نكرد و از قتل و هلاكت مصون ماند و پس از واقعه در معارك و مخاطر عظيمه يماليه ديد ول

.ميدرخشيد و تمامت احوالش را در بخش ششم مياوريم  يچون ستارهء دريساليان يشهادت عظم

) از اهل قريه يديگر از مشاهير علمإ مومنين خراسان ملا ميرزا محمد ( فروغ      

---  ۱۵۵صفحه  ---

آورديم از علما دوغ آباد از محال تربت كه كيفيت استخلاصش از هنگامه قلعه مازندران در بخش سابق

تعظيم و تجليل  ياز وآنحدود  يو ملاهابوده در قريه و وطن خود مقبوليت عامه داشت يو وعاظ شيخ

ستايش مينمودند و در اوائل ظهور اين امر بواسطه جناب نادرالنظيرش يو از مراتب علم و فضل و تقوا

باب الباب فائز بعرفان

_______________________________________________________________________
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موصوف بود  يمعروف و بفضل و تقوياز علما ياصفهان يحمد علم يملا ميرزا محمد بن ملا عبدالحسن بن حاج

محترم نزد سلطان بود و از هر طرف هدايا بر ايشان مياوردند و هرگاه از حكام واطراف تابع ايشان و او معزز و ياكثر اهال

ه حبس و تنبيه ظالمين را گرفتبايشان عارض ميشدند و ايشان پس از تحقيق يبرعايا ميشد اهال يضباط اطراف تعد

آنان باز پس گرفته مسترد مينمودند و بدينطريق بعلاوه مسند شريعت گرفته بودند از يمينمودند و اكر زياده از منال عموم

مرتفع گشت و اهل كه ذكر ظهور باب شهرت يافت و رايات سود در خراسان يسياست نيز داشتند و هنگامقوهء نتفيذ و

از اهل محل و از اطراف  يحق شتافتند جمع ينموده بسوربهم ينسلون قيام از اجداث يال قبور از نفحه صور بمفاد آيهء

 ياز علمايالحقيقه حالت طلب و تجسس از حق داشتند و برخ يف يكه بر سه حال بودند بعضنزد ايشان مجتمع شدند

نفس خود عامل شوند و  يدانه بهوابرده آزااز حكام و ظلام تصور نمودند كه ويرا بدين بهانه از ميان يحسود و گروه

و مصاريف يجز ايشان عهده نتوانند نمود و بر ايشان اسب سوار يرا احد يامر مهمهمه اظهار داشتند كه تحقيق از چنين

اللّه حركت كرد و چون  يمتوكلا علبا ايشان شدند پس ملا ميرزا محمد يهم عازم همراه يسفر حاضر كردند و چند نفر

همراه  يشده بودند ايشان هم بدانسو روانه گشتند و از آنعده كه با واب و اصحاب رهسپار سمت مازندرانجناب باب الب

.رسيدند يتا قلعه طبرس يدر نيمه راه پشيمان گشته مراجعت نمودند و چند نفر با ويشدند برخ

_____________________________________

---  ۱۵۶صفحه  ---

فتنه خراسان حضور ر معارك و مهالك ملازم موكب آنجناب گرديد چنانكه درو ايمان بديع گشت و د

محمودة الخصائل بود تا  يكه جواناز نزديكان و خاصان و با برادرزادهاش يداشت سپس با بعض
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نوشتهاند كه هنگام مراوده و  يعاليشان گرديد و برخدر آمده از اصحاب يمازندران رفته در قلعه طبرس

و رسائلمواردهء رسل 

_______________________________________________________________________

آقا احمد و ميرزا حسنخان از عبد اللّه آباد اهل قريه فيض آباد ملا محمد اهل مهنه يآنان چنين است آقا شيخعل يو اسام

و و بشرف ملاقات حضرت قدوس و جناب باب الباب از شروع غزوات در قلعه وارد شدندو ملا عبد اللّه از دوغ آباد و قبل

از نفوس كه جان بدر  يدر دادند و يك يالهياصحاب رسيده بمقام يقين وارد شدند و رحل اقامت افكنده تن بقضا و رضا

مراجعت بوطن نمود ايشان حكايت ميكردند كه هروقت جناب باب الباب نفوس برد جناب ملا ميرزا محمد بود و بسلامت

عرض كردم كه من ميل بشهادت حمله بر اعدا معين مينمود چندبار نوبت بمن رسيد و خدمت حضرت قدوس يبرارا

محفوظ  يدر وصف شهادت نموده ميفرمود چون تو ميل بشهادت نداريندارم و ميخواهم محفوظ مانم آنحضرت بيانات

كه بكرات از گلوله و و با وجود پنج زخم منكرمطمئن باش لذا باطمينان بيرون رفته جهاد و دفاع نمودم ماند يخواه

 ياعدإ و شبيخونها محفوظ مانده مراجعت بوطن نمودم تا نفوسمتواتره و مهاجمه يشمشير بر بدن يافتم و در آنهمه بلايا

 مراتب ايقان و يباعلايشان يو مسافرتم شده لاجل تحقيق اين امر مرا روانه نمودند و من بواسطه سعكه موجب حركت

العين ديدم شهادت دهم شايد بشرف ايمان امر حضرت سبحان ياطمينان رسيدم بحقايق مطالب آگاه نموده آنچه را برأ

از مدعيان  يو گروهرا بشريعهء باقيهء الهيه رهنما شد و آنان بمقام ايمان و اطمينان فائزند يجمع يولمشرف گردند

ر آمدند تامحبت بعداوت قيام نموده بصدد قلع و قمع ايشان ب

____________________________________

---  ۱۵۷صفحه  ---
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و ملا ميرزا محمد ياردبيل يميرزا آنحضرت ملا يوسفعل يفيمابين حضرت قدوس و شاهزاده مهديقل

شاهزاده فرستاد و بالجمله برادرزادهاش در را برگزيده برسالت نزد يمذكور و آقا سيد رضا از اهل ميام

سالها در  يبوطنش عودت نمود و پس از وقوع شهادت عظمت رسيد و او مستخلص گرديدهقلعه بشهاد

ملا احمد كه پسر ارشدش بنوع مذكور در قلعه مازندران بشهادت رسيد در قريهوطن ميزيست و برادرش

فيض آباد محولات ميماند و ما شرح احوالشانرا در بخش ششم مياوريم .

و نشو و نمايش در نامق از بود تولد ياين امر در خراسان ملا احمد معلم حصار و از مشاهير رجال           

از علما و خوشنويسان محسوب بود و ملا احمد اسمعيل يمحال ترشيز واقع شد و والدش آخوند كربلائ

در آنحدود عزيمت عراق عرب نموده تحصيلات بپايان برده بمقام پس از فراغ از تحصيلات ادبيه و دينيه

يو بموجب تعصبات فقاهتيه كمال اجتناب و احتراز از جماعت شيخيه داشت ولجتهاد رسيدا

_______________________________________________________________________

 منصور شده باز بوطن مراجعت كردند وآنكه اسباب فراهم آورده ايشانرا بطهران احضار نمودند و معذلك ايشان مظفر و

فراهم آورده ملا ميرزا محمد را بذلت و مشقت اخذ نموده كند بر پا گذاشتهياهل عناد پس از چند سنه ديگر باز اسباب

مانند ايشان در غل و زنجير و كند نموده را يغل و زنجير بگردن انداخته دستها بعقب بستند و هكذا آقا ميرزا احمد ازغند

در حبس بداشتند تا يند بمشهد كشيده در ارك حكومت  محبوس نمودند و مدتبودازغند كه بيست و دو نفر يبا اسرا

حبس خلاص كردند و ملا ميرزا محمد و صرف مبلغ صد تومان همه ايشان را از يجناب ملا احمد فيض آباد يآنكه بسع

و روضه رضوان شتافت . يقدس يخلاص شد و بفضاه . ق از زندان ۱۲۹۵آخرالحيات در سال  
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)يدوغ آباد يمضمون تقرير استاد محمد رضا (

_____________________________________

---  ۱۵۸صفحه  ---

با خبر گشت و بتوسط او نزد معاشرت يافته از مقاصد و معارف آنطائفه ياز تلامذه سيد رشت يتصادفاً با يك

و در حوزه درس سيد وصف تلامذهاش داخل ذهاب و اياب كرده متمايل بعقايد مذكوره گرديد سيد

جسر يعقوبيه با اعراب وصلت كرده سكونت و استقرارش در كربلا و در شد و در قريه آه رود واقعه جنب

و تعليم و تدريس بفرزندانش مينمود بلقب معلم شهرت گرفت يو چون در خانه سيد رشتآنحدود شد

و ملاقات پسر بكربلا شتافت و اين اخبار بسمع والدش ملا اسمعيل مذكور رسيده بعزم زيارت بقاع مقدسه

و همينكه بنامق عودت كرد با همه علاقه كه بپسر داشت يافت و سخت بر آشفته متغير گشت ياو را شيخ

ريق مذكور در عراق و ميراث محروم نمود و ملا احمد بط ياز حقوق فرزنداو را عاق خود خوانده

و احترام سيد را و در ايام توقف حضرت باب در كربلا مكرراً بزيارت آن بزرگوار رسيد و تجليلميزيست

متفكر و متحير گرديد تا چون سيد از نسبت بايشان ديد از اينرو در بداعت اطوار و عظمت مقامشان

گشت ملا احمد از او خواست كه چون الحق عازم ايران اينجهان رفت و ملاحسين بعزم تحقيق من له

داد و او فائز يباو نوشته ظهور بديع را آگه يبنگارد لذا آنجناب از شيراز مكتوبيو يحق را در يابد برا

نمود آنگاه عزيمت بقبول و ايمان گرديد و در يعقوبيه برادر زن خود و نه تن ديگر را دلالت و هدايت
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) و ملا ابوالقاسم يكهترش شيخ محمد (فانر موطن خود سه برادرايران كرده بصوب خراسان شتافت  و د

و بمعاشرت با باب الباب و اصحاب مأنوس و مألوف گرديد و شوق كرد يرا باين امر رهبر يو ملاعل

اين امر ويرا بحركت و اهتزاز آورد لذا بعراق عرب و يعقوبيه عودت نموده با يبراينصرت و فداكار

رسيد باز مصمم سفر م بتبليغ و مناظره و اجتحاج پرداخت و اين خبر بسمع پدرشاز علمإ و غيره يجمع

از تغير و تجدد عقيدهاش در حيرت شده يافت در آغاز يبكربلا شد و در آنجا پسر را ملاقات نموده باب

نكوهش نمود و چون بصدد تحقيق بر آمده

---  ۱۵۹صفحه  ---

من از او كمال رضا و اعلان داد كه ملا احمد راه صواب پيمودهموفق باقبال و ايمان شد و بنامق برگشته 

نام را باو  يگفته طفل صغيرش علدارم و ملا احمد بالاخره با زوجهاش در يعقوبيه وداع يخرسند

بخراسان بر گشت و عشق زيارت و درك محضر واگذاشته و خود با دو برادر زن و هشت تن ديگر

كفش ربود لاجرم بصوب ماكو شتافت و اين در اواخر ايام سجن ماكو عنان اختيار از يحضرت نقطه اول

از لقإ حضرت نائل گرديد و حسب الامر عودت بخراسان كرد و كتاب مستطاب بيان را كهبود و بنعمت

تصحيح يافت با خود از مواضع آن بخط حضرت يخط آقا سيد حسين كاتب استنساخ نمود و برخ يرو

ملا احمد باتفاق همرهان مذكور عزيمت قلعه برپاگشت يوقع هنگامه طبرسبوطن آورد و چون در آنم

بقصد ايشان برده نقش تعرض  يرسيدند آخوند قريه پ يمقبره طبرسكردند و همينكه بقريهء در قرب
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ميگشتند لا جرم بابيان يدستگير ينيز در آن اطراف پ يضمير بست و جاسوسان و مفتشين دولتبايشانرا در

احمد اولا بمشهد در آمده با سرتيپ د بقلعه نتوانستند و بصوب خراسان مراجعت كردند ملاايشان ورو

خراسان بود ملاقات نموده برعايت و حمايت او از  ياردوخان سابق الوصف كه رئيس توپخانه يعبدالعل

چون در  يرفت و از فوت پدر  با خبر شده متأثر و محزون گرديد و اهالخطر ايمن گشته بوطن

بصدد احوال و افكارش مسموعات و معتقدات مختلفه داشتند و در حيرت بودند گروه گروهخصوص

منتسبين خود را از برادران تجسس و تحقيق بر آمدند و او رايت  تبليغ بر افراشت و تمامت اعضإ عائله

امر هدايت كرد ديگر را باين  ينام داشت و نيز جمعاز ايشان ملافاطمه يسابق الذكر و خواهران كه يك

از نامق و حصار بسلك بابيه در آمدند و كتاب مستطاب  يهايش گروهلذا بواسطهء ملا احمد و پرورده

حيدريه تربت يشمال يدر آنحدود نشر يافت پس ملا احمد در حصار كه از محال كوهستانيبيان فارس

در نامق قرار داشت ياست متزوج شده سكونت گرفت و برادرش ملاعل

---  ۱۶۰فحه ص ---

بمحولات نموده يك يسفر يو بنشر و تبليغ اين امر پرداختند و ملا احمد بعد از واقعه شهادت عظم

پيوسته مكاتبه داشت و  ياحمد ازغندداد و با ميرزا يبملا ميرزا محمد فروغ ينسخه از كتاب بيان فارس

افت و بتأليف رسالهء استدلاليه و نظم امر در آنحدود انتشار يبواسطه او كتاب بيان و دعوت و تبيان اين

 يو جمعو مكرراً بسائر نقاط خراسان از قبيل نيشابور سبزوار ترشيز تربت ازغند سفر كرداشعار مشغول شد
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و نامق بواسطهء او و از مشهورين كه در حصار يبعض يامر بديع رهنمون گرديد و اسام يرا بسو

قريه مذكور بودند چنين است در حصار مؤمنين اوليه دو برادرانش خلعت ايمان جديد در بر كردند و

رمضان آخوند ملا احمد سيد حيدر سيد  يجمعه كربلائ يعلياسحق كربلائ يمحمود كربلائ يكربلائ

 ييوسفعلاسحق از رؤسإ قريه و سه پسرش ي_ در نامق دهباش يملا ابراهيم ملا عبدالغنسليمان آخوند

محمد بيك شيخ اسحق ملا يعباس و برادرش ملا ابراهيم حاج وكيل شيخ يكدخدا اسمعيل نجفعل

 يبدين طريق ايام جناب ملا احمد معلم در دوره اولو پسرانش و يحسين ملا حسن سيد حسن ميرزا تق

.احوال سعادت مال او و خاندان را در بخش ششم مينگاريمبخدمت امر بديع گذشت و تتمه

محترم  يالاصل از علمايهرو يبن ميرزا محمد مهد يمعروف بهرات يينديگر ميرزا محمد باقر قائ          

تدبير و سياست و قدرت هنر و كفايت و بسط ساكن شهر مشهد و متصف بوفرت علم و كثرت مال و قوت

اين امر بواسطهء جناب ملاحسين بشرويه هدايت يافته بشعلهء ايمان و يد و  سخاوت بود و در اوائل ظهور

ابلاغ ظهور پروا بمنبر برآمده انبوه مخلصين و مأمومين خود را ابشار و ياند كه بآوردهعشق برافروخت

بنصرت اين امر و معاونت و قدرتش ينمود و قريب چهارصد تن بتبعيت او اقبال كردند و با تمامت قو

داشت تا آنجناب و حضرت قدوس و سائر باب الباب پرداخت و عمارت خويش را ترميم  و تقديم

اصحاب مجتمع شده اعلإ لوإ امر بديع

---  ۱۶۱صفحه  ---
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نكرد لا جرم در ديگ بزرگ كفايت يچا يمتعدد برا ينمودند و اجتماع انام بدرجهء شد كه سماورها

پس از اختتام مقالات و دلالات شام و يا نهار ميدادند نهادند و تمام حاضرين را يآب جوشانده چا يمس

خانه را مخصوص استحمام  ياز حجرات تحتان يعهده ميكرد و يكيتو كل مصاريف را جناب هرا

خود مقرر داشته زوجهء مؤمنه محترمهاش همه روزه از شدت اخلاص حجره را با دستحضرت قدوس

شد و چنانچه در بخش سابق مستخدم ميرزا محمد باقر شروع يتنظيف ميكرد و فتنه مشهد بواسطه گرفتار

كه باب الباب و اصحاب  يراندند و هنگام ينادرنبوه اشرار را تا قرب مدرسهآورديم او باتفاق اصحاب ا

ارجمندش ميرزا محمد كاظم را كه نورس و نابالغ و در سن مراهق بود از مشهد مهاجرت نمودند فرزند

 يجند الهكالور دالبريق داشت همراه گرفته از آنجناب خواهش نمود كه در يرشيق و خديو قد

معين گرديد و ميرزا محمد يباشد لذا ميرزا محمد كاظم بسمت آبدار يمتباه يو خدمت بانجام وظيفه

راه علمدار سپاه بود و شدت قوت و شجاعت و باقر آنجناب را ظهير و ناصر و وزير مشاور و در عرض

تمام معروف و مشهور گرديد گويند بنإ مثمن قلعه كه بهندسه كامله يتدبير و سياستش در ايام قلعه طبرس

ميرزا محمد باقر عظمت بنيه و قوه بدنيه و طول قامت در السن اصحاب ينقشه او بود و او براشد بفكر و

آمل مازندران و استخلاص ميرزا محمد بزرگ شهرت داشت و كيفيت شهادت پر از غيرت و شهامتش در

رمهاش نخست گمان ميرزا كاظم بمشهد مراجعت كرد مادر محتكاظم را در بخش سابق نگاشتيم و چون

گريخت و ابراز عدم رضايت و اظهار ياز شهادت برتافته از صف جند اله يدلبند روبرد كه فرزند
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داشتند مسرور گرديد ندامت و ملامت نمود و همينكه دانست ويرا سپاهيان از جهت صغر سنش مستخلص

حاضر ساخت  يالس نقل و شيرينكرده در مجو از مقبوليت شهادت آقا ميرزا محمد باقر افتخار و مباهات

و هر چند برادر آقا ميرزا محمد باقر

---  ۱۶۲صفحه  ---

در ضمن  يزرندنمينهاد و نبيل ينكرده وقع يمينمود اعتنائ يو بيقرار ياز آنمصيبات شديده بيتاب

بيت بابيه مشغول خدمات  يو بانچنين نگاشت كه اول مقبل و ناصر امر اللّه در مشهد يتوصيفات و

جناب باب الباب سردار اصحاب و انيس و جليس و مشير پس از شهادت يحضرت قدوس و در قلعه طبرس

طلعت و بالاخره باشد بأسإ و ضرإ در راه محبت مالك اسمإ شهيد شد و از لسانو مشار آنحضرت گرديد

ور بودند و اصغر مشه يملا علالخطاب مذكور و خلفش ميرزا محمد كاظم مذكور و برادرش يباعل ياعل

.شرح احوال خاندانش را در بخش ششم مينگاريم

و از دبيران و مستوفيان نامدار ساكن سبزوار يجوين يو از مشاهير رجال بابيه خراسان ميرزا محمد تق   

باب الباب فائز بايمان شد و در سلك خواص اصحابش بود و در اوائل طلوع فجر هدايت بواسطه جناب

بنصرت اصحاب قيام كرده در موكب آنجناب بمازندران رفت و بنا ء خراسانمنسلك گشت و در فتنه

جند ايمان شد از غزوات قلعه سردار يبود و در بعض ياو وحده قاتل خسرو قاديكلائ يزرندبروايت نبيل
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گرديد او را هم ببارفروش بردند و سر از بدن و پس از ختام امر قلعه با حضرت قدوس اسير و مغلول

.ه در معابر و اسواق گرداندندجدا كرد

فروش معتبر ساكن شال و فيروزه يتاجر يعبدالمجيد نيشابور يوديگر از معاريف مؤمنين خراسان حاج

داشت و بواسطه  يچهار سوق دكه سمسارنيشابور بود و در اوان ظهور امر بديع اقامت مشهد و در قرب

دت حضرت باب اعظم از سفر حج بشيراز شتافت و گرديد و پس از عوجناب باب الباب فائز بايمان جديد

مشاهير مقيم بوده با آنجناب و اصحاب مرافقت مساعدت نمود و در سفر بمازندران ازسپس در مشهد

بخدمت قيام كرد و در از پدر و با آنچه در مقدرت داشت ياصحاب رايات سود شد و با ثروت ميراث

نمود سپس حسب دستور آنجناب تمامت امتعه و يرو قاديكلائمهم از نقود و غيرها تسليم خس يجنگل مبلغ

اشيإ ثمينه را دور ريخته منقطعاً

---  ۱۶۳صفحه  ---

برده در خاتمه دستگير نهاد و تا آخر كار قلعه بمدافعات و تحمل بليات بسر ياللّه بمقبره طبرس يعما سو

 ينمود و پس از واقعه شهادت عظم عودتيافته بخراسان يكه در بخش دوم نگاشتيم خلاص يشد و بنوع

و پسر نامدارش آقابزرگ (بديع) و شرح كيفيت شهادت پسر در سالها حيات داشت و بيان تتمه احوال او

در بخش پنجم و ششم مياوريم و دخترش زوجه سيد ابو محمد ۱۲۹۴پدر در سال و شهادت ۱۲۸۷سال  

بودند ديگر از اعاظم مومنين با و نيز سيد بديع اللّهدر مشهد و پسرانشان آقا سيد آقا طبيب از مشاهير اح
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تحفظ  يويرا برا يبابيه خراسان حضرت نقطه اولاز معاريف متقدمين يخراسان ميرزا عبدالوهاب ترشيز

و سجن آنمظلوم از شدت ايمان و غلبه  يميرزا جواد خواندند و در سنين نفاز شرور اعدا تغيير نام داده

اقامت ه و منزل خود را نزديك رسانده درك ملاقات نمود و در مدت سجن ماكوغالباً در رااشتياق

گشت و سالها بعد از واقعه تبريز جسته از زيارت آثار صادره و نيز از ديدار اصحاب نامدار بهره مند

از احوالش در بخش ششم مياوريم . يذكربغايت ثبوت و استقامت بر قرار بود و ما يشهادت عظم

و  يو اصحاب سيد رشتاز تلامذه ي(عظيم) ترشيز ياز اكابر علمإ اصحاب خراسان ملاشيخعل و        

جناب باب الباب بعرفان و ايمان بديع فائز متصف بعلم و فضل وافر و همت و شهامت باهر بود و بواسطه

 يحروف شيخعل يبجدحضرت باب اعظم در شيراز رسيد و بتطبيق عدد اگشت و بشرف زيارت و صحابت

و نيز نوشتهاند كه هيجده نسخه از كتاب تفسير سورهء يوسف يعظيم ملقب گرديد و بعضبا عظيم بان نا

از شيراز بطهران برد تا از خطب  و مناجات بديعه را حسب امر حضرت يشرح حديث جاريه و برخ

و كلمات مخالفت و مقاومت كرد آيات  يحاجرا هدايت نمايد و چون يميرزا آغاس يمحمدشاه و حاج

از علمإ و امرإ نامدار رسانده از طهران سفر نمود و در ايام  يجمعمذكوره را بميرزا محمود مجتهد و

اقامت حضرت

---  ۱۶۴صفحه  ---
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و ايام تبعيد آنمظلوم عظيمه مييافت يدر شيراز و اصفهان غالباً طائف حول آن بزرگوار بوده مأموريتها

مهمين مؤمنين ساكن  طهران مراسله نموده كوشيده با يظلم هماستخلاص و رفع  يبعنوان طهران برا

بود و سپس در سنين سجن پيوسته خويش را  يغلامان و سواران دولتچاره برانگيخه در صدد مقاومت با

چنانكه رسانده بامور خطيره مبادرت نمود و اوامر حضرت را بمؤمنين بلاد ابلاغ ميداشتيبمحضر اعل

دلالت بمقام و مقصد آن بزرگوار خان و يملاقات با يحي يماكو بچهريق ويرا برا قبل از بردن حضرت از

در كمينش بودند و او ناچار مراعات احتياط نمود و از دولتيان آوازهاش را شنيده پيوسته يفرستاد ول

ا است كه در اواخر ايام ماكو صدور يافته وير يخطاب باو توقيع يقلم اعلجملهء توقيعات صادرهء از

هذه  يو هتشريف عظيم سرافراز  فرموده ندإ قائميت را بواسطهء او باسماع و آذان رساندندبتخصيص و

بسم اللّه الامنع الاقدس شهد اللّه انه  يهوالاعلاللّه اطهر ان يا خلق اللّه كل تقرئون ثم لتؤمنون و توقنون

قبضته ملكوت  يلا يموت ف يو انه هو ح يو يميت ثم يميت و يحي يالامر يحبلا اله الا هو له الخلق و

 يجعلناك ملكا ينادقد اصطفيناك بامرنا و يقديرا ان يا عل يكلش ييخلق ما يشإ بامره انه كان علكلشئ

 يالناس لعلهم يشكرون ان يا عل يو علالقائم انه قد ظهر باذن ربه ذلك من فضل اللّه عليك يبين يد

 يالقيمة و كل بها يبعثون و ينشرون و يحشرون و يعرضون ثم هم فه يوميظهر اللّ يانا نار اللّه الت يانن

يزيد الباب سجدا فو رب السموات و رب الارض رب العالمين اذا يان الذين دخلوا فالجنة يدخلون قل

ل به كل ينتظرون يومه و ك يالذنارهم عدد الباب و ليجعلن لهم نوراً فاذا هم يعلمون ذلك قائم ياللّه عل
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العزة و  يالا وجه ربك ذ يلا يبق يليمحصن كلشئ حتيوعدون انّاقد صبرنا يوم القيمة خمسين الف سنة

محمد  يايمان يومئذ الّا عدد الوجه انا كنا به عالمين و ان اول من بايع بروح يالجلال و ما شهدنا عل

(ع) ثم الذين هم شهدإمن بعده ياللّه (ص) ثم علرسول

---  ۱۶۵صفحه  ---

الشهدإ و الذين هم باللّه و ثم ما قد قدر اللّه له ذلك الفضل من النبيين و الصديقين و يثم ابواب الهد

كل بها ليمحصون فاذا  يعليهم بما قد دخلوا نار اللّه التآياته موقنون من حيث لا يعلمون فاذا شهد اللّه

كلشئ قديرا قل ان اللّه يهم اول مرة انه كان علانفسهم و يخلقهم بمثل ما قد خلقيبعثهم اللّه من مراقد

اللّه يومئذ ما يشإ ام الكتاب قد خلق محمدا ثم ما شإ كذلك يخلق يبما قد نزل من قبل من الايات ف

احد ممن آمن باللّه و آياته فاولئك او رجع محمد او يبقوله كن فيكون و من ينتظر بعد هذا ظهور مهد

خلق جديد انّا قد بدئنا  يذلك يوم القيمة فاذا كل ف يآمن باللّه و من ينيوم يرجع يمالهم من علم ال

هم لنعيدنهم وعداً علينا انا كنا قادرين و من يرزق من بعد ما رزقوا من قبل من كل ماذلك ألخلق و انا

ن انا قد ما كنتم تعملوالقرآن انا كنا نستنسخ يليدينون فاولئك هم لا يحل عليهم بما قد نزلنا من قبل ف

ليدينون قل ان الهوإ يطهركم بمثل ما يطهركم المإ ان يا انشأنا نشأة الاخرة و ارفعنا كل ما كان الناس به

من يعمل بعد ان يوصل اللّه حكم حجة ربك فلا يقبل عنه من شئ و ان يومئذ كل عباد اللّه فاشكرون و

المخلصين و من يتلو دين اللّه و كان من يالذين اوتوا الكتاب من قبل مالهم حكم الّا من يدخل فمثل
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مثلهم كمثل الذين كانوا من قبل حديثا من بعد يريد ان يعمل به فاولئك يآية من الكتاب او يرو

ان  يكلشئ قديرا قل لو اجتمع الناس كلهم اجمعون عليدين الحق انه كان عل يفسيدخلهم اللّه ربهم ف

الارض عالمين فلتأمرن الناس كلهم  ين يقدروا و لو كانوا عليستطيعوا و ليأتوا بمثل ذلك الكتاب لن

ربهم و كانوا باللّه و اول الكتاب ليرزقن برزق يقد نزلناها ف يان يقرئوا بالليل و النهار الاية التاججمعين

ليه دين الحق بما انتم ع يباللّه و آياته و لتنصرن فآياته موقنين قل انما الدين من بعد الدين ان تؤمنوا

قد  ياللّه و لتنصرن الذ يكنتم فيها تصلون و لتحضرون بين يد يالمقاعد التمقتدرون قل لا تحضرون

يفانن ياللهم فاشهد علو لتأخذن حق اللّه باذنه انه كان بكلشئ عليماً سبحانك يالحيوة الاول يالرجعوا

---  ۱۶۶صفحه  ---

فاتقون لتوقن كل نفس بما قد ييه انه لا اله انا الا اياالكتاب الاول من شئ بما نزلت ف يانا ما فرطت ف

خمسين  يكان الناس به يؤمنون سبحانك اللهم قد قضفصلت فيه ان لا يكن من بعد اللّه و آياته حديثاً

الباب نوراً و رحمة من عندك انك كنت ذا  يجعلن النار لمن قد دخل فالف سنة يوم القيمة فاذا لا

اله الا هو و للّه حق و ان ما دون اللّه خلق له و كل له عابدون ان يا خلق اللّه انه لاان ارحمة عظيماً قل

الكتاب قل انه صاحب حق كل به ام يموعود ف يانا اول العابدين قل انه لمحمد هاد قل انه لمهد يانن

مين لئلا يقول احد ذلك الكتاب رحمة من لدنا للعاليوعدون قل انه قائم حق كل به موقنون و انّا قد نزلنا

محمد و الذين هم شهدإ من بعده ثم المؤمنون لكنت من المحضرين او رجع ياللّه ظهور مهد يلو علمن
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عليم و شيخ عظيم همينكه توقيع مبارك بدستش رسيد بيدرنگ باستنساخ و نشر آن يلغنيقل ان اللّه رب

را منتشر و مشتهر اليم مندرجه در توقيعپرداخته مكاتيب متحداللحن بمعاريف بابيه نگاشته مسائل و تع

و لا ثبوت  يالاقدر شهد اللّه انه هو بلا نفاز مكاتيبش چنين است بسم اللّه الاقرب يساخت و صورت برخ

كلشئ  يهو و لا يمكن ذلك الا له وحده لا شريك له و انه كان علو لا صعود و لا هبوط بل هو هو كما

 يالتمن بعدهم مرايا ظهوره يه و الشهدإ من بعده اوليائه و ابواب الهدان محمداً رسولقديرا شهد اللّه

المؤمنين بعضم مراقد هم الحق و هم مراقد رجوعهم و ان يكل بهم يهتدون شهد اللّه ان حروف الح

و هم بامر ربهم  يالحيوة الاول يرجعوا البعض من النبيين و الصديقين و الشهدإ و الصالحين و الكل قد

كلكم تكبيراً كبيراً عالياً رفيعاً منيعاً علياً عظيماً ثم اعلموا ان يبلاده عليان يا اوليإ اللّه و احبائه ف يعملون

يستيقظون من رقدة غفلاتهم باحرفه يظهر المضمر بكله و الكل به يهذا كتاب عظيم من الكتاب المبين الذ

مرة لعل الكل برزق ربكم يرزقون ثم  ۳۶۱و ليلة ثم الكل به يهتدون فاقرئوا كلكم آية اول الكتاب كل يوم

يمنكم فالعلم و الحكم ياول يابعثوا صورته ال

---  ۱۶۷صفحه  ---

لعل الكل بايات الطالبين لظهور الحق ليتم الحجة و يكمل النعمة يسبيل الحكمة ثم ال يكل البلاد عل

من الامر و  يما قض يقض يمن قبل حتعنه البلاغ و النصر كما قعدتم يربهم يتذكرون و لا تقصروا كلكم ف

مافات عنكم لعلكم بذلك ترحمون ان كنتم تريدون الحيوة الدنيا لا تيأسوا من روح اللّه و عفوه و تداركوا



232

وعد  يالذو الحيوة الباقية و الرضوان الاكبر الدائم يالجنة الاول ياحل اللّه لكم ف يالتو زينتها الطيبة

الاخرة فسابقوا اليها كلكم اجمعون و عند اللّه ربكم حسن ثواب الدنيا و يفها ه يالاخر النشأة ياللّه لكم ف

العلوية من مغربها و لا تصبروا بقدر شرب مإ لو سمعتم  )۱استعدوا اليوم طلوع شمس نقطة طلعة الغرإ (

عن اموالكم و  يبكله لعلكم بذلك كل خيركم تدركون و الا فاللّه ربكم غنبسيرها فان الموعود قد ظهر

الصاد بلغوا ما نصركم و ابلاغكم و خبركم و ارشادكم كلكم اجمعين يا اهل ارض الطإ و الكاف وانفسكم و

سواد  يالاصول و لا ينظر ال يالاصل الامرتم من ربكم و اخبروا اخباركم النافعة لنا وارسلوا سواد كتاب

سائر اهل بيت  ي) عليك و عل۲( ۱۴ا تبتلون يا سيدنا انتم بهبلادكم يالّا الاحبإ لئلا تقع فتنة ف يخط

امركم العباد و انتم يا مولانا الكريم و سائر احبإ الكرام من اهل ارض الشين بلغوا ماالرحمة صلوات من رب

) و ۳صاحبها ( ياليإ مع سائر خطوطها الاهل يكل البلاد و العباد بلا فتنة لكم لا سيما ال يربكم من كتابه ال

كل به  ياستعدوا اليوم لقائه لان اليوم كان مستعداً لظهوره الذكان ربكم فيها و ي) الت۴الجزيرة ( يال

ارض اليإ غير معروف الا ييقين ان اباك يكون صحيحاً سالماً معزّزاً مكرماً ف يعلكن ييفرحون يا سيد

العرائض و ذكر عرضعند بعض الاحبإ ينتظر امر ربه فكونوا من الشاكرين و اعتذر من كلكم عن 

اعدإ اللّه فكونوا منتظرين من اعين يو خفائ يو صلاحكم و اشتغال ياشخاصكم لما تعلمون من صلاح

) ميرزا ۲) جناب باب الباب    (۱( بعد حين و قولوالزيارتكم و مستعدين لنصرتكم قبل حين و حين حين و

) بوشهر۴) جناب وحيد    (۳جواد بن خال    (
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---  ۱۶۸صفحه  ---

المنيع الرفيع و صدر بافتخاره هذا التوقيع ي)  ( الذ۵( ۱۰۲۰كلكم ان احمد للّه رب العالمين حرره 

الامنع الاقدس بسم اللّه الاعز  يالاعلافتخار كل العالمين ) و صورت مكتوب ديگر اين است هوالاعظم

لا يموت  يو يميت و انه هو ح يم يحيو يميت ث يالخلق و الامر يحيالارفع شهد اللّه انه لا اله الا هو له

مرة  ۳۶۱كل يوم و ليلة  يكلشئ قديراً يقرء ف يكلشئ يخلق ما يشإ بامره انه كان علقبضته ملكوت يف

 يو اركان بيته و حروف الحسفرائهم يشهد اللّه ان محمدا رسوله و الشهدإ من بعده اوليائه و ابواب الهد

الكل بهم يهتدون ان يا اوليإ اللّه الذين خصكم اللّه ه و بهم اعاد ثممظاهرهم و مرآته بهم بدء اللّه خلق

لكم صرتم بذلك من الفائزين المستبشرين يا  يعليكم تكبير من ربكم و رحمة طوبكتابه يربكم بالذكر ف

عند اللّه حسن اللّه كلكم ان كنتم تريدون طيب عيش الدنيا و خير حيوة الاخره و رضوان ربكم فهااحبإ

سبيله و  يبعونه مغانم كثيرة تأخذونها فوابها فانصروا بقلوبكم و ابدانكم ثم باولادكم و اموالكم تجدواث

نصره و كنتم من المجاهدين لا كما  يالرضوان بما صبرتم فالناس و يجعلكم ملوك دار ييكف ايد

حسن تقديره بسوء من  يما قض يادرك فيضه من سبقت له عناية ربه و قض يحتقعدتم من نصره من قبل

كنتم يوم ظهور نصره و طلعة ظهوره و ياللّه ان يعفو عن بعضكم لو ادركتم فيض نصركم فيحظكم عس

الا فاللّه ربكم لا يزال كان من المستعدين ذلك لما اراد اللّه لكم من طلوع طلعة شمس احسانه عليكم و

ارسل الرسل و  يآياته حديثا بعده فانه هوالذاللّه و غيناً عن العالمين فانتظروا يومه و لا تنظروا مع
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احياهم و ابعثهم من قبورهم و هو الظاهر فوق خلقه و القاهر فوق عباده و الصديقين كلهم ثم اماتهم ثم

بحكمه و سابلغكم من ابلاغ امر ربكم يكلشئ بامره و هوالعزيز الحكيم هذا اجمال ما يمكنن يعلالقائم

كل شأن و قبل  يحين و بعد حين علكل حين و قبل يلنستغفره و نقول ف تفصيله بحوله و حسن توفيقه

ي) شيخعل۵السموات و رب الارض             (شأن و بعد شأن ان الحمد للّه ربنا رب

---  ۱۶۹صفحه  ---

بنوع احتياط و اختفا عظيم در قسمت عراق ايران و غالباً در طهران يرب العالمين و بالجمله ملا شيخعل

خويش را ناصر و منصور  يباستناد بتوقيعات اعلسته با اعاظم بابيه معاشرت جسته مورد توجه ايشان شدهزي

برخاست و  ۱۲۶۸و سال  ۱۲۶۵قيام برانگيخت و از اينرو فتنه سال را بنصرت و يدر بيان خوانده همگ

بود و عظمت يو متوار يدستگير و قتيل گشتند و در سال اخير شيخ عظيم را كه مخفكثير از بابيه يجمع

از مقامش بر دولت واضح و روشن گرديد تجسس كرده ماخوذ و محبوس و مقتول نمودند و شمهء

۰احوالش در بخش لاحق ضمن بيان واقعه مذكوره مسطور ميگردد

فائز بايمان بديع مشهد بواسطه جناب باب الباب يميرزا حسن از علما يو از علمإ مؤمنين خراسان حاج

در مخاطر مازندران  يگشت ولدر سلك اصحاب آنجناب بوده همه جا در فتن و مخاطر همراه گرديد و

در مشهد ميزيست آنگاه بطهران رفته با  يشهادت كبرو غيرها مستخلص و محفوظ ماند و پس از واقعه

 يگرفتار شده بشهادت رسيد و در توقيع ۱۲۶۸تا در فتنه عموميه طهران بسال شيخ عظيم مؤانست جست
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اللّه و امح يعلم الاصول ان اتكل عل ياين بيانات مسطور است و انا لنعلم حكم ما انشأت فخطاب باو

لكل من صدق باياتنا فرض ان قوله و يالكتب كلها و خذ عطإ ذكر اسم ربك هذا و كن من الشاكرين ال

كم عدل من لدن امام قبل حكم البدع و ان ذلك حيمحو كل كتب القوم الا بعضاً من آيات البابين من

يم الفرات ليثبت قلوب المومنين من  يالمقدسة ثم انزلوها علالارض يعظيم ان احملوا الكتب ال يح

من الخاشعين .حكم الكثرة و لتكونن

ايمانش در بخش سابق از احوال و كيفيت يكه اجمال ياز حروف ح  يديگر ملا حسن بجستان              

و بقدر مقدور ببيان و استدلال ميپرداخت داشت يارتفاع اين امر قيام و اقدامگذشت در سنين اوليه 

همينكه نائره فتن بالا گرفت و ندإ يول

---  ۱۷۰صفحه  ---

و مشهور گرديد و ضعفإ و عظمت مقام اصحاب متدرجاً مكشوف يعظيم و آثار ايام اخير حضرت رب اعل

ملا حسن نيز درك آنمراتب را نتوانسته ل كردنددر ايمان و عرفان رخوت و تزلزل و انحراف حاص

منحرف گشت و معذلك  يو خصوصاً بعد از وقوع شهادت عظماضطراب و تردد و تزلزل حاصل كرد

از مال احوالش يبود چندانكه اقامت بوطن نتوانست و مهاجرت بكربلا كرد و ذكردچار تعرضات اعدا

.در بخش ششم مينمائيم
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بلقب صالح شهرت  يو تقوبن ملا محمد از ملايان بجستان كه بعلت شدت زهد ينبجستا يديگر ملا عل   

در  يو نشو و نما و تحصيلاتش تا سن چهارده سالگ ۱۲۳۹يافت و از معاريف محل بود ولادتش بسال  

اشتغال بتحصيل داشت آنگاه عازم عراق عرب شده بتكميل  يتا بيست سالگبجستان شد پس بمشهد رفته

 يانصار يمرتضشيخ يبسمعش رسيد و از حاج يت و در آنجا صيت ظهور حضرت نقطه اولپرداخعلوم

 يآخوند مسائل اصول دين چه ارتباطيحقيقت شد و شيخ طبق اسلوب خود چنين جواب داد ا يجويا

 يبمشهد برگشت و علمإ و محترمين تجليل بسيار از وپس از فراغت از تحصيلات يبمن دارد و ملا عل

يواگذار شد و بعداً اختيار قرإ قرآن مقبره سپهسالار باو سپرده گشت و  طولباو يمسجد و منبرنمودند و 

عبدالحسين كه حضور محضر نيافته سفر ببجستان نمود و بواسطه آقا سيد ابراهيم و پسر برادرش آقا سيد

نشر امر بديع نهادند و ينمود و باتفاق يكديگر بناجناب باب الباب يافته فائز شدند تصديق وايمان حاصل

و مقاومت بر خاستند و شكايت بمشهد نوشتند و بالاخره دو سيد محترم ملايان محل مطلع شده بمضادت

ايشان التزام ديگر از مؤمنين را بمساعدت اشرار دستگير كرده اموالشان بيغما بردند و ازيمذكور و جمع

بازخواست نمودند مجبوراً با عائله ب و عتاب ونيز خطا يگرفتند كه تبليغ ننمايند و چون با ملا عل

معاشرت گرفت و بدركمهاجرت بمشهد نمود و با ملاصادق مقدس

---  ۱۷۱صفحه  ---
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حكمت قرار گرفته مركز رسيد و او را دستور دادند كه در مشهد با مراعات يملاقات جناب باب الباب هم

بياورد  يخهء بيان تصحيح شدهء از محضر اعلنسيارسال و مرسول مؤمنين گشت و وقتيكه معلم حصار

مؤمنين مشهد ساخت و در موقع ارتفاع  يو دو نسخه وقف برابابيان بلاد نمود يچندين نسخه برا

 يواقعه خاتمه يافت و ناچار بعودت گشت و با حاج يالتحاق رفت ول يبرايهنگامهء قلعهء طبرس

واقع  يعظمبود كه واقعه شهادت يو در مشهد برجا و ملا ميرزا محمد همدم و همراز گرديدعبدالمجيد

.گرديد و ما بقيه احوالش را در بخش ششم مياوريم

از فوت سيد در طلب حق و ساكن كربلا بود و پس ياز تلامذه سيد رشت يديگر ملا خدابخش قوچان  

منسلك  يوف حبديع گرديد و در سلك حرو همرهان بشيراز رفته فائز بايمان يبسطام يباتفاق ملا عل

خطيرهء اصحاب داخل نشده مصون ماند و ذكر تتمه احوال گشت آنگاه بكربلا عودت كرد و در واقعات

.بخش ششم مياوريماو و خاندانش را در

و بنا بقول  ييزدملا عبدالخالق شهير يو از جمله بزرگان بابيه ساكن خراسان در سنين اوليه حاج     

اسلام نموده در علوم و معارف اسلاميه و از علمإ تورات بود و قبول دين اصلا يهود يميرزا جان يحاج

بسيار از  يگرديد چنانكه در راه محبت شيخ جور و جفا ياحسائبمقامات رفيعه رسيد و پيرو طريقت شيخ

مذكور  ياقامت داشت و حاج ينمود گويند شيخ مدت هفت سال در يزد بخانه وجهال و اشرار تحمل

وعظ برقرار نمود بمشهد مهاجرت و اقامت كرد در صحن حضرت رضا امامت جماعت و منبراز يزد چون
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تنجيس نمودند و عوام را تهييج كرده بر عداوت ورزيده تكفير و يمشهد با و ينگذشت ملاها يو چند

 استحمام يدر گرمابه برا يخانه نشين گشته بمجامع بلد حت يحاجكشيد كه ياو هجوم بردند و كار بجائ

راه نداشت

---  ۱۷۲صفحه  ---

آثار و آيات جديده و در آغاز ظهور اين امر بديع بواسطه جناب باب الباب اقبال و ايمان آورد و ترويج

ذكر  يهذه صورة كلماته السلام علو از درجات محبت و اخلاص بحضرت فرستاد يكرد و عريضهء حاك

فتح لبابه الحطة باباً و جعله رفيعاً منيعا و  يته الحمد للّه الذبركااللّه الا فخم للعرب و العجم و رحمة اللّه و

اول نور نوره اللّه فصيره يوضح لذكره الاعظم ذكره و نصبه تاماً سوياً و الصلوة و السلام عل يلّه الذلالشكر

ان اشكر اللّه لس يآل اللّه حقاً حقيقاً و غب هذا باآله الذين هم يسراجاً منيرا ثم الصلوة و السلام عل

 يخطاب اثن يبحالك و احزناً كثيراً و با يبيان اعتذر اليك من غفلت يطويلا و بابخدمتك زماناً يلتشرف

الباب مقيماً فيا حبذا ثم عبد اللّه حول يثم هنيئا بان رآن يعبداً مطيعاً فهنيئال ياللّه حيث كتبت ليعل

 يو مولا يخدمة سيد ياسئلك الوصول ف يو الهيفيا رب حبذا بوعد لسان اللّه جنة العدل حتماً مقضيا

جعله اللّه  ياعوانه و انصاره و اصحابه خالصاً صفياً بحق الذكر الاعظم الذزمرة يف يسريعاً قريباً و احشرن

شمساًلنا

_______________________________________________________________________
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جمله معظم علما و اجله اصحاب شدم و ايشان از يشرفياب خدمت آخوند ملا عبدالخالق يزد حقير گويد در مشهد مقدس

عظيمه زيرا كه در شيراز  يفرمود كه من حيرت دارم ازين ادعاسخن حضرت بميان آمد يجناب شيخ بودند و در مجلس

اين وجود است و فرمودند كه ايشان آوردند پيش من يدرس داشتم كه همين بزرگوار را خالوامامت ميكردم و مجلس

من بعد از قبول او را سپردم بپسر كوچك خود و متوجهش باشيد يآراسته و اما سواد ندارند شما قدر يكه بفلاح و تقو

درس را بمن سپردهء كه اصلا مقدمات نديده بايد امثله بخواند و يو گريه ميكرد كه شخصچند روز ديگر پسر آمد شكايت

بينم عقلم متحير مانده و  يبديله م يعاليه و آيات بن نيست بعد او را فرستادند بتجارت حال نوشتجاتامثله گفتن شأن م

علما بود و در جنگ مازندران شهيد شد و گفتند كه خود آخوند هم بعد تصديق كرد پسر بزرگ همين آخوند از جمله

)يالرحيم قزوينملا عبد(نشد                                            ثابت

____________________________________

---  ۱۷۳صفحه  ---

كتاب من عبدك يلقد رفع اليوم الصادر شده اينكلمات مسطور  يكه بجواب و يو در توقيع مضيئاً

الكتاب . فالهمه اللهم تقديرك و يانتخبته لعهدك و اصطفيته لمحبتك و خصصته بذكر اسمه ف يالذ

از  يو بالجمله حاج  مرتقب لدولتك و منتظر لامركشئت فانه ناصر لامرك و يئت و اننصرتك كيف ش

كردند او را از منبر و وعظ و ذكر و  يمشهد شد آنچه سع يتعرض ملاهامورد يجهت اشتهار بنام باب

شده باين امر نيز بواسطهء جناب باب الباب مؤمن ياين امر باز دارند نتوانستند و پسرش شيخ علترويج

بشهادت رسيد و در آن هنگام بيست يبا جمع اصحاب بمازندران رفت و در قلعه طبرس يدر موكب و
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خاتمهء امر قلعه تاب تحمل بليات و افتتانات نياورده دچار پس از شهادت پسر و يحاج يسال داشت ول

ز مشايخ شيخيه چنين مسطور  ملا عبدالخالق كه ا يصادر از قلم ابه يدر لوحسوء خاتمه گشت چنانكه

معروض روح ما سواه فداه در قميص بابيت ظاهر اقبال نمود و عريضه ياول امر كه نقطه اولبود در

 ينسبت باو مشهود تا آنكه لوحذكرش نازل و بر حسب ظاهر كمال عنايت يداشت از مصدر عنايت كبر

مخصوص او ارسال فرمودند در او اين كلمه عليا

_______________________________________________________________________

در دستشان بود ذكر نمودند كه ياز حضرت اعل يجناب وحيد پيش من آمدند و لوح يجمال مبارك ميفرمودند روز

ذكر نمود بمن امر شده  من     يكه فرمودند شما برسانيد يا ديگراين بايد بملا عبدالخالق برسد من بجناب وحيد گفتم

بردم دادم چون آمدند كه يمنزل دارند ببريد و برسانيد  رفتند و بعد از قليل مدت يميرزا زمان نورتم الان در خانهگف

 ياز نماز بخواند و من صبر نكردم و آمدم و بعد از ساعتاطاق گذاشت تا بعد از فراغ يارس يميخواست وضو بسازد در بالا

 يالحق الذرسيد انا القائم يو نفحه كبر يرا تلاوت كرد چون باين آيهء عظم فراغت از نماز لوحخبر آوردند كه بعد از

.بنا حق كشته شدداد كه پسرم يانتم بظهوره توعدون لوح را انداخت فريادش بلند شد كه ا

)ينبيل  زرند (

___________________________________

---  ۱۷۴صفحه  ---



241

صيحه زد و  باعراض  تمام  انتم بظهوره توعدون بعد از قرائت يانا القائم الحق الذ يانن ينازل قوله تعال

نمودند . الخدر  ارض  طا بسبب  او  اعراض  يقيام  نمود  و  جمع

الاصل در سنين اوليه  يسبزوارو مؤتمن الملكو از اعاظم مؤمنين اهل مشهد ميرزا عليرضا مستشار الدوله 

يافت و غلبه ارادت حاصل نمود و با وجود شهرت لقب و ظهور بديع بواسطه جناب باب الباب فوز بايمان

دريغ يمشهور شده پيوسته از نصرت و مساعدت مال يمكنت تمام بعنوان بابنام و عظمت و مقام و ثروت

و مراكب و غيرها بذل تهيه ما يحتاج سفر از نقود يحاب از مشهد براننمود و هنگام حركت آنجناب با اص

مؤتمن السلطنة را بخانه ملاصادق مقدس همت كرد و در اواخر آندوره برادر كهتر خود ميرزا محمد رضا

.تتمهء احوال آنخانواده را در بخش ششم مينگاريمبرده در زمرهء مؤمنين وارد كرد و ما

هنگام حركت از مشهد بصدد تفريغ نيز بواسطه آنجناب مؤمن شد  و در ياجر شيرازديگر آقا عليرضا ت   

ويرا دستگير كرده  يسامخان بيگلربيگ يو نصرت نمايد ولحساب و ترتيب امور خويش شد تا مرافقت

فراوان گرفت و لذا نتوانست با اصحاب همسفر شود و در بخش ششم تتمه احوالشچوب وافر زد و نقود

ريم .را مياو

مذكور و جناب باب الباب معاشر در مدرسه ميرزا جعفر مشهد با آقا عليرضا يديگر عبد مؤمن در ايام جوان

بديع گرديد .و مؤانس بود و بعداً بواسطه آنجناب فائز بايمان
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پسران خود ملا احمد و ملا و در قريه مهنه از خاك تربت نخست ملا محمد پيشنماز فائز بايمان بديع شده

مانند  يديگر از اهال يجمع يملا ميرزا محمد فروغحسين و پسر سوم را نيز هدايت نمود و هم بواسطهء

و آخوند ملا محمد يملا محمد مهد

---  ۱۷۵صفحه  ---

سفر و اسلحه كرده در و غيرهم باين امر گرويدند و پسران ملا محمد تهيه زاد و راحله يو ملا غلامعل

زندران رفته شهيد شدند .موكب جناب باب الباب بما

جناب باب الباب بمازندران و در قريه عبد اللّه آباد از خاك تربت آقا احمد با دو برادر زنش در موكب  

در آنهنگام چهارده سال داشت و ما تفصيل اسمإ و رفته كشته گشتند و آقا احمد بن آقا محمد حسن

در بخش مقدم آورديم . آنان را يبقية السيفهااحوال شهدإ بابيه خراسان و

گرفته بقلع و قمعشان و چون پس از واقعه قلعه دولت بر عامهء بابيه خصوصاً بر خراسانيان سخت   

برايشان  يدر قريه مهنه اشرار عرصهء زندگانپرداخت بابيان آنحدود ناچار بفرار و اختفا شدند چنانكه

مهنه توقف  يدر چهل مير واقعه در يكفرسنگيناگزير بمهاجرت شد چندتنگ كردند و ملا محمد مذكور

گزيدند و رفته سكونت ينيز توجه بگناباد نمود و هردو بميانده يبگناباد رفت و ملاغلامعلكرد آنگاه

گشتند و ملا  يمنزوو يشهيد چند سال در مشهد مختف يملاصادق مقدس و ميرزا محمد كاظم بن هرات

سر داشت در دوغ آباد و غيره بنوع خفا و كه بر ينجر و اثربا نشان خنجر كه بر ح يميرزا محمد فروغ
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را بطريق حكمت و رعايت  يمعلم و امثالهم عدهء كثيراحتياط زيست و معذلك ايشان و ملا احمد

از بابيان بودند و بيت بابيه  ياز نقاط جمع يدر بسيار يو بعد از شهادت عظمنمودند يمقتضيات وقت باب

سابق نگاشتيم از مهمترين امكنه امريه آنقسمت شمرده شد . مشهد چنانكه در بخشدر

بخش سابق فتن واقعه و شهادت حجت كه در ضمن واقعات سنويه يزنجان   ارض الزإ  ملا محمد عل   

والدش آخوند ملا عبد الرحيم از علمإ مشهور ملجأ و آنجناب و اصحاب و ديگر احوال را تفصيل داديم

و در حقش اعتقاد بصدور خوارق  عادات و كرامات و مقامات معنويه داشتند بودجمهور زنجانيان  يمقتدا

و ملا

---  ۱۷۶صفحه  ---

بتحصيل قرائت و يمتولد شد و پدر ويرا در سن شش و هفت سالگ ۱۲۲۷تقريباً در سال   يمحمد عل

والش نمايان و روحيه در ناصيهء احكتابت فارسيه گماشت و فرط ذكإ و قوت استعداد ترقيات علميه

تكميل علوم دينيه بعراق  يبراعت حاصل نمود آنگاه براسنين قليله در علوم رسوم يگشت و پس از مض

گفتهاند كه از محضر شيخ  يعلما و اساطين فقها بتلمذ مشغول گرديد و بعضعرب شتافت و نزد اساتيد

بيرون آمد انبوه از كربلا بعزم ايران نيز استفاده كرد و رتبه منيعه و شهرت رفيعه يافت و هنگاميكهياحسائ

از خاص و عام استقبال  يبكرمانشاه اهالطلاب و علما تا دو فرسخ رسم مشايعت بجا آوردند و حين ورود

شايسته نمودند و نيز در حين ورود بهمدان عدهء از علما و و تجلليلات يكرده چند روز مهماندار
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ف و مواعظش بهره برده دل بمحبتش بستند و رضا بمفارقت چند از معار ياياممحترمين پذيره شدند و

اندازد مورد و چون خبر بوالدش رسيد ازين انديشيد كه اگر در زنجان رحل اقامت و افادتندادند

پسنديد كه مقيم همدان ماند و ملا حسادت علمإ متنفذ شده عاقبت كار باغبرار و انضجار كشد لاجرم

و نيم ملجأ انام و مرجع احكام بود تا والدش در مود تقريباً دو سالدر آن بلد ازدواج ن يمحمد عل

 يبهمدان شتافتند تا پسر را بوطن آورده برجا يباصرار برخاستند و جمعزنجان وفات يافت و ارادتمندان

و عائلهاش را با خود بزنجان يهمدان ملا محمد عل يدارند و با وجود كراهت اهالپدر منصوب

_______________________________________________________________________

تن از فحول علما بشمار رفت و تلمذ فقه و اصول كرد و يك يدر خدمت شريف العلمإ مازندران يزنجان يملا محمد عل

سنوات و نيز مخالف مشهور داشت از قبيل تماميت شهر رمضان در تمام و احكام يبزنجان برگشته اقامت نمود و چون فتاو

واجب شمردند را بر حسب شرع يزنجان و غيره بر محمدشاه عرضه داشته و دفع و يلذا علما يبلور صافجواز سجده بر

بود و در همان  يدادند و حكم بتوقيف هميشگيو او را از زنجان كوچ داده بطهران در خانه محمود خان كلانتر شهر جا

)ناسخ التواريخ (اد و مكاتبات در ميان بوددايام بتوسط رسل و رسائل باب دل بدو

_______________________________________

---  ۱۷۷صفحه  ---

آنسو از ذكور و اناث آوردند و از يبردند و همدانيها تا چهار فرسخ در ركابش رفتند و رسم بدرقه بجا

ورودش گوسفندها سر بريدند و با جلال و احترام ن تا يكفرسخ بيرون بلد گرد آمدند و حينزنجا ياهال
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تمكن و استقرار گرفت و چون فهم و  يبخانه و مسند و منبر و مسجد پدرتام آنانرا وارد بلد نمودند و او

آيات و حفظ و أويلنادرالنظير و نيز احاطهء تامه بعلوم عقليه و نقليه داشت و در تفسير و تيذكإ عزيز

شهرت بليغه حاصل نمود و كثرت يبيان اخبار و روايات واسع الذرع و باسط الذراع بود در اندك زمان

از منكر كه از او مشهور گرديد  يامر بمعروف و نهو شجاعت و جد در يزهد و عبادت و شدت تقو

ساخت چندانكه معتقد بمقام معمورات اطراف را جذب كرده ارادتمند و ياز اهل بلد و قر يانبوه

شهرت يافتند يو عامل باحكام و مطيع و منقاد فرمانش گشتند و بنام اصحاب و اتباع ملا محمد عليروحان

مساهله و مماطله در صوم  يادنو از صفات مخصوصهشان نهايت تعلق بحدود و عبادات بوده بدرجهء كه

نشد و منكرات شايعه از زنجان بر افتاد و استعمال دهو صلوة و ديگر اعمال و طاعات از ايشان ديده و شني

بودند بسته شد ياز آخوندان متصد يگشت و مراكز اجرإ عقد متعه كه برخو بيع و شرإ مسكرات متروك

و بازار حدود و احكام و زنان را توبه داده مجبور بقبول عقد دوام و يا شمول اشغال و استخدام نمودند

چنين بود كه صيام سه ماهه رجب و شعبان و يواج گرفت و رسم ملا محمد علو فرائض و سنن اسلام ر

ميداشت و روزانه با آب  يصلوة جعفر طيار همه ساله و همه روزه مرعرمضان و ادإ صلوات نافله و قرائت

مينمود و با دوام طهارت باذكار و طاعت بسر ميبرد و چون جمعيت مأمومين و مقتديانبكر اغتسال

بيكديگر ساختند و متصل يبزرگ نيازمند شدند مسجد را توسعه داده قسمتها ييفزود و بمعبدصلوات ب
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 يچندانكه آجرها را از كوره آجر پزانبوه مريدان خود مباشرت ببنا نموده ببنايان و عمله كمك دادند

قليل يدست بدست ببنإ رساندند و در مدت

---  ۱۷۸صفحه  ---

متصله و صحن را درسه را تمام نمودند و معذلك صفوف مأمومين مساجدو م يو زمستان يمسجد تابستان

تحكيم عقائد اصليه و انجام طاعات فرعيه فرا گرفته سطح بامها را احاطه داشت و فكر و ذكر كل حصر در

و  يهفت محل مؤذن ندا داده مقتديانرا بفراغ از قسمتگشودند و در يديگر لب م ييافته كمتر بسخن

نمودند و پس از اتمام صلوة بمنبر بر آمده در حالتيكه  يصلوة آگاه مت ديگر از اعمالدخول در قسم

يو اهل يسار در يسار و جمعيت آنام بسمت يمين قرار داشتند شروع بوعظ مينمود گاهگروه توانگران

 مرد بهرهمندميرساند و كل را از زن و يبچپ توجه و خطاب كرده صوتش را بسمع همگ يبراست و گه

بقدر استعداد  يچنانكه عارف و عامميساخت و بياناتش بنوع القإ دروس و بطريق بساطت و سهولت بود

در مباحث اعتقاد و عرفان صاحب علم و بيان شدند خويش ميفهميدند و كل در مسائل اخلاق و احكام و

مه جا ديگر مقرر ساخت و بدين نوع صيتش را همه كس در هيخواص مجلس درس يو در خانه برا

بعنوان حجت يبرايش رسيد و لذا نزد اهال يخلعت و لقب حجةالاسلام يشاهشنيد و از طهران از جانب

در مقاومت و مدافعتش معروف گرديد و اين امور موجب حقد و حسد ملاها گشت و متدرجاً باحكام جابر

طريقت غالب فقها  داشت يو احكام اسلاممتفق شدند چه  كه آنجناب با اسلوب مخصوص كه در عقائد
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اعمالشانرا بر شمرد و باحكام جور نيز راه تملق و مداهنه نه يرا متعرض شده بدع و جهالات و مساو

نمود لاجرم بموجب الحق مر دو گروه اتفاق كرده بمخالفت و يملاهيشان جلوگيرپيموده از مظالم و

و مشاجره و در مناظره يمجالس با ويافتن راه بهانه مكرراً در  يمعاندت همت گماشتند و ملاها برا

مغلوب بيان و برهانش شده بهانه مباحث اعتقاديه و احكام علميه مباحثه و مجادله نمودند و همه جا

كشيده رايت تكفير برافرازند عاقبت سيد محمد تضليل بر يوارد آرند و ندا يبدست نياوردند تا وهن

ل فقها بود و غايت عناد و حسد نسبت باو داشت در در صف اوالاصل معروف بسيد مجتهد كه يشيروان

مجلس بمعارضه و مبارزه

---  ۱۷۹صفحه  ---

كرد و خاتمه سخن را رفته در مسائل گوناگون محاجه يبمبحث يممتد از مبحث يبرخاست و در ساعات

مبسوط در آن باب ادا نمود و  يحجت شرحساخت و جناب يجنين در رحم منته يبكيفيت نشو و نما

و اوليإ در رحم پرسيد و حجت با كمال صراحت لهجه بيان داشت كه سيد از كيفيت ورود و وجود انبيإ

و سيد در ممتاز هستند يدر عالم روح و معن يدر جنبه جسمانيت با سائر بشر مماثلاند ولانبيإ و مقدسين

و شهرت داد كه ملا محمد انجاميد اين مقام بهانه بدست آورده بشدت مقاومت نمود چنانكه كار بمنازعه

ملايان ديگر ضلالت و كفرش را نقل مجالس ساختند و مانند ديگران ميداند و باتفاق يامام را شخص يعل

شكايت و سعايت برده نسبتها و افتراها بدو  يميرزا آغاس يشاه و حاجبا موافقت و مرافقت حاكم بمحمد
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رفت و مخالفين نيز در پايتخت يداد خواه يپ حكم دولت باحضارش بطهران رسيد و اوبستند تا آنكه

و جناب حجت داد خود حضور يافت يميرزا آغاس ياز علما فراهم گشت و حاج يحاضر شدند و مجمع

و سوء عقايد و اعمال معارضين را واضح علم و بيان داده حقيت معتقدات خويش را مبين و ظاهر ساخت

 يجمع حاضرين عريضهء از بغل در آورده تقديم حاجاز يكاشان يو مكشوف نمود و در آنحال ملائ

صدور فرمان  ينمايد و معلوم و مفهوم جناب حجت گرديد كه تمناداشت كه مهر و امضا يميرزا آغاس

از ملايان موظف از طرف  يدر حق خود كرد زيرا كه در آن عصر كثير يمستمريتعيين راتب و مقرر

حجت بتمام دولت و اجرإ مقاصد حكومت مينمودند و جناباز  يو در مواقع مهمه طرفدارشاه بودند

ساخت كه چنين اعمال مخالف غيرت دينيه مقاومت كرده بايات قرآنيه و اخبار مرويه و غيرها مدلل

اميه برقرار و يادگار  ياست كه از دوره سلطنت بنيو ديانت است و بدعت يشريعت و مغاير طريق تقو

در دل گرفته بر استيصال كمر  يل و منسوخ ميگردد و لاجرم كينه وزائماند و بظهور صاحب الزمان

اهدا نمود يمرصع بجواهر و انگشتر ثمين يو مسرور شده عصا يراض يشاه از ويبستند ول

---  ۱۸۰صفحه  ---

را بردند و بالجمله و اين همان انگشتر بود كه پس از شهادتش بحكم اعدإ انگشتش را قطع كرده انگشتر

فتنه و فساد گردد لذا او را با رعايت غايت منجر ببروز يآن ترسيد كه عاقبت مخالفت ملاها باوشاه از 

خبر يافتند با هجوم عام و وله تمام باستقبال شتافته تا  يهمينكه اهالتجليل و توفير بزنجان اعاده دادند و
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نثار پسران از اصحاب جان بسيار در معبرش بعمل آرند و دوازده تن يبموكبش رسانده قربانيهاخود را

از ايشان مبادرت بفدإ  يو تنبر گردن انداختند يخردسال خود را دستمال سرخ ابريشمين نشانه قربان

آثار اقوام  يفرمود كه اين عادات سيئه از بقاياو نكوهش يآنجناب ملتفت شده نه يفرزندش نمود ول

يه كرده معالجه نمودند و آن پسر بنام پور آن پسر را بخ يجراحت گلوجاهله قديمه است و فرمانداد

حشمت بود و سالها در زنجان ميزيست تا از اينجهان در گذشت و حجت با چنين جلال وشهباز معروف

ياد نكردند و وارد وطن شده صيت عظمت و قدرتش مضاعف گشت و نامش را در آنحدود جز بعظمت

اعظم در شيراز مرتفع شد و حضرت باب ياحكمران هم ناچار از تعظيم و تكريم بود تا چون ند

و او بعرفان و ايمان بديع فائز گرديد و بدانطريق كه در بخش دوم شرح داديم بسمع حجت رسيد

بنام  يحسب تطبيق عدد ابجد يقرار گرفتند و زنجان بقلم اعلتمامت اصحاب و پيروانش در ظل اين امر

از ايشان در قلعه مازندران  يم نمودند معدودو اصحاب بنصرت آنمظلوم قياگشت يمسم يارض اعل

يو مدافعت پرداخته بشهادت رسيدند و در زنجان نخست شيخ محمد كه بعضبنصرت

_______________________________________________________________________

اهل زنجان كه ميگفت لشگر اسلام از يكه در زنجان بودم و تاليف فلك السعادة را در آنجا نمودم شنيدم از يك يايام

و چوب مرتب بود بودند درين ضمن  يكه از ن ياز سنگرهائ يدر يكدوهزار نفر ياز بابيه در هراس بودند كه شب يبقدر

تمام رو بفرار نهادند ها برخاست اين دوهزار نفر همچه گمان كردند كه لشگر بابيه استياز آن ن يصدائمحض عبور گربهء

.بود ياين سنگرها خال و سه روز
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)ميرزا اعتضاد السلطنة يتاريخ عليقل (

_________________________________________

---  ۱۸۱صفحه  ---

بطول انجاميده قريب دت نه ماه مقاتلاتنوشتهاند بدست مهاجمين و اعدإ كشته شده و تقريباً م يشيخعل

داشته  ياز اسمإ اللّه مسم يكه هر يك را بناممهمهء نوزده گانه خود يدوهزار تن از اصحاب در سنگرها

منان و يا صاحب الزمان و امثالها ندا نمودند در مقابل افواج عظيمهء دولت و شبها بيا ديان و يا حنان و يا

حربيه ثبات و استقامت فشردند و صنعتگرانشان در ساختن آلات و ادواتيجنگجويان ملت پاانبوه

مؤمنين كه يكدست از يساخت و تن يكاظم نام توپ يعجيب نشان دادند چنانچه حاج يصنعت و قدرت

نصب نمودند و مركز يدر بدن نداشت آنرا بدوش كشيده در محل

_______________________________________________________________________

آنجناب محبوس بودند بجهت اخلاص حقير در دار الخلافه در منزل محمود خان كلانتر خدمت ايشان رسيدم و      

خاضع نشدم  ياحد يبودم چنان مغرور و زبر دست كه در عصر خودم از برايمن ملائ يآنحضرت ميفرمودند فلان يكيش

و چونكه سبك من در اخذ راً او را حجة الاسلام و اعلم علمايش ميدانستندكه ظاه يسيد باقر رشت يمرحوم حاجيحت

شدند محمدشاه مرا بطهران  يتناقض با حضرات فقها داشتم مردم فريادمسائل يمسائل بطريق اخباريين بود و لهذا در بعض

بنا هم شد بعد چون مائيممرا ديد و مطلب مرا فهميد گفتم سيد را نيز بطلب تا آنكه گفتگو ن يكتابهاخواست آمدم

ملاحظه فساد آنرا نمود موقوف داشت خلاصه آنكه با همه
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نقطه فرقان را ديدم هوش از سرم بدر غرور همينكه خبر ظهور آنجناب بمن رسيد و بقدر يك صفحه كوچك از آيات آن

حبت كشيدم زيرا كه معجزهء او را بگوش م يايشانرا نمودم و حلقه بندگاختيار در عين اختيار تصديق حقيت يشد و ب

بودم و لهذا تصديق نمودم و قلادهء پيغمبر از ايشان ديدم هرگاه انكار ميكردم انكار حقيت مذهب اسلام را نمودهاشرف

مقام نصرت امر آنسيد امكان برآمدم منجمله آثار سبعه ايشانرا مروج شدم و اطاعت آنجناب را بگردن خويش افكندم و در

ينه

________________________________________

---  ۱۸۲صفحه  ---

كردند و شجاعت و برنده اختراع كرده افراد اعدا را مانند زرع درو ياردو را نشانه زدند و داسها

تاريخ محاربات مذكوره است و بيم و بود زيب يشاه صنم ملقب برستمعل يشهادت دو خواهر كه يك

نجانيان نشست سالها در قلوب اخلاف و اعقابشان بر قرار ماند و زكه از شجاعت اصحاب در قلوب يهراس

با قريب يكهزار و نهصد تن از اصحاب بشهادت رسيدند و بقيه از ذكور و اناث عاقبت جناب حجت

و مردان وقوع يافت ۱۲۶۷اعدا گشته خانه حجت بتصرف دشمنان در آمد و اينواقعه در سال  دستگير

جناب حجت حاكم بر كل بغايت قساوت هلاك كردند و دينمحمد نام را كهاسير را غالباً در زنجان 

اصحاب مقرر داشت دور سر خمير گرفتند و روغن داغ

_______________________________________________________________________
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ر بازارها جرئت كشيدن قليان منكرين دامر حق قوت گرفت كه يكثير تابع شدند بحد ياز كشيدن قليان نمودم و جمع

نموده و بشاه و وزير عرض نمودند و چونكه ايشان از قدرت و مطاعيت من مخبر نميكردند و لهذا نصرت نمودن من شهرت

مبادا من حضرت را از دست كه دو سه هزار در خانه از طائفه خمس بمن اخلاص دارند لهذا واهمه كردند كهبودند

حتماً  ينوشته بودند كه در هر حالت هست يخانه مرا گرفتند و فرمانفرستاده بودند بيخبر دورحضرات بگيرم پنجاه سوار 

عريضه خدمت حضرت بطهران بيائيد من احوالم ناخوش بود و متفكر بودم كه آيا تكليف چيست مختصريحكماً بايست

عرض كردم كه شرح حال چنين شده است فرمان شما چيست

ميباشد كه  يبرو لهذا آمدم و الحال مدتكه با ايشان منازعه نمايم  فرمايش فرموده بودند بطهرانآيا بطهران بروم يا اين

من صادر فرمودند كه بحق حضرت خداوند يوارد شدند تعليقهء مباركه بسرافرازمحبوس ميباشم و همينكه حضرت بماكو

از عبادت ثقلين   بود قسم ياد ميكنم سئوال تو در باب تكليف خود از من در ارض زنجان افضل

)يميرزا جان يحاج (

______________________________________________

---  ۱۸۳صفحه  ---

آنجمله شصت و شش ت رسيد و ازكرده بر فرقش ريختند و بدين طريق زجر و عذاب نمودند تا بشهاد

ميدان مطروح بود آنگاه بدستور حكومت تن را نيزه پيچ كرده مقتول ساختند و اجسادشان سه روز در

ريختند و چهل و چهار نفر را مغلولا بطهران كشيدند و ناصرالدين شهر بيرون قلعه بخندق يدر طرف غرب

بيك و همينكه سربازان بصدد قتلشان برآمدند ايشانفوج زنجان آنان را بقتل رسانند شاه فرمانداد كه
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خود را نسبت باسلام و داده عقيدت و ايمان يصدا شهادت بر توحيد و رسالت پيغمبر و امامت ائمه هد

ديگر مأمور  يكردند پس بحكم شاه فوجيتشيع گوشزد اعدا نمودند و لشگريان از اقدام بقتلشان تانّ

ريخته با سنگ و خاك بينباشتند  يكشتند و اجسادشان را بگودالزه تفنگرا با شمشير و ني يشدند و همگ

ترحم كرده او را ينام نجات يافت چه كه صاحبمنصب يآن چهل و چهار تن آقا نجفعلو فقط يك نفر از

مياوريم شربت شهادت زيست و آخر الامر بنوعيكه در بخش ششم يداد و سالها در پرتو انوار ابه يرهائ

داشت و مدت اقامت و رياستش در وطن هفده اب حجت در حين شهادت تقريباً چهل سالچشيد و جن

نهايت وقور و  يآبله بر صورت و منظر يسمين و اندك جايمتوسط و هيكل يسال شد و او را قامت

و شجاعت و قوت جسميه و روحيه بود و توقيعات مفصله از قلم  يو شدت تقومؤثر و فصيح يمهيب و بيان

زنجان را جواب مسائل او صدور يافت و مسجد و خانهء مسكونهء او و تمامت محلهء اصحابرد ياعل

ماند و  يمخروبهء از آن بر جاسپاه دولت باصابت توپ و غيره با سطح زمين يكسان ساختند چنانكه آثار

آن  يجاشهر را پر كرده حصار را برداشته بر خندق يمدفنشان بنوع كامل معلوم نيست و بعد از مدت

نام كه در خاتمهء امر قلعه اسير اعدإ گرديد و دو  يبود ملا عل يبرادرابنيه بنا نمودند و جناب حجت را

 يطفل رضيعباو و بيگانه يداشت دوم كه زنجانيه و خديجه نام بود در هنگامه جنگ گلوله توپزن دائمه

كه در بغل داشت رسيد و مادر و فرزند در خون طپيده هلاك شدند

---  ۱۸۴صفحه  ---
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حسين نام و با زن و زن اوليهاش سلطان خانم تاجرزادهء همدانيه بود كه با پنج دختر و يك پسر محمد

و اسير و دستگير گشتند و منقطعهء حجت كه فرزند نداشت پس از ختم واقعهء جنگ موجود بودند

خان كلانتر توقيف شدند و  بخانه محموديحجت شهيد بطهران تبعيد و چند يسوار بر شتران ملك يهمگ

رسيدند آنگاه نشسته بر كجاوه اسيراً بشيراز رفتند و ساليان در آنجا بزيارت جناب طاهره كه محبوس بود

از دختران حجت  يصغار كبار شدند و از ايشان عائله وسيعة تأسيس گشت و چون يكدراز در آنجا ماندند

خود نمود ميرزا حسين ابن حجت را مستخدم مقرب گرفت و يميرزا ابوالحسن خان مشيرالملك بزنرا

پسر اصغر جناب حجت كه نوشت كه يواقع نشد و نبيل زرند ياز اينرو بر آنعائله مظلومه ديگر ستم

بنوع مذكور قسمت مهم از بابيان زنجان نام داشت در شيراز فوت شده مدفون گشت و بالجمله يمهد

در آن بلد و اطراف بغايت خوف و احتياط كتمان عقيدت يو جمع يبلاد اخر يمتوار يمقتول و برخ

ابراز مكنون خاطر نتوانستند و اخلاف شهدإ چنان متوحش و يناصرالدين شاهنموده از سطوت و عقاب

اينطائفه معاشرت نكردند و پريشان ميشدند و با آحاد يماندند كه از استماع كلمه باب يمتزلزل و بيخبر باق

از اين طائفه بودند و در غايت ستر و  ينيز بعضداشتند و در اطراف و توابع زنجاننسبت خويش را مكتوم 

زنجان آثار مخروبهء خانه و مسجد جناب حجت و قلعه و محلهء يخفا زيستند و اينك در شهر تاريخ

معلوم نيست . يو مدفن اعضإ مقطعهء شهدا جز محل تقريباصحاب نمايان و از مقتل
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و در هنگامه زنجان حضور از اخلاص كيشان جناب حجت بود يآقا حسين سرباز ينجانو از شهدإ ز        

ننهفت تا در فتنهء  ياسرار بديعه را بر احدنداشت و همه جا با يگانه و بيگانه سخن از اين امر گفته

ب از جانب دولت بشهر يزد يافت و چون اخذ و قتل بابيان بموجيماموريت ۱۲۶۸عموميهء بابيه به سال 

كه در بخش لاحق مياوريم  يگشت ويرا حكومت آنجا بنوع ينقاط مملكت عمومدر همه يامر شاه

گرفتار

---  ۱۸۵صفحه  ---

.كرده بالاخره در روز سوم رجب مقابل درب حظيرهء ملّا بدهن توپ بسته شهيد  نمودند

سيد كاظم نيز  يحاجرشرا ضمن شهدإ سبعهء طهران آورديم و براد يآقا مرتض يو از شهدإ زنجان      

بفيض لقا و ايمان فائز گشته از حضرت معتبر بوده در شيراز يچنانچه در بخش سابق نگاشتيم تاجر

ويرا از شهدإ قلعه مازندران ياد نمود و  يشد و نبيل زرندانفكاك نجست تا در موكبش باصفهان وارد

ال را  موجب سرعت ارتحالش در از انجذاب و انصعاقش نقل كرده آن احويشرح يميرزا جان يحاج

.نگاشتاصفهان

مؤمنين را شرح احوال از معاريف اخلاف اصحاب حجت و مشاهير يو ما در بخش ششم نيز جمع      

ميرزا معصوم طبيب از اجله سادات و مورد يطبيب والدش حاج  يمياوريم از آنجمله ميرزا محمد عل
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اف بزيارتش تبرك و شفا ميجستند و پس از وفاتش كه در اطربود و مردم بلد و يتكريم و اخلاص اهال

اوائل فجر ظهور شد بقعهء

 يميرزا محمد علمرقد را كه خلف مذكورش بنا كرد مزار قرار داده واسطهء استجابت دعوات داشتند و

القدر و محبوب و متمول و كريم جليل يپدر مستقر و صاحب جاه و منزلت و عزت و مقام و طبيب يبر جا

 يارث يرا بزنجان در كاروانسرا يحضرت اعلملجأ انام شد و بنوعيكه در بخش سابق آورديم چون و

زيارت و ايمان يافته حضرت وعدهء شهادت در حقش فرمودند و نزول و اقامت دادند تشرف يو يپدر

 ييم قزويندر همدان و كرمانشاه مقيم و با اكابر مؤمنين خصوصاً ملا عبدالكريچند يپس از شهادت كبر

گشت و تتمه احوالش در بخش ششم مينگاريم .معاشر

سمنان قبل  يشمال يفرسنگحرف السين و الشين   سنگسر و شهميرزاد دو قصبهء واقعهء تقريباً در چهار    

را بقرب ظهور بشارت داده از فتن آخر  ياهالملا باقر عالم و واعظ سنگسر يحاج ياز طلوع فجر هد

علمإ السوء خواند اقويإ مترفين جائرين اتباع دولت قاجاريه را اعقاب د و ملايان را بنامالزمان انذار كر

اميه يبن

---  ۱۸۶صفحه  ---

و بشيراز رفته سكونت ياد نمود چندانكه بالاخره پيشوايان انام بمدد حكام ويرا از سنگسر اخراج كردند

دو قصبه  ياز اهال يزاغهء وارد شده جمعجسته بزيست تا پيك اجل رسيده درگذشت و ملا اسمعيل نام
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را ورد  يروم يفراهم ساخت غالباً اشعار وجديهء ملا يسرودرا بطريقت تصوف در آورده حلقهء ذكر و

ابومحمد يدربارهءشان نقل كرامات و مقامات معنويه و قدرت باطينه نمودند و كربلائخواندند و مردم

امام زاده  يسنگسريز و آقاميرزا احمد و آقاميرزا محمد علكلاه دو يعل ينام مالك اغنام و كربلائ

ابو محمد  يو كربلائ يعل يو كربلائالمسكن و غيرهم از آن جماعت بودند يالاصل شهميرزاد يقاسم

و مقامات رفيعهء روحيه شهرت بليغه يافتند مردم را بمعارف سنگسر بصفإ باطن يمذكور كه ما بين اهال

كردند و بشارت بقرب ظهور صاحب الامر دادند و بانتظار سال   يمرضيه رهبرالالهيه و اخلاق و اعم

برخاسته از با رايت سودإ از خراسان يخبر دادند سيد عل يروز گذراندند حكايت است كه حت ۱۲۶۰

ساختند كه حين استماع ندإ شتافته كثير را مستعد و منتظر يآنطريق بمازندران خواهد رفت و هم جمع

مذكور از اجلهء سادات و علمإ  يپردازند و آقا مير محمد علحضرت موعود بنصرت و خدمت در ركاب

آثار سمنان و حدود مازندران برفعت مقامات علميه و باطنيه مذكور و موصوف بودهمعروف و نزد مردم

خ عراق عرب شده نزد شياش درعجيبه و احوال غريبه از او حكايت كردند و تكميل تحصيلات علميه

در شهميرزاد مقيم و از آحاد شيخيه و مرجع امور تلمذ نموده بعد از مراجعت بايران ساليان دراز ياحسائ

ملجإ و ملاذ آنام گشت و ابنإ و بنات و بستگان كثيره در دو معمورهء شرعيه اسلام و در ظاهر و باطن

و قيامت اً بقرب ظهور قائمو بهدايت و بشارت صرف عمر نمود و اولاد و تلامذه را خصوصمذكور داشت
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موعود بيان كرد و لاجرم ملايان و فوز بفيض شهادت منتظر ساخت و علمإ و فقهإ موجود را اعدإ حضرت

و اتباعشان بتعرض و ايذا پرداختند و بالاخره در

---  ۱۸۷صفحه  ---

سيد ابوالقاسم و  و آقاو سه پسرش آقا سيد احمد يسن كهولت و آخر ايام حيات با برادرش آقا مير مهد

نفر از  يائمهء اطهار بكربلا رفت و قريب سآقا مير ابو طالب بعزم اقامت عراق و مجاورت مشاهد متبركهء

گزيد و چون در همان سنين  يبا برادر و پسران در كربلا سكنتلامذه و مخلصينش نيز همسفر شدند و

نشر امر بديع ميدان وسيع بيان و  يااصحاب در عراق بر يالاعظم شد و علماظهور حضرت باب اللّه

 يبسطام يعلو اقامهء دليل و برهان باز كرده ارائه آيات و اشاعهء بينات نمودند و لا سيما ملاعرفان

علما مذاكره و مناظره كرد در حسب الامر كتاب تفسير سورهء يوسف و صحيفهء مكنونه بكربلا آورده با

اللّه  يعلما صحيفه و خطب و مناجات بواسطه ملا ولديگر از يضبا پسرش آقا سيد احمد و بع ۱۲۶۲سال  

گريسته چنين گفت صاحب اين كلمات  يو چنان متأثر و منجذب شد كه هممطالعه و تلاوت نمود يآمل

رسيد و واجب است در طلبش بر آيد و من افسوس كه عمرم باخر ينوشيد و بر هر مكلفاز سر چشمه

محرومم آنگاه در حق فرزند كتم را قطع نمود و از وصول باين سعادتو حر يرشتهء سع يمقراض پير

ظهور نموده فائز بشهادت و سعادت موفور ميگردد و ارشدش آقا سيد احمد مذكور بشارت داد كه درك
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دعا كرد كه در اين مدعا بدإ نشده وقوع و تحقق يابد و در آنشهور  يودستها ببالا بر افراشته دربارهء

بدوستان و آشنايان مژدهء حلول ميقات ظهور موعود داد و موافق آنچه يش همحياتاخيرهء

باقيهء عمرش آگاه نمود ايام يبهفت ماه قبل از وفاتش در عالم رؤيا ديد پسران و دوستانش را بكوتاه

از اينعالم در گذشت و پسرانش جسد  ۱۲۶۳ يوم وفات خود را معين داشت و چنانچه گفته بود بسال يحت

پدر بنشست و برياست دينيه و سمت  يسيد احمد بر جابخاك سپرده عودت بوطن كردند و آقا ويرا

و مردم آنحدود و اطراف مازندران باو صفإ عقيدت و اخلاص و ارادت جستنداستقرار گرفت يآقازادگ

ابو محمد نيز وفا نكرده قبل از ارتفاع صيت امر بديع بجهان ديگر يو عمر كربلائ

---  ۱۸۸صفحه  ---

و تفكر و تأمل داشتند سنگسر رسيد در حاليكه تحير يبسمع اهال يرفت و در آغاز كه آوازهء قلعهء طبرس

باقر مكرراً بما گفت و نصرت اصحاب قائم ملا يبشوهرش گفت اين همان واقعه ايست كه حاج يزن

 يعل يق و تأكيد كربلائكرده شوهر را بقلعه فرستاد و بتشويميباشد پس زاد سفر تهيه يفريضهء هر فرد

و با بستگانش بدانسو رفتند و چنان مؤمن يحيات داشت پسرش صفر عل يضعف پيرمذكور كه در غايت

محاسن خضاب نموده مخلص بود كه بعداً چون خبر شهادت پسر جوان شنيد بحمام رفته دست و پا و

انه خواندند و جفا راندند و تا ديوراكردم و بيگانه و خويش  وي يپسرم عروس يگفت الحمد للّه برا

در سنگسر يبعد از واقعهء شهادت عظم يچند سال
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_______________________________________________________________________

با پسرش سيد محمد و دامادشان مير ابراهيم و يآقا سيد احمد با دو برادرش مير ابوالقاسم و مير ابوطالب و عمش مير مهد

محمد پيشنماز و جناب ملاصالح پيشنماز و ملا يو جناب ملاعل يبرادرش ملا حسنعلاكبر مقدس پيشنماز و يجناب ملاعل

سالك صاحب كشف و كرامات ابو محمد يكربلائ يعارف و پسرها ياصغر عارف و ملا محمد رضا و ملا صفر عل يعل

و عبدالعظيم  يپسر اسمعيل مشهور بترك و محمد مهد يحسينعلو عبدالجبار و يو دو برادر عباسعل يابوالقاسم و محمد عل

 يابتدازرگر كه از يو سيد عل ياسمعيل مقدس و ابراهيم سيف الدين و ابراهيم لاغر يكربلائو يو عليخان و محمد رض

يم پسر ملا ابراه يو كربلائ يمير محمد علمجتهد معرض شد از اهل امامزاده قاسم ياز قلعه بيرون رفت باغوا يگرسنگ

آسيابان او هم بيرون رفت تقليد سيد زرگر كرد از اهل شهميرزاد جناب ابو رحيم وو مير جبار ياحمد مقن يشجاع و عل

بودند اهل شهميرزاد بودند كه عهد آنانكه معاهده كرده يمشهور بچاشم ياحمد شكارچ يكاظم مؤذن و كربلائ يكربلائ

بقية  ينفر از اهل سنگسر آمدند   از نوشته آقا ميرزا ابوطالب شهميرزاد يسايشانرا شكستند مگر سه نفر كه ذكر شد هم 

السيف

_____________________________________

---  ۱۸۹صفحه  ---

 ينزد اهال يو حكاياتروايات يماند و در خصوص بشارات آنمرد روشن ضمير راجع بظهور اعظم ابه يباق

شهادتشان را در  يمحمد كه پدر آرزوابو يبوالقاسم پسران كربلائو ا يشهرت گرفت و نيز محمد عل

ميخواند بقلعه پيوسته بعداً بشهادت رسيدند و بالجمله در پسران يركاب حضرت حجت داشته بنام عروس
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 يكه اينك شرح ميدهيم و از مذكورين و غيرهم انبوه يبستگان آقا مير محمدعلآندو قصبه از پسران و

از ايشان  يو جمعسمر گرديد ياراستند و بنصرت برخاستند چنانكه دو قصبه بنام مركز باببديع بيبايمان

از ملاها و اتباعشان معرض و  يگروهمستخلص گشتند و يدر قلعه مازندران بشهادت رسيدند و برخ

واقعات  يقيام كردند چنانكه بيشتر از آن امور در طمعارض و منحرف شده بمضادت و مخاصمت

مذكور بودند كه  يآمد و مهمترين بابيه آنجا خاندان آقا مير محمدعلن در بخش سابق نگاشتهمازندرا

از كيفيت ايمان و احوالشان  يو مروج جماعت و عقيدت شمرده شدند و اجمال يمرببمنزله پيشوا و

در جنگل و مقاتلات يقاديكلائ ياست  كه چون جناب باب و اصحاب پس از واقعهء قتل خسروچنين

قاديكلائيها و قوم و عشيرت و غيرهم وارد شدند و ذكريا بتقاص خون برادر باتفاق جماعت يبمقبره طبرس

 يبرا ياطراف پيچيد آقا مير ابوطالب بن آقا مير محمد علباصحاب حمله برد و آوازهء گير و دار در آن

ببارفروش و واقعات تا آباد رفت و در آنجا قصهء ورود اصحاب  يخود بعلاز امور يانجام دادن بعض

علمإ بابيه اول را شنيد و تشنهء تحصيل اطلاعات در خصوص اين امر گرديد و از حال سه تن ازيطبرس

كه متفقاً بعزم التحاق باصحاب از عراق عرب و سوم از اهل قزوين يمحمد و شيخ عيس يو دوم حاج

الاقتضا بقلعه روند  ياختفا و انزوا داشتند تا لد يدر محلآباد رسانده از بيم اشرار قاديكلا يخويشتن را بعل

بملاقات خود ساخته  يخبر يافت و كس نزدشان فرستاده اطمينان داده راضاز محارمش يبواسطه بعض

از يشتافت و در خصوص امر بديع و مقاصد اصحاب سئوالات و تحقيقات نمود و شببديدارشان
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---  ۱۹۰صفحه  ---

تجار در آورده بر  يبزّنموده هرسه را تغيير لباس داده يرد و روز ديگر تدبيرك يايشان ضيافت و مهربان

آباد و از بين انبوه  يباتفاقشان از وسط بازار علاز مخلصين و محارم ياستر سوار كرد و خود نيز با جمع

و رفتند و بسلامت وارد شده بملاقات باب الباب و اصحاب رسيدند يطبرس يقاديكلائيها گذشته بسو

آنجناب در باب

_______________________________________________________________________

بخطش موجود است پس از ذكر فوت پدر در تاريخچهء كه آقا سيد محمد رضا در تفصيل احوال خانوادهءشان نگاشته و

ه آقا چه خبر دادند عرض كردند چنينمسطور است  والده از اخوان پرسيد كدر كربلا و ورود برادران بوطن چنين

طلبم مقام شهادت را كه  ياز خدا مفرمود كه شما نورديدگان در ايام مرضم مشقت بسيار برايم كشيديد و در مقام جزإ

در ركاب صاحب الزمان عجل اللّه فرجه شهيد شوم و عمرم وفا نكرد خود آرزو كرده مسئلت مينمودم كه يهميشه برا

كردند و والده از استماع قسمت شما گردد چه كه آقا آثار و صحيفهء حضرت را در كربلا ديدند و اقبالزود ياينك بزود

دو سال واقعهء ورود جناب اول من آمن و اصحاب از خراسان اين خبر ساكن شده از جزع و فزع ساكت گشت و بعد از

و عمو آقا آقا مير ابوالقاسم و آقا مير ابوطالب ديگر يآقا سيد احمد و دو اخو يو جناب اخوواقع شد يو قضيهء طبرس

كند و در ركاب حضرت صاحب الزمان شهيد شويم  يياربا شوق و ذوق و شكر و دعا و ثنإ كه انشإ اللّه سعادت ما يمير مهد

كه ردندآمده عرض ك يو چون عازم قلعه شدند اهل شهميرزاد از ملاها و روسإ نزد اخوو جان و مال نثار كنيم برخاستند

بر شما معلوم گردد بنويسيد تا بر ما هم و افضليد چون بمازندران برسيد هرچه يشما امينيد و در بين ما از هر جهت اتق
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كه خبر قائم را بشنود واجب است نظر  يكه شناختن امر حجت بر هر نفسفرمودند يواضح و روشن باشد جناب اخو

نداريدله حديث رايات خراسان و آنكه بشتابيد اگر پاچند از امام عليه السلام از جمبحديث صحيح

_______________________________________

---  ۱۹۱صفحه  ---

آقا  يگرديد برابتحصن در آن مقبره يمازندران كه منته يو هجوم اهال يمقاصد حقهء خويش و تعد

گفت در سبزه ميدان بشدت بر ما سيد ابوطالب شرح و بسط داد و در ضمن بيانات تقريباً بدين عبارت

كه  يمن انداختند بنوع يبسيار برا يكردند و تيرهاهجوم نمودند و چند نفر از اصحاب را شهيد

هاگلوله يلباسهايم مشبك شد ول

_______________________________________________________________________

حق است و تكليف شيعيان چنين ميباشد آنچه فرموديد يشان عرض كردند بلبرف و يخ باشد اي يبسينه برويد هر چند رو

آنچه بر شما معلوم گردد مرقوم مينمائيد همينكه ثابت شد كه امر قائم عليه السلاملكن چون جناب شما امشب ميرويد و

بشما مينويسيم و همهء شما  ثابت شدنفرمودند بسيار خوب ما ميرويم ولكن بعد از ياست بايد  اطاعت كرد و فائز شد اخو

گفتگو از قرآن و يگفتند استغفر اللّه شما بنويسيد البته اجابت مينمائيم بارعذر و بهانه مياوريد و اجابت نميكنيد جواب

كنيم و جان و مال را در ركابش احاديث دالهء بر ظهور بسيار شد و همه گفتند يقين است كه ما بايد امر حجت را نصرت

و  يكردن و مفارقت نمودن چه گذشت لسان از شرح ناله و زاريها و بيتابيم و فردا در هنگام سوار شدن و وداعنثار نمائ

نور  يكلمه اينكه اعاجز است از جمله والده بكلمهء تكلم فرمود كه جسم محزون و روح مسرور گرديد آنبيقراريها
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نبودم و مشقت بسيار از  يشما مادر بد يكنيد من برافيدچشمان و پاره جگر من مرا نزد جدهء خود فاطمهء زهرا رو س

نجف كه از پستانم مكيدهايد بر شما حلال باشد و چنانكه پدر شما در ينمائيد تا شيرهرجهت كشيدم حق مشقاتم را ادا

 ركاب حضرت بشهادت فائز گرديديادإ حق خويش را نموده دعا كرد كه در پا ياشرف وقت رفتنش بجوار رحمت اله

تا جان فدا نمودن و شهيد شدن در نصرت امر قائم عليه السلام استقامت من نيز دعا ميكنم و ادإ حقم را از شما ميطلبم كه

ازشدند و بخدمت آن بزرگوار رسيدند و بعد يبمازندران رفتند و وارد مقبرهء شيخ طبرسينمائيد بار

___________________________________________

---  ۱۹۲ه صفح ---

صورت را كه صدمه از يهيچيك كارگر نگشت فقط  چارپارهء بصورتم اصابت كرد و با انگشت دست جائ

من در آن موقع هلاك شوم و همينكه اين بود كه خدا نخواست ييافته بود نشانداده فرمودند برا

ن ريخت و بالجمله آقا بقدر يك من گلوله و ساچمه بر زميبكاروانسرا رسيدم و شال را از كمر باز كردم

سيد ابوطالب متأثر و

_______________________________________________________________________

است كه جناب ذكر و حضرت يخلق و بيان حضرت رب اعل يسئوال و جواب آثار و آيات را كه دليل و برهان از برا

و بسيار مسرور شدند و منزل گزيدند تا آنكه در روز آخر شهيد شدند وردندقائم بودند ديدند و شكر خداوند عالم را بجا آ

شيعيان و مؤمنان انتظار اهل شهميرزاد نوشت كه الحمد للّه حضرت قائم كه ما يبر او معلوم شده بود براآنچه يبار

همه شيعيان و شما تكليف ظاهر شد و حقيتش ثابت گرديد و بر ظهورش را ميكشيديم با بينات و آثاريكه مثل قرآن است



265

اگر هر كس امر شويد و حضرت قائم را نصرت نمائيد و بايد تا مجرم(*محرم) خود را برسانيد كهاست كه بيائيد داخل اين

شويد و الا هالك ميگرديد هر كه باشد و اين بعهد نمائيد كه آمرزيده يدست ميدهد وفا يالامر و بعداً پشيمان ينيايد قض

آوردند گفتم شما زود عهد را شكستيد و مثل شما با مثل كوفيان  يهر يك عذربايشان رساندم خواندند و بنده مكتوب را

 يرفتن بمازندران نمودم ولخودعزم يگرديد زيرا كه محك ظهور قائم بميان آمد و لذا فتنه بسيار است و اينفانموافق

ف معلوم شود و عريضه اين بود بعد از حمد و شكر و ثنا تكليوالده فرمود صبر كنيد تا عريضه عرض كنم و جواب رسيده

مواسات را امر بمواسات فرموديد و من چهار پسر داشتم و سه تن را فرستادم و اين از حداين كمينه شنيدم كه اصحاب

باشد  اين كمينه يپير يخدمت و عصايگذشت حال اگر واجب است چهارم را هم بفرستم البته روانه ميكنم و اگر از برا

خدمت شما  يبفرمائيد و جواب عنايت فرمودند كه اين يك برانيز اطاعت ميشود و هر چه مصلحت آن بزرگوار است

اصحاب محسوباند و در حقيقت با ما ميباشند .باشد انشإ اللّه از

_______________________________________

---  ۱۹۳صفحه  ---

 يآقا سيد احمد را آگهدت بشهميرزاد نمود و برادر مهترشمنجذب و مؤمن گشت و اجازت گرفته عو

از مردم مخلص بقلعه رو آوردند  يو لذا جمعرا از امر بديع با خبر ساخت يداد و منتسبين خود و اهال

احتياج اصحاب را بخوراك و پوشاك مشاهده كرده  يطبرسآنگاه بمازندران شتافت چه در مقبره

بقتل رسيد تمامت اموال و اشيائشان يكه خسرو قاديكلائ يو در آنشباند شديدهدانست كه در مشقت

بمازندران برده بفروخت و ماند و آقا ميرابوطالب آنها را يبتاراج رفت فقط چند رأس استر و الاغ باق
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نمود و از آنگاه در قلعه استقرار گرفت و خوراك و پوشاك خريده بقلعه مراجعت كرده تسليم اصحاب

از آقا  يباز نيامد مضطرب و محزون شده روز ياحمد خبرذشت و از برادرش آقا سيدگ يچون ايام

بحضرتش چنين معروض  يايستاده بود استدعا نمود تا از قول و يقدوسكه در محضر يرسول بهنمير

آمد از او نرسيد آيا خواهد يمكرمم آقا سيد احمد معهود بود بقلعه شرفياب شود و خبرداشت كه برادر

ابوطالب درخواست در آنطرف كوه ماندند و آقا سيد يه و دستور مبارك چيست جواب فرمودند بليا ن

 يامر حق خواهند آمد اگر ايشان براينمود كه او را بطلبند و حضرت تبسم كنان فرمودند البته برا

يقات بيش نگذشت كه آقا سيد احمد بقصد اينكه بنفسه تحقينصرت نيايند كه خواهد آمد و چند روز

و شوهر خواهرش مير ابراهيم عازم يديگرش آقا سيد ابوالقاسم و عمش آقا مير مهدكامله نمايد با برادر

زمين و كفشگركلا دو قريهء چاله يشهميرزاد و سنگسر و نيز از اهال ياز اهال يقلعه شد و جم غفير

دند كه بعد از ورود بقلعه خواهش نمومازندران از جهت شدت اعتماد كه بعلم و صدق و تقويش داشتند

استار نمايد و در روز چهارم بقلعه در آمدند و با حضرت و اطلاع بر حقايق احوال بايشان اخبار و كشف

بحقيت امر بديع بردند  و در قلعه يمكالمه كرده از بيانات و مقاماتشان كاملا پقدوس و جناب باب الباب

چنين گفتند كه در آغاز يشتند و بعضاستقرار جسته با اصحاب همراز و هم پرواز گ

---  ۱۹۴صفحه  ---
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 يو روز بعد باتفاق جمعورود بقلعه اولاً در يكشب تمام از آغاز تا انجام با اصحاب محاوره و مناظره نمود

و غيرهم با  يو ملا نادعل يكشكائ يملا باباكردون و آخوند يمانند ملا ميرزا بابا ياز ملايان سوادكوه

بسيار سئوال كردند و جواب شنيده ملزم  يو تا نزديك غروب مسائلمباحثه و محاجه پرداختجناب باب ب

ديگر نزد حضرت قدوس شرف حضور يافتند و آنچه در دل داشتند قبل از آنكه اظهاريشدند و روز

امر الهيه و نصرت شنيدند و قانع و خاضع شده بشكرانه نعمت يو شاف يكاف يهر مسئله جواب ينمايند برا

معمورات  يو طالبان حقيقت از اهالملايان يقيام نمودند و مكاتيب مفصله در باب حقيت امر بديع برا

ابلاغ امر بانحدود صرف جهد و بذل همت نمود و لذا سابق الذكر نگاشت و آثار مقدسه بفرستاد و در

از  يهسپار گشتند ولبصدد التحاق برآمده بدانسو ر يپيوستند و گروهبقلعه وارد شده باصحاب يجمع

يديگر بعلت خوف از قوا يدولت ورود نتوانستند و بعض ياصحاب و ممانعت اردوجهت محصوريت

 يچنانكه ملا علدولت و جمعيت ملت و انديشه از حكم كفر و قتل صادر از علما ضعف و رخوت يافتند

پيشنماز باتفاق آقا سيد محمد عليمحمد و ملا صالح و ملا ياكبر مقدس امام جماعت و برادرش ملا حسنعل

چون خبر محصوريت رسيد ترسيدند و  يباصحاب كردند ولمجتهد معروف با دويست تن عزيمت التحاق

معرض گشته موجب تعرض و ايذإ احباب گرديد و بالجمله آقا سيد احمد با فتور آوردند و سيد مجتهد

ارادتمندان مخلص در از يدامادشان و با جمعبرادرش آقا سيد ابوالقاسم و آقا مير ابوطالب و عمو و دو

هنگام بالغ  حدود نوزده سال بود حسب آنقلعه بماند و فقط برادر اصغرشان آقا سيد محمد رضا كه در



268

كه هنوز دخول و  يزيسته بقلعه نرفت و در اياممادر در وطن يسرپرست يدستور حضرت قدوس برا

اك و پوشاك و ديگر ما يحتاج باصحاب رساند و آنان در بستگان خورخروج قلعه ميسر بود با مساعدت

قلعه بنصرت كوشيدند و در محاربه نهم ربيع الاول آقا سيد احمد و آقا مير ابوطالبطول مدت محاربات

---  ۱۹۵صفحه  ---

و آقا مير ابوطالب هردو باصابت گلوله مجروح شدند و يكدست آقا سيد احمد بگلوله توپ قطع گرديد

كه  ياصحاب بقلعه برد و سپس در موقعب را چون هدف گلوله شدند بمساعدت چند تن ديگر ازجناب با

آقا مير ابوطالب از مشاهدهء آن حال بيطاقت شده بستند يحضرت قدوس را در اردو حبس كرده م

خطاب بمأمورين چنين گفت تا جان در بدن دارم ممكن نيست اين خويشتن را بر آنحضرت افكنده

كرده ببنديد پس او را چندان با چوب و مشت و لگد زدند كه از هوش رفت و او را عريانرابزرگوار 

آب نداد مگر يكتن  يو كسدريده بر بدن گذاشتند و از شدت عطش آب طلبيد يفقط پيراهن و شلوار

بنوش و همينكه خواست بنوشد آنظالم كوزه را بلب از اعدإ كوزه آب آورده بلبش نزديك نموده گفت

و بقيهء آبرا بر زمين ريخت و بالجمله آقا سيد ابوالقاسم  يهنوز سيراب نشدخود برده نوشيد و گفت مگر

مير ابوطالب و مير ابراهيم در مذبحهء عموميه دور  مائده بشهادت رسيدند و فقط آقا يمير مهدو آقا

اجعه مذكوره را آقا مير واقعه فمستخلص گرديد چنانكه به تفصيل در بخش سابق مسطور داشتيم و بيان

آورد كه بعد از خاتمهء حرب و قتل عام اصحاب چون ابوطالب در تاريخچه كه بيادگار گذاشت چنين
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نزد اصحاب آمده اين  يميرزا حسب پيامش رفتند فراش باش يمهديقلحضرت قدوس بمنزل شاهزاده

بيايد و عدهء از ( حضرت قدوس ) آمدم كه هركه خواهد با من يمن از طرف حاجعبارت گفت

سنگرگاه اردو اصحاب كه از آنجمله آقا سيد احمد و آقا مير ابوطالب بودند رفتند و همينكه نزديك

خواست و آقا سيد احمد منع نموده رسيدند سپاهيان هجوم كردند و آقا مير ابوطالب مدافعت و مقاومت

سواران برادر را دستگير كرده اسير بو سپاهيان هردو دست حركت ندهيد يگفت ابداً دفاع نكنيد و حت

حصير و نمد پنهان نمودند كه بفروشند و در چنان حال و موقع  يرا در لاوفوج اصانلو دادند تا هر د

محبوس و اسير بوده كار اصحاب نيز بشليك تفنگ و نيزه پيچ انجام پذيرفت و ميرغضبانكه حضرت

---  ۱۹۶صفحه  ---

ميگشتند تا هر مظلوم رده مابين كشتگان مانند برگ خزان رويهم ريختهرا تفحص ك يو فراشان هر مكان

خلق غافل آيا شما را  ياحمد فرياد زد كه ادارد باشد عذاب بقتل آرند آقا سيد يرا كه رمق يمطروح

ننمائيد و سربازان  يحق نميكنيد لا اقل ساكت مانده ظلم و تعددر حق ما چه خيال رسيد اگر نصرت

است يبراو نواختند و بيكديگر هميگفتند آيا اين چه حكايت يبشتافتند و چوب و لگد بسيارسخنان شنيده

اند كه از جان شيرين خود چنين ميگذرند و آقاالبته اين نفوس را سحر كرده

_______________________________________________________________________
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و همه ساله در پائيز ورود بمنزل خود بود و در قريهء چاله زمين منزل داشتند يازندرانزوجهء آقا سيد احمد م      

از  يملاتق يتشريف بردند حاج يو در سه سنه قبل از ظهور جناب آقا بسارميكرد و در بهار بشهميرزاد تشريف فرما ميشدند

 يمذكور خيل يحاج  يملاتقيد منزل حاجاو را نهار دعوت ميكند ايشان اجابت دعوت نموده تشريف ميبرن يساراهل

ظروف طلا و قليان و سر  ياتاق شد تمام يتو ينموده تشريف فرمايخوشحال و خرم شد جناب آقا را تكليف بتالار فوقان

ميكند اينها مال كيست سئوال يرنگ رنگ جناب آقا از حاج يابريشم يهابا مرواريد درست كرده قاليچهقليان همه طلا

 يفقرا گرسنه و برهنه شما مال مردم را زينت دنيا يجمع كردچرا مال فقرا و ضعفا را اينجا يرمود جناب حاجو چنين ف

تجملات حرام و اينگونه ييا بيل زد يزراعت كاشت ياينها مال من است زمين شخم كرد يميگوئيخود درست ميكن

 يراه منزل خود را در پيش گرفت آمد بمنزل و علماآمدها پائين ها حرام است نعلين را پوشيد از پلهنشستن همچه خانه

داد پرسيدند چه شدند جواب يمحض زيارت جناب آقا سيد احمد ديدند نيست از حاجحاضر شدند يشهر بوعود حاج

گرفت تا مقدمهء قلعه برپا شد و آقا محمد آقا را صداع عارض شد نيامدند مريض شدند اين كينه ديرينه در قلب او جا

ميرزا ياز طهران بمهديقل يسنگسر يدائ

___________________________________

---  ۱۹۷صفحه  ---

و رقّتش بگريه شهادت خود نمود و سربازان نيز از حالت يسيد احمد بشدت گريسته از آنظالمان تمنا

برهنه بازوان  ياهر دو برادر را پميرزا يشدند و در اين هنگام مير غضبان اطلاع يافتند و بامر مهديقل

گذاشته بودند بقتلگاه شهدإ حاضر ساختند و عمامهء  يباقبا ايشان يبسته در حاليكه فقط پيرهن و شلوار

آقا سيد احمد را از عقب
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نموده  يو سئوالاتامر نمود تا او را نزديك برد يآوردند و بر سر گذاشت و شاهزاده بميرغضب باش

 يرا هنگام عزيمتش از طهران براير است و چون شاهزادهشه يبشناخت كه پسر آقا مير محمد عل

از ارادتمندان آن سيد شهير وداع و توصيه  يبدائمعروف يمازندران رفيق شفيقش آقا محمد سنگسر

داده سپرد كه مستخلص سازد با اينكه آقا سيد احمد در مقابل ايستاده آقا زادگان را باو يكرده اسام

جواب سئوالاتش

_______________________________________________________________________

كم شود پس از غلبه نمودن تحت از سر مباركشان يدر قلعه هستند مبادا موئ ينوشت كه شنيدم اولاد آقا مير محمد عل

يحده حبس نمودند زير امر نمود آقا سيد احمد و آقا مير ابوطالب را علكه شاهزاده يالحفظ بطهران اعزام داريد و هنگام

حضرت قدوس با چند خود سفارش نمود كه مواظب اين دو نفر باشيد تا من از بارفروش بر گردم يدمهاه آبييك چادر

با چند نفر امثال  يسارو يملاتق يميرزا حاج يرفتن مهديقلنفر ديگر را بردند ببارفروش تحويل سعيدالعلما دادند بمحض

ظالم چه شماتتها يد احمد را گرفتيد چه كرديد بياوريد ببينم آن بزرگوار را بردند پيش آنگفت سخود در اردو وارد شد

برگشتند نعش اطهر او را نزديك حمام  ينمودند و معجلا بسارظالمان آن بزرگوار را شهيدكه نمود و ناسزاها گفت و با آن

جناب آقا ميرابوطالب گذاشت و يبدگوئ يخود بنا يدمهاه آميرزا از بارفروش برگشت و ب يمهديقلديزآباد دفن نمودند

زكريا (.منزل خود شدنديمزاحم ايشان نشد تشريف فرما يرا مرخص كرد كس

)ينوهء زكريا برادر خسرو قاديكلائ

__________________________________
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- -- ۱۹۸  فحهص---

و اينهمه علمإ بزرگ در بكمال قوت و جرئت داد ملايمت نموده بدو گفت چطور است كه شما فهميديد

ثانياً دو سال قبل  ياست نه تقليد يدين تحقيقعرب  و عجم نفهميدند و او چنين تقرير كرد كه اولا امر

در نجف اشرف از آقا شيخ محمد حسن

_______________________________________________________________________

گفت بيا  ينمودند ملا زين العابدين باينفانخود امر كرد آنجسد مطهر پاره پاره را با لباس دفن يبادمها يفراشباش         

تا كه يرو بولايت نرفت يببر يبيعقل شاهزاده امر كرده بود كه ايشانرا بر دارگفت آخوند يبرويم بارفروش فراشباش

گفت شاهزاده فرموده بود بيا يبارفروش بده يبگير ملاها يكشتند او را ميخواه يسارو يروز برادرش را ملاهاام

گويم شما اين سيد را ببريد بولايت برسانيد خلاصه آنشب را رفتيم در يگفت جواب شاهزاده را من م يبارفروش فراشباش

ميداند در بين راه تا شهميرزاد ر اردو برداشتم بر سر گذاشتم خدابرهنه مگر يك كهنه نمد تيكه كه د يبا سر و پاهفت تن

زدن و آبدهن بر من انداختن هشت روز طول كشيد تا رسيديم از دست دكاندار و چارودار چه كشيديم از سنگ و چوب

منتظرند پدر ملا ابوالحسن را ديديم گفت اهل شهميرزاد اجماع دارند در هر كوچه و سرگذرگدوك ملا محمود يبپا

آيم  يبجناب اول من آمن گفت من باو گفتم با تو نمبحكم ملاها شما را بكشند ملا زين العابدين بسيار ترسيد بنوعيكه ناسزا

تا شد و رفت ملا محمود گفت من با تو ميايم و لكن شب وارد ميشويم در ميان آندرهتو خود تنها برو بسيار خوشحال

رفتم در  يجرئت نكردند در ماندن اينفانب وارد شديم در خانه ملا زين العابدين ايشان همغروب آفتاب مانديم تا اينكه ش

آقا سيد محمد  ينبودند اهل شهميرزاد خواستند خانه را بر سر والده و اخو يكسامامزاده قاسم عليه السلام چون خانه ما

.نخواستبودند خدا يينفانقتل ا يبكوبند رفته بودند در امامزاده قاسم تا دو سه سال در پرضا
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)يبقية السيف قلعه طبرس يآقا مير ابوطالب شهميرزاد(

___________________________________

---  ۱۹۹صفحه  ---

در آنحال دست نداد و يهء از مسائل فرعيه را سئوال كردم جواب كافصاخب جواهر الكلام ) مسئل (

از سران اصحاب  يداده گفت من يكخويش را كه بضرب گلوله شمخال قطع شده بود بشاهزاده نشان

تمام مسائل طاقت فرسا نمودم و آنچه از بلايا بر خود قلعه بودم و با قوت ايمان و يقين عقيدت تحمل

صدق من ميباشد  آنگاه بليات و مشقات قلعه را شرح داده در خاتمهء كلام سوسقبول كردم شاهد مح

ميكنم و آقا كه ويرا بشهادت رساند و شاهزاده گفت شما از اولاد پيغمبريد نه ميكشم و نه اذيتقسم داد

دستش را  يخان نام سواد كوهاز صاحبمنصبان اردو خليل ياصرار داشت تا آنكه يك يسيد احمد هم

ميرزا هر دو برادر را بميرزا سعيد  يمينمائيد و مهديقلته گفت آقا چرا اينهمه اصرار در كشتن خودگرف

بود تسليم نمود تا محفوظ نگاه دارد و او متعذر شده قبول نكرد در اينوقت آباد يكه حاكم عل يواسكس

 يگفت بل يميشناسدو تن رامعاند بابيه را طلبيده پرسيد آيا اين  يملا زين العابدين شهميرزادشاهزاده

تف كن بصورت ايشان كه خود هستند شاهزاده بلحن اكيد شديد گفت يپسران مرحوم آقا مير محمدعل

بعمل پرداخت سليمان خان نام كه از طهران مأمور را چنين بد نام كردهاند و همينكه ملا زين العابدين

آخوند ... بصورت اولاد فاطمهء  يگفت اخطاب غليظ نموده  يبوو حاضر بود برآشفته يذخيرهء حرب
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ميرزا يو اعتراف بعين خطت موجود است و بالجمله مهديقل يهست يبا اينكه خود بابيزهرا تف ميانداز

بسر بردند  يجايگاه وخود نمود و شب را در يفراشباش يدو برادر را تسليم ميرزا محمد باقر خان قزوين

با وجود مواعيد و بشارت والد مرحوم چه بود كه يرع بدرگاه الهو آقا سيد احمد در آنشب متحير و متض

 يبعد كه مقرر بود ايشانرا بطرف سنگسر حركت دهند و فراشباششد كه بشهادت فائز نگرديد و صبح روز

( ستون كفر ) يمجتهد سار يبرآمد در آنهنگام ملا محمد تق يتحصيل اسب سوار يبرايدر جستجو

---  ۲۰۰صفحه  ---

را از شاهزاده جويا آباد وارد شدند و احوال آقا سيد احمد و برادرانش ياز ملاها و طلاب بعل يمعبا ج

تجسس و  يملا محمد تق يو رفتند ولگشتند و او در جواب گفت ايشانرا يوم پنجشنبه مرخص نمودم

با ملا زين  ميباشند و يو دانست كه سپرده بدست فراشباشكرده از مقرشان اطلاع حاصل نمود يكنجكاو

ايشان سخن گفت و او اظهار داشت كه شاهزاده دو برادر را بدو سپرد تا سالماًالعابدين مذكور دربارهء

روانهء

_______________________________________________________________________

بود و بعد از  يجاور و از تلامذهء سيد رشتماشپيش از ظهور در كربلا با عائله يچند سال يملا زين العابدين شهميرزاد

كردند بخصوص در امريكه شهرت داشت كه نائب صاحب  يقبيل پرسش ازو هماز هر يوفات سيد بوطن برگشت اهال

پيش از وفات  يچند سال يشيرازاين بزرگوار اسم شريفش ميرزا عليمحمد ياز مكه ظاهر شد و او جواب ميگفت بلالزمان

حاضر ميشدند سن شريفش از بيست بيشتر نبود و درس هم تا در درس سيد يشش ماه ماندند و گاه سيد بكربلا آمده
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ايشانرا ملاقات كرد نخوانده بودند بعد مراجعت فرموده بوطن برگشتند و هركه در هرجا و هروقتحاشيه بيشتر يسيوط

ر وقتيكه جناب آقا سيد كاظم مرحوم شدند ما شد اين است دامور عجيبه و غريبه مشاهده نمود بخصوص آنچه بر ما معلوم

بدقت نگاه جنازهء ايشان حضرت صاحب ص  حاضر ميشوند ما چند نفر مواظب بوديم بر همه خلقيقين ميدانستيم در سر

كه ميرزا عليمحمد باشد در وقت شستن و  يشيرازميكرديم شايد آن بزرگوار بنظر ما در آيد مگر اينكه ديديم همين جوان

جويا يآمدند بعد ديگر ايشانرا نديديم از محلهء شيراز يجنازه بود گفتم يقين زوار شيرازو دفن مرحوم سيد همراهكفن 

تعجب ما زياد شد قاصد فرستاديم بشيراز نيامدند يشديم از شيراز زوار آمدند گفتند خير اين روزها هيچ زوار شيراز

آن بزرگوار سئوال كردند يزرگوار كجا تشريف داشتند از خالوهاوفات اين بتحقيق نمائيم كه آن بزرگوار در زمان

_____________________________________

---  ۲۰۱صفحه  ---

و او خطاب نموده ميرزا حاضر كردند يبيش نگذشته آقا سيد احمد را نزد مهديقل يوطنشان نمايد و دقائق

لظت تامه اظهار داشت كه كشتن اين سيد بغيگفت شما را مرخص كردم چرا نرفتيد و ملا محمد تق

خارج شد شاهزاده بدو گفت هرچه هست چون فرزند پيغمبر ماست واجب است چه كه از دين جدش

ميرزا يگفت من بدست خود او را ميكشم باز مهديقل يبر او حرام ميباشد ملامحمد تقتيغ كشيدن

_______________________________________________________________________

سيد مرحوم شدند ايشان بسيار محزون و تشريف نبرده بودند ولكن در آنروزيكه جناب يفرمودند در آنزمان ايشان بجائ

خارق عادات و كرامات بسيار است در ظاهر نظر از اين علامات و آثار از جانب اشارهء فرمودند بوفات سيد از اين قبيل
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گفت برادر  يمهد يبرادرش كربلائواجب است بزيارت ايشان مشرف شوند درين گفتگو بودند يميباشند بر هر مكلفخدا

بخدمت آن بزرگوار گفت آمدم بشماها اطلاع بدهم با هم برويم يچرا نرفتدر حقيت ايشان يبا وجود امر باين واضح

آدم فرستاد بين راه او را بر گرداندند از شهميرزاد بيرون رفت كه برود بشيراز ملا زين العابدين يمهد يهمانشب كربلائ

از فرمايشات جناب ذكر از  يالعابدين رفت بعد از دو سال آمد با نوشتجات زيادكه باتفاق ميرويم بعد از چند يوم ملا زين

كه در ميان صندوق ايشان را پدرش ملا احمد بخط خود نوشت يجات و خطبات و زيارات و اعمال سنه كه بسيارصحيفه

نفر از اصحاب رو بخراسان ميرفتند در شهميرزاد تشريف آوردند جناب طا با چند يو مبلغ بودهاند در آنصفحات حتاست 

محمد كاظم مرحوم يدر جوار امامزاده شيخ زين العابدين ايشانرا مهمان كرد آقا رحيم نام پسر حاجظهير يدر باغ حاج

مثل عبد ذليل ايستاده بود در آن مجلس ايشان با هم زياد را ديدمدر آنجا ايستاده بود ميگفت من طفل بودم جناب شيخ 

ما برادرها يشما تشريف ببريد من هم ميايم بدامغان نرسيده بشما ميرسم بعد از چندصحبت داشتند و شيخ گفت

________________________________________

---  ۲۰۲صفحه  ---

و چند روز مهمان شما ببريد يميباشد پس شما ايشانرا بسارگفت مگر نه اين است كه از اولاد پيغمبر 

الحال با حضرت قدوس  يبدهم اين بگفت و فدر كارشان يبيايم و قرار يباشند تا من از بارفروش بسار

بدست داشتند  يبا جمع معممين كه هر يك سلاح صارم يملا محمد تقو اسرإ روانهء بارفروش شدند و

كه وم نمودند در آنحال سيد مظلوم رو باخوند كرده گفت مگر نه اينستحمله و هجباقا سيد احمد

شاهزاده مرا مهمان بشما سپرد اكرموا الضيف ولو كان كافراً و آن بيرحمان ويرا
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_______________________________________________________________________

نميتوانست داخل قلعه بشود شيخ  يكسباركه دور ما را محاصره كردندرفتيم بمازندران بان تفصيل كه ذكر شد در قلعهء م

ميرزا شايد باين وسيله داخل قلعه  ينوشته گرفت در پيش شاهزاده مهديقلزين العابدين رفت بطهران از امير وزير شاه

خودم حرف بزنم  يتبا هم ولايبشاهزاده گفت اذن بده بروم در پشت قلعه ينتوانست پنجاه روز در اردو ماند حتشود

بدست خود گرفت از اردو داخل كوچهء سلامت شدند تا لب شاهزاده باين شرط چشم او را با دستمال بست دست او را

ببين كيست و حرفش ببنده فرمودند يزدند كه آقا سيد احمد را ميخواهيم با او حرف بزنيم جناب اخوخندق آمدند صدا

 يچشم خود را ميمالد سلام كردم گفتم جناب ككه شيخ ايستاده با هر دو دستديوار ديدم  يچه سر بلند كردم بالا

بعد گفت خير از طهران وزير سلطان را امير ميگويند يامير كبير گفتم از نجف اشرف ميائگفت از نزد ياز كجا ميائ يآمد

ديوار نشسته بودند  يدر پا ياخو جناباز پرسان حال طرفين گفت آقا سيد احمد بيرون بيايد با او چند كلمه حرف بزنيم

آمدن ندارند بنده هم گفتم مأيوس شد و بر گشت و همانطور كه آمد با شاهزادهتأمل كن بگو اذن بيرون يفرمودند قدر

.كه ذكر شد رفتيمچشم بسته رفتند باردو آنقدر ماند تا آنروز آخر كه ما بيرون آمديم بان تفصيل

)آقا مير ابوطالب بقية السيف(

_______________________________________

---  ۲۰۳صفحه  ---

هدف گلوله  اش راسينهيخان هزار جريب يمصطف يداشت كه حاج يشرحه شرحه كردند و هنوز رمق

پاره پاره را با پيراهن و شلوار خونين زير خاك جسد يساخته كارش را تمام كرد آنگاه بدستور فراشباش
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نامدار يك پسر آقا سيد محمد باقر و سه دختر در اين امر بر قرار و از آن شهيد  يپنهان كردند  انته

بر اشالب با هيكل ضعيف و مجروح بخانهختام يافت و آقا مير ابوط يآنوقت كه واقعه طبرسماندند و از

آقا سيد محمد رضا شرح گشت معاندين شهميرزاد و سنگسر شروع بتعرض و ايذإ آنخاندان نمودند و

را از آثار  يدر اوائل ظهور بيان حضرت رب اعلاحوال و مصائب خودشانرا باين مضمون نگاشت  كه من

ول من آمن فائز نشدم و حضرت در جواب حضرت قدوس و جناب او آيات نديده بودم و خدمت

بود در بارهء من چنين عنايت فرمودند كه او با ماست و ما هم مواسات خواهيم كرد اينعريضهء والده

برگشت و امر ظهور را ( آقا مير ابوطالب ) بعد از شهادت اصحاب يكه رفته بودند يك يكه سه برادر

با محبت و ديانت و صداقت و امانت و صبر و هم ياينفانبتفصيل بيان فرمودند و سبب هدايت شدند و 

 يدر صدد تبليغ امر اللّه بر آمده بنا يو امتحانات خداونددر مصيبات و بليات يشكر و رضا و بردبار

با آنچه از صفات ايمان و مقام سلوك كه در آيات و الواح الهيه بود بقدر نصيحت و تربيت نهادم و

بسر بردم ق در ارض سين و ميم و شين بعنايت و مدد و فضل محبوب عالميانو اندازهء خلادراك خود

خاتمهء امر قلعه از شماتت و و اما تفصيل مصائب و بليات وارده چه نويسم كه بعد از شهادت اصحاب

شهميرزاد بحمام رفته  يو غيرهم چه گذشت اهالقرابت يملامت و شقاوت اهل شهميرزاد و سنگسر از ذو

در كوچه و بازارها هدف سهام  يميكردند و مباركباد ميگفتند و اينفانه با يكديگر مصافحهخضاب نمود
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با گندم فروختن بما را حرام كردند يسوز تن گداز بودم و تضييقات بدرجهء بود كه حتملامت جگر

رخ داد و من در يتفكر درك بايد كرد كه در چنان اوضاع چه احوال و مشقات

---  ۲۰۴صفحه  ---

آسوده شويم اللّه ياين شدت طاقت نياورده باتفاق والدهء پير بسنگسر در خانهء خواهرم رفتم تا قدر

را ميكشيدند و ناسزا ميگفتند كه شما سر والده و خواهر ياكبر از زخم لسان اين اشرار و كفار زنها مو

 يخانه را بستم و بصبر و شكيبائلاعلاج در  يمينمائيد و اينفاناز دين گريه و نوحه يهايكفار و خارج يبرا

ماندهء از شهدا كه برادرزادها و خواهر يآهسته آهسته مينموديم و چند صغير باقبسر ميبرديم گريه

پختيم و  يعلف را مبسيار عظيم بسر ميبرديم يو تنگ يزادها بودند من بظاهر كفيل بودم و لكن در سخت

و فجار باغ و زمين را ميخواستيم اوت و شرارت كفاركبيراً و صغيراً سد جوع ميكرديم آه آه از شق

نميشود با شما معامله كرد در آنحال جز صبر چاره هستيد و يبفروشيم و صرف كنيم ميگفتند شما خارج

و  يسع يقرابت كه خالو باشد هم يما نبود امان از شماتت ذو يبراينداشتم و جز خون جگر غذائ

در مقابل يخدا نخواست و اينفان يض ميشد كه ما را بقتل برساند ولو بسلطان و حكام عاركوشش مينمود

احوال اين خانواده را در بصلح و سلوك با او رفتار كردم و احوال سالها باينمنوال گذشت و ما تتمهء

.بخش ششم مينگاريم
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فهان و عراق را در اصيو از جمله مهمين مؤمنين آنحدود ملا ابراهيم تحصيل علوم رسوم اسلام          

انام گشت و سالها مسند رياست و مجلس افادت بپايان برده بوطنش شهميرزاد عودت كرد و مرجع و ملجأ

سواد كوه و معمورات هزار جريب و ديگر نقاط مازندران بخدمتش گسترده علمإ و طلاب علوم دينيه از

ر كربلا اقامت كرده خبر ظهورد يمذكور بوده با و ياز معتقدين آقا مير محمد علشتافتند و او يهم

نتوانست و  يطبرسجديد در آنجا شنيد و مطالعهء آيات بديعه كرد و چون بوطن باز آمد ورود بقلعهء

.ششم مياوريمرعايت احتياط و حكمت پيش گرفت و تتمهء احوالش را نيز در بخش

برادركفشدوز اهل سنگسر سابق الذكر كه باتفاق  يو استاد محمد عسكر          

---  ۲۰۵صفحه  ---

و چون برادرش بمقصود التحاق باصحاب نتوانست يبعلت عروض بيمار يگشت ول يرهسپار قلعهء طبرس

.ذكر مينمودمتأسف از خيبهء خود بود و پيوسته يرسيد كشته گرديد هم

آقا سيد محمد  آقا مير ابوطالب وزمان اهل شهميرزاد از اهل علم و فضل كه بواسطهء يو ملا حاج         

روضه خوان كه  يپرداخت ديگر ملا مول يبهدايت اهالرضا و بمطالعهء كتاب بيان منجذب و مؤمن شده

.را شرح احوال در بخش ششم مياوريم يديگر كه همگ يجمعبرادرش در قلعه بشهادت رسيد و

هيرهءشان از آغاز شاست و عمارت مسكونهء يطهران ارض الطإ   مولد و موطن جمال اقدس ابه        

و عرفان و ايمان از مؤمنين امر بديع و امر بنوعيكه در بخش سابق شرح داديم محل توجه ارباب دانش
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معاونت و مساعدت اصحاب و احباب و تأييد و تقويت در نشر غيرهم و مركز رتق و فتق امور مهمه و

كان دولت اخبار صدور احكام و از ار يحسن ارتباط و حفاوت و ارادت برخينفحات الهيه بود و برا

قطعيه حوادث و آلام بمحضر مبارك رسيده حل و عقد امور ميشد و با وجود نشر خبر روابطقرب وقوع

هجوم اعدإ و حبس و ضرب مصائب يو توجه عموم بابيان بدينجا و با توال يفيمابينشان و سجن شديد اعل

بخش سابق نگاشتيم روح اعظم تا يوم واقعهء يدر طصدور فرمان دولت بقتل و افنإ چنانكه  يو جفا و حت

شهپر افراشته داشت و غالب برادران و خواهران و بستگان در ظل بحفظ و حمايت غيبيه يشهادت عظم

كشيده مورد احترام و تكريم شدند و ما چون شرح احوال تمامت اعضإ اين خانوادههمايونش سر بر

.را بتفصيل در بخش ششم مياوريم يحرمان بعضعظيمه و هدايت و ايمان و يا ضلالت و 

مصدر مقاومت و ديگر مركز سلطنت و شخص اول دولت كه يدر اينجا باجمال ميگذريم و از طرف

مقابلت با اين امر و مؤمنين بودند در اين شهر قرار داشتند

---  ۲۰۶صفحه  ---

ميرزا  يحال حاجمييافت و شرح مدافعت بابيه رجوع كرده احكام غليظه صدور يو ملّايان معاند برا

.شخص اول را ضمن تفصيل اوضاع آذربايجان  آورديم يآقاس

حضرت باب اعظم بود بسال و محمد شاه سومين پادشاه ايران از سلسلهء قاجاريه كه معاصر با ظهور    

در  وفات يافت در طهران بتخت سلطنت نشست و شاه در اصفهان يچون فتحعل يسالگ ۲۸در سن  ۱۲۵۰
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اوضاع مملكت مقابله كرد و بشدت كفايت و  يبا اختلال و آشفته گآغاز كار بشجاعت و اقتدار و عظمت

دانش وزير نادرالنظيرش ميرزا ابوالقاسم قائم مقام امواج طغيان و شورش داخله وتدبير و قدرت قلم و

بقتل مصيبت كشيدن يطول يروابط خارجه را ساكن و دولت و مملكت را متمكن و مطمئن ساخت ول

برافراخت و گرفتار  يو فرمانروائرا بصدارت يميرزا آقاس يقدر مبادرت ورزيد و حاج يانگيز دستور عال

غرض ويرا بيمار و نزار و ناتوان در كار نمود و يگانه معتمد و شدت نقرس پا شد و تهاجم مرض و تراكم

شاه و مملكت بود چه از امور مملكت يگرديد در حاليكه او خود سبب بدناممذكور يمستندش حاج

چون را فراهم نكرد و محمدشاه يو سياست بهرهء نگرفته اخلاق و اعمالش رضإ خواطر اهاليمدار

سد  ينبود اگر حاجبند غالب اوهام و خرافات ظاهريين يداشت پا يعقيدت تصوف و مسلك عرفان

استيلإ مرض در او پيدا شد نسبت بامر بواسطهء راهش نميگشت با صفإ قلب و توجه مخصوص بخدا كه

 يحائل شده توقيعات و آثار اعل يحاج يظهور يافت منجذب ميگشت ولكه در سال دهم سلطنتش ياعل

 ينفو امر را دگرگون جلوه داد و از ملاقات حضرت و اصحاب مانع گرديد و شاه پس ازنرساند

العاقبة للمتقين و محمدشاه تاريخ وفاتش را آنحضرت بماكو و چهريق بسال چهارم اين امر وقات يافت و

واقعات بخش سابق و در اين بخش شمهء از شرح در قصر جديد مرد ضبط كردند و ما در ضمن تفصيل

احوال محمدشاه و كيفيت رفتارش

---  ۲۰۷صفحه  ---
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در شأنش  ياقدس ابهو نيز توقيعات و خطابات صادرهء در حق ويرا آورديم و در الواح ينسبت بامر اعل

يا حزب اللّه از حق جل جلاله بطلبيد يچنين صادر گشت  كلمة اللّه در ورق چهارم از فردوس اعل

منور دارد از حضرت  يحفظ فرمايد و بانوار عدل و هديمظاهر سطوت و قوت را از شر نفس و هو

يو ثان ينقطه اول سلطان ممالك فضل و عطإ حضرت يدو امر منكر ظاهر اول نفمحمدشاه مع علو مقام

اقتدار و اختيار او را از ايشان عظيم است اگر غرور و يخطإ و عطا يقتل سيد مدينهء  تدبير و انشإ بار

را از تجليات نير انصاف محروم نسازد او در عدل منع ننمايد و نعمت و ثروت و عزت و صفوف و الوف او

لملك  يانت و محبت آن وجود مبارك لازم طوبعلياست بر كل اعو رتبهء يمقام اعل يدارا يملإ اعل

الاعتساف و اما ناصرالدين شاه  يالظلم و الانصاف عل يغضبه و فضل العدل علملك زمام نفسه و غلب

.احوال و اوضاع ممتد ايام طويل سلطنتش را در بخش ششم مينگاريمتفصيل

در فراهان  عراق ايران اندب آنچه نوشتهخان امير نظام اتابيك اعظم  امير كبير بموج يو اما ميرزا تق   

بوفور هوش و ذكإ و شدت استعداد و شوق تولد يافته نشو و نما گرفت و در صغر سن ياز صلب قربان نام

 يمتمولين و اشراف  رجال بشغل طباخ يمذكور در خانههاتحصيل علم ورقإ اتصاف داشت و قربان

جست و در ياشتغال م

_______________________________________________________________________
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سيد سعيد عاليشأن شهيد آنداد شب شنبهء سلخ شهر صفر يسانحهء پر ملال قائم مقام رو ۱۲۵۰در ماه صفر اين سال 

كبك خرامان حافظ     كه ز سرپنجه شاهين قضا غافل آن قهقههء يديد(بروضه رضوان و درجات جنان خراميد  بيت  

ميرزا يبحاج  ياز شاهزادگان ماخوذ و روانه اردبيل داشته صدارت عظم يجمع يملكمصلحت يپس از آن باقتضا   )ودب

مختل گشت  يبخسارت رسيد امور ملككه سابقاً بتعليم اميرزادگان ميپرداخت مفوض شد از اينصدارت كار مملكت يآقاس

.لم يصل آمد يو حقوق ديوان

)يحقايق الاخبار ناصر(

_____________________________________

---  ۲۰۸صفحه  ---

يافت و تهيهء  ينماش در شبهاشدت فاقه و عسرت ميزيست بدرجه ئيكه مكنت افروختن سراج بخانه

تراشيده با خاكهء ذغال مداد كرده مذكور از چوب قلم يفرزند نميتوانست و تق يطاس و قلم براقر

مشق حسن خط و انشإ نمود و با غايت عسرت و مشقت مهتاب بر كاغذ پارهها نوشت و يشبها در روشنائ

اشتهار  ييرزا تقرسيد و بنام م ياز انشإ و ترسل  و دبير يبمقام عال يجوانو همت در عنفوان يبكمال سع

اشغال دولت ملت و بالاخره در دائرهء امور و ينزد عظما يو بوسائل متنوعه بخدمت نويسندگيافت

و واجد ثروت و شأن شد و بمهام خان ياز لشكرنويسان گرديد و متدرجاً ميرزا تق يداخل شد تا آنكه يك

ممالك خارجه رفت و  يسبرسالت و سفارت سيايمباشرت جست و از جانب دولت محمدشاه يدولت

دخالت مهام و تقرب تام داشت و  يآذربايجان بوده در دائرهء وليعهدهنگام وفات محمدشاه وزير نظام
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لياقت و كفايتش را دانسته با خود بطهران برده بمقام شخص اول مملكت و صدارتناصرالدين ميرزا

شناخته ساخت و خواهر يسياست مدار و يو لشكر يدر كليهء امور كشور  يدولت بركشيد و بفرمانروائ

موجب مزيد اقتدار و اختيار وزيرنظام شاه يخود عزت الدوله را بحبالهء نكاهش در آورد و خويش

اختيارش در آمد و ستارهء رفعت و عظمتش باوج ارتفاع رسيد گرديده تمام امور مملكت بقبضهء اراده و

يو لشگر يبوده سران و فرمان گذاران كشور ينو مستغرق عيش و كامرا يسالگو شاه در سن هيجده

چون ناصرالدين شاه اميرنظام را شناخته باو مراجعه كردند  گويند شهرت و عظمتش بدرجهء رسيد كه

تماشا مجتمع بودند ويرا با انگشت دست يو برزن طهران ميگذشت مردان و زنان كه برا يدر كو

بك اعظم است و او سرگرم ضبط و ربط امور پاشيدهء اتابيكديگر نشان داده ميگفتند كه برادر زن

 يكه از جهت ضعف محمدشاه و عدم كفايت حاج يطغيان ملوك الطوائفمملكت گشت و آشوب و

يميرزا آغاس

---  ۲۰۹صفحه  ---

نمود و  يواحدهء مركزمملكت سر بر كشيد خاموش و حكومات مختلفه را مبدل بحكومت يدر هر سو

اشغال مملكت را بكاست و امور خطيرهء رواتب ثقيلهء مستخدمين و عهده داران مصارف باهظهء دولت و

باك  يو قساوت شديده انجام داد  گويند بدرجهء سفاك و بمذكوره را در غايت سرعت باجرإ قدرت

خود را چنانكه بايست بر زمين نزد و امير بدو ياز ايشان پا يگذشت و يك يسربازبر صف يبود كه نوبت
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_______________________________________________________________________

اجتماع حواس مصروف ميداشت چون قائم والد ميرزا تقيخان از معارف الناس و در خدمات ميرزا ابوالقاسم قائم مقام  

عداد) نويسندگان خويش تفرس كرد او را در عداد(*ا يآثار رشد و شمايل شهامتخان يمقام در ناصيهء احوال ميرزا تق

 يو كاردان يبسبب جوهر ذاتدر سلك محررين محمدخان زنگنه اميرنظام منسلك گرديد ينمود و از آن پس چندمعدود

ميتافت    يسرش ز هوشمند يو بمناصب بزرگ رسيد   بالاباندك مدت از امثال و اقران خويش قصب السبق بربود

كرد بمنصب و كمال فطنت و رزانت او اعتماد تمام حاصل يمير نظام از حسن رأنظام شد چون ايمستوف    يستارهء بلند

بدار الخلافهء طهران اميرنظام شد و بورود موكب از آذربايجان يوزارت نظام سرافرازش گردانيد هنگام موكب شاه

نظام لشگر ام مملكت وتوأم گشت عدالت و اطاعت و انتظ يمنصب صدارت با شغل اميرنظامو  يبطهران لقب اتابيك يشاه

گستاخانه  يخدمت و استظهار مصاهرت شاهو خراج كشور مرتب كرد پس رويهء تكبر و تنمر پيش گرفت و باطمينان

غرور  را بدون اجازه و رخصت بصوابديد خود انجام ميرسانيد طبيعت غيور سلطنت ويمحاورت ميكرد و امورات مملكت

مقدر گرديد هنگام مراجعت شاه از سفر مكدر و اتمام امرش ينماند خاطر شاهشباب و فراغت را زياده تحمل و طاقت 

يمصلحت چند بدون استشارهء با و يخود عباس ميرزا نائب السلطنه را باقتضااصفهان پس از ورود بقم شاه برادر كهتر

______________________________________

---  ۲۱۰صفحه  ---

و چون در آغاز قيام و الحال بيفتاد و بيفسرد يچنان مندهش گرديد كه ف بغضب آلوده كرد و او ينگاه

جهت ظهور امر بديع در غالب اقسام مشتعل و اقدامش احوال و اوضاع و حوادث و انقلابات موجوده از

در شرف شرع بود تفكيك بين آشوب و طغيان از نهضت دين و ايمان وقايع مازندران و زنجان و غيرهما
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و  يحضرت اعلقهاريت تامه باطفإ انوار اين امر و اعدام بابيه پرداخت و يقين داشت كه بقتلنكرده با

از اين يبزرگان اصحاب و تفريق اجتماع احباب قادر بر جلوگير

_______________________________________________________________________

نديده مأمور التزام ركاب گردانيد و ع يافت توقفش را در قم مصلحتبحكومت و توقف قم سرافراز نمود و او چون اطلا

شاهزادهء مذكور در قم صادر كرد درين هنگام رقبإ بسعايت اتابيك و بيفزود و حكم صريح باقامت ياين بر خشم شاه

رد و او رنجيده از احضار نكشاه پرداختند لذا چون شاه وارد طهران شد در روز پنجشنبه بيستم محرم او راتشويش خاطر

از صدارت و استقلال در امارت فقط بانضمام يكقبضه  يمشعر بر عزل ويبمنزلش معاودت كرد و خط شاه يديوان پادشاه

گناه خويش بر آمد و شاه از خادمان درگاه صادر شد و او در مقام استفسار از يو يك قطعه نشان توسط يكشمشير مرصع

شده اجازت يافت و  يفرستاد و او خواهان تشرف محضر شاه يبوآقاخان اعتمادالدولهيك يك گناهانش را توسط ميرزا 

او را با منتسبان بكاشان برد جليل خان بيات با يكصد سوار يچند گفت و مزيد علت گشت پس بحكم شاهمتكبرانه عرايض

كاشان شتافت و روز هيجدهم ب يعليخان فراشباش ياربعين حاجو در قريهء فين عزلت گزين گردانيد پس از مدت يك

اولا در پشت مشهد ظهور عجز و لابه بفصد يمين و يسارش بديار عدمش فرستادند و پس از ارتحالشربيع الاول بدون

.بامر شاه نقل بعتبات دادند يكاشان مدفون پس از چند

)ياز كتاب حقايق الاخبار ناصر ملخص(

______________________________________

---  ۲۱۱صفحه  ---



288

در اوضاع مملكت يزوال هر امر ينهضت و انقلاب خواهد شد چه در ظاهر نظر قيام و اقدامش برا

 يدر پ يو امرإ كبير و افواج كثير را پكه در بخش متقدم آورديم شهزادگان شهير يبود پس بنوع يكاف

و زنجان مأمور داشت و كرد آنچه را كه بيش از آن در حيز قلع و قمع اصحاب مازندران و نيريز يبرا

موجوده و اندوختهء خزينه را صرف قلع و قمع پيروان ينبود و ذحيرهء حربيه و قواقدرت و استطاعتش

دولت و ملت و در تقيه و و منفور اين آئين نمود و بابيه نيز ناچار بمدافعت برخاستند و مورد قتل و غارت

 يامرإ بشمار رفتند و اوضاع موافق آمال و امانذلت شدند و مخالف و معارض استقلال و استبداد علمإ و

دورهء فرمانروائيش كه بمعارج القاب شامخهء اميرنظام و اتابيك اعظم ملايان گشت و بالجمله در سه سال

از اصحاب قلعهء يوس و جناب باب الباب را با سيصد و اندرسيد در سال نخست حضرت قدو اميركبير

و اصحابش را در يمازندران بشهادت رساند و بسال دوم نفوس سبعه را در طهران و جناب وحيد داراب

سوم موجب شهادت جناب حجت و و انيسش را در تبريز شهيد نمود و بسال ينيريز و حضرب رب اعل

آنكه بنيان اين امر  يمؤمنين نيريز پرداخت و بالاخره براباستيصالانبوه اصحابش در زنجان گرديد و 

را تبعيد بعراق عرب نمود يكه در بخش لاحق مياوريم جمال اقدس ابه يسازد بنوعمنيع را كاملا منهدم

مغضوب ناصرالدين شاه پس از انجام امور مذكوره غفلة يو بزعم و قول خود فتنهء بابيه را بر انداخت ول

ه .  ۱۲۶۷گشت تا در هشتم ربيع الاول سال ول و مخذول شده در فين كاشان موقوف و محبوسو معز

در آنوقت كه فرمان شهادت حضرت را صادر نمود ميرزا آقا ق شربت ناگوار هلاك را بسر كشيد گويند



289

 يكسكه بعداً صدر اعظم شد باو گفت آخر ملاحظه و تأمل كن اين سيد مظلوم ينورخان اعتمادالدوله

از تو نديد و او جواب داد كه چون سيد الشهدإ يترك اول ياست كه احد

---  ۲۱۲صفحه  ---

آنهنگام كه رقم قتل بجهت حفظ انتظام مملكت كشته گرديد چرا در باب او تأمل و ترديد كنيم تا در

و از دل بركشيده گفت من نسبت بدولت خويش را خوانده يقين بر هلاك نمود آه ندامت و حسرت

پاداش چنين باشم الا آنكه امر بقتل سيد مظلوم دادم و بالقطع و نكردم تا مستحق يمملكت تقصير و خطائ

اش راظلم مبين است و ناصرالدين شاه مايملك و اثاثيهء ويرا ضبط كرده خانههماناليقين اين جزإ

امام حسين  يبرايسوگوارو  يبالاخره تكيهء بنام تكيهء دولت بساخت و بعنوان محل مجالس تعزيه دار

از  ينزد طائفهء بابيه در درجهء اول يبارفروشبر قرار داشت و ميرزا تقيخان و ناصرالدين شاه و سعيدالعلمإ

بشمار آمدند  . يقاتلين ائمهء هدنفرت و لعن قرار داشته رجعت اعدإ و

متصف باخلاق دلپذير و و رعنازيبا  يو از مشاهير بابيان طهران رضاخان بن محمدخان تركمان جوان      

ثروت ميزيست و پدرش محمد خان شجاعت نادر النظير بود و در طهران با عظمت و شهرت و قدرت و

 يو جاه بود و رضا خان در اوائل ارتفاع ندامير آخور محمد شاه و ممالك عمارات و دستگاه و جلالت

اب و غيره مؤمن باين امر شده عاشقانه بواسطهء جناب باب البحضرت باب اعظم از شيراز در طهران

و اصحاب قيام كرد و خانهاش محل اجتماع و اقامت مشاهير اصحاب گشت و از بنصرب و حمايت احباب
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 يغيرتمندنداشت و ما تفصيل يو شجاعت خود و مقام و احترام پدرش خوف و بيم از كسجهت قدرت

و بالاخره  يو قلعهء طبرسفتنهء مشهد و بدشتو شجاعتهايش را در قريهء كلين و شهر بارفروش و در 

شهادتش را در بخش سابق نگاشتيم

_______________________________________________________________________

و دو  يكه آنرا پنجاه و دو زرع طول و سمتعلق بمنزل جناب جلالتماب اتابك اعظم اميرنظام يدرين ايام در تكيه دولت

و بر ستون بلند عماد آن خيمه است روزها مجلس تعزيه و اسباب  يو فوقانيرض و مشتمل است بر حجرات تحتانزرع ع

الخ.يسوگوار

)روضة الصفا(

_____________________________________

---  ۲۱۳صفحه  ---

شاه از اجلهء محترمين نور و ناصرالدين يپسر شاطر باش يخطيب الرحمان نور يديگر ميرزا سليمانقل

ب و اصحاب معاشرت و باطنيه بود و با معاريف احباساكن طهران صاحب اخلاق حسنه و كمالات ظاهريه

ميرسيد و در واقعات مشهد و بدشت حضور داشت و چون كلمات و آيات يداشته غالباً بفيض محضر ابه

اينوظيفه مأمور و تكميل ميخواند و بلاغ و خطابه را با فصاحت و صوت رسا ادا ميكرد غالباً بانجامبترتيل
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نمود و بالاخره در سال   يباب يمهتدرا يعتبليغ سفر كرده جم ياز بلاد ايران برا يميشد و در كثير

رسيد . تبشهادكه در بخش لاحق مينگاريم يبنوع ۱۲۶۸

ملا عليمحمد از  يحاجو ملا باقر و ميرزا اشرف والدشان يديگر از مشاهير مؤمنين طهران ملا مهد     

و ملا باقر از آغاز رشد يقريهء كند بود و ملا مهد يملاها

_______________________________________________________________________

از جمله مشاهير بودند نميتوانستند حركت هنگامهء قلعه گرم شده بود رضاخان خواستند كه بجهت نصرت بروند چونكه

يد كه آمدن بقلعه او را بخاطر رس يخودرا بجهت او كرم فرموده بودند از برانمايند و جناب ذكر يك طلسم بازو بند

و نوكر شود و منصب بگيرد و ندامت از افعال گذشته نمايد و در مقام عناد بل در صدد انتقام با حضرات بر آمدهاظهار

شاهزاده بود تا آنكه در روز  ياهل قلعه بيايد چنين هم نمود و بهمراهميرزا بمحاربه حضرات يشاهزاده مهديقل يبهمراه

 يگشوده و در معركه داد مردشاهزاده و اعوان او يق ملحق گرديد و زبان ببدگوئاسب  خود را تاخته و بجند حمحاربه

را  يبود شجاعت آن شير بيشهء وفا كه چند دفعه سر توپچ يمياورد و بحدميداد و دمار از روزگار اعدإ اللّه بر يو مردانگ

 يو چون گرفتار كردند شمشيرداشتند يتوپ از قلعه بدن برداشت خلاصه شاهزاده و سران لشگر با او كينه زياديبالا

)يميرزا جان يحاج (نموده پارچه پارچه كردند         

________________________________

---  ۲۱۴صفحه  ---
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بانجام رساندند و شدند تحصيلات را در طهران يشائق تحصيل علوم رسميه و دخول در سلك ملائ

اعظم تعليم و تدريس نوباوگان  يدر سرات مشغول گشتند و نيزسكونت در مدرسه داشته بامامت جماع

بتعليم خوردسالان افتخار يافت و غالباً بدرك محضر  ياقدس ابهدر بيت يچند يمينمودند و ملا مهد

و دو برادر در سال نخست از ظهور بديع بعرفان و ايمان رسيدند و با مشاهير مؤمنينانوار فائز گشت و هر

شتافتند و بالاخره در جستند تا چون هنگامهء قلعه مازندران اتفاق افتاد بنصرت اصحاباصحاب معاشرت 

باين مضمون  يكليم حكايت يآقا ميرزا موسنقل قول از يقرار گرفتند و نبيل زرند يزمرهء شهدإ طبرس

ران از طهران بمازند يفرمان جديد ياز غلامان شاه يقلعه يكنوشت كه در بحبوحهء ارتفاع هنگامهء

از داشت يو دوست يسابقهء آشنائ يبود و با ملا مهد يميرزا برد غلام مذكور چون كنديمهديقل يبرا

از فتنه و خطر بيرون ملاقات و نصيحت اخوان رفت تا ايشان را يشاهزاده اجازه گرفتهء بعزم قلعه برا

خبر  يكرده گفت بملامهد پاسبانان را نداآورده خلاص و آزاد سازد و همينكه بعقب ديوار قلعه رسيد

حاصل كرده از حضرت  يآگاه يرا بملاقات ميطلب و ملا مهدشما ياز آشنايان كند يدهيد كه يك

صحبت با او  يملاقات و مكالمه حاضر شد و غلام مذكور پس از مقدار يبراقدوس اجازه گرفته

باين مضمون جناب كليميباردو نموده بطهران برگشت و كيفيت ملاقات و مكالماتش را برامراجعت

حمايل كرده  يدر حالتيكه شمشيرحصار قلعه بر آمد يمانند شير غضبان ببالا يبيان نمود كه ملا مهد

پوشيده كمر را محكم بسته بود و بمن خطاب كرده گفت يسفيد بر سر بسته پيراهن سفيد عرب يدستمال
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ع شود و من محروم مانم و مرا ازرجو يزود بگو چه از آن ترسم خدمت يخواههرچه يچه مدعا دار

عارض شد كه نزديك بود زبانم بسته شود و يمشاهده هيئت و حالتش رعب و هيبت

---  ۲۱۵صفحه  ---

بخاطر آمد رسيد و فرزند صغيرش رحمان نام كه در كند ديدم يو از تكلم باز مانم در آنحال فكر

پدر مهر گستر  يآوردم كه ا يپيغامرحمانتالفور گفتم از  يدر او حادث شود ف يخواستم رحم و شفقت

جواب گفت اگر  يملامهد يپرستار و گريان و نزار گذاشت يو بمحبتهايت كجا رفت كه ما را چنين تنها

رحمان نگذاشت تا حب يخال يآمده قلبم را مملو نموده جا يكه محبت رحمان حقيقبگو ياو را ببين

شد گفتم خدا  يجاراختيار اشك از ديدگانم يكرد كه ببگنجد و اين سخن چنان در من اثر  يمجاز

اگر من  يملا مهد يآنگاه بنوع مزاح گفتم ارا كه بغير حق بر شما ظلم و جفا نمودند يلعنت كند كسان

هدايتت نمايم و  يراه حق وارد شو يجواب داد كه اگر بجستجوكرد يبقلعه داخل شوم تو چه خواه

بموجب اكرموا الضعيف و لو كان كافرا بخدمتت كمر بندم و آنچه از علف يبيائ يآشنائاگر بسائقه سابقه

بسر نزاع و جدال و جوشانده و استخوان سوزانده دارم بر طبق اخلاص نهاده نزدت حاضر نمايم و اگر

سرت را بپايت اندازم و تنت را از قلعه بحكم دفاع با همين شمشير بيك ضربت يقصد جنگ و قتال باش

 يدر او ديدم كه فصحا يمشاهدهء احوال ثبات عقيدت و استقامتم پس من از استماع آنمقال وبزير افكن

و سلاطين جهان از اقعادشان زبون و ناتوانند و باو گفتم شير مادر حلالت باد اكنونعالم از بيان عاجز
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و از قلعه خارج هرآنكحسب رسالت ناچارم پيام شاهزاده را بشما ابلاغ دارم چه بقرآن سوگند خورد كه

تا بخانهء خويش رفته آسايش نمايد ملا و مصاريف راه ميدهند يشود جانش در امان است و خط آزاد

ميرسانم تا هر كه مايل است از قلعه بيرون رود و حال چون گفت عين اين پيام را بجمع اصحاب يمهد

رو كه خدا معين و ناصرت بادديگر نيست ب يبگو گفتم سخن يديگر دار ياگر سخنوقتم تنگ است ميروم

رفت در حاليكه با خود ميگفت اگر خدا معين و ناصرم نميبود چگونه از يو ملا مهد

---  ۲۱۶صفحه  ---

بصوت بلند پيام زندان وضيع و وهين كند باين ايوان رفيع و ثمين ميرسيدم و شنيدم كه ميان قلعه

ديگر آقا  يو روز يقم يسيد متولهمان روز شاهزاده را باصحاب ابلاغ نمود و اين باعث شد كه در

برادر كهترشان  يو ملا باقر بشهادت فائز شدند ول يملا مهداز قلعه باردو رفتند و بالجمله يرسول بهنمير

شهادت از مؤمنين بود ورود بقلعه نيافته از محاطر و مهالك مصون ماند و سالها بعد ازميرزا اشرف كه نيز

و خاندانش را در ت و فتن و مصائب ديگر را تحمل نمود و ما شرح احوال اودر طهران ميزيس يكبرا

.بخش ششم مينگاريم

مدرسهء ميرزا صالح عالم و فاضل و ساكن يديگر از مشاهير بابيه ساكن طهران ملا محمد معلم نور   

اسطهء جناب و در سال اول ظهور بوميگذشت يواقعهء در بازار معروف پامنار بود و معاشش بشغل معلم
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اصحاب موافق و مرافق و در غالب وقايع مهمه داخل گشت و باب الباب فائز بايمان بديع شد و با مشاهير

.عظيمه در قلعه مازندران بشهادت رسيد يآورديم باستقامتعاقبت بنوعيكه در بخش سابق

اعدتش را در نقل جسد مطهر مساز محترمين بابيه بود و كيفيت يو از معاريف بابيان آقا حسن آقا تفريش   

گرفتار گماشتگان دولت گشت  ۱۲۶۸و در فتنه سال  از تبريز بطهران در بخش سابق آورديم يرب اعل

مختلفهء ايران برياست  يمستخلص شد و پس از آن سالها در قسمتهايبصرف مال و شفاعت بعض يول

.در گذشت ۱۳۲۳د سال از مشاهير مؤمنين اين امر محسوب بود تا در حدوگمرك منصوب و

التحاق باصحاب قلعه  يبراديگر رضاخان سردار داماد سپهسالار كه در بخش سابق كيفيت عزيمتش   

را آورديم . يو وفاتش در آن حوال يطبرس

از مؤمنين مخلصين امر يديگر ميرزا مسيح خواهر زادهء ميرزا آقا خان نور   

---  ۲۱۷صفحه  ---

آورد ميرزا مسيح  باينمضمون ياز احوالش را نبيل زرند يبود و مختصر يابهو از عاشقين جمال  ياعل

از طهران عزيمت خراسان فرمود از  يابهپسر خواهر وزير لشكر بود كه بعداً بصدارت رسيد چون جمال

فراق ننموده از طهران حركت كرده بلقإ محبوب رسيد و تا كه بهيكل مبارك داشت تحمل يشدت حب

كب مباركدره گز در مو
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نقل نمودند و بود و در آنجا اجل محتوم رسيده در قدم سلطان قدم جان سپرد و جسدش را بطهران

منقلب كرد و اخلاق و احوال را يداشت كه خلق يو سوگوار ياز زار يمادرش در آن روز حالت

در  يلم ابهبود و در علو قدرش همين بس كه قروحانيهء  ميرزا مسيح و جمال و كمالش مشار بالبنان

در جنب  يو مرقد و يكمن زارن يالر يو المسيح فمن زار الاخت"؛ حقش چنين فرمودند

ئيكه بين طهران و شاه عبدالعظيم است مطهر اخت در بقعهمرقد عبدالعظيم مكنون و مرقد

ه لوح امنع اقدس ك ۀاينكه از فقر ":از الواح بامضإ خادم مسطور استيو در يكيانته  "واقع 

عليه بهإ  يميرزا مسيح نور يسئوال نموديد مقصود حضرت حاج يالر يالمسيح فميفرمايد

كه مقصود يام در سفرو رحمته بوده بكرات ذكر ايشان را از لسان قدم اصغا نمودهاللّه

شدائد حمل ياند ايشان همراه بودند در سبيل الهعالميان بشطر خراسان توجه فرموده

و بعد صعود و ايام از كوثر وصال مياشاميدند و بخدمت قائم بودند ييالاند و در لنموده

اوقات اين كلمه از از ينمودند و مابين حضرت عبدالعظيم و شاهزاده حمزه مدفونند وقت

"فائز شدند يبلقائبلقإ من فاز يلسان عظمت اصغا شد عظيم و حمزه عليهما بهائ يانته.

دار الشفإ سابق الوصف در بخش خطيرهء طهران واقعه شهدإ سبعه و مدرسه و از واقعات عظيمه و امكنهء   

يو محل اقامت و اجتماع جمع يميرزا محمد حسين حكيم الهمتقدم ميباشد و مدرسه مذكوره مدرس
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---  ۲۱۸صفحه  ---

مد زوارهء و آقا سيد محو آقا سيد اسماعيل يملا اسمعيل قم يامثال حاج يديگر از علمإ و طلاب باب

مذكور اهل كرمان بوده  يبرخاست و حكيم الهو غيرهم بود و فتنهء واقعهء شهدإ سبعه از آنجا ياصفهان

در علوم ادبيه و اصول  و فقه و كلام و حكمت در آنجا شده سپس در ولادت و نشو و نما و تحصيلاتش

كرد شرت شده استفاضهحكيم شهير معا يملاهاد يپرداخت گويند در سبزوار نيز با حاجاصفهان بتكميل

برقرار نمايد و نپذيرفت و و او اراده داشت بنت خود را بمزاوجتش در آورده ويرا نعم الخلف خويش

علوم عقليه پرداخت و شهرت تامه نزد علمإ و بطهران رفته مقيم گرديد و در مدرسهء مذكوره بتدريس

در محضر درس مجتمع گشتند و گويند  و رسوم و علمإ و غيرهمكثير از طلاب علوم يعقلإ يافت و جمع

ينشر داده جميع عمل نمودند و حاج يتفوق بر ديگران داشت و رساله فتاو يادعادر فقه و اصول هم

قول ميرزا عبد اللّه سر از يدر خصوص كيفيت اقبال حكيم مذكور بامر بديع روايت يمعين السلطنه تبريز

سررشته دار گفت من در اوائل نشر امر حضرت چنين استرشته دار سابق الذكر نقل نمود كه خلاصهاش 

شهير مجاورت و معاشرت داشت و غالب شبها  يو با ميرزا محمد حسين حكممقيم طهران بودم يرب اعل

مينموديم و گاه كه فيمابين خانه من و خانهء ايشان باز ميشد با هم ملاقات و مراوده و مؤانسة يدراز

كمالات و معلومات خويش غرور و حكيم چندان ين بميان ميامد ولدر خصوص اين امر سخ يگاه

او نبودم مباحثه و مناظره با من  يهم ترازومباهات داشت كه اعلم از خود تصور نميكرد و من چون
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از اين امر بميان آوردم و او خطاب  يآمد و در اثنإ مصاحبه ذكرامبعادت مألوفه خانه ينمينمود تا شب

همه است آيا بعد از آن يا ميرزا عبد اللّه آخر اين ( اشاره بخود كرده ) هم شخصآقيكرده گفت ا

شود آنهم كه و درچه و من از استماع سخنانش افسرده و دل يتازه تابع ديگر

---  ۲۱۹صفحه  ---

 يحال دست سوآنشكسته شدم و چارهء جز سكوت نديدم و او از حالت پژمردگيم متأثر گشت و در

است  ياشعار خواجه حافظ شيرازكه بر زمين بود برد گرفته بگشود و گفت اين ديوان از كتب ييك

نمائيم تا ببينيم خواجه چه  يكنند آيا ميل داريد تفألمردم ويرا لسان الغيب خوانند و باشعارش تفأل

وصف احوال موجود است و خداوند آنچه را  ينيست چه در ديوان ويميگويد من پاسخ گفتم بأس

بخواندن اولين تواند سبب رشاد عباد مقرر فرمايد پس ميرزا برسم تفأل ديوان را بگشود و شروعدخواه

 يچشم ملحد كيش   بگو بسوز كه مهددجال ينمود و آن اين بود   كجا است صوف يبيت از صفحه يمن

را  يطه اولحضرت نق يميرزا آغاس يشد كه حاج ياين واقعه در ايامدين پناه رسيد   و از آنجائيكه

تصوف و در يتبعيد كرد و خصميتش با آنمظلوم در السن و افواه انام شهرت داشت و ادعإ وباذربايجان

و با يكديگر از آن اوضاع و ارشاد و دل و ديدهء الحاد و افسادش نيز نزد همه كس معروف و مشهور بود

بهت و حيرت گشته ساكت  ييامذكور غرقهء دراحوال مكرر سخن گفته بوديم ميرزا از ملاحظه بيت

كه حال طرب و اهتزاز داشتم و حكيم بعد از نبذهء اظهار تحير و تعجببنشست و من چنان مسرور شدم
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ميباشد كه در يك يآقا ميرزا عبد اللّه اين فوق تفأل و تصادف است بلكه تنبوء و غيب گوئ  يگفت ا

و بالجمله ابيات مذكوره در ميرزا يان نمودرا ب يميرزا آغاس يقيافهء حاج يبيت عقيده و عاقبت حت

بتفحص و تجسس احوال وا داشت و من برايش كيفيت عظيم نموده او را از قله غرور فرود آورده ياثر

خطب و  يآثار حضرت را از قبيل تفسير احسن القصص و تفسير كوثر و برخظهور را بيان كرده آيات و

است  يو الهاميفطر يكرد چنين گفت الحق و الانصاف كلام و توقيعات دادم ملاحظه و مطالعهمناجات

مؤمن و موقن گرديد ياز طريق اكتساب خارج ميباشد و پس از چند

---  ۲۲۰صفحه  ---

نظريه از فلسفه و در محضر درس بمذاكرهء از اين امر پرداخت و در ضمن بيان انواع عقيده و فلسفه

گشتند و خبر بسمع  يمقبل و مهتداشاز علما و تلامذه يرخبديعه بحث نمود و تبليغ و تربيت كرد و ب

كه ميرزا محمد حسين حكيم در محضر درس از حكمت و ديگر علمإ رسيده مابينشان همهمه و ولوله افتاد

و مناظره يو دولتيان اين  خبر بشنيدند و امر صادر شد كه علمإ مجتمع شده باوعرفان باب سخن ميراند

انعقاد يافت و در دربار سلطنت با حضور رجال دولت و شاهزادگان و غيرهم يساحتجاج كنند و مجل

بستند و ميرزا را حضور طلبيدند خويش قرار گرفتند و رده ياز ملايان حاضر شده هر يك بجا يجمع

و حاضرين برخاستند هر قدر اصرار و ابرام كردند همينكه وارد مجلس شد در صف نعال جلوس نمود

قبول نكرد و چون لحظه گذشت و مجلس آرام شد از حضار پرسيد كه مقصود از نشانند كه ويرا بصدر
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و اشتهارات در و احضار من در اينجا چيست و آنان حقيقت حال بيان كردند و تفصيل انتشاراتاجتماع

بايشان كرده پرسيد آيا  يرواز ضلال و اضلال بابيه سخن راندند پس ميرزا يگفتند و لخت يخصوص و

حكيم ميدانيد يا نه آنان همگروه پاسخ دادند كه در است و آيا مرا يما را در علم و حكمتم شك و ريبش

ندارد ميرزا گفت اكنون كه مرا حكيم ميدانيد و نيز يقين كنيد كه ترديد يعلم و حكمت شما احد

بيرون رفت گفته برخاسته وداع يلغو و باطل نگويد و راه ضلال و اضلال نپويد آنگاه از جاحكيم سخن

 يرفتند و نيز نقل از ملا مصطفو حضار بسخن حكيمانه جامعهاش قانع شده هر يك راه خويش گرفته

بطهران  يمرا سفر يگفت پس از واقعهء شهادت عظمآورد كه او يسابق الذكر حكايت يباغميشهء تبريز

ت نمود كه شب را در رفتم و از من دعو يميرزا محمد حسين حكمپيش  آمد در آنمدينه بزيارت

شام و استراحت كنم و چون بخانهاش رفتم پس از اندك مكالمات قبل از وقت معمولخانهاش صرف

---  ۲۲۱صفحه  ---

محفل احباب برويم و و معتاد صرف شام نموديم و بمن گفت مقصود از دعوت شما اين بود كه امشب در

موقع رفتن مهيا شويم و دو ساعت  يو برات نمائيمباينجهت شام را زودتر صرف كرديم تا بخوابيم و راح

بيدار كرد زيرا در آن ايام مجامع اينطائفه محض احتياط از قبل از طلوع فجر ميرزا ببالينم آمده مرا

فجر و سحر منعقد ميگشت كه ديدگان فتنه بخواب و احباب ايمن  از زجر و عذابشانشرور ناس مقارن

نموده بكمال خضوع فل رفتيم  و آنحكيم والا شأن در مجمع دوستان خدمتبودند لهذا باتفاق ميرزا بمح
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شد سرشك اشك از  يبتلاوت آثار رب اعلحضار را مرتب ساخت و همينكه شروع يو ادب كفشها

بخراسان رفت و در فتنهء  يبعد از شهادت عظم يحكيم مذكور سالگشت و بالجمله يديدگانش جار

اشراق ر طهران نبود وگرنه او را نيز گرفته بقتل ميرساندند سپس در ايامد ۱۲۶۸بسال  عموميهء بابيه

حول مركز آثار گرديد و از افق عراق كه در بخش لاحق مينگاريم ببغداد شتافته از حافّين يجمال ابه

از اشرار را برانگيختند تا  يداشتند و عاقبت جمععلمإ ساكن عراق غايت عداوت  و خصومت باو ابراز

نمودند .بمنزلش تاخته او را شهيد شبانه

 يخالو يشيراز يسيد عل يحاجكه در بخش سابق   نگاشتيم يو از شهدإ سبعه بنوع                      

در بوشهر حجرهء تجارت داشت و همينكه والد حضرت وفات از تجار محترم بود و يحضرت نقطه اول

پرداخت و نسبت بحضرت از اوان صغر سن غايت بكفالت خواهر و فرزند دلبندشكرد حسب الوصيتش

بزرگوار و پس از محبت حاصل نمود و چون اظهار امر فرمودند جناب خال در مابين منتسبين آن

كرد و نزد حكمران شيراز ضمانت از آن اخيار اول من آمن شد و بنصرت و حمايت قيام يحروف ح

مظلوم نموده خانه خويش را محل تابش

---  ۲۲۲صفحه  ---

كه از شيراز بعزم  يحينحاكم گرديد و يانوار و اجتماع اصحاب بزرگوار قرار داد و مورد تعرض و جفا

را با تجار تفريغ كرده حجره تجارت را ترك زيارت حضرت عازم چهريق گشت محاسبات تجارت خود
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آورده بيزد رفت با و با ديگر اقربا و آشنايان مراسم وداع بعمل سيد محمد يگفته با برادر اكبرش حاج

و در نيز ملاقات و وداع گرده از طريق طهران باذربايجان شتافت يميرزا حسنعل يحاجبرادر اصغرش

اجازهء مكث در آنجا نبود و ياحد يسجن چهريق بديدار حبيب شفيق ديده روشن ساخت و چون برا

ء در قرب دروازهء واقعه يمحمد بيك چاپارچاقامت ميسر نميگشت عودت بطهران كرده در خانه

بابيه  ينكشيد كه فتنه برا يديگر بچهريق داشت و طوليسفر يشميران منزل نمود و در دل آرزو

حاجب الدوله بامر ميرزا تقيخان امير نظام همت بدستگيريشان گماشت و در برخاست و ميرزا عليخان

گفت اگر فته جواباز دوستان جناب خال را تأكيد بمهاجرت كردند نپذير يهر چند بعضآنحال

احوال و عظمت و مقامش نزد شهادت برايم مقدر باشد چرا بگريزم و بماند تا دستگير گرديد و چون از

 يايسيد جليل القدر صحيح النسب من راضمواجه شده چنين گفت يميرزا تقيخان وصف كردند با و

و عيش و  يشته بتجارت و رخإ در زندگانبر زبان آر تا بوطن برگبقتل تو نيستم كلمهء از انكار عقيدت بابيه

 يجمعكرده مستخلص شود و نيز ملك التجار و يو اصرار بسيار نمود كه خال تبر يو سعيباش يكامران

منقطع از  يو غلبهء عشق روحانچنان از قوت ايمان ياز تجار دخالت نموده در استخلاصش كوشيدند ول

شهادت در سبيل رحمن نموده  يو ايمان و اظهار آرزويدتاين عالم بود كه در جواب هر يك اقرار بعق

كه در بخش سابق آورديم بقربانگاه يآورد لذا امير نظام اشاره كرد تا ويرا بنوعيبجا يشكر حق را هم

بود و جوان يحرم حضرت نقطه اول يبرده جام لبريز شهادت نوشاندند و حرمش اخت ام



303

---  ۲۲۳صفحه  ---

 يو خبر وفات او جانفشانادإ مراسم حج بمكه رفته وفات يافت يواد نام داشت براوحيدشان كه ميرزا ج

 ياز خال شهيد بر جا يتأثير شديد نمود و نسلمتعاقباً در شيراز به بستگانشان رسيده يوالد و شهادت كبر

ه صادر شده ابلاغ امر بانخانواد يفارسيه  را كه در سنين سجن برااز توقيعات ينماند و در اين مقام يك

كه موجب مزيد اطلاع در امور مسطورهء اين كتاب ميگردد ثبت مينمائيم يبر مسائلمحض اشتمال

ميفرموديد آمنت بسر آل هذه بسم اللّه الامنع الاقدس از آنجائيكه هميشه صبح ميديدم تلاوت يو ه

۶۶ن تا نوزدهء از وقت نزول قرآشود يمحمد ص ع خواستم كشف غطإ شود كه عمل مطابق ذكر قول

حول يك حرف بسم اللّه الرحمن الرحيم گذشت و  ۶۶سنه كه عدد اللّه باشد ظاهر آل محمد كه هر 

حاج سيد كاظم صلوات  يكلمه بود كه بزمان شيعهء خالص گذشت اعنچهار سنه مزيد بر صورت جميع

نزد او كل قرآن در او است و از اين جهت بود كه حروف بسم اللّه الرحمن الرحيم كهاللّه عليه و سلامه

اول ظهور سر بوده و از اين  ۱۲۶۰ واصل و اول سنه يروز باول ظهور سر مانده بملإ اعل ۱۹جمع شدند و 

ختم ميشود  ۱۲۶۰اثبات سنه   يالعظيم بعد از عدد نف يالعلجهت بود نزول كلمه لا حول و لا قوة الا باللّه

اللّه ثم كل بهائه ميشود و چونكه ظهور سر ظهور اللّه است نهو آل محمد صلوات و بدء ظهور سر محمد

انا اللّه لا اله الّا انا يظهور بشأن نبوت و ولايت بل بظهور ربوبيت از آن جهت بود كه ظاهر شد بظهور انن

بعد  ۴نص حديث است بعد امير المؤمنين در حين ظهور اول كسيكه باو بيعت كرد محمد بود چنانچه
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رايت احد عشر كوكباً و الشمس و  ياذقال يوسف لابيه يا ابت انم السلام و اين است سر آيهائمه عليه

عدد قيوم است و مراد قائم آل محمد عليه السلام ۱۵۶ساجدين و بدانكه عدد يوسف  يالقمر رايتهم ل

ه را درهر سورقيوم و ازين جهت بود در بدء ظهور سورهء اسم خود را تفسير كرده ياست و اوست ح

---  ۲۲۴صفحه  ---

كه در حديث است كه آيهء از قرآن عنوان فرمود تا اشاره باشد بر اينكه اوست نقطهء فرقان دربإ بسمله

ساجدين سورهء  يدر آيهء رايتهم ل يباشد بعدد لكل قائم باو است و چهل آيه بديعه قرار داده كه اشاره

از آنجائيكه ظهور ظهور نار اللّه بوده در قيامت كه  يه ولاز قبل بودرا خواندهء كه فضل ما يالقرب يذو

حجج اللّه و ائمه يلا آله الا اللّه كه مقام بسم است و محمد رسول اللّه ركن هواست و علركن ياعن

كه بان خلق ميشوند بر ركن بإ است كه متعلق باسم رحمن است و ركن تراب متعلق باسم رحيم است

كه  يبثالث ميميرند و برابع زنده ميشوند و اشخاصرزق داده ميشوند و يدر ركن ثانفطرت لا آله الا اللّه 

رباً هرگاه صادق بودند در قيامت داخل نار اللّه ميشدند زيرا كه در قرآن هميشه ميخوانند رضيت باللّه

نازل فرمايد كه نيست آيهء حديث بعد اللّه و آياته يومنون و همه مقر بودند كه غير اللّه قادر يفبأبود

كه هزار و دويست و هفتاد  ۱۲۶۰قرآن تا سنه بود كه از شأن بنده بود از يوم نزول ياگر اين امر

آورد دليل است كه غير از خداوند نيست بل  يقدر كه كسآمده بود و آورده بود همين يگذشت كس

عرفتك بك در دعا و اعرفوا يوجوده اثباته و دليله آياته و همين است معناز قبل اوست و دليل واقع
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مشعر  يكس يولنفسك الخ و ما شناسانيديم مردم را نفس خود ياللهم عرفن يباللّه در حديث و معناللّه

است اول رسول قائم بعد امير نشد و قدر ندانست و اول كسيكه رجعت بدنيا كرد رسول خدا بود و او

و نشناختيد نظر بروز اول كنيد كه هفت سال غير االمومنين بود كه رسالت طرف بوشهر را فرمود نزد شم

حديث  يايمان هستند و لابد است معن ينداشت و امروز چقدر مدعاو ايمان برسول خدا نياورد و

خود للغربإ كذلك سائر اهل بيت رجوع كردند و خداوند بوعدهء يغريبا كما بدء فطوبسيرجع الاسلام

اللّه است ائمهتضعفوا الخ و دو مرتبه قائم كه لسانالذين اسيوفا فرمود و نريد ان نمن عل

---  ۲۲۵صفحه  ---

كلشئ حشر و نشر شد و برپا شد و يوم مقداره خمسين الف سنه ظاهر شد و يايشانرا الحاصل قيامت صغر

شدند و اعمالشان را هباً منثوراً كرديم اين ظاهر شد قول اللّه و كلشئ هالك الّا وجهه و كل جزا داده

ندا دهند نجات از فزع و آنچه در قيامت هست نمييابند چه مال و الارض يآيه كه اگر ما عل يت معناس

دين كه يو للّه المكر جميعاً در لباس عبوديت ظاهر ميشود بحجت يندارد اين است معنچه علم كه ثمر

كس داخل در نور  باب است هررا بر عملش فرق نار و نور عدد يايشان برپاست و شاهد ميگيرد هر نفس

بهمين بشناسيد .است و الا در نار است امروز اهل جنت و نار را

بابل) مازندران از مشايخ (از اهل استرآباد (گرگان)  و بارفروش يديگر از شهدإ سبعه ميرزا قربانعل     

دليج و طهران خراسان و كرمانشاه و همدان و منسلسلهء نعمة اللهيه بود و مريدان بسيار در مازندران و
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خفيف  يسفيد اكتفا كرده دستار يو از لباس به پيراهن و شلوارمينمود يداشت و بكمال بساطت زندگان

در برداشت و چون خواست بكربلا سفر كند جمع كثير از مريدان تاب مفارقت نياورده يبر سر و عبائ

يعقوبيه همراه بملازمتش تامنجذب گشته  يطريق چون بمندليج رسيدند شيخ يبمرافقتش رفتند و در ط

باب اعظم اظهار امر فرمود و سفر شتافت و از آنجا شيخ را امر بعودت وطن نمود و در اياميكه حضرت

گشت بايران تصادف با جناب باب الباب يافته اقبال و حج را نيز انجام داد در كربلا بود و در طريق باز

وحيد اكبر ملاقات نموده از افاضاتش بهرهء وافر برد  ييحيطهران با آقا سيد ايمان بامر بديع آورد و در

رساندند در آنجا بقريه كلين يبهر دو ارادت كامله گرفت و چون حضرت ذكر اللّه را سواران دولتو

نتوانست باصحاب  يو ناتوان يبيمارعلت يبزيارت فائز گشت و موقعيكه هنگامه مازندران برخاست برا

گذرانديوس ايام در طهران همپيوندد و با حسرت و افس

---  ۲۲۶صفحه  ---

ملحق ساخته قيام بر الملإ بتبليغ دور و نزديك پرداخت و در صدد بود كه خود را بوحيد يپروا عل يو ب

ويرا نزد ميرزا تقيخان اميرنظام بردند و اعلإ اين امر نمايد و در همانحال ناگهان دستگير اعدا گشته

از عقيدت  يشفاعت نمودند و امير بهيبت مهيبه گفت تبرصاً امرإ توپخانهكثير از اعاظم خصو يجمع

كنم گفت  يامير از كه تبر يو او پرسيد ا يبسر بر يو كامران يبكمال خوشجديده كن تا آخر الحيات
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يا از محمد و اظهار كنم يتبر يو او بطور استعجاب و انكار پرسيد كه از عل يميرزا عليمحمد شيرازاز

برده بشهادت رساندند .نمود لذا باشارهء امير ويرا بيرون يق شهادت در سبيل الهاشتيا

ادبيه و علميه و دينيهاش در مولد و منشأش فراهان عراق بود و تحصيلات يملا اسمعيل قم يديگر حاج    

ان كه سنين متماديه در آنجا اقامت كرد بعنوآنحدود و خصوصاً در بلدهء قم حاصل شد و از آنجهت

متورع و متعبد  يتلمذ نمود و از افاضل علما يرفته نزد سيد رشتمعروف گشت و بالاخره به كربلا يقم

در كربلا مرتفع شد يبسطام يچون صيت و صوت حضرت باب اعظم بواسطه ملا علشيخيه بشمار آمد و

سبقت از  ياخلاص گووملا اسمعيل از آن ندإ متنبه و بيدار گرديده بعداً بشيراز رفت و در ايمان  يحاج

نموده در غالب معارك و خطرها حضور يافت از مقبلين بربود و اوامر صادره را همه جا اطاعت يبسيار

مشهد با اصحاب بود و در وقايع بدشت نيز حضور داشت و مصدر امور چنانكه بخراسان شتافته در واقعات

ايام و نيالا بطهران مراجعت نمود و درو بلقب سر الوجود مفتخر گشت و پس از بدشت عظيمه گرديد

رفته بنصرت اصحاب پردازد بود نتوانست بدانجا يچون بيمار و بستر يارتفاع نيران هنگامهء قلعهء طبرس

اخلاص كامل بدعوت و تبليغ پرداخت و ويرا پروا با شوق و يو لذا بمدرسهء دار الشفا اقامت گزيد و ب

ثاردر تبيين و تفسير آيات قرآنيه و آ

---  ۲۲۷صفحه  ---
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فهرست  يحاواز قرآن يطليق و بليغ بود و پيوسته مجلد يمنشرح و لسان يصدر يو اخبار ائمهء هد

در اوراق قرآن  يامر بديع كرده آياتكشف الايات در بغل داشت و هركه را مستعد و صالح ميديد ابلاغ

دستگير شده  ۱۲۶۶در فتنهء سال  مينمود و بالاخرهفهرست مذكور نشان ميداد و استدلال ياز رو

شربت شهادت از دم خنجر بيداد چشيد  آوردهاند كه در آغاز طلوع بنوعيكه در بخش سابق آورديم

خبر بخانهء ميرزا شفيع كه ابراز محبت و اطاعت مينمود اقامت داشت و ميرزا شفيع باوفتنهء مذكوره

هست و هركه گرفتار شود و از آنجمله نام تو نيز از اين طائفه تجسس ميكنند يجمع يداد كه بامر شاه پ

ديگر يروز يشديد كشته گردد و حاج يبشكنجه و سخت

آنمحل اجتماع انام و بحمام رفته محاسنش را خضاب نمود و در كنار خندق بتفرج مشغول گشت و در

شناخته بردند و گشتند .خطر تمام در حاليكه بخوردن انار پرداخت عوانان او را

ه . ق عبورش  ۱۲۶۵ از تجار معتبر ساكن خراسان بود و در سال يكرمان يمحمد تق يديگر حاج 

خال يافته بهدايتش اقبال بامر جديد نمود و پس يميرزا سيد عل يبشيراز افتاده ملاقات و معاشرت با حاج

ل قاصد عازم زيارت مشاهد متبركه عراق عرب گشت و خا يكرمانچند مفارقت دست داده ياز ايام

اجازه زيارت حضرت گرديده حين وداع وعده داد كه چون بمحضر مبارك رسد يبراسجن چهريق

كه قصد اقامت نمايد ويرا حاصل نموده ويرا نيز بطلبد تا بزيارت فائز شود و اگر اجازت ندهند بهر جا

پيش بود نه كه در  يرسيد بعلت شدائد و مشكلاتچون در سجن بزيارت حضرت يكتباً اطلاع دهد ول
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يافت و مأمور عودت طهران و اقامت آنجا  يكرمان ياجازت طلب حاجخود ديد و نه يامكان توقف برا

مجدداً بچهريق رفته بزيارت آن بزرگوار برخوردار گردد يبود كه بعد از ايامشد و در صدد

---  ۲۲۸صفحه  ---

با جناب خال و سائر ران وارد شدهبطه يرا اخبار و احضار بطهران نمود و حاج يكرمان يلاجرم حاج

و عرفان و ايمان گشت در آن اثنإ فتنهء آحاد بابيه افراداً و اجتماعاً آميزش گرفته سرمست بادهء محبت

.ياران بفيض شهادت رسيده در طريق آخرت همقدم گرديده . ق برخاست و با خال و ديگر۱۲۶۶سال 

۱۲۶۵عرب داشت و بسال ت علميه اقامت عراقتكميل تحصيلا يبرا يديگر آقا سيد حسين ترشيز

مقلدين گرفته عودت بايران  يبرا يو فتوفراغت حاصل كرده از اعاظم مجتهدين اجازه عمل اجتهاد

كه از عراق عرب عازم عودت بايران و درك فيض ملاقات مذكور يكرمان يمحمد تق ينمود و با حاج

منازل طريق  يدر ط يكرمان يسفر شد و با حاجدر طهران بود مصادف و همخال يحاج مير سيد عل

شده با خال برهان در خصوص امر بديع نمود و او مؤمن  و موقن گرديد و باهم وارد طهرانبيان و

 يگرفتار چنگ گماشتگان شاهاعظم و بابيان ملاقات و اجتماع يافتند و چون واقعهء مذكوره رخ داد

.شده بشهادت رسيد

بنوع مذكور فيض شهادت از تجار معتبر و اخلاصمندان جناب حجت يزنجان يضديگر آقا سيد مرت     

يافت .
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سابق الوصف فائز بايمان يملا اسمعيل قم يديگر آقا محمد حسين مراغهء در طهران بواسطه حاج     

گرفتار شده جام لبريز شهادت بسر كشيد .بديع گشت و با او و بابيان معاشرت داشت و در فتنه مذكوره

ذبح انعام و مطرح كثافات و مشهد شهدإ مذكوره و غيرهم ميدان معروف بنام تخته پل در آنسنين محل    

محكومين بقتل و اعدام را در آنجا بر دار ميزدند و در آنجا بر پا داشته يو خار و جيفه و مردار بود و دار

واقع شده  يمارت ارك سلطنتبعد چون قرب ع يميگذاشتند و چند ساليا سر ميبريدند و يا دم توپ

بفرمان ناصرالدين

شاه در آنجا

---  ۲۲۹صفحه  ---

ظروف بلورين بساختند كه صنف بلور فروشان يو تحتان ينمودند و اطرافش را حجرات فوقان يبنائ

كردند كه آب از ميانش فوران قاپوق قديم تعبيه يدر وسط بر جا يبمعرض فروش نهادند و نيز حوض

فيمابين ميدان و ارك  يشهرت يافت و نيز خياباننوقت ميدان مذكور بنام سبزه ميدانميكرد و از آ

بوده بنام خيابان جبه خانه معروف  يمحل ذخيرهء حربيه دولتطرح كردند كه چون در جوار يدولت

سبعهء مذكور چنانكه نيز در بخش سابق بيان كرديم در خارج از دروازهء معروفگرديد و مدفن شهدإ

مائل  يبجانب غربازهء عبد العظيم قرار داشت و بعداً چون ميدان بزرگ مشهور تأسيس گرديددرو

محل را توان ينشان شد و در اين ايام بنوع تقريب يبسمت جنوب
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معلوم كرد .

_______________________________________________________________________

پل جديد طهران است و ديگر عمارات ميدان بنا كرد خيابان تخته ۱۲۷۴كه  قبل از سال  ديگر از ابنيهء ناصر الدين شاه

و بسيار محل ذبح گاو و گوسفند و بخس و خار و جيفه مردار مقذّر بود يكه سالهادر تخته پل مشهور بسبزه ميدان

 يناشايسته و ناپسند بود كه مبتدا يبسالواقع يگناهكاران واجب القتل را در آن محل بردار ميزدند و مقتول ميكردند و ف

مقرر فرمود كه دار را بخارج  يالواط و مذبح حيوانات باشد حضرت شاهنشاهمطرح و ملعب يدربار ارك خاص شاهنشاه

بپردازند و  يو تحتان يحجرات فوقانتاجر نشين سازند و در اطراف آن يدولت يدارند و اين مكان را لائق سرائ يبرپاشهر

آنرا بلور فروشان ببلورينه آلات رنگيندكاكين 

با فضا است و  يپاك و جائ يمحلنمايند و حوضهء آب صاف در سبزه ميدان چون ... بيارايند و چنين كردند و اكنون

است كه در هر دكه از بام تا شام عكس يوسف رويان  يمصر يذليخاآئينه خانه يافزوده گوئ يدرب تخته پل را شكوه

.هويدا است

)روضة الصفإ (

____________________________________

---  ۲۳۰صفحه  ---

حل اقامت و تبليغات پامنار مو از امكنهء تاريخيه طهران مدرسهء ميرزا صالح مذكور واقع در بازار معروف

مبشر و ناشر امر بديع شده توقيعات صادرهء از جناب  باب الباب در سال اول ظهور ميباشد كه نخستين
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از اعاظم در خصوص اين  يرساند و با جمع يميرزا آغاس يو حاجقلم حضرت باب اعظم را بمحمد شاه

نگاشتيم و در بخش گذشته يضر ابهچنانكه تفصيل آن احوال و كيفيت ارتباطش را بمحامر صحبت نمود

خصوصاً جناب قرة العين شد ديگر از بابيه يكلانتر شهر كه محل توقيف جمع ينيز خانه محمود خان نور

بخانه و  يارك جنب خيابان جبه خانه شده منتهشروع از درب يمدخلش از طرف يمحبس انبار سلطنت

گوناگون محبوسين  يو اغلال سنگين و عذابها ميگشت و محل قيد كندمسكن ميرزا تقيخان امير نظام

موذيه مملو از حشرات يسياه چال كه خرابهء گرمابهء عتيقه بغايت مرطوب و متعفن و ظلمانبود و قسمت

از عمارت  يديده ميشد از ديگر اقسام محبس شديدتر و مهلكتر شناخته ميگشت و ناصرالدين شاه قسمت

بنا نمود و حجرات فوقانيه و تحتانيه ترتيب كرد و يامش تكيهء دولتمسكونهء ميرزا تقيخان را پس از اعد

بر فراز آن بشكل  يمتقاطع ضخيم از آهن بر فوق آنها نصب نموده پوششيبلند ساخته قوسها يستونها

مذكور ميكردند و انبار يو شبيه گردان يداشتند و در عشر اول محرم همه ساله روضه خواناستوار يسقف

و  يو متصديان امور دولتميگشت و بسا نفوس رفيع المنزلة از طبقات علمإ و ادبا و تجار يبتكيه منته

مذكور بسر بردند و ستم و عقاب گوناگون مديد بجرم ايمان باين امر در انبار يغيرهم شبها و روزها

بوسائل متنوعه  يعذاب شديد جان سپردند و اقل قليلتحمل كردند و عدهء كثير در آنجا تحت

 يدرين سنين تعميرات و تغييرات جديده انبار و محل سبزه ميدان نيز تغيير كلستخلص گشتند و اكنونم

بنوعيكه محل آثار استبداديه سابق را بتقريب در نظر توان گرفت و ما در بخشيافت
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---  ۲۳۱صفحه  ---

و شيخ صالح بويهدر مقبرهء ابن با ياسد اللّه فرهاد يسابق مدفن دو تن شهيد اول در ايران حاج

محل استقرار جسد مطهر مشبك يدر مقبرهء امامزاده زيد را بيان نموديم و بالاخره طهران مدت يكريم

سليمانخان بتبريز  يچنين نوشت كه چون حاجيگرديد و بيان واقعه را نبيل زرند يحضرت نقطه اول

تفصيل ماوقع را بمحضر جمال  ديگر برده مكتوم نمود و يربود بجائرفت و اجساد مقطعه را از خندق

را  (كليم) حسب امر مبارك يكنفر يدر طهران معروض داشت جناب آقا ميرزا موسياقدس ابه

برسول  يآقا ميرزا موسكه يمخصوص اينكار روانه تبريز ساخت و بسليمانخان امر شد بطبق دستور

ين ديگر بطهران ارسال دارد زيرا يك نفر امداده باتفاق يمذكور دهد اجساد مطهره را بامانت تسليم و

ميگذشتند  ير يبعزم آذربايجان از حوال يحكم غلامان دولتچون در تحت يكه حضرت نقطه اول

صادر در حق امامزادهء مذكور يگشت صورت زيارت غرائ يشاهزاده عبدالعظيم مرئهمينكه گنبد

كنند و در اواخر زيارت اين رفته تلاوتاز احباب ببقعه  يخطيب دادند تا با جمع ينموده بميرزا سليمانقل

جوار حبيب برسانند ( عين  يدر ارض ر يابهمضمون مرقوم بود ايكاش هيكل مرا پس از صعودم بافق

و بين زيارتك و الورود  يمذكوره چنين است فاليك اشكو ممن حال بينعبارت مباركه در اواخر زيارت

بساط عزتك يعل

_______________________________________________________________________
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آورده و دوستان و آشنايان قزوين شهيد را از زندان طهران بيرون ياسد اللّه فرهاد يكه جسد حاج يشنيده شد در موقع

 يب يمقتول آگاه شده ممانعت كرد و عاقبت در جوار بقعه ب يبرغانيبقعه عبدالعظيم ميبردند ملا محمد بن ملاتق يبسو

.زبيده دفن نمودند

)سمندر(

وسط طهران واقع است شهيد گشت در ميدان كه يچنين است شيخ صالح كريم يبغداد يمضمون مقاله آقا محمد مصطف

.شده ببغداد برگشتيماز طهران خارجو ما دو روز قبل از شهادتش 

______________________________________

---  ۲۳۲صفحه  ---

حرمك لانّه قطعة من و ادخل يالارض كلها لرضيت بان اعط ياللّه ما عل يبيديه لو ملكن يروح يفو الذ

حكم  يالبيان الالبقعة المباركة ممن نظر بيالمقدس ف يحكمها حكم واد يف يروضات الجنان و يجر

 يرغبت فيك و ما استطعت  الخ ) و باينجهت امر ابه يجهد يمنته يعليبان يالبيان ولكن اللّه شاهد عل

كه مأمورين بطهران وارد  يبخاك سپارند و من در موقع يمبارك را در آنحوالصدور يافت كه جسد

تكلم  يبنحو)ي عبدالكريم قزوينحاضر بوده ملتفت شدم كه چون با آقا ميرزا احمد كاتب ( ملاشدند

مهمه را از آقا ميرزا احمد استفسار من هرگز اسرار ياز شدت حزن تغيير نمود ول يكرد رنگ چهرهء و

از ايام زمستان بود و ميرزا احمد  يبيان مينمود و آنروز برفنميكردم و او خود آنچه را صلاح ميدانست

داده جواب بگيرم پس بسرعت رفته مكتوب را داده جوابداد كه بجناب كليم بمن يالحال مكتوب يف
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منتظر من باشد و بردم و لساناً هم فرمودند كه آقا ميرزا احمد در وقت غروب آفتاب در باب كاروانسرا

من مباش و فردا هنگام صبح خواهم ميرزا اجمد بمن گفت كه امشب در حجره بحال خود بوده منتظر

احمد بوقت صبح در حاليكه آثار حزن در سيمايش نمايان بود م تا ميرزاآمد و من شب را بپايان رساند

يقبل حسب امر اقدس ابه يحكايت نمود كه مسافر جديد الورود روز گذشته چندبيامد و برايم چنين

بقعهء امامزاده حسن شد بطهران بارض تا رفت و ديروز با جسد مبارك وارد يحمل جسد اطهر اعل يبرا

دادم و ديشب باتفاق رفتيم و مسافر مذكور و د من آمده خبر داد و من بجناب كليم اطلاعالحال نز يو ف

خارج شهر منزل گرفتند و ما امانت مطهر را  يكه در كاروانسرارفيقش را روانهء دروازه قزوين نموديم

ينيست و پ يرا از آن اطلاع يترتيب داديم كه احد يبرسانيم حمل و نقل نموديم و نوعيبجائيكه بايست

نيستجائز ياحد ينخواهند برد جز آنكه باتفاق جناب كليم رفته نشان دهيم و پس از آن برا

---  ۲۳۳صفحه  ---

و از جريان امور مذكوره در آنوقت مقيم تاكر نور بود يكه حق آنرا ظاهر فرمايد و ميرزا يحي يتا وقت

و تفصيل اوضاع   يور و مخزون است انتهمستيخبر نداشت و گمان برد كه امانت مطهره در چشمه عل

احتياط از اطلاع اعدإ صورت بست و نيز  يرا كه برا يجسد اعليدر پ يپ ينقاط متعدده و كيفيت نقلها

واقع شد چون متعلق بدورهء بعد ميباشد در بخش ششم يكه بعد از شهادت كبر يبواقعاتاماكن مربوطهء

كناره گرد و كلين داد قريهء يدر آن واقعات تاريخيه رو مياوريم و از جمله محال قريبه طهران كه
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آورديم و از مضافات طهران بخش متقدم ياست كه مدت اقامت حضرت و واقعات آن ايام را در ط

تحصيلات علوم ادبيه و عقليه و نقليه را در بلاد ايران اشتهارد بشهرت نام شيخ ابوتراب مشهور گرديد و او

معارف حقيقيه الهيه را  يسيد كاظم رشت يكرد و بالاخره در كربلا نزد حاجخصوصاً در خراسان تمام

صلوة و نمود و در آنجا اقامت جسته با كمال قناعت و عفاف معاش نموده شب و روز بصوم وتكميل

الهيه و تبيين حقايق طاعات و عبادات اشتغال ورزيده بتصفيه باطن و ترقيات روحيه و غور در علوم

داشت كه  ينمود و كتابخانه كاملاند كه اوقات فراغت را در تأليف و تصنيف صرفدهپرداخت آور

و بالجمله از اعاظم علمإ فقه و كلام و حكمت و از خواص يكقسمت از آنرا در اسفار بعيده با خود ميبرد

اح و سالها در مشهد و خراسان زيسته خواهر ملا حسين بشرويه را بحبالهء نكشد  ياصحاب سيد رشت

عرفان و ايمان بمفخرت يبسطام يغالباً بنوع مذكور در كربلا اقامت يافت و بوسطهء ملاعل يولگرفت

اندك آتش عشق چنان در قلبش اندك يبديع فائز گرديد و گرچه در اوائل ملاحظه و احتياط كرد ول

ربود بدرجه را بسوخت و عنان اختيار از دستش بشعله برافروخت كه تمامت سبحات و شئون عرضيات

شده از  يرا تلاوت مينمودند قطرات اشك از ديدگانش جارئيكه هرگاه آيات و مناجات حضرت

محاسنش ميريخت

---  ۲۳۴صفحه  ---
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پيوسته باستفاضهء از انوار ملإ الاشهاد بتبليغ و نشر امر پرداخت و بعد از مراجعت از كربلا بايران يو عل

بخش سابق ذكر نموديم ملازمت موكب مازندران چنانكه درفائز گرديد و در بدشت و  ياقدس ابه

كثير از متقدمين مؤمنين  يو شهادت جمع يواقعهء قلعهء طبرسمهمه يافت و بعد از يمبارك و مأموريتها

بشغل تعليم اطفال اشتغال گرفت و ما تتمهء احوالش يگرديد و در جوار صحن عباسبكربلا برگشته ساكن

م .را در بخش ششم مياوري

سيد  يداشتيم در ايام حاجعراق عرب  ارض العين   چنانچه بنوع تفصيل نگاشتيم و مبين و روشن    

بود و چنين عقيده داشتند كه ظهور مواعيد كاظم محل اجتماع و توجه علما و برگزيدگان شيخيهء كربلا

اجتهاد در هم پيچيده گردد و بساط مخالفين و عاملين بظن و نزديك در آنحدود واقع يمأثوره بزمان

بودند الاصل يسيد آنانكه بشيراز رفته ايمان بحضرت باب آوردند هر چند غالباً ايرانشود و بعد از وفات

سكونت در عراق داشته از آنجا رهسپار خدمت حضرت شده مراجعت كرده يول

_______________________________________________________________________

خلف سحاب يهم ياشتهاردش مشرق و آن آفتاب             ميدرخشيد    

بخشيد بر هامون و شهر يمانند او نامد بدهر             روشن يعالم      

نوا ياز عشق حق چون ن يبارض  نينوا             داشت  يمعتكف  بود      

ت  فيوضات    بهارب  اعتلا              بود و مرآ ياز حروف  ح      

در ره حق جورها ديد از خسان           دم بدم افزود بر صبر گران      
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در بدشت او همره شمس جهان             بود و شد نامش لسان اللّه بيان      

نمود يهر كه سائل ميشد از رب ودود          بر لسان اللّه  محول م      

آنمقتدا يداشت يا               حرمت وهمسفر بد با شهنشاه به      

يذبيح كاشان يمثنو                                                 

_____________________________________

---  ۲۳۵صفحه  ---

 داشت در اياميكه حضرتنشر امر نمودند و لذا امر بديع با اينكه در ايران پديد آمد كمال ارتباط بكربلا

از سكنه بزيارت رسيده منجذب گشتند و  يجمعزيارت بقاع متبركهء ائمه متوقف در كربلا بودند يبرا

متقدمين اصحاب عودت بكربلا و ذهاب و اياب نموده بساط تبليغ و يبعداً چون عدهء از حروف ح

ان رسيدند واز اعراب و ايرانيان در كربلا و بغداد و كاظمين و غيرهما بمفخرت ايميگستردند گروه

داده امر باجتماع كه حضرت عازم حج شدند بشارت ظهور در مكه و ورود بكربلا و تحقق مواعيد يهنگام

ما  يهذا الشهر قد قض ياست و ان فاز توقيعات مباركه چنين مسطور يدر آنجا نمودند  چنانكه در برخ

يوعد ربك كل صغير و كبير و انه سيظهر عل

قوله و ان القائم  يالالارض فاصطبر يالسموات و ما ف يينفطر عنها ما ف ية التكلم يالارض المقدسة عل

انت تريده مع الذين يريدونه من كل طرف  يالذقوله ان انصر قائم يبالحق قائم بالقسط يظهر من مكة ال

ن موجب آخر البيانات  و بدي يظهر ارض الكوفة يظهر امر بديع اليالارض فان عل يبعيد و لا تفسدن ف
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و محبين در كربلا مجتمع شدند و در عراق صوت و صيت اين امر منتشر گشت واز مؤمنين يجمع

مجتهدين از و جماعت يما بين مردم اشتهار يافت و شيخ محمد حسن نجف ياقوال ييا دشمن يبدوست

ديگر با  يجانباصاغر شيخيه از و ديگر اكابر و يكرمان يو ملا حسن گوهر و ميرزا محيط و سيد عل يطرف

بغداد توقيف و  ينمودند و آندو را حاكم كربلا بامر والو قرةالعين و غيرهما معارضت يبسطام يملا عل

تعرضات خارجيه و اختلافات و افتتانات داخليه حادث گرديد و در آن ايام پادشاهتبعيد كرد و بليات و

حضرت در بوشهر را كه از قلم يو توقيعبغداد نجيب پاشا بود  يسلطان عبدالمجيد خان و وال يعثمان

واقعات مذكوره در بخش گذشته و هم صادر شد در بخش سابق ثبت نموديم و شرح يسلطان و وال يبرا

و قرة العين و غيرهما مسطور است .يدرين بخش ضمن بيان احوال جنابان ملاعل

---  ۲۳۶صفحه  ---

فقيه اعلم و رئيس اعظم المسكن و المدفن ينجف در عراق شيخ محمد حسن يو از اشهر مجتهدين ايران

نزد شيخ جعفر عرب  شده از او اجازهء اجتهاد فرقه اماميه در عصر خود بود و تحصيلات عمدهاش در فقه

در كربلا مسند مستقل فقاهت باو تعلق يافت و در  يابراهيم شهير قزوينو افتإ يافت و پس از فوت آقا سيد

مرجعيت اجتهاد تاسيس نموده قريب هزار تن از فقها و طلاب بمحضر درسشعظيم تدريس و نجف مركز

بود و نسبت بعلوم حاضر ميشدند و كتابخانه عظيم با تجمل و ثروت كثيره بيندوخت مشربش فقاهت صرفه

تحصيل علم اصول الفقه را كه  يحتعقليه و حكما و متكلمين و امثالهم غايت انكار و عناد بنمود و
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شمرد و اين عبارت از او مشهور است كه مكرراً مجتهدين بمسائل عقليه آميختند محرم متأخرين از

را تكفير كرد و  يو سيد رشت  يعبد اللّة الّا لابطال الحكمة و شيخ احسائميگفت واللّه ما بعث محمد بن

بر ن راامير المؤمني يايام افادت سيد چون علمإ شيخيه صورت زيارت مشهورهء حضرت علدر ينوبت

فرمان  يو السلومشهد مقدسش بياويختند كه اين فقره در آن مسطور است السلام عليك يا منزل المن

خبر يافت و با اصحابش گاه و بيگاه يداد تا آنجمله را از صورت زيارت حك و محو كردند و سيد رشت

 ياردهء از ائمه هدچگونه در آثار مرويه و كلمات وويرا نكوهش كردند و ملامت نمودند كه يهم

و اثبات مينمايد چندانكه ناچار شده باصحاب خود امر نمود فقرهء و اجتهاد خود محو يحسب رأ

شرح كتاب شرايع الاسلام ينوشتند و از تأليفات مشهورهاش كتاب جواهر الكلام فمذكوره را در جايش

نوشت و شهرت يست و پنج مجلداز طهارت تاديات در ب يبطريق امام ياسلام ياست كه در فقه استدلال

ادإ زيارت  ينجف بكربلا برااز يبليغه حاصل كرد و بان افتخار و مباهات يافت آوردهاند كه نوبت

مشهور ملاقات و مصاحبه نمود و در اثنإ مكالمه از مجتهدين يدربند يمخصوصه رفت و در آنجا با ملا آقا

متفاخراً بدو گفت من كتاب

ايت تماميتجواهر الكلام را در غ

---  ۲۳۷صفحه  ---
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بسيار است ( خزائن نام تأمل چنين گفت امثال اين جواهر در خزائن ما يام و ملا آقا بو استحكام نوشته

مجلدات جواهر الكلام در بيان عبادات است و شيخ است كه ملا آقا در فقه نوشت ) و سه مجلد از يكتاب

ات فقط فرائض را بغايت سرعت و خفتّ ادا ميكرد و نداشت و در صلوخود حال كثرت و طول عبادت

امور از سجدهء اخيره برميداشت بيدرنگ سبحه را بدست گرفته دانهها را گردانده در فكرهمينكه سر

از حالت حضور قلب و تضرع رياستيه و مسائل فقهيه و غيرها فرو ميرفت چنانچه لعب بسبحه بنظر ميامد و

از اشخاص  يبطالبين چندان مسلهله كرد كه بسياردر دادن اجازهء اجتهادبهره ماند و نيز  يو تبتل ب

بلاد متعددهء ايران مسند افتإ گسترده رياست دينيه يافته حكمروا شدند و بيعلم از او اجازه گرفته در

و از مجتهدين يمؤلف كتاب قصص العلما يك يدر اين خصوص ميرزا محمد بن سليمان تنكابنيحكايت

تلامذهء آقا سيد ابراهيم از يكجور يشيخ مهد يو نگاشت كه خلاصهاش چنين است حاجتلامذهء ا

اجتهاد گرفت و در شيراز رحل اقامت انداخته مجتهد شهير ساكن كربلا از استاد خود اجازهء يقزوين

قليل العلم دست  يشيرازيان بشيخ محمد حسن اعتقاد داشتند و ملايخواست مسند افادت بگسترد ول

 يحاجو رياست دينيهء بلد برگزيدند لا سيما چون يبموجب تكرر مراسله و مساعدتش بملائدهء ويرانشان

و جواهرالكلام شيخ را را تدريس كرد يمحمد ابراهيم كلباس يكتاب اشارات حاج يشيخ كجور

محروم ماند شيراز  يواقع گشته از نفوذ بين اهالاعتنائيش يبمعرض تدريس و مباحثه نياورد بيشتر مورد ب
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و خواهش اخذ توصيه و اجازه از شيخ در حق خود نمود و آقا سيد ابراهيم و ناچار از استاد مذكور توقع

با همه

بهانه جسته  يشرعياظهار كرد و او نپذيرفته بعذر يرا بو يكجور يرفعت مقام علميش خواهش حاج

يهستيد و شاهد يشيخ كجور يچنين گفت كه شما يك شاهد برا

---  ۲۳۸فحه ص ---

و توصيه  صادر نمايم دهد تا اجازه يديگر هم لازم است كه شهادت بر استجماع شرائط اجتهاد در حق و

از اين واقعه  يخويش پشيمان گرديد و چنديو آقا سيد ابراهيم سكوت اختيار كرده از اظهار و استدعا

ق بشيخ محمد حسن در كربلا داشت را كه در جوار خانهء متعلاز شيرازيان اختيار خانهء يگذشت و يك

 محمد حسن از آن معامله خبر يافتواگذاشت و او باستاد خود تفويض نمود و شيخ يشيخ مهد يبحاج

و بيدرنگ بكربلا رفته از سيد خواهش كرده خانه را خريد و ضميمهء خانهء خود نموده وسعت دادو

و شاهد دوم ضرورت حاصل يراز فرستادنوشته بش يشيخ كجور يدر حق  حاج ياجازه و توصيهء مؤكد

ما مأموريم افعال مسلم را حمل بر صحت نكرد و مؤلف قصص العلما در باب عمل مذكور چنين نوشت

من آمن در بخش سابق آورديم و او  يباب اين امر و نسبت بثاننمائيم و ما شرح اعمال سوء شيخ را در

ذشت و ذكر نام و سوء انجامش در آثار الهيه مسطورسن قريب بهفتاد در نجف در گدر ۱۲۶۸بسال      

 يمن اعلم العلمإ فبمحمد قبل حسن و كان يسم يو اذكروا الشيخ الذ ياست منها قوله الاقدس الابه
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 يالقمح و الشعير و كان يكتب عل يمن ينقاللّه يعصره لما ظهر الحق اعرض عنه هو و امثاله و اقبل ال

المختار ما نفعه حرف منها لو نفعه لم يعرض عن وجه به انارت  يلما اتل و النهار واللي يزعمه احكام اللّه ف

 يآقا سيد مهدۀنواد يكربلائ يبائسيد جواد طباط يالمقربين . و از اشهر بابيان ساكن عراق حاجوجوه

ع گرديد نشو و نمايش در كربلا واقبحر العلوم و بيست و چهارمين اخلاف اعقاب سيد الساجدين ولادت و

 يدورهء تحصيلات علوم ادبيه و دينيه را نزد علمارسيد و يبخدمت شيخ احسائ يو در عنفوان جوان

اختيار نمود و نيز چند بار بايران سفر كرده  يبالاخره تلمذ نزد سيد رشتاقارب و غيرهم بپايان برد و

بهند نموده يگشت آنگاه سفراز علما و مجتهدين را كاملا ديد و آزموده بوطن بر يتدريس بسيارمحضر

با علما و دانشمندان معاشرت

---  ۲۳۹صفحه  ---

زيست و دو سفر حج يدر بمبئ يو مصاحبت جست و از افكار و عقايد متنوعه عميقاً مطلع گرديد و مدت

از محضرش  يدرس فراهم داشته جمعدر مكه اقامت كرد و در مسجد الحرام حوزهء يرفته چند

جليل القدر و رحيب الصدر جامع علوم عقليه و نقليه   يعالمسيد جواد يباجمله حاج استفاده نمودند و

عراق مشارب متنوعه و اصل مقامات عاليهء باطينه شد و با اعاظم علما و اركان ايران وو مطلع از عقايد و

معاشرت

_______________________________________________________________________
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از شيراز بكربلا برگشت و بشارت بظهور يهجر ۱۲۶۰بسال   يبسطام يسيد جواد فرمود چون مرحوم ملا عل يحاج         

را ببيت خود دعوت  يجناب ملا عل يافتاد در آنحال روز يو ولوله در اهالباب بدون تعيين اسم داد و از اينرو هيجان

اين حادثهء بديعه صحبت مباركهء حسينيه است نشستيم و از هر طرف درو تنها بر بام بيت ما كه در جوار تربت نمودم

خواستم از بيانات مستفاد دارم كه باب كيست ممكن نشد و از داشتيم باوجود سابقهء معرفت و استحكام روابط محبت هرچه

گرفتم و بقوت او را را يجناب ملاعل يبجد آميخته دو بازو ياخيراً عرصه برمن تنگ شد با مزاحذكر اسم ابإ فرمود

كه اين حضرت كيست تكليف ما چيست  يآخر نميفرمائ يعلبديوار كوبيدم و بمطايبه و تضرع گفتم تو را ميكشم جناب ملا

ما هر دو در اندفرموده ياز ذكر اسم نه ياست تو از اهل علم يدقيق فرمود جناب سيد جواد نهيبا صوت يجناب ملا عل

باب فرمودند از مراسلات من در كربلا نزد  يحضرت يعنشد كه آن يجار يكلام بر لسان ملاعل اينحال كه ناگاه در اثنإ

خاطر از شنيدن اين كلام با آنكه بغايت دور مينمود خيال آنحضرت كالبرق الخاطف بههركس هست بشيراز بفرستيد

را كه از آنحضرت در محفظه داشتم  يسلاتو مراگذشت با خود گفتم از كجا كه آنحضرت نباشد فوراً از بام بپائين دويدم

بمهر مبارك افتاد گريه بر او غالب شد و مرا گريه نيز فرا گرفت هر يچشم ملاعلگرفتم و ببام بر آمدم چون

______________________________________

---  ۲۴۰صفحه  ---

كلمات دلنشين و افكار يرين وكمال تكريم و تجليل نمودند و با اخلاق ش يو مصاحبت گرفت و همه از و

و چنانچه در بخش گذشته آورديم در سفر موافق و احوال مرافق با احزاب و فرق ملائم و مؤانس گشت

سيد محمد خال اكبر حضرت باب اعظم داشت  يكه با حاجبشيراز از جهت سابقهء موادت و مراودت

اطوار بديعهاش منجذب گشت و نيز در ويرا در صغر سن زيارت كرده از شئون وبخانهاش ورود نموده
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_______________________________________________________________________

من اسم مبارك را بشما نگفتم ذكر اسم متصل در عين بكا ميفرمود جناب آقا سيد جواد يدو ميگريستيم و جناب ملاعل

نداريد . اظهار ياحداست البته اسم حضرت را نزد يمبارك نه

آنحضرت صريحاً جميع احبإ را از سيد جواد ميفرمود مرا داعيهء شوق آنحضرت دامن گير شد و با آنكه يو حاج         

كه ديگر صبر نتوانستم و بر مسافرت  ييافت تا بحد يتشرف بلقا ازدياد ميفرموده بودند روز بروز دواع يتوجه بشيراز نه

يافتم و آن اين  يشرع يباشم حيلتاينكه مخالفت امر من له الامر ننموده يسلك فقها براعزيمت نمودم و بر وفق مبشيراز

بوشهر تبديل كردم باين قصد كه ببوشهر سفر كنم و از بوشهر عريضه بحضور بود كه نيت عظيمت بشيراز را بنيت مسافرت

موجب عزيمت بوشهر نمودم و دم و باينمعروض دارم و طلب  اذن  نمايم غالباً در اين صورت از اذن محروم نگرحضرت

بوشهر اطلاع دادم و در صدد تهيهء سفر بر آمدم تا آنكه كارها درست شد و اعمام و اهل بيت از قصد مسافرت يباحبإ و بن

كه در اين ايام  يكه از جمله آياتفرمود يسيد جواد م يمسافرت و وداع با اقارب و دوستان فرا رسيد مرحوم حاجروز

از مساجد تربت حسينيه نزديك بيت  ياهل تجرد و عبادت در مسجداز يهند ييافت اين آيت غريبه بود كه مردوقوع 

از اهل علم باو ارادت داشتند يصائن ميخواندند و جمع يداشت و او را بزبان هندما سكونت

________________________________________

---  ۲۴۱صفحه  ---

قف داشت در دارالتجارهء حضرت زيست و از تعمق دربوشهر مدت شش ماه تو

اقوال و احوالش واله و حيران بود و جذب قوهء مغناطيسيه محبتش را در قلب خويش

در كربلا با علمإ و فضلإ يبسطام يپيوسته مشاهده نمود لذا در هنگاميكه ملا عل
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ر را بواسطهسيد جواد مطالب اين ام يمناظره و محاجه و تبليغ امر بديع كرد حاج

ياو شنيده مقبل و منجذب گرديد و عازم زيارت شده تهيه لوازم سفر نمود تا موقع

_______________________________________________________________________

 يداراميگفت  ياست ديگر يعلم غيبيميگفت دارا يهم باو نسبتها ميدادند يك يو از صحبتش بهره ياب ميگشتند و بعض

بود و با هر كه بزيارتش ميرفت تكلم مينمود و  يدر حال صحو و شگفتگ  يگاهمتفاوت داشت ياكسير است و او حالات

از  يمعرفت داشتم و گاه يكه باوبودم ياز كسان يگفتگو نميكرد من نيز يك يدر حال مراقبه و تفكر بود و با احديوقت

وداع  مجتمع شده بودند  يرحلت و مسافرت رسيد اقارب  و دوستان براصحبتش بهره مند ميگشتم و بالجمله چون يوم

بمسجد در آمدم صائن در چون يصرف نموده تا من با صائن وداع كرده مراجعت نمايم بار يخواستم كه قليانمعذرت

و اينك مسافرم نوشتم جناب صائن من عزيمت بوشهر نمودهام حال مراقبه بود چاره نديدم جز آنكه قلم گرفته بر رقعهء

و باشارت قلم طلبيد فراموش ننمائيد و رقعه را نزد او نهادم صائن رقعه را برداشت و در آن نظر نمودمتوقعم از دعا مرا

بمن نظر مينمود و اشك از چشمانش  ينوشتن و در اثنإ گاهيقلمدانرا نزد او گذاشتم شروع نمود در ظهر ورقه چيز

چند از  يرقمرقعه را نزد من انداخت و بمراقبه فرو رفت من رقعه را برداشتم ديدمفارغ شد ميريخت چون از تحرير

 يموافق رقم نهاده هر قدر در آن نظر كردم چيزنوشته و هر سطر را عدد حاصل يارقام عدديه در دو سطر متواز

كه شايد در اين سفر خطير و مخيف در پيش بود و گمان ميرفت يكرد زيرا سفرنفهميدم افكار مرا پريشان و مشوش

_________________________________

---  ۲۴۲صفحه  ---
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استماع مطالب آن كه حضرت از سفر حج مراجعت بشيراز كرد بدانسو شتافت و بفيض درك لقإ و

بشيراز  يداراب يآن ايام بود كه آقا سيد يحياز اصحاب كبار فائز گرديد و در يبزرگوار و ملاقات برخ

بزيارت حضرت رسيده مشاهدهء انوار نمود چه او را غايت محرميت و بدلالت و رهنمائيش وارد شد و

آندو سيد يكه برا ينوشت در توقيع ينزد آن بزرگوار حاصل بود نبيل زرندخصوصيت

_______________________________________________________________________

وداع  يمستعجل و مردم عزيز برايايد وقت تنگ بود و فرصت نظر معدوم مكارفرم يمترقب باشد و از آن نه يخطر

بقبله دست بدعا بلند نمودم و عرض  يگردم و لذا ببام خانه برآمدم و رومنتظر چاره نيافتم جز آنكه بتربت حسينيه متوسل

از  يشخص صائن را عبداين از خود ندارم و يتو نخواهم و مقصد يكه من در اين سفر جز رضا يتو ميدانكردم الها

فكر اكسير او هستم و نه در انديشه جفر او تو را بمظلوميت صاحب عباد صالح تو ميدانم و باين جهت باو محبت دارم نه در

كه  يخلاصةالقول در حينو مرا بر فهم آن توانا فرما يعليهما السلام عقدهء اين خط را بر من بگشا يبن علاين قبه حسين

مجدداً نظر كردم ديدم عين همين مطلب را نوشته است كه من دست بود و من بتضرع و ابتهال مشغول در آن آنورق در

 يمهدرقم نموده كه بحساب جمل يدارم زيرا ملاحظه شد كه در سطر اول آندو سطر اعدادآن قصد مسافرت يبرا

۴۶۳۶۴۰_    ۱۰۴۵۴۰و صورت سطر اول  ميايد محمد رب از آن بيرون يكه عل ينيز اعداد يموجود ميشود و در سطر ثان

محمد يعل يو چون اين اعداد بحروف نقل يابد بر اين نهج ظاهر ميشود  مهد ۲۲۰۰   ۴۴۰۸۴۰۱۰۳۰۷۰    يو سطر ثان

بجانب مسجد دويدم چون بمسجد در آمدم موجود رب و چون اين صورت مكشوف شد از غايت شوق از بام بزير آمدم و

ايد عزم همينكه نوشته يسلام كردم و عرض نمودم جناب صائن من نيز براحال مراقبه بيرون آمده بود صائن نيز از

مسافرت دارم
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______________________________________

---  ۲۴۳صفحه  ---

در ايمان وحيد  يولبدإ ممكن يصادر اين جمله مسطور است در ايمان هر مؤمن يعاليقدر از قلم اعل

سيد جواد چندان در شيراز مانده  يحاجنيست و بالجمله يانور بدأ را راه يسيد جواد كربلائاكبر و 

الاعظم سرافراز بود كه فتنه برانگيخت و منجر بحبس آن بصحابت و استفاضهء از حضرت ذكر اللّه

بزرگوار گشت و اصحاب

_______________________________________________________________________

اهل هند شيراج تلفظ مينمايند زيرا شيراج ميرود معلوم ميشود شيراز را يفرمود بل يصائن تبسم نموده و بلهجهء هند

سيد جواد ميفرمود مشاهدهء اينحال نه چندان سبب سرور و حبور شد  كه  يحاجمخرج حرف زإ ندارند و بالجمله مرحوم

همه گمان مينمودند كه من باز ود ذكر شيراز ننموده بودم تا چه رسد بصائنالمثل بعيال خ يوصف نمود زيرا من فبتوان

مسافرت كردم از طريق بوشهر بود و شش ماه اقامت من در بوشهر امتداد قصد حج نمودهام زيرا در سفر سابق كه بحج

ند ميفرمود در شيراز نظر نزول نمودسيد جواد ببوشهر وارد شدند و بر خطه مرسومه از بوشهر بشيراز يو جناب حاجيافت

ياز اجتماع بخدمت حضرت حاج يبمنع وال

جل  يخال حاضر شوند و نقطهء اولشهيد مقرر فرمودند كه نفوس قليله از معتمدين احبا شبها در بيت حضرت يسيد عل

ب بحضور هر ش يبدين نهج مدت يو بيت مبارك بود تشريف مياوردند بارذكره از دريچهء كه فيمابين بيت حضرت خال

گذشته شام تناول مينمود ميشديم و پس از صرف شام كه بقانون ايرانيان تقريباً سه چهار ساعت از اول شبمبارك مشرف
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كه ممكنشان بود بمنزل خود مراجعت  يخال و بعضدر بيت يببيت خود مراجعت ميفرمودند و احبا بعض يحضرت اعل

برين نهج رحمة اللّه عليه بشيراز وارد شدند و ايشان نيز يداراب ييحي اينكه جناب آقا سيدنموده استراحت ميكردند تا

نظر بتعرض حكومت جميع احبا بحكمت ملاقات آن ايام يبحضور مبارك در بيت حضرت خال شهيد مشرف ميگشتند يعن

يميرزا ابوالفضل گلپايگانمينمودند    

________________________________

-- -  ۲۴۴صفحه  ---

عودت كرده اقامت شدند و همينكه آنمظلوم مهاجرت باصفهان فرمود سيد بكربلا يمتفرق بديار اخر

عنايات و مفتخر بارتباطات مخصوصه مورد ينموده پيوسته در خطابات و توقيعات صادرهء از قلم اعل

ت خاطر اظهار فرموده اسرار و تأثرا يتوقيعات بثّ شكواز يگرديده مراسله دوام يافت و با او برخ

لاشكون اليك عن كل المرايا لانهم بالوانهم   يمسطور است ان يا مرآت جودنمودند چنانكه اين خطاب

بخش ششم در كربلا بود و ما تتمهء احوالش را در يلينظرون   و در هنگام وقوع شهادت كبريال

مياوريم .

از تلامذهء جانفشان سيد و مشايخ كربلا و خود آبإ و  و اسلافش از علمإ يديگر شيخ سلطان كربلائ        

كه حضرت  يبظهور حضرت باب گرديد و هنگاممطلع و منجذب يبسطام يبود و بواسطهء ملا عل يرشت

مذكور وسائل برانگيخته تهيهء  يچنانچه نوشتيم با آقا شيخ حسن زنوزاز سفر حج عودت بشيراز نمودند
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غليان د و از شدت مشقت سفر حين ورود مريض شد و با وجودديده خود را بشيراز رسانزاد و راحله

رفته  ينزد و يهنگام شبرفتن بخانهء خال و تشرف بمحضر مبارك نيافت و حضرت خود يشوق توانائ

شفا بخشيدند و چون ايام تضييقات حاصلهء از قلب مكسور و بدن رنجورش را بابراز عنايات و ملاطفات

عودت قبل حكمران بود او را مأمور

 يكرد و نبيل زرندبعراق فرمودند و مصاريف زاد و راحله كرم نمودند لاجرم شيخ مراجعت بكربلا

نوشت كه در شب مذكور حضرت باب الانام در آن ايام پر آلام چنين يكيفيت تشرفش را بمحضر مول

شب  ير تاريكچراغ حجرهء شيخ را قبلا خاموش كردند و دمراعات احتياط دستور دادند كه ياعظم برا

مطلع از احوال نگردد آنگاه بحجرهء شيخ در آمدند و او  يدور گذراند تا احديغلام فانوس را بمسافت

را

---  ۲۴۵صفحه  ---

امر بديع شركت نمود و نوازش فرمودند و بالجمله شيخ سلطان در كربلا بود و با اصحاب در نشر و ترويج

و استفاده كرد و در موكبش از عراق بايران ته نزدش تلمذنسبت بقرةالعين اخلاص و ارادت وفيره ياف

بعد  يدر كربلا بود و سالها يبرگشت و هنگام وقوع شهادت كبرآمد و حسب امرش از همدان بوطن

از مال احوالش در بخش هشتم مياوريم . يذكرحيات داشت و
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بابيان  يبرااز كربلا ۱۲۶۳مفصل كه در حدود سال  يو از آثار باقيهء شيخ سلطان مكتوب

و ":ثبت مينمائيمكه در آن مكنون است بتمامه در اين مقام يايران نوشته از جهت فوائد

العبد الفقير الحقير المعترف بالقصور و شأنك بسم اللّه الرحمن الرحيم من يهو هذا  يا ذكر اللّه تعال

لشيعه من اهل الباب سلام اللّه عليكم و يا معشر اکميال التقصير سلطان بن خلف بن الشيخ حسن سلطان

يلا يحتاج ال يالذ يعليكم ايها الاخوان ان من المعلوم الضرور ياما بعد بلا يخفرحمة اللّه و بركاته

من احداث ابتلإ و كل آن و زمان يازدياد واللّه سبحانه ف يو المدارك ف يالترق يالبيان ان العالم ف

ما انتم عليه  يكان اللّه ليذرالمؤمنين علما ياهل الايمان قال اللّه تعال امتحان لتزييل اهل الباطل من

الم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا و هم لا يفتنون و ييميزالخبيث من الطيب و قال تعال يحت

صدر و ماقبلهم فليعلمن اللّه الذين صدقوا و ليعلمن الكاذبين فلهذا الامر المحكم صدر لقد فتنا الذين من

الاقوال و الاعمال و يالان من الاختلاف الشديد ف يشهر رمضان و ال يهذه السنة ف يوقع ما وقع ف

نفسه من المصدقين المسلمين  ياحمد حيث سمالاعتقادات و الكليات و الجزئيات و سبب ذلك ان الملّا

ليه و جعل يفعل فعل المكذبين اللّه المقدم سلام اللّه عبيت باب يلامر الذكر عليه السلام و جلس ف

يالذين اقروا باللسان دون الجنان و يصنع لهم القهوة و يامرهم بشرب الدخان فالمنكرين يجمع الناس

جإ شهر رمضان و اتفق يهذا الحال حت يالسر و العلانية و لم يزل عل

---  ۲۴۶صفحه  ---
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بعدالفراغ منه امر الملّا احمد عودين للافطار وليلة منه و هو الثالث و العشرون ان المصدقين كانوا مو يف

 يمن السابقين و هو جناب الملا محمد باقر فنهلهم بالغليان فشرب بعضهم و كان ذلك بحضور رجل

فعله و الملا  يينتهون فجعل جناب الاخوند يلوم الملا احمد علالجماعة عن شرب الدخان و اكثرهم لا

فقال له الاخوند انما التقية تكون من الاغيار و انتم كلكم تدعونهذا للتقيه احمد يقول انما افعل

التقية  يالدخان و ما معنعدم شرب يالتقية ف يالتصديق و الايمان و ليس معكم احد من المنكرين ثم و ا

المؤمنين و لا يجوز فيه شرب الدخان فوصل هذا جميع يو ماحدها و ان احترام هذا البيت لازم عل

فارسلوا اليه يلوموه كثيراً و ينصحوه و يعظوه ان الامر عظيم و الخطب قرة العين يالعيال و ال يالخبر ال

 يتنقطعون الاللذات الفانية منهمكون و للدخان و القهوات شاربون و لا يعنه معرضون و فجسيم و انتم

 يناب الاخوند و يقول هو فضحنيتهم جاللّه و لا تسلكون سبيله و هو لا يسمع منهم و لا يلتفت اليهم و ظلّ

لانه من المفسدين و صار الملّا احمد كلما  ييدخل علعند قرة العين و عند العيال و لا ارض بعد ذلك

ان يوماً من الايام كان جناب الاخوند ييرده ان عرف حقيقتها ام لم يعرف حتيتكلم جناب الاخوند بكلمة

لانه عليه السلام حق و ما سواه وصف الامام ابداً يول لا يجوز الكلام فيتكلم بتنزيه الامام عليه السلام و يق

و لا بالاثبات و الملّا احمد يقول يعرف بكل الصفات و  يبالنفخلق و لا يعرف الحق بالخلق و لا بالتنزيه و لا

بل بنفسها اعرفو  بنفيهالا تعرف لا بالاشاره و لا يالاخوند ان الامام عليه السلام آية اللّه و هالعلامات فقال له

 يليعلم الكل بسد السبيل و منع الطريق بالوصول الخطبته الغرإ و ياللّه باللّه كما قال الذكر عليه السلام ف



333

الكل نصيبهم من الباب فقال الملا احمد نعم ان الامام عليه السلام له مقامان شئ من معرفة امامه و ليأخذ

و الاسمإ و الاشارات عليه الصفات يمقام الامامة تجر يمقام الاية كما تقول و ف يالاية مقام الامامة ففمقام

و عالم  الظاهر و عالم  الاعراض

---  ۲۴۷صفحه  ---

حديث  يعليه السلام ففقال الاخوند نحن لا نفرق بين المقامين و كل منهما عين الاخر كما قال الذكر

جناب  يالجدال و الرد عل يو الملا احمد مصر عليفقد مقام بيانهالجارية ان مقام امامته عليه السلام لا 

قرة العين فارسلت اليه ان الواجب عليك احترام جناب الاخوند و جناب يوصل خبره ال يالاخوند حت

احضرته و السابقين و لا يقول الّا الحق و ملا احمد لا يقبل شيئاً مما تقول فطلبته والقبول منه لانه من

اذا خرج من عندها يرجع عليه الحجة و خصمته بان الملا محمد باقر هو و ما يقول حق و صدق و اقامت

هذا الحال من الجدال و القيل و القال اذاً يف يكماكان و لا يزداد الا عتواً و نفوراً  و بينما هو و ه

رة عينه عليه السلام و منها حق جناب قرة العين ق يعليه السلام فوردت علينا كتابات و توقيعات من الذكر

عليه عالية و مقامات شريفة و انا اذكر لكم بعض الفقرات منها ليكن عندكم معلوم قالدرجات يما يدل عل

 يقد ابطلت حكمهم فمن المؤمنات يالسلام قل ان رجال تلك الفئة لا يلتفتوا بما عملوا و ان احد

انها امراة آمنت بربها و اتقت عن الشهوات قل ۴يمة و قال يوم الق يصحف ثلثة قل ان حرفاً منها يكفيهم ال

وعدك فانها آمنت  يحكمك و العن من حجدها ف ياتبعها فو كانت من القانتين قل اللهم ارحم من
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 يو انها كانت من الخاشعين و قد كان نزلت قبل هذه التوقيعات كلمات فبذكر اسم ربك قبل المؤمنات

اجبتها لما سئلت و ان ما ذكرت تلقإ وجهك كلمة قد يجواب مسئلتها و ه يم فالذكر عليه السلاحقها من

شر ما احاط علمك و منها قوله عليه حكمك ما انت اهله و اعصمها من  كل يمن عندك فالهمها يا اله

محمد و آل محمد و ان ترحم بحقهم تلك الورقة المطهرة يعل يان تصل يالسلام و اسئلك اللهم يا اله

قرابتها كلمة العفو و الرحمة يقلوب ذو ياهل الباطل و الفتنة و انزل اللهم علشارات الباطلة و كيدمن ا

حكمك فيها و اخذل اللهم شأن منهم اذية و لا تسمع منهم كلمة بعيدة و ارحم اللهم من اراد يف يلئلا تر

حقها و الحقير لما رأيت هذه يمن اراد سخطك ف

---  ۲۴۸صفحه  ---

و القول بقولها و التسليم عات الشريفة و عرفت بعض ما فيها رايت انه يجب علا الاخذ عنها و الرد اليهاالتوقي

 يتنقل بعض البيانات الشريفة الغريبة و المعانلامرها و انا كنت سابقاً قبل نزول التوقيعات اسمع عنهم

تنبهت الا بعد نزول التوقيعات فصرت  كنت غافلا عن عظمةالامر و ما يانالبديعة و اعترف لهم بالفضل الا

الرفيعة الاوقات اطلب الاذن منهم بالحضور عندهم و اسمع منهم بعض البيانات البديعة العاليةبعض يف

و القلوب من رشحات طفحه و ينبت نبات فرأيتها بحراً ذاحراً مواجاً عميقاً لاقعر له و لا ساحل تحير الافئدة

من قطرات فيضه و تندك جبال الانيات عند سطوع تلك لقبول الفيوضاتالكينونات المستعدة  ياراض

 يمنذ عرفتهم ال يمن تلك البيانات الشريفة و انا اشهد اللّه و اوليائه باناللمعات و ظهور تلك الاشراقات
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و لا  ما سمعت عنهمبالمعرفة القشرية لا الحقيقية لان محلها الفؤاد و انا لست من اهل ذلك الاستعدادالان

 يو الحركات و السكنات و السلوات و المعاشرات و فالاقوال و الا عمال يرأيت الا حقاً و خيراً و صدقاً ف

اللّه وحده و تأمر بالانقطاع اليه و ياللّه و تدعوا ال ياللّه و البغض فيالاحوال و الحالات و الحب ف

 يف يفلا تقصرلك التوقيعات و فيها يقوللجة الاحدية و بعد ورود ت يالاعراض عما سواه و الدخول ف

قالت ان الذكر عليه السلام لا يريد ترويجه و نصرته و انت مأمونة عليها و ليس للظالمين عليك يد طويلا

شرح مقاماتهم و نشر فضائلهم و انهم سبل الذكر و  يو النصرة له فمن هذا الترويج  الا ترويج امر السابقين

التفسير المبارك يا ييه و عليهم و لا يريد من احد الا ولايتهم كما قال عليه السلام فاللّه علابوابه صلوات

المؤمنين و لا يريد من الناس الا معرفتهم كما عباد الرحمن لا تتخذوا الكافرين اوليإ من دون السابقين من

سبيل السابقين و لا يريد نفس منا فيكم ليزكيكم و يعلمكم  يالذكر علقال عليه السلام او عجبتم ان جائكم

 يالمؤمنين قرو الاخذ عنهم و الرد اليهم كما قال عليه السلام و انا قد قدرنا بينك و بينالا الطاعة لهم

ظاهرة و قدرنا فيها السير باذن اللّه الحق بالحق فليسيرن فيها

---  ۲۴۹صفحه  ---

واظهرت من فضل السابقين الفاً غير لوات اللّه عليهاللّه الحق الخ فقامت بامره ص يو اياماً ناظرين ال يليال

البيانات و ردها بالشتم و السب  بلا بينة و لا برهان و معطوفة فسمع الملا احمد و اصحابه شيئاً من تلك

قالوا ليس مقام الجدال و اكثروا القيل و القال و يو اكثروا الطعن فيهم و قاموا معنا فانكروا فضل السابقين
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راحوا بها السابقين  يالايام التتلك يالشيراز صار من السابقين قلنا نعم كل من راح ف يراح ال كل من

رجلان من اهل كرمان و ما كانوا قاصدين هذا الامر و لاجل طلب الدين فهو منهم و لهذا لما راحا معهم

كريمخان بدلّا عن جناب السيد عليهو لم يقبلا و قالا لا نريد غير الحاج محمد لما ظهر للسابقين و بلغوه لهما

 يقل للنفسين السائرين علالسلام فاخرجهما من السابقين و ابعدهما و قال لاول مؤمن به سلام اللّه عليه

ذكر  يالسابقين عليه و عليهم السلام هذا كتاب فيالارض الخبيثة  تريدان النفس البعيدة الخ و قال ايضاً ف

ربك قبل الحج و هذا ظاهر معلوم بانّه ما ظهر الامر لاحد قبل ان يروح اسم المقربين الذين آمنوا بذكر

بلد الامن لم يظهر يالحج الا للسابقين و ما ظهر لغيرهم الّا بواسطهم و لو لم يروحون ال يعليه السلام اللّه

ر انّا نحن قد ارسلنا سيارة التفسي يالسلام لقوله فو لما اراد اللّه سبحانه اظهار هذا الامر ارسلهم الامام عليه

هذا غلام و قوله عليه السلام و قد قدر اللّه يبنظر الفؤاد دلوه و قال يا بشريهذا الجب فادل يالجب ال

الباب حول المإ  يعلالاجابة يالحق بالحق ف يام الكتاب عل يان يلتقطه بعض السيارة منكم ممن كان ف

الرتبة سابقين قلنا ان الذكر عليه السلام قال لهم يزم ان يكونوا ايضاً فسابقاً محموداً فقال الملّا احمد لا يل

بوقت دون وقت او بالظاهر دون الباطل او بالتشريع دون التكوين او سابقين و لم يقيد و لم يخصص

 ليس لنا انالغيب و قوله صلوات اللّه عليه عام شامل لجميع ما ذكرنا و ما لم نذكر و نحنبالشهادة دون

ما لم يرد عنه فان ورد قلنانخصص كلامه عليه السلام بوجه دون وجه و شيئ دون شيئ من قبل انفسنا

---  ۲۵۰صفحه  ---
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و ايضاً قال الامام عليه حقيقته و صرافته يبه و ان لم يرد فوجب علينا ان ناخذ كلامه سلام اللّه عليه عل

المومنين بقوله و انا نحن قد قدرنا بينك و بين بين الظاهرة بين الذكر عليه السلام و يالسلام هم القر

اللّه يو اياماً ناظرين ال يفيها السير باذن اللّه الحق بالحق فليسيرن بها ليالظاهرة و قدرنا يالمؤمنين قر

لم يامر بالسير فيها و لم يقل ظاهرة و يالتكوين و التشريع لم يكونوا قر يالحق و لو لم يكونوا سابقين ف

لما قال الامام عليه السلام و انا قد جعلنا لكل وجهة و قد اللّه الحق و لو لا ان يكونوا كذلك يظرين النا

من تحتها الانهار  يوجه ربك جنات تجر يبين يد يو قال عليه السلام و ان لهم فقدرنا للسابقين وجهتك

به علم ذلك من فضل وا ما لا يحيطبحر ثلج بيضإ قل اذ ارفعوا عليها قد وجد يفيها عرش قد استقرت علو

التكوين و التشريع و الظاهر و الباطن لقوله ان مقامهم فوق ياللّه للسابقين و هذه الاية الشريفة تدل عل

لا يحيط به علم هو الغيب قل لا يعلم  يوجدوا ما لا يحيط به علم و الذعليه السلام قل اذا رفعوا عليها قد

تقول لا يكون خالياً يكون كما يذلك فهو معلوم محاط فقال الملّا احمد الذ يسوالا اللّه و اما ما الغيب

العلوم و لا مدار هذا الامر عليها و قد بين الذكر اعلم منهم قلنا ليس الميزان هذه يان يمن العلم و انا ار

و لا وليائه و التوجهالفطرة الخالصة و الحب للّه  يالعلم بشيئ بل ه يليست هصلوات اللّه عليه ان الميزان

صلوات اللّه عليه فاعلم ان الشرف فؤاده و حقيقة بلا كيف و لا اشارهء و لا علم و لا عبارة قال ياللّه ف يال

الشرف الا شرف و الكمال الاعظم محو الغير عند طلعة الرب و علم بشيئ و ان يحالة عل يللانسان ما كان ف

باطل لعلمها فضلا عندك لان ما سواك يشيئاً من الرسوم و لا ار بعزتك لا اعلم يانقال عليه السلام و
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سخطك و الظلم وجهك الكريم لّان كل الفضل حبك و حب من احبك و كل الشر يعندك مضمحل لد

شأن  يالجواب سبل المجادلة عل يقد اراد فلتشهد ان السائل يلاوليائك و قال ايضاً سلام اللّه عليه يا اله

اصطلاحطرق علمهم من يار ما يالقوم و ان

---  ۲۵۱صفحه  ---

لاعلم ان تلك الاية لما اللغة و تركيب العبارة و تصريف الصيغة و اثبات النتيجة بعد ذكر المقدمتين و لكن

علم بما استقر عنده و قال عليه السلام و انك يخط الاستوإ من شواهد الفطرة يصدقها كل ذ يظهرت ف

شان الايات بوجه الجلال و الملا احمد لا  يالاستدلال بل اشير الد من سبيلتعلم ما اردت الجواب لعب

الاليم يروا العذاب يحقه و حق اصحابه و لو جئتهم بكل آية لا يومنون حت يف ياللّه تعاليؤمن بذلك قال

 يمحمد باقر و كان يأوو بعد ذلك جإ الموت الابيض و تمرض فيه رجل من السابقين و هو جناب الملا

ليس عنده من يقوم بخدمته و قد عرفنا شيئاً بيت باب اللّه المقدم عليه السلام و حيث كان غريباً و يف

ان عافاه اللّه  يالليل و النهار ال يذلك البيت الشريف ف يخدمته فيقليلامن واجب حقه علينا صرنا ال

محمد و و الحاج يو الشيخ رض يدالحمد و كنا ستة نفر و هم جناب الشيخ صالح و السيد هاسبحانه و له

فضائلهم و من جملة ما كنا نقول ان الحاج ابراهيم و الحقير و كنا مشغولين بخدمته و بذكر السابقين و نشر

اللّه عليهم اجمعين بالدليل و البرهان و الحدود و الاشارات من اراد معرفة الذكر و ابوابه السابقين سلام

اللجة الاحدية يمقام الفؤاد و الدخول ف يان معرفتهم لا تحصل الا فمعرفتهم و فقد احتجب بها عن
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قول الامام  يالمحكمات و هذلك بالدلائل الواضحات و الايات يبكشف السبحات و الاشارات و نستدل عل

الحق باصحاب السبحات و انا قدر ميناهم بحجارة يعليه السلام يا اهل الارض الم تنظروا كيف قد فعلنا عل

ادخلوا ابواب الذكر عليه السلام من  يادخلوا الابواب من هذا الباب اجيل من الاشارات اتقوا اللّه والس

يهذا الباب ا

عدم معرفة احد  يالسلام فالاشارات و قال ايضاً عليه يباب الفؤاد و لجة الاحدية و كشف السبحات و نف

ارض  يئ من العلم فقد خروا من السمإ البشيشيئ يبالذكر عليه السلام ان الذين يظنون ان يمسوك ف

شهيدا و ان اللّه قد جعل ذاتك محسوسة بذواتنا و كينونتك متلألإةكلشيئ يميتة مجتثة و كان اللّه عل

---  ۲۵۲صفحه  ---

عليه و عليهم السلام حكمهم كلشيئ قديرا كذلك ابوابه يمن نور ذات اللّه القديم ربنا و هو اللّه كان عل

الا حكاية لا فرق بينك و بينها الّا انهم  يليست همرهم امره لان ابوابه آياته و علاماته و الايةحكمه و ا

هذا  يحقه و حقهم عليه و عليهم السلام و ليشهدالمومنون ف ياللّه عليه فعبادك كما قال الامام صلوات

السابقين حق ابواب يته اآيا يحكم كل الابواب من الطاعة المعصية و ليعرف الموحدون عند تجلالباب

حق البدئية  ياللّه الممكنة فلجة الاحدية و ليأخذ الكل حظهم عن هذه الهيكل البشريه فيض يالتجريد ف

هذا الكلام الا يو الختمية و نحن ما كان لنا قصد ف
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اصحابه ذلك منا  الملا احمد ويامتثالا لامر الملك العليم العلام و احيإ لبيت باب اللّه عليه السلام فلما را

و بعد ذلك اعتزلوا عنا و صاروا يفترون علينا و يشنعون مقام الجدال و اكثروا القيل و القال يقاموا معنا ف

الاقوال الباطلة و العقائد الفاسدة و الناس يجيئون عندنا للتفحص يقولون ان الملايعند الناس و ينسبونا ال

اللّه و ان بابه و اول قولون ان الذكر عليه السلام رب من دوناحمد و جماعة معهم ينسبون اليكم انكم ت

مومن به جناب الملا  يابن عبد اللّه و ان ثانمومن به جناب آخوند ملا حسين سلام اللّه عليه هو محمد

حقيقة فاطمة و ان السابقين  يابيطالب و ان قرة العين سلام اللّه عليها هابن يسلام اللّه عليه هو عل يعل

سمعنا هذه عشرهم الائمه عليهم السلام و ان الشيخ و السيد خلقا من فاضل جسم السابقين فلماداح

بيت باب اللّه  ياصلاحها فجمعناهم ليلة فالارض فساداً بعد يالافترإات و الزور و البهتان علمنا انهم سعوا ف

الاعتقاد و هم الملا احمد و الملا حسين و تبرءاً مما اشاروا اليه من المقدم عليه السلام لاصلاح هذا الفساد

الصائغ و بعض يو الحاج صادق و الحاج عل يالخراسان يالبيت و السيد كريم و السيد علذلك يالخادم ف

بغير ما اكتسبوا و الذين آمنوا يالجهال الارازل من امثالهم و قلنا لهم يا قوم لم تشيعون الفاحشة ف

ياشد من القتل و ما جمعناكم فه و لا تثيروا الفتنة فانهاتحتملون اثماً كبيراً اتقوا اللّ

---  ۲۵۳صفحه  ---

تقدير صحة  يمن الباطل و علاللّه من جميع ما اشرتم يهذه الليلة الا لقطع النزاع و رفع الخلاف و نبرء ال

بعد ذلك الّا ايام  هذا المجلس و اطفإ الفتنة فما مضتالمتعال و نريد السكوت بعد يذلك نستغفر اللّه العل
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كتاب من  يقد قام بين اصحابه منزهاً لعيبه مبرءً لجيبه و يقول قد نزل اليسيرة اقل من اسبوع و اذا هو

 يو ظل ينادذلك يانا الباب و المرجع للناس فاخذ البيعة من اصحابه عل يعليه السلام و يقول انالذكر

انفسنا يا سبحان اللّه  يفقلنا فو من الضّالين المرتدينفه يو يأتم ب يو يحضر درس يان من لم يدخل ال

فضل ابوابه و  يذكر اللّه صلوات اللّه عليه كلما نزل ف يعلغير اللّه و يرد يكيف يكون بابا من يدعوا ل

قرأنا كتابه درسه فاجبناه لذلك و حضرنا عنده و يسلام اللّه عليهم ثم طلب منا الحضور فاصفيائه السابقين

المقدم عليه السلام خيراً و احساناً و يقول و جملة ما فيه انه عليه السلام يوصيه بالعيال حرم باب اللّه و من

كتابه الاخر يقول عليك و لا تغفل من ثمرات شجرة العدل  يعليهن و فيالبيت اهلهن و سلم من ياذكر ف

احسنت )ي(*التيعليهن و قل للت ياحكامهن و لا تنس امرهن و سلم من ياهل البيت و احسن فو لا حكم

احسنت  يالسلام و اسإ مع التسبيل اللّه و قد خالف بعد ذلك امره عليه يعملها قد عملت بما ارسلت ف

لما قصدت حج بيت اللّه الحرام بعد الاستطاعة  يكبرالحقيقة يف يه يالت يعملها حرم باب اللّه الصغيرا

للمشايعة و بعث الميرزا محيط يلتمس منهم  يالميرزا حسن الهند العين و جإو تيسير الامور و معها قرة

و كم جاهل من لحمل الامتعة و الاسباب و اذا بالملا احمد و الملا حسين خادمهم يو جإ المكارالدعإ

جناب قرةالعين فارسلوا خلف  يالالعيال و يو وصل الخبر ال يالارذال جائوا لمنع العيال فطر دوالمكار

حق الملا  يلماذا هذا المنع فقال الملا حسين لانه قد نزلت فد و الملا حسين خادمهم و ثم قالواالملا احم

علينا بقولهالمرجع و الباب و لم تستأذنوا منه للرواح قالوا ان اللّه قد اذن لنا و اوجباحمد آية بانه
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  ---  ۲۵۴صفحه  ---

 ييمكننا التأخير و قال النبها نحن قد استطعنا و لا الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا و يو للّه عل

فليمت ان شإ يهودياً و ان شإ نصرانياً و انت ليس لك ان اللّه عليه و آله من استطاع اليه و لم يحج يصل

ما اتق اللّه و افعل يعبداً اذا صل يينه يخصوصاً حج بيت اللّه الحرام ارأيت الذتمنع من جميع الجهات

عليهن و ها  يامرهن و سلم مناحكامهن و لا تنس ير اللّه صلوات اللّه عليه بقوله و احسن فامرك به ذك

لا منعكم اشد المنع و استعين  يمن سبيل و انذلك يانت قد خالفت امره و اسئت معنا فقال ليس لكم ال

ر جماعة من برواحكم و هم فلان و فلان و ذك يكل من رضباذية يعليكم بالاعدإ و الحكام و اسع

مكة و  يالباب لا ال يبان عيال السيد مع امرأة يقال لها قرةالعين يروحون الالمؤمنين و قال اخبر الحكام

من كلامه و قالوا الرواح و هم من البابية فغضبوا العيال و قرةالعين يفلان و فلان هم الذين دعوهم الان

و ذكروه و هو لا يرجع عن قصده و لا و خوفوه اللّه اخرج من البيت يا ملعون فانك رجيم بعد ان وعظوه

اذنيه و قراً فسبوا العيال و شتموهن و تكلموا بالكلام الوعر ييرتدع عن غيه و لا يعقل و لا يسمع كان ف

صفرائها حسين يا حميرإ لا تحاربين الملا احمد و قال الملا احمد ما خالفت حمرإ و هاالقبيح قال الملا

الظالم و تمرضت بعد ذلك و ل المكرمة المحترمة مغشياً عليها من عظم ما اصابها من يد هذافوقعت العيا

كفوا اذا لم يساعدوا و لكن ما كان بدعاً من امتنعت عن الرواح لامهم الويلات ما ذنب هاشم عليها اما

 يكتابه قال رب باذن يايضاً فبمثل ما فعلوا و قد امره الذكر عليه السلام الاقوام ما فعلوا و قد سبقهم آبائهم
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لا نراك تدرسه كاظم بالحق و قال و ادرس بايات علم الجلال و ما نراك تربيه بالحق بل بالباطل وابن

آيات علم الجلال بل آيات علم بايات علم الجلال بل بالصرف و النحو و اللغة و المنطق و هذه ليست

ايضاً ليس هو من آيات علم الجلال بل من ظواهر اعهتأمر الناس باستم يالضلال ثم الدرس العام الذ

كتب البابين

---  ۲۵۵صفحه  ---

عليه السلام يقول لبعض الرجال آيات الجلال قلنا ان الذكر يالمتقدمين سلام اللّه عليهما فقال ان كتبها ه

من صدق باياتنا  خذ عطإ ذكر اسم ربك و قال ع و لكلاللّه و امح الكتب كلها و يجوابه ان اتكل عل يف

عليه السلام عن  يالا بعضاً من آيات البابين من قبل حكم البدع و نهفرض ان يمحو كل ما كتب القوم

البابين فقد اخذ آيات يشرح اقول الا بالصبغ البديع قال ع و من اراد التكلم ف يهذا البعض فيالتكلم ف

هنا لك يقال له انسان من حولتكلم تلك الورقة و يقطرة من هذا المإ الاحمر و صبغ الكل عل

_______________________________________________________________________

تخيلات فرضيه موهومهء هند و يونان و كه مشحون از يحكم منع از ممارست علوم رسوم معمولهء آن ايام و محو كتب      

اول بين الانام بود و نيز محو كتب عقائد و احكام جهليه و استدلالات جعليهمتدكلده و آشور و ايران و بنام علوم حكميه

و بنام علمإ و حكمإ مشهور شده بدان فخر كثير گشته يو اصول الفقه و كلام موجب تضييع عمر جمع يكه بنام فقه اجتهاد

ئل مصطلحهء منطقية و امثالها درمطولهء مباحث لفظيهء فرعيهء لغت العرب و هم مساو مباهات مينمودند و نيز محو كتب

عقيدة مشهور و نمايان بودند و بالاخره بيانات و آثار حضرت باب اعظم از آغاز ظهور امر بديع ثابت و درخشان و بابيه بان
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تنظيم فرمودند تا كتب وفيرهء مذكورهء معروفهء بنام علم و دين را كه در اينخصوص يدر كتاب مستطاب بيان قانون

نبودند بلكه موجب انحراف از ثمرات ماديه و معنويهء بيش ياز افادهء حقيقيه و خال يمصطلحات و تخيلات عارتودهء از

آنها حقايق ثابته و قوانين  يمعنويه هردو گشتند از ميان رفته بر جااز حقايق اصليهء دينيه و حرمان از ترقيات صوريه و

در توقيع ملا باقر حرف و تنظيم گردد چنانكه علوم حقيقيهء مفيده را و علوم مفيده باصبغهء بديعه تأسيسصالحهء الهيه

و لكن تعلم كل علم لتكون  يفرمودند و هذا عين بيانه الاعز الاعلكه نبذهء از آنرا قبلا ثبت نموديم امر بتعلم يتبريز يح

اسمإ عزه لتنصربه دينه .يوم ظهوره من

__________________________________

---  ۲۵۶صفحه ---

يكن قبل ذلك منه لم يالجديد الذ يالمعن يتصبغ بالصبغ البديع ا ياهل الباب فلا يجوز التكلم بها حت

الكتاب من قبل آية بديعة فما لكم كيف  يفشيئاً ابداً كما قال عليه السلام قل يا اهل الفرقان فهل تجدون

الكتاب بعضاً من آيات باطن القرآن و انتم من قبل يقد نزلنا فيتكفرون باللّه و لا تشعرون و قال ع بل

يريد كتاب لا تدرسون و لا يريد عليه السلام من آيات الجلال الّا الايات البديعة و لايذلك حرفاً منه ف

روحاً الا بامر بديع و ليس يشأن و ما نحكم بحرف و ما نلق يمن احد غيرها لقوله عليه السلام و ما كنت ف

كتاب اللّه من آمن باللّه و آياته و اتبع  يالدين فانما   ۴حصرالدين فيه بقوله  ۴ديع لانه الدين غيرالب

هم المهتدون و قال عليه السلام و ما من نفس قد سمع حكم البدع و يعرض حكم البدع من لدنا فاولئك

و الرد لنا لدرسههذا الرجل عدم قبو يتابوت من حديد فلما را يالّا و يحشر يوم القيمة فمن حكم ربه
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عديده و نحن نرجع اليهم و عليه و لم نكن اتباع كل ناعق اجتمع هو و اصحابه علينا و طردونا مرات

بعضاً منا قبل يد الملا احمد كل ذلك امتثالاً ان يكمال الخضوع و المذلة و المسكنة حت ينعتذر منهم ف

عليه السلام لنجتمع هناك و نتلو من الايات  باحيإ بيت باب المقدملامر الذكر عليه السلام حيث امر

اثاروا الفتنة و الليل و النهار و ما قبلوا منا عذرنا و طردونا بالسب و اللعن و الشتم و الطعن ويالبديعة ف

الاعدإ و الزمونا بيوتنا و كثر الكلام و السب و يشيعوا الفاحشة و افتروا علينا الاقوال الباطلة و اوصلوها ال

مجلسه و  يكثير من الايام ف يالمال حسن گوهر علينا فقام يخطب فعلينا من كل مكان و حركوا الطعن

و كل مجلس جلس فيه بملإ من عامة الناس و هو يقول ايها الناس ان هؤلإ الضالينمجلس الميرزا محيط

ما يمكنكم و لا  بكلالدين فالواجب عليكم حفظ دينكم و الذب عنه يالمضلين خربوا الشريعة و افسدوا ف

ليعرفوهم الناس و يجتنبوهم ثم ان الملا جميع المجالس يتسكتوا عنهم و اذكروا احوالهم و اعتقاداتهم ف

احمد اخبر السيد

---  ۲۵۷صفحه  ---

الذكر عليه السلام و ان يو الميرزا محيط ان الحاج محمد كريمخان كتب كتاباً راداً عل يالكرمان يعل

ذلك فلان و فلان و ذكرنا عندهم فصاحوا و ناحوا يرده رداً و ان الذين و افقوا عل يقرةالعين كتبت عل

يتوعدون و يتهددون و ظل الملا احمد و اصحابه يثيرون الفتنة و يضرمون و اعانهم علينا كل احد و ظلوا

يلائم طبعه و مزاجه فتور فكتبوا كتباً عديدة بمضامين مختلفة و عبارات متفاوتة لكل احد بحسب مانارها بلا
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سائر الامصار و الاقطار و  يغيرها و ارسلوها التقدم ذكرها و يو كتبوا فيها تلك الافترإات الا ولية الت

و بغداد و شيراز و اصفهان و  يمثل النجف و الكاظمين و سر من راجميع الافاق و البلدان ينشروها ف

يشبر الكاظم يوب اولئك المؤمنين مثل جناب سيد علو غيرها من البلاد و شوشوا قلقزوين و خراسان

تهجر العيال و الاولاد و كل كتاباً يقول فيه قد سمعنا اشيائاً عجيبة و اموراً غريبة تفتت الاكباد و يكتب ل

كتابه ان لا يفرح و لا يحزن بتصديق  يو هو مأمور فهذه الامور و الفتنة صدرت من الملا احمد و اصحابه

السلامتكذيبه بقوله عليهاحد و لا ب

_______________________________________________________________________

 يو محبين عظيم الشأن حضرت باب برااست كه مؤمنين يدلالت بر اين نكته كاف يمكتوب مسطور شيخ سلطان برا

بب اختلاف مذاق و مشرب امثال مشاجرهء مذكور مظلوم محبوس بسميسر نبودن مصاحبت و استفاضه كامله از آن

اصحاب ميديد و يملا احمد معلم مذكور در اين نامه كه خويش را در علوم رسوم اعلم از جمع يولفيمابينشان رخ ميداد

ل تحم يبالاخره در راه اين امر بليات طاقت فرسائاثباب مفاهيم خود در ايمان بديع مكاتيب مفصله باطراف فرستاد يبرا

آورديم و ملا محمد باقر مذكور عاقبت در مازندران شربت شهادت چشيد چه كه كرد كه در ضمن ترجمه احوالش

خضوع و اطاعت غير ممكن ببهبود نداشتند وسعت نظر و روح يهر يك را بجز آنانكه رو يصادرهء از قلم اعلتوقيعات

بخشيد      مولف يداده قيام بر جانفشان يالتوصيف

_____________________________________

---  ۲۵۸صفحه  ---
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و فرح و حزن و اوصيك ان لا تفرح بتصديق احد و لا بتكذيب نفس من اهل القيل و القال و قد خالف

اتبع يا احمد حكم ربك من قبل و لا تحدث دين اللّه بقوله عليه السلام ان يهو مأمور ان لا يحدث فتنة ف

و قال له عن جانب الذكر عليه السلام و  يمعروفاً و كتب له الملا شيخعلللناس قولادين اللّه و قل  يفتنة ف

عظيما و قد من عنده بان تتكلم اين ما كنت بكلام لا يترتب عليه لك و لغيرك فتنة و فساداًاعطيك اصلا

ا النائرة و ضرموها و و آثاروها و اشعلوخالف الامر و تكلم بالفساد عند الاعدإ هو و اصحابه و احدثوا الفتنة

ما بيده من المستمسك بانه  يما عنده من الحجة و اقو يالرجل اعلما اللّه بغافل عما يعملون ثم و ان هذا

ذلك  ييدخل فللرعية قوله عليه السلام فان اليوم لا مفر لمن اراد اللّه و اوليائه الا و انالباب و المرجع

انه لا مفر لاحد الاوان يدخل هذا العدل و هو ياول هذه الفقره البيت عليك و لا تغفل عن ثمرات شجرة

كل المسلمين  يهذا اذاً يجب عل يالطين و الاحجار فقلنا علبيت السيد سلام اللّه عليه بيت يا يالبيت ال

بيت الطين و الاحجار  ۴بيت السيد  يكربلا و يدخلون ف يجميع الاطراف الالمصدقين ان يجيئون من

هل يريد سخافة هذا الرجل و جهله هل يتفوه عاقل بهذه الكلمات و ييقبل ايمانهم انظروا اليتاليك ح

البيت الاول  يو يدعو للدخول فللامر البديع يالذكر صلوات اللّه عليه هذا البيت و هو عليه السلام يناد

ان تقول انا هذا البيت او بابه عندك شئ الا  يله ما بقبيت الولاية لجة الاحدية من دخله كان آمناً و قلنا

هو اللّه عليه او جناب الاخوند ملا حسين سلام اللّه عليه لان الذكر عليه السلامانا الذكر صلوات يان يا

جميع المؤمنين و الظاهر  يعلبطلانه يالبيت و جناب الاخوند بابه و اول مؤمن بنفسه و هذا القول لا يخف
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بيت  يذلك البيت ا ياللّه و اوليائه الا و ان يدخل فلا مفر لمن اراد من قوله عليه السلام فان اليوم

ذلك  يآمنا محله الفؤاد و هو اللجة الاحدية و قوله عليك غير متصل بقوله فمن دخله كان يالولاية الذ

هو كلام جديد ليس لهالبيت بل

---  ۲۵۹صفحه  ---

اللازم و الواجب  ياغفل من ثمرات شجرة العدلمدخلية مع ما قبله فيكون سبكه و سياقه عليك و لا ت

السلام لا مفر لمن اراد اللّه و اوليائه الا و عليك ان لا تغفل من ثمرات شجرةالعدل و وجه آخر لقوله عليه

يكون عدواً عليك  يمحل ظهورها الفؤاد عليك ا يه يالاحدية التبيت يذلك البيت ا يان يدخل ف

اللّه لاعليك م يوم الطف للحر يا حر انت لنا ام علينا فقال الحر لك يابن رسولعليه السلاكما قال الحسين

 يو اجعلن ينفس يعل يغالبون اللهم انصرنو مثل قول اللّه سبحانه فادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتم فانكم

.من الغالبين بفضلك و كرمك يا اكرم الاكرمين

 يعشريه و تلامذهء سيد رشتياز علمإ اثن يخ محمد شبل بغداد.          ديگر از مشاهير مؤمنين عراق شي

را در  يبسطام يشيخيه داشت و جناب ملا علنيابت و وكالت و نقابت بر يبود و در بغداد از جانب و

بعرفان و ايمان بديع گرديد و در غايت ثبوت و استقامت و محبس بغداد ملاقات مكرر نموده فائز

برخاست و هنگاميكه حضرت باب از سفر حج بعزم فارس مراجعت فرمودند اطاعت و خدمت يانجذاب پ

دانست كه شيراز رهسپار گشت و چون باصفهان رسيد يسو ينمود تا وسائل فراهم كرده با جمعاهتمام
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كه اصحاب بجناب باب الباب مأمورين دولت آنمظلوم را بسمت آذربايجان بردند و دستور چنين است

رهسپار خراسان شد و  يببغداد كردند و او با معدوداز همرهانش عودت يگروهآرند در آنحال  يرو

حضرت قدوس و باب الباب و اصحاب مانده بكسب افاضات معنويه و انجام مدت هشت ماه در مشهد با

 يو طولموفق گشت آنگاه مراجعت ببغداد نمود و با عزم آهنين بارتفاع امر مبين قيام كردخدمات

در خانهء مسكونهء  يپرداخت و چندقرة العين در بغداد واقع شد و باهتمام تام  بمعاونت نكشيد كه قيام

واردين و طالبين حقيقت گشوده  يدر بر روخويش آنمظلومه و اصحابش را حمايت و ضيافت كرده

پذيره گشت و با فرزند رشيد خود آقا

---  ۲۶۰صفحه  ---

اعانت و  يمهيااً قدم ببلاد ايران گذاشته تا قزويندر موكب آنجناب و اصحابش مجدد يمحمد مصطف

مؤمنين عراق همت گماشت و در نصرت شد و از آنجا ببغداد عودت كرده بتقويت و تربيت ايمانيهء

منعقد ساخت و در غايت  يمؤمنين عرب و ايرانمركب  از يبغداد و كاظمين مجامع پر جذب و شور

ا موقعيكه خبر ارتفاع نيران هنگامهء مازندران بسمعشان رسيدهبرخاست تثبوت و انجذاب بنشر امر بديع

 ياند همگحضرت قدوس و باب الباب و اصحاب يدانستند كه اعدإ بصدد محاصرهء قلعه و دستگير

ابوطالب از تجار بابيهء ساكن يبجوش و اضطراب آمده آتش غيرت در قلوبشان برافروخت و حاج

نصرت اصحاب روانه داشت كه  يداده مجهز ساخته برانرا زاد و استعدادكاظمين تقريباً پنجاه نفر از ايشا
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و  يو عل يو طعمه وعلّاو و محمد بحران يزهراو ياز اهل كربلا مهداز آنجمله شيخ عزيز شيخ نصار

بمازندران يموقع يو جواد عبدالحسين نام داشتند ول يكراد ياهل بغداد و عيسفارس و بندار از

 يو ناچار اقدام و قيامخالف قلعه را محصور كرده راه ورود و خروج را مسدود نمودندرسيدند كه سپاه م

زمستان و تعرض و هجوم زبردستان دچار عراق كردند و در سورت برودت ينتوانستند و عودت بسو

خويش را بوطن رساندند و مدت  يدر طريق جان دادند و ما بقشدائد و مشقات فراوان گشتند و شش نفر

پنج ماه بطول انجاميد و آقا شيخ محمد در عين احوال و بحبوحهء اهوال و ايابشان قريب ذهاب

محاجه نمود و اسرائيل و مسيحيين ساكن بغداد نيز مناظره و ياز بن يبنشر امر پرداخته با جمعمذكوره

نكشيد كه  يواقع شد و تاب نياورده طوليعدهء را متوجه باين امر ساخت تا آنكه واقعهء شهادت عظم

ه .  ۱۲۵۳مذكور كه تولدش در بغداد بسال   يآقا محمد مصطفازين جهان پر محن در گذشت و پسرش

با پدر همراه بود خلف صالح قرار گرفت و يو اخلاص و جانفشان يمراحل ايمانق واقع شد و در

---  ۲۶۱صفحه  ---

است كه  يالعين باقحوال جناب قرةتتمهء احوالش را در بخش ششم مياوريم و از او رسالهء در شرح ا

در مصر طبع و نشر شد .

بامر بديع آورده از ايمان يبواسطهء جناب بسطام يديگر از مشاهير بابيهء عراق شيخ صالح كريم          

بايران آمد و بنوعيكه در بخش سابق بيان اصحاب خاص و فدائيان با اخلاص قرةالعين شده در موكبش
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گرفتار و اسيراً بطهران برده حبس نموده بشهادت رساندند و او اولين در قزوين  ۱۲۶۳  كرديم او را بسال

شهيد شهير

اين امر در ايران ميباشد .

و مخلص بود نيز ساده دل ياهل قريهء جبه واقعهء در ساحل فرات مرد يديگر سعيد جباو          

اصحاب قرةالعين قرار گرفت و در سلكدر عراق فائز بايمان بديع گشت و  يبواسطهء جناب بسطام

داشت و در موكب  يدر طريق اله يجانفشانيپيوسته نضرالوجه مسرور الجنان ذاكر اللسان آرزو

خود را باصحاب مازندران  رسانده  يجدا شد و پس از چندآنجناب تا همدان آمد و حسب دستور

همراه جناب باب الباب جنگ ميكرد گلولهء  كه يو مقاتله نمود تا بالاخره شبدليرانه در معارك مدافعه

كرد  يكنان سعشد و او دست برموضع جراحت و فوران دم نهاده محاربه ياصابت نموده كاربشكمش

نثار ساخت .و مشهدش جان يتا خويش را نزد حضرت قدوس رسانده در مرأ

و بغايت متدين و  ياميردمتصله ببغداد م ياز اهل معمورات و باغها يمحمد كراد يديگر حاج         

 يو شاعر و دلير و مجرب در فنون جنگ و نظاميو در ما بين شيخيه شهير و نام يمتمسك در مذهب امام

داشته در عدهء از حروب شجاعتها نمود و چون  يسمت بين باشيمصر يبود و در عسكر ابراهيم پاشا

حاصل كرد و قصائد مدحيه عاليهء  كمال اخلاص و ارادت يجست بسيد رشتببغداد برگشته اقامت

يبسيار
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---  ۲۶۲صفحه  ---

العالم  يو مجهولة تاه الانام بوصفها سوسرود از آنجمله در قصيدهء طويلهء اين  ابيات است يدر شأن و

و الامر تا آنجا كه بدو  يالنه يالسر ف يو حين بلوغه ابان خفالغطريف جر ثومه الفخر تقمصها طفلا

خطاب كرده

 يو بالجمله حاجيو لا ادر يمن حيث ادر يو يا حافظ يمن لجة الجهل و العم يگفت آيا منقذ چنين

فائز بايمان  يشد و بواسطه جناب بسطاممترصد ظهور موعود يمحمد بموجب بشارات و مواعيد سيد رشت

د و از بو يآمد و آنهنگام بالغ بسن هفتاد و پنجسالگبديع گشت و در سلك اصحاب جناب قرةالعين در

موكب آنجناب آمد و در آن بلد دستور مفارقت يافته بيدرنگ بصوب ماكو بغداد تا همدان همه جا در

و قصيدهء نموده مراجعت كرد و در قزوين نزد قرةالعين رسيد يحضرت نقطهء اول يدرك لقاشتافته

الدنيا  ين بنيا صاح كن م"؛ از مطلعش چنين است يسروده عرضه داشت كه مصراع يرائيه در حق و

بقلعه  يخود را بعزم جانفشان يهشتاد سالگو سپس چون هنگامهء مازندران برخاست در سن "حذر يعل

آنجا دچار فلج شده نتوانست چنانكه ميخواست مدافعه و محاربه در يرساند و هنوز قوت بنيه داشت ول

اصابت كرده ويرا  يه توپاعدا گلول يدر دلش غليان داشت تا آنكه در اردوشهادت ينمايد و آرزو

خراميد . يرساند و در كمال ايمان و سرور بجهان باقبامالش
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بر عشائر اعراب آنجا بود از اعاظم اهل مدائن و صاحب ايل و رياست يسيد خليل مدائن يديگر حاج      

اف كرد و در بشرويه و غيره در مسجد كوفه اعتكتلمذ نمود و باتفاق ملا حسين يو در كربلا نزد سيد رشت

فائز گرديده با علمإ و بزرگان مؤمنين معاشر شد و كراراً بفيض زيارت آغاز ظهور بعرفان و ايمان بديع

پس از اجرإ شهادت بتبريز ميبردند يكه از چهريق حضرت را برا يفائز گشت و هنگام ياولحضرت نقطه

و ملا با آنمظلوم مسجون انيس بود با ملا حسين دخيل مراغهء يآنكه مدت

---  ۲۶۳صفحه  ---

آنجا توصيه بقزل ديزج است همراه رفت و حضرت در يتبريز كه مسم يتا چهار فرسنگ يسلماس يعل

بجا  يمذكور كمال مهرباننوشته او را بمراغه فرستاد و سرهنگ يخان در حق و يبسرهنگ عبدالعل

ن رساندند .را بوطنش مدائآورده اسب و مصاريف سفر داده كس همراه نمود تا او

داشتند و  يشغل اسب فروشحسن و محمد نام دو برادر از اهل طرابلس سوريه يو از جمله اعراب باب     

و انجذاب بوطن برگشتند و بدين نام شهره شده در سفر حج بفيض ملاقات حضرت رسيده بحال محبت

باز آمدند و بالجمله پس  بوطن يبودند و بعد چند يمتوار يچندگرديدند و لا جرم يمورد تعرض اهال

يدر خاك عراق و ماجاورها ميزيستند و گروه ياز بابيان عرب و ايران يجمع يكبراز واقعهء شهادت

 ياز ايران بعراق رفته سكنيفرار از تعرضات و تعديات ملايان و دولت ناصرالدين شاه يديكر نيز برا
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ر بعد واقع شد بسط و تفصيل كيفيات و احوال دوگزيدند و چون ارتباط مستقيم عراق نسبت باين امر در

آنجا را در بخش ششم مياوريم .

بلد الامن ) موطن  (حكومتش شيراز يمشرق ظهور بديع و كرسارض الفإفارس 

سكونت آن بزرگوار و مطلع آيات و واقعات اسلاف حضرت باب اللّه الاعظم و محل ولادت و نشو و نمو و

والدهءشان است كه ولادت مباركه  يعمو يشيراز خانهء ميرزا علاين امر بود و از امكنهء مهمهءاوليهء 

شيخ عابد واقع در قهوه خانهء اوليا است كه ايام صغر سن در آنجا تحصيل در آنجا واقع شد و مكتب

سكونت داشته نجاو كتابت نمودند و خانهء ميراثيهء محل نشو و نما است كه با والده و حرم در آقرائت

بحضور يافتند و آنخانه مباركه محل توجه تشرف يملا حسين بشرويه اظهار امر فرموده و حروف ح يبرا

مذكور يديگر از امكنهء مهمه مسجد واقع بجوار خانه كه وصفش در توقيعو قبله مؤمنين مقرر گرديد

---  ۲۶۴صفحه  ---

و ايمان حروف گرديد اولين نزول آيات و تشرف مسطور يو در ضمن شرح احوال ملا صادق خراسان

كه در بخش سابق  يو تضييقات بنوعدر آنجا بوقوع پيوست و نيز اولين افشإ امر و حدوث بليات يح

خال كه اوقات متفرقه در آنجا مراوده و  يسيد علينگاشتيم در آنجا چهره گشود و ديگر خانهء حاج

شدند و از آنخانه بخانهء مسكونهءشان بنوع احتياط دخول و  توقيفاقامت نمودند و بالاخره در آنجا

و نفوس محترمهء صالحه ذهاب و اياب داشتند و ديگر ارك دار الحكومه از ابنيهءخروج ميفرمودند
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گشت و بعداً كريمخان وكيل محل باز خواست و تحقير و تعزير آنمظلوم و جناب خال و اصحاب واقع

اقناع  يدوازده پله است كه براينهاد و ديگر مسجد وكيل و منبر سنگ يبنائتغيير يافته ناصرالدين شاه 

فرمودند و نيز محل عبد الحميد شحنهء شيراز كه در يملاها در آن مسجد حاضر شده بر آن منبر بيانات

محل اقامت جناب باب الباب و همرهانش گشت . يايلخانآنجا حبس و توقيف شدند و مسجد

اصلا و نسباً بطائفهء نظام الدوله داشت كه يفارس را در آن ايام حسينخان آجودانباشيو حكمران       

آذربايجان منتسب و لقب خانوادگيش بمقدم از ايلات معروف ترك ساكن در قفقازيه و ياوتوزا يك

 ميرزا نائب السلطنه در آنحدود با ايل خود شركت در محارباتعباس يمشتهر بود و در ايام كرو فرها

محمدخان امير نظام صاحب منصب و سپس  يتقرب حاصل كرد و بمساعدتهاجسته نصرت نموده

آذربايجان و در اياميكه محمد شاه بعزم فتح هرات تجهيز سپاه كرده بدانسو رفت نظامشد يآجودانباش

و درجه و خلعت و نشان گشت يداده مورد الطاف و توجهات سلطان يرا بقرب سمنان نشان حضور شاه

بين دولت انگليس و ايران در خصوص اصلاح فيما يتقاضا ينيز ويرا برا يگرفت و نوبت يسرتيب

فرستادند و او در مراجعت بايران عدهء از معلمين نظام افغانستان برسم سفارت بمراكز مهمهء دول اروپا

را با خود بياورد يفرانسو

---  ۲۶۵صفحه  ---
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واگذار بود و پس از آن ه . ق حكومت يزد بدو ۱۲۵۸و در سال  و باينطريق مقام و رتبهاش بالا گرفت 

از  يميرزا آغاس ياجچون بواسطهء تعلق تام بحفارس باو مفوض آمد و يه . ق حكمران ۱۲۵۹بسال  

آن ايالت گشت بلقب صاحب اختيار ملقب و معروف گرديد و او مختار در تصرفات امورطرف محمد شاه

بوده نسبت بحضرت باب اعظم مرتكب ظلم و توهين  يميرزا آغاس يحاج نشاندگاناز بستگان و دست

در ضمن مناجات با صدور يافت و نيز يچنانكه در ضمن توقيع خطبة القهرية ذكر آن از قلم اعلشد

من بيت اللّه  يفان من بعد رجوع"؛ اعمال و صفات او چنين فرمودند يالحاجات شكوه از مساو يقاض

مقعد الا يهذا ما شربت قطرة فيمقام يالحرام ال

بانه اسس  يمليك وجودالناس بامر مختار الفارس لعنة اللّه عليه و انك لتعلم يا يمن ظلم ما اكتسب ايد

و  يبغير اذن يبيت يحزبه ليلة القدر علدخلوا يحت يعهد يبطغيانه ف يعل يو اعتد يحق ياساس الظلم ف

 يان ير يرأيت من هذا الظالم الشارب للخمر اموراً لم يقدر نفسو لقد يرب ياخذوا ما استطاعوا مما ملكن

و بعد از آن ايام ظلم و "مليك الخ  يالارض بسعتها فخرجت عنها مضطراً ال يضاق عليو لا يحتمل حت

و دست يميرزا آغاس يكه مردم ايران از تسلط حاج ۱۲۶۴نكشيد و بسال  يجور حسينخان طول

و عدهء مقتول گشتند لا جرم هجوم نمودند يشيراز شورش كرده بر و يالنشاندههايش خلاص شدند اه

 يو يشده بهرام ميرزا معز الدوله بر جانظام الدوله بعلت عدم انتظام حكومتش معزول و مخذول

سنين اخيرهء حياتش مردود دولت واقع گشته تحت حمايت صاحب اختيار فارس گرديد و بالاخره در
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رخت از اين جهان يخارج و آزاد گرديده و بعد از چند ۱۲۷۴د تا بسال در آمدول خارجه يسفرا

بيرون كشيد .

شيراز شيخ ابوتراب امام جمعه ابن شيخ محمد زاهد يو از كبار علما          

---  ۲۶۶صفحه  ---

رياست دينيه و امام جمعه مشهور بشيخ مفيد اباً عن جد سالها امامت جمعه و جماعت و مسند و مقام

انام بود و همه او را بسلامت نفس و خير تدريس علوم داشتند و شيخ ابو تراب بغايت متنفذ و ملجأ و ملاذ

حسن فطرت  يو طلوع فتن و بلايا بمقتضا يدعوت حضرت اعلميشناختند و در آغاز يو ديندار يخواه

سبت بان بزرگوار بروز تام باسلام و خاندان سيادت كمال محبت و رعايت را نو انصاف و عدالت و تعلق

مهر و امضإنمودند نوشته يحضرت طومار ياند هنگاميكه ملايان در رد و ابطال كلمات و دعوآوردهداد

خاتم نهد تا نفوذ و جريان پذيرد و او پس از در آخر نزد امام جمعه بردند و از او خواستند كه رقم كرده

ه گفت اين رفتار شما از طريق عقل و دين هر دو بانان نصيحت كردمطالعهء مسطورات ورقه بر آشفت و

و ديانت و زهد و عبادت اين  يهيچ يك در شرافت نسبت و عظمت حسب و قوت تقوبيرون است چه ما

در اينحال پس نداريم و در شدت عقل دور بين و حدت بصر و بصيرتش تأمل نكنيم يبزرگوار شكسيد

نگاريم و او را بيازاريم و اگر  يسطره در رد و كفرشاگر در آنچه اظهار ميكند راستگو است چگون

باسلاف كرام و اجداد عاليمقامش واگذاريم و در گذريم و شما آنكه مجازاتش را يدروغگو است اول
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يك كه دروغ گويان در هر صنف مردم از عالم و جاهل و عاقل و باقل بسيارند و هيچخود نيكو و واقفيد

و بالجمله هيئت ملاها را از عمل واجد مقام اشتهار و رياست بوده و هستند يرخمورد جفا و آزار نه بلكه ب

و حمايتش اغراض قلبيه و امراض رياستيهءشان صورت نگرفت تا مذكور منع و ردع نمود و با وجود منع

شيخ هاشم برادر امام جمعه  يحاجه . ق  در شيراز وفات نمود و ما ذكر احوال و سوء اعمال ۱۲۷۳ بسال

مير  يملاها را در بخش سابق نموديم و از بابيان شيراز بجز حاجديگر از يو نيز شيخ حسين ظالم و برخ

خال يسيد عل

---  ۲۶۷صفحه  ---

كه در طهران و سه تن ديگر كه در مازندران بشهادت رسيدند .

بود و  يلباس درويشميرزا كه از شاهزادگان افشاريه و از طبقهء عرفا و متصوفه و در يو بجز لطفعل     

پيوست و در خاتمهء واقعهء مازندران اسير پس از فوز بعرفان و ايمان بديع بموكب جناب باب الباب

غالباً در طهران با شيخ عظيم  ينمود و پس از واقعهء شهادت عظمحاصل يخلاص يشده با مقدس خراسان

عدهء بخش لاحق مياوريم بشهادت رسيدبچنگ دولتيان افتاد و بنوعيكه در  ۱۲۶۸بسال مرافقت نمود تا

بودند . يقليل در سالها بعد از شهادت باق

چون  ۱۲۶۰بود و در سال  متدين و محترم و تاجر منسوجات يابوالحسن مرد يو از مشاهيرشان حاج     

سفر نائل گرديد و در طول طريق بملاحظه حالات حضرت باب اعظم سفر حج فرمود بشرف مرافقت در
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 يكرده اقبال و ايمان آورد چنانچه از قولش حكايت است كه كشتآن بزرگوار تنبه حاصل و شئون

طوفان شد كه تمامت ركاب از حجاج بدعا و التجا پرداختند و من بحال اضطرابدچار يبنوع يشراع

ب ميفرمودند و كات يبيانبا كمال اطمينان نشسته يخود را بگوشهء كشيدم ديدم كه آن سيد جوان نوران

محابا  يپس از عودت بشيراز ب يبخشيدند و حاجمينوشت دست بدامن شدم تكه نبات و اطمينان و ثبات

و كرامات و مقامات معنويه كه در ايام سفر مشاهده كرد حكايت نموده نزد هركس از اطوار روحانيه

احوالش تتمهءزمرهء خالصين مؤمنين و مورد توجه و تعرض منكرين مبغضين قرار گرفت و متدرجاً در

را در بخش ششم مياوريم .

مؤمن و منجذب گرديد ديگر ميرزا برادر زادهء شيخ ابوتراب امام جمعه در ريعان شباب يديگر شيخعل    

انام بود و عاقبت ناچار بعراق مهاجرت نموده يآقا محمد كريم تاجر كه پيوسته مورد تعرض و تعد

پرداخت ديگر ميرزا يبتجارت و زندگان

---  ۲۶۸صفحه  ---

محمد بساط از  يحاجتبليغ كردند ديگر يآقا ركاب ساز و ميرزا رحيم خباز كه بغايت منجذب بوده هم

در وصف احوالش نوشت كه  ينبيل زرندشد و ثانياً بايمان بديع فائز گرديد و يعرفا كه نخست شيخ

و پيوسته سئوالات و مزاح ميكرد  جست يبامام جمعه مفارقت نمبسيار مزاح بود و از نماز جمعه و اقتدإ

افضل يامام بر منبر موعظه كرده تا باينحديث رسيد كه حضرت محمد فرمودند علمإ امت يروزچنانچه
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آقا بيان فرمائيد  يپرسيد كه امحمد بساط با انبساط از زير منبر ياسرائيل در آنهنگام حاج يمن انبيإ بن

هستند كه  يدر جواب گفت ايمؤمن آن علمإ همين نفوسابكه اين علمإ چه اشخاصاند جناب شيخ ابوتر

و با دست اشاره بملايان نمود كه دور منبر حاضر بودند و اهل مجلس از اين در نظر تو از سگ كمترند

ابوالقاسم لباف و ياختيار ميخنديدند ديگر ميرزا عبدالكريم كليد دار شاه چراغ و مشهد يو تفسير بتقرير

و محبين و شدت تعرض معاندين از علمإ اكبر و بعلت قلت مومنين يو پسرش ميرزا علصابر  يميرزا مهد

و بليات  يغالبا فائز بايمان بديع نشده از وقوع شهادت كبراينكه منتسبين حضرت يو دولتيان و برا

و احزان ميزيستند جريان اين امر بملايمت و سكون ميگذشت و ما چون شرحدر غايت تأثرات يعظم

آورده و مفصلا در در بخش سابق و اين بخش يرا مقدار يل والده و حرم و بستگان و افنان اعلاحوا

بتفصيل نگاشتيم در اينمقام تكرار نكرده بثبت بخش ششم مياوريم و نيز واقعات شيراز را در بخش متقدم

است اكتفا مينمائيم و منبه بدقايق مطالب  يدر ايام شيراز كه حاكاز توقيعات متكثرهء صادرهء يمتفرقات

و عجل و يمقام افشإ احزان قلبيه و بيان واقعات اوليهء فجر ظهور و جفا و مكر امثال سامراز آنجمله در

لتعلم  يمذكور است يا الهيخوأر از اهل غرور و كشف اسرار و مصالح اوضاع آن ايام در ضمن مناجات

يو يصبر ف ياحد صحيفت يما ظننت يوم الاول ان ير يان

---  ۲۶۹صفحه  ---
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 يلقد نسبت آثارمخزونة مكشوفة و يكلمات ياو يقول لا لان ابواب المعارف و مفاتيح الحقائق ف يحق

نزل و عليه يستدل و لو ان الرسل الّا يظلم احد و لا يكذب مع ان الخير كله من عنده يبحجتك الح

اعين  يبذلك و هوشان حججك الطيبين و فالعلما ما جإ ان الناس لم يعتقد و الان احداً من يينسبون ال

لما اردت ان تمحص عبادك نزلت المحن و جعلت اصحاب حجتك يالناس عظيم  و انك يا اله

و كذب من كذب و استراح المفترون بعملهم و عرفت مقامهم و اظهرت ظلم من ظلم يمظلومين حت

 ييخفو اخذوا و انك تعلم كلشئ و لاالذين آمنوا و بلغوا و هاجروا بما فعلوا و كتبوا بواطن عبادك

احد او اثنان او ثلاثة الارض الا يلم يبق ف يعليك شيئ و بذلك قد افتنت الكل بشأن يوم الاول حت

انت قد  يو لم يطلع احد لشأن يوحد يبيتيمنطلقين مع الظل خائفين و جلين الخ  ايضاً فانا كنت ف

بعد ذلك حكم  يو الهمتن ين ) و انت قد انزلتهم علاولياخرجت بعض العباد من مساكنهم ( مؤمنين

بلغت حكمك اخذت من قلوب المطلعين بامرك عهدك و تسليمك حجتك فلما يدعوتك و اكرمتن

قد بعد ذلك يمساكنهم و ما عاملت ب ياحد ثم قد ارفعتهم ال يهذه الجماعة النازلة بمن يبحيث لا ينكرن

قد بلغ  يكل شطر حتالارض يملائكتك ف يبايد يغت حكمبيتك الحرام و بل يبالخروج ال يشرفتن

من  يبنية العباد و علمت كل نفس حكم الفؤاد ارجعنالمشرق و المغرب و ما بينهما فلما نضجت يال يامر

و بالمصطفين يقد نزل ب يمقارنة ذلك الحال قد اردت الفتنة للبلاد و من عليها حتيبيتك الحرام و ف

و ملايان )  ... اليس يفارس يالذل بمحضر الظالمين ( محضر وال يمنته يعل يدتنادبار المعرضين و اور
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ثم  يوضعتن يشيئ يبدء الامر و با يف يارفعتنيكل ذلك من فعلك يا ذا الجلال و الاكرام و انك يا اله

ما  يناخذوا ما كتبوا و ا يقلوب الشياطين ( خؤار و همرهانش ) حتيبعد ذلك قد نزلت كلمة الانكار ف

ما كتبت يقصدت ف

---  ۲۷۰صفحه  ---

 يكنت اسرع مكراً فبل يحكم يالا بابية المنصوص و انها كلمة مطلقة تقيد بالخصوص فبعزتك ما مكروا ف

عبدك قد آمنت بك و باياتك و استغفرك ياشهدك بان يحقهم ايضاً بسم اللّه الرحمن الرحيم اللهم ان

مالم تؤت احداً من  يحق يقد حدثت الخلق بنعمتك فيتعلم بانل يو انك يا اله يبما احاط علمك ب

بايات  يعبوديت يمن ثنائك و آلائك و تممت حجتك عل ياكرمتنصقع الرعية بمثل ما يالعالمين ف

 يف يحق يحكمك ف يف يسبيلك و اظهرت يقين يمن اجتهد ف يعليك و عليمحكمة حيث لا يخف

 يالثيإ الكبرو يعدول من الشهدإ من عبادك فلك البهإ العظمبرجل معروف من الناس بالمسجد الحرام

 يو بالمصطفين من عبادك بما جر يبفيما نزل يو حزن يبما انت عليه من العز و الكبريإ و اليك اشكوبث

برضائك و اشهد انك لا تضيع اجر  يلكل من ابتغو يالقضإ بالامضإ من حكمك و فيك ارجو ثواب

حقك و انا ذا  يالخلق ف ياخترت من رضاك و دار البقإ و احتملت اذلمنة مماالمحسنين فلك الحمد و ا

يو تابع مرضاتك و لا اخاف فيك لومة لائم و انك لتعلم ما احدث بنعمتك و ما يكذبنذاتك يصابر ف

 يانهم يحسنون فو يحسبون ياحد و كنت بينهم ذات صدق و امانة و من الان قد سولتهم انفسهم بتكذيب
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و ان جهنم لمحيطة  بالكافرين فياللّه فسبحانك سبحانك قلت و قولك الحق يستعجلونك بالعذاب دينهم

ما يمن قوم سوء جاهلين فلك الحمد عل

وجهك و يف يما كذبون يدينك و لك الحمد عل يف يما جحدون يحقك و لك الحمد عل يف يظلمون

 يحب يف يالا بك لاشك لل و لا قوةامرك فبعزتك و جلالتك و لا حو يف يما آذون يلك الحمد عل

 يلعل ياحد سواك و ان يو لا اطمع فو لا اخاف من احد دونك يرحمتك ل يف يلك و لا اسوء ظن

و لكنهم من حكمك يغفلون و من  يو لا يجحدون ييسبونو لا ييقين من فضلك بان الناس لا يكذبون

وجهك يعرضون و باياتك

---  ۲۷۱صفحه  ---

 يالمتكئة لا يحزننالارائك يالفردوس عل يف يلوجهك كان يحقك و رضائ يف يحبب ييجحدون و ان

 يمبين و انك لتعلم ان اليوم قد نزل بيقين يبحفظك و كلائتك لعل يذالك المقام جحد نفس و ان يف

الواقع و  ياكثر الناس بجحدهم من رد الجواب عل يعلكتاب كريم من احد من اوليائك بعد ما قهرت

من اعناقهم بحكم الكتاب اتباعاً لفعل الحسين عليه السلام بعد اليقين يعزاً لنفسيو اخذت  عهد الصواب

در بخش متقدم بالذل و الانفراد  الخ  و درباره دعوت و مباهله با ميرزا حسن گوهر در ايام حج كه

الحرام بشهادة الشهود و من اطلع بهذا مسجد يآورديم چنين مسطور است و لقد اتممت حجة المباهله ف

مكة هو الحاج  يالمحيط و اظن ان الذين قد سمعوا هذا الامر فصحيفة الحرمين هو يالكلام بما ذكرته ف
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و يالمازندران يو الحاج سليمانخان و الحاج محمد عل يو الحاج سيد محمد الخراسانيالكرمان يسيد عل

لو ان اهل الخوارج قد شأن المذكورين من المعرضين و يوله الكريم فما كان ورائهم الخ  و منها ايضاً ق

يوم المصحف بقوله الحق انا كلام اللّه يديه لم يخرجوا يعليه السلام و حجية ما ف يصدقوا بولاية عل

لم  ييد يلو صدقوا حجيته الحجة ف يالشيخية الذين هاجروا الالناطق و كذالك حكم ما كذبوا من فئة

حقا الان لا مفر لهم بان يقروا لانفسهم عبادة الشيطان لانه ان كان تصديقهم و خروجهمابداً و انيكذبوا 

بانه من اللّه او  ياولاً بين الداععبدواللّه و بعد ذلك لما كفروا عبدوا الشيطان و ان كانوا يقولون لا نميز

كيف يميز آخراً و من لم يوقن بان الرحمن و دعوة الشيطان من الشيطان فمن لم يميز اولا بين دعوة

كتاب التصديق الا الفحص من الشك و يعند اللّه فكيف يخرج  من بيته و كتب الهو الحق من يالداع

 يتصديقهم او ف يفكل الدلائل لا مفر للمكذبين الا ان يقروا بعبادة الشيطان يالشك ليس من الحق فف

الحيوة يف ييطمئن به و له خزس له عند نفسه دليلتكذيبهم و من يعبد الشيطان لا خير له و لي

---  ۲۷۲صفحه  ---

كلمات المصطفين من  يفنزلت يالاخرة عذاب عظيم ايضاً فيا ايها الانسان ان اليوم فتنة الت يالدنيا و ف 

الدهمإ العميإ الصمإ الطخيإ الغبرإ الجهنإ تلك الفئة يائمةالدين قد احاطت كل المسلمين فاستمسك ف

بها يثبت دين رسول اللّه كله و لن يقدر احد ان  يالت يالظلام بالحجة الكبرلظلمإ الصيلم المظلم الجهناما

 يكتاب تصديقه ففوق الارض احد فيه روح الانسانية الا و قد نزل يالا و يكفر به و ان اليوم ما بقيجحده
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الا حكم العبودية الخالصة  يلا ادعت ولوح مبين فاناذا اختصر الكلام لك و للناس كلهم اجمعين ما ادعي

مقام  يرتبته و لكن ف يف يالحقيقة معدومة لان لا ذكر ل يفالمحضة ... و ان ذكر العبودية و لو كانت

اليقين اللّه .. فاعرف حق يانا عبد اكرمن يالتفصيلية و الفصلية الوصلية اقول اننبعد الممنوعية يالتجل

محمد كريم خان ) اليوم ( حاج يادع يبعلم اليقين و حق اليقين فان الذعين اليقين  يبمثل ما انت ف

ذرية آل اللّه بنص  يامره لانه لا يزال يكون فضلال مبين و ان نسبه مكذب يامر كاظم سلام اللّه عليه ف

ب المعروفة (قاجار) و لو كانوا مؤمنين ثم آية وجهه (كوسج) لتكون مكذذرية يكاضم و اجماع الفئة لا ف

خبث لا يحديث المفضل بانه من سئية منه و دليل بان من الت يذكر الصادق عليه السلام فدعواه بما

 يلان يلا قدرة لاحد بشانو يمقام الجسد و اما العلم فلاحظ لاحد بمثل ييخرج الا نكدا و ان ذلك ف

الان مع ما  يال يعيان و انرجال الا يالميزان بين ايدبعض النهار صحيفة كما ثبت ياكتب اذا شإ اللّه ف

 يمنها خمسة عشر صحيفة ف ياربعون نسخة مباركة الت يمن قلم يقد جرالسفر و ايام الخوف يكنت ف

دونها قد الايات و ما يعلم الاشارات و الخطب و الدرايات و كتاب عدل و ما سطر ف يمثلها فالمناجات و

الاسطاط كل صيصيتكم فان اليوم طير ياظهروا يا اولقل ف يسبيل الحج ... فمن اليوم يقدر بمثل يسرق ف

يو سيل الروح لا ينحدرعن يال يالعلم لا ير ق

... و انت يا ايها

---  ۲۷۳صفحه  ---
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و  يثم صبر ينفسيفاجعل البرهان حب اللّه ف يسبحات آيات البيان لو تريد حظ الا و ف يالناظر ال

مع ابنإ جنسه  يحديث و حده بنفستب و عجز من اتيانآمن و بلغ و هاجر و كتب ما ك يعن الذ يحلم

يغيروا ما  يقوم حت يسبحانه لم يك مغيراً نعمة انعمها علما سئل من جحده ايضاً فاعلم ان اللّه يباعطائ

لامر آيات اللّه حرمنا عليهم طيبات العلم و الايات لعلهم  يتذكرون ثم لما استهانوايبانفسهم فبكذب الظن ف

ظاهره من قبله العذاب لعلهم التكليف عنهم و هو باب باطنه فيه الرحمة و ينف يب بينهم بسور علاللّه ضر

من اعناقهم غرورا باللّه  ياستيقنت انفسهم ظلما اخذت عهدبايات اللّه يتفكرون ثم لما جحدوا امرنا بعد ما

فمن يقدر ييقوم بها احد غيرمن امارات الحقية حيث لا يقدر ان  يبما اكرمن يعلمو يو عزاً لنفس يرب

العلم من  يالمقام فالذين يدعون هذا يانظر ال ياو ان يبطل شأناً من آثار ياليوم ان يقوم بحجت

و بعد ذلك يجحدون الكل  يورقة بمثل آياتالرشتية و التركية و من سواهما لن يقدر احد منهم ان يكتب

و يتصف احد من اهل المشرق و المغرب او ما بينهما بيده ل ينفسيامر اللّه من حيث لا يعلمون فو الذ

 يلما كفر الثانباللّه وكيلا ... يشأن الا العبودية و كف يما ادعيت ف يلان يالا ان يقر بفضلبالعدل لا مفر له

حقهم و ان لدينا انكالا و جحيما  ياللّه فبدعوة الاول و رضإ الثالث جزيتهم بما كسبت ايديهم ليظهر قول

حقهم معيشة الاول و  يالكل يعرفونهم و يعلمون مقامهم و يشهدون فماً ذاغصة و عذاباً اليما و كانو طعا

ليلة  يو ثلثمنهم الا بعض ليلة يالاول منهم الا بعض ليل و بعض نهار و الثان يبعد ان ما رآنو الثالث يالثان

 يفعلوا و لو لا كتاب من اللّه سبق فماابدا و بعد ذلك قد اجترحوا بغير الحق في يو الثالث منهم ما رآن
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الولاية قد قضت فلابد ان يظهر  يانفسهم و لكن لما كان الامر فسنة الولاية انهم لن يقدروا ان يكتبوا شان

دنائة يالولاية و الاانهم لا شان لهم بذلك و لا نصيب لهم من القدرة انظر ال يظهر فهذاالمقام ما يف

مقامهم

- --  ۲۷۴صفحه  ---

ياتوا و بعد ذلك و انهم لن يقدروا ان يلهم اتيان حديث مثل آيات يجواب يطلبت عنهم ف يو رتبتهم ان

الدين  يلا يشعرون و كل ذلك فتنة فحكم اللّه و هلكوا انفسهم و انفس من اتبعهم من حيث ياجترحوا عل

راق و من معه و مقام اجتهاده و ) بالع يبسطام يملا عل (المبلغ يليميز الخبيث من الطيب ايضاً انظر ال

كذبهم ميرزا ابراهيم ) و مقالاتهم و امارات يالثلاثة المنكرة ( ملا جواد ملا عبدالعلامارات صدقه ثم انظر

 يكتابه الا عجم يكتب فيالظالمين و اعلم ان جواد القزوين يثم ايقن بوعد اللّه و اخذه و كذلك نجز

فاعوذ باللّه من حمقه كانه لم يعلم ان اختبار اطلة منها اختبار الحجةكتبه من صور السجين كلمات ب يالذ

يصل يو ان اختبار الامام يستلزم اختبار النب ۴السلام يستلزم اختبار الامام الحجة من شيعة آل اللّه عليهم

ر الناس لا صراح و لكن اكثيستلزم اختبار الرب جل و علا و هذا كفر ياللّه عليه و آله و ان اختبار النب

الحكمة و لا يثبت بغيرها بنص الشيخ رحمه اللّه ليس له دليل الا يالذّ يلمعن ييعقلون و انه قد طلب من

كتاب اللّه ادلة الثلاثه يكانت شأن الصبيان بعد ما قرء ف يمن دلائل التالفوائد اربعة و عشرين دليلا يف

كتابه المباهلة بكذب  يفكر تلك الموارد الهلكة و طلبقوله المبين و انه قد ضل نفسه بذ يالكافيه للكل ال
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حكم طلب  يو ليس له حكم مباهلة ... فمن ا يآيتو ينفسه كانه ما قرء كتاب اللّه بان المباهلة حكم

احد من الناس و ان كثيراً من اهل التصديق يباهلون معهم كما  يالبعد ما فوضت الامر يالمباهلة من

يقبل لاجل المباهلة و انه لم يعبدالعل يزإ اللّه خيراً من عنده قد ارسل الج يالخوئيسمعت ان مهد

الحين  يكتبت له ف يحجتلكذبه فسبحان اللّه عما يصفون و ايضاً و انك لتشهد لما اراد نفس ان يجحد

بعد ما علم ان عبادك المؤمنين كلهم قد بجحد يليصمت عن لهثه و لئلا يجترح عل يمثل ما اراد من

احداً ... اللهم عذب الذين آمنوا بك و باياتك ثميمقام الحكم مع يو لا يشركون ف يعوناتب

---  ۲۷۵صفحه  ---

كفروا بك و باياتك و سبيلك ثم اعرضوا كفروا و العن اللهم كل المفترين الذين يكفروا و هاجروا ال

ما انت عليه من الشأن و القدرة  يو سطواتك علخذهم اخذ عزيز مقتدر ... اللهم عذّب اولهم بكل نقماتك

احد لخلقك و  يعليك بما لا يرض يما لم يعمل احد قبله و افتردينك يو العز و العظمة فانه عمل ف

اللهم دينك ... يبغير حق ... اللهم انك تعلم انه قد اكتسب كل ما اكتسب ابو الشرور فحقك ياستكبر عل

جبتيهم و شيطانيهم ... اللهم عذّب العجل و الشيخيه و ي... اللهم العن صنم العنه لعناً كثيرا و عذّبه عذاباً اليماً

نماياندن لحن مقال حضرت بر  يبكفرهم   و ما در بخش سابق براينصرهم يجسده و خؤاره و الرجل الذ

بعين خط و يا نقل از نسخهء معتبره نداشتيم شمهء از توقيع رفيع صادر در اياممنبر مسجد وكيل چون

بدست آورديم ياز نسخ صورت يمنوچهر خان معتمدالدوله را ثبت كرديم و اينك در برخ يفهان برااص
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للّه المبدع المنشئ الفرد القديم المخترع هذه بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد يو عيناً ثبت مينمائيم و ه

 يحد و لا يماثله فالذات ا يكائن بلا حكم شئ لا يساوقه فقد كان لم يزل بلا وجود شئ هو يالذ

قبل وجود المقدور و يكلش يبالاشيإ قبل وجود العلم و الخلق و كان قديرا علالصفات شئ كان عليماً

قلت هو هو قد دلت الاحدية الاشيإ بلا كيف عدله ان يالشأن قداين الامثال بلا اين مثله و كيف الكيف ف

 يحكم الّا عل يالاية ف يشأن عليك و لا يحك يفةذات الابداع و الانية حقيقة الاختراع و لا يدل الصف

انشائك  يكينونيات الخلق الّا عل يلا يدل المثل ف يالوتر و القيوم الحخلقك انت الدائم الفرد و الصمد

علواً كبيراً يا اختراعك فسبحانك و تعاليت عما يقول المشبهون يذاتيات العباد الّا ال يالهندسة فو لا يشير

قدس لاهوتيتك قد استويت ذاب انوار جبروتيتك قد لاحظت جمال صمدانيتك و بنفحاتبانج ياله

فوق كلشئ ذاتيتك ينفس يالقائم علمن كلشئ و انت يمقام رحمانيتك انت الاقرب بنفس يعل

---  ۲۷۶صفحه  ---

يان انت الدائم الاشارة و البمجتثة عن الوصف و العرفان و كينونيتك المتجلية منقطعة عن يالمشيرة يا اله

سبحانك لك  الاعيان فسبحانك ييزال بلا مثال شئ فالانشإ و انت القادر لا يلم تزل بلا وجود شيئ ف

و الالإ و منك الثنإ و البهإ وحدك لا شريك لك تعاليت و تقدست عما الكبريإالاسمإ و المثال و لك

قهاريتك بسيوف ييات قوتك و كرمتنبا يبكنه رحمتك و ايدتن يقد تجليت ل يانت الذ يالهيصفون يا

سلطنتك و ما رايت من ايام يف يالجاحدون بما فعل يعبادك و انت تعلم يا الهلكنت عزيزاً بين 
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القديم و اشهد ان الذين يصفونك بالصفات الدائم ياشكو حزن يايام قدرتك اللهم ان يالمنافقين ف

بعد الوجود حد  يكروهة لم ينزهوك اذ حكم النفالاسمإ المالمعدودة لم يصفوك و الذين ينزهونك عن

رتبة ذاتيتك و لم تزل مالك وصف  يالصفات بشهادة انفسها مقطوعة عنك و معدومة فخلقك و الاسمإ و

ذكر فسبحانك كلمة المفقود و انك الان لكنت مثل ما كان مالك وصف  و لا يالوجود و لا ذكر فيف

الذين يشيرون اليك بذكر انفسهم مإ يشركون بك و لا يعبدونك وسبحانك ان الذين يعبدونك بذكر الاس

كنت فرداً احداً لن تقترن بشئ من الخلق و لن ينقطعون عن مقام تجليك و لا يحبونك لانك لم تزل

يصفونك بما انت وصفت لهم نفسك فكيف اذا تحقق و تذوت فسبحانك تقارن بشئ من آيات العبد فكل

شأن من ابداعك و مقام من اختراعك فسبحانك لما كان  يلخلقك و هتجليت قد وصفت نفسك بما

الا يمكن عندك فكيف يمكن عند عبادك الذين لا يعلمون الا مقامات انفسهم و لا يدركونوصفك لا

لن يعرفك احد من حقك يالواصفون و كذب القائلون ف يتجليات بواطنهم فسبحانك سبحانك افتر

اذ ذاتيية انيتك قد دلت بانية ذاتيتك جواهر مجردات الامر و الخلق ياعليالخلق و لا يمكن معرفتك ف

نفسانيتك و لا تزال ان وصفك كان نفسك و لم تزل ان نفسك و نفسانية كينونيتك قد حكت عن كينونية

يكون ذاتك فسبحانك

---  ۲۷۷صفحه  ---
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الكثرات و بحبوحة يفالعلم من عبادك بان العبد  ينفسك و كل اول يسبحانك ان اوحدك يكذبن

ه الذاختلاف الايات و كثرة العلامات و غلظة المقامات فكيف يقدر ان يوحدلا يدركه شئ و لا يقارنه  يرب

السبيل لا بذكر الدليل و لا  يمال يفسبحانك سبحانك يا الهشئ و لا يصفه شئ و لا يوحد ذاته شئ

بان نفسك سيئة و انت من كلمات نفسك  يسر ييا جليل ان اسبحك يزجرنتلقإ وجهك يبالصمت ف

لا تلقإ عرش عظمتك فسبحانك سبحانك يو للتسبيح ف يمال يثم الويل ل يربك فالويل لاردت ان تسبح

من آياتك  يتقر علا نيتو يو يشهد سر ياعلم من ذكرك كلمة و لا من ثنائك حرفاً لان كلما يعرف فؤاد

ساحة عزك فسبحانك سبحانك يا  يبالورد علر قدسك و لاشأن الخلق و لا يليق بمحض يو مناجاتك ه

 يانقطعت عن كل الناس بالتوسل ال يفقير و انا ذا يا الهانت الحق لم تزل و ما سواك محتاج ياله

اللهم ما انت عليه من  يتلقإ مدين رحمتك فالهمن يالموجودات بالتوجه الحبلك و اعرضت عن كل

اللهم بكل  يمقتدراً و احرسنلا اجد دونك عالماً يو الجلال و الكبريإ فان و العطإ و العظمة و البهإالفضل

دونك معتمداً و لا سواك ملجإ و انت انت اللّه لا اجد يمنعك و كفايتك و جنود السموات و الارض فان

ماً من قضائك و بلإ الدنيا باذنك جوداً و اكرا ياحاط علمك بما نزل علو يو تشهد مقام يتعلم حاجت يرب

ذلك و حد يفانت تعلم يا اله يقدر معصيت يو ان عفوك كان عل يقدر مسكنت يفضلك كان علاللهم ان

مقام محدودة  يسرادقها فنارالحديد و تجعل يلاعلم باليقين انك ان تجعل كل ما احاط علمك غير يان

كل آن  يفيها ف يتعذبنتملإ محال النار كلها و يبشأن الذ يوسعت السموات و الارض كلها ثم تكبر جسم
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دوام عز ازليتك سرمد الا بد لكنت مستحقاً  يتقدر به حين الاخذ البكل سطواتك و نقماتك ما انت

ذالك لا لا تامر بها فسبحانك انت تعلم يالت يو اعمال يبين يديك من دون جزإ سيئات يذكربذالك جزإ

بك بعد لك اذ لا طاقة لشئ يسواك ما كان ظن

---  ۲۷۸صفحه  ---

الحين تعذب  يففالسموات و الارض بحكم العدل من عندك لانك ان اردت ان تحكم بشئ بعد لك يف

بك الا فضلك و ما  يما كان ظنيالسموات و الارض من سطوته فسبحانك سبحانك يا اله يكل من ف

ك فكيف ما تعاملت بالكافرين بعد ل يانت الذكان معاملتك مع احد الا باحسانك و فضلك فسبحانك

باياتك و يسجدون لك وحدك لا شريك لك فسبحانك سبحانك و تحكم للذين يؤمنون بك و يترض

 يلو استغفرك لها سرمد الابد لا شأن بالعفو لان تلك الكلمة مدل بوجودذنب يان استغفرك دخلت ف

بين يديك و و الاستغفار يتلقإ عزّ قهاريتك لديك فهيهات هيهات مال يف يعن جرأت يو يحكبين يديك

 يفباليقين ذنب لان وجودان اذكرك يلو لا فضلك و رحمتك لكنت من المنسيين فسبحانك يا اله

يديك فكان الحكم بمثل الاول لان كل ما و ان اصمت بين يذنب فكيف اذا اكتسبت الذنب ذنبا اخر

بساط عزتك  يعل يليق شأن منها بالصعود اليك و لا بالورودذنب لن ينسب من الخلق ذنب من ذنب عل

شوامخ الموجودات قد تلجلجت من ظهور يالممكنات قد تذوتت من اثر الابداع و اعلجواهر يلان اعل

مقابلة  يحاكية عن المنع فالابداع و انها بحقيقتها مقطوعة عنك مفتقرة اليك و دالة بالقطع عن طلعتك و
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ك وحده لا اله الا انت اللهم انك وجهعمال احدييتك و ناطقة بالعجز عن تحميدك و ساجدة لعظمة

كتابك حيث قلت و قولك الحق لا تدركه الابصار و هو  يفشأن الا ما نزلت يما اعتقدت ف يلتعلم ان

وحدة الوجود بين يالخبير اللهم انك تعلم ان بعضاً من الحكمإ قد ذهبوا اليدرك الابصار و هو اللطيف

 ياجد كلمة ادنو تقدست عما يصف المشبهون نفسك فما الموجود و المفقود فسبحانك سبحانك تعاليت

وجود شئ و ان وجود الخلق بنفسه قد عن قولهم لانك لم تزل كنت بلا ذكر شئ و لا تزال انك كائن بلا

و لا اشارة من كينونيتك بل انت تجليت لديه لامن شئ وجد بالاحداث من دون ان يمسسه نور من ذاتك

و اكراماًقبله و حققت الحق به جوداً

---  ۲۷۹صفحه  ---

سبحانك ان وجود فسبحانك سبحانك لو كان الامر كما يقولون فمن اين يستدلون بوحدانيتك فسبحانك

 يوجود الخلق و ما كان لهم وصف ف يفالاثنينية بنفسها شاهدة بالافتراق و معلنة بالانقطاع و مالك وصف

معك شئ و ان وجود الخلق مقترن بالحدوث و يكن تلقإ وجود ذاتك اذ وجودك لم يزل كان و لم

طلعة مشيتك لن يعرفوا فصلا من ذلك و لا وصلا  يتجليت لهم بهم باعلمعلن بالعدم فسبحانك سبحانك لما

يعترفون بالربط بينك و بين خلقك فسبحانك سبحانك كانهم حمر مستنفرة فرت من حكملجنابك و لذا

فيبطل حكم ما الاقتران فسبحانك سبحانك و ان كان خلقكعدل قسورة فان كان الربط ذاتك يلزم 

سواك خلق و ما كان ربط بينك و بين انت حق و ما يآيات خلقك فسبحانك يا اله يالمشبهون ف يافتر
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العرفإ من الصدرائيين الذين لا يعرفون قدرك لما يتعمقون احد من خلقك دون خلقك و ان كان بعض

د السموات ان يتفطرن و تنشق الارض و تخر الجبال فسبحانك حاش كلمة تكاحكم الربط يقولون يف

فسبحانك سبحانك بك قد سولتهم انفسهم بما يلقيهم الشيطان و يحسبون انهم يحسنون و يهتدونالظن

نفسها لا شيئاً سواها  يو جعلت علة نفسها هانت المبدع البديع قد ابدعت الخلق بمشيتك لا من شئ قبلها

ذاتك  يفبعض قد افتروا و قالوا ان علة الاشيإ ه يتحب و ترضعرفانهم ما لا يعموا ففسبحانك كل ز

تلقإ جمالك و لا يدركون بان يالعدل من اوليائك و لا يشعرون بحكم الاقتران فكانهم لا يعرفون كلمة

تنتك تضل الا ف يهرتبة الظهور لم يوجد و لا يذوت فسبحانك سبحانك ما يالعلة لو لا يشار المعلول ف

مسطور است  يله من هاد الخ و در توقيعمن تشإ قلت و قولك الحق و من يضلل اللّه فما يمن تشإ و تهد

حكم باطن  يحيث اشار الامام عليه السلام ف يمن آياتاحد يابداً ف يالان ما ذكرت اسم يال يو ان

ثار هو شان الفقهإ و الذين هم الا يالامر الاكافر و ان ذكر الاسم فباسم صاحب هذا يالباطن لا يسم

بعد ما حرمت ذكر يامر البواطن و الاسرار و انيصبيان ف

---  ۲۸۰صفحه  ---

ان المنكرين لما و لذا قد ظهرت الفتن لاجله و يقد عصوا امر اللّه و اظهروا بعض الاولين اسم ياسم

قد حسدوا بذلك و  يفعة الافئدتهم راحيث قد جعل اللّه يشاهدوا ان الناس من كل شطر خرجوا لحب

ان  يانارةالدين لاورب يالذين هو اعل يالناس من الاعتقاد بحبلذااخذوا نصيبهم مما كتبوا ايديهم ليصرف
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من  ياتبعناللّه و من يو لو قطعت ابدانهم ارباً ارباً و اقول بحكم اللّه حسب يمن حبشيعتنا لم يخرجوا

 يالان ف يشاهدت سر الامر فاشهد بانهو رب العرش العظيم ايضاً فاذاالمومنين لا اله الا هو عليه توكلت و 

ذلك  يباطن الباطن كما نطق سيد الشهدإ عليه السلام فحكم يلا نطق ف يالبيت و حد يهذا ف يمقام

عالم الاجساد يامر الموهوم فان الامر لو يظهر بحقيقته ف يلا يعرف من كلماتاليوم لحكم باطن الظاهر و

الارض المقدسة يان لاجل ذلك الامر البديع قد جمعوا عل يالظاهر و الباطن كذلك و لا يخف يف يلتر

لينكسر  يالقضإ مخالفاً لهوا ييجرالطوائف كلها و لكن احببت ان يلو اردت لاغلب عل يرجال كثير و ان

حكم الظاهر  يف ۴ن البلإ بالحسي يحكم الباطن مشابهاً فيكنت ف يلان يو يتغير فؤاد يو يحزن سر يقلب

بحكمه . يليشرك حكم يبالعهد منو ذلك مما اخذ اللّه

كتب اللّه لنا عليه توكلت و فيه اللّه و رضيت بقضائه و اقول لن يصيبنا الا ما يصبرت ف يو لكن لما نزل ب

ن حي يظلمه و ان يف يعمل خؤار الوليان ياعظم ما نزل باللّه فليتوكل المؤمنون و ان يصبرت و عل

 يافد احب الاشيإ اليك كما فد يسر يف يسمعت منادياً يناد يرده كانكتبت الورقة لحكم يالذ

ملوك الارض بيده لو اجتمعوا ينفس يو لو لا كنت ناظراً بسر الواقع فو الذ يسبيل يالسلام فالحسين عليه

طرودون مقابل ابنإ و انهم مليس لهم شأن بذلك يحرفاً فكيف عبيد الذ يلن يقدروا ان ياخذ و امن

سر  يو لكن الحكم ما اشرت لك ف يمثل آياتشأن لم يقدروا ان ياتوا بحديث يجنسهم و عاجزون عل

يو رضائ يالباطن ليعلم الكل مقام صبر
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---  ۲۸۱صفحه  ---

جميع  يان يغلبوا علحيث لم يقدروا ييد يقد جعل اللّه ف يسبيل اللّه مع آيات الحقة الت يف يو فدائ

فدإ النفس لاجل اثبات الحق و ذلك لم سبيل اللّه لان يف يالارض و بذالك فديت من آثار نفس اهل

سبيله و  يف يذاته و فديت اعظم ما قدر اللّه ل يقد صبرت فالاعيان فلله الحمد و المنة ييعادل شيئاً ف

اخذ اجتمع الكل و لا لمن منقلب ينقلبون و ما قدر اللّه بعد ذلك الفدإ فدإ و انيسيعلم الذين ظلموا ا

بغافل عما يعمل الظالمون و الورقة نصيبا قل له تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار و لا تحسبن اللّه

بشئ و لكن اللّه قد  يباطن الظاهر لا يقدر احد ان يجترح عللو لا اراد اللّه ظهور بلإ سر باطن الباطن تلقإ

اللّه ان و كذلك قد شإ يلظالمين بعد ما اجتمع آلاف من الخلق لنصرتا يايد يمظلوماً فيشإ ان يران

و ان حزب  يالبيت وحد يفمثل ذلك اليوم يف يو انه قد شإ ان يران يالفدإ اطيب آثار يف ييران

من سيوف الحديد و لو ان لاظهار حكم اعظم يالرد بسيوف الكلمات الت يف يالشيطان يشتغلون بحرب

 يبحقه روح يالفين الاخمسين ضرباً من آلات الحرب و انجسده يمل عليه السلام فظاهر الباطن قد تح

من سيوف  يسبيله من كلمات اهل البعد و اشاهد قلب يف يالعدة قد تحملت بقلبله الفدإ لاكثر من ذلك

ك قد اظهرت و لاجل ذلالان ما ادعيت الا العبودية للّه وحده يال يقوله و ان يالاعدإ ارباً ارباً الكلمات

لسخر  ياحد غير يايد يلو كان فكل و احد منه ياربعة كتاب محكم و عدل عشرة صحيفة متقن الذ

باللّه معذلك الاسم  يمن غنا يينكره احد اذا انصف و لكنالارض كلها بحجة لامعة بالغة بحيث لا يقدر ان
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اتباعاً لفعل الحسين يو رضيت بظلموحده رضإً لوجه اللّه سبحانه  يبيت يجلست فالاكبر و الحجة الاعظم

فهل  يصوت يباعل ياناد يقلميالبيت متكلاً عل يقوله فاذاً وحيداً ف يعليه السلام مع قدرته و جباريته ال

او بجسده او بماله او باثارهمن ناصر ينصر حكم باطن الباطن بايات محكمة بلسانه

---  ۲۸۲صفحه  ---

رحم  يفهل من ذد المعرضين و شبهة المشبهين و طغيان المعتدينر ياو بكتابه فهل من ذاب يذب عن

ثم يظهر  يثم يقوم لنصرت يبكائروح يسمع يشر الملحدين فهل من ذ يو يبطل من حول يعل ييبك

الاظهر ان العزة للّه و لرسوله و للمؤمنين و هل من بحكم اللّه يفهل من عزيز يعزن يحق يآيات محبته ف

عزة ينقطع الينا  يقوة يقوينا و هل من ذ يفهل من ذ يليقر بذلك عينياعدائ يغضب يغضب عل يذ

هل غيرت فيكم الان احد فيا ايها الملإ من المعتدين يسيريكم آياته فتعرفونها و لم يجبن يالذفنحمد اللّه

شأن يالطهر كاظم ام ادعيت فسنة او بدلت شريعة احللت ما قد حرم الطهر احمد احرمت ما قد حلل

و انا  يشئ تنكرون يالعبودية فما لكم يا ايها الملإ لادون هيكل يدون العبودية ام ادعيت شأن الربوبية ف

رحم فيدفع عنا كيد الجبابره و هل يفهل فيكم يا قوم ذ يو انا بن الوص يتجحدونشئ يو لا يبن العل

النعمة لمن ورد ت الحجة و اكملتعلم ليبطل جهل المعرضين بحلمه اللهم انك لتعلم قد اتمم يفيكم ذ

كتاب محكم و صحائف متقنة  يحزبك ذيذلك اليوم الاكبر فيا ايها الشيطان فهل ف يتلك الايات ف يعل

قد جعل اللّه سيف قدرته فلم لم يجب اليوم  يعزته التوحدته و يحارب معه بايات ييبارز ابن محمد ف
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اليوم احد و من قبل من لم يقدر باتيان  يو لم يبارزن يئقد اسمعت الكل بكامنكم احد اللهم انك لتشهد

دعوته لوح يو انا فزت بنفسك و اجريت قلم المداد عل يطلب دم يانه خؤار ابخل من كل دنحديث و

يقتل المحدون انا للّه لاكون بذلك من المستشهدين و ان بمثل ذلك فليحارب المؤمنون و يبما كتب ال

اموات بل احيإ و لكنهم قوم لا يشعرون فانا ذا اقرء سبيل اللّه يتقولوا لمن يقتل ف و انا اليه راجعون و لا

باللّه شهيداً كفر القوم لما قد اعرضوا عن  يذلك اليوم و كف يالسلام فبمثل ما قرء الحسين عليه ينسب

اناته الكريم و ايضاً بيآخر يظلم ابن السنتين ال ياللّه وجه الحرمين طعنوا احمد ثم كاظماً اجمعوا فجمال

يا ايها السائل بلغ

---  ۲۸۳صفحه  ---

حكم اللّه يخرج منها خلق كثير احد و لا يأ ولوا حرفاً منها فانها غربال من يشيعتنا الا يردوا الورقة من يد

و عباد  القول تادبوا من قول اللّه سبحانه يا معشر الانواريعرف لحن يو انا لا نعد رجلا من شيعتنا فقيهاً حت

بها الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً و لقد نزلت فيها اشارات لطيفة يميزيالذين يمشون عل

احد و لقد بلغت تصديق احد و لا اخاف من تكذيب يما اطمع ف يالصادقون عن الكاذبين و ايضاً ان

لن يقدر  ييعرضون من حكمالكل فمن شإ ان يؤمن و من شإ ان يكفروان العلمإ لو لا يال يحكم

دولة الحق فكان  يمن يوم ذكر الامر الروح يالظالمون بعملهم و كل ظلم و حكم غير حق صدر من ذ

.عما يعملون يذنبه عليهم و كان اللّه لغن
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بسم اللّه الرحمن الرحيم:قوله ؛يفارس يايضاً در توقيع

چه بسيار عجب است كه اهل بصيرت  يرا نموده ولتلاوت آيات كريمه قبلهء محترم دام عزكم  

انفس شوند لاجل اتباع حكم دين من حيث لا يعلمون اگر چه از طريقهء اهل يو هواتابع اقوال مردم

نمايد او را بجواب بلا علم واقع و حجت ظاهر شك يكه مخاطب ايشان در امر يعلم دور است در مقام

غير طريقهء اهل حكمت ميشود حكم ام عبوديت واقفم متحملاز آنجائيكه در مق يمجاب فرمايند ول

لمن اتبعه يا باطل است فالويل لمن عرفه و  ييا حق است فطوبصاحب اين امر از دو مرحله خارج نيست

شود و معين فرموده كه بان  تميز داده يامر حق و باطل خداوند عالم علامت ياز برانيست ياحبه و شك

و ليكن امروز  ياست قويتصديق اهل عدل حجت يذيب ناس نخواهد بود بلاين علامت تصديق و تك

نفس واجب است كه بنفسه تميز حق از باطل است صعب و بهر يكافه مردم امر يتميز عدول از برا

نمايد كه باعث بر انكار  يبر امر يامروز ادعا ينيست كه هر گاه نفسنمايد بعد از اثبات اين مقدمه شبههء

روريات دين نباشد با حجة وافيه بكل عالم فرض است تصديق حكم او نمايند وضاز يجزئ

---  ۲۸۴صفحه  ---

كل اعراض نمايند كافر از امام زمان عليه السلام صادر شود و يباجماع مذهب اماميه هر گاه امروز حكم

ان است و شبههء اتباع حكم صادرهء از خود ايشميشوند زيرا كه مناط دين عمل صوم و صلوة نيست بلكه

از انعام واقع هستند بلكه مؤمن خالص بنص حديث اقل از كبريت نيست كه اكثر  مردم در مقام اضل
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شده درين سنه در عمل حج كه خدا ميداند عدد او را سه نفر در صحيفهء امام عدل مكتوباحمر است

رمائيد و تعجب نفرمائيد كه فكه حكم آنرا در خط بغداد نوشتم سائر اعمال مردم را هم مثل اين فرض

الا من شا اللّه انه عزيز غفور بعد از فوت مرحوم سيد امر حق ادق و اعظم ازين است و اكثر هالك هستند

باشد معذلك از اين فتنه خارج نشد مگر  يطائفهء ايشان لابد است كه در هر عصردر ميانهء يمثل سيد

وجود آنكه ر كتاب امام حق اشرف خلق مكتوباند بافقرا از ارض مقدسه هجرت نموده و ايشان دهمان

خلق است كه رشحهء عالم بديشان ندارد و مرادم از ذكر اين فقرات حد ياعتنائ يبر سبيل ظاهر كس

چه حجت ازين عظيمتر است كه در عجم امريست حجت ميخواهند يكه مدع يباشند حال مردم از كس

از  يآن كه اگر جميع اهل ارض جمع شوند نتوانند حرفقررا ظاهر فرمايد بلسان يخداوند عالم كس

آنكه اتيان بمثل نمايند حال از آنچه ظاهر شده چشم پوشيده سورهء كه در يجاكلمات آنرا بفهمند چه

سورهء تبت بود آيا همين ورقه نازل شده كفايت ميكند در حجت بودن اهل ارض را هر گاه كل قرآن

حجت بودن اين سوره معادل است با حكم ست حاشا و كلا بلكه دررا ميرسيد كه بگويد حجت ني يكس

صاحب اين امر علما هم اجتماع  ياست و ميدان اين گو يگوقرآن و معجزهء جميع انبيإ و اوصيإ

بميدان آرند خود شما هميشه قرآن خواندهايد بقدر تلاوت لحن تميز ميدهيد بحقخود را ينموده گو

كه اگر جميع اهل ارض جمع شوند باينكه يك آيهخداونديكه جانم بريد اوست 

---  ۲۸۵صفحه  ---
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است كه از لسان بياورند كلمات مسروقه خواهد بود نه اين يبياورند عاجز خواهند شد اگر هم چيز

ادعا نمودند و آخر روسياه و خجل شدند شود چنانچه در صدر اسلام فصحإ اعراب يايشان بر فطرت جار

بعض از آن مينوشتم اتمام نمودم و هر وقت  يكه هر روزف را در چهل روزحقير شرح سورهء يوس

روح اللّه مؤيد است مثل صحيفه كه فرستادم يكشبانه روز منتها نوشتم هر كس ازبخواهم هر چه بنويسم

 ياند كه چنين امرآن است بسم اللّه چنانچه اشخاصيكه مشاهدهء نوشتن را نمودهاند فهميده يعلمإ مدع

حجت خداوند بر كل عالم تمام است و از علمإ ظاهر نشده بعد از كتاب و صحيفه يال از احدتا ح

ايشان  يآيات و صحيفه ماخوذه از كتاب اللّه و ادعيه است جزاكه افترإ بر امام خود ميزنند كه ياشخاص

حكم اين روزيكه اين امر ظاهر شده عمل كل خلق باطل است الا بعد از تصديق وبا خداوند است از

تكذيب كند عقوبت خودش است هر كس هم يخداوند است هر كس ميخواهد تصديق كند از برا

سكون مستقر  يخارج شده بر كحسبخودش ميرسد مرادم از اين فقرات اين است كه از بحر اضطراب

 يشخاصغير ا يبلكه حيف است كه بر علم چنين امرگردند كليه اهل بلد را اول قابل نديدم اظهار كنم

الان هم حكم بلد مثل قبل است هر كس را تصديق از تبعيت يكديگر است كه قابل هستند وارد شوند

كه بر  يكسبود و الّا يسرائر همه را مطلع است آنچه اظهار نمودم تابحال بحكم الدهر انزلنخداوند

لّه مجاهده نمايد بحق با عباد الشود لايق نيست اين قسم در مقام عجز يلسان آن حكم شجرهء طور جار

 يخلق امروز در علم نزد من مثل اين قلم جمادكه لسان مرا باين علو حجت فرموده كه كل يخداوند
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 يتميز ميدهد كه عال يروح يازين مقام اظهار فخريه نيست بلكه هر ذاست كه در يد من است و غرضم

ا كه آن نميتواند تميز امررتبهء مؤخر ظلم بخود كرده زير يكند خود را از براهر گاه وصف

---  ۲۸۶صفحه  ---

را مينمودم حال كه را دهد بلكه از كتمان اسم روز اول ملاحظهء همين مزخرفات جنود شيطان يعال

هم قادر بر فهميدن كلمات حقير نيست ينيست حجت نزد هركس هست كس يبا كس يظاهر شده حرف

حظّ علمإ عجز است و حظ عوام تصديق آنكه همين قدر كه مقصود تدريس و حكم ميان خلق باشد

نميرساند اول در حق خداوند گفتند عزيز ابن  يكلمات باطل ميگويند ضرراشاره نمودهاند كه مردم

انه لمجنون و انداللّه عليه و آله گفتند مثل آنچه در حق من گفته يدوم در حق رسول اللّه صلاللّه است

كذلك در شأن آل سلام اللّه عليهم و اين و ما هو الاذكر للعالمين خداوند عالم بر ايشان نازل فرموده

نداشته باشيد كمثل بيت عنكبوت هستند و  ياز احد يبهيچوجه خوفعاليه با ما است يسنت سنيه در مباد

انكار گذارند محروم خواهند يفرمود خير است هرگاه نعوذ باللّه مردم بنا يجارهر چه خداوند عالم

و منقبت سابقين اولين نخواهد رسيد الخ ايضاً در ذكر مقام يامام خود و حيرت ايشان بجائ شد از آيات

قد القيت اليك و ما  يبالتسليم من امارات التو اما ما اردت لاطمينان قلوب الاولين فاعلم انهم قد سبقوا

الناس يريف و ان الان عند اولبخطه الش يكتب ال يكتابه الذ ياللّه مقامه فيورائها ما اشار اليه السيد اعل

به  يو كف يغيرمن دون بينة من ياشاراته تلويح حيث يعرف اولو الالباب امر يبالكتاب لموجود و ف
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هذا الامر كلهم علمإ اتقيإ حيث قد صرح دليلا و اعلم بان عباد اللّه الذين قد سلموا يلمن استبصر و اهتد

منهم بشئ من الثنإ و نص بخطه الشريف لمن بلغ الامر بالعراق ثنإ واحد شأن كل ياللّه مقامه ف يالسيد اعل

الذين قد نص لمن سواه بما تجد عندهم و قد اجمع اوليإ تلك الطائفه و ان فيهم رجال علمإعظيمة و

 يانهم معروفون باعلم و العمل و انالشيخ و السيد باجتهادهم و فضلهم حيث لا ينكرهم الامكابر عنود و

شهيداً ايضاً يا ايها الملأ  لا تعجبوا منباللّه ين اذكرهم باسمائهم و كفا يلاستحي

---  ۲۸۷صفحه  ---

 يلمن لا يجد نفس يمن قبليمن الناس و انه يكف يفان اول مؤمن بايات اللّه بفضل اللّه و منه اول يحكم

ه فسوف يرفع اللّه المانع و ايضاً در اللّة قد احبه لسبقتالعباد بالعلم لكثير و لكن يالامر و لو كان مثله ف يف

بعض  يف يمن كان معلم يكتب عديده من اهل طاعتك بعد ما فوضت الامر اليوقد نزل عل يمناجات

بديعهء الناس بالكتاب و ايضاً در جواب از اعتراضات معرضين بر شئون لفظيهء يمن كان اوليالايام و ال

بقواعد الهيه و الدليل دون قواعد القوم ارادان يذكرهم آيات مباركه مسطور است و ان كتب حرفاً من

لحناً  يشئ و لا يعزب من علمه حرف و ان ترذلك انه قد كتب بمثله طبق قواعد القوم و لا يعجزه يعل

لا  اعلم   قواعد   القوم  و   رسوم     يليطلع   الكل   بان   يقلميعل يفقد اجر يو ان كان من يفليس من

صادر بامضإ خادم يو در خطاب.ابلغ و كلمة اللّه اعظم يحق نفس يك يكون حجة اللّه فو بذلالعلم

اند و بحكمت در بيانات مدارا نمودهنظر بضعف عباد در اوان ظهور يحضرت اعل؛چنين مسطور است
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هء بيان ... اين همان نقطهء فرقان است كه در اين كور بنقطميفرمايند ياند چنانچه در مقامتكلم فرموده

بمقامات ...يانتم بظهوره توعدون و در مقام يانا قائم الحق الذ يولايت ميفرمايند اننظاهر و در مقام

ميفرمايند اگر ناس  يمقاممعلوم و واضح است و در ياند چنانچه نزد صاحبان بصر حقيقديگر ناطق شده

را بتفصيل ذكر نمايد وقت و فرصت  اينمراتببخواهد يضعيف نبودند ذكر مشيت نميشد اگر اينخادم فان

حكمت بوده چه اگر در اول ظهور بكلمهء  ياين بيانات از رونبوده و نيست كه يمساعده ننمايد و شك

آنچه در آخر فرمودند اول ميفرمودند شرارهء نار اعراض و انكار در اول  ييعننطق ميفرمودند ياخر

منكرين تفكر نمائيد لم ظالمين و اعراض معرضين و انكارمياورد آنچه را كه در آخر وارد آورد در ظوارد

كه آنجوهر وجودعصرند بر اعراض قيام نمودند يمعرضين و منكرين كه علما يبشان

---  ۲۸۸صفحه  ---

آنچه را كه قلم و لسان و نشدند و عمل نمودند يبان هم راض يخود را بعبد بقية اللّه ناميدند و اينخلق دن

حضرت شريكند چه كه عوام و خواص آنعاجز است ... جميع اين حزب در سفك دممداد از ذكر آن 

دادند و سائرين  يدم اطهر قيام نمودند جميع علمإ و روسإ فتوزعمهم در سنين اوليه متفقاً بر سفك يعل

كه معروف نبودند و رياست نداشتند و از آن معدود هم بعد از قبول و يمعدود كمعمل نمودند مگر

و صورت ".نمودندن از كلمهء قائميت بكمال اعتراض برخاستند و بر قطع سدره مباركه جهد بليغاذعا

شيراز باصفهان تحت عنوان بابيت و مهم از آثار بديعه كه از قلم آنحضرت تا يوم مهاجرت از يقسم
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رقوم تفسير و نسخ آن موجود بدين تفصيل بخط سابقين مذكريت با مراعات مصالح و مقتضيات ايام صادر

سورة     تفسير سورهء كوثر    تفسير بسم اللّه    تفسير۱۱۱تفسير سورهء يوسف جزء اول از سورهء بقره

وجه اللّه   شرح بر اقول آيهء نور     تفسير حديث كميل       تفسير حديث جاريه      تفسير حديث نحن

ر  خطبهء در سفينهء صغيرة   خطبهء در بوشهدر شرح خطبهء تتنجيه  دو خطبه در يكلام سيد رشتاز 

در جده  خطبهء در مصيبت امام حسين ع   سه خطبه در طريق كنكان   خطبهء در يوم عيد فطر  خطبهء

باب     دعإ  ۱۴سوره صادر در ايام مراجعت از حج      صحيفهء اعمال سنه ۷۰۰مكه   كتاب الروح  

و مشتقات      لوح محفوظ   بيان تقارب و تباعد  بيان جوامد صحيفهء بين الحرمين    بيان بدإ و۱۴صحيفه 

تفرقهء بواطن و ظواهر      نسبت بين يو نسب يدر سلوك      در تعويذ       بيان علت تحريم محارم سبب

مسئلة    پنج توقيع بجناب ملا حسين  بعد  ۲۰جواب المسائل آنحضرت و شيخ و سيد        در نحو و صرف

دو توقيع سه توقيع بميرزا سيد حسن بعد از مراجعت از سفر           جواب جناب قرة العينجاز سفر ح

قبل و بعد از سفر حج يميرزا آغاس يبمحمد شاه و نيز دو توقيع بحاج

---  ۲۸۹صفحه  ---

بعد از سفر            توقيع كتاب للعلمإ بعد از سفر           توقيع بملا حسن گوهر بعد از سفر يتوقيع بسلطان عثمان

دو توقيع باهل بيت حين مراجعت              شش توقيع بخال  بعد از جواب سيد جعفر شبر بعد از سفر

دو ملا محمد بعد از مراجعت يپنج توقيع بملا صادق مقدس بعد از مراجعت  دو توقيع بحاجمراجعت
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و امام  يبامام حنفريم خان بعد از مراجعتمحمد ك يبعد از مراجعت    بحاج يمحمد عل يتوقيع بحاج

و ملا محمد و غيرهما بعد از مراجعت    ينهر يبعد از مراجعت    جواب ميرزا محمد عل يو مغرب يحنبل

بعد از مراجعت     بسليمان شريف  يجواب ملا ابراهيم محلاتبعد از مراجعت يجواب ميرزا جواد قزوين

جواب ميرزا حسن بعد از مراجعت يعد از مراجعت              بحاجبشيخ سليمان بمكه بعد از مراجعت

 يبميرزا عبدالباقيقزوين يو ميرزا محمد عل يبعد از مراجعت     جواب ميرزا هاد يميرزا محمد عل

       يجواب ملا احمد و دعبل بن ميرزا علبمحمد كاظم خان       بشيخ خلف          بشيخ رفيع      يرشت

جواب  ملا           يبسيد ابراهيم          جواب ميرزا محمد يزدبسليمان خان        يكرمان يد علبسي

و آنچه از اصغر         جواب ملا عبد الخالق       جواب ملا عبد الجليل يعل يجواب كربلائمحمد معلم

فهء خمس عشر دعإ     صحيفة صحيآثار عليا كه سارق عنود در طريق سفر ربوده صورتش چنين است

و ابواب در حج     خطب سبعة عشر       شرح قصيدة الحج اربعة عشر ابواب در آداب زيارت ائمه

كل سورة اربعون آية      شرح مصباح          شرح سورهء بقرة در دو  قسمت اربعون سورة يالحمير

عشر آية  ياثنماتين سورة و كل سورة يرسآيات و طريق تفسير سورهء يوسف       شرح آية الكبلحن

توقيعات مهمه بعلمإ عرب و عجم

و در تعداد و تبيان و نظم آثار صادرهء در ايام حج و در ايام اوليهء شيراز چنين

---  ۲۹۰صفحه  ---
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 يمن شهرها بما مض  ۱۲۶۲سنه      يال     ۱۲۶۰من سنه     يمسطور است و لقد فصل كل ما خرج من يد

العبودية لمن  يالحجية عل يف يمنها تكفكل واحد يهو اربعة كتاب محكم و عشر صحيفة متقنة التنصفه 

 يالبيان و مذكوراً ف يباسمإ آل اللّه منزلها ليكون حنيفاً فالسموات و الارض و انا ذا اذكر اسمائها يف

فصل قد يالعلوية و هو الذكتاب  يشرح جزء الاول من القرآن و الثان يكتاب الاحمدية فيالتبيان الاول

قد فصل فيه  يو هو الذكل واحد منها سبع آيات و الثالث كتاب الحسنية يفيه سبعماة سورة محكمة الت

شرح سورة يوسف عليه السلام المفصلة  يالحسينية فخمسين كتاباً محكمة بالايات القاهرة و الرابع كتاب

 يف يكل واحدة منها تكف يو اربعين آية الت يا اثنكل واحدة منه يالتعشرة سورة محكمة يبماة واحد

الفاطمية و باللّه شهيداً و الخامس صحيفة يتحت العرش لو لم تتغير و كف يالارض و ما ف يعلالحجية لمن

مرتبة  يالسادس صحيفة العلويه و هكتاب اللّه و ياعمال اثنا عشر شهرا ف يمرتبة باربعة عشر باباً ف يه

شهر الصيام السابع  يعن الحج ف يقد فصلت بعد رجع يالتو تسعين مسئلة يجواب اثنت يفباربعة عشر دعإ 

مرتبة يتفسير احرف البسملة و الثامن صحيفة الجعفرية و ه يباربعة عشر باباً فمرتبة يصحيفة الباقرية و ه

مرتبة باربعة عشر  يوية و هالموسايام الغيبة و التاسعة صحيفة يشرح دعائه عليه السلام ف يباربعة عشر بابا ف

مرتبة  يارض الحرمين و العاشرة حصيفة الرضوية و ه يفجواب اثنين نفس من عباد اللّه قد قضت يبابا ف

الحاد يعشر اربعة عشر خطبة عزإ الناطقة عن شجرة الثنإ لا اله الا هو العزيز المنان وذكر يباربعة عشر باباً ف

مسئلة لاهوتية و الثانيعشر صحيفة الهادية و جواب اربعة عشر يعة عشر باباً فمرتبة بارب يصحيفة الجوادية و ه
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مرتبة  ياربعة عشر مسئلة جبروتية و الثالث عشر صحيفة العسكرية و هجواب يمرتبة باربعة عشر باباً ف يه

باربعة عشر دعإ مفصلة يجواب اربعة عشر مسئلة ملكوتية و الرابع عشر صحيفة الحجية و ه يفباباًباربعة عشر

بدء يقد ظهرت ف يقدوسية الت

---  ۲۹۱صفحه  ---

الكتاب مع صحيفة ذلك يامام العدل فكل ذلك اربعة عشر نسخة مباركة موجودة ف يالامر و تنسب ال

ذلك الكتاب و اما ما خرج  يمكتوب فاربعة عشر كتابا من اوليإ العباد كل ذالك يآخره ف يالمشهورة ف

صحيفة الرضوية فمن وجد منه شيئاً وجب عليه حفظه يسبيل الحج قد ذكر تفصيله فيو سرق ف يمن يد

آياته حرف  ياكرمن ياحسن خط فوالذ يبالواح طيبة عل يما نزل من لدلمن استحفظ كل يفيا طوب

و سبحان اللّه رب العرش عن التحديد بالقليل يو استغفر اللّه رب يمن ملك الاخرة و الاول ياعز لدمنها

العالمين  و اما بندر ابوشهر بيان واقعات و اوضاع آنجا المرسلين و الحمد للّه رب يما يصفون و سلام علع

و دار التجارهء كه محل اقامت حضرت و جناب خال بود و بعد از مراجعت را ضمن بخش سابق نموديم

.در آنجا توقف فرمودند مشتهر ميباشداز مكه نيز

شيراز و مشتمل بر  يشرقيو پنج فرسنگ ياين امر نيريز است كه واقع در بعد س و از بلاد تاريخيهء       

وحيد بود و امر بديع در آنجا بواسطهء او يزياده از ده هزار سكنه و مسكن دوم جناب آقا سيد يحي

شهدإ و اصحاب را در بخش متقدم نگاشتيم و خانهء  ياسامارتفاع يافت و ما تفصيل واقعهء نيريز با
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كه در آنجا بيان و برهان نموده از مقبلين و مؤمنين بيعت گرفت و نيز قلعهء ينهء وحيد و مسجدمسكو

شهدإ و واقعهء در خارج بلد كه محل تحصن اصحاب و مدافعهء از اعدإ بود و مقتل و مصرعخواجه

چهار  بيعت كردند متجاوز ازمدفن جسد آنجناب و اصحابش معروف و مشهور است و عدهء را كه با او

 يميرزا زين العابدين خان حكمران بقيهء اصحاب بحديصد نوشتند و بعد از اختتام امر قلعه و قساوتها

بودند و مجتمع و متزايد شدند

_______________________________________________________________________

 يسرو يميدان در بيرون سرابقعهء سيد واقع در وحيد اكبر را بقعهء كوچك معروف بنام يمدفن جناب آقا سيد يحي

.اندنوشته

_______________________________________

---  ۲۹۲ فحهص---

كه محل  يكوهبرخاست و يواقعهء اشد از واقعهء اول يديگر پس از واقعهء شهادت كبر يكه بسال

قرب نيريز واقع است و تفصيل يتتحصن ايشان بوده و مدافعات شجيعانهء نادر النظير نمودند بمساف

اوضاع يزد و شرح احوال واقعهء ثانيه را در بخش احوال وحيد شهيد و اعقابش را در اين بخش ضمن

 يمبشرح احوال چند تن از مهمين اصحاب و شهدإ و بقية السيف نيريز اكتفاآوريم و در اينجا يچهارم م

نمائيم .
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در نيريز بود همينكه خبر ملّاك و دولتمند و مشهور و معتمد يمرد(ايوب)  يمحمد تق ياول حاج         

باستقبال شتافت و در اصطهبانات بموكبش ورود اقامت در آنجا بشنيد يعزيمت جناب وحيد را از يزد برا

نصرتش سر بر كف ارادت و اخلاص نهاد و اولاً در  يبيعت كرده پ يو با ويافته بالاتفاق بنيريز وارد شدند

اصحاب را جامع كبير قيام كرد سپس در قلعهء خواجه بمحاربات و مدافعات پرداخت و مصاريفمسجد

ديگر اسير اردو  يآنجناب و جمعدر مدت محاصره چهار ماه عهده نمود و همينكه واقعه خاتمه يافت با

ته انواع محبوس داش ياز اسر يتسليم گرفت و با جمعشدند و حكمران ويرا از سران سپاه مطالبه كرده

چنانكه در فصل زمستان همه روزه در آب حوض يخ بسته انداخته چندان با كرد يعقاب و عذاب مجر

السن ضعيف كثير ياز اسرا ينوبت چوب خوردن برخ يميزدند كه آب خونين ميگشت و حاجچوب

ب ميگفت ميپرسيد جوا يعلت را از وايشان مضروب ميشد و چون حكمران يالبنيه را قبول كرده در جا

بنام من ميايد و بالاخره از شدت ضرب سرش مجروح و فالكه ما بين محبوسين قرعه ميكشيم و اين

و  يبكوچه و بازار و درب خانهء توانگران با نهايت خوار ييافت و او را هممتورم شده چشمانش جحوظ

كه ضمن يوعكشانده از تماشائيان درهم و دينار اندوختند تا پس از انقضإ يكسال بنآزار

---  ۲۹۳صفحه  ---

تتمهء احوالش و نگاريم مستخلص گشته بيزد اقامت جست و يم يشرح احوال آقا سيد جعفر يزد

خاندانش را در بخش ششم مينگاريم .
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مشتهر و  يبعلم و تقو ياهالمتمول و معتبر و نزد يساكن نيريز عالم  و واعظ يدوم آقا سيد جعفر يزد    

دار الحكومه منزل داشت و بواسطهء جناب وحيد معاشرتش مفتخر بود و در قرب حكمران بمجالست و

دستورش در مسجد جامع بوعظ و هدايت مردم پرداخت و اكبر مؤمن باين امر گرديد و بموجب

ممنوع داشت لا جرم با سائر اصحاب در مسجد سكونت جست و سپس در اشحكمران ويرا از خانه

حكمران در جناب وحيد بسر برد و پس از اختتام امر قلعه و شهادت وحيد مدت واقعات قلعه باتمامت

و علم تقرير آقا  يكه ثروت حاجانجمن سران سپاه با كمال شدت و غلظت و ابراز غيرت چنين بيان كرد

عقاب  يحروب  و اراقهء دمإ گرديد لذا بايد نوعسيد جعفر موجب قوت قلب اصحاب قلعه و ادامهء

و آندو را تسليم گرفته بحبس انداخته خانه و املاك سيد را ضبط كرده برت مردم گرددشوند كه سبب ع

غلات خود بسته گندم و نان بود او را نزد درب انبار يقباله نمود و چون در آنزمان قلت و گرانبنام خود

بدهن بصورت مجاناً ميدهم بشرط اينكه آاز مرد و زن همه روزه يك من يبفقرإ اعلان نمود كه بهر نفر

گندم ميبردند آوردهاند  يخيو برو و محاسن سيد انداخته منآقا سيد جعفر اندازيد و لا جرم مردم بينوا

ذرت حاضر شدند و از القإ بصاق بر چهرهء سيد جليل شرم داشته در گوشهء گرفتن يعائلهء فقير برا

انداخته دهنننمائيد بيائيد آب گفت خجلت يبايشان نموده بكمال مهربان يآقا سيد جعفر روايستادند

و بحق خويش از ذرت ذرت ببريد و من با عبا رويم را پاك مينمايم و آن فقيران نيز چنين كردند



392

خانهء اغنيإ كشيده چوب وافر زدند تا از رسيدند و در مدت نه ماه همه روزه آنسيد مظلوم را بدرب

نقود گيرند و از يصاحب خانه مبلغ

---  ۲۹۴صفحه  ---

اختيار شده سخنان يتازيانه و استغاثه و حنين مظلومانهاش ساكنين ديار مشمئز و ب يدل گزا يصدا

سيد را از آنجايگاه ميبردند و عاقبت بظالمين ميدادند تا ظالمان يزشت و ناسزا گفته دراهم و دنانير

خانهها ميبرد و باز  ويرا بر دوش كشيده بدر ينبود و حمالپاهايش مجروح و متورم گرديده قادر حركت

و زن و اطفالش حاضر بوده واقعات را نگريسته ميگريستند و بالاخره زن خان حاكمبنوع مذكور ميازردند

 يمحمد تق يحاجموحش كه ديد سيد را با عائلهاش و نيز يرا دل بسوخت گويند بموجب خوابها

 يشمال يخود را بقريهء در هفت فرسنگمذكور را بر حمارها نشانده از نيريز بخارج فرستاد و آنمظلومان

پرداختند و خبر  يدر حق سيد بوظائف احترام و پذيرائنيريز رساندند و مردم ده بعلت سابقهء معرفت

مأمور را خائباً عودت دادند و ياهال يكس فرستاد تا آنمظلومانرا بر گردانند ولبسمع خان حاكم رسيده

 يبياسودند و حاجهرات رسيدند و از تعقيب زين العابدين خان مظلومان بسمت يزد ره سپردند تا بقريهء

و بامامت جماعت و مرجعيت امور شرعيه بشهر يزد رفت و سيد حسب خواهش مالكين قريه در آنجا بماند

ششم ميايد .و وعظ پرداخت و تتمهء احوالش در بخش
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از علمإ و ائمهء ييخ عبد العلش يابو الزوجهء وحيد شهيد حاج يديگر از مشاهير اصحاب نيريز      

 ينداشت و با دو پسرش شيخ هادجماعت بود و در ايمان و استقامت و حمايت و مساعدت از وحيد همتا

محاربات قلعهء خواجه كوشيد و بعد از شهادت وحيد هفده ساله و شيخ محمد چهارده ساله در نيريز و در

كوه مدافعه  يواقعهء ثانيه با زن و فرزندان در بالاگشت تا در  ينيريز مختفدر  يو گاه يمتوار يگاه

آنگاه ويرا نمود و پس از خاتمهء جنگ اسير شدند و اعدا نخست دو پسرش را در دامنش سر بريدنديهم

شهيد نمودند و زنش اسير شده بگريخت و بخانه برادر خود سيد ابراهيم

---  ۲۹۵صفحه  ---

 يآنمظلومه بخانه كربلائباين امر نبود خواهر را بخانه راه نداد و در نيريز پناه برد و برادر چون مؤمن

.شد و در همانشت وفات يافتيو مختف يكه از مستخدمينشان بود ملتج يحماميرضا

موقع محاربه و و مساعد وحيد شهيد بود و در ينيريز حام يديگر ملا عبد الحسين واعظ و قاض

از سن هفتاد سال و بنماز و نياز را مجروح ساخت و او در آنهنگاممدافعه در نيريز گلولهء اعدا پايش 

بشهادت رسيد و  يقلعه بمحاربه پرداخت و پسرش ملا علينقاشتغال داشت آنگاه با سه برادر و پنج پسر در

را اسير كرده بشيراز بردند و چنانكه در بخش لاحق مياوريم چون ملا يملا علينقملا عبدالحسين با عائلهء

مشقات هلاك شد شيراز از شدت يمغلولاً بطهران ميبردند در سه منزل يدالحسين را با جمع اسرعب
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نمودند و سلالهاش از نسل سرش را جدا كرده تنش را در همانجا زير خاك پنهان يسواران دولت

درين امر برقرار ماند . يملاعلينق

دستگير شده يكسال لعه بود و در پايان واقعهقاسم از اصحاب و انصار وحيد در نيريز و ق يديگر حاج

انداختن در آب سرد حوض بفصل زمستان و بحبس حكمران نيريز در كند و زنجير بانواع عذاب از قبيل

ويرا از حكمران بادإ يكصد تومان  يگرفتار گرديد و بالاخره حيدر نامضرب و اخذ نقود و اموال فراوان

كوه  يبالاگشت و در وقعهء ثانيهء يو متوار يحكمران فرار از بيم يمستخلص ساخت و حاجخريده

را در بخش ششم مياوريم .رفته طول مدت محاربه را بپايان رساند و در خاتمه بگريخت و مال حالش

شد و در  يو متوار يفرارديگر خواجه قطبا از رؤسإ شجعان اصحاب وحيد بعد از اختتام امر قلعه     

بنام سنگر يمدافعين بوده سنگروقعهء ثانيه از رؤسإ 

---  ۲۹۶صفحه  ---

نماند .ياز او باق يخواجه قطبا تأسيس كرد و در همان سنگر بشهادت رسيد و اخلاف

شد و  يو متوار يفرارديگر خواجه محمد حسين از اصحاب وحيد نيز پس از خاتمهء امر قلعهء نيريز     

خويشان مشاركت كرد و واقعات جگر گداز محترمه باتفاقزوجهء  يكوه نرفت ول يدر واقعهء ثانيه بالا

در محل اقامتش كه قريهء كربال بود با شدت تأثر وفات يافت .اصحاب جبل چون بسمع خواجه رسيد
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قلعه دستگير شد و او را در ديگر آقا مير محمد عابد نيز در محاربات با وحيد بود و پس از خاتمهء امر    

آمده شركت در مدافعه و محاربه نمود و بالاخره ند و در وقعهء دوم بر جبل برنيريز مرخص و رها كرد

بوده  يبعزم شيراز بردند و چنانكه در بخش چهارم مياوريم چون پير منحناسير شد و او را با سائر اسرا

بردند .مشقات نداشت خواهش كرد او را بشهادت رساندند و سرش را جدا كرده بشيرازطاقت

و  يبه نيريز وارد شد حامنيز از اصحاب وحيد و با او از اصطهبانات ياسمعيل اصطهبانات ير مشهدديگ     

 يمعالجه جراحات نمود و در وقعهء ثانيهء بالاياصابت كرده مدت يناصر بوده در قلعه گلولهء توپ بو

دند و بنيريز جملهء اسرا بشيراز رفت و او را مرخص و رها كركوه بمحاربه پرداخت و بالاخره در

مراجعت و اقامت

ماند . يباق ينمود از او نيز اخلاف

كوه محاربات  يو بعداً بالانيز از اصحاب و در قلعهء خواجه يديگر آقا سيد زين العابدين اصطهبانات     

كرده بالاخره مستخلص گشت .

مرخص شد .ديگر ابراهيم ولد صالح نيز در دو وقعه محاربه كرد و در اسارت بشيراز     

---  ۲۹۷صفحه  ---

نيريز مستخلص گشت و سيد احمد نيز در دو وقعه محاربه نمود و در يديگر آقا سيد حسين بن حاج     

گذاشت و اشهر از آن دو برادر اكبرشان آقا يبر جا يبرادرش آقا سيد حسن نيز مانند او بوده اخلاف



396

كرده تا آخر امر بحمايت و نصرتش پرداخت و در  و استجلالسيد ابوطالب وحيد را تا رونيز استقبال

در حبس بوده مضروب شديد گشته نقود يميرزا زين العابدين خان شده مدت يحاجخاتمه گرفتار چنگ

ويرا مسموم و هلاك نامعدود از او گرفتند و بالاخره بمعدن شكرد از توابع نيريز تبعيد كرده در آنجا

نمودند .

و بعد از خاتمهء وقعهء دوم قاسم و محمد اسمعيل پسر ملا محمد باقر بودند يربلائديگر ملا حسن ولد ك    

است . ياز ايشان باق يو اخلافباسارت شيراز رفته مرخص شده عودت بنيريز كردند

زين  يدر حبس حاج يمدتاسير شده يديگر از مشاهير اصحاب وحيد ملا كريم پس از ختم وقعهء اول    

كوه نيز  يرها نمودند و در وقعهء دوم بالا ه ملك و باغش را تصرف كرده او راالعابدين خان بود

اخلافش در اين امر مشهورند .از يمحاربات كرد تا شهيد گشت و بعض

بنصرتش قيام داشت و بعد بمعيت وحيد بنيريز وارد شده ياكبر بن ملا محمد اصطهبانات يديگر ملا عل    

كرده اسير شده مستخلص گرديد .قعهء ثانيه نيز محارباتاز اسارت مستخلص گشت و در و

 يمحاربات كرده از اسراو ثانيه هر دو يديگر از مشاهير اصحاب وحيد آقا شيخ يوسف در وقعهء اول    

شده مضروب كردند و دو گوشش را شيراز بود و پس از استخلاص و عودت بنيريز گرفتار و محبوس

و بالاخره مستخلص گشت و تتمهء احوالش را در بخش دند و نمد گذاشتندبريدند و نيز كف پايش را بري

ششم مياوريم .
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---  ۲۹۸صفحه  ---

زير خاك كردند و در قائد كه دست چپش باصابت گلولهء توپ در درب قلعه جدا شده يديگر لطفعل    

بيادگار گذاشت .يوقعهء ثانيه نيز محاربه نموده اسير و مستخلص گشت و اخلاف

شد و در وقعهء  يمتوارديگر ميرزا محمد بن ميرزا محمد عابد پس از خاتمهء جنگ قلعه چند سال    

بردند  يباسير ياعدا گشته باتفاق سائر اسركوه حضور يافته بمحاربات پرداخت و عاقبت اسير يثانيه بالا

رگشته بماند .بختگان انداخته بگريخت و بعداً بنيريز بدر بين طريق خويش را بدرياچه يول

املاك و ثروت وافره كه مالك يصفر عل يو از اشهر و اشجع اصحاب وحيد ملا محمد بن ارشد حاج    

مانند او زيبا  يميرزا احمد شهير كسصاحب حسن و جمال و علم و كمال بود و خط نسخ را بعد از

كه جناب وحيد بنيريز  يبرايش زن گرفتند و هنگام يجوانننوشت و ابوين بعلت شدت علاقه در آغاز

محمد رحيم و محمد كريم نام در سن يكسال و نيم و دو سال و نيم داشت و با آنانورود فرمود دو پسر

همينكه بانجناب ارادت اصغر نام كور مادر زاد دوازده ساله بيكخانه ميزيست و يو پدر و مادر و برادر

خواجه بمدافعه و مقاتله صرف نمود و الدين و هءحاصل كرده از اصحاب با وفا گشته شب و روز را در قلع

مادر با زن و اطفال  يكردند نوبت ياستخلاصش  از قلعه جد و جهد همعائله از مفارقت بيتاب شده در

افتاد قلعه رسيدند و او خبر يافته بملاقات و مكالمه آمد و چون نظرشان بوضع و حالشصغيرش بپشت

التماس و الحاح نموده گفتند بر آغاز كردند و يو ناله و بيقرار يو زار اختيار گريه يكبيراً و صغيراً ب
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عسرت حال و سوء مال بگذر و خير و شر واقعه را بخدا مادر و پدر و زن و اطفال صغير رحم آر و ازين

اثر نكرد و چون اصرارشان را بحد  يو يضعيفشان در عقيدت و ايمان قوانفاس و احساس يواگذار ول

خنجر از كمر بر كشيدهيداجبار د

---  ۲۹۹صفحه  ---

بسر منزل عشق رسيدم گفت بدانيد و آگاه باشيد كه من با قدم علم و بينش راه دين و ايمان را پيمودم تا

خود گرفته بخانه و كاشانه نرويد ناچار اطفال را و برگشت ازين سفر ممكن نيست و اگر در اين زمان راه

نيست و ايشان نوميد  يرا مجال تعلق بعالم دان يبدانيد كه دلبستهء بعالم معانابا خنجر شكم پاره نمايم ت

بيرون آمده جانب سوار بر اسب از قلعه يانجام مقصود يبرا يشب يبخانه برگشتند و پس از چندشده

اصابت كرده از ديگر سو بيرون رفت و برخسارش ينيريز تاخت و اردو  ويرا هدف گلوله ساختند و تير

با جرح دهان و رنج  يخان حكمران فرستادند و چندزين العابدين يرا دستگير كرده بمحبس حاج او

از  يقدر والدش اصرار كرده نقود بحكومت داد ويرا رها نكردند عاقبت تنفراوان در حبس بسر برد و هر

ش ماه بمعالجه شسابقه استخلاصش را فراهم نموده او را باصطهبانات برده مدت ياردو بعلت دوستاهل

نمود و در آن اثنإ  يخود نگهداريافت و والدش در آنمدت زن و اطفالش را نزد يپرداخت تا بهبود

زين العابدين خان بغارت اموال و هتك  يو حاجبشهادت وحيد و اصحاب گرديد يهنگامهء قلعه منته

كور را دستگير كرده امر دوازده سالهء مذ يو از آنجمله اصغر اعماعراض و سفك دمإ بابيان پرداخت
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مادرش داغ و شكنجه كردند و و همينكه آهن تفتيدهء در آتش را ببدن لطيف داد در مقابل چشم

 يمقداردست داد و پس از افاقه يبيگناه گذاشتند و دود بلند شد مادر را دل بسوخت و بيهوشكودك

را حاضر كرده ملك را يندالحال آخو ياستخلاص فرزند بحكمران بخشيد و خان ف ياز املاك برا

 يفرستاد و بعد از چند روز مجدداً برابخود داده سند محكم نمود و اصغر را بمحبس يانتقال شرع

 يپسر مقدار يخلاص يبداغ نمودند و مادر جگر سوخته براشكنجه حاضر كردند و بنوع مذكور شروع

را بنام يصفر عل يمامت املاك حاجخان سند كرد و بدين طريق خان حكمران تديگر از املاك را بنام

---  ۳۰۰صفحه  ---

و از اينواقعات هنوز گشته مرد ياغراض و ينيز از شدت شكنجه و داغ فدا يخويش بربود و اصغر اعم

اطلاع يافت  يعودت نمود و چون از ماجرنگذشت كه جراحات ملا محمد التيام يافته بنيريز يزمان

اختيار اقوام و خويشان را وداع گفته بعزم انتقام از ناصرالدين  يبوشعلهء غيرت از درونش زبانه كشيد 

خان بنيان ظلم و گناه حركت نمود در آنحال مادرش يك خوشهء مرواريد كه از دستبردشاه و بركندن

 يبا و ياز بابيان شيرازداد و ملا محمد نيم شب از نيريز بشيراز شتافت و چند تن يپنهان كرده بود بو

كه در بخش لاحق مياوريم متفق  يبنوعيكرده بطهران رفتند و در آنجا با محمد صادق تبريزمرافقت 

كشته  ۱۲۶۸شده در آنمذبحهء عموميه سال   يعوانان دولتشدند و شاه را هدف ساختند و گرفتار چنگ
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بنام و مقام ماند و ما شرح حال عدهء از اصحاب نيريز را يدرين امر بر جا ياعقابعائله و يگشتند و از و

در ذيل شرح واقعهء دوم آنجا در بخش لاحق مياوريم .

و غيرهم اقبال نموده از علمإ و متنفذين يو در اصطهبانات نيز هنگام عبور جناب وحيد از يزد جمع    

بنيريز رفته از شجاعترين اصحاب در قلعهء ياز ايشان چنانكه اشاره كرديم با و يبيعت كردند و برخ

همينكه مقاومت حكومت را نگريسته دانستند كه آغاز بلايا و قرب ديگر از متنفذين يند و بعضخواجه بود

مال و عيال در راه خداست تاب استقامت نياورده اعراض كردند و با اعدإ همراه شدندوقوع فدإ جان و

كه  ييجاناسمعيل مركه موجب تعرض بجان و مال احباب گرديد و مانند آقا سيد يمهريز يمانند حاج

خدمات و تحمل صدمات فائقهء سابقهء بعلت تزويج ندادن جناب وحيد دختر خود را باو از تمامت

 يبمحل و موطن خود عودت نموده برياست ملائآنجناب يخويش صرف نظر كرده با اسب  سوار

ل از بابيه در آنحدود ميزيستند و هم در محا يجمع يكبرپرداخت و معذلك بعد از وقوع  شهادت

عديدهء ديگر از قسمت

---  ۳۰۱صفحه  ---

شيخ سلمان از اهل از مؤمنين بودند مخصوصاً هنديجان از مراكز بابيه شمرده گشت چه يفارس آحاد

بود در ايام  يو احساس روحان يو تحرحالت تفحص يو دارا يقرإ مذكور كه در حدود بيست سالگ

تجسس و كشف احوال  يآوازهء ظهور بشنيد و برا شيرازارتفاع ندإ حضرت ذكر اللّه الاعظم از افق
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در حال سفر فائز بملاقات جناب قرةالعين يمهاجرت حضرت فائز بلقإ نگرديد ولبدانسو شتافت و بعلت

افشار ساكن هنديجان شده عرفان و ايمان كامل حاصل نموده بوطن برگشت و تقريباً هفتاد خانواده از

 يمشهد يبا شش تن از مؤمنين بدين اسامن بان آئين نمود و خودرا كه از قوم و عشيرتش بودند مؤم

بخش بعزم  يملا عبد اللّه عل يتق يمدد كربلائ يكربلائرستم يگل محمد رئيس طائفهء افشار مشهد

ره نورديد تا بقم رسيد و در آنجا خبر  يروانه شد و با عشق و شتاب همزيارت حضرت بسمت آذربايجان

مراجعت نكرد شيخ يشنيد و همرهان با اندوه و حسرت فراوان بوطن برگشتند ولب يشهادت عظمفاجعهء

بارگاه رحمن نائل گشت و تفصيل و سر در بيابان عشق و طلب نهاد تا بمقامات رفيعهء عرفان و تقرب

در بخش ششم نگاشته ميگردد .احوال و اوضاع آنحدود ضمن بيان احوالش

از  يشناخته شد و جمعاز مراكز بابيه ياوليهء ظهور بديع بعنوان مركزقزوين ارض القاف   در سنين       

مؤمنات مانند جناب قرةالعين و ميرزا و علمإ راشدين و شهدإ مرضيين و مشاهير مؤمنين و يحروف ح

شيخ محمد نبيل و بستگانش و ملا  ينصير و حاج يحاجو يو خاندان فرهاد يو ملا هاد يمحمد عل

و غيرهم اهل آنجا بودند و ملا عبد الجليل اروميهء نيز در آن بلد زن احمد كاتب ) عبدالكريم ( ميرزا

ساخت بدرجهئيكه در موقع ابعاد حضرت ذكر اللّه الاعظم يرا مهتد ينموده جمعگرفته سكونت

تحفظ از حملهء بابيان حضرت را يصادر شد كه برا يميرزا آقاس يباذربايجان حكم حاج

---  ۳۰۲صفحه  ---
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آغاز نشر امر بديع را در كيفيت يدور رهسپار سازند و ملا جعفر واعظ قزوين ياخل شهر نكرده از مسافتد

بن  يحق را بقزوين فرستاد جناب ميرزا مهدآن بلد باين مضمون نوشت اول كسيكه كلمات شريفهء

زء از كلمات مذكور مكتوب پسر را با يك ج يبود و حاج يقزوينيباشعبدالكريم شهير بباغبان يحاج

نامه بن ملا قنبر پسر عم من آورد و مرا نيز خواستند و حاضر شدم مضمون يملا تقبديعهء مرسله نزد

عمو و  يما و از مال حاجوالد خود چنين بود كه پنجهزار تومان ابريشم از مال التجارهء يخطاباً لحاج

لا نهاية له  يخداوند جنس ياهر نشد ولظ يكردند اثريسائرين بدريا غرق شد غواص و سباح رفتند و سع

قيامت مصروف داريم ذرهء از آن كم نشود اينك فرستادم بخور و بياشام و بما عطا فرمود كه اگر تا يوم

آيا اين جزو يملا تق يبما نگريسته گفت ا يبمكتوب و دم يگه يتمام شدنش مكن پس حاجانديشهء

آنمجلس عدهء از علمإ محترمين و ء عيالم برسانم و درمن درهم و دينار است كه بمصارف لازمه يبرا

 ياز كلمات بديعه بحقير فرمود در اينكلام چه ميگوئپس از قرائت صفحهء يتجار حاضر بودند و ملا تق

نيست  يكلمات فرقان يچيست و از كيست مثل سبك قرآن است ولگفتم اول ندارد تا معلوم شود

آسمان آورد ه اينكلام هم نازل شده مذكور شد در آنجا جبرئيل ازآنجائيكه قرآن نازل شدفرمودند از

بسياق كلام قرآن است و از همان اينجا هم جبرئيل بايد بياورد فرمود نميدانم اينقدر ميدانم اين كلام

و تلامذهء سيد معروف بميرزا جواد خؤار از مطالعهء آن مصدر صادر شد و ميرزا جواد از علمإ شيخيه

ديگر بمسجد رفته بر منبر برآمده اظهار  ييافته رقص كرد و روز يحال خوشلاع از احوالكلمات و اط
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بايشان در كرمانشاهان امر ينصرتش نمود و بعد از چهل روز با جمعيت بسيار بكربلا رفتند ولامر حق و

رسيد كه بشيراز بلدالامين بروند و لذا عودت كرده بصوب مذكور رهسپار

---  ۳۰۳صفحه  ---

والد  يعبدالوهاب براميرزا يبن حاج يبود كه آقا ميرزا محمد عل يگشتند و رفتند و پس از آن رسائل

خلوت نموده بر درب خانه جناب ملا خدمتشان رسيديم يحقير با عمم قنبر عل يخود بفرستاد  روز

ند آنگاه را بخانه بار دخول نده يكرد كه احد يو نهرا كه محرمان خاصش بود بنشاند يصادق يزد

بخوان و من خواندم سپس فرمودند  يبحقير داده فرمودند تو بهتر ميخوانآيات بديعه از بغل در آورده

درين باب چه پرسيد كه شما يايشان چه ميگوئيد عمم در جواب تأمل كرد و از خود حاجدر حقيت

شد و لمحهء چند تصديق نميباو بسبك قرآن است چاره جز يميفرمائيد فرمودند كلمات بسيار عال

كرده گفت اينجوان چند جزو از آيات جناب آغاز سخن يالقزوين يگذشت آنگاه در خصوص مليح فت

 يو ايمان نيار يبدين مضمون نوشت كه اگر تصديق نكن يو مكتوبباب روح ما سواه فداه برايم فرستاد

 ياز عمرم سپرهفتاد سال نموده فرمود اكنون يميبرم پس بملا قنبر عمو رو يمانند سر سگگردنت را

امامزادهها و آستانهها شمع روشن كرده ام بدو پسرم روشن است كه درشده و نزديك باخر است و ديده

بينيد و  يداشت و عاقبت كارم چنين شد كه م يبمن ارزاننموده از خدا خواستم تا يگريه و زار
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مذكوره اينعبارت ادا نمود كه راست ميدهند پس جناب ميرزا بعد از كلمات باين لحن بمن يمكاتيب

يو حق بجانب او است     انتهميگويد

 يمعظم قزوين بود و بسنينعبدالكريم مذكور از اعاظم دولتمندان و تجار محترم و مؤمنين يو حاج     

يزد تجارت مهمه داشت و بساط را بر چيده بقزوين نيز در يبعد در آنجا وفات يافت و پسرش ميرزا مهد

عبدالحسين قريب بيست هزار تومان ابريشم خريده حركت بشيراز كردند ويو با عمويش حاج آمد

از مسافرت بدريا ياستماع صيت حضرت نموده بشرف لقا رسيدند و آن بزرگوار نه

---  ۳۰۴صفحه  ---

ان همچن يميرزا مهدبرد و در دريا غرق گرديد و يبمبا ينشده بضاعات را برا يفرمودند و عمو منته

پيوسته مشتعل بشعلهء عشق و ايمان بود و حين مشرف در شيراز ماند و بايمان كامل رسيد و بوطن آمده

اصحاب قيام نمود تا بشهادت رسيد .ارتفاع هنگامهء مازندران بنصرت

قزوين بود و شرح ذمهء از عظام و مراجع احكام و ساكن يميرزا عبدالوهاب از مشاهير فقها يو حاج     

در ايام اقامت شيخ در قزوين در بخش اول يل او و كيفيت ارادت و مساعدتش را بشيخ احسائاحوا

كه از فضلإ و علمإ بودند بشيراز  يو ميرزا محمد عل يدو پسرش ملا هادنگاشتيم و در آغاز ظهور امر بديع

 يححروف زيارت حضرت باب اعظم را نموده  ايمان آوردند و هر دو از سابقين اولين ورفته درك

و حضرت در هنگام عبور خود نيز بنوع مذكور اظهار اقبال و ايمان نسبت باين امر نمود يشدند و حاج
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بنوع توقير و تجليل بدو نگاشته طلب آذربايجان در قريهء سياه دهان نامهء ياز حدود قزوين برا

را  يماعت حاجمقاومت دولت و صولت علمإ و ائمهء جشدت يبرا يمساعدت و نصرت فرمودند ول

اواخر عمرش از قزوين بنجف شتافته مجاور گرديد و در سن هشتاد و سه از پيش نرفت و در يكار

ويرا در جنازه شده آثار و مقدمات ارتحال پديدار گشت و در آنحال دستور داد يمريض و بستريسالگ

رحلت  ين مقدس بعالم باقدر آنمكايگذاشتند و بمرقد مطهر حضرت امير المؤمنين بردند و پس از ساعت

چند در شيراز مراجعت بكربلا  يپس از استفاضهء اياميو ميرزا محمد عل ينمود و اما پسرانش ملا هاد

ينمودند و در نشر انوار هد

_______________________________________________________________________

 يو چه در بدشت و چه در حبس سارست بر نداشت چه در خراسانسر بر قدم حضرت قدوس نهاد و د يميرزا محمد عل

ينبيل زرند.ذو الجلال بود تا شهيد گرديدو چه در ايام قلعهء مبارك در همه جا پروانه آنشمع

_______________________________________

---  ۳۰۵صفحه  ---

حضرت ذكر اللّه را يكه سواران دولت يسكونت گرفتند و هنگامكوشيدند سپس بقزوين عودت كرده 

رسيدند و در موقع اجتماع بابيه در آذربايجان ميبردند در قريهء سياه دهان بمحضر مبارك يبرا

در موكب حضرت قدوس مراجعت  يو ميرزا محمد علخراسان هر دو در فتنهء مشهد حضور داشتند
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 يميرزا محمد تق يبخانهء حاج يق بمازندران رفتند و در سارداشت و بالاتفاكرده در بدشت حضور

بنصرت و با هم توقيف بودند و در موقع ارتفاع  امر قلعهء مازندران بدانجا شتافته يچندمجتهد

 يخطاب بو يصادرهء از قلم اعلقيام نمود تا بفيض شهادت كامياب گرديد و از جمله توقيعات يفداكار

ميباشد بسم اللّه الرحمن الرحيم فاعلم يا اخ الخليل و اللّه يف سالك و مسافر الاين توقيع در بيان وظائ

الكتاب و ياللّه الجميل و اعرف ان اللّه سبحانه ما خلق شيئا الّا و قد بين حكمه فصراط ياثبت قدميك عل

 يس كمثله شئ و اجهد عللي يالا هو الذلا اله يما قدر اللّه دإ الّا و قد خلق بازائه دوإ فاستغفر ربك الذ

لجة الاحدية لان اللّه  يالقطع الّا بعد اليأس عن كل شئ فادخل باللّه فيالعمل لان اللّه ما حكم للبلوغ ال

حرم خوفه لمن فيه طهرواردها عن الاشارات الشيطانية و لا تخف عن شئ و لا تخزن لشئ لان اللّه قدقد

اذهب عنا الحزن و  يالحمد للّه الذعن حزن الغير لقوله الحق كتابه يالمؤمنين ف يخوف من غيره و زك

لكل شئ مقاماً موقوفا و ارض عن اللّه بقوله الحق ان كان الامر بالاخلاص فان اللّه قد جعل ياستقر عل

المحو ياللّه حت يكل الاحوال و اقبل بكلك ال ياللّه ف يفالحزن لما ذا و اتكلّ عليو قدر يكلشئ بقضائ

نصر اللّه كان قريبا و الحمد ذلك الباب و انتظر امر اللّه فان يسواه و ايقن بالغفران بعد ورودك فعمل 

جامعهء صغيره مسطور است بسم اللّه الرحمن الرحيم و ديگر راجع بزيارت يللّه رب العالمين و در توقيع

 يو لما ان يالوهاب القزوين نجل العالم الجليل الحاج عبد يمحمد عل ياخكتاب يان من كتب النازلة ب

احببته عما سئليسرياحببته ف
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---  ۳۰۶صفحه  ---

 يورد عل يالنار الذناصراً مثل يما سئلت و اقرء ما اردت و كن ل يمن زيارة الجامعة فاحفظ يا اخ يمن

احسن خط كريم  و از  يالذهب علبمإ يحشيش الارض و لا تبق لاحد حجة و احفظ كل ما نزل من يد

خلف از ابوين بر  يخواهر جناب قرةالعين بود دختراششهيد مذكور كه زوجه يا ميرزا محمد علآق

سناً اكبر بود در قلعهء مازندران و سائر واقعات خطيره داخل نشده محفوظ كه يقرار ماند و اما ملا هاد

ثبت ميگردد ش ششمدر قزوين زيست و بيان مال احوالش در بخ يسالها بعد از واقعهء شهادت كبرماند و

.

از مشهير مجتهدين  يبرغانمعروف يملا محمد تق يميرزا عبدالوهاب در قزوين حاج يو در مقابل حاج   

در برغان  يهمگ يملا محمد عل ياصغرش حاجملا محمد صالح و برادر يبود كه با برادر اوسطش حاج

ر قزوين صورت گرفت و در بلدهء قم تحصيلات اوليهشان در آنجا و دتولد يافته بمقام رشد رسيدند و

آنگاه تحصيل فقه و اصول نمودند يابوالقاسم مجتهد شهير مؤلف كتاب قوانين الاصول چندنزد ميرزا

شتافته در كربلا مخصوصاً چند بتحصيل علوم نقليه و عقليه پرداختند پس بعراق عرب يباصفهان رفته سنين

و در تحصيل علوم رسوم دينيه رنج فراوان ول خواندندمؤلف كتاب رياض فقه و اص ينزد آقا سيد عل

و رياضات شاقه را تحمل نموده شبها را بادعيه و مناجات و اقامهء برده بمقامات عاليه رسيدند و نيز عبادات

گشت تلمذ كرده از علمإ شهير شيخيه محسوب ينزد شيخ احسائ يملا عل يرساندند و حاجصلوات بپايان
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يافت گويند در ثلث اخير قه و تلاوت آيات و اوراد و ادعيه و تضرعات دائمه شهرتو بكثرت عبادات شا

ميداد تا چون نعاس گيرد زنجير مانع افتادن و در سقف حجره پيوند يبر گردن نهاده بميخ يشبها زنجير

ره كتب و تحرير مسائل علميه شب بروز مياورد و بعد از سنين كثيخوابيدن باشد و بعبادت و مطالعهء

مراجعت بايران

---  ۳۰۷صفحه  ---

از مسائل  يدر برخيقم يو ميرزا يملا محمد تق ينموده در طهران اقامت گرفتند و چون مابين حاج

گشت خود را مجبور عودت بكربلا  فقهيه مناظرهء علميهء كتبيه برخاست و رد و ايرادات چند مبادله

مذكور اجازهء اجتهاد گرفته بطهران برگشت و بساط  يسيد علديده بدانسو شتافت و از استاد خود آقا

و شاه بجسارت يدر محضر فتحعل يبگسترد و هر سه بغايت جسور و مغرور بودند و نوبترياست و اجتهاد

طهران و اقامت قزوين خلاف ادب سلوك كردند و مغضوب و منفور شاه واقع شده مجبور بمهاجرت از

در  يمازندران ينام مجتهد جدل يملا محمد علچنين نوشتند كه يگشتند و كيفيت مجلس مذكور را بعض

درگاه بود و در آنحال سه برادر مذكور نيز حضور يافتند و شاه در حضور داشت و مقرب يمحضر شاه

 يجدلينمود كه ملا محمد عل يداده بيان يپرسيد و او جواب يملا تق يمسئلهء از حاجاثنإ مكالمه

ملا محمد صالح  يگشت و حاجره و مجادله فيمابينشان در گرفت و ملزم بسكوتنپسنديده رد كرد و مناظ

 يجدل آغاز كرد و فرياد لم و لا نسلم بلند شد و جدلمدافعت و حمايت يخجلت برادر مهتر نپسنديده پ
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و تلميذ  يحال باز پس ميگوئ يرا كه در ايام تلمذ نزد من آموخت يهمانا سخناندر اثنإ مناظره باو گفت

 يملاعل يحاجملا صالح نيز لب فرو بست آنگاه يجسارت و مخالفت ادب با استاد نيست لذا حاجرا حق

گرم شد و كار از قيل و قال بنزاع و از خجلت اخوين غضبناك گشت در همان مسئله بمباحثه و مشاجره

نزديك  يسته هممتقاتل متقابل بر يكديگر حمله بردند و نشنزال كشيد و طرفين نشسته مانند دو خصم

نواخت و شاه از آن اخوان جسور در غضب  يجدل يلطمهء سخت بر بناگوش ملاشدند تا بهم رسيدند و

عبدالوهاب يحكم باخراجشان از مجلس بلكه از طهران داد و در بدو ورودشان بقزوين حاجو نفور شده

مذكور تجليل نموده موجب اشتهار صوت و صيتشان گرديد و آنان

---  ۳۰۸صفحه  ---

و اصول و تفسير و بسزا حاصل كرده رياست و ثروت معتنابها فراهم آوردند و در فقه يمتدرجاً شهرت

ذو فنون بوده  يامام جمعه كه عالميسيد محمد تق يجمع اخبار و غيرها تأليفات عديده نمودند و حاج

عه و رياست جماعت بر قرار بود و داشتند سالها بامامت جمنسبت باو اعتقاد كرامات و مقامات باطنيه ياهال

بر تحريم صلوة جمعه در ايام غيبت امام داده پيروان خود را از اقامت يچند فتويسنين يملا تق يحاج

 يآمد و روزپيش يكدورت و نفرت يرا با اهال يسيد محمد تق يحاج يصلوة جمعه منع كرد تا نوبت

را بنماز جمعه امامت نمود حاضر شده مجتمعين بلادرنگ بمسجدش يملا تق يبامامت جمعه نرفت و حاج

دو  ينيز شد حكايت كنند كه در آن ايام نوبتو از آنهنگام منصب امامت جمعه را تصرف كرده امام جمعه
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 يسيد تق يتصادف اجتماع و ملاقات شد و حاج يمجلس و مجمعامام جمعه سابق و لاحق مذكور را در

است كه بهفتهء حرام و در هفتهء  يله معضله پرسيد آن كدام شيئسئوال از مسئبنوع يملا تق ياز حاج

تحير جواب بخاطرش نيامد و اظهار يبرا يهرچه فكر كرد چيز يملا تق يواجب ميگردد حاجديگر

ام امامت من حرام بود و ايحلّ معما كرده گفت آن صلوة جمعه است كه در يسيد تق ينمود و حاج

ميرزا عبدالوهاب  يبقزوين وارد شد حاجيشد و چون شيخ احسائواجب  يهمينكه تو بتصرف آورد

بمعارضت و مقاومت و تكفير پرداخته اولين  يملا تق يو حاجتبعيت و عقيدت و احترام و اكرام بنمود

ميرزا عبدالوهاب  يباعث اختلاف و نفرت بين شيخيه و اصوليه گرديد و با حاجمكفر شيخ و نخستين

المنبر يرا تكفير كرده در مجامع و عل يسيد كاظم رشت يپس از شيخ حاج و مخاصمت آورد ومضادت

محضر و منبر بتكفير و بطعن و لعن پرداخت و چون نسبت بمتصوفه نيز تعرضات شديده داشته در

 يميرزا آقاس يو حاج يتنفر خاطر سلطانتحقيرشان سخن هميگفت در ايام سلطنت محمد شاه مورد

از يمنال دولتبنام تحصيل  يگشت و حاج

---  ۳۰۹صفحه  ---

شتافته بلطائف الكلام و محصل گماشت و او چون كار را دشوار ديد بطهران نزد شاه ياملاك متعلقهء بو

چون با  يحاج يبار تحميل بيرون جست ولايراد قصص و حكايات فكاهيه غضبش را ملايم كرده از زير

 يشتافتند و حاج يفرمان داد و لا جرم باز بمحضر شاهبرادر از آن بلد شاه بقزوين رفت باخراج هر سه
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گرديد و اجازت بنوع مذكور دل سلطانرا بدست آورده مسرور ساخت و مورد احترام و تجليليملا تق

عناد و بغضإ نسبت بحضرت باب و اقامت در قزوين حاصل نمود تا چون ظهور امر بديع شد بكمال

۱۲۶۳كه در بخش متقدم آورديم در سال   يو بالاخره بنوعم نمودبمقاومت و مدافعت شديده از بابيه قيا

بقعهء شاهزاده حسين مدفون گرديد و در آنهنگام تقريباً هشتاد سال داشت و ه . ق بقتل رسيد و در

امامت جمعه خصوصاً پسر ارشدش ملا محمد كه شوهر جناب قرة العين بود و بعد از پدر منصباخلافش

معظم و  يپدر قرةالعين كه مجتهدملا محمد صالح يدر روزگار گذراندند و حاجيافت بمسلك و روش پ

از روزها كه نزد  ياقامت گزيده معتكف شد  تا روزسليم النفس بود در اواخر ايام حيات خود بكربلا

اشپس از ادإ نماز و زيارت ايستاده بود بيفتاد و او را بر دوش كشيده بخانه ۴ يمرقد امام حسين بن عل

و سيد  يشيخ احسائمذكور از پيروان يملا عل يبردند و بلافاصله وفات نمود و برادر اصغرشان حاج

متعصب و مغرض پيوسته مكالمه و مناظره و از محبين و مؤمنين حضرت باب اعظم بود و با خويشان يرشت

م بسم اللّه الرحمن حقية الذكر الاعظ يشهادته عل يما كتبه فكرده دفاع از اين امر نمود و هذه صورة

يرجعون ثم السلام يعود السلام لا اله الا هو المعبود كل البرية اليه يالسلام و بالسلام الالرحيم السلام من

له الحمد لا اله الا هو حيث عرفنا السلام من حضرة الابداع الذكر القديم لاهل السلام و التسليم اجمعين و

و له المنة لانعامه عليناالذاكرينحكم الابداع بالاختراع و جعلنا من 

---  ۳۱۰صفحه  ---
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يغيروا  ييغير ما بقوم حتبفتح المجرة لنزول الرحمة منهمراً لو لم نكن من المؤمنين لان الرب عز و جل لا

الشاكرين اللهم اجعلنا من المقرين بتوحيدك لا اله الا هو و ما بانفسهم و ما يفعل بعذابنا لو كنا بانعمه من

للرحمن عابدين و له ساجدين كما امرت بالسجود و اهل العليين اطاعوك و خلق اشعين لاياتك والخ

دهن من امرك اعرضوا و عادوك و لك الشكر يا شكور قد الهمتنا معرفة الشجرة و نارها والسجين

لمسلمين و بعد جعلتنا من االمعتصر منها و حصول المصباح و امر الزجاجة و تمام الكلمة بدور ان النقطه و

لالواحه من الناظرين و قد اكرمنا اللّه عز و جل من قد بلغنا الرسول ما كان مامورا و سمعنا امره و قد كنا

اشتبه و انا انشإ اللّه لامره من المطيعين و مما يالتوحيد و تبين الرشد من الغملاحظة الالواح معرفة اركان

يلهمنا معرفة سره  ياللّه انشإ اللّه تعالالعظيم من المسلمين لعل يالعلعلينا من المتشابهات مسلماً لامر ذكره 

الكبير ان يقرب الفرج للمستضعفين بحق آل اللّه عليه و حقه  يالعلبعد حين او قبل حين و نرجو من الرب

مين و المعصوقصبة الياقوت الاربعة عشر من يعل ياجمعين و الصلوة و السلام من الرب تعالآل اللّه يعل

اليهم من  يتهو يلسائر الافئدة التفقرإ شيعتهم من المسلمين و محبيهم المحبين المنتظرين و يبعدهم عل

اللّه عليه و آله و عجل فرجهم بحقهم يا  يمحمد صلمحمد و آل يالمذروئين و المبروئين اللهم صل عل

در شده دستور است كه بنوع حكمت در ايام فتن قزوين صا ياز قلم اعلاو يكه برا يكريم و در توقيعات

و بالجمله خويشانش از اعدإ اين امر مكالمه كرده اخماد نيران فساد و بغض و عنادشان نمايدو مصلحت با

رفيعه و شهرت علميهء منيعهء و خانوادهء مذكورهء برغانيان در قزوين عائلهء وسيعهء با ثروت و جلالت
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اكبر و اعظم اخوان و از مجتهدين عظيم  يمحمد تقملا يحاج مسند رياست فقهيه و مرجعيت عامه بود و

ملا محمد صالح را دو دختر و يك پسر بود دختر بزرگتر را بنام مادر يالشأن ايران بشمار ميامد و حاج

يخود فاطمه مسم

---  ۳۱۱صفحه  ---

ختر كوچك را مرضيه دبپاس احترام مادر ويرا بان نام ندإ نميكردند و ام سلمه ميخواندند و ينمود ول

واهر با برادر در ه . ق واقع شد و هر دو خ ۱۲۳۳نام نهاد و تولد فاطمه ام سلمه در قزوين تقريباً بسال

خود تحصيل قرائت و كتابت و ادبيات فارسيه و عربيه و علوم رائجهء و در خانوادهءصغر سن نزد پدر

عاليه و قريحهء شعريهء غرإ بودند مدارج چون صاحب هوش و ذكإ و شوق بعلو و ارتقإعصر نمودند و

قرآن و تبيين آثار و معارف پيمودند خصوصاً ام سلمه در علوم ادبيه و فقه و اصول و كلام و تفسير آيات

علوم با شئون بالغهء فطريه و كسبيه فصاحت و بلاغت ائمه اسلام برتبهء عليا ارتقإ جست و باستجماع دقائق

شهرت يافت و در مجامع نسوان سيدهء عظيمة الشأن  يو عرب ينثر فارسظم وو سحر بيان و كتابت در ن

نشست و يكه بر گونهء ايسر داشت متعظم و متصدر م يگشت و باوجه مليح و اسمر و خالمشارة بالبنان

ميكردند و پدر نهايت تعلق خاندان حل نميتوانستند از او سئوالهر مسئلهء معضلهء را كه رجال و نسإ آن

 يمانند او را كه در عنفوان جوان يمينمود و زنخطاب ياحترام نسبت باو داشت گويند ويرا قرة عينو 

مراتب عاليهء علم و فضل و كمال و عظمت حسب ونسب و شئون حسن و جمال و صفات ساميه و يمزايا
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جتهد زادهءمملكت نديده بلكه نشنيدند و آندو خواهر را پدر بدو م يداشت اهالثروت و جلال را جمع

كه مانند والد  يملا تقيداد فاطمه ام سلمه را بابن اخ اكبر ملا محمد بن حاج يمهتر و بهتر قزوين بزن

ميرزا  يابن حاج يو مرضيه را بميرزا محمد علمتعصب بود عقد ازدواج بست يمتصلب و فقيه يآخوند

 يا دو پسر و يكدختر شد و در ايامو مرضيه را يكدختر و ام سلمه رعبدالوهاب سابق الذكر تزويج نمود

هر گوشهء از اختلاف و مشاجرة فيما بين شيخيه و مجتهدين اصوليه آراسته گشت و طرفين دركه ميدان

عقيدت خود همت گماشتند يايران و عراق عرب باحتجاج و مدافعت برا

---  ۳۱۲صفحه  ---

منازعه و مبارزه بدست ق گرديده رايتافترا يانشقاق و مناد يمذكور در قزوين باد يملا تق يو حاج

ميرزا  يروزان و شبان بپرداخت و حاجثانياً ياولاً و سيد رشت يگرفته برد و توهين شيخ احسائ

برادر كهتر  يملا عل يپيرو شيخ و سيد شدند و حاجو يعبدالوهاب با پسران و بستگان و اتباعش حام

نيز بعقيدت شيخيه يملا تق يحاج

متعطش سريع ملا صالح در آنميان بيطرف مانده اظهار تعرض و تحرز ننمود قوهءيدر آمد و حاج

برخاست و بواسطهء پسر خالهام سلمه تحريك شده بطلب و جستجو يحقيقت پو يالانتقال معرفت جو

شهر قزوين بمطالب و آثار شيخ و سيد رسيده ( از علما و وعاظ يشيخ ياش ملا جواد (خؤار) ويليان

متمايل و منجذب گرديد و باتفاق خواهر بمعاشرت و مكالمت برغان ) ۱۲۵۳ يحروف ابجدمطابق عدد 
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مرابطه و يميرزا عبدالوهاب كاملاً بعقيدت شيخيه در آمدند و با سيد رشت يحاجباعم اصغر و با خاندان

إ شيخيه سيد از علممراسله حاصل نموده لقب قرةالعين از او يافت و كيفيت آنرا چنين آوردند كه چون

قدر معرفته در  ينگارند و هر يك عل ياحسائدر اثبات مقام عظمت و عصمت شيخ يخواست رسائل

عالمهء جليله نيز رسالهء نگاشت و چون بنظر سيد را دادند آناينخصوص رسالهء نوشته داد بيان و برهان

له را نيك پسنديد و او و وسعت نظر و قدرت قلم و قوت بيانش شادمان گشته رسارسيد از احاطهء علميه

و بالجمله قرةالعين بلقب قرةالعين مخصوص و متميز داشته پيوسته بخطاب يا قرةالعين مخاطب نمودرا

دم بدم در معارف و كتب شيخ و سيد كه روائح طيبه آثار ائمهء

_______________________________________________________________________

نمودند ثانيا در عتبات بودند كه سيد در زمان سيد بجهت تحصيل بكربلا تشريف برده بودند و مراجعت ييكجناب طإ      

حضرت نقطه اشتهار پيدا نمود جناب طاهره در عتبات ايمان آوردند و واقعهء صعود فرمود چند ماه بعد از صعود سيد امر

يآقا محمد جواد عمو جان فرهاد .بعداً اتفاق افتادمحرم

________________________________

---  ۳۱۳صفحه  ---

و عم اكبر متنفر گشت و با شوهر ياطهار داشت مستغرق و از ظواهر و ظنون و قياسات اصوليين هم

داشت و ايشان چون مغلوب ه با خويشان مستمرمكالمه و مباحثه كرد و مجالس مناظره و محاجهء ديني
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تعرض و تحرز  يسيد پرداختند و نسبت بوحجت و برهانش شدند تعصب ورزيده بتوهين و سب شيخ و

 يسالها با هم بسر برده اولاد متعدد آوردند تجانس و وصل حقيقكردند و ما بين او و شوهرش با اينكه

عظيم بخاطر ميگذشت و با قفس دار پر آزار يالنظر را طيران يحديد البصر متعالينبود چه آنطير قدس

مذكورة بگسست و ملا محمد دلخوش نميشد و رشتهء الفت و معاشرت فيمابينشان بمقراض تباين و عقيدت

از او و معاشرت با علمإ و اكابر شيخيه و استفاضه يام سلمه بخانهء پدر قرار گرفت و شوق زيارت سيد رشت

خواهرش باتفاق شوهر بعزم كربلا و استفادهء از محضر سيد ز دستش بربود و بالاخره چونعنان اختيار ا

نموده اولاد را بشوهر سپرده بكربلا شتافت و در آنهنگام كه سيد از جهان در ميرفتند رضايت پدر حاصل

رسيد و ابود در آن بلد اقامت جسته بافادت پرداخت و در مقامات علميه و باطنيه بدرجهء عليگذشته

افتإ لايق و در خورش مينمود و اعاظم علمإ در حقش چنين گفتند كه اگر نه زن بود هر آينه مقام حكم و

دعوت بركشيدند جناب قرة  ينقاط ايران نداچند از مهمين اصحاب سيد در كربلا و يچون مدعيان

خاص و وفور اخلاص  يتاراد يزوجهء سيد از آنجائيكه بوالعين نيز بساط تدريس و تعليم بگسترد و

امور را باو وا گذاشتداشت در خانهء خود مقر داده

_______________________________________________________________________
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و  يو شيخ صالح كريم يشبل العراقحوزهء درس قرة العين بوجود كبار علمإ  آراسته گشت از قبيل مرحوم شيخ محمد    

 يو ملا ابراهيم محلات يو شيخ سلطان كربلائ يو آقا سيد محمد بايگانوالد آقا سيد حسين كاتب باب يحمد يزدآقا سيد ا

.و تقدم در سن معروف بودند يعلم و فضل كه همه بعلم  و تقواز اهل يو جمع

يا ميرزا ابوالفضل گلپايگانآق

__________________________________

---  ۳۱۴صفحه  ---

شدند و بمسلك استفاده ياز رجال و نسإ در نزدش حاضر برا يو لذا مسندش در بيت سيد نهاده و گروه

دانستند نقطهء علميهء الهيه بعد از سيد مخصوصش كه در معارف اسلام و فروع احكام داشت رفتند و او را

از مسافرين  يو او در ايام اقامت قزوين بواسطهء برختا آنكه ظهور حضرت باب اعظم در شيراز شد

از آن بزرگوار شنيده داشت و در اينموقع بنوعيكه در بخش دوم نگاشتم زائرين كربلا احوال روحانيهء

قبول يد حروف حمذكور تقديم نمود و در عدا يشوهر خواهرش آقا ميرزا محمد علعريضهء توسط

كرده امر باب اعظم را و غيره از اصحاب متقدمين بكربلا مراجعت يبسطام يگرديد و چون جناب ملاعل

ايشان بپرداخت و علمإ را بمناظره و محاجه ملزم منتشر ساختند بشعلهء الهيه برافروخته بمساعدت و نصرت

را ببغداد گسيل داشتند در كربلا بنوع  يلاصحاب رخ داده ملا ع يكه براو مفحم نمود و بعد از واقعهء

نمود و او را در عقائد  يهمبتدريس و هدايت و تربيت نفوس مشغول بوده نشر دعوت باب اعظممذكور
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و دقيق و عميق بود و اصحابش برياضات و مجاهدات نفس و بعبادات و لطيف يو معارف الهيه اسلوب

از ذبيح و طبيخ و احتياطات شديده رفتار كردند چندانكه يپيوسته اشغال داشتند و در غايت تقوزيارات

سنين اوليهء ظهور ركن معرفةالامام سوق اجتناب نمودند چه كه بابيه غالباً حضرت باب اعظم را در

مضمون كه هر كس شيعهء كامل را سب نمايد هر آينه ائمه از ائمهء اطهار باين يمرو يدانسته و بحديث

حضرت كافر و نجس مام را سب نمايد رسول اللّه را سب كرده و ناصب آنارا سب نموده و هر كه

ذبيحه و تمسك جسته اعدإ و ناصبين شيخ و سيد و باب را مردود و واجب الاجتناب شمرده ازاست

از قلم ذكر اللّه الاعظم صادر و طبيخشان احتياط كردند و بعداً چون رسالهء فروع معروف برسالة العدليه

گرديداز مطهرات معدود يو نظر آل اللّه يكمنتشر شد 

---  ۳۱۵صفحه  ---

از سوق ميخريدند و و آنجناب را مظهر طهارت و عصمت فاطمية شناختند لذا آنچه ذبيحه و طبيخ و غيره

و رايت امر بديع را در كربلا مرتفع نمود و يعلم اله يبنظرش ميرساندند مطهر ميگشت و بدينطريق ندا

از ملايان ايران خصوصاً با پدر و عمو مراسله  يبپايان رساند و با برخبرهان را با علمإاقامهء حجت و 

غيرهم هيجان كربلا از شيخيه و يبادلهء قاطعه حقيت اين امر را ثابت و عيان نمود عاقبت علماكرده

چند  يامپرداختند و لاجرم ايجنابنه آكرده عوام را محرك شدند و بحملهء بخانهء سيد و تعرض ب

فرموده در خانه سكونت و قرار گرفت و اعلان بغداده بامر حاكم در خانه توقيف گرديد تا مهاجرت ب
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علمش مرتفعتر و مراودهء رجال و  يبمحاجهء با خود طلبيد و ندارا يشيعه و سن يدعوت نموده علما

توقيف گشت  يد مفتدر خانهء شيخ محمو يبغداد چند يبيشتر شد لذا حسب امر والنسوان در محضرش

جناب آنيمذكور محاجه و مناظرهء علميه نموده ويرا مندهش و خاضع ساخت و بالاخره وال يمفتو با

اش و اقدامات نورانيهء شجيعانهرا با همراهان از عراق بايران فرستاد و ما چون تفصيل واقعات مذكوره

ن بغايت ثمين بود و هرگز در تاريخ بشر فراموش جامعهء نسوارا كه در ترقيات معنويهء عالم انسان و ارتقإ

فتن داخليهء بابيه يرا كه حاو يآورديم و نيز مكتوب مفصل شيخ سلطان كربلائنگردد در بخش سابق

درين بخش از تعرضات خارجيه در ايام توقفش در كربلا است يجناب و نيز حاكبواسطهء طلوع آن

بن شيخ  يروايات آقا محمد مصطفو يرزا ابوالفضل گلپايگانثبت نموديم بنقل نبذهء از عبارات آقا مي

 يروايات مذكوره اين است حضرت طاهره بامر والمحمد شبل سابق الوصف اكتفا مينمائيم و عبارات و

ايشان ذكر شد و بعض خدام خود و چند  يو لذا او با تلامذهء خود كه اسامعراق مأمور بتوجه بغداد شد

جناب زوجهء مرحوم آقا ميرزاء باب الباب و خواهر آنكه بعض آنها والدهزن

---  ۳۱۶صفحه  ---

مانند كربلا مجلس بودند عازم بغداد گشته در بيت شيخ محمد شبل ورود فرمود و در بغداد ينهر يهاد

و در مسائل متفرقه سئوالات مينمودند درجال بغداد در محضرش حاضر ميشدن درس انعقاد يافت و علما و

حضرتش  يبغداد در مسئلهء ظهور باب بود و چون از بسياريواب ميفرمود و بيشتر اسئله علماجيو و
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بمجادله احساس فرمود فصل الخطاب اين مجادلت را بطلب مباهلت ختم نمود ترديد و تزلزل و يا ميل

اد بغد يمفت يلوسآبيت سيد محموده عراق حكم كرد كه حضرت طاهره از بيت شيخ محمد شبل بيوال

است نقل فرمايد و ساكن باشد تا آنكه ) كه چهارده مجلد بزرگ يو مؤلف كتاب تفسير كبير ( روح المعان

 يلوسآبيت ه صدور يابد و باين سبب قرةالعين با نسوان مذكوره باز قسطنطنيه در حق او يامر سلطان

در ميگويد كه دو ماه تقريباًكه در ترجمهء حال او نوشته  يدر عبارات يشد و اين مفتبغداد منتقل يمفت

اسمها هند و بغداد  قال القرتية اصحاب امرئة يبيت او سكونت فرمود و اين است صورت شهادت مفت

 يمراسلة لها اذ كانت من اصحابه و هيف يكنيتها ام سلمة و لقبها قرةالعين لقبها بذلك السيد كاظم الرشت

عدة اشيإ منها التكاليف فقيل انها كانت تقول بحل و يثم خالفته ف يممن قلدت الباب بعد موت الرشت

نحو شهرين و كن من بحث  يبيت يلم احس بشئ من ذلك مع انها بقيت فرفع التكاليف بالكلية و انا

كثير من  يفبينها و رفعت فيها التقية و البين و قد رأيت من الفضل و الكمال فيها ما لم ارهو يبين يجر

غير هذا  يبيننا من المباحثات ف يجرو استكانة و مزيد حيإ و صيانة و قد ذكرنا ماذات عقل  يالرجال و ه

آخر كلامه .... و درين اثنإ در ميان  يفضلها كلام اليالمقام و اذا وقفت عليه يتبين لك ان ليس ف

يكسانيكه در بغداد و كاظميه اظهار ايمان بنقطه اول

_______________________________________________________________________

.بودند يقزوين يمحمد علو خواهر قرة العين زوجه آقا ميرزا يخواهر باب الباب زوجه شيخ ابوتراب اشتهارد
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مؤلف

________________________________________

---  ۳۱۷صفحه  ---

از علمإ اين نپوشيدن يو حضور سائر علمإ از پشت پرده با آنها تكلم ميفرمود و جمع يدر مجالس اخر

ديگر از علمإ  ياحكام اسلام شمردند جمعمخالفت نقاب را كشف حجاب دانستند و آنرا خرق اجماع و

و ستر آن واجب نه چنانكه در امهات مؤمنين در احاديث وارد بحكم اينكه وجه و كفين عورت نيست

حج در مصاحبت حضرت خاتم انبيإ عليه التحية و الثنإ در حين طواف بيت با آنهمهاست كه در اسفار

يافتند و بالجمله اين  ينمبر اينكار مترتب يكشوف بود محذورو دو كف ايشان م يازدحام و جمعيت رو

حضرت سئوال نمايند و بانچه امر مبارك صادر شد مناظرت بمشاجرت كشيد اخيراً مقرر داشتند كه از

بشر عريضه  يكثير در قصبهء كاظميه مجتمع شدند و اعلم ايشان سيد عليگردند و باينموجب جمع يراض

بنگاشت و عريضه را در آن يمعروض داشت و شرح حال را با سئوالات اخرحضرت باب اعظم بحضور

ارسال نمود چون قاصد برگشت همه رحمة اللّه عليه بود يكه از خدام سيد رشت يمصحوب نوروز عل

سلطان و غيرهم كه هفتاد نفس بودند در قصبهء كاظميه اهل ايمان از قبيل شيخ محمد شبل و شيخ

شرف صدور يافته بود تلاوت كردند آقا يارك را كه در جواب عريضهء سيد علمبمجتمع شدند و كتاب

كان فيه عبارات عالية مذكور نجل شيخ محمد شبل چنين نوشت فلما قرئوا اللوح يبغداد يمحمد مصطف
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زكت نفسها و اثرت  يما سئلت عن المرأة التقوله مخاطباً للسائل بشر المتزلزل و اما يو آيات واضحة ال

و عرفت بارئها فاعلم انها امراة صديقة عالمة عاملة طاهرة و لا ترد انقادت الامور لها يها الكلمة التفي

پس از ورود آخر بيانه و يبمواقع الامر من غيرها و ليس لك الا اتباعها ال يحكمها فانها ادريالطاهرة ف

از اهل  يشد كه جمعسبب اين لوح مبارك لقب آنسيدهء جليلة طاهرة اشتهار يافت و اين حوادث

محمد جعفرايمان بودند متزلزل گشتند از قبيل سيد يقصبهء كاظميه كه مدع

---  ۳۱۸صفحه  ---

 يو ايمان بشكر و ثنادر كمال سرور يو ما بق يبشر و سيد طه و كاظم صوف يو سيد حسن جعفر و سيد عل

بيت شيخ محمد شبل در معيت دو نفر ه بيبود گاه يكه در بيت مفت يناطق شدند و طاهره در ايام ياله

از خاص و عام مجتمع ميشدند و  يرجعت مينمود و جمع كثيربغداد يمفت ياز نسوان و ناظر شيخ الوس

رسيد و خلاصه اين يو تجديد شريعت غرإ مستمع ميگشتند تا امر سلطان ينقطهء اولبيانات او را در ظهور

باهره و عظمت و بالجمله جناب طاهره با قدرت  يد  انتهايران توجه فرمايه بود كه حضرت طاهره ب

عراق  يو بدستور نجيب پاشا واله . ق از بغداد بايران عزيمت فرمودند ۱۲۶۳شاهره در اوائل سال  

زنان و مردان بستگان و  يهمراه شد و در موكبش بعلاوهء جمعمحمد آقا ياور تا سر حد ايران با ايشان

نفر از بابيان يبودند قريب س يآنجمله عدهء رجال دين و علم از عرب و ايران كه ازدوستان و اصحابش

بخصميت با او در عراق يشيعه و سن يعرب بمحافظت و محارست قيام داشتند چه كه عامهء ملاها
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با جمهور علمإ و رسائل و برخاسته آوازهء بابيت و عقيدت كشف حجاب و غيرهما و نيز مقاومتش

ايران نسبت باو و بابيان بر آشفتند و شوهر  يو ملاهاات امر بديع همه جا شهرت گرفتمرقوماتش در اثب

و عداوت شديده با شيخ و سيد نسبت بحضرت باب اعظم بغايت معاندت و عم اكبرش بعلاوهء عناد

و  يتحصيل تبريدسترس بجناب طاهره داشتند تا آنچه خواهند از اجبار و آزار برا يو آرزوبرخاستند

بمعاودت بايران و قزوين گشت و وقوع كارش وارد آرند و آنجناب حسب حكم دربار اسلامبول ناچاران

ايران و خصوصاً قزوين گمان ميرفت و او در بين احوال او و همرهانش در نقاط يانواع خطر برا

فطريش مراعات  يچون از بلاد و معمورات گذشت بموجب شجاعت و بيباكمذكوره و اهوال موفوره

و عالم و سالم و ظالم راجع يپروا و برملا با عام يو احتفاظ نكرده لب نبست بلكه باحتياط

---  ۳۱۹صفحه  ---

نخست در قصبهء بحقيت حضرت باب اعظم و عقائد بديعه سخن گفت و دلائل عقليه و نقليه اقامه نمود

احترامات فائقه نمودند و اش برده عظمتش را دانستندبمقامات عاليه يكرند سروران و مهتران پ

بسيار اظهار تصديق واقبال بمسائلش كردند و ركابش بهديه و فديه سر بريدند و عدهء يگوسفندها پا

صدور امرند كه آنچه فرمائيد اطاعت كنند و آنجناب در حقشان يگفتند دوازده هزار جمعيتشان مهيا

ه بر حضرت ذكر اللّه الاعظم از اصفهانبمراجعت نمود و ما در بخش سابق ضمن شرح سفدعا فرموده امر

شمهء از احوال محمد بامر حق بردند و ذكر ياز طائفهء اهل حق پ يذربايجان اشاره نموديم كه برخآ
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كثير از طائفهء مذكورهء ساكن در يدرين موقع جمع يقمرود را نموديم ول يو اهال يبيك چارپاچ

از  يجناب با بعضدانستند و آن يمظهر ذات بحت الهكرند و غيره حضرت ذكر اللّه الاعظم را شناخته

بالجمله ايام اقامت كرند سه روز شد و چون بكرمانشاه رسيدند پس از تهيهء بزرگانشان مكاتبه فرمود و

شهيره وارد بلد اجتماع انبوه مستمعين اعلان دادند كه قرةالعين يبرا يخود و محل يو مسكن برامنزل

شهرت جمال و كمال و قدرت يافته مطالب جديده استماع نمايد و بعلت شد و هر كه خواهد حضور

و  يو شيخ محمد شبل بغداد يملا ابراهيم محلاتيعظيم از مرد و زن شد و حاج يعلم و بيانش اجتماع

و برهان و اطالهء بيان و تبيان كتاب تفسير سورهء كوثر بر بعد از اقامهء حجت يشيخ صالح كريم

از نسوان محترمهء  يشرح كردند و جواب اسئلهء مردم دادند و در آنروز جمعرجمه وحاضرين خوانده ت

شنيدند و قانع و يكه زن حكمران نيز در آنميان بود بمحضرش وارد شده آنچه پرسيدند جواب كافبلد

آمده حضور يافتند و حاكم نيز بملاقات از اعاظم و علمإ يمسرور گشتند و لذا آوازه بشهر پيچيد و جمعيت

در  يو ايران يهمه روزه اجتماعات افزون شد و اصحاب عراقبا تمامت اهل بيت اظهار ايمان نمودند و

عقد برهان و نقد تبيان

---  ۳۲۰صفحه  ---

عديد بدين نمط  يايامارخإ عنان كردند و آنچه مكاتيب رسيد آنجناب خود جواب نگاشت و چون

آقا عبد اللّه شتافتند و از واقعات شكايت بردند و تهد بزرگگذشت ملاها تعصب كرده برآشفتند و نزد مج
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ملا ابراهيم و شيخ  ياخراج و تبعيدشانرا خواست و ناچار آنجناب با حاجاو مرقومه بحاكم فرستاده

ملاعبد اللّه از نسوان بدارالحكومه رفت و بعد از بيان حكمران از هيجان ملاها و نامهء يبعضسلطان و

بالغات حضرت   ذكر   بدانگونه   خود ديديد كه در مقابل اينهمه آيات بينات و حجج چنين فرمود شما

يروا    يمصداق   و  ان  يروا   كل   آية   لا   يؤمنوا   بها   حتكه  علمإ  جاهلية   در   مقابل   آيات   قرآنيه

اهل بيتش از سول اكرم والاليم شدند اينان نيز ايمان نياورده اعراض نمودند حال چنانچه رالعذاب

ميخواهند خارج كنند آيا چه تعصب و تعرض پيشوايان ملت مجبور بهجرت و فرار گشتند ما را هم

ديگر از قبيل  يحكمران گفت بجز آيات كتابيه امريابند يميخواهند و بچه طريق اطمينان  و قرار م

آيات سماويه و مظهر خوارق عادات ميطلبند و آنجناب فرمود چون منزل آيات سماويه و خوارق عادات

مضل در همان امر دهيد تا با ما بمقام مباهله حاضر شوند و من ملتزم و متعهد ميشوم كه ضال وخدا است

هست و حكمران آن بيان را كاملا برتر و مهمتر ازين يهلاك شود آيا آية و خارق يمجلس بعذاب اله

ايشان مطلب را اتمام و اكمال كردند و انصاف اين است كه پسنده داشت و باقا عبد اللّه پيغام كرد كه

مناظره و مباهله و دعا و  يمعين برا يشما با هر كه ميخواهيد در وقت و محلبهتر و برتر ازين نميشود

و اظهار دانا و توانا حاضر باشيد و مجتهد در جواب بنوع تمايل و عدم غرض تكاسل يامر بخداتفويض

خواهم كرد و باين بهانه فرصت مزاج عليلم صحت يابد بمناظره و مباهله اقدام مرض نموده نوشت چون

يافته بباغ بيرون شهر انتقال جست و نامه بقزوين
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---  ۳۲۱صفحه  ---

و خواهش آنكه واقعات كرمانشاه يو شاك يحاك يملا عل يو حاج يملاتق يملا صالح و حاج ينزد حاج

چون بعد از پانزده يوم چهار تن از رند فرستاد و درنگ نمود تارا بباقارب بفرستند و آنجناب يبعض

مقيم كرمانشاه متفق شد و ناگهان در  يسرتيب قزوينخويشان جوشان و خروشان رسيدند با صفر عليخان

مسلح را احاطه كرده ريختند  يو سپاهيان  دور خانه و منزل اعراب باباز صاحبمنصبان ينيمهء شب جمع

و اشيإ مظلومه را محاصره كرده در آمدندكرده محبوس نمودند و خانهء مسكونهء آن دستگيرو همه را

بسيار وارد ساختند و او را با ملا ابراهيم ضرب يثمينه بر گرفتند و بر شيخ سلطان و شيخ صالح و حاج

ه در همان احمال و اثقال بر بيست استر نشانده و نهاديبا برخ يو ايران يديگر نسوان و رجال علمإ عراق

بحكمران نگاشته بواسطهء شيخ  ياز شهر براندند و بردند و در آنجا مكتوبنيم شب تا مسافت دو ساعت راه

بگرفت و اعراب بفرستاد و او خجل و متأثر گشته از متجاسرين باز خواست نمود و اشيإ منهوبه راسلطان

چند گسيل داشت و علت ما  يهدايائه وداد و با جواب نامه و اظهار موافقت و و مساعدت تام يرا رهائ

از سپاهيان جاهل واقع  يبتحريك مجتهد غافل و بدست برخچنين نوشت كه يوقع را بنوع عذر خواه

مافات پردازند و آن يبيدرنگ عودت بكرمانشاه كرده اقامت فرمايند و بتلافشد و خواهش كرد كه

مذكور كه يموقع چهار تن اقرباو در آنقبول نفرموده بصوب همدان عزيمت حركت نمود مظلومه

زدند خويش را بين شجاعان اعراب و از مؤمنين را آزردند و بسيار يسه نفرشان در واقعهء كرمانشاه بعض
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خواسته بنيايش و  يبخاك افتاده پوزش از ماجر ينزد ومخلصين اصحاب مشاهده كرده مرعوب شده

قزوين تاختند و مدت توقف  يوين داد و همان شب بسوآنانرا امر بعودت قزستايش پرداختند لا جرم

و اصحاب در كرمانشاه چهل روز و در محل مذكور سه روز گذشت و چون از آنجاآنجناب

---  ۳۲۲صفحه  ---

كرند نگاشتيم دعوت رانده بصحنه رسيدند دو روز توقف نمودند و بنوعيكه در ضمن واقعات قصبهء

حمايتش مهيا شدند پس از آنجا رهسپار آورده بنصرت و ييل بجاغايت تجل يفرمودند و اهال يعموم

سابق الوصف  يبن شيخ محمد شبل بغداد يآقا محمد مصطفگشته بهمدان رسيدند و مضمون مقالات

الورود قرةالعين با نسوان همرهان و نيز شيخ  يو قزوين چنين است لددربارهء واقعات ايام همدان

و سائر كه از علمإ بودند در خانهء منزل نمودند يو سيد احمد يزد يلاتو ملا ابراهيم محيصالح كريم

قزوين وارد شدند و از خويشانش از يرجال در منزل ديگر سكونت گرفتند و چون برادر و جمع

اظهار داشت كه بايد نه روز در همدان چنين يخواستند او را با خود ببرند قبول دعوتشان فرمود ول

نمائيم سپس ملا ابراهيم را با دعوتنامهء بليغ نزد ارشد علمإ و اكمال حجت بر اهل بلد بمانيم و ابلاغ امر

عالم كه مملو از ارباب عمائم و غيرهم بود حاضر شده ابلاغ ابراهيم در محضر آنروانه داشت و ملا

اندت و بمعو اتمام حجت نمود و مكتوب قرةالعين را بر آنان خواند و ملا با سائر حضار چناندعوت

رساندند و جسدش را در كوچه مضادت برخاستند كه بضرب مشت و لگد ملا ابراهيم را بقرب هلاك
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مجروح را بخانهء مسكونهء قرة العين رساند و همينكه از عابرين بر او رحم آورده جسد يانداختند و تن

اعلإ  يه جانت را برابحال تو كبمفاد اينكلام بدو خطاب نمود خوشاچشم مظلومه بر آنمظلوم افتاد

كلمهء محبوب

قرةالعين باتفاق خويشان و بود تا صحتش عودت نمود و يو ملا ابراهيم مدت يك هفته بستر ينثار نمود

و غيرهم رهسپار بقزوين  يسيد محمد گلپايگانتمامت همراهان از نسوان و با شيخ صالح و ملا ابراهيم و

ل و شيخ سلطان بودند مأمور توقف در همدان نمود و آنان شبشد و اعراب را كه از آنجمله شيخ محمد

ماندند با مكتوب قرةالعين از قزوين رسيد و امر بعودت ببغداد فرمودند لذا آنانتقريباً يكماه منتظر

---  ۳۲۳صفحه  ---

رفتند و از آنجمله شيخ از ايشان كه تاب مفارقت نياورده بقزوين يبوطن خود مراجعت نمودند مگر جمع

درويش و  يزهراو يو عبدالهاد يحلاوو حسن يو سعيد جباو يمحمد شبل و پسرش آقا محمد مصطف

 يروز يكرده با رعايت احتياط زيستند و بعد از قليل مدتاختيار يجواد و صالح بودند و در قزوين منزل

را كه  يصطفواقعهء در قرب آنمنزل آمد و شيخ محمد شبل پسر خود آقا محمد مجناب قرةالعين بخانهء

را مأمور عودت  يهمگكسب دستور و تكليف فرستاد و پيام و حكم اكيد آمده يده سال داشت براتقريباً

ببغداد فرمود لاجرم بوطن خود برگشتند و ما كيفيات احوال

_______________________________________________________________________



429

مطالب كرده اخذ جواب نمايم و  يبعضوالد مرا امر داد كه بمحضر قرةالعين رفته عرض بودم يمن قريب بده سالگ     

زنان از جانب پدر و عمش با او نگهبان و يمكث مينمود و برخ يما آمده ساعتآنمظلومه همه روزه در خانهء بقرب منزل

بخدمتش  يبيك ماه شد و من روزريباز تلامذهء عمش محارست از او مينمودند و آن ايام ق يمراقب بودند و نيز بعض

خارج شده توجه بطهران كنيم كه مقام ظهور و سر ظهور بود و چون روز تشرف يافتم  در ضمن امر فرمود كه از قزوين

ايشان نام طهران را بمقام طاهر تأويل و لكن يگفتم بل يبمحضرش رسيدم پرسيد كه آيا آنچه گفتم بپدرت ابلاغ نمودبعد

قم توجه كنند و چون اين امر را بايشان رساندم گفتند مقصود آن بزرگوار قيامبسيار خوب بايشان بگو ببلدهءكردند گفت 

و  يگفتم بل يباين جماعت ابلاغ پيام كردو نشر اوامر حق است پس يوم ثالث بانمظلومه روبرو شدم پرسيد آيا يبامر اله

فت نزد آنان برو و بگو توجه بمشهد مقدس در خراسان نمايند وكرده گ يتبسمكردند پس يلكن تأويل بقيام بامر اله

نفوس از او حاصل ميگردد تأويل نمودند كه مشاهد يهمينكه رفتم و ابلاغ پيام كردم ايشان نام مشهد را بمشهد نفس رحمان

پس در يوم رابع مشرف بمقابلهء با آن

___________________________________

---  ۳۲۴صفحه  ---

بر بابيه و كيفيت واردهء يو واقعهء قتل او و بلايا يملا تق يناب طاهره را در قزوين و تعرضات حاجج

و سپس ورودش بطهران و حركتش يحبس آنمظلومه و بالاخره استخلاصش را بارادهء جمال اقدس ابه

عين طاهره را در در بخش سابق نگاشتيم و بالجمله قرةالخراسان و واقعات بدشت را تماماً مفصلاً يبرا
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ايران ارادتمندان و پيروان بسيار از زن و مرد بودند كه او را نقطهء علميهءعراق عرب و نقاط متعددهء

مطالب ولهيه و برگزيدهء حضرت ذكر اللّه الاعظم دانستند و معارف و تعاليمش را موافقآ

_______________________________________________________________________

كه اين را هم چنان تأويل كردند چون درين بار گفتم يبزرگوار شدم پرسيد كه آيا بوالد و همرهانش ابلاغ كرد

از قزوين خارج شوند چه كه لابد از وقوع زلزلهء عظيمه است كه قزوين برافروخت و مرا امر كرد كه بانان بگويم جميعاً

 يارادهء خير دارد خصوصاً تو اگردد و خداوند در مستقبل ايام در حق شمابحركت آيد و خون شما كلاً ريخته از آن

آن امر سوم را عرضه داشتم و ايشان بمن گفتند نزد آنجناب برو و بگو و شيخ پدرت پس من برگشتم و يآقا محمد مصطف

ضرش رفتم و عرضه داشتم بمحچگونه است كه با ما خارج نميشوند و همينكه يو ملا ابراهيم محلات يصالح كريمكه شيخ

بمن فرمود نزدشان بر گرد و بگو كه شيخ صالح و

يا  يحق سبب حياتشان است ( اقتلونوقتشان بانتها رسيد و زمانشان بسر آمد و شهادت در راه يفاضل ملا ابراهيم محلات

وت و هلاك محسوب شما نشد و اگر خود را بشهادت بيندازيد آن م) و لكن وقت شهادت يحيات يقتل يان ف يثقات

و شيخ سلطان هم با ما بود طهران رفتيم يمن برگشتم و امر صريح را بايشان ابلاغ داشتم و در همانروز بسوميگردد پس

بقتل  يملا تق يبعد از پانزده يوم آنواقعه در قزوين واقع شد و حاجو جماعت اعراب بقم توجه كردند و يشيخ مكوئ يول

.رسيد

يبغداد يمضمون مقالهء آقا محمد مصطف

___________________________________________

---  ۳۲۵صفحه  ---
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امثال خانوادهء از زن و مرد يمقاصد آن بزرگوار و الهام پروردگار شمردند خصوصاً در قزوين جمع

جان بر طبق اخلاص حاضر و مهيا و غيرهم در راه محبتش يالقزوين يمحمد حسن فت يو كربلائ يرهادف

عقائدش كه از آنجمله راجع بكشف حجاب نسوان و خرق مرتفع آنجناب و آثار و اشعار و يداشتند و ندا

م قزوين و طهران اوج رفت تا در ايا يبسو يشروع شد و در نقاط ايران همتقاليد و اوهام بود از عراق

ميدادند كه در ره اخلاصش جان يدر ايام بدشت بذورهء ارتفاع رسيد و ازينرو در مقابل جمعخصوصاً

بنوع تفصيل قبلا نگاشتيم و در عين از بابيه بيزار از هنجار و  رفتارش شده مضادت نمودند چنانكه يگروه

 يدهء جليله غايت تجليل و تعظيم را مرعطائفه نسبت بانسياحوال و اوضاع مذكوره تمامت اركان اين

بود و در اينخصوص ملا احمد علاقه  يصرف نسبت بساحت عز حضرت نقطهء اوليداشتند و او خود فنا

فتنهء نيالا باصفهان از معاريف بابيه كه با برادرش آقا ابوالقاسم از اصحاب بدشت بوده بعد از ياصفهانبند

و اشرار مجتمع شده بر ايشان تاختند و در بخش لاحق مينگاريم اعدإكه  يمراجعت نمودند و بعداً بنوع

مكرراً چنين حكايت نمود كه در ايام بدشت حضرت قدوس در وقت آقا ابوالقاسم را بشهادت رساندند

ادإ سجاده گسترده با كمال آداب و روحانيت و التجإ و تمام انجذاب و قربيت و حسنفريضهء صلوة

در دست حاضر و با وراد ميپرداخت و در آنحال ناگهان جناب طاهره شمشير برهنهبفريضه و نافله و ا

نموده ميگفت اين بساط را در هم پيچ و اختصاص داشت خطاب يكه بو يفصاحت و شجاعت و اقتدار

بميدان عشق و فدإ آماده گشت و نيز در بحبوحهء اختلافات شد و بايد يدور او را دو سجاده سپر
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و  ينمود حضرت قدوس بعبارت لبيك و سعديك يا سيدت يجناب طاهره خطابهر وقتشديدهء ظاهره 

اشپرده و نقاب سوار بر اسب از باغ مسكونه ياز آن ايام ب يفرمود و نيز در يومجواب يمولات

---  ۳۲۶صفحه  ---

شير برهنه داشت و شمبرايش فرستادند در بر يبيرون راند و در آنحال كليجهء ترمه كه جمال اقدس ابه

و اتباعه و احباب حاضرين بيكصدا جواب در دست توسن دوانده سيف را گردانده گفت اين سعيدالعلمإ

و اشياعه و آنان جواب دادند كلهم فاتوا و نيز حضرت الاشقيإ يگفتند كلهم ماتوا باز گفت اين شق

حجاب در بيت مبارك  خلف يدر ايام توقف جناب طاهره در طهران روزعبدالبهإ حكايت فرمودند آه

 يتالار بيرونآنحضرت را كه در صغر سن بودند بدامن گرفت و ببيانات جناب وحيد اكبر كه درنشست و

آيات و حجج و بينات جوشان و از احباب حاضر و چون شمع در جمع درخشان و باقامهء يبيت با جمع

 يخطاب نموده چنين فرمود يا يحيو عبارات شيوا رسا يخروشان بود گوش فرا داشت و ناگهان با صدا

 يو منظورش آنكه بايد سخن بر كنار نهاده در ميدان رشادت و جانفشانفأت بعمل ان كنت من العارفين

اواسط استوار ساخت و پس از واقعهء سنگسار شدن بدست اعدإ در نيالا و تفرق احبإ كه درهمت يپا

شهرتش همه جا رفته عامهء ورهء ميسر نگشت چهواقع شد ديگر اقامت در بلد و معم ۱۲۶۳شعبان سال 

متعصبين مملكت و جاسوسان دولت بصدد قبض و عناد شديد گرفته ملايان و يو اعال ياز ادان ياهال

در قزوين نقش اخذ و قتل بر ضمير بسته پيوسته تجسس نمودند و اذيت بر آمدند خصوصاً شوهر و بستگان
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 يروزبصفحهء نور فرستادند و چون بشهر بارفروش رسيد چند ياردبا شيخ ابوتراب اشتهويرا يجمال ابه

 يشرح احوال وكه ضمن يملا محمد شريعتمدار كبير بماند و بنوع يبه ماه رمضان در خانهء حاج

ببحث و  يحجاب نشست و بين بيانات حاجمياوريم بمسجد اقامت صلوة و موعظتش در صف نسوان خلف

ما همه بايد از شما و امثال شما كسب فيض و كمالات كنيم و  يبله گفتايراد پرداخت و او تجليل نمود

مزيد شهرت آنمظلومه در بلد گرديد و ملا سعيد بصدد تجسس و تعرض بر آمد لذااين امور موجب

---  ۳۲۷صفحه  ---

ه از محفوظاً بماند آنگاچند در خانهء سادات قاضويه از ملاكين و اركان بلد يبدستور شريعتمدار روز

درنگ نمود آنگاه بقريهء واز  يرفته روزنور رفت و بسعادت آباد و از آنجا بداركلا يطريق آمل سو

عائلهء مالك بود سپس بتاكر وارد شد و آقا ميرزا محمد حسن واقع در جنگل متجاوز از دو هفته مهمان

اند خاتم خود را كهآورده نمود و مؤمنين از بياناتش استفاضه و استفاده كردنديپذيرائ ياخ اكبر ابه

بود ببخشيد تا چون ياز زنان اهل نور كه همراه و يبجملهء رب الطاهرة ادركها منقور و منقوش بود بيك

نيز بصدد  يتجمع نمودند و جمال ابهبپا شد و حضرت قدوس و اصحاب عظام در آنجا يواقعهء طبرس

اند و دور ماندن از اصحاب و ميدان فدإ را قبول اختفا نمورود بر آمد ويرا طاقت تحمل بلا و انعزال و

دولت قلعه را بمحاصره گرفتند و  يبود كه اردو يبقلعه كرد و اين در ايامنتوانست و عزيمت التحاق

و اسير  يافتند لا جرم ويرا نيز دستگير يرا بواسطهء انواع جاسوسان كه در اطراف گماشتند مقاصدين
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توقيف و حبس جمع كثير از كلانتر بلد كه محل يانهء محمود خان نوركرده بطهران فرستادند و در خ

صعود و  يوسيلهء آمد و شد بپائين نداشت و برامظلومين شد بحجرهء فوقانيهء قرار دادند كه طريق و

زن محمود خان بنسوان اسير مهربان  يالفراغ بر ميگرفتند ول يلدعند اللزوم مينهادند و ينزول نردبان

از نسوان محترمه را در آنخانه يبانمظلومه صداقت و ارادت حاصل كرد و عدهء كثيرتبود و نسب

از سرچشمهء عذب بملاقاتش رساند تا جمال و كمال نادرالمثلالش را ديده تقرير دلنشينش را شنيدند و

از در مجالس سور و سرور آواز شهناز و سمعارف و ماربش نوشيده مجذوب بامر بديع گرديدند چندانكه

استفاضه نمودند و ملاقات بابيه با او سخت ممنوع بود و بجز نكرده پيرامونش مجتمع گشته يرا اعتنائ

از اين  طائفه را ملاقات با او ميسر نشد يمؤمنات كه وسائل قويه داشتند احداز محترمات يبعض

---  ۳۲۸صفحه  ---

بخانه رفته ويرا ديگر يو بهانهها يئاز نسوان مؤمنات با لباس مبدل بعنوان رخت شو يو معذلك بعض

مكاتيب رسانده جواب گرفتند و غالباً در ديدار كردند و واسطهء ايصال مراسلات گشتند و بوسائل غريبه

بعنوان صدقه و نذر ميفرستادند پنهان مينهادند و او جواب بر ميرساندند و يا يجوف مأكولات كه بو

يخوردن يهايولات ميگذاشتند با آبيكه از بقيهء تره و سبزپنير و غيره از مأككه برايش يكاغذهائ

آنقطعات را لوله كرده نوشت ويحجره افتاده بود م يكناسه و قلامهها كه در گوشهها يميگرفت و با بعض

از آن مرقومات منظومه  يميبردند و سواد برخاز بالا بپائين ميافكند و نسوان بابيهء مذكوره گرفته بدر
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در ايام حبسش  يباينطريق محبوس ماند و واقعهء شهادت عظمچند يست و بالجمله سالاكنون موجود ا

يه . ق در فتنهء قتل عام بابيان بنوعيكه در بخش لاحق مينگاريم و يرا نيم شب ۱۲۶۸ وقوع يافت تا بسال

بمقام  برده يايلخانبعنوان بردن بخانهء ميرزا آقا خان صدر اعظم بيرون بباغ مشهور يمأمورين دولت

نوشت كه در طول مدت حبس نسوان چنين يآمالش بود رساندند  و نبيل زرند يشهادت كه اقص

فوق العاده احترام و استفاضه ميكردند خصوصاً زن محمود خان بزرگان طهران دائماً بخدمتشان آمده

رةالعين مرا ق يبود و هميشه با او معاشرت ميكرد و او ذكر كرده بود كه شبكلانتر كه مهماندارشان

هرگز خود پوشيدهاند و از سر تا پا عطر گل استعمال كردهاند گفتم يديدم لباس حرير سفيدطلبيدند

بزيارت محبوبم بروم و  يگفت بلرفتن داريد تبسم كنان يرا چنين آراسته نميكردند مگر خيال ميهمان

مرا تسكين داده گفت وقت نوحه  بناله و گريه افتادماختيار ينجات دهم ب يشما را از زحمت زندانبان

خواهند آمد كه مرا بكشتن گاه حاضر سازند رجإ من از يوصيت نمايم جمعبسيار است شما را طلبيدم كه

كه با آخر كار با من باشد يشما اين است كه پسرتان را با من روانه كن يدوست

---  ۳۲۹صفحه  ---

تا آنچاه را از گل بيندازند و بايستد يكشتن در چاهو نگذارد لباس مرا تغيير دهند و نيز مرا بعد از 

شما خواهد آمد اين بستهء امانت را كه بشما از نسوان بفلان نام و نشان نزد يو پر سازند و نيز يك يمساو

بردن من ميايند خودتان نزد من نيائيد و نه  يكه برا يآنكه تا آن ساعتديگرم يميسپارم باو بدهيد و رجا
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آن مرا قسم دهيد من وضو ساخته قصد دارم با محبوب خود بدعا و راز و نياز باشم بعد از راهرا يديگر

نكنيد و تا از اين عالم نروم اين داد كه در حجره ئيكه من در آن هستم فقل نمائيد و تا ساعت معهود باز

 ينداشتم ول شوق ديدارشان چارهء جز اطاعت رأيشاننگوئيد و من با همهء شدت ياحد يتفصيل را برا

عقب آنحجره ميرفتم ترنمات ايشانرا ميشنيدم كه مرا بيطاقت ميكرد ينبود گاهشب خواب  و آرام برايم

پسرم را بيدار و بهمين منوال تا ساعت چهار از شب دوم گذشت دق الباب شنيدم باضطراب دويدم

قضا كلانتر آنشب  در خانه نبود ننمايد از كردم و تفصيل باو گفته از او عهد گرفتم كه ازين وصيت تخلف

 يبردن طاهره آمدند بيك حالت ناگفتن يسردار بودند كه براعزيز خان يچون پسر در را گشود فراشها

ديدم چادر و روبند پوشيده در حجره قدم ميزند و اشعار بديعه ميخواند چون مرارفتم در را گشودم

شما  يقابل نيست برااز اشيإ كه ياده گفت بعضديد پيش آمد روبوس كرده كليد جعبهء خود را بمن د

كه سردار فرستاده بود سوار شد و  يو بر اسببينيد مرا ياد نمائيد ييادگار گذاردهام كه هر وقت آنرا م

از يمين و يسار رفتند بعد از سه ساعت پسرم آمد با حالت پريشان و بر يك نفر عنان اسب را گرفته فراشان

سردار با وارد شديم يچون تسكين يافت گفت تا بيرون شهر رفتيم در باغ ايلخاننفرين ميكرد قاتلينش

خير دهد كه  يخدا تو را جزادر آنجا بعيش و نوش مشغول بودند ايشان پياده شدند بمن گفتند يجمع

ميخواهم تو را  يكرد يبا من همراه يدر چنين وقت

---  ۳۳۰صفحه  ---
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مرا خفه كنند يك مستان بادهء غرور گفتگو ننمايم گويا ميخواهند ترجمان خود قرار دهم و خود با اين

بكشند زياد زحمت نخواهم  يدو نفر اندكبگردن من بيندازند و يبتو ميسپارم كه بده يدستمال ابريشم

و در باب جسدم آنچه مادرت گفت فراموش مكن الان نزد باشيان خود خواهم پريد يديد و بزود

را آورديم و هر چه از من شنيدهء باو بگو انشإ اللّه قبول خواهد كرد و چون نزدسردار برو و بگو طاهره

برويش خاك بريزيد ديگر بيندازيد و يسردار رفتم گفت عيش ما را ناقص نكنيد او را خفه كنيد و بگودال

د دادم سردار كه حرف مرا ميشنيدن يبدو نفر از آدمهانشد كه با سردار گفتگو كنم دستمال را ياحتياج

كه  يدار يرا كه حاضر بملاطفت بود گفتم كه درين باغ جائ  يو من باغبانگفتم چنين كنيد و كردند

چون پنج ذرع كنده جهت آب كنديم يجسد را پنهان كنم و بزحمت نيفتم گفت سه روز پيش چاهاين

ا ريسمان جسد را پنج قران بان باغبان دادم و ببسنگ رسيد و ممكن نشد تمام كنيم آنچاه حاضر است

حاضر بود چاه را پر كرديم من و پسرم چندان گريستيم كه بيهوش كه يبقعر چاه رسانديم و با خاك

نيستيم چرا خود را متهم كنيم اگر پدرم  يپسرم نصيحت داد كه چون ما بابشديم چون بحال آمديم

عطر گل خالص و يك شيشهما خوب نباشد بعد چون خلوت شد در جعبه را باز كردم  يشايد برابيايد

فيروزه ديگر ياقوت  يو سه انگشتر يكيك تسبيح يسر دانه درشت بسيار ممتاز و يك گردن بند مرجان

آنها قيمت داشت و من بسيار متأثر و متحير از آن اخلاق و بود تقريباً دويست تومان همه يسوم عقيق يمن

ان اسم و رسم كه از طاهره شنيده بودم بدون آمد بهم يروز نزديك بغروب زنكمالات بودم بعد از سه
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را والد ايشان نام طاهره يبستهء امانت را باو دادم ديگر نه او را پيش از آن ديدم و نه بعد بارگفتگو

لقبشان زكيه داده بودفاطمه گذاشت و كنيهءشان ام سلمه كه بان كنيه اشتهار داشتند و

---  ۳۳۱صفحه  ---

تاريخ ميلادشان  شان بايشان داشت ايشانرا هميشه هر سه قسم خطاب ميكردكه والد ياز كثرت محبت

و از آنجناب چنانچه   يبود انتهو شش ساله يدر يكشب واقع و حين شهادت س يبا مولود ابه ۱۲۳۳

 يو هم دختر و اخلاف يملائ يو اسلوب وراث يبزمذكور شد دو پسر بنام  شيخ اسمعيل و شيخ ابراهيم

و مفتريات مشهوره فائز باين امر نگشتند و  يتعصبات شديدهء خانوادگيد و هيچيك بمقتضابرقرار ماندن

قسمت در آن ايام در يدر امر بديع قيام نكرد و مشهد و مدفنش باغ معروف ايلخان ياحداز آنعائله

را پر ناصرالدين شاه خندق بعد از آن بامر يچند سال يخارج باره و خندق دور طهران واقع ول يشمال

 ينو نهادند و لذا باغ ايلخان يحصار و دروازههاكردند و باره را برافكندند و شهر را توسعه دادند و

ميان رفته بر جايش ابنيه و خيابان ساختند و اما آثار صادرهء از قلم مذكور در داخل شهر واقع شد و از

 يبنوعاز بابيه يمت در كربلا برخدر بيان عظمت مقامش بسيار است و چون در ايام اقا يبوخطاب ياعل

مخالفت و  يگروهكه مذكور گرديد باعتراض و رد برخاستند و نيز در ايام اقامت در قزوين و بدشت

عرايضشان  صدور يافته مدح و كه از سجن ماكو در جواب يمعارضت شديده نمودند در تمامت توقيعات

اين بخش و بخش  ينبذهء از آنها در مطاوهستايش و امر بموافقت و مساعدتش مذكور ميباشد چنانك
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الارض المقدسة فقد اذنت لها من  يمن حكم الطاهرة علمتقدم ثبت گرديد و منها هذه و ان ما سئلت

طهرت فؤادها عن رجس الحدود لربها يلورقة طيبة الت يالفتنه هنا لك و انها لدقبل بالخروج لما تقع بها

حكم  يشرف لاهل طاعتها فقرابتها و ييؤذها باقل شئ لانها اليوم عز لذفرحم اللّه امرءعرف قدرها و لم 

ديگر و اما ما سئلت عن  يانه هو الجواد الوهاب  و در توقيعاللّه و اسئل اللّه ان يعطيها سؤلها و مناها بفضله

و كلما بربها و خالفت من نفسها و خشيت من عدل ربها و راعت يوم لقإ بارئها آمنت يالت يالطاهرة ه

احكام اهل البيان يفاستنبطت

---  ۳۳۲صفحه  ---

العيان فهو منا و يرجع و استدلت عليها بايات القرآن و اخبار شموس الامكان و اقمار الاكوان و آثار اهل

امام حق مبين و ان مادونه من شيعته المقربين هم الارض حجة الّا بقية اللّه يالينا و ليس اليوم احد عل

انا ما احب ان ينكرها احد و ان سمعوا منها شيئاً لا يبلغ به  يمشفقون و اننحوله و هم من خشيته الطائفون

 يو نيز در توقيعاللّه بالحق و هو خير الفاصلين ييقض يسنبله حت يو لا يدركه نفوسهم فذروه فعقولهم

سمعت من صاحبك  اطلعت بما ذكرت ومحمد سابق الذكر از ماكو قد قرئت كتابك و يبواسطهء حاج

ذالك اذا وقع بين الذين شهدوا بالحق و هم يعلمون فهو الارض المقدسة و ان يمن حكم الاختلاف عل

يلوم لاحد لا يعلمها العباد اذا لم يرد احد احداً لان العالم ينظر بعلم اللّه و لا يالتمن امر اللّه و المصالح

الظالمين فاعلم  يو يقع القول عللامر فهو فتنة ليميز الخبيثاحداً و اذا وقع بين الذين لا يعلمون مواقع ا
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فهم بذلك الشرف ممتازون عن  غيرهم و ليس اقوالهم و امرهم يان السابقين ما لم يرتابوا و لم يشكوا ف

العلم و العمل  يدين اللّه عباد يسبقهم ف ياليوم نفس واحدة و ربما يدخل فافعالهم حجة لاحد بل الحجة

ينكرهم اذا ذلك الشرف لهم من عند اللّه و لا يساويهم احد بذلك الشرف الواحد و ليس لاحد انو لكن

احد من الواردين من  يعلحكمهم و ليس يالدين و ان ذلك قسطاس العدل ف يلم يرمنهم امراً ينا ف

وم شرف لهذه الفئة و الامر من فضل اللّه و انها اليعلمها لانها عرفت مواقع يبيت العدل ان يرد الطاهرة ف

اثماً مبيناً و كذلك الحكم للذين اتبعوها فليس لاحد منهم ان ينكر احمد الدين فقد احتمل يمن اذاها ف

احتمل ما هذا الاختلاف قد يلاعلم بان ف يآيات العدل و ان يالعدل فانه يعرف اشاراتنا فبيت يف

ما امروا به و لا يرد احد احداً  ييرجعوا الانطق به لان هذا الكتاب و لا ياحتمل اثماً مبينا و لكن لا اظهر ف

بعض يالجنة حيث قال عز ذكره و اقبل بعضهم الهذا العالم مثل اهل يو كان الكل ف

---  ۳۳۳صفحه  ---

مؤمناً و لا مؤمنة الخ  و در ضمن دين اللّه و لا تذلوا ييتسائلون ان اتقو اللّه يا معشر الشيعة و لا تختلفوا ف

مراتب الاختلاف فما لك و ذكر تلك الاخبار فان توقيع خطاب بملا احمد مذكور و ان ما ذكرت من

حق و النار حق و الصراط حق و الميزان حق و البعث حق و النشور ظاهر الدين هو طبق باطنه و الجنة

الرحمن و انكر صمدية القرآن فهو حق و من انكر حرفاً من احكام المعاد فكانما ياللّه فحق و كل ما نزّل

بريئة عن كل ذلك و ما  يبانها هاشهد اللّه يالورقة الطاهرة فان يسبوحيته و ان نسبة تلك الامور ال
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للمؤمنين حق بان لا يرد احد منهم احدا و ان سمع الدين يكتاب مبين و ان ف ياعتقدت الّا ما فصل ف

عرف مبدئه و يتبين صدقه فاذا اطلع و خالف عقله ي يفلا يحكم عليه حتمن احد شيئا و لم يبلغه بسره

اللّه يديه فصل الخطاب لانه اذا حكم بغير حكمه فكانما حكم بغير ما نزل يجعل ف يالذيفليرجع ال

الا ان يكون مرجع الاختلاف و  يينبغاللّه عز ذكره فانه ذروة الامر و سنامه و ان لمثلك لا يفاوصيك بتقو

غيرها فليس  يبان الورقة الطاهرة قد ادعت حجية نفسها علقوله و ان ما سئلت يالالجامع بين المتضادات 

و  يقوله و انها عرفت مواقع حكم يمحمودة ال يجسيم الّن للحجية معانذلك بامر عظيم و لا خطب

لامارات اردها لانها ما تنطق الا بادلّإ المشرقة من اهل العصمة و ياتبعن يفما للذ يآياتاستبصرت بانوار

الناس شهيدا   و در  يو عل يباللّه عليبها فخراً لهذه الفئته الحقة و كف يالمتشعشعة من اهل الحقيقة و كف

تعليم رعايت حكمت در بيان صدور يافت چنين مسطور است  كه در جواب معروضهء آنمظلومه و يتوقيع

بان  يلصك اللّه مما تخافه و تحذره فاعلمفان كتابك ممهوراً قد لاحظتة فيخهو المتكبر الجميل المتجمل

لقد نسبوا اليك ذكر بحر العدل و عين اليمن و يجواهر علمك قد ظهرت بواطن السنن فصبراً صبراً فمن

الحسين عليه السلام قد قتل و من زعم انه بان يالجل يبنيانها ببيان العال يرجال بعض الامور العرضية فابطل

العقول ثم انه و ما شهدتحكم اللّ يلم يقتل فقد نس

---  ۳۳۴صفحه  ---
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باللّه  يالقيمة لن يظهرا لالحد و كفالجنة و النار مخلوقة و فيهما عباد لا يعلم عدتهم الا اللّه و ان قبل يوم

عدل سبعمأة مستورا بادلإ مظاهر النور و  يكتاب مسطور عل يفذكر الامر يقوله فاكتب يعليهما شهيداً ال

ان الحمد للّه رب العالمين ياحبك و قول يلفرج عباده و احبين يمدبر الامور و ادعلدهر ومليك ا يبلغ

بان  يالقلم و ايقنما تحب باللوح و يالكتاب اجيبين يفعليك بالصخت و عدم التكلم مع الذين لم يحل ف

 ينه حرام علشرب الدخان فا يانهظواهر الشريعه كلها باقية و من ترك شيئاً منها فهو تارك كله و

سنين اضطهادات شديده حفظ و جمع صورت نبست آنالعالمين جميعا   و اما آثار نثر و نظمش چون در

از آن مشتمل بر عبارات  يماند قسمت يباستنساخ ديگران بر جااغلب از ميان رفت و مقداريكه بخطش يا

قايق مستوره تحصيل فهم و درك حقايق و د يجذبيهء روحانيه است كه برارمزيه و اصطلاحات

نبذهء دررا در بخش سابق ثبت كرديم و  يميباشد و ما بعض يمصطلحات و حالاتش ضروراز ياطلاعات

قدس بساحت"،اين مقام مياوريم منها معروضه ايست كه بجناب باب الباب بدين عنوان نوشت

الجواد المحسن السلام  يالعللّهالطتنجين صلوات اللّه عليه مشرف شود بسم ال يالعالمين و الواقف عل يمول

استخلصه لنفسه و طهره  يالذ يمن ساحة قدسه علاليه يرجع حكم السلام و السلام يالذ يمن السلام عل

هو عنه و لا  يمعدن السلام و السلام المشرق منه و اللامع عنه هو الذغيره حقيقة العز و يعن الدلالة ال

معدن دينه و ينبوع الجلالة و مظهر القدره و يمفرج كربه و قاض هو الا انه نفسه و جنسه وفرق بينه و

الذين  يحجاب المرتفع علالسلام و منبع الكرامة و الفخام و التقديس المتشعشع و الصلوة المتلامع من
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ل جنابه فماتوا بفنائه و ما يشعرون ايان يبعثون ببابه و عرفوا يسبقوا بالاجابة و نظروا بالدراية و وصلوا ال

 يوصف دون انفسهم العلية و هم بعين اللّه ناظرون صلوات عليهم و تعاللهم يدخلوا لجة الاحدية و لا ير

عما يصفونشأن مولاهم

---  ۳۳۵صفحه  ---

باللّه ادخل و باللّه انطق و باللّه لو لا ان هدانا اللّه يهدانا للذكر الاكبر و ما كنا لنهتد يالحمد للّه الذ

هذه الاقلة مما  يتفضل عل يالعظيم سبحان الذ يباللّه العلحجته و لا حول و لا قوة الاياقوم بين يد

و الحمد للّه يالاعل يالمنة و البهإ و اراها من آيات المشرقة من آية وجهه العلو اصعدها فوق طور ييحص

عن النظر يرنطمطام حبه و طه يف يبطلعة ذكره و انغمسن يساحة قدسه و شرفن يال يقد انجذبن يالذ

 يسبحان اللّه ما انا و ذلك المقام العظمغيره له الحمد حمداً شعشعانياً و له الشكر شكرا متعالياً سر مدانياً يال

يا من جل  يو معتمد يو كهف يو سيد يالحضور معدوماً مولايوم يفضله لكنت ف يبعزته لو لا يمسكن

ان باب معرفتكم مسدود لاهل الامكان و مفتوح لمن  شرافتك عن التبيان اشهدجلالتك عن البيان و عظم

الشبهية و قدسكم عن بباب البيان و ناظر بعين العيان بان اللّه قد طهركم عن المثلية و نزهكم عنهو واقف

لمن اسبقه العناية و  يمن سمإ ثنائكم طوبنزل يبمإ الذ يلمن فات بفنائكم و احي يثم طوب يالاقتران طوب

فضلكم و  يف يدوحات سدرةالمنته يجمالكم و سمع ندإ الورقإ علآثار يجلالكم و نظر البساط  يوفد عل

قدركم قدركم يذكركم ذكركم و اجل شأنكم شأنكم و اعل يفما اجل يعلم رب يو ما فيو ام يبهائكم باب
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بكم  الطور ويجنان الصاغورة من حدائق باكورة الظهور و بكم نزل النور عل يبكم اخذ روح القدس ف

قد اخذ عهد محبتكم من كل الغفور اشهد ان يرق منشور عليكم سلام اللّه العل يظهر كتاب مسطور ف

استغفر اللّه العظيم من  يو مولا يالشهود يا سيدعالم يكل ما برز ف يذرات الوجود و الزم طاعتكم عل

و فضلك قد  يك قد ايطقنجذابيت يعلم رب يو ما ف يمطلع ذكركم بابالاقتران بوصفكم و التلجلح عند

من محضرك و اسئل اللّه العفو يانفس عند طلعتك او اتحرك ف يو اللّه ما انا شئ حتو الا ياقامن

اللائذين  يا  حجة روح اهل الروح فداكم يا دليل المتحيرين يا كنز المفتقرين يا حصن يجودك يا مولا

اللّة الملك

---  ۳۳۶صفحه  ---

 ياخرست المعاصلسان ادعوك و قد يبا ييه و حبيبه ديان يوم الدين يا مولاالعدل المبين و باب صف

و انا انا و كيف لا ادعوك و انت و كيف ادعوك يوجه القاك و قد اخلقت الذنوب وجه يو با يلسان

لديك و كنف كنت صامتاً تلقإ وجهك و  يوجود لذكرانت و كيف كنت ناطقاً عند ساحة قدسك حين لا

النار النازلة من مجرة آيتك اللّه اكبر ما هذه يو كيف كنت ساكتاً و قد احرقنة سركقد انقطع دعو

البهإ يا سبحان اللّه ان بروق انوار تشعشع من طراز القدرة و يالندإ الساطعة من افق الثنإ و ما هذا النور الذ

النهار يا رباه من صاحب هذا قد قلب باقل من لمح البصر الليل بالغفار يجماله خطف الابصار و اللّه العل

و ارض الحسبان اللّه اكبر من جلالته و شوكته يالاموات و يميت الاحيإ الواقفين فييحي يالصوت الذ
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بنقمته بنيان عالم عظمته بعزته قد وجد من نظرته عالم الجبروت و كون من دعوته آيات الملكوت و خرب

هو  يالحبيب الذ يال يحجة الداعيا يو سيد يمولاالناسوت الذين نسوا حظهم و ما عرفوا لحنه يا 

قد  يما هذا النار الذ يعلم رب يو ما ف يبابحجاب بينك و بين المحبوب و باب لمن هو غيب الغيوب

آنا و تصدر من عين حرف من كلامه بحور الانوار سبحان اللّه من حرق الاستار و قطع القرار و لا يمهل

انا نور منير و يبصوت عال ان يبساط القدم و يناد ياتكأ عل يالمنمنم الذو الرمز هذا الطلسم الاعظم

يدور  يمعرفت يعل يسر الاسرار انا الذانا آية اللّه البصير يا ملإالانوار انا نور الانوار و يقدرة قدير ان

به يمتاز اهل  يشجرة التبيان انا باب الافتتان انا الفرقان الذانا عين البيان و يالمدار اسمعوا ندائ

اهل واقف بباب الاذن و البيان و اعرفوا يا يلجة الخسران انا الميزان الذ يالسابحين فالاطمينان من

عز وجهه  ياكتسب فقد يفقد جهله و لا ينفعه عمل الذ يفقد عرف مولاه و من جهلن يالعيان من عرفن

الامكان فدإ من احبك قد انجذب يو روح من ف ييا باب الحجة و مقيم المحجه روح يو سيد يمولا

هذا النور

---  ۳۳۷صفحه  ---

حلاوة نظرته كان طلعته حلقة و قوله اللّه اللّه من حسن منطقه و يطرفه و امرها بالاصغإ ال يامتك الابقة ال

 و يانا هو لافرق بين يو قد اشار خفياً بان ينظرته الاعلمن ينظرته نضرة اللّه اللّه قد احرقت كل ما سو

 يمن نور واحد و من شجرة واحدة فاطبق العالمين و اعرف الرمزين انا الذ يعلانا و يبينه فاعرف لحن
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الفاتق لما رتق جلسيه حين لا وجود لشئ و كنت انيسه حين لا همس لنفس انا الاسبق لما سبق وقد كنت

لم اكن عنده و اللّه ما ظهر  اشرق و انبه سكن و يبه استنطق و الاسم الذ يو السر لما علق و الحرف الذ

انا صاحب الالهام عند  يصاحب الاجمال هو صاحب الوحامره و ما برز سره انا صاحب التفصيل و هو

رتبة  يف يو فتح باب المراد و ظهر اسمه الشريف الجواد الحاك ييا سيدمليك الفعال فقد صرح بالمراد

 يتعالباب الحجة و متمم النعمة صلوات اللّه عليك و يا يسيد يلاهل السداد سيد يالمثانالتربيع عن سيع

لاستنطاق الطلائع و شأن حبيبك اول طراز لاح و لمع و اشرق و طلع و نطق و رفع و صمت و خشع

 يعليه و سلامه عليك يا واقفاً علاستخراج الضغائن ممن صدق و سمع و كذب و طمع صلوات اللّه

قد كشف الحجاب و رفع النقاب و تلألإ شمس معرفته من العالمين الطتنجين و حامل السرين و برزخاً بين

عن ابصار الخلق فهم المحجوبون  يالباب و مفرق الكتاب يا مفضل اذاغاب المولانا باب يورإ السحاب بان

 المحبوب و انا الطالب وو انا الصامت له انا الحبيب و هو يممتحنون بالصورة انا هو هو انا الناطق ببالغيبة

بستة  يعالم الامكان فهو قد كان اكبر منيوردت ال يما فارقته باقل من آن الذ يهو المطلوب بعزة رب

 يلا تران يكل آن عميت عين الذ يلكل ذيحق حقه ف يالمعطعرش البيان و انا يعل يايام و هو المستو

له و  ين و احدا و ههو مع صورة المطهرة و الهيكلل المنورة قد كا يالذقد طلعت من بيت نور يبان

 يرباستغفر يتسعة و عشرا مولا يو بلوغ يمقامات الواحدية ظهر سر الاحدية بعد كمال يفيلاجل سير

العظيم  من الاقتران



447

---  ۳۳۸صفحه  ---

من  ينشأت و ذاتمن نسمات رياض قربك قد ييا من حيات يبوصفه و التلجلح عند ساحة مجده مولا

من اتبعك هل عرفت امتك  يو علاب مجدك قد ذوتت صلوات اللّه عليكقطرات سمإ النازلة من سح

 يساحة قدسك بعزته لئن طالبتن يال يبذكرك و انجذبنييا مولا يمامورة بمعرفته اولا فأطمئنن يسر ماه

هو  ينفسك الذ يواللّه قد حرقت من نار دعوته و ما بقيت شيئاً عرفن يمولالاطالبنك بكرمك يبذنوب

 يالمودعة ففدإ من احبك فقد اسمع بسمعك يظهوره صلوات اللّه عليك و روح يه و دال اللنورحامل

لنفسه الشريف  يشانه قد ادع يتعالالاكبر يهمس الطلائع و نطق السرائر بان ذكر اللّه العل ييا مولا

ة واحدة فسمعناه و اقمع بنيان القيود و جعل الايات آيمقامات فقبلناه و برز آيات فحملناه و كسر الحدود

ما قرء من  يالذ يو من هذا الفت يالقرب يملأ الاصقاع و يأخذ عهد ولاية ذوقد يفما الندإالبديع الذ

هذا العالم بلبس يو قد كان معه ف يهو و هذا المقام العظم يحرفاً و قد اتخذه لنفسه حبيباً متالعلم

لاطاعة  يالنجبإ و صدقت رسلك وفقنو باوليائكآمنت بك و بحبيبك و بوليك  يالتجارة مشهوداً اللّه رب

يا من  يذكره و جل ثنائك يا مولا يشيعة محمد تعالامنائك و اتباع رسلك بحق محمد و آلك و بحق

نفسك لم اعرف  ينفسك فأنك ان لم تعرفن ياستغفرك و اتوب اليك عرفنفضلك يكرمك و انطقن يغرن

يا  يحجتك ضللت عن دين يجتك فانك ان لم تعرفنحبيبك لم اعرف ح يلم تعرفنحبيبك فانك ان
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الحمد للّه رب الامكان فداك يصلوات اللّه عليك اسئل العفو من جنابك و روح من ف يو مولايسيد

است كه بعد از مهاجرت از كربلا يو منها خطاب عام"العالمين

احمدك يا  يالاعليسمه العلبسم اللّه الرحمن الرحيم ب"،تحكيماً لايمان الضعفإ من المومنين نوشت

بلاشإ و بابداعك يظهر سر الانشإ فقد فتحت باباً من لك الجود و البهإ و العظمة و الثنإ بقدرتك تفعل ما تشإ

بلا كيفوفة قبلها مستدلا يكينونتك الاعلمن عالم العمأ و ظهرت

---  ۳۳۹صفحه  ---

لا غاية  يو الصلوة الذيو يظهر رمزك المعم يساحة عزك الاعل ينفسها لينجذب الحقائق ال يبنفسها عل

عالم  يالطائر المرفرف ف يمذكوراً و السلام عليوم الانشإ حين لم يك شيئاً ياصطفيته ف يالذ يلها عل

بروقاته اللامعة و قوائمه  يجو الهوإ و عل يظهر به آيات السمإ ف يالذالعمإ و البارق بنوره آفاق السمإ

و الكلمة التامة الورقة الدلالة العامة يلكاشفة و جواهره المتلألئة من عالم البهإ و علو رموزاته االساطعة

لا يمس باهلها لغوب  يدار المقامة الت يالالمباركة من الشجرة البيضإ و التحية و الكرامة المنجذبة

اللّه عن اشارات لجة الاحدية و المطهرين دار  يالداخلين ف يعلالاشارات و لا يصيبهم تعوب الدلالات

 يالمنغمسين فالنازلة من شجرة الثنإ و المحترقين بنار البيضإ و المتلإلئين بنور الصفرإ والنفسانية الورقات

الخاشعين الذين لا  يربهم الاعليكثيب الخضرإ و المتقلبين بين يد يطمطام الحمرإ و المترفرفين ف

ذين غيروا فطرة اللّه و بدلوا نعمته و اعرضوا عن الاية البديعة اليتسمع منهم حركة و لا همساً و لعنة اللّه عل
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يا ايها  يالاعل يالعلجو الهوإ متشهقة منادية بان الملك للّه يعالم العمإ المعلقة ف يالمترفرفة فالمتجلية

لا يليق  يذمقام ال يو لا تطرحوها ف يآية اللّه الاعلالملإ لا تصبغوا هذه الاية البديعه بدمإ انفسكم فانها

بيوت يالامكانية و مقامات الظلمانية و لا تهلكوها بالاشارات النفسانية و لا تحبسوها فبشأنها من قوابل

عن الامكان و ليطلع لو شإ من الطبعانية بل انظروا اليها بعينها فانها منزهة عن الاقتران و طلعتها عارية

بالعيان و لا تحرموا انفسكم من فيضها فانها لا تعطيل ائهاكل آن بسر التبيان و لا تغفلوا عن ند يحقايقكم ف

البيان اياكم يا ملإ الانوار فان الشمس و القمر بحسبان و يدور الامكان يبنفسها الكل مكان و يستدل يلها ف

ين اهل اللباب المتميز بالافئدة و الايقان و يا يالاضغان بسر الاكوان يا اهل البيان و اول يو يخرج ما ف

من افق البيان و يهذه الاقلة مما يحصالمإ و التراب الذين لشأنهم تسمية الانسان اسمعوا ندإ

---  ۳۴۰صفحه  ---

السبحان و  يالعلكلكم سكران و غافلون عن عظمة حكم اللّه يار يقوموا و انتبهوا من نوم الغفلة فان

عرضون عن خيرات الحسان و شاربون موجه قبيحة كدرة و يطمطام الخسران و ناظرون ال يسابحون ف

و تذكروا و تفكروا و اتبعوا احسن ما انزل اليكم فان هذا واللّه يدار النيران اسمعوا ندائ يمن مإ متعفنة ف

ان به يمتاز الانسان عن غير الانسان كما نبه الرب السبحان و الذين اجتنبوا الطاغوتيهو الميزان الذ

فقد سمعت بعضاً من الاقاويل الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه يفبشر عباداللّه  ييعبدوها و انابوا ال

امرهم و  يو المصدقين لحكم اللّه الجليل و لقد اعجبنمن الذين يسمون انفسهم من المؤمنين بايات البدع
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لّه من بعد و لن تجد لسنة ال يقد دخلت من قبل و يجر يهذه سنة اللّه التيما عليه حكمهم بل يحيرن

ان يتركوا بان باب الامتحان مفتوح للمدعين و حجاب الافتتان مرفوع للمسلمين الم احسب الناستبديلاً

انفسهم بتسميتهم من المصدقين بامر ان الذين دخلوا يبفضل رب يان يقولوا آمنا و هم لا يفتنون فقد ار

ائهم بالانكار و ضجيج صوتهم مقامهم ند يكل منهم فرب العالمين قد خرجوا عن الدين فقد اسمع من

اللّه يدعو جناب نور الانوار ذكر يالواحد القهار فبعض منهم صائحون بان الاية التبالفرار الا ان الحكم للّه

يخافون عن غير ربهم و يبخلون ذكره قد كان عندنا مشهوداً و موجوداً و بعض منهم يتعال يالاعل يالعل

امرهم بل متبششون بهوإ انفسهم و ما يعدهم يمنهج الذ يربهم علسبيل  يمن نفوسهم و لا يجاهدون ف

يغتابون اخوانهم و يعرضون منهم و يفترون عليهم و هكذا ان الانسان اشرف الشيطان الا غروراً و بعض منهم

من تعداد

رض ارفع عن التع يشأنو يمستغن عنهم بفضل رب يان يشاهد عل يشئونات الناقصة و بيان آرإ الفاسدة رب

هم ما يسمعون سوإ عليهم اذعو تموهم ام انتم صامتون فقد بهم و هذا الاعتنإ نشأ من عناية اللّه للضعفإ و الا

يعالم الخيال و سموها آيات الجلال بعد الذ يفتمسكوا بصور الناشئة

---  ۳۴۱صفحه  ---

 يهم عل يبابه الرجع يالخلق اليدآيته البديعة من آفاق العمإ و ينا ينزل امر اللّه و برز حكم اللّه و تجل

شئ قد  يللّه و انا للّه راجعون و ها انا ذا اسئل منه باارض الخيال سائرون انا يصور الباطل منجمدون و ف
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عندنا و شاهدت ان بيانه موافقة لما يبان يآية اطمأننت بها فقد اجابن يذكره و با يتعالدعاك ذكر اللّه

يزيدك الا بعداً لان يدعوك اليه بهذا فهذا لا يان كنت عرفت حق الذ ايدينا فقلت يمطابقة لما ف

دعواه و ما عرفت شيئاً مما يدعو و حرفاً نزل من شجرة البيان و دعواك غير يبيانك مخالف للبيان الذ

ات العرش و ما عليها و انشقت الارض من سطوات الايات النازلة و بروقمما يتلو فقد ملإ آفاق السمإ و تزلزل

البنيه و قد دارت الادوار و كورت الاكوار و انقلبت الليل و النهار و نضج الاثمار و قويتالايات اللامعة

خفيات البطون و ما  يمخفياً فلاستماع الاسرار لهذا الدور الافخم و بروز هذا الاسم الاعظم و قد كان

و عبروه بيوم الغد و قد كان عند اللّه  اليه احدحقها احد من اهل اللباب و العيون و ما اشار يتنفس ف

معلوم بقضإ محتوم بان لا يقارنه احد بالتوصيف فان هذه آية مخزونة عند وقت يمخفياً و مستوراً فانزله ف

يصبغوها احد يصبغ يوصف بما عندكم و لن يقوم نفس بالتعريف فان اللّه لا يريد بما لديكم و لناللّه لن

كل آن من شجرة التبيان و يكون  يفعظيم و خطإ كبير فقد يشرق هذا البياننفسه فان هذا الصبغ ذنب 

الاية حجبات الدلائل من نفسه  يامره و لو يطرء عليبما عليه الانسان و ان قبل حكم ربه بطور الذ

 نفسها بلا كيفوفة قبلها و ينجذب الشئونات ييرفرف و يستدير بنفسها علرشحات الوسائل من عنده فيلألوء و

ان اعرض و ناسياً عما سواه و يوجه ربه الاعل يناظراً ال يالفردوس الاعل يو يستقر ف يالرجعما اليه يال

ما يظلم اللّه احدا و لكن ما عنده من الصور الباطلة فهو جزائه و يمن حكم الاتية من ربه و ينجمد عل

ة من شجرة لسينإ الجذب اهل السنإالبيانات النازلكل من يالناس انفسهم يظلمون اما تسمع ندإ ربك ف
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---  ۳۴۲صفحه  ---

قد  يجميعاً فسبحان الذو ان اللّه لن يقدر لنفس الوصول اليها الا بعد كشف السبحات و رفض الاشارات

عزيز ان اتق اللّه فان  يذكره بشئ واللّه قوحقايق كلشئ لئلا يبعد نفس عند مطلع يبين آيات ذكره ف

غير وجهه و  يبذكر اسم ربك الا و قد وضع كل حمل قد اكتسب فما يؤمن عبد زلزلة الساعة شئ عظيم

انه قد آمن بذكر اسم ربه مستدلاً بالدلائل المنصوبة ييدع ياقول شهيداً فمن الذما يكان اللّه ربك عل

محدثة لا هذه آية بديعة الاسمإ و اخذ الهه هواه و احتمل اثماً عظيماً لان يالماضية فما آمن بل الحد ف

اجتباه اللّه لنفسه و ارتفع علمه عن العباد فكل من كيف لها و لا اشارة و لا بيان يطرء عليها و لا عبارة بل

رحله آية الاحدية و  يحقها بعدم التوصيف فهو من وجد ف يالتعريف و استقر فاقربا لتقصير و اعترف بعدم

 يبيان دعواك ان الذها و لا نفادوها انا ذا اسئل منكلا تعطيل ل يعنايته السرمدية و فاز بفيض الذجزائه

كان مستوراً و هو عندك قد كان مشهوداً فقد قد يالذ يو الرمز الاله يادعيت بان العالم بهذا العلم الغيب

الظاهر لان اللّه عنده علم الساعة و عنده علم الغيب و لا يظهر من العيب مقام بيان يادعيت مقام الربوبية ف

محمد رسول اللّه مقام الباطن فقد ادعيت مقام يهذا المقام تطرقاً و تهمزاً و اما ف يو ليس لاحد فشيئاً

مقام تأويل الباطن فقد احتملت  ينصيباً و اما فاللّه عليه و آله لانه عند الرب و ما للغير حظاً و لا يصل

الظلمات و مالك نور و دليلا و  طمطام يذكره و دخلت نفسك ف يتعالالولاية و خرجت عن ملك الامام

غالياً بانك الفريدة هو الدليل و السبيل فقد ادعيت مقاماً عالياً و احتملت شاناً يالتأويل الذمقام باطن يف
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اشهدك اللّه خلق السموات و  يبنور التوسم و انت الذالظاهرة و الاية الباهرة و العالم بغير التعلم و الناظر

من لسانك بانك من التابعين لا من المتبوعين خف عن  يمخالف لما يجرو هذا الارض و الخذك عضداً

نصيبك يختم افواهكم و يتكلم ايديكم بما كنتم تكسبون و لا تعرض من حكم ربك و لا تنسياليوم الذ

فقد كبرت

---  ۳۴۳صفحه  ---

عندنا لا تسموا انفسكم ارباباً بما يكلمة قد خرجت من افواهكم بانا قد عرفنا حقيقة ادعإ ذكر اسم اللّه الاعل

دينكم بالصعود  يرتبه اللّه له لا تغلوا ف يتنزلوا الايات عن مقام الذمن دون اللّه لاعلم لاحد بما عند اللّه لا

تعلموا بما علمكم اللّه و غير مأويكم فتنقلبوا خاسرين و تنبهوا بذكر اللّه و يمقامكم و الطيران الغير يال

اعطاكم فنسئل عنها عنكم  يكلفكم و اسمعوا بسمع الذاتاكم و يخشية اللّه و انظروا بعين الذ ارتعشوا من

ما عليه  يلبس من خلق جديد و قد امر عباده بالصعود ال يآتيها و الخلق ففانه لا يكلف نفساً الا ما

و ما يريد ان منكم من رزق عليهم بما عنده لا بما عندهم انه هو الرزاق ذو القوة المتين ما يريدالمقصود و

ربكم  يبارئكم و احضروا بين يد يالواللّه عليكم حبيب شفيق اقتلوا انفسكم انيبوا ييطعموه اسمعوا فان

انتم عليها عاكفون لن  يالسحاب اعلموا ان التماثيل التللحساب و خذوا حظكم منها فان العمر يمرمر

و يالقدر بامر اللّه المالك المقتدر لانها اسمإ بلا مسم يزول عند تموج بحرينفعكم غداً عن المهالك و

شواهد  يو ه يالمشهد الكبرو يهذا اليوم العظم يو لا يقبل منك شيئاً الا امرك باتيانها ف يالفاظ بلا معن
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صف البصر فان العمر قد قضب و الايام قد الفطرة و عدم تغيرها بالشئونات العرضية فتلطف المنظر و

رياض القرب و المكاشفة و اشرب من خمر الطهور  يارتع فرف مواقع القدر بسر مستسر وتصرمت و اع

قدرك فان  يالغيوب و ادخل جنة لا يمسك فيها نصب و لا لغوب و اعرف يا اخمسالك يالصافية و سرف

 تغفل عنقد اجتباك و اعطاك ما لم يعط احداً من قبلك و لا تنس حظك فانك ذو حظ عظيم و لااللّه

اللّه كلا من سعته  يالايام و يغنعظمة امر ربك فان فضله اكبر عما كان الناس يظنون هذا يوم يدور عليه

مشاعركم و لا  يكل آن من اعل ييلهمكم و يتلإلإ ف يالالهام الذفاسئلوا ما شئتم من الايات الربانية عن آية

انإ  يااعدلنا و شئونات النفس الشركية منهذا واللّه فوز عظيم آه ثم آه اين مقام قد تغفلوا عنها فان

يمددنا

---  ۳۴۴صفحه  ---

رؤف بالعباد فو اعجباه من قلوبنا بنور المداد انك ياحييت بها العباد ان تحي ييا رباه اسئلك بالقدرة الت

يتلاف و لن وقع بينهم التشاجر و الاختلاف و نثر نظم الالا يكاد يوجد من قتلها فقد يهذه الفئة القليلة الت

سنة اللّه فيهم و لن تجد لسنة اللّه تبديلا و لا تحويلا يو يعرض منه فقد جريقبل احد منهم قول بعضهم

و سموا نفوسهم من سلطنته فبعضهم ما عرفوا الحق يبعزته من الالحاد و الشك ف ينعوذ بقدرته و نستحي

طمطام الغفلة  يسبيل ربهم بل فين فقلوبهم و لا يجاهدو ياهل الامن و قعد مع الخوالف و طبع عل

سبيل ربه و يخرج من بيته مهاجراً  يالدراية و يجاهد فسابحون فكل من اسبقه العناية و عرف اللحن بسر
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امر ييوبخه المسلمون بان دمه هدر لانه خالف رب القدر و هتك ستر التقيه بعد الذاليه يلعنه اللاعنون و

اهل القيل و القال فان كنتم ذكره مهلاً يا رجال و يا يلينا ذكر اسم ربنا تعالاللّه بهذا و وصل الينا من مو

نزل و ظهر و بجريرات الادبار قد  يافق الجلال بعد الذالمتعال من يمن اهل المال يظهر امر اللّه العل

ويفات تكونت من التخ يالتقية و ما علمت مواردها بل سميت الشئونات التستر فاما انت ما عرفت سر

حكمه قد ظهر بان اللّه ما بالستر و التقية الا ان الشيطان يخوف اوليائه و اعلم ان امر اللّه قد نزل والشيطانيه

بالورود اليه و اشكروه باخذ الرزق الطيب من فاحمدوا ربكم يبل فتح لكم باب اليه الرجع يترككم سد

عرفتم مواقع الصفة و بلغتم قرار  يغيره فبعد الذاقطعوا النظر عن ساحة عزه و يالهاماته و ترفرفوا ال

الظالمين مقام تمكين يوجهه المقصود و اما ف ييوم الصعود و اجذبوهم ال يالخلق ف يايدالمعرفة خذوا

انفسكم بذكر ما  يالجور و الفساد علو استيلإ الشياطين فلا تصرحوا بالمراد لحفظ دمائكم و لا تفتحوا باب

انتم عنيتم و  يالذ يبالحكمة و احتجبوا الاسم بالتقية لا بالمغسبيل ربكم يل جاهدوا فعليه مدار امركم ب

عالم يالاسمإ و نسيتم عهد المأخوذ ف يامر اللّه فقد الحدتم فقعدتم عن اظهار

---  ۳۴۵صفحه  ---

مقام العمل انكم يما برز منكم فوجهة ناظرون فاما يمقام واقفون و با يا يانكم ف يرب يار يفان يالاعل

انتم مأمورون باخذ الرزق الطيب من ثمرات  يالسينإ بعد الذما قرئتم الايات البديعة المنزلة من شجرة

واجب عليك كتبها بمداد الذهب معتذراً ياغصانها بل ما نسخت بعد الذ يالترفرف الجنات عباراتها و
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اليقين و انهم  يالامر علثرهم اليوم اصحاب هذابالتقية كما يقول و لكن النجبإ ليس لهم عدة معدودة و اك

بحرف  يمائه و لم يخرج الارض نباتها و لم يجر قلمحملة الدين و اوعية العلم و لو لا هم لم تنزل السمإ

ارض امن و عز و انهم اناس لو يقدروا يرضون بان يجعلوا حياتهم  يا يفاللّه لقائهم يمن الايات رزقن

الرد لا يآيات اللّه و ينصرون امر اللّه و انهم قوم لو اجتمع اهل الارض عل ثم يكتبونمداد الذهب

الارض صلوات  يالاستقامة علييحركهم العواصف و لا يتصرف فيهم آيات القواصف كانهم جبال احد ف

لبس من خلق  يان اللّه قد خلقك و سواك و انت فهذا المقام يمدخل للتقيه ف ياللّه عليهم يا رجل ا

 يالسمإ تؤت ياصلها ثابت و فرعها ف يمن اكل شجرة الطيبة التيد بمدد جديد و هذه المدد يجرجدي

ربها فقد وصل اليك مددك الجديد و كتاب جديد و انت مأمور باخذ الرزق عنهااكلها كل حين باذن

توبيخك  يلّه فمن اليفاعراضك لما ذا لما ما نسيت اوقات اكلك و شربك يوماً واحداً آه ثم آه اما تستح

القاعدين بكل  يفضل اللّه المجاهدين علكنت قاعداً يسبيل اللّه بعد الذ يالمجاهدين ف يو تعييرك عل

آيته المتجلية  يبصرك بانك ما تر يانساك ذكر اللّه و اعمدرجة اعلم ان الشيطان قد استحوذ عليك و

ك من كل الجهات برفض القيود و ينادي يبانك ما تسمع ندإ ربك بعد الذمشعرك و اصمك يمن اعل

الملعون و اخذ يمقامك الاعل يجو الهوإ لوصولك ال يالزمك و انجمدك بانك ما ترفرف الالاشارات و

جلالة منت اسبقه العناية من يمشاعرك بانك ما تر يعل يحظه منك و استول

يربك و توجه اليك لانجذابك ال
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---  ۳۴۶صفحه  ---

الا عند اهل البيان لا مقام الحدود و الاشارات و يا انا ذا اقرء عليك الايات فمقامك ترحماً و تفضلا فه

كل  يعليه مدار الاحسان بسر الاية المتجلية عليهم فالتبيان بل فتح لهم باب الايقان و يعرفون ما يحاجة ال

ه ثم بلغوا مثل ذلكربهم و لا يلتفتون احدا يا اهل القرآن ان اتبعوا حكم اللّما امرهم يآن و يمعنون ال

اهل الكتاب من يوم كل نفس قد آمن باللّه و كلماته و كان من المسلمين ان اتقو اللّه يا يالكتاب ال

 يحكم ما نزل ف يسبيل اللّه بتلك الايات عليالفصل فانكم ملاقوه و اتبعوا آيات اللّه بالحق ثم اجهدوا ف

كل  يالكتاب للذين يتبعون آياتنا ان يتلوا ذلك ف حكم يفرض فالقرآن من قبل لعلكم ترحمون و لقد

يعباده المؤمنين بان يجمعوا عل يصراط عزيز حميد و ان اللّه يوص يالمؤمنين علشأن ليثبت قلوب

قويم فاقرء يا رجل صراط يسبيل اللّه بالحكمة و الكلمة المحكمة و يكونوا عل يالحكم ثم يجاهدوا ف

 يلفظ التقيه فارفض و ارجع ال يفتصورت يالذ يحظ عظيم و معن يفآيات اللّه و حاسب نفسك فانك 

 يالمحل و بلغ امر ربك بامره و لا تنظر ال ياستقر فشأن ما نزل و يحكم ربك و اقرء من الايات عل

 يحكم ما نزل من عند اللّه و استقروا ف يو انت من الغافلين قل اقرئوا علشئونات النفسانيه فقد اهلكتك

كل نفس بمثل ما قد  ياللّه الته و لا تقرئوا حرفاً منها الا و انتم تعلمون يا ايها الملإ بلغوا آياتآيااحرف

 يكتاب الاخر فانه لصراط حق شكور و ان ف يحكم البدع فجعلكم اللّه مقام امره لعلكم ترشدون و اتبعوا

الملإ صلوا عليه اذا ذكر اسمه ثم ام الكتاب لمسطور يا ايها يالبدع و آياته فايام افضل كل الخير ذكر
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ان الحمد للّه رب ايام حكم ذلك الكتاب و اشكروه و قولوا يارسلوا اليه ورقات العدل فيما اكتسبتم ف

غفلتنا فها انا ذا اسئل منكم يا جماعة المصدقين الذين العالمين اللّه اكبر من عظمة فيض اللّه و كبر لطفه و

شأن من  يهذه الايات من ا يما معن ياقفون و عن حقيقته معرضون اجيبونومقام اظهار الاسلام يهم ف

الشئونات

---  ۳۴۷صفحه  ---

موليكم ارسلتم و  يالكتاب مذهبة من ورقات العدل يمقام من الاشارات البديعة وصلتم و ا يعداتم و با

و تبينوا ان كنتم  الشيطان اعرضتم بينوااشارة من يواد من عوالم القشورية هجرتم و من ا يمن ا

الارض و السمإ من عظمة حكم اللّه و سطوته و  يالعمإ و صعق من فصادقين فقد ملأ الاصقاع و تلاطم بحر

ذلك  ياتقو اللّه فالا يا ايها الملإ ان هذا يوم عظيم فقد اتت الساعة بالحق و انتم غافلون انهيبته و قدرته

انيق انيق و انه لعميق عميق و ان حكم هذا يم الا ان هذا البحرالامر فانه لقسم لو يعلموا الناس عظيم عظ

يعرفوا آية من آيات البدع لن يستطيعن فكيف يقدرن ان يأتوا الصراط دقيق دقيق و لو شإ الناس ان

و ان علم من قدر و لن تجدوا اليوم من اذن اللّه مقر يحكم السر ف يعليم حكيم اوصيك فبمثلها و اللّه

ان ادخل باب العدل و قل الكتاب لمستسر يعلم مستتر و ان ذلك السر ف يحكم اللّه ف يعل استقر يالت

عندكم من الدلالاات المنجمدة و  يهل الذيحطة لتكونن من الساجدين فها انا ذا اسئل منكم اجيبون

د من اشار عظمه رب العرش العظيم و نزه عن الاشارة و اوع يالذالصور المخترعة و الكلية المؤتفكة هو
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آية يقشر حطيتم و با يبعذاب اليم و اسئل منكم يا علمإ الراشدين و طائفة المهتدين االيها و قرن بها

نوراً من الايمان و ما فيكم يما ار يان كنتم صادقين بعزة رب يوصلتم و دخلتم باب الحطة ساجدين ارن

الناس اجمعون الذين الفوا آبائهم ضالين  كلاشممت رائحة البيان بل كل ما انتم عليه عاكفون شريك فيه

بئر الطبيعة مسبحون انا للّه و انا اليه راجعون  يكبرائهم مقلدون و فآثارهم يهرعون و لساداتهم و يفهم عل

السمإ ما عرفتم المإ و حرف الهوإ و علق الارجاء و نزل حكمه العظيم من آفاق ياقام العرش عليفو الذ

فيكم نوراً و كل  يعليه اعتمادكم شيئاً و لا اراصل اعتقادكم و ما يبل ف يالاعل يعلشيئاً من حكم اللّه ال

ربه الاجل و يظهر منه آية بدعا تقومون و تصيحون وحكم المنزل بعناية يمن وصل ال

---  ۳۴۸صفحه  ---

 يعلم خفياتيتهمهمون و تجزون و تخرجون ما فيكم مكنون من رب المنون و لا تخافون من الذ

آثار الذين من قبلكم تهرعون ها انا يمكره و لا تتذكرون بل ال يالبطون و غمض الجفون و لا تنهون بخف

و  يقد نزل من باطن العرش و الكرس يآيات الت يو ما معنالعدل يالبدع و ما معن يذا اسئل منكم ما معن

يات البدع و كان اول الساجدين وآمن با يمن انبإ الغيب بانبإ عبده و صفيه الذهذا من بيانات الوارده

المستنيرين بنورهم و يملكوت الامر و الخلق فداه و صلوات اللّه عليهم اجمعين و عل يروح من ف

الناهجين منهجهم و الناظرين اليهم عباد مكرمون و عرفإ
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ين حق الذ يفاجريتم يتعييركم و تكفيركم و فتوإ الذ يهذه الاقلة مما يحص يمخلصون فقد وصل ال

 يارتفع ندائكم و بلغ صياحكم الوجه ربهم ناظرون فقد يبامر ربهم و من الزلات مطهرون و ال ياتبعون

هل  يالعلمإ فقد اغبرت الارض و ما عليها و تزلزل اركان الهدالمعاندين ما هذه الغوغإ و الضوضإ يا جماعة

حق  يفتنبهوا و تذكروا بعظمة حكم اللّهشطر السمإ و انقلبت الامور و ما انتم عليها نزل عليكم صاعقة من

ساحة عزه و  يما جعل طريقاً للوصول الاخوانكم الصالحين و البلغإ الراشدين فانكم واللّه لهالكون لان اللّه

 يطلبت طاعتك فما وجدت الا ف يسبيلا الا بالمقارنة و المواصلة الهاحسانه الا بالمحبة و المودة و ما قدر

اللّه اخواناً دين يفاصبحوا ف يوا ان اللّه قد جعل المحبة ديناً و عليه يدور عرش العلاعلمحب احبائك و

انتم تنعكسون فيهم هم ينعكسون فيكم هذا خط السوإ ان اللّه يحب ان يكون قلوبكم مراتاً لاخوانكم يعل

الرحمن هذا صراط العزيز اشارة  يحميداً و انظروا بنظرة العيان الصراط العزيز بالحق و هو اللّه كان غنياً

بدين اللّه و مواقع العلامات و اسمعوا لحق الخطابات فان هذا واللّه فخر عظيم هم الثابتونبالحق و اعرفوا

لامتياز الصادق من الكاذب و المنجمد من فتح اللّه باب الامتحان يمقام الادعإ حين الذ يصادقون ف

الذائب اعلموا ان اللّه لن يبدل سنته

---  ۳۴۹صفحه ---

ورقة مباركة من الشجرة بافتتان المدعين الذين يسمون نفوسهم من المسلمين فقد فتح باب الابتلإ بنزول

قل لبعلك ان  يبالمقام بامره هذه الاقلة مما لا يحصو خاطب يالاعل يشهر اللّه العل يالمباركة الحمرإ ف
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يحق بتلك الايات من عند ذكر اسم ربك للذين  من قبل بل اللّه اراد انهذا الامر ليس مثل امر احمد

 يشئ قد اقامتنعنايته و ما انا الا يبائمة العدل من قبل و الذين كانوا باياتنا يعرضون فاسبقنيكفرون

المنصوصين و الحروف حق الايات يالمصدقين بعض الايات المنصوصة ف يقدرته و قرئت عل

طلب فهم آيات البدع من اللّه العزيز المبين و مة امر اللّه والمخصوصين بفضل رب العالمين و نبهتهم بعظ

همزات الشياطين و بينت لهم ان اللّه قد جعل لكم مقاماً عالياً لاعين رأت و ذكرتهم بشئونات المتشابهة من

فاعبدوا رب هذا كل آن و حين ياذن سمعت و قد رزقكم من سمإ منته و ينزل اليكم صافياً مطهراً فلا

من كل خوف و هو اللّه كان علياً الدنيا دنياكم هذه و آمنكم يقد اطعمكم نعم الفردوس ف يالذ البيت

مقام الحب  يايديكم لتكونوا من الامنين و سيروا ف يلما فكبيرا فادخلوا باب البدع ساجداً و قولوا حطة

كونوا لها جنة العدن فادخلوا والفائزين لان اللّه قد ارفع من الاقلام حزناً و تدخمع اخوانكم لتكونوا من

اغمضوا عينهم من الحدود من الشاكرين فبعض منهم قبلوا و اقبلوا و سلموا و اسلموا و رفضوا القيود و

 يتحيروا و اغمضوا عن الموارد النائية بل نظروا الفاجتباهم ربهم و جعلهم من الصالحين و بعضهم شكوا و

وماً خاسرين و كل ما سمعوا لم يهتدوا به و قالوا هذا افك قديم فبرزفصاروا قالصورة و انجمدوا بما عليهم

الرماد و  ينائرة الموقدة فغياهب بواطنهم و ظهر طلائعهم و اشتعلوا نار العناد و هيجوا يمنهم ما ستروا ف

ليهم من فعلوا بعين رب العباد ما اراد فكلما قرئت عاتسعوا جادة الفساد بطور يعجز عن وصفها التعداد فكل

 يالعلامات المبرمة ما التفتوا و مضوا حيث امرهم شيطانهم بالاقتحام فالايات المحكمة و كتبت من
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الدركات و

---  ۳۵۰صفحه  ---

العقائد الكاسدة بين الملإ التشبث بالشبهات و الاعراض عن الايات المحكمات فقد شهروا مذاهب الباطلة و

الامكان  يالاسلام شبهه و لا ف يو الذينهم منهم ظلماً ما وقع فمن ايديهمفبرز  يو هتكوا ستر التقية و التقو

 يالذفرحين فبعد يبل بهذه البلية العظم يو هم ما نصرون يو جروا عيال يو نهبوا ماليمثله دخلوا بيت

مقيداً هذا بان يأخذوك  يهمدة معلومة قال قائل انهم ارادوا فتنة اشد مما وقع و نزل و ارتفع و يحبسون

 يو نزلت ال يفخرجت خائفاً مريضا مع من معلك من الناصحين يان يبالسلاسل مع من تبعك فاخرج

كل من آمن و استسلم لحكم اللّه و  ياسيراً حزيناً فواجب علوحيداً غريباً يهذه الارض باذن من رب

بضرورة بهم من انفسهم ياول لان الامر قد نزل و الحكم وصل و انا يو اجابة استغاثتيو اعانت ياطمان نصر

اطراف النهار كما قال الرضا عليه السلام آنإ الليل و يالمذهب و بيان آل اللّه الاطهار عليهم سلام اللّه ف

ان  يدون عياله فهو شهيد و من قتل دون نفسه فهو شهيد و ارمن قتل دون ما له فهو شهيد و من قتل

بروز الاضغان من الالحاد و يما نزلت فاسمع منهم الالحان فالنتيجة قد برزت بغير القضية انعكست و

بنحرهم و حاق مكر السئّ اهله الطغيان بدلا من النصر و الامان فقد اخمد اللّه النائره السابقة و رد كيدهم

يا اهل الامكان و الاكوان  يالارض فساداً اسمعوا ندائيالشيطان و يسعون ف يفقد قاموا و استقاموا بوح

لاعلإ كلمة الحق و اعرف منكم بمواقع البيان و اعلموا ان اللّه ربكم قد امركميقد خرجت باذن رب يان
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و  يالشأن و لا تنسبوا الهذا يفتنقلبوا خاسرين اسمعوا الايات المنزلة البديعة ف يو الاجتماع مع يبنصر

عن الخلل  يمن الزلل و اعصمن يقد طهرن ياللّه ربمن النجبإ الاتقيإ كلمة الشيطان فان يمن مع يال

حق و ان كان مخالفاً لما عندكم فاعرفوا  يو من الذين اتبعون يما صدر منبفضله العظيم و اعلموا ان كل

المتشابهاترفع يكل آن اعلموا ان اللّه قد امرن يف ييأت يو لا تنسوا نصيبكم الذالميزان

---  ۳۵۱صفحه  ---

الامر عظيم و انتم لا تبصرون و لشارقات البارقات من افق العمإ فو اللّه انمن الايات بالمحكمات اللامعات ا

تماثيل و بها عاكفون و بورود الحكم منه منتظرون لا واللّه ما لا تعقلون و لا تتفكرون بل اخترعتم لا نفسكم

بكم هو اقربانتم تتصورون و تجدون اقرئوا من الايات البديعة و اطلبوا فهمه من الذين كان الحق كما

نزل بساحتكم فسإ  يمنشئ يمنكم فانه عزيز حميد و اعلموا ان الامر قد نزل و الحكم قد وصل و ما بق

انتم سميتموهم التقية و من اعانة الحق  يبعد الذصباحكم انكم من المنذرين فقد نزل من فوارة القدر

يوت الامر و الخلق فداه و كافملك يو روح من ف يسئل هذا لفظه الشريف روحجواب نفس يهاربون ف

 يامر اللّه و يجاهدون فضلال البيان الا الاقلون الذين يوقنون بايات اللّه و يتبعون يكل الناس ف يار

صولة فقد ملأ الورقات المباركات  يدين اللّه من ذيسبيل اللّه و يبطلون اعمال الشياطين و لا يخافون ف

محكمة اعانة الحق بالاموال و الا نفس و من شإ فليؤمن و من شإ سبعمأة سورةالمنزلة و بزر من آيات

مامورون باعانة الحق فهدازورو هذا الان يزمان و انتم ف يفليكفر و اما ما تصورتم بالقإ الشيطان بان يأت
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كل آن واجب عليكم الاطاعة  يالحكم من عند ربكم فيالذوبان و يات يخسران اعلموا ان آيات الغيبة ف

السبحان انكم تسمون انفسكم من العرفأ و ما خرجتم من عالم القشور و الاعراض يلبيان يا سبحان العلبسر ا

جو العمإ و ليس  يف يانادشرح الكوثرها انا ذا يالسبحان ف يمن آن اما تسمع ندإ ذكر اسم اللّه العلاقل

بايات الرحمن و  يهل من مبارز يبارزن الامضإ يف يافتروا علبدإ القضإ لعن اللّه الذين يقلب يما نزل ف يف

ميدان الحرب بسيوف اهل يف يصيصية يقوم مع يببينات الانسان و هل من ذ ييبارزنهل من مبارز

ملكوت الامر و  يفجحد الشمس و القمر بحسبان الا يا من يقوة يكتب مثل الايات ف يالبيان و هل من ذ

عجميا هذا قد ركب يالخلق ان هذا فت

---  ۳۵۲ه صفح ---

و اين الخائفون من ميدان الجدال و اين الخاشعون من اهل المال يفرس الجلال و جإ بالات الحرب ف

الخياط من مخافتكم لم تدخلون بيت سم يرجون من مساكنهم لم تفرون الاهل القيل و القال لم لا يخ

جمال اين الصيصيون من حكمإ تلقإ ال يتنطقون و لا تعتذرون فقلل الجبال لم تصمتون و يبوت فالعنك

افق البهإ فان يماشإ اللّه نزل هذه الايات ف يالفلسفيون من علمإ الوثاق و اين الغربيون الالاشراق و اين

 يقلب يما نزل ف يجو العمإ و ليس ف يف يانادلفظ التقية نشأ من البدإ اما تسمع انه جل ذكره يقولها انا ذا

 يسبيل ربكم و اقتلوا انفسكم فان يهذه الايات نزل لترفرفكم جاهدوا فانبدأ القضإ آه آه من غفلتكم ف

 يادعمقامات العالية فقد سمعت ان بعضاً منهم قد يغرض الا جذبكم ال يحبيب شفيق و ما لواللّه لكم
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ين و اكون من البالغين العارفو يقد آمنت بايات رب يو لا اخاف من احد ان يمقام المباهلة فها انا ذا اناد

 يشك فيه و لا ريب يعتريه و كل من يقوم معفهو حق لا يو من خواص اصحاب يكل ما صدر و يصدر من

بشيعيان بعد از مهاجرت از كربلا  يالعظيم و منها خطاب عام ياللّه العلميدان الافكار فها انا ذا بسم يف

اصطفانا  يللّه الذالعظيم الحمد يلتبليغ و تفهيم امر با مراعات مقتضيات وقت نوشت  بسم اللّه العيبرا

 يعرفنا حكمه و طريق الصواب و الصلوة علبمنه و اختارنا بفضله و كشف عن بصائرنا سحاب الارتياب و

الرجوع  يآله الذين هم هو لا فرق بينه و بينهم ف يغيره و عل يالاستخلصه نفسه و طهره عن الدلالة يالذ

اللّه و ن للحق كل كافر مرتاب يا معشر الشيعة و المؤمنين عليكم سلامالحاجدي ياللّه علو الاياب و لعنة

اللّه عليهم سلام اللّه بلا عدد عليكم حال هذه المفتقرة و المعتصمة بحبل آل يبركاته من كل باب لا يخف

لصغار الابرار و النجبإ الاخيار من النسإ و الرجال و اولاد ايما خرجت من الارض المقدسه مع احبائ يبان

يالقادر القهار فمن زعم ان يو ابطال الباطل ابتغإ لوجه ربالا لاحقاق الحق

---  ۳۵۳صفحه  ---

بالمخلوق و الجزع عند لان الالتجإ يفقد خطإ و رب يو لاجل الدفاع عن يقد خرجت لا توسل بغير رب

اشرك بربه اللهم مخلوق من مخلوق فقد  ياليالنوائب من اعظم الفسوق و بمذهب الحق كل من يشتك

غيرك و انت تعلم  يف ياليك لا حاجة ل يو اقبلت بكل يالاعلجانبك يتوجهت ال يان يانت الشاهد عل

قدرتك  يالا عنك و قد كنت بعزتك عن من سو يالا منك و لا رجائ يخوفلا يو تسمع مقال يحال
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 يالضعفإ فن الارض المقدسة الا لاجلما خرجت م ييا معشر الشيعة و اعرفوا ان ياسمعوا ندائمعرضاً و غنياً

من فضل اللّه عليكم لو كنتم(*كنتم)  وسط السمإ و هذا يامر دينهم و توضيح امر اللّه الواضحة المشرقة ف

من جناح بعوضة  يتشبثوا بالباطل و اتبعوا اهوائهم اهون عندتشكرون و اعلموا ان الذين انكروا الحق و

بما يصدر ياهم و ما قدهم لا تعرض لهم و بارئ ين من بيت العنكبوت انالمنسوجة اوهميتة و خيالاتهم

الذين هم يعلمون الالباب و لكن آه آه واحسرة للضعفإ يمنهم و يبرز عنهم يرتفع حجاب ماعليهم لاول

يسمعون من الحق ما يرتجف فرائهم و ما ظاهراً من الحيوة الدنيا و هم عن الاخرة غافلون الذين كل ما

امر دينهم و ما يدور عليه  يما بن يينقلبون و ما يتفكرون علمنقلب ياحوالهم و ما يدرون با ينقلب

شفاعة و لا اللّه راجعون و عن حكمه العظيم مسئولون و لا يقبل منهم عدل و لا يانهم المذهبهم و غافلون

 ياقام العرش عل يوم فو الذسكرهم يا قيؤذن لهم فيعتذرون آه ثم آه من عظمة امر اللّه و غفلة الناس و

مطوية كل المصائب فيها الا  يالت يالضيإ ما تحملت هذا البلإ العظمالمإ و خرق الهوإ و علق الارجإ و اضإ

ان كنت مقصراً و يو بالغة بما يريد من يانا عارفة بمواقع حكم رب يترحماً عليكم و الا بفضل ربلاجلكم و

اقبلت اليكم و لا تعرضوا من حكم ربكم قد يالت ير هذه النعمة العظمكل المقامات فاعرفوا قد يلادائه ف

لكم غير اتيان العذاب يمن كل جانب و بعد هذا ما ارفان الحجة تامة عليكم و النعمة مرادفة بكم

---  ۳۵۴صفحه  ---
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جل قد اللّه عز و عذاب اعظم من ان يعذاب و لكن ما تشعرون ا يبغتة و انتم نائمون و ان تكونوا ف

قام المحجة عندكم و انتم عنه معرضون فها استدرجكم و انتم لا تشعرون و لا تعقلون فقدتم الحجة عليكم و

كتابه الكريم و  يالمتعال ف يالعل يفقد تبين الحال باحسن المقال لربقولها يال يانا ذا يا قوم اسمعوا ندائ

اياماً آمنين فيظهر و ينا فيها السير سيروا فيها ليالظاهرة و قدر يباركنا قر يالت يو بين القرجعلنا بينهم

معرفة قرية الظاهره بطهارته عن كل لطالب الحق و مجسس خلال الديار من كلام اللّه الملك الجبار

من  ياللّه لا يأمر بالسير مع من كان فيه بعضاً من الذر نقصاً فالناجفان ۰۰۰الاغيار و تزيينه بحلية الاخيار

المخفية من تعليم عوالم الغيبة و ظهر له كنوز يو سارمعه ف يو النور الصمدان يالعالم الربانبهذا تمسك

مبناها و  يلا يدر يبما عنده من العلوم التهذا العالم الناظر بنور التوسم و الهالك من تخلف عنه و تمسك

اكلها كل حين باذن ربها  يؤتالسمإ ت يطيبة اصلها ثابت و فرعها فلا يعرف مجريها مثل كلمة طيبة كشجرة

السلام و من عنداللّه عز و جل من شجرة طيبة اصلها ثابت و هذا الكلمة الامام عليه ييجرو هذا الاكل

و ليس له مقصد الا وجه  يمعلقة بالملإ الاعلقلبه يالذ يو النور السبحان يالفرع و بابه و حجابه العالم الربان

بفقدانه ينهدم بنيان الحكمة و بكونه  يمقام وصف هذا العالم المفضال الذالهذ يفقد اختصر ف يربه الاعل

و  يو كهف يسندو يقد كان للّه و لم يكن معه شريكا فقد كتب سيد يعلائم الامامة و الولاية التقد قام

ة ورق يالمشرق و قد كتبت هذه الفقيرة فوصف هذا النور المتألق و الضيإ ياللّه مقامه ف ياعل يمعتمد

 يو ما اليه مهرب يالنظرة فيه و اعلموا يا معشر الشيعة مذهبيهذا اليوم العظم يطالب الحق ف يفواجب عل
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 يبعد الذ يهوانعنها و يو تجاوز يو تحمل ياخبركم بما اختار سببا لوقوع البلايا العظيمة علفها انا ذا قد

بفضله من ظلمات يالعناية و اخرجنبيرب يو اعرضت عن كل ما سواه فقد اسبقن يسبيل رب يجاهدت ف

---  ۳۵۵صفحه  ---

منه فقد  يالامكان اعل يفلا يتصور يهذه النعمة الجليلة الت يالغواية له الشكر شكراً شكر الخلائق طراً عل

و قد قام القوم بلا سبب و داعية باشتعال  يبعملمرهونة يمشغولة بنفس يزاوية من بيت يكنت مطروحة ف

المؤمنات الصادقات  يو جروا اخوات يو نهبوا بعضاً من اموال يو دخلوا بيتالرماد يالمستجنة فنائرة الفساد 

برهة  يحبسونطرف السوق مكشفات الوجوه و زلزلوا اركان اطفال الصغير و اجروا دمع الصالحين فقديال

ن الاقاويل الباطلة و يقولون بعضاً ممن الايام و كل من يسئل منهم ما سبب هذه الغوغإ و التعرض للنسإ

انفطرت السمإ و انشقت الارض و تزلزل الجبال فقد  يفبعزة ربيينسجون خيالاتهم العاطلة و ينسبون ال

صوتهم انها كافرة قد خرجت من الدين يعليهم كلمة السلام ما قبلوا و يصيحون باعلبعثت اليهم و القيت

من الاذيات الشديدة يما صدر منهم بالنسبة ال يد علالقادر الناصر شاه يواجب حفظ الشريعة عن شرها رب

 يالعلام و يسئلون منه يوم تبد يبعين اللّه العلو الافترإات البعيدة و انا صابرة مجاوزة لان كل ما فعلوا

اقشعرت يرابعة السمإ اقول هذا الكلام الذ يالامر للضعفإ و توضيحه كالشمس فالضمائر الاثام و لكن لتبين

 يانا ذا قد كان فباحضارهم و اجتماعهم ليثبت ما عليه مدار امرهمها يمنها هل من ناصر ينصرن الجلود

الحروفات السبحانية و التجليات الصمدانية و حجة لامعة نازلة من عالم العمإ من الالهامات الربانية و ييد
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لب منهم تفسيرا بمثل ما فسر اظهار دين اللّه و يط يف يمعين يعيننبمثلها هل من يلن يقدر احد ان يأت

ربه ... ذكره بعناية يتلهيه التجارة و لا البيع عن ذكر اللّه بلا تفكر و لا سكون قلم بل يجرلا يرجل الذ

الاصول و الفروع موجودا و من  يفبعضاً يلا تعطيل لها فقد كان عند هذه الاقلة مما يحص يمن بحر الذ

من ظلمنا و العن من حجد وعدك و لا يخاف  يبحقنا و ايصرنا علرباه خذاراد اللّه و دينه فلينظر اليها يا 

يال يالناس جميعا يا سيداه قدتم صبرعدلك فقد ضل و اضل

---  ۳۵۶صفحه  ---

فقد اظهرت حكما من ييد احد غير يحجة لامعة ليس ف ييد ياصبرو اسكت و اضجر بعد ما كان ف يمت

الوجود من عكس عكوسات جمالهم  يما فين الذين يستمد كلوصف شيعة آلك المقرب يباطن القرآن ف

 يمن آيات جلالهم سبحان اللّه بارئهم عما يصف الظالمون فالشهود بنظرة لطيفة يو اقام كل ما برز ف

ما دينك الا واحدا اعلموا يا معشر يفرقوا دينهم و كل بما لديهم فرحون بعد الذحقهم علواً كبيرا فقد

يتبعون امر اللّه و ظلال النار الا الاقلون الذين يكل الناس ف يخاف من احد و ارما ا يالشيعة ان

الذين اعرضوا من  يصولة اف الاف اف عليدين اللّه من ذ يسبيل اللّه و لا يخافون ف ييجاهدون ف

ا ذا قد عندهم شئ الا السد و الالحاد و الكذب و العناد فها انالارض فساداً و ما يحكم اللّه و يسعون ف

بذلت يلاظهار امره اعلمو ان يالحمد بالهام حكمه و توفيق يزخرفها و زبرجها لربجاوزت من الدنيا و

لطريق الصدق و الصلاح من التابعين يمن مع يو عل يعل يسبيل اللّه لاعلان كلمته فكلما يجر يالروح ف
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فانا راضون عن فضل اللّه مرجون الاسر قسطاس الحق و الفلاح من القتل و النهب و يو الناظرين ال

دين انتم  يدار السلام يا معشر الشيعة با يالاقدام و الترفرف البغفران الذنوب و ستر العيوب و ثبوت

مكروه يجوز لكم حبس نسائكم و اطفالكم الصغير بلا جرم اجترموا و لا ذنب اذنبوا و لامستدينون هل

الباطل و تشبثهم بالشئ  ياصغائهم الا اللّه اكبر من غفلة الخلق وارتكبوا و لا شريعة بدلوا و لا كلمة حرفو

كلا ثم كلا قد فتنوا بمثل الذين خلوا من قبلهم و هم عنه المحتبث العاطل و تسميهم بانهم من المسلمين

الضعفإ و يمن الضعف و عدم التحمل للبلإ بل فضلا عل يان هذه المخاطبات لا يجرغافلون اعلموا يا قوم

 ياست كه برا يمكتوبمنها(*اينها) و"الذين يعرضون من حكم انا للّه و انا اليه راجعون ية علحج

حمداً لمن الرحمن الرحيم بسم اللّه  "، بغداد نوشت ياهل سنت و جماعت در دفع شبهات مفت

يظهر امره و برز سره و جعل الناس سكار

---  ۳۵۷صفحه  ---

آله و  يو السلام علسر التحميد و حقيقة التفريد يه شديد و الصلوة علو لكن عذاب اللّ يو ما هم بسكار

من اتبعهم  يمكان و هم من الخلق غير بعيد و علكل يلا تعطيل لهم ف يمقامات اللّه و علاماته التاوصيائه

بنور التسديد اما بعد قد وصل الينا من بعض الذين ينكرون الحق و نهج منهجهم فحجم بهم الايمان

و بالمتشابهات و مشحونة بالكدرات هيهات ثم هيهات لما توعدون من ظهور كنوز الغيبيةطوطات مملوةخ
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امر عظيم و اشرق حكم الاسرار الربانية و هم من عظمة حكم اللّه غافلون و عن نعمته معرضون فقد ظهر

لا  يون بقواعدهم الباطلة التالخليقة بل متشبثالحقيقة ليعرفون الدقيقة لسر يجسيم ... و هم لا ينظرون ال

من قبلهم و لا يعلمون قد فتنوا بمثل من سبقهم فبعد ظهور هذا من جوع كفئة الذين ييسمن و لا يغن

يعرفون فكل ما يوجه ربه الاعل يالكل الاعراض عما سو يالبهإ لسر الاشيإ واجب علالنور من افق

الغيب و عليه قصد السبيل و عنده مفاتيح يمن الذفيشكرون و يحمدون و كل ما لا يعرفون فيطلبون فهمه 

و  يلسنة اللّه تبديلا و لا تحويلا اسمعوا يا قوم ندائسنة اللّه لهذا و لن تجد يفقد جر يان عليه للهد

ييناد يفبعزته ان الامر عظيم و انتم عنه غافلون و استعدوا للجواب حين الذاعرفوا حكم ربكم العظيم

السبحان فقد وجب  يبيد العلاللّه تفترون و اعلموا ان نصب الميزان قد كان يكم ام علالمناد اللّه اذن ل

اللّه عز و جل اتقو اللّه يعلمكم اللّه و اعلموا ان الدهر كل عصر و زمان بتعليم يمعرفة من عنده الميزان ف

 يآياتنا فالخبير سنريهميهذا التدوير آيات مخزونة بتدبير العل ييمور و الجبال يسير و فيدور و السمإ

من عباده العلما و هذا العلم هو  يانما يخشيتبين انه الحق و ما يعقلها الا العالمون يانفسهم حت يالافاق و ف

خلق الرحمن من تفاوت  يف يحقائق العالمين مستوراً ما تر يكان فقد يالذ يو الرمز الاله يالعلم الغيب

مولاه ليظهر منه تلك النور يلم من اعرض عن سواه و اقبل بكله النفس واحدة فالعاخلقكم من يهو الذ

يو يجذبه ال

---  ۳۵۸صفحه  ---
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اللّه الرحمن الرحيم الم وعد الرحمن عباده بالغيب قد كان وعده مأتياً بسم يدار السرور جنات عدن الت

للمتقين الذين  ييب فيه هدالم ذلك الكتاب لا راحسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا و هم لا يفتنون

و المشهد  يهذا اليوم العظم يالمنان ف يقد نصبه العل يالميزان الذيؤمنون بالغيب يا قوم اعلموا ان

الامان شواهد الفطرة فقد اظهر آية من افق الغيب و فتح باب التمحيص و الافتتان الامانيه يالكبر

العلوم الظاهرية فعندكم و اما ا ان كل ما عندكم منحكم ربكم و اعرفوا الميزان ثم اعلمو ياسرعوا ال

لا عين رأت و لا اذن سمعت و لا خطر  يمقام الذ ييصعدكم الربكم قد هيأ لكم مقاماً عظيماً و قد اراد ان

حول ارادته و لوزوا بكرامته فقد اصطفاكم و اعطاكم ما لم يؤت احداً من قبلكمقلب بشر فطوفوا يعل

عما عندكم و ما يريد منكم  تنسوا حظكم فان الفوز عظيم و اعلموا ان اللّه قد كان غنياًفاعرفوا قدركم و لا

مقام يريد  يالقوة المتين اللّه اكبر ان اللّه عز و جل اان يرزقوه و ما يريد ان يطعموه انه هو الرزاق ذو

المجتثة فقد نصب موازينهمو اديهيمون اللّه اكبر  يا يباطن قرآن العظيم و الخلق فنزول الايات من يف

باية موافقاً لما عندنا او بدله و لم ما سواه و كلهم يصيحون بلسان انكارهم ائت يعند ميزان اللّه المهيمن عل

يا  يلا يحتجب و لن تجدوا لسنة اللّه تبديلا و لا تحويلا اسمعوا ندائيعلموا ان سلطنة اللّه لا يختلف و نوره

من تفسير باطن عز و جل قد فتنكم بمثل الذين خلوا من قبلكم فقد اظهر حرفاًالمسلمين ان اللّه معشر

العبارات و تركيب الاشارات و تصريف القرآن و انتم به ممتحنون فلا ينفعكم ما تمسكتم به من تنظيم

فرحوا ظهور النور المحمدية عليه صلوات اللّه و سلامه و قد الصيغة و اثبات النتيجة فقد اتوا بقصائد حين
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اعلموا بما عندهم و قنعوا عليها و اعرضوا عن فيض ربهم فجائهم ما به يوعدون يا قومبقصائدهم و تمسكوا

اللّهان القرآن انما نزل بعلم اللّه و لا يعرف حد تفسيره و تأويله الا

---  ۳۵۹صفحه  ---

ينزل من سحائب نكاته اسرار لا يزالغرائبه و  يالعلم بتعليم اللّه لا تنفد عجائبه و لا تبد يو الراسخون ف

صنعته القرآن خطاب اللّه و حكمته القرآن سر اللّه و رمزه عجيبة و ما لها من نفاذ و القرآن حجاب اللّه و

اشهد ان حرف من تفسيره لو كان بحر الامكان مداداً لنفد قبل ان تنفد يانزل بعلمه و فيالقرآن نور الذ

اللّه عليه و آله احكامه لاهل  يصللغيبيه و لا يعلمه احد فقد اظهر رسول اللّهاستار ا ياسراره يتلألوء ف

اللّه عليه و آله ان له عجائب مخفية و  يالنص من جنابه صلالبيان و اعلن برهانه لاهل العيان و قد ورد

 ييدعوكم الان وهذا لاوان قد طلع نور البيان من افق التبي ييعقلها الا العالمون فان فغرائب مطوية و ما

سبيل حكم  يبئس ما اكتسبت ايديكم فما به نجاتكم و يعلمكم من تفسير باطن القرآن ما لم تكونوا تعلمون

از مدعين  يابطال مفتريات بعض ياست كه برا يمنها مكتوبامامكم و انتم من تجليات البديعة غافلون و

 يذكراللّه الاعظم نگاشت بسمه العل كمال اخلاص و ايمان نسبت بحضرتمحبت در حق او و اثبات

يكلش ينفسه حمداً يفضل عل ياللّه عل يالحمد حمدا شعشعانياً متلامعاً كما اثنالعظيم للّه

مبدء الاسمإ  يالسلام علاصطفاه لولايته و اجتباه لمحبته و يعبده الذ يخلقه و الصلوة عل يكفضل اللّه عل

طراز القدرة و حروفات النازلة من عمإ الصمدانية الساطعة منانوار  يباية معرفته و عل يو اول من سم
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و البهإ المشرق  يقد غرسها بيد قدرته و الثنإ الابه يالمباركة من شجرة التالورقة يوحدته و عل يالدالة عل

المؤمنين بايات الطالعة من لجة الوحدنية و يحملة الانوار السبحانية و السابحين ف يشمس الابداع علمن

اللّه و  يلنقمة و غضبه اما بعد عرضه ميدارد مفتقرهء الالمعرضين و المستحقين يفق غيبة و لعنة اللّه علا

اخوان الدين رسيد كه در مقام استفسار  ياللّه عليهم السلام كه نوشتهء از بعضمعتصمهء بحبل ولايت آل

وداعية نائرهء فتنه را ن كه بلا سببحقيقت حال بر آمده يا سبحان اللّه از عظمت امتحان و دقت افتتااز

در بين فئهء قليلهء اقل مما

---  ۳۶۰صفحه  ---

 يشهيداً كه اين اقلهء مما لا يحصبه ييكاد يوجد در انداختند ها انا ذا اشهد اللّه و اوليائه بما اقول و كف

ين ر زمرهء مصدقرا ندارم بهيچوجه من الوجوه بلكه خود را داخل د يادعإ مقام يذرهء دون مما يدع

باز دارند همين فخر  يمحسوبم فرمايند و در مقام ادإ اين كلمهء عظمننميدانم و اگر از فرقهء مسلمي

و معشر مصدقين بيوم الدين و مطيعين لامر رب العالمين يمرا ا ياست بشنويد ندا يكافما را يكبر

و فلك امتحان لاجل شما ها در ميان استمطمئنين كه غربال افتتان در بين شما يالاعل يبذكر اللّه العل

المحجوبون بالغيبة ممتحنون بالصورة يا ملإ عن ابصار الناس فهم يدر دوران يا مفضل اذا غاب المول

مرا و باز نگرديد باعقاب خود و ساكن ياللّه الا الحق بشنويد ندا يتقولوا علدينكم و لا يالانوار لا تغلوا ف

السوأ فان اللّه يحب ان خط يدين اللّه اخواناً عل يمساكن اهل خلاف فاصبحوا فنشويد بعد از ايتلاف در 
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ينعكسون فيكم هذا صراط اللّه العزيز بالحق و هو تكون قلوبكم مراتاً لاخوانكم انتم تنعكسون فيهم و هم

دون اً من يدعو منمن هو مثلكم حيراناً و سكران يملإ الاصحاب بلغوا حكم اللّه الاللّه كان علياً عظيماً يا

ارباباً من دون اللّه فمن للرحمن و لداً من اتخذ من دونه و ليجة نفسه اتخذ يالذكر حجة لنفسه فقد ادع

هو كافر اللّه اكبر كه چه مقدار دقيق است اين حقه بعضاً من القول فقد ارتد عن دينه فيمت و يقال ف

زيرا كه امر مفوض  يسكوت در اين مقام اول اين فسطاط هر چندصراط و چه قليل است قائم در تحت

من احببت شاهد بر اين مدعا است و لا يتنطق و تهمز نيست انك لا تهد يرا ياراياللّه است احد يال

و مقام مقامش تحرك لسانك لتعجل به ناطق بر مفهوم و حكمش باهر و هويدا است زيرا كه يوم يوم او

خود در  يمتغلغل بين اطباق هواو لكن در مقام شكايت از نفسيكل نفس بما تسع ياكاد اخفيها لتجز

طلب بمشامش ينزد اخوان صفا آمد كه اصلاً ابداً بو

نرسيده و از جام محبت

---  ۳۶۱صفحه  ---

تيه  ينفهميده بلكه در صحرالا يكلف اللّه نفساً الا وسعها يننوشيده و حقيقت اين حكم عظيم را باقتضا

را طالبيم و در چه  ييابم آه ثم آه كه چه مقاميو از بادهء غفلت او را سكران م خيالات خود سرگردان

در حق اين اقلهء  يالاعل يشأن آيات نازلهء از عالم عمإ باذن اللّه العلرحل اقامت افكندهايم و اما يواد

آيات در  اينبارقهء از غياهب كلمات يمن غير استحقاق است و معان يمن باب الفضل و جار ييحصمما
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الحق كه  يالحق و بحق اوليائه السائرين الدينكم و لا تجعلوا للّه اندادا بحق يمقام خود است و لا تغلوا ف

حيرت دهد و يا اينكه تخيل و  يخاطهء جاهلهء دائره در وادكه نسبت محبت ببندهء يبيزارم از كس

اشد كه اين نوع كلمات از او در مقامكاتبهء اين ورقه در مقام اضمحلال نفس ميبخطور نمايد كه شايد

من دون حجة اللّه و دينكم و لا تسموا امة من امإ اللّه حجة يمرا لا تغلوا ف يصدور است بشنويد ندا

يوصف ميباشد و مرتبهء او عظيم عند اللّه است تحسبوه هيناً و هو عند اللّه عظيم بدانيد كه مؤمن لا

ملكوت الامر و الخلق فدا من احبه كه  يذكره و روح من ف يتعال ناطقچنانچه فرموده بود لسان اللّه

يوسف وصف يك مؤمن نميشود چرا بمحض شنيدن يا صلحإ النجبإ غلو در دين خودتفسير سورهء

ايشانرا حجج اللّه مينمائيد او شاهد من است كه كل مصدقين را كه تصديق نمودهاند حقيقةً و صدقاً من

اقتران بوصف را جائز نميدانم و بنور اللّه منتظرم كه در لّه ميدانم و در مقام ايشانو خلفأ اللّه و صفوة ال

اينقدر ظرفها تنگ است و در عالم خود و اهل شهود واقف ميباشند يا اهل العمإخود محقم چرا يدعوا

يام قد قضت و الامعراج الحقايق فان العمر قد ييمينكم من سبحات الدقائق و اعرجوا ال يالقوا ما ف

باحسان صلوة بديعة  يلذكر اللّه العلالتابعين يمن المهلة شيئا و سلام من الرحمن عل يتصرمت و ما بق

البته  يو يا قرة عين يالانس و الجان يا كاتب الورقة يااخكل حين و آن ان الحمد للّه رب يعليهم ف

قلب

---  ۳۶۲صفحه  ---
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در نهايت رفق و محبت خود ثابت باش و يبر دين حقيق مبارك را مشوش از اين نوع مقولات مفرما و

 يايشان است اگر ازين نوع كلمات بشنوخود بفرما كه اصل بنيان ايمان محبت يسلوك با اخوان دين

حجت ميباشد و در  يكه مدع يمؤمن لا يوصف است و اگر بشنوسينهء مبارك را تنگ مگردان بدانكه

بر مرآت با حسن وجه ردع فرما البته مگذار كه ذرات حزن و غبار او را بلسان خوشمقام اثنينيت واقف

اين حقيره را فراموش نفرما و در خير ياللّه وا ميدارد شما را و از دعا يشود كه از سير ال يقلبت طار

كه اقرب بتو ميباشد طلب فرما ادعوه تضرعاً و خيفة و  يكساللّه باش و حكم خود را از يهر حال ناظر ال

شيطان با مخرجاً اتقو اللّه يعلمكم اللّه و قولوا قولا سديداً بدان برادر جان من كهتق اللّه يجعل لهمن ي

ان كيد الشيطان كان ضعيفاً و منها جنودش متوجه اين فئه قليلهء اقل ميباشد البته او را بخود رخنه مده و

اع در خراسان و نصرت جناب باب بابيان را باجتماست كه باصفهان فرستاده و يمكتوب حماسه اسلوب

اشرق من حجاب البها و جوهر طلع من بحر الثنإ و نور لمع من افق الباب تشويق و تحريص فرمود طراز

المباركة العليإ انا الكلمة يجو الهوإ بان يف يالرب عليها و يناد ياستو يسنا نمن غمام التالصفرإ و ضوء

و اهل  يآية الكبر يرب يسمان يانا الذصعقا يموس يخر من نورقد  يبيت الاخيرة و سورها انا الذ يان

طمطام  يسبل المإ يا اهل الثنإ السابحين ف ياهل البهإ اسرعوا المن سر البهإ و يطلعت يالعمإ انظروا ال

ورقة ييد يانظروا قد كان ف يطرف قدس وجهه الاعل ييهديكم ال يالطالبين دليل الذالصفرإ
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شك من  يانتم فنازلة من شجر الصفرإ يا اهل القشور الطائفين حول بيت معمورآية ال يالمياركة ف

اشارات الغيور يا اهل العرش اسمعوا زكت نفسها من يحق الت ياسمعوا ندإ موليكم الغفور ف يدعوائ

يرب ياختارن يانا الذيهذه الليلة السودإ الظلمإ بان يف يندائ

---  ۳۶۳صفحه  ---

لشئ عند ساحته لا وجود يجهرة و لا همساً حت يعرشه و لا ار يكنت ساجدة علو قد  يلنفسه الاعل

غير طلعة ذكره  يلا ار يالبدإ فو عزة ربحجة عليكم بسر يرب يجعلن ييا اهل العمإ انا الذ ياسمعوا ل

دلالات لا تجنبكم الاشارات و لا يضلكم ال يانفسكم فان الامر قد قضيموجودا و اعرفوا يا قوم و ارحموا عل

جبال الراكدة يا اهل العالية و يا ابطال الثابته و يا رجال الراسخة و يا يالاعل يالحميد العلطلعة ربكم يف

كل جانب و يقولون سلاماً  يالملائكة فو ينزل يطرف مدعاكم فان الامر قد قض يقد مر ما مر و اسرعوا ال

صفوة الهيه لا سوء حظكم فو رب  يف يان الامر قد قض تاللّه الحقانفسكم يسلاماً يا عباد اللّه ارحموا عل

ربكم الحميد كما وقفتم قبل هذا و لا تصغروا قدر يحق ييا قوم لا تفقوا ف يان الامر قد قضالعرش و العمإ

كونت من نور الامر  يالت ياعرفكم نفسانا يو ان لم تعرفون يفتعرفون ييا قوم ان تعرفون يالاعل يالعل

و شهد بهذه ملائكة  يحق يف يقد شهد رب يانا الت يالمطهرة الطاهرة الابهانة العليا انا الورقةالنازلة من خز

و  يتم صبرالمتعال قد ياتوكل انه العل يرب يالمقال لضيق المجال و عل ييا قوم اختصر لكم فالسمإ

وصف اهل الثنإ فقد  جل ذكره عنيالاعل يو موليكم ذكر اللّه العل يباطاعة مولائ يفاحضرون يامر يقض
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فداه بالعمل باقتضأ ما  يروح يمن اهل السلامه و امرنيدارالمقامة و جعلن يبتاج الكرامة و ادخلن يتوجن

بحكم محب شفيق قوموا لنصرة واللّه  يفان يتعطيل لها يا قوم اسمعوا ندائلا ينزل من شجرة العلم الت

 يخلقا لابدو يا اخلغيره يهذا الارض ما شإ و ما ار يفارض الخإ فان اللّه قد شإ  يو اسرعوا الم موليك

الثلج  يو لو كان حبواً عل ياسرع الآمنت بربك قبل اقطع نظرتك عن اشارات الباطله و يالذ يالهاد

امر ربك و لا تكفر بشركك معه احدا  يدينها اسمع و اطع فيفترف يفان هذه غاية الامر لتصبغ نفسك الذ

طرف حكم يالمعبود اسرع الفوةالمحمود و ص ييا اخ

---  ۳۶۴صفحه  ---

 يالالواح من سمإ القضإ فو نزل يارض الخإ فو ربك رب العرش و العمأ ان امر قد قض يمولاك القديم ف

لا تقف فان امر ربك الرحمن  ياسرع يا سيد ياخناقة الحمرإ يا يالمليح الراكب عل يالعرب يوصف فت

من  ييا ايها الرضا فانظر ما ذا تر يالزك يالنق يالتق ييا مولايان استوعرش البي يقد نزل و حكمه عل

و السلام من يو الق ما بيمينك فانها حية تسع يالخضرإ اقبل الينا و لا تخف انك انت الاعلطلعة المشرقة

ظهر يحق الذ يلهم ان لم يقفوا فيو طوب يانتم و ام يكل اهل الولإ و التسليم باب يالرب الرحيم عل

و  رب ثبتهم و انصرهم نصراً عزيزاً يارض الخإ ا يسرعوا الان خرجوا لنصرة موليهم و يمن سر الهأ طوب

الباطل ان الباطل كان قل جإ الحق و زهق و اجعل لهم من لدنك سلطاناً نصيراً فتحاً يسيراًافتح لهم

را بندهايم كه تمامت  يرب الجنود العظيم يالاعل يو منها هو العلاللّه رب العالمين يزهوقا توبوا ال
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كه ايمرا ستاينده يمعبود مطلق است و موجود بر حق جز او نيست آن حقيقة الحقايقمظاهر وجود را

او را سزاست و بس كه يابتهاج بذاتش باعث بر كشف اسرار وجود است و علت نمود هر نابود بزرگ

جلوهء خاص فرمود  يو عناصر روحان يانسانيالدر مج يو زمان يبحكمت بالغهء الهيهء خود در هر عصر

ميدانست كه اين جلوات  يغوايت مرتفع گردد و چون بعلم الهتا بساط هدايت منبسط شود و اساس

شود و دين تأكيد گردد تا اساس اللّه تأييد يانبيأ و اوليأ فرموده بايست بجلوهء ذاتيكه در مجلا يصفات

و تمام اديان نيز حسب تمام مظاهر امر وعدهء روز قيام داده شدهتشييد پذيرد لذا بر زبان  يآسمان

بخاطر اندر و  يرا فكر يمرموز است لذا هر كسالوعده منتظر آن هستند و نظر باينكه بيان انبيإ و اوليإ

در پيش اما همهء آنان چون نديدند حقيقت ره  يسر و كاردر يرا هوس يدر نظر هر كس يمنظور

حق وافسانه زدند و از 

---  ۳۶۵صفحه  ---

بقيام خود قيامت را حقيقت بر كنار ماندند از اينرو امروز كه روز ظهور و يوم نشور است و قائم منتظر

مستقيم بر كنار محمود دهدار كه از آشكار ساخته است باز محتجبين در حجاب پندارند و از صراط

م حروف نوشتهاند در آخر كتاب بمناسبت كه در علعاليمقدار است در كتاب مفاتيح المغاليق يعرفا

آخر الزمان و قد امتلئت ينقل ميكند كه ان للّه خليفة يخرج ف ياكرم حديثاز رسول يوقت ظهور مهد

يخرج هذا الخليفة  ياللّه حتالارض جوراً و ظلماً فيملإ قسطاً و عدلا و لو لم يبق من الدنيا الا يوم لطول
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كنيته  يخده الايمن خال يعرفه اسمه اسم يو علالانف اكحل الطرف ينمن ولد فاطمة الزهرإ و هو اق

آخر  يالبه كل سنة يحسن الوجه و الشعر و يميت اللّه به كل بدعة و يحيو هو شاب مربوع القامة يكنيت

است كه محبوب عالميان بيان شده دليل ساطع و قاطع يالحديث كه در علامت قد و خد و چشم و بين

عن معرفته لمعزولون و در همان كتاب و يقت است كه امروز تنفس فرموده و الخلقهمين صبح حق

 يمن الانبيإ و يناد يكه خرج رجل بمدينة قزوين اسمه اسم النبهمان مقام از كتاب جفر كبير نقل نموده

يخرج قعدقاعد الاقام و لا قائم الا يليلة الثالث و العشرين من شهر رمضان فلا يبق يفباسم صاحب الزمان

احد يبايعه بين الركن يثلاث او ف يخمس او ف يسبع او ف يتسع او ف يشوال و وتر من السنين اما ف يف

و الاخيار و كلهم شبان لا كهل فيهم فيكون دار و المقام ثلاث مأة و ثلاث عشر رجلا من النجبإ و الابدال

عباس كرده ان دنياكم هذه سبعة من اسابع الزمان و روايت ديگر از ابن ملكه الكوفة و بعد يظهر صاحب

الاخرة و

و در روايت ديگر جمعة آخر يوم منه كما قال سبحانه و ان يوماً عند ربك كالف سنة مما تعدون يانكم ف

قاطعة و براهين ساطعة لرفع اعلام دينه القويم كل سبعة نبياً بمعجزات يف يمن جمع الاخرة و ان للّه تعال

ستقيم و امروزو ظهور صراطه الم

---  ۳۶۶صفحه  ---
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"ديد و السلامهمان الف است كه الف قد تمام اديان ظاهر شده فقط بايست ديده گشود و و نبذهء از .

،اشعار منسوب بانجناب كه انتشار نيافته چنين است

ايخفته رسيد يار برخيز     از خود بنشان غبار بر خيز    هين بر سر مهر و لطف آمد

ار يار برخيز      آمد بر تو طبيت غمخوار       ايخستهء دل نزار   برخيزايعاشق ز

يآنكه  بهجر مبتلائ   يآمد مه   غمگسار   برخيز     ا     يآنكه خمار يار دار يا

آنكه خزان فسرده كردت     اينك آمد  بهار   برخيز يهان مژدهء وصل يار برخيز   ا

ايضاًمژده لاش پار برخيز            يا        هان سال نو و حيات تازه است     

ايعاشقان ايعاشقان شد آشكارا وجه حق

رفع حجب گرديد هان از قدرت رب الفلق    

خيزيد كايندم با بهأ ظاهر شده وجه خدا

روشن چون شفق يصفا آنرو بنگر بصد لطف و   

ز خلاق زمان شد اينجهان خرم جنان ييعن

روز قيام است ايمهان معدوم شد ليل غسق   

يشد اندر كاست يكج يآمد زمان راست

از عدل و قانون و نسق يآنشد كه آن ميخواست  
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د از ميان جور و ستم هنگام لطف است و كرمش

هر سقم شد جانشين قوت و رمق يايدون بجا 

شد عيان شد جهل معدوم از ميان يعلم حقيق

بر كو بشيخ اندر زمان برخيز و بر هم زن ورق  

وضع جهان از چند و چونواژگون  يبود ارچه عمر

طبق يخون بايد بگردان يهان شير آمد جا  

---  ۳۶۷صفحه  ---

گر چه بانذار ملل ظاهر شده شاه دول

لكن بلطف لم يزل برهاند از ايشان  غلق  

ايضاً

روشن همه عالم شد ز آفاق و ز انفس  ود آغاز تنفس      فرم يهان صبح هد 

ديگر نشود مسجد دكان تقدس ديگر ننشيند شيخ بر مسند تزوير       

نه شيخ بجا ماند نه زرق و تدلس   ببريده شود رشتهء تحت الحنك از دم      

سده شود خلق ز تخييل و توسوآسوآزاد شود دهر ز اوهام و خرافات        

تفرس يمعدوم شود جهل ز نيرومساوات      يمحكوم شود ظلم ببازو
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افشانده شود در همه جا تخم تونس گسترده شود در همه جا فرش عدالت       

تبديل شود اصل تباين بتجانس  مرفوع شود حكم خلاف از همه آفاق      

ايضاً   

بيتاً و ناول كاس راح يغن ل قم فان الديك صاح        ييميا ند

تباح يهل اليه نظرة من   لحظة      يلست اصبر عن حبيب

عند الصباح يتجمد القوم السر هواه هين        يف يبذل روح

عينه من دون راح يسكرتنا   لحظه من غير سيف      يقاتلتن

رواح يغداة ف يف يمن بهائ اليه        ينظرة من يقد كفتن

قفاه اين  راح يف يراح روحهواه كيف هام       يف يهام قلب

لا يراح يفؤاد يلم يزل هو ف خيال منه قط يلم يفارقن 

مباح ياو يشأ يقتل له قتل       يالنو يف يان يشأ يحرق فؤاد

ايضاً 

افتتح يا مفتح الابواب  در وصل تو ميزنند احباب          

كم بقوا ناظرين  خلف الباب  چه شود گر بر تو ره يابند     

از حضرت تو صبر و شكيب        طال تطوا فهم ورإ حجاب يتا ك
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ار هم نظرة بلا جلباب حسرت        يپس پرده تا بك در

---  ۳۶۸صفحه  ---

ما لديهم سوا لقاك ثواب     نيست    ياز تو غير از تو مدعائ

سواك مثاب يما لهم من لد       ثم صحوا  يهوا يسكروا ف

خرقوا الحجب و ارتقوا لاسباب    از سببها گذشتهاند و حجب    

بگشا از جمال خويش نقاب ابر        يبنما  آفتاب  را ب

خشك مغزان شوند اولوالالباب    تا بمانند عاقلان حيران    

هوشياران شوند مست و خرابيبا خود آيند بيخودان هو 

و لا ارباب يلا عبيد ير        خواجه در هم آويزند بنده و

ايضاً

نكو خو بكلام باشد ايندل يبجمالت ا  نكو رو بمدام باشد ايندل يبخيالت ا 

كه مسلسل از نظاره بهيام باشدايندل  چه نمودهء بافسون بدل حزين پر خون       

بحصار بزم كويت بمرام باشد ايندل مال حسن رويت بتتار مشك مويت       بج

بجلال و شوكت و فر بنظام باشد ايندل   چه بخوانيش بمحضر بريش بعز منظر     

نشود دگر كه سر خوش بغمام باشدايندلمهوش شدهام غريق آتش         يچه بجذب رو
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بربا ز ما تو هم كه همام باشد ايندل رم بتعطف و ترحم       بتلطف و تك

بدوام باشد ايندل يز بلإ خود چشانيز خودش بخود رسان يبران يچه ز ما سو

ز چه رو ثمرنيارد كه بكام باشد ايندل  ز دلم شراره بارد كه نسب زنار دار دارد  

_______________________________________________________________________

المليح بود در  يجناب سيد محمد فتكه بخط خود قرة العين در طهران ديده شده كه در پيش اهل بيت ياز جمله قصائد

"مذكور استقصيدهء مطول كه برديف آمده مردف اين بيت در ***جلوه گر گرديد و جان عاشقان يشمس ابه :

از شيراز را يو از ابيات آن قصيده هويدا است كه چون مژده ظهور جمال اعل "رقصان آمده طلعتش چون ذره يهوا

انداند آن قصيده را در كربلا فرمودهاستشمام نموده

يملا محمد نبيل زرند

__________________________________________

---  ۳۶۹صفحه  ---

ايضاً

را ياين چنين روا باشد طلعت بهائ   را   يصبا بگو از من آنعزيزهائ يا 

را يبر هياكل مطروح محو سرهائ        ابر لطف آنمحبوب رشحه رشحه ميبارد 

را يزنده مينمايد او هيكل سوائ      روحا         ينسمهء عراقيش ميوزد بس
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را يلطف او شده سائل اهل فتح طائ   باب ركن غربيش شد مفتح ابواب        

را يعز بنگريد فائ ياز حجابها         بيرون آئيد    يبابيان نوريه جملگ

را يعزيز من نطق لن ترائمشنو اي طلعت مبين ناگه طالع از حجاب عز         

ايضاً 

هر كه ديد افتاد اندر پيچ و تاب   چشم مستش كرد عالم را خراب       

ربايد جملهء اهل لباب يم    اندر هر نظر               يگردش چشم و

قباب يكو زده در خيمهء ليل    گو چه آيد زين دل مجنون محض         

آتش با شعله زد در هر حجاب   خيمه آتش نشينان پر شرر                

از چه كل محوند و اندر اضطراب      در ظهور           يگر نباشد نار موس

تا بگويم با تو سر ما اجاب         بجامم طفحهء        يخواهم از ساق

نقاب يوجه حق را ب يتا ببين       هان نگر بر ما بعين باصره          

چون آفتاب يرخ يبا تجل        در نزول          يآمد از شطر عمائ

اصحاب و مستغرق در  يعلمااحمد كاتب ) از معاريف و از مشاهير بابيهء قزوين ملا عبد الكريم ( ميرزا    

قزوين شد و در طبقهء فقهإ قرار گرفت و اش درنشر امر بديع ولادت و تربيت و تحصيلات علميه

اشتهار  يعلمإ شيخيه منسلك گشت و در علم و فضل و تقودر سلك يقزوين يشيخ يبواسطهء ملا تق
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اره كرد و در عين حال با علمإ و امرإ و محترمين معاشرت وامر معاش را ادبتجارت پرداخته ييافت ول

بايمان گرديد فائز يموآنست داشت و در سال اول ظهور جديد در طهران بواسطهء ملا محمد معلم نور

در بيان احوالش باين مضمون نوشت از علمإ يو ملا جعفر قزوين

---  ۳۷۰صفحه  ---

اصول معروف بود سپس يم بود و او در زمان جناب شيخ از علمإكه در بدايت امر ايمان آورد ملا عبدالكر

كه صاحب مسجد و منبر  يخؤار واعظ نطاق شيخكه ملا جواد يو از پيروان جناب سيد شد و وقت يشيخ

و شعف بفارس رفت منجمله جناب ملا عبدالكريم پياده بكرمانشاهان گرد آورده با شوق يبود جمعيت

بدين يبيائيد و آقا شيخ كاظم (سمندر) قزوين يده بود كه از راه خشكتوقيع نازل شرفتند چه كه

 يملا عبدالكريم با تنچون آوازهء ظهور بقزوين رسيد يمضمون آورد كه در بدايت امر حضرت اعل

و هنوز آنشخص بصدد تهيهء سفر بود كه ملا سفر بشيراز و تشرف بحضور آنحضرت متفق شدند يديگر برا

طلب داشته بگرفت و گيوه  ينقود كه از كس يدست رفت و مقدارم صبر و تحمل ازعبدالكريم را زما

سواره از منفرداً رهسپار شيراز گشت و چندان بسرعت ره نورديد كه رفيق مذكور با آنكهپوشيده راجلاً

اً مكرر ينگاشت كه ملا باقر حرف حچنين يمعين السلطنة تبريز يعقبش شتافت تا شيراز باو نرسيد و حاج

 يچند تن حت يبيان را باستثنا ينبود فاضل و سائر علما يحگفت من ملا عبدالكريم را با اينكه از حروف

مفضول ديدم و بالجمله چون خط نسخ را نيكو مينوشت در ايام شيراز تا آخر ايامرا ياغلب حروف ح
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و در ايام اصفهان نيز شتدر بيت خال فائز بحضور و لقا ميگ يمقيم شده كتابت نمود و گاه ياقامت اعل

و حفظ از اعدإ ميرزا احمد خواندند و در احتياط يحسب الامر بكتابت آيات و آثار پرداخت و او را برا

۱۲۶۶قلعهء مازندران ورود نتوانست و در فتنهء طهران بسال در هنگامهء يفتنهء خراسان حضور يافت ول

كه منجر بشهادت شهدإ

_______________________________________________________________________

 يميگفت  حيف از وجود ايشان كه بابچنين ياز فحول اصوليين در حق جناب ملا عبدالكريم قزوين يملا عبدالكريم ايروان

يلحسين قزوينملا عبدا.نداده و نميدهم و اما بايشان ميدادماز معاصرين اجازهء اجتهاد يشدند من باحد

____________________________________

---  ۳۷۱صفحه  ---

التجإ برده متحصن شد و در سبعه گرديد مورد حمله و هجوم اعدإ و مأمورين دولت گشت و بمسجد شاه

امير نظام او را از امام جمعه طلبيد تا دستگير فرستاده اطلاع دادند كه يباو مكتوب يآنحال جمال ابه

 يفرمودند لباس خود را تبديل نموده بقم گريخت و چون شهادت عظمبمجازات رساند و دستور نموده

استنساخ در طهران و قم و كرمانشاه متناوباً اقامت نموده مشغول بجمع و يدستور ابهواقع شد بموجب

امور محرميت يافته در نهايت اخلاص و يگرديد و بلقب كاتب معروف شد و در محضر ابه يآثار اعل

جمعيت مؤمنين باسرار و رموز واقعات داخليهء بود از ما بين يمهمه بموجب دستور عمل كرد و يگانه كس
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چنانكه در بخش سابق و درين بخش كيفيت اطلاع و وساطتش را در داشت يآگه ياين امر كماينبغ

و  يال ابهدر طهران و هم وساطتش را در وقوع مراسلات محرمانه مابين جميدفن جسد مطهر اعل

 يازل در بخشهاينگاشتيم و نيز كيفيت اطلاع و دخالتش را در اوضاع و احوال ميرزا يحي ياعلحضرت

از قزوين رفت ديگر بوطن برنگشته در شيراز يتشرف بمحضر اعل يلاحقه مياوريم و از آنگاه كه برا

برادرانش كه از تجار محترم  اطفالش بحال انتظار ماندند وامواج امر بديع شد و عيال و يمستغرق دريا

از ايشان آقا عبدالحميد نام بطهران ينبردند عاقبت يك يمراجعتش نمودند و ثمردر يسع يبودند هم

افروخته گشت و هر  ۱۲۶۸ كرده بقزوين بياورد و در آن اثنإ فتنهء عموميهء بابيه سال يرفت كه ويرا راض

كه در بخش لاحق مياوريم توپچيان  يرا بنوعلكريمدو برادر دستگير شده بشهادت رسيدند و ملا عبدا

نمودند .ناصر الدين شاه پاره پاره

تاجر متدين و محترم  يفرهاداسد اللّه يبودند و حاج يديگر از مشاهير بابيهء قزوين خانوادهء فرهاد    

از جماعت شيخيه در فجر ظهور فائز بعرفان و

---  ۳۷۲صفحه  ---

كه قبل از  يفرهادياللّه ويرد ياربعهاش را با ابنإ اربعهء برادر مهترش حاجايمان شد و چون بنات 

تأسيس يافت كه غالباً در ظل اين امر قرار اشراق انوار بديعه وفات كرد ازدواج داد عائلهء واسعه فرهاديه
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احوالش  كه در ضمن بيان يخصوصاً ملا عبد الجليل اروميهء را بنوعمشهور شدند و يگرفتند و بنام باب

كردند و نيز چون يخويشاوندان خود ازدواج نموده در خانوادهء خويش نگهداراز ينگاشتيم زن

و بذل  يمحفل آرائو يكه نوشتيم از عراق عرب وارد قزوين گشت بپذيرائ يموكب قرةالعين بطريق

اعت داشتند و عقيدت استقامت و شجمال و رعايت احوال پرداختند و چون بدين نام شهرت و در ايمان

مخاطر و مهالك بر ايشان مقدر و محتوم بود و در همان هنگام ورود مصائب و بليات بر بابيه وقوع در

اسد اللّه ريخته دست ظلم و ستم بر عائله يو اشرار قزوين سه نوبت بخانهء حاجسنين اوليهء اين امر اعدإ

هجوم برده او را اسير يملا تق يء قتل حاجگشودند و اموال و اشيإ يغما و تاراج نمودند نخست در واقعه

متنفذهء را از  يبستگان و دوستانش بانواز يبرخ يكرده بدر الحكومه كشيده بمحبس انداختند ول

اخلاص داشت بشفاعت و حمايت برانگيختند و دخترانش بذل خاندان سلطنت كه بقرة العين ارادت و

 يملا تق ينگذشت كه ملا محمد بن حاج يمد و روزمستخلص شده بخانه در آمال نمودند تا از محبس

از اشرار پر آزار را بفرستاد تا شبانه بر ديوار ياستخلاصش خبر يافت و انبوهاز

_______________________________________________________________________

بود مراجعت بقزوين كرد  ياعلهمسفر رب يميرزا محمود در كشت يدامادش حاج يميرزا ابوالقاسم تاجر شيراز يحاج

دور كلب  يخانه خود فرمود  بالالرم  گلين گلين  صاحب كار اوذاسد اللّه از ديدن او مراجعت نمود باهل يجناب حاج

 يمخارجشان با جناب حاجعبد الجليل اروميهء بامر مبارك در قزوين بجهت تبليغ دو سال و نيم يا سه سالدر  جناب ملا

للّه  اسد ا
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)يآقا محمد جواد عموجان فرهاد(

_______________________________

---  ۳۷۳صفحه  ---

و دختر كوچكش خانه بر آمده داخل شدند و آنچه از اثاثيه و اموال خواستند و يافتند غارت كردند

را كه حمل در شكم داشت لگد بر مذكور ياللّه ويرد يشيرين خانم زوجهء آقا محمد جواد بن حاج

و شدت بدارالحكومه برگردانده محبوس ساختند و پهلو نواختند و جنين انداختند و او را با غلظت

بطهران كشيده در گوشهء غربت نگاشتيم با محبوسين ديگر اسيراً مغلولاً كه در بخش سابق يبالاخره بنوع

بيانات و در سجن ماكو رسيد يبشهادت رساندند آوردهاند كه چون خبر بمحضر نقطهء اولزندان

مراتب رضا را  يخوانده اعلدر حقش صادر فرمودند و مصائبش را باز گشت بليات حضرت رضا يعنايات

بود كه قرةالعين را از حبس  يموقعيفرهادخانهء ينسبت باو اظهار نمودند و نوبت سوم از غارتها

در قوت ايمان و استقامت نامدار  يدر بردند و اما دخترانش همگخلاص كرده مخفيانه بسمت طهران

رشتهء تجارت بين قزوين و يزد ممتد داشته ذهاب و اياب مينمودند و ارشد و اشهرشانشدند و دامادانش

اكبرشان يد بترتيب سن بودند ولو آقا محمد جوا يو آقا محمد مهد يآقا محمد هاد

فائز بايمان بديع نشد و كه آقا محمد رفيع نام داشت و غالباً در يزد اقامت مينمود تا آخر ايام حياتش

در اين امر برقرار نماند و آقا  ياو اخلاف و آثاربمعاندت با زوجهء بابيهاش زوجات ديگر اختيار كرد و از
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عت و كفايت بود و احباب و اعوان و فرمانبرداران بسيار در قزوين  شجابا ثروت و فتوت و يتاجر يهاد

همينكه در آغاز ظهور بشعلهء ايمان بر افروخت با تمام همت و مقدرت بنصرت قيامداشت و

_______________________________________________________________________

نسبت با  يخانه آقا رضا تيرگر كه جزئبودن و جناب طإ در يبواسطه شيخكه  يجناب طا با خانوادهء فرهاد يسبب آشنائ

.را بشيراز فرستاد و عيالاتش را در قزوين نگاه داشتند يميرزا جواد ولياناسد اللّه يحضرت طا داشتند و جناب حاج

)يقا محمد جواد عمو جان فرهاد(آ      

____________________________________

---  ۳۷۴صفحه  ---

شوهر  يايمان همتاتاسد اللّه نيز در قو ير بنات حاجكرد و زوجهء محترمهاش خاتون جان خانم اكب

انهء خويش در خ يدستگاه شمشير سازبعزم نصرت در ركاب صاحب الامر يبود آوردهاند كه آقا هاد

 يو جمع يجناب وحيد داراب يصارمه ذخيره داد و نوبتاز مؤمنين را از سيوف يتهيه نمود و جمع

امتحان شمشير بر  يپر نيرو داشت برا ينمودند و وحيد كه بازو يامتحان هممجتمع شده شمشيرها را

حضرت ذكر  يلتدوكه سواران يدر هنگام يميانداخت و بيك ضرب دو نيم ميساخت و آقا هاددرخت

خويش را در ميانج بانمظلوم رساند و  يشباللّه الاعظم را باذربايجان ميبردند با استعداد و اسلحه نيم

مستخلص سازد و آن بزرگوار اجازت نداده ويرا از مبادرت اجازت طلبيد كه از چنگ ظالمين غافلين
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مدت يكسال ملا جليل اروميهءمنع نمود و در حقش دعا فرمود و او عودت بقزوين كرد و بان عمل

كرده نشر معارف بديعه نمود و تأسيس ياقامت داشته مجلس درس حقايق ديانت يبخانهء خواهر آقا هاد

ديگر  يو جمع يالعين بقرب قزوين رسيد آقا هاداسد اللّه متحمل شد و چون قرة يمخارجش را حاج

رمود ما اصحاب را تا اينجا رسانديم حال ملاقات با او چنين فباستقبال شتافتند و قرة العين حين

اغذيه ميهمانها را در يپرداخت و حت يتهيه نموده بمهماندار يمنازل يلذا آقا هادپذيرائيشان با شماست

بهيجان غضب يبرغان يكه ملا تق ياز اعوانش بر ايشان برد و هنگام يمنزلش طبخ كرده خود با برخ

گرفتار كرده بمدرسش كشيدند و اقدام منزل ملا جليل ريختندبرافروخته طلاب مدرسه را برانگيخت ب

از اعوان  يتأمل برادر كهترش آقا محمد جواد و بعضيرسيد ب يبضرب و تعزير نمود و خبر باقا هاد

اينكه در مدرسه از داخل بسته بود بر ديوار بر  يمدرسه دويدند و برا يبسوپهلوان خود را همراه كرده

ملا جليل كه بفلكه بسته چوب يشدند و آقا محمد جواد خود را بر پاها از پنجره داخلآمده

---  ۳۷۵صفحه  ---

دوش گرفته از مدرسه ملا جليل را سر دست و يميزدند افكند و بانك باعوان زد كه بلندش كنيد و بچابك

ل ملا و اين موجب شد كه واقعهء قتخارج شده بخانهء خويش برده محافظت و حمايت و رعايت كردند

 ياو را نيافتند و حاج يشد و بخانه ريختند ول يآقا هادرخ داد و ناچار همه گمان بردند باقدام يتق

و نقاهت گرفتار كرده بازوان بسته بدار الحكومه كشيدند و ينوشتيم در حال بيماركه ياسد اللّه را بنوع
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با لباس مبدل خود يدند و اما آقا هادرا نيز دستگير كر يديگر آقا مهد يرا خواستند و از طرف يآقا هاد

آمد آوردهاند كه انبوه اعدا و داشته بصدد استخلاص قرةالعين بر يرا از انظار اعدإ و اشرار مخف

 يداروغه بفلكه بسته چوب ميزدند و مسكن آقا هادتخت يرا در پا يآقا مهد يگماشتگان حكومت شب

در بر كرده حاضر شد و  يود را تراشيده و لباس ساربانريش خ يآقا هادرا از او جويا بودند در آنحال

گفتند يزد از مباشرين ضرب جويا گشت كه اين شخص كيست و چرا او را آزار ميكنيدبا لهجهء اهل

گفت اين بيچاره را  يآقا هادرا كشته پنهان شد و او محل اختفايش را نميگويد يملا تق يبرادرش حاج

از اهل قزوين با آنان روانهء  ينام يديدم و آقا هادزين قافله را يزد رواننيازاريد كه من دو روز پيش ا

در قزوين پنهان شد و بطهران رفت  يچند يشما طالبيد و بالجمله آقا هاديزد بود و بايد همان باشد كه

محترمهء مذكورهاش كه مانند شوهر از اخلاص كيشان خاص قرة العين بود و غايت ارادتو زوجهء

متخلص ببهجت را كه يحسن زرگر و هم كريم خان ماف يداشت داماد خود حاج ياقدس ابهبمحضر 

الحاح نمود كه باستخلاص قرةالعين بذل فرستاده ياز بابيان شهير دلير بودند بطهران در محضر عزّ ابه

لمت مخفيانه بقزوين در آمد و در ظ ينگاشتيم آقا هادتوجه فرمايند و عاقبت چنانكه در بخش متقدم

در همسايهها نفهمند از طرف كوچه بر  ينمود و باحتياط اينكه از صداشب قصد دخول بخانهء خود

ديوار خانه

---  ۳۷۶صفحه  ---
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خويشتن را شناساند و بر آمده داخل شد و چون اهل خانه تصور سارق كرده خواستند هياهو بلند نمايند

كه يكنفر بايد بنوع احتياط مرقومهء جمال داشتتفصيل احوال گفته قصد خود را بيان نمود و اظهار 

تبديل لباس كرده بصورت خادمهء رخت شو بخانهء آنجناب رفته اشرا بقرةالعين برساند لذا زوجه يابه

از اهل يكه كس يانداخت بنوع يرساند و مكتوب را از دريچهء نزد و يمسكونهء وخود را بحجرهء

روز مراقبت ميكردند و تن مستحفظ بر آنجناب گماشتند و شب وخانه ملتفت نشد و گرچه پدر و شوهر د

موقع چشمشان بخواب بود و قرةالعين خاتون در آن يكه بابيه مرابطه و مراوده نكنند و او را نربايند ول

 يخانهء را در قرب جوار خود متعلق بحسن نام نجار يآمدم و آقا هادجان را شناخته آهسته گفت برو

 يبنام قلاز رفقايش را كه ينام ميوه فروش دلاور يتوقف آنجناب ساخت و ول يبرا يامهياز دوستانش

خود در گوشهء از كوچه منتظر بيرون بلد نگهداشت و يخواند با سه اسب و سلاح آماده در محل مصل

 بيارميدند و در يبخانهء آقا حسن مذكور برده ساعتشد و همينكه آنجناب از خانه بيرون خراميد ويرا

اسد اللّه  ييافتند و با انبوه طلاب مدرسه و جماعت اشرار بخانهء حاجآنوقت بستگان قرةالعين خبر

نياوردند بهر درختهارا از بيخ بركندند و چون قرةالعين را بدست يچه يافتند بربودند حتريختند هر

از شهر خارج نشود تا يكه احدبلد شتافتند و بدروازهها رفته دروازه بانها را امر اكيد دادند يسو

قرةالعين را از برج شهر بخارج رسانده سوار بر يدر عين آن احوال آقا هاد يآنجناب  گرفتار گردد ول

از  يشرارت هميكردند تا آنكه برخ يتمام راندند اشرار در خانهء فرهاداسب باد پيما شده هرسه بسرعت
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) شاه كه از ارادتي(*فتحعليا بن فتحلميرز يبشاهزاده خانم مذكوره دخت محمد علزنان محترمه

را باكيشان قرة العين بود اطلاع دادند و او از حكمران خواست تا صادق خان نام اجودان

---  ۳۷۷صفحه  ---

زوجهء  يبدستيار يآقاهادفرستاده اشرار را بيرون راندند و بالجمله همينكه يسرباز بخانهء فرهاد يجمع

حبس و خطر نجات داده شبانه از قزوين در آورده قرةالعين را از يابهمحترمهاش موافق دستور جمال 

در قريه آخرالامر بطهران رساند و بحمايتش قيام  يو اختفإ چند يتوقف ايامبسمت اشتهارد برد و پس از

 يمفقود و فدايو در موكبش ببدشت رفته بخدمت  و نصرتش علم افراشت و از آن پس آقاهادنمود

سالها حيات داشت و آقا محمد يرديد و زوجهء مذكورهاش بعد از واقعهء شهادت عظمنشر اين امر گ

ملا  ياسد اللّه بود بنوع مذكور در فتنهء قتل حاجيكه زوجهاش صاحبه خانم بنت ديگر حاج يمهد

يافته در وطن اقامت داشت و از مخاطر و  يخلاص يپس بشفاعت بعضمحبوس شد يگرفتار و چند يتق

اين امر شديده محفوظ ماند و برادر كهترشان آقا محمد جواد ( عمو جان ) در فجر طلوعمهالك سنين

اشتراك داشت و در اجرإ مذكور اتحاد و در خدمات و اقدامات يشانزده ساله بود و با برادرش آقاهاد

اسد  يقرةالعين دستور كسر حدود باحباب داد و حاجكه ياعمال دينيه استقامت و ثبات ورزيد و موقع

مطبوخ  يغذا ياستنكاف ورزيدند و بنوع شدت مضادت كردند و چون گاهاللّه اطاعت نمود آندو برادر

خانه با آقا خادمهء خانه كاسهء آش ميبرد و در خارج يآنجناب ميفرستادند نوبت يبرا يحاجاز خانهء
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اطلاع يافته ويرا دو يو حاجمحمد جواد تصادف كرد و او از جهت تعصب كاسه را گرفته خادمه را زد

الحال  يكه آقا محمد جواد از عمو تعرض كرده فبر صورت  نواخته  تأديب نمود و اين سبب شد يسيل

واقع شد و چون آقا محمد جواد بيزد  يملا تق يآن واقعه قتل حاجبصوب يزد شتافت و سه يوم بعد از

اخبار عجيبه و گفت كه تجار از قزوينآقا محمد رفيع سابق الذكر رسيد آقا محمد رفيع بدنزد برادرش

قرة العين و عمو و سائر بابيه يو گرفتار يملا تق يراجع بقتل حاج

---  ۳۷۸صفحه  ---

تا من در قزوين بودم او در جواب گفت كه ياند آيا كيفيت واقعات چه بود و تو چگونه آمدنوشته

شانزده ماه در يزد اقامت كرد پس بقزوين از اين امور واقع نشد و بالجمله آقا محمد جواد مدت يچيز

كرده بدارالحكومه كشيدند و محبوس نمودند و ميرزا بزرگ نام الورود او را دستگير يعودت نمود و لد

در داد و چهار ماه يشفاعت و ضمانت نمود و حكمران آقا محمد جواد را تسليم واز دوستان آنخانواده

تمام كرد  يملا تق يحاجرائت از ارتكاب خلاف در خصوص قتلبر ب يخانهاش بماند تا صورت استشهاد

ديگر اقامت و تجارت در  يجهت تعرض اهالاز يو از طهران فرمان استخلاص رسيده آزاد گشت ول

گذاشته بقصد اقامت و تجارت بزنجان رفتند و  يبابيان قزوين قراروطن نتوانست لذا با آقا فيض اللّه از

عاقبت در بنام اين امر شهرت يافتند و ينگذشت كه بين اهال ياختند و چندبتجارت پردسكونت گرفته

گماشته با فرمانده و مير غضب قزوين حكمران زنجان ده تن يبتحريك و تهييج اعدا ۱۲۶۷حدود سال 
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در زندان بكند و زنجير انداختند و اموال و اشيإ فرستاده هر دو را دستگير كرده بدارالحكومه كشيده

نقود از ايشان گرفته مستخلص ساخت  ياز تجار مبالغ يبموجب شفاعت بعضيردند و بعد از چندبغارت ب

شيرين خانم كه اشالسابق اقامت و اشتغال جستند و زوجهء محترمه يبقزوين عودت كرده كما فو آنان

ز اخلاص عموماً مخصوصاً نسوانشان اياسد اللّه بود و تمامت عائلهء فرهاد يكوچكترين دختران حاج

 يو افادهء آنجناب مجتمع شده استفاده نمودند و براكيشان قرة العين بوده در خانهء خود بمحضر وعظ

قرة العين را از قزوين  يكه آقا هاد يگوناگون گشتند آوردهاند هنگاماتاين امر دچار تعرضات و بلي

آنان خانه را باهل خانه نمودندو طلاب مدرسه با اشرار بخانهشان ريخته غارت كردند و تعرض بدر برد

حفظ  يگشتند و مدت چهار ماه براشهر بود پناهنده يگذاشته ببقعهء امام زاده احمد كه از مخروبهها

خود صغاراً و كباراً در آنمخروبه بسر بردند

---  ۳۷۹صفحه  ---

ه اشرار حمله و پيوستنمودند و بعداً كه بخانه قرار گرفتند يخود را نگاهدار يو بصورت فقر و تكد

بگرمابهء  يراه ندادند و پس از مدتها نوبتبلد يكردند و آنان را بحمامها يهجوم برده سب و لعن هم

 يباب يهايگفتند كه حمام بورود فرهاد ياز اعدإ خبر يافته بحماميشستشو رفتند و بعض يدور از خانه برا

كه متعصب جاهل حكم بعمال حمام داد يمسلمانان بانجا نخواهند آمد لا جرم حمامناپاك شده ديگر

زده  يبر صغير و كبيرشان همدرشت حمام را تاب داده بقوت و شدت يبزنيد و بيرون كنيد و آنان لنگها
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ها صبر و استقامت ورزيدند و نامشان مشهور يفرهاداز گرمابه بيرون راندند و با همهء اين مصائب و بليات

گذاشتند يلاف و اعقاب برگزيدهء از خود بر جاو اخو بايمان بديع معروف گرديدند

متدين و محترم بود  يتاجرشيخ محمد (نبيل) والدش كه يو ديگر از بابيان مشهور قزوين حاج          

نمود و حضرت باب را در حال ادإ زيارت در اواخر عمر مجاورت اعتاب مقدسهء عراق عرب اختيار

بعد چون اظهار امر در شيراز شد و  ييد و در چند سالگردمكرراً ديده منجذب خصال و احوالش

متدين از طائفهء يقيام كردند پسر نيك اخترش حاج شيخ محمد كه نيز تاجراصحاب بنشر و ترويج

ايمان آوردند و  ينهاد و بعضشيخيه بود فائز بعرفان و ايمان بديع گشته بتبليغ عشيرت اقربين خود همت

نمود و در آن اثنإ والد بعزم بازديد پسران و و برادرش انكار و اعراضدر شك و ترديد ماندند  يبرخ

مذكور را مشاهده نمود و مصدر امر و صاحب ندإ را شناخت و خاندان بقزوين آمده اوضاع و احوال

در كربلا است كه من يمكالمه و مناظرهشان اينعبارت گفت اگر صاحب ندإ همان سيدمكرراً در حين

شدت تعلق  يو معذلك برانصاف آنچه گويد صدق است و هر چه ادعا نمايد  بجا استديدم الحق و الا

بعقايد و عوائد موروثه فائز بعرفان و ايمان جديد نشده

---  ۳۸۰صفحه  ---

و لاهيجان و تبريز شيخ محمد در شمار معاريف بابيه قرار گرفت و در قزوين يدر گذشت و پسرش حاج

در تبريز و ماكو و چهريق  ياقامت رب اعلطائفه معاشرت داشت و در اياممركز تجارت و با اعاظم اين
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 ينبيل مفتخر گشت و توقيعات عديده بنامش صادر و باجرإ دستورهامكرراً تشرف حضور يافته بخطاب

و برخاست در تبريز اقامت داشت يملا تق يكه در قزوين فتنهء قتل حاج يگرديد و هنگاممباركه قادر

ميرزا احمد مجتهد دستگير تحريك و افساد كردند تا حكمران تبريز ويرا بموجب حكم معاندين وطن

شيخ  يمستخلص و رها كرد و حاج ياخربالاخره باخذ نقود و وسائل يكرده ضرب و زجر نمود ول

 ه . ق نيز ۱۲۶۸بيرون و محفوظ ماند و بالاخره در فتنهء عموميه سال  محمد از سائر مخاطر و مهالك بابيه

خاندان سعادت از خطر تعرض حكومت امان يافت و شرح مال او و يصرف مال و شفاعت بعضبواسطهء

محمد رحيم را در بخش ششم ياحوالش و نيز برادرش مشهد

مينگاريم .

و در سنين اوليه ظهور معتبر و متدين  بود ينصير تاجر يو ديگر از مشاهير مؤمنين قزوين حاج        

اروميهء مصدق مؤمن شده ايمان خود را استفاضه دروس و مذاكرات آخوند ملا جليلجديد باستماع و 

در اين امر بديع شهادت بلسان كفايت ننمايد و اعتقاد  يايحاجاظهار داشت و ملا جليل باو گفت يبو

و تا سبيل اللّه است يبشهادت ف يفدا و رضا ينشايد بلكه علامت ايمان مهيا شدن براجنان را نيز اعتماد

كرد اينك بخانه رو و  ينتوانبودن يباب يادعا يبمقام گذشت از جان و مال و عيال در طريق ايمان نرس

نصرت محبوب انام فرا رسد و انبوه رجال تفكر كن كه چون ساعت قيام و يبفراغت حال و خيال دم
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و خلاص يا اعتراف  يتبرآستين بالا زنند و تو را مخير بين نهب اموال و قبض عيال و قتل اطفالت يبرا

چنين حالو قصاص نمايند در

---  ۳۸۱صفحه  ---

بخانه خود  يو حاجو الا فلا يهست يباب ياگر فتور نياورده بليات را بجان خريده بر عقيدت ثابت مان

در حال و مال كرد تا در سحر حالت تفكر و تأمل يرفته تا سحر نخوابيد و با خدا مناجات نموده هم

سبيل اللّه در جان و وجدانش پديد آمد و صبح با نهايت سرور يبشهادت ف ياللّه و رضا يعما سوانقطاع 

رفته حال خويش اظهار داشت و در زمره بابيه داخل گشت و از مشاهير مخلصينو نشاط نزد ملا جليل

بعزم الاعظم را چنين حكايت آوردهاند كه چون حضرت ذكر اللّه ياز قول و يدر شمار شد و برخ

و بهر منزل كه رسيدم سواران درك محضر مبارك از عقب شتافتم يآذربايجان  ميبردند از قزوين برا

لاجرم همت بر سرعت در سير گذاشتم و خويش را ديگر نقل داده بودند يدولت آنمظلوم را بمنزل

داب و بحجرهء كه حضرت سكون داشت در آمدم تحيت گفته رسم آداده يرسانده بمأمورين نقود

مراقبت بودند و از جهت ممانعت و يو اجازهء جلوس فرمودند نشستم مشغول بتناول چاآوردم يبجا

نيم خورده نگريسته  يبظرف چاغلامان احتياط نموده تكلم نكردند و من محو انوار جمال و جلال شده

من اجازت الحال با اشارهء ب يكرم مينمودند و فآرزو بدل گذراندم كه كاش از سؤر خويش بمن

امر بعودت بقزوين فرمودند لا جرم با قلب بريان كه در سر لعن بر دادند تا بياشاميدم و نيز با اشاره
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اعدإ گشت  ينصير بعد از آن مدت العمر دچار تعرض و جفا يبقزوين برگشتم و حاجظالمان مينمودم

و هجوم اشرار داد مورد حمله رخ يبرغان يقزوين كه از جهت قتل ملا تق يهنگام شدائد بر بابيهانخست

تحت اوامر حضرت قدوس و شد تا در مشهد يو متوار يگرديده اموالش بيغما رفت و از وطن فرار

اقامت  يشد كه جمال ابه يحاضر بوده دربان باغجناب باب الباب بنصرت قيام كرد و سپس در بدشت

يوسته تحت رايات سود بمازندران شتافت و و نيالا بموكب باب الباب پداشتند و بعد از انقضإ امور بدشت

با كمال اخلاص

---  ۳۸۲صفحه  ---

امر ارادت و عقيدت پرداخت و از قول او حكايت كردهاند كه در آغاز يو استقامت بنصرت و جانفشان

و باب حضرت باب  يو نخستين حرف حو اول من آمن يبجناب باب الباب داشتيم چه كه حامل علم اله

كه حضرت قدوس بر صدر مجلس قرار گرفته اصحاب در مشاهده كرديم يروز ياز چند بعد يبود ول

اند و آنجناب نيز دست ادب بسينه نهاده بر خدمت قائم است و امواج آيات ومحضرش رده بسته ايستاده

ديگر  يجلوهء كريمنازل بود از آنوقت دانستيم كه قوهء عظيم و يكلمات بديعه از لسان گهربار قدوس

در خرجين  يو عسرت بر اصحاب روزمايان گشت و نيز ميگفت در ايام شدت محاصرهء قلعهء مازندرانن

دانستم  يكه طاقتم را طاق كرد اول يافتاد و با همهء گرسنگيو زاد سفرم تجسس كردم چشمم بمغز بادام

ضمن  يندپيچيده بمحضرش رساندم و نبيل زر يپس آن يكدانه مغز را بحريرحضرت قدوس برم يبرا
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نصير  يحاجماند و جناب يقلعه يكعدد بقره باق يواقعات قلعهء مذكوره چنين نوشت در ايام تنگشرح

يميداد كه چند قاشق چاافق قزوين بود حليب آنرا جهت طلعت حبيب ترتيب يكه كوكب در 

ميل يخور يميفرستادند كه هر يك يك قاشق چارا بجهت اصحاب يميل ميفرمودند و ما بق يخور

كه در بخش سابق آورديم از چنگ مهاجمين قلعه مستخلص شده يبنوع يميفرمودند و بالجمله حاج

رخ داد خسرو خان ۱۲۶۸نمود و بتجارت مشغول گشت تا چون فتنهء عموميه سال بقزوين مراجعت

خود از خطر قتل كه از اموال يحكمران قزوين ويرا دستگير كرده بحبس انداخت و او بصرف مبلغ

تجارت شد و با اينكه در جريان وقايع مذكوره برايش مهيا بود محفوظ و مصون ماند و باز مشغول بامر

سرمايهء از نو فراهم كرده در قزوين و لاهيجان خصوصاً بتجارت قسمت عمدهء از سرمايهاش تلف گشت

صادر يز قلم اعلا يتوقيعات يو يرا در بخش ششم مياوريم و برا يو تتمهء احوال حاجابريشم پرداخت

.كه بعنوان هو الانصر الانصر افتتاح يافت

---  ۳۸۳صفحه  ---

بود و در اوائل نشر اين ميرزا محمد تاجر امتعه و اقمشهء منسوجه يديگر از معاريف بابيهء قزوين حاج     

د هجوم برخاست مور يملا تق يفتنهء قتل حاجيافت و چون يامر فائز بايمان گرديد و شهرت بنام باب
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داشتند خواست  يمجتهد كه همسايهاش بود و مراوده و آشنائيسيد تق ياعدإ واقع شده ناچار بحاج

پناهنده گردد و او

 يها ملتجاز همسايهديگر يبيك ينموده اجازهء ورود بخانه خود نداد و حاج ياحتياط كرده ذكر عذر

ه حسين تحصن جست و چندان بماند تا شاهزاددفع خطر محتمل ببقعهء يگشت و برا يو چند روز مختف

خود برگشته بشغل خويش مشغول گرديد و باينحال تا دو سال بعد از فتنه ساكن و آرام شد آنگاه بخانهء

يقين كرد كه گرفتار شده يبود و همينكه فتنهء عموميهء طهران برخاست حاج يعظمواقعهء شهادت

گشت و  يپنهان و متوارو محال كرمانشاه گريخته دچار چنگال عذاب ميگردد لاجرم از قزوين بهمدان

ماند كه در بخش ششم  يبر جا يو اسمعاقبت در كرمانشاه بيمار شده وفات يافت و از او خاندان

.مياوريم

در شيراز درك لقإ سيد صادق مجتهد يبن حاج يديگر از اعاظم بابيهء قزوين آقا سيد عبد الهاد     

بزرگوار بعراق عرب رفته اقامت نمود و بايمان گرديد و حسب دستور آنحضرت باب اعظم نموده فائز 

باتفاق جناب طاهره و اصحابش عودت كرده در طهران سكونت بنشر آثار و هدايت اخيار پرداخت و

اصحاب و احباب معاشرت جست لكن در واقعات و فتن واقع نشد و پس از شهادتگزيد  و با معاريف

.نگاريم يمت  و تتمهء  احوالش  را  در  بخش  ششمسالها حيات   داش يكبر

و نيز از معاريف بابيان قزوين ملا جعفر ولادت  و نشو  نمايش در رودبار       
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---  ۳۸۴صفحه  ---

رسيده استفاضه يدر كربلا بخدمت سيد رشت يسكونتش در قزوين و از علمإ و وعاظ شيخيه بود و ايام

از اصحاب ملاقات كرد و در قزوين يعظم و جناب باب الباب و بسيارنمود و كراراً با حضرت باب ا

بديع گشت و بمطالعهء آيات و بينات و مصاحبت با مؤمنين بواسطهء ملا عبدالجليل اروميهء مطلع از امر

شهرت يافته از وعظ و يسالها حيات داشت و بنام باب يپس او واقعهء شهادت عظممؤمن و موقن گرديد و

چند در مدرسهء  يسالماند و اقامتش در قزوين مشكل شد لذا بسمت لاهيجان مهاجرت كرد ومنبر باز 

و در لنگرود نيز سالها اقامت گزيد و در اكبريهء آن بلد توقف داشته تدريس مقدمات علوم عربيه نمود

ن گشت و ما در مواضع عديدهء اي يموجب هدايت جمعآنحدود بذر عقائد و معارف امر بديع پاشيد

و موجب شهرتش ميباشد ثبت  ياستدلاليه و تاريخچهء كه بخطش باقرا نقل از رسالهء يكتاب مطالب

شيخيه ساكن ابن عمش نيز از اهل رودبار و از علمإ و  وعاظ يملا قنبر عم ملا جعفر و ملا تقنموديم و

 ي عبدالحسين واعظ شيخرفتند و ملااول اين امر از جهان يدر سالها يقزوين فائز بايمان بديع شدند ول

اينكه از شرب قليان ابا كرد و بابيه باين علامت  يبرايآنسه بوده نوبت يساكن قزوين نيز همتا يرودبار

 يبعد در واقعهء قتل حاج يگرفتار و مضروب گرديد و چند يبرغان يملا تقيشناخته ميشدند بامر حاج

و اصحاب يافت و بمشهد خراسان شتافته با بابيو رهائ يخلاص يمتهم و دستگير كردند ولاو را نيز

در بين طريق بيمار شده بقزوين يمرافقت و مساعدت نمود و بالاخره در موكب آنجناب عودت كرد ول
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ناچار بگيلان هجرت كرد و در قريه بالفجان از قرإ لاهيجان برگشت و اقامت در وطن برايش ميسر نشده

بپرتو سالها در قريهء مذكوره بشغل تعليم اطفال پرداخت و يو بعد از وقوع شهادت عظماقامت گرفت

شهرت يرا باين امر تبليغ كرد لاجرم بنام باب يانوار بديعه ميدرخشيد و جمع

---  ۳۸۵صفحه  ---

 يبگور كنند و برخحفر كرده خواستند زنده ياز متعصبين بصدد قتلش بر آمدند و قبر ييافت و جمع

كرده در خانهاش بتعليم اطفال اشتغال جست ادند و ناچار بوطن خود عودتديگر بموقع رسيده نجات د

مياوريم .و تتمهء احوالش را نيز

حسن و  يمحمد صادق و حاجمحمد حسين و آقا يديگر از مشاهير بابيهء قزوين اخوان اربعه كربلائ      

 يات از معرضين نمودند نوبتتحمل تعرضات و بليزرگر در اوائل نشر اين امر از مؤمنين شده يآقا عل

محمد حسين مكالمه در خصوص دين و عقيده كرده هجوم برده  يكربلائمردم بازار باقا محمد صادق و

 يساليانرا كند و زنجير نمودند و آنان يحسن و آقا عل يكشيدند و چوب وافر زدند و حاجنزد حكمران

مياوريم .ن را در بخش ششحيات داشتند و تتمه احوالشا يبعد از واقعه شهادت كبر

نظام السلطنه مشهور از طائفه اهل خان يابن عم  حسينقل  يديگر از مشاهير بابيه قزوين كريم خان  ماف     

بود و بهجت تخلص مينمود و با جناب قرةالعين ايام محترم و فاضل و خوش خط و شاعر يحق مرد
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ورزيد رسيده ارادت يشت و در طهران بشرف لقإ ابهمراسلهء منظوم مستمر داتوقيف بخانه كلانتر طهران

.

فجر ظهور بشيراز شتافته مشرف حلاج از بقية السيف قلعه مازندران بود كه در يلطفعل يو ديگر كربلائ      

عاشقانه نشر فضائل و آثار نمود  و شهرت يافته مورد تعرض بلقإ و ايمان گشته مراجعت بقزوين كرد و

تا ميرزا نصر اللّه كدخدا تعرض و تشدد كرده ويرا هدف ضرب و آزار ساختخرهگرديد و بالا ياهال

از ايمان و عقيدت نمايد و چون ثبات و استقامت ورزيد چندان ويرا زدند يتبر

---  ۳۸۶صفحه  ---

و اخبار بود و كه جان تسليم كرد و خواهرش مؤمنه عالمهء ناطقهء مطلعهء بر تفسير قرآن و احاديث

و حبس در قزوين  يايام آزادملا صالح ميزيست و با جناب طاهره در ياوقات در خانه حاجاغلب 

كه مطلعش اين است  هله عاشقان بشارت كه  يغزلمرافقت و مشاركت نمود و اشعار آنجناب را خصوصاً

عدر حفظ داشته پيوسته ميخواند و او را مطل   يبرسد زمان دولت بكند خدا خدائينماند اين جدائ

تقديس ميشناخت .

احوالش ضمن مندرجات از يبود كه قسمت يمحمد حسن فت يو نيز از بابيان شهير قزوين كربلائ      

سركردهء ايل جليلوند از طائفه اهل حق كه خان يبخش سابق و اين بخش مسطور است و همت عل

رگ طائفهء ديگر از ايل عزيز خان و برادرش هاشم خان بز يحاجگذاشت و يعائلهء در اين امر بر جا
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و  يكلبعلارباب تاجر و آقا سيد اسمعيل كدخدا و ميرزا يقل ياكبر زرگر و آقا مرتض يعليكرد و مشهد

محمد  يو حاج يو درويش صادقعلو آقا ميرزا عبد اللّه و آقا فيض اللّه و آقا عبدالصمد يميرزا نظر عل

آقا بزرگ چيت ساز و  يعبد اللّه و كربلائ يبلائو كريلهارد يملا محمد عل يو حاج يحسن تاجر جبار

از ايشان و اعقابشان را در بخش ششم مياوريم  يغيرهم كه شرح احوال برخو يمحمد تق يپسرش كربلائ

 يدر قلعهء طبرسدر بخش سابق ضمن اوضاع قلعهء مازندران نوشتيم كه پنج تن از مؤمنين قزوينو

فارس و خراسان و مازندران و عراق و خطوط يون قزوين ملتقامازندران بشهادت رسيدند و بالجمله چ

ورود  يو برا يدرك زيارت حضرت نقطهء اول يو اياب براآذربايجان است و اصحاب در طريق ذهاب

و مهمين مانند ياز حروف ح ياقامت مينمودند و جمع ياز آنجا عبور كرده گهبقلعهء مازندران و غيره

عظيم و ملا يوحيد اكبر و ملا شيخعل يو آقا سيد يحيجناب ملا حسين باب الباب 

---  ۳۸۷صفحه  ---

از مشاهير  يو برخملاقات احباب قزوين مكث و توقف كردند يو غيرهم غالباً برا يجليل و ملا يوسفعل

و رياست مدار بودند و حمايت متنفذ يملا عل يميرزا عبدالوهاب و حاج يشيخيه مانند حاج يعلما

چند در آنجا رخ  يفتن يجمعيت و قوت بابيه واقع شد وليخطير برا يودند قزوين مركزازين امر نم

شهير بود كه در يواعظ شيخ يموجب وقفه گشت نخست اعراض ملا جواد وليانداد كه مانع سرعت بلكه

 ينموده وجد و نشاطآغاز وصول خبر ظهور حضرت باب بقزوين اطلاع بر حالات يافته آيات مطالعه
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 يخروج امام محمد بن الحسن العسكرو در وطن درنگ نكرده بموجب عقيدت و آمالش كهگرفت 

نزديك شده و حضرت باب مردم را باجتماع

_______________________________________________________________________

بلاهيجان رساند و در آن ايام از نمودهملا حسن كله درهء بود و خود را مستخلص  ياز جمله بابيان قزوين در قلعه طبرس

كه صاحب تصنيف و تأليف بود ازين امر اطلاع و حسن عقيدت و اقبال از علمإ شيخيه ينام يسكنهء بلدهء مذكور مرتض

 يلاهيجان داد و پيوسته سعاز اهل يرا خواست نوشتم فرستادم كه بمرد ياز من رسالهء فروع رب اعل ينوبتداشت و

ملاقات نموده  يو بمقصود نرسيد در آنهنگام ملا حسن مزبور با وفراهم آورده بقلعهء مازندران ملحق گرددميكرد اسباب 

و اظهارات حضرت و كلمات و آيات جناب اول من آمن و آخر من آمن را باو گفت و مخصوصاً مقاماتاز حالات يبرخ

محمد رحيم برادر  يه تغيير حال يافت و جناب مشهدنياوردحكايت كرد و او طاقت تحمل آنمسائل را يو يقدوس را برا

خود نيز شيخ محمد مذكور يتنبه بخش فرستاد و حاج ينمود پيغامها يحفادت م يكه بوشيخ محمد نبيل يحاج

اعراض و ضديت گذاشت و عاقبتش  يبر منبر بناينبخشيد و ملا مرتض يسود يبلاهيجان رفت و نصيحت و اندرز گفت ول

.شد كه لا علاج پاهايش را بريدنديشيده دچار مرضبمشقت و ذلت ك

)يملا جعفر قزوين(

___________________________________

---  ۳۸۸حه صف ---
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و سيد  يشيخ احسائيبليات وارده بر شيعهء خالص يعن يدر كربلا و نصرت امرش ميخواند و البته تلاف

را با خود بكربلا  يبمجازات كامل رساند جمعها كرده و مخصوصاً مخالفين رايو اتباعشانرا از بالاسر يرشت

شيراز مراجعت فرمودند و اصحاب را  مذكور بدإ شد  و حضرت بعزمبرد و چون اطلاع يافت كه در امر

حضرت آن بلد امر نمودند لاجرم با جمع همرهان بشيراز شتافت و در آنجا مطلع شد كهباجتماع در

از ورود فرمودند  يطالبين را نهخلق بسته محبين و يتحفظ از هجوم اعدإ در برو يذكر اللّه الاعظم برا

مقام بابيت را باو واگذاشتند از اينرو تزلزل و فتور در او ند وو همه را امر بمراجعهء بجناب ملا حسين داد

را كه آن بزرگوار در جواب  يهمدست گشته بمعارضت برخاست و مكتوبچند يحاصل شد و با تن

محل اعتراض از احبا نگاشته بود بدست آورده مضامين مندرجه را فيمابين اعدإ نشر داده يبرخسئوال

شكايت برده افتراها زد چنانكه ضمن يافته نزد علمإ و حكمران سعايت و از آنحضرت يساخت و مكتوب

حضرت كه اعمال ملا جواد و محركينش را شمرده آنانرا از مرقومات آن يشرح اوضاع شيراز برخ

خؤار خواندند ثبت كرديم و بالجمله ملا جواد مراجعت بقزوين نموده رسالهء در و عجل و او را يسامر

گشت ثانياً  يبرخو لسان طعن و اعتراض گشود و اين امور موجب رخوت و فتور آنحضرت نوشترد

قزوين نسبت باو و وقوع اختلاف نظر از رجال و نسإ يطلوع قرةالعين و تبعيت و ارادت شديدهء جمع

خويشان و نشر يافتن مفتريات سوء دربارهاش ثالثاً رد و سب و فيمابين احباب و مقاومت شوهر و عم و

هايش نسبت ببابيان و واقعهء قتل او و طلوعيو سخت يبرغان يملا تق يقزوين حاجير مجتهد اعظمتكف
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سائرين گشت و معذلك پس و فرار و اختفإ يفتنهء قتل و نهب بابيان قزوين بود بنوعيكه منجر بقتل بعض

از مؤمنين در قزوين و توابع يجمع ياز واقعهء شهادت عظم

---  ۳۸۹صفحه  ---

خواهيم نمود و از بعد يبودند و بيان تتمهء اين احوال را در بخشها يل كله دره و غيرها بر جااز قبي

محل ولادت و تحصيلات و رشد يملا محمد صالح مجتهد برغان ياماكن تاريخيه قزوين خانهء حاج

جد آنجناب با شوهرش ملا محمد و مس يزندگانمجتهد محل يملا محمد تق يجناب طاهره و خانهء حاج

شد و مدفنش كه بر سنگ لوحهء آن كيفيت واقعه منقور است و زير كه در آنجا بدست بابيه كشته يحاج

مقتل معروف بميرزا صالح نيزهء خونين را بخاك پنهان نمود و نيز يملا عبد اللّه شيرازكه يپل محل

ارج بلد و نيز خدر قرب رودخانه و مدفنشان در يو ملا طاهر شيراز يملا ابراهيم محلات يحاج

فرهاديان بود كه اجتماع بابيه ميشد .دارالحكومه كه محل تعذيب جناب طاهره و احباب گرديد و خانه

در ايران و بالاخره در عراق مذكور تحصيلات علوم ادبيه و دينيه را اولاً يملا ابراهيم محلات يو حاج     

اقامت جست و بوفور علم و عرفان و حسن تقرير و نمود و در كربلا يو سيد رشت يو غالباً نزد شيخ احسائ

بامر حضرت  يبسطام يقوت روح و شهامت شهرت يافت و هنگاميكه ملا علو عبادت و يبيان و كثرت تقو

قرةالعين استفاضه باين امر گرديد و بملاقات يالاعظم در عراق بنشر دعوت بديعه پرداخت مهتدباب اللّه

نمود و در جملهء اصحاب و اعوانش نجذب گشته اخلاص و ارادت حاصلاز افكار و معارف و آثارش م
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مايقدر و يمكن برخاست و پيرو مذاق  و روش او شده  يباقصمنسلك شده بنصرتش در نشر معارف بديعه

بسيار از متعصبين و معاندين تحمل كرد و در همه مواقع و اخطار در  يو جفايملامت و شماتت و تعد

اقامت و

_______________________________________________________________________

تكليف كرده  يملاق ياله ياحبايمثلا سيد محسن كه سر حلقه فراشان و ميرغضبان بود عمامه بر سر و عصا بدست بزنها

(.نيدطلاق لازم نداريد بهركه خواهيد ميتوانيد شوهر كشما از دين خارج شدند و شما يميگفتند شوهرها

)سمندر

______________________________________

---  ۳۹۰صفحه  ---

كرده بدلايل علميه و اسفار حمايت و نصرت او نمود و با علمإ شيخيه و فقهإ اصوليهء محاجه و مباهله

در ايام توقف در چنانكه آورديم تأييدات غيبيه حقيت امر جديد را ثابت و روشن ساخت و آنجناب

دلائل و آثار بسيار باو داده مأمور داشت كه اگر  يحاواحتجاج با علما فرستاد و بيانيه يهمدان ويرا برا

متينش قانع نشوند مباهله نمايد و فصل حق و باطل را بيد باسطهء الهيه واگذارد معارضين بحجت و برهان

و ايمان تكلم و بلاغت بيان و شدت و قوت عرفانملا ابراهيم در مجمع علما چنان با صراحت  يحاجپس

اعظم را مدلل و مبرهن ساخت نمود و حقيقت مطالب شيخ و سيد و عظمت آيات و بينات حضرت باب
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و خود را عاجز و زبون از اتيان بمثل آن مشاهده كردند كه حضار عموماً غريق لجه رعب و حيرت شدند

اد و لجاج پرداختند و بمباهله نيز جرئت نكرده بتكفير و تحقير و فرا گرفته بعنتعصب و غرور ايشانرا يول

تمام بدن شكسته و لطم مبادرت نمودند و چندان با مشت و لگد و چوب و غيره زدند و بيازردند كهشتم

كرده رفتند و او همينكه بهوش آمد خود و متورم و خونين گشت و بيفتاد و مدهوش شد آنگاه او را رها

 يآنجناب از مشاهدهء حالش سخت متأثر شده مناجات با قاضام نزد قرة العين كشاند ورا بمشقت تم

خير نموده رضايت از قوت ايمان و اخلاصش يدعا ياعدإ شكايت كرد و در حق والحاجات نموده از

و اعتراض و مجتهد افراط در تعرض احباب يملا تق ياظهار فرمود و چون بقزوين رفتند و حاج

ملا ابراهيم  يذكر اللّه نمود حاجو خصوصاً دربارهء حضرت يو سيد رشت يحق شيخ احسائ در يزشتگوئ

گفت و با رد و ايراد ملا جواد خؤار مقاومت سخت با شهامت تامه مداخله كرده اعتراضاتش را جواب

 و پسرش ملا محمد نسبت بقرةالعين آشفته و متغير شد و ايشان و يتقملا ينمود و از تعديات حاج

يملا تق يو سائر دشمنان با او كمال عداوت اظهار كردند و چون واقعه قتل حاجبستگانشان

---  ۳۹۱صفحه  ---

اسد اللّه  يو حاج يكريمو شيخ صالح ياتفاق افتاد باقدام ملا محمد بلا درنگ او را با ميرزا طاهر شيراز

ا روا داشتند و هنگاميكه محبوسين و جفيو غيرهم دستگير كرده در حبس و بند نهادند و سخت يفرهاد

 يشاه بطهران بردند از جهت سورت سرما و نبودن لباس كافتحصيل حكم قتل از علمإ و يمذكور را برا
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ملا غلظت مأمورين غايت مشقات بمظلومين رسيد و در ايام حبس در انبار طهرانو از جهت قساوت و

طلبيد و چون  يقتل هممإ و مجتهدين كشانده حكممحمد مذكور انواع جفا وارد ساخته ايشانرا نزد عل

را مخصوصاً از طريق برغان برد و رعايا را ملا ابراهيم و ميرزا طاهر يعزيمت رجوع بقزوين شد حاج

افروخته شده انواع جفا را نسبت بايشان روا  يملا تق يحاج يبراتحريك كرد تا باتش غيرت و حميت

بدان طريق كه در بخش سابق يه . ق در قزوين بكمال سخت ۱۲۶۳هر دو را بسال داشتند و بالاخره

معروف بلوح فاطمه را ملا ابراهيم پيوسته حديث يآورديم مقتول و محروق نمودند آوردهاند كه حاج

باب اعظم ميخواند و بان اعتماد كامل داشت و در مواقع نقل اخبار دالهء بر علامات ظهور و ثبت حقيت

ميرسيد آثار تأثر شديد از رخسارش نمايان ميشد تا اينكه در واقعهء يحرقون چون بجملهء يقتلون و

شيراز جملهء مذكورهء از حديث كاملا صدق و تحقق يافت و شيخ طاهر شهيد مذكور از اهلشهادتش

سكونت در كربلا داشت و فصيح البيان و منطيق از فئه شيخيه بود و يو تحقيق و واعظ يبا تقو يفاضل

بحضرت باب اعظم حاصل نمود و عقيدت ايمان يبسطام يملا ابراهيم بواسطه جناب ملا عل يجمانند حا

رهسپار ايران گشت تا در قزوين بشهادت رسيدو ارادت بقرةالعين گرفت و در موكبش

قوانين الاصول از معتبرين پسر دختر ميرزا ابوالقاسم مجتهد شهير صاحب يميرزا موس يو در قم حاج      

باو خبر داد ينام يو فقهإ در سفر حجش حيدر عل علمإ

---  ۳۹۲صفحه  ---
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اولا بواسطه جناب ملا كه قائم موعود در سنه هزار و دويست و شصت ظاهر ميشود و بعد از عودت بقم

ميرزا احمد كاتب ) بعرفان و ايمان جديد فائز (حسين بشرويه و ثانياً بواسطه آخوند ملا عبدالكريم

 يميرزا محمد رضا را تبليغ و هدايت كرد و برخ يو برادر خود حاجمط علمأ بيان در آمدگرديده در س

 يبخشهامندرجات يو غيره كه اسمإ و احوالشان در ط ينيز مانند ميرزا محمد حسين متوليديگر از اهال

نشد از چون در هنگامهها وارد يلاحقه مسطور ميگردد بدخالتش در جمع محبين و مؤمنين در آمدند ول

برقرار ماند و تتمه احوالش را در بخش  يشهادت عظمبليات و مخاطرات محفوظ و سالها بعد از واقعهء

.ششم مياوريم

از اشهر و اعرفشان  ييكاز مشاهير مؤمنين بود كه يو توابعش مقر جمع كاشان   ارض الكاف  

محمد حسن معروف بپرپا  يرش حاجشد و پدولادت و نشو و نمايش در شهر كاشان يميرزا جان يحاج

محمد اسمعيل (ذبيح)  يمذكور و حاج يميرزا جان يحاج ياز يكمعتبر بود و دو زوجه داشت يتاجر

اكبر و دو دختر ولادت و رشد يميرزا عل يميرزا احمد و حاج يو از زوجهء دوم حاجبظهور آمدند

گويند پس از اطلاع و تأسيس نمود ينه معتبراكبر اولاد بود و در آن بلد تجارتخا ييافتند و ميرزا جان

شديد در او  يسابق نگاشتيم شوق و وجدايمان بواسطهء جناب ملا حسين باب الباب چنانكه در بخش

ضمير بسته از حجاج شد و در مكه بزيارت حضرت رسيده مجذوب پديد گشت و نقش زيارت بيت اللّه بر

چون دات بسيار حكايت نمود و در سنين ديگر نيزبوطن برگشت كرامات و خوارق عاگرديد و چون
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حاصل كرد و كيفيت جناب باب الباب از كاشان گذشت ملاقات و كمال ايمان و ايقان و انقطاع

مازندران و گرفتاريش در آمل را نيز در مهمانداريش از حضرت و نيز رفتنش بعزم نصرت اصحاب قلعهء

مندرجات بخش سابق آورديم و پس از يط

---  ۳۹۳صفحه ---

اقامت جست تا آنكه چند در حدود مازندران مانده بعد از ختم امر قلعه در قصبهء عبدالعظيم يآن شهور

كه در بخش لاحق مياوريم بقساوت شديده يه . ق رخ داد و بنوع ۱۲۶۸بابيان بسال  يعموم يگرفتار

رست مدارك كتاب كه موجب شهرت بليغهاش گرديد در فهكشته گشت و وصف كتاب تاريخش را

در طهران بود و هنگاميكه بقعهء مذكوره را ساخته مرتفع  يمقبرهء سيد ولنموديم و مدفنش در محل

ششم مياوريم .سنگ قبرش زير بنا ماند و شرح احوال اخلاف و اخوان و خاندانش را در بخشنمودند

اوليه بابيهء كاشان تأسيس نوادهءو بالجمله از آن برادران و خواهران و خويشان كه جمع بودند خا     

از اهل بلد  يميهمان گشتند جمع يخانه حاجكه حضرت ذكر اللّه الاعظم در يگشت و در شب و روز

 يسيد محمود و آقا سيد احمد و آقا ميرعبد الباق يابوالقاسم و حاجميرزا يملا هاشم و حاج يمانند حاج

و بگم كوچك خانم خالهاش نيز فائز  ياب خال حاجنو يحسين نور و آقا محمد تقمحمد يصباغ و حاج

بسيار از شدند و خانم مذكور سخنور و مقتدر باقامه حجج و براهين بود مورد تعرضات و تعدياتبايمان

متدرجاً بواسطهء عبور و گرديده عاقبت مهاجرت باردستان كرده در آنجا وفات يافت و سپس ياهال
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و  يو ملا باقر جفر يملا عبد الباق يمانند حاجاز طبقات مختلفه يمعمرور علما اصحاب در شهر و توابع ج

چنانكه ضمن  يجمع بابيان قرار گرفتند و مخصوصاً سيد بصير هندغيرهما منجذب باين امر گشتند در

قريه و يسيد ابراهيم پيشوا يمينگاريم در قمصر و مازگان علم هدايت مرتفع نمود و حاجشرح احوالش

را متنبه و بيدار  يجمعساخت و در شهر و معمورات تابعه يلرحيم و عدهء ديگر را مهتدآقا سيد عبدا

فائز بايمان  گشتند و كثرت و شهرت نواب مذكور ينمود و در جوشقان عدهء بواسطهء آقا محمد تق

صاحب ييافتند از آنجمله ملا محمد جعفر عالم

---  ۳۹۴صفحه  ---

خدام  يگشت نوبتشتغال داشت و باقامه حجت و برهان جديد معروفتقرير و بيان بود و بامر فلاحت ا

نمايد و او ثبات و استقامت  يزدند كه تبربسته چوب بسيار يبقعهء امام زاده ويرا گرفته نزد مقبره بدرخت

مهاجرت نمود ديگر ملا رضا روضه خوان ديگر شيخ ابوالقاسم ورزيد و چون خلاص شد لاعلاج از وطن

پس از از جوشقان خارج شده يبودند و نيز عمو باقر از جهت شدت تعرضات اهالمازگاناز اهل قريه 

اين امر نمودنداز علما و غيرهم قبول يناچار برگشت و نيز در قريهء وادقان جمع يچند

در بودند كه با مايه و آبرو دو برادر سوداگر يكاشان آقا ابوالقاسم و آقا مهد يو از جملهء بابيان نام     

رسيده فائز بايمان گرديدند و اجتماع و  يبمحضر اعلمعاً يميرزا جان يوطن ميزيستند و با خانوادهء حاج

بست از اينرو بين  يو واردين از اطراف با يكديگر در خانهشان صورت ميمصاحبه و مشاورهء بابيان بوم
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قوت و شدت گرفت ۱۲۶۵ال شهرت يافتند و چون تعرض و تضييق بانطائفه در س يبنام باببلد ياهال

قدوس و شيخ عظيم مردم كاشان بمقاومت و مدافعتشان برخاستند و خبر بحكمران دادند كه حضرت

از اشرار بخانهءشان  يباتفاق جمعيبكاشان وارد و در كاشانه ايشان اقامت نمودند پس غلامان حكومت

ثشانرا بيغما بردند و هر دو را با هيئت و اموال و اثاهجوم برده ايشانرا دستگير و ضرب و تحقير كردند

و پاهايشانرا بفلكه بسته چندان با چوب و تازيانه زدند كه از پا تا كمر بتخت داروغه كشيدند يدلگداز

برده هايشانخونين شدند و اجساد غرقه بخون را بر دوش حمالها گذاشته بدرب خانهمجروح و

كردند تا شفا يافتند و يجه بودند و عائله ستمديده پرستارو در تحت معال يطويل بستر يانداختند و مدت

واقع شد و هردو باتفاق بطهران شتافته يبنوع احتياط و اختفإ در وطن بودند تا واقعهء شهادت عظم

۱۲۶۸اقامت گزيدند و چون فتنهء عموميه سال 

---  ۳۹۵صفحه  ---

در بخش لاحق كه يفتاده او را بنوعبچنگ غلامان و دژخيمان ناصرالدين شاه ا يبرخاست آقا مهد

.مياوريم هلاك نمودند و آقا ابوالقاسم محفوظ ماند

و دخترش آغا بيگوم الاصل يكاشان يمحمد رضا يو ما در ضمن شرح اوضاع اصفهان احوال حاج        

آورديم .و دامادش آقا ميرزا مؤمن از مؤمنين شهير كاشان را

ه در اين قسمت قصبهء نراق بود و ملا محمد جعفر درو از مراكز مهمهء بابي        
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_______________________________________________________________________

نگاشته و كيفيت ايمانش را در يمحمد رحيم مخمل باف كاش يمحمد رضا بن حاج يحاج يمعين السلطنه تبريز يحاج

و هم درين بخش آورديم نوشت و واقعهء را بر او پس از عودت ش سابقكه در بخ يايام حج حضرت باب اعظم بنوع

بايران در كاشان ثبت

ريخته او را  يبمسكن حاجنمود كه خلاصهاش چنين است مردم كاشان باشارهء ملاها و باتفاق غلامان حكومت

و اندامش را بگل آلوده  يو مو يوافر زدند پس او را عريان كرده روبدارالحكومه كشيدند و پاهايش را بفلكه بسته چوب

گرداندند و انبوه  يهموارونه نشاندند و دم حمار را بدستش داده با ساز و آواز در كوچه و بازار كاشانيبر دراز گوش

 يهنگامه بهمن پور كاوس از زردشتيان كه در تجارتسرائتماشائيان طعن و لعن كرده سنگ و آبدهن انداختند و در آن

 يميدانست پرا شناخت و چون مقام ديانت و ثروت و عقل و درايتش را يبيرون دويده حاجتماشا يحجره داشت برا

 يديگران زردشت يكه در اينطائفه داخل گشت ولاست از زردشتيان يتجسس برخاست و قبول اين امر نمود و او اول كس

مذكوره فش فيمابين احباب معروفاند و واقعهءگفتهاند كه اكنون اخلا يمعروف بريش بزمذكور را مهربان بهمن از طائفهء

.اند-نمودهمرحوم از شناخته گان اينطائفه حكايت يرباط يعل يرا در حق پدر حاج

لف )مؤ(

_________________________________________

---  ۳۹۶صفحه  ---

بود و در ايام اقامت آنجا سكونت داشت كه از علمإ شيخيه و صاحب قريحهء شعر و قوهء تأليف و تصنيف

بنامش در ايام سجن  يايمان آورده توقيعجناب باب الباب بكاشان اطلاع و اقبال حاصل كرده متدرجاً
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ميرزا كمال الدين بن  يقصبه را بسلك بابيه در آورد و حاجو نسإ از رجال يماكو صدور يافت و جمع

در قصبه مذكوره كه شرح احوالش را ياز علما يملا احمد فاضل شهير نراق يحاجبن يملا مهد يحاج

ششم مينگاريم و بالجمله شد و ما تتمه احوال و مالش را در بخش يبخش ششم مينگاريم بواسطه او باب

زيستند و از آنعده  ياز اينطائفه م يجمعو بعد آن در كاشان و توابعش يدت عظمهنگام واقعهء شها

بسزا يافتند يشهرت و عظمت يبرخ

شيخيه در آن بلد بسال معروف يمحمد كريم خان مقتدا يو حاجكرمان  ارض الكاف و الرإ    

مينمود از  يو غيرها حكمرانو نيز بلوجستان متولد شد و پدرش ابراهيم خان كه در آن ولايت ۱۲۲۵

و صاحب مال و مكنت و تعلق تام بعقيدهء شيعت و نيز محب  يسلطانطائفه قاجاريه و خويشان نزديك

مهتر مذكور بود و بنإ مدرسه در كرمان بامضافات و اوقاف از ابنيهء خيريهء اوست و فرزنديشيخ احسائ

تحصيلات اوليهاش حصول يافت يعنفوان جوان گماشت چنانكه در يخود را بتحصيل علوم رسوم و ملائ

 يسيد كاظم رشت يبكربلا شتافته در حوزهء درس حاجيو پس از فوت پدر حسب اعتقاد و انجذاب قلب

نيز بمكه رفته عمل حج را انجام داد تا آنكه از سيد اجازه  ينمود و سفرچند اقتباس يدر آمده سنين

 ينمود و با وامامت جماعت برقرار داشته نشر عقيدت بكرمان برگشت و بساط درس و وعظ وگرفته

 يكثرت برادر و خواهر و خويشان غنمراسله و مرابطه ممتد داشت و با عظمت نسب و وفرت مال و علم و
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در قريه لنگر اقامت داشت تا پس از وفاتش  يو در آنجا گهحكم پرور مقام و شهرت عظيمه حاصل كرد

و يعلم اله يادعا يندا

---  ۳۹۷فحه ص ---

 يو معرفت خود را يكقيام بمقامش در داده خويش را حائز مقام ركن رابع از اركان اربعهء دين خواند

و صاحب رياست خطيرهء علميه و دينيه از معارف چهارگانهء اصليه شمرد و اغلب شيخيه باو گرويدند

و كثرت قوم و عشيرت و خصوصاً تقرب سلطنت  يو مهتريگرديد و با اجتماع هرگونه اسباب سرور

صاحب نقوذ(*نفوذ) و قدرت تامه شد و نسب و زندگانيش در خاندان ظلم و جمعيت پيروان در عقيدت

اصحاب نيز شئونات مال و جلال و مخصوصاً اعتياد بشرب غليان در نظر صلحإ و عباد و زهادقاجاريه و

 يصورت اجازت اجتهاد بوداد چنانكه درشيخ و سيد ناپسند مينمود و سيد غالباً او را نصيحت و تذكر 

بما احكم و اتقن و يراقب اللّه  يامكن و يفتچنين نگاشت و يتجنب مواضع الزلل و يعمل بالاحتياط ما

كل ما يظهر و يكمن  ييجعل اوليائه و خلفائه عليهم السلام نصب عينيه فالسر و العلن و يف يسبحانه و تعال

بالسمع و الامر يم و شهدت به آثارهم و لا يفترق عن الجماعة و يتلقعما نطقت به اخبارهو لا يخرج

و القياسات المظنونة و التخريجات العقلية الاحتمالات البعيده و لا الارإ المستحسنة يالطاعة و لا يقول عل

خطر و خطب جسيم و امر عظيم فليواظب و فقه اللّه بالاعمال الغير الموزونة فان هذا المقام مقام

يالقرآن و طول المناجات و لا يغر بزخارف الدنيا و لا باجتماع الناس من اهل الهولمستحبات و تلاوةا
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و اقتف آثار فانهم اتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح يوم لك و يوم عليك و تأدب باداب المخلصين

ركن رابع نوشت و پس از  از يبسئوال والائمة الطاهرين سلام اللّه عليهم اجمعين و نيز در ضمن جوابيكه

است كه از مشهد مقدس كاظمين  ياست هنگامخود راجع گشت چنين مسطور يعودت بكربلا بموال

بغايت مشوش و چون جناب  يسامره عليهم السلام دارم با قلبعليهما السلام ارادهء تشرف بخدمت ائمهء

سئوال و استخبر الحال فانه ناطق فاحضر ال ياند صادق و كتابخود لسانيمحمد عل يحاج يمخدوم

ينبئك

---  ۳۹۸صفحه  ---

و لم ابرزه من الصدور يو المجمل و المفصل و الظاهر و الباطن الا ما استجن ف يو الكل يعن الجزئ

آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و نوائق الدهور الامر عظيم و الخطب جسيم و الخطر جليل يا ايها الذين

اللّه و الثقة  يو لا تنسوا الفضل بينكم و لكن الاعتماد عل يو التقوالبر يفلحون تعاونوا علاتقوا اللّه لعلكم ت

تشييد هذا الركن لا تجزعوا عند النوائب و لا لتواتر المصائب فان اللّه سبحانه قد جعل ظهورباللّه و

د منها و لكن السلوك كما و له الحمهو الرابع من الاركان و المتمم للبنيان باسبابه نحن يالاعظم  الذ

ان نزلت هذه  يصبره و تحمله شدة المحن و الابتلإ العند ظهور الركن الاول من ۴ادب سبحانه نبيه ص 

و الثالث منها  ينصرهم لقدير و عند ظهور الركن الثان يظلموا و ان اللّه علالاية اذن للذين يقاتلون بانهم

السلوك و الادب فشمر ذالك ين و مشيد هذا الركن ايضاً يحتاج الو استيلإ المتغلبي ۴المير المؤمنين صبر
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من عزم الامور و جميع اصحاب و ما اصابك ان ذالك يالنواجد و اصبر عل يعن ساق الجد وعض عل

مكرم محمد رحيم خان و السلام عليكم و رحمة اللّه و احباب و اتباع خود را سلام برسانيد خاصه نور چشم

را با حضرت قدوس و مقدس در بخشْ وم تفصيل داده صورت توقيع يت سلوك خانبركاته و ما كيف

دو  يخطاباً له ثبت نموديم آوردهاند كه جناب مقدس حامل دو توقيع منيع برامبارك حضرت باب را

احمد پس آقا يمحمد كريم خان شد اما حاج يآقا احمد مجتهد و حاج يكرمان حاج يعلماتن ارشد

احتياط  را پيش گرفته گفت ع رفيع اسلوب ادب و حسن اخلاق و نيز طريق حزم واز ملاحظهء توقي

دهند اطاعت  يو فتو يتبعيت دارم آنچه رأبرتر از من در عراق عرب موجودند و من از ايشان يعلمائ

بغايت حسد و عدوان برخاست و بتعرض و مقاومت پرداخت و محمد كريم خان يحاج يمينمايم ول

بر اصحاب و احباب وارد ساخت از آنجمله واقعهء آخوند ملا كاظم بن استاد بسيار صدمات و اذيات

يوسف

---  ۳۹۹صفحه  ---

 ياللّه الاعظم و نيز برابنا است كه از طبقهء علمإ شيخيه و تبعهء خان بود و بزيارت توقيع حضرت ذكر

بديع آوردچند كه در عالم رؤيا مشاهده كرد ايمان بامر يامور

_______________________________________________________________________
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خواهر زاده داشت و همه از سيصد برادر زاده و يمحمد كريم خان زياده از چهل برادر و خواهر و دويست ال يحاج

نشستند و هر يك يدر محضرشان بدون تحصيل اذن و اجازه نمملاكين معظم و متمولين مكرم بودند چندانكه اهل كرمان

و در سال داشتند و همه در ركابش پياده و در حضورش ايستاده بودند يهزار تومان عائدات ملكصد ياز ده ال يدر سال

موقوفات بسيار برايش گذاشت و در مجلس سيصد هزار تومان خمس و زكوة باو ميدادند و پدرش نيز ياز دويست ال

اش منعقد بود خودش در آخر مجلس بعد از همه روضه خوانان بمنبر خانهدر يكبار ايام معدوده يكه سال يروضه خوان

ساده رو و كلاً  يهمگمطلا يهااش بيرون ميامد و پيشخدمتها با قمهپنجاه قليان سرطلا از قهوه خانهميرفت و صد و

 يو يبرا يكرد و مسجدكرمان صد هزار تومان مخارج نام ارباب در يعل ياش بودند و حاجبرادرزاده و خواهرزاده

دو بار ويرا با زياده از صد نفر اخوان و اصحاب و خدامش بمشهد رضا دعوت و يسالينام رفسنجان يساخت و آقا مهد

شش هزار تومان خمس و زكوة باو پنج يضيافت ميكرد و در هر بار تقريباً بيست هزار تومان مصاريف سفر ميشد و سال

آنكه ماء قليل بمجرد ملاقات نجس مادام كه اوصاف ثلثه يمخالفت كرد يكه با مشهور فقهاميداد و خان در دو مسئله فقهي

سلخ  يميباشد و هرگز بروز ينيابد متنجس نميشود بلكه طاهر و مطهر است دوم آنكه شهر رمضان همه ساله ساش تغيير

شت و تصريح ببطلان قول خود و لزوم بر خودش معلوم گبالاخره تاب مخالفت فقها نياورده بطلان عقيدتش ينيست ول

متابعت عقيدهء مشهوره نمود .

)ياصفهان يميرزا حيدر عل يلصدور تأليف حاجخلاصه از كتاب بهجة ا (

____________________________________________

---  ۴۰۰صفحه  ---
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و برهان بر حقيت اين امر گشود و اقامهء دليل يالمنبر با حضور خان زبان بمدح و ثنا يو در مسجد عل

خان ويرا با چوب كثير مورد محمد كريم يخان برادر حاج يغلامعل ينمود لذا در همان روز حاج

 يملا كاظم ازين جهان فنا رخت بعالم بقا كشيد و حاجقليل بيش نگذشت كه يضرب وفير ساخت و ايام

طرة السليمة و ازهاق احباب اكتفا نكرد و در كتب مؤلفهء خويش بنام فمحمد كريم خان باذيت و تعذيب

ايراد و طعن و سخره نسبت بحضرت باب اعظم الباب و غيرهما رد و يالرد عل يشهاب فر الباطل و تي

را در هامش كتاب نوشت و در كتاب ارشاد العوام بدو طعن گفته وعده داد كه توقيع منيع سابق الذكر

گويند در دوازده كتاب رد نوشته مانع نشر اثبات اغلاط عربيهاش ثبت نمايد لكن بوعده وفا نكرد يبرا

بمقاصد مكنونهاش   يشاه در بدو امر از او تجليل كرد و همينكه پامر بديع در كرمان و توابع گشت و

و نزد خواص يندارم ول يگذاشت و او احتياط نموده همه جا اظهار داشت كه ادعائتحقير يبرده بنا

 ياول از حروف نفگفتند و در صف يمحارم خود را ركن رابع ميخواند و  بابيه او را رجعت سفيان

نماز ظهر را بجماعت خواند و در خان در مسجد با جمعيت مأمومين ن يوزشمردند آوردهاند كه ر

كه در حوزهء درسش  يصلوة عصر بود در آن اثنا جوانمحراب نشسته مشغول باوراد و منتظر وقت ادإ

از خود بيان كرد و مفاد كلام  يعجيب و مكاشفهء غريب يبمنبر برآمده رؤياحاضر شده تلمذ مينمود

در اخبار وآثار ائمه معهود ماثور يم حاضر كه مردم او را ركن رابع دانند همان سفيانخان محتراينكه

در بستر رنجور  يكشيدند و چندان زدند كه مدتاطهار است پس حاضرين بيدرنگ جوان را از منبر پائين
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بود و  يه . ق در كرمان بحال مذكور باق ۱۲۸۸محمد كريم خان تا سال يو ناتوان افتاد و بالجمله حاج

بندر عباس گشت و در منزل چهارم يزيارت مشاهد متبركه عراق عرب رهسپار بسودر آنسال بعزم

---  ۴۰۱صفحه  ---

عائله و همرهان بتهرود در روز بيست و دوم شعبان بمرض اسهال در گذشت و لا جرم جسد را يمسم

كربلا برده دفن نمودند و او كثير ببقريهء لنگر باز گردانده بامانت گذاردند و پس از تقريب دو سال

 يعلوم رسوم متداوله و مباحث دينيه نوشت  و پيروانش براالتأليف بوده كتب و رسائل بسيار در انواع

بالبيدإ يلايموت را برگزيدند و بابيه جمله خسوف السفيان يالذ يجملهء هو الحضبط تاريخ وفاتش

نگاريم . يمو خاندانش را در بخش ششم محققا را انتخاب نمودند و تتمهء از احوال او

خاندان ملا محمد جعفر كه در آغاز ظهور اين امر در كرمان تأسيس يافت يو از خاندان شهير باب      

پسر را در تحصيل علوم دانست ويرا بمدرسه ميباشد كه والدش محمد نام از اهل سوق بود و چون ذوق

محمد كريم خان از تحصيلات علميه  يمد و پس از آنكه حاجدر آبسلك ملايان بلد يسپرد تا در جوان

بوطن ورود نمود در جمع  يسيد كاظم رشت يشد با اجازهء مخصوصه از حاجدر عراق عرب فارغ

شدند و يداخل شده متدرجاً مورد قبول و توجه خان واقع گشت و پسر و پدر هر دو شيخاشتلامذه

عصر افتاد و از استاد شفاهاً و و آرام بصدد تجسس از ركن رابعچون خبر وفات سيد بكرمان رسيد بيقرار 

عقيدت و ايمان  يخود را نشان داد و آخوند را صفاكتباً سئوالات متواليه نمود و خان باشاره و تلويح
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نفرت فيمابينشان گرديد و ملا محمد جعفر را در خفا تهديد حاصل نشد و اين موجب عداوت و

داشتند كه در مجمع عموم بمنبر برآمده از خان ستايش كرده اظهار عقيدت ينهميكردند و عاقبت بر ا

خان دل از يو از خطر قتل مصون ماند و والدش از جريان امور مذكوره آگاه شده روباو نمود

كه مشاهده  يرؤياهائ يبراحضرت باب از كرانه شيراز برآمد و ملا محمد جعفر يبرگرداند تا آنكه ندا

كه داشت متمايل گرديد و با ملا صادق يكرد و قرائن

---  ۴۰۲صفحه  ---

گشت و همينكه خان بر تبليغ وارد كرمان شد مصاحبه كرده داخل طائفه بابيه يكه برا يمقدس خراسان

گرديده دست از مسجد و  يبخانه خويش منزويتعرض گذاشت چند يخيال و احوالش واقف شده بنا

شد و  يآقا احمد مجتهد متنفذ بلد ملتج يجواد امام جمعه و حاجسيد يتدريس كشيد و بالاخره بحاج

محفوظ از تعرضات يخانه بيرون آمده بامامت جماعت و تدريس مشغول گرديد و ايامبحمايت ايشان از

بنام بابيت شكايت و كه خان بابا خان حكومت كرمان يافت خان يهنگام يپس از چند يبزيست ول

سيد جواد مذكور شفاعت كرده  يبالاخره حاجقريباً يك ماه بحبس انداخت وسعايت نمود تا آخوند را ت

ويرا مجبور بمهاجرت از كرمان  يوكيل الملك ثان يدر ايام حكمرانديگر نيز يمستخلص ساخت و نوبت

از علمإ اقامت جست آنگاه مراجعت بوطن نمود و بالجمله ملا جعفر يبمشهد رفته چندنمودند لاجرم

و معاشرت نكرده در هيچيك با اعاظم اصحاب ملاقات ينشر اين امر در كرمان گرديد ول بيان و موجب
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را محفوظ داشته  ياسلام يو در ظاهر مقام ملائخطرناك بابيه داخل نشد ياز مراحل قيام و اقدامها

 ياز قلم اعل ياز توقيعات عليا كه در جواب عريضهء و يو شطرطريق احتياط و تحفظ را فرو نگذاشت

ياستنطق حرف الكاف من نفسه بنفسه ال يبسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه الذ"،  نازل شده اين است

بها آيات اللاهوت عن مقام الامر بما قبلت نفسه ليميز ينفسه قبل ما اقضت بكتابه باذن اللّه ثم جعله ف

 يو الورقة الطيبة من الشجرة الثالثة فالجبروت اجمة ينغمات الناسوت و تعلن بها بالايات قصبة الراجعة ف

كتاب من  يقوله و انك لتعلم نزل ال ياعظم قدرته و اكرم حجته الاجمة الملك و الملكوت فسبحانه ما

نزله بعلم و كتاب حفيظ بسم اللّه الرحمن الرحيم يو ان هذه صورة كتابه الذ يمنانت اعلم به يالذ

هلك فها اناو من تخلف عنه فقد يالناس من اتاه فقد نج به يالسلام عليك يا باب اللّه المبتل

---  ۴۰۳صفحه  ---

معتمداً عليك راجياً منك سائلاً مقراً بالتحقير مقدماً بالتقصير لكن لاجياً لديك يو مولا يقد اتيتك يا سيد

من  ييجنبن العارفين بحقك هم الفائزين بكراماتك و انمن يعند اللّه لان يجعلن يمن جنابك ان تشفع ل

منك و ان  يكل عمل او قول او فعل يقربن يال يمنك و ان يحببن ييباعدنكل عمل او قول او فعل

عليه حذار ان  ياخاف ضرر عاقبته و اخاف مقتك ايا يعمل او قول او فعل يكون منمن كل ييمنعن

 ييا مولايعندك يا رؤف يا رحيم يا سيد يفاستوجب به نقصاً من حظ ل يوجهك الكريم عنتصرف

و ان لم استحق شيئاً من ذلك الّا  يفانعن بابك يمن نظرة من نظاراتك و لا تردن ياسئلك ان لا تحرمن
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الليل و النهار  يف ياسئلك بحقك و قدسك ان تجعل اوقاتيانك من اهل الجود و الكرم و العفو يا سيد

كلها و رداً  يو اوراد ياعمالتكون  يعندك مقبولة حت يموصولة و اعمالبذكرك معمورة و بخدمتك

معترضا لئلا اكون نسياً منسيا عندك يان ترحمن يخدمتك سرمداً اسئلك يا سيد يف يحالواحداً و

و  يو منا ييا امل يرجائارجو كراماتك من ارسال الصحائف و غيره و لا تقطع بفضلك يلسخطك ثم ان

و  يمحمد جعفر بن محمد الكرمان يلعبد الاثم الجاناما انا اهله حرره يما انت اهله و لا تفعل ب يافعل ب

يرحمة اللّه و بركاته فيا ايها السائل الدقيق قد اشرق برق من شطر المشرق المواليكم جميعاً و يالسلام عل

هذه الفئة الا حامل ذلك الركن اللامع قد ثبت بالاجماع المحقق عند يقوله و ان اردت مسلك الظاهر ف

 ياحمد من قبله و شرط الّا يكون فمله الّا ذرية رسول اللّه كما صرح بذالك كاظم ويقدر ان يكون حا

و صفات عليا و آثار علم و  يو حيإ و هيبة و وقار و اسمإ حسنظاهر جسده عيب يتنفر منه القلوب و له قوة

الشيطان حيث يعلم كل ذلك رجال الاعراف بنور الفؤاد و لما علم اللّه ان يكبرو آيات عدل يتقو

احداً من قبل منهاللّه ما لم يؤت يمقام امنائه قد اعطان يصدور اوليائه بالقيام عل ييوسوس ف

---  ۴۰۴صفحه  ---

و منه شئون العلمية و آيات آيات محكمات ... و منه صحف المناجات .... يفصلت ف يكتاب العدل الذ

شرح سورة الكوثر فانه  يما نزلنا ف يليهما انظر العلا يسبقها احمد و لا كاظم صلوات اللّه يالخطبية الت

شرح البقرة للضعفإ من المؤمنين و انه فيه يما انا نزلته ف يكتب الاولين و اللكتاب لم يعدل حرفاً منها كل
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عليه  يخطبة عن علقد اثبت بايات القرآن و اخبار آل اللّه اهل العيان ذكر هذا الامر حيث قد ذكرت

السموات  يو لا يعجزه بالحق شئ فيفصل بين الكل بامره يصاحب هذا الامر البديع الذحكم  يالسلام ف

هو خؤار بعض حرف فو ربك  يكتب للجسد العجل الذحكيم وان سمعت انه يالارض و انه لعل يو لا ف

وحده و انه لم يأت و بعد ذلك حمل سخط اللّه و باء بغضب من اللّه و له طلبت منه اتيان حديث يان

فكيف آمنوا و صدقوا ابطال تلك الفئة ثم ذوبانهم الذين لم يلتفتوا باحد من الكملين ياليم انظر العذاب

العواصف و لا يوثر فيهم آيات القواصف و الصراط كمثل جبل المحيط لا يحركهم يو بلغوا و قاموا عل

 يحرف رزقن يب و لا يجر من قلملم ينزل اللّه آية من الكتاانهم حملة الدين و حفاظ العلم و لو لا هم

لم تقدر ان تدرك  يصدق عند مليك مقتدر و منه شئون التقيه و صفات القدسية التمقعد ياللّه لقائهم ف

التراب فسبحان اللّه حين عنصر يحين عنصر الماء و هوإ ف يكانه هو نار ف يمنها الا من بعد ان ترشيئا

نظرك و الطف بصرك ان اللّه قد اظهر ا ايها البصير صفموجده رب السموات و الارض عما يصفون في

قوله فسبحان اللّه من علمإ الاسلام لقد وقعوا انفسهم  يامياً الهذا الامر من مقام لم يخطر بقلب احد و كان

الرب الجهل ما بلغ فرعون من قبل و لا اعراب الجاهليه لان فرعون لما اراد ان ينكر حجةمبلغ من يف

شأنهم    يالبيت و ان العلمإ ترالسحر و ان  اعراب  الجاهلية ينشئون قصائد و يظهرونها حول بشئ من يات

ليفترون و يقولون ان  تلك  الايات  ما  سطرتو مبلغ  علمهم  فلما  عجزوا عن كل الجهات

---  ۴۰۵صفحه  ---
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 يالانعام كل ذلك قالوا فمنبقواعد القوم و لا بينها ربط بمثل الربط المعلوم قتلهم اللّه كانهم اضل 

اليوم لهم من شفيع ابداً قل ان ذلة الدنيا لاحسن الفرقان من قبل و كلهم ماتوا و دخلوا نار جهنم و ليس

رب فاحكم بين الكل بالقسط و قرب ايام لقائك فان الناس ...ييفنو ذلك يمن عذاب الاخرة لانه يبق

بيده كل  ينفس ياردت مقامهم فو الذ يمنهم كان يكلهم و بريئ ذا عدو لاعدائكبظن السوء و انا يعادون

 يالجلال و ليس لدتلقإ يلم يعدل بحرف من تلك الايات و لا كلمة تسبيح ف يالدنيا لو سخر اللّه لملك

الناس حق تلك الايام فان الشمس ما طلعت مقامات الدنيا الا بمثل جناح بعوضة ميتة و اعرفوا يا ايها ياعل

 يالحيوة الدنيا فان يو اموالكم و قروة و عززوه و لا تحرموا نصيبكم فبمثلها فانصروا امر اللّه بانفسكم عليها

ينفعكم اليوم حكم و جنب اللّه و لا يما فرطنا ف ياللّه لا صعد اليه هنا لك انتم تقولون يا حسرة علاذا شإ

اصحاب العدل حق عليك ان يكون عندك مناللّه تحشرون فيا ايها السائل ان كنت  يانتم اذا متم لال

و صنع و لا آذن لاحد غير صنع الحسن فيه و اللّه يعلم كتاب العدل ثم شرح الكوثر ثم الالفين باحسن خط

"كل ما كان الناس يعملون

 يششم مبنوع مذكور در شهر كرمان زيست و تتمهء احوالش در بخش يساليان يو پس از شهادت عظم

آيد .
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فرار از خطر  ينيز برااز مؤمنين قزوين و غيره ياز بابيان ميزيستند و برخ يكرمانشاه   جمعو در    

شاعر غوغا تخلص بود كه در زمرهء عرفا و تدريجاً مهاجرت كردند و از معاريف آنجمع ميرزا عبد اللّه

.يشترديگر كريم خان بهجت مذكور و آقا غلامحسين شودراويش قرار گرفته اشعار نيك ميسرود

و  يام يمردقدوس والدش محمد صالح نام يمحمد عل يحاج مازندران     ارض الميم        

اليه شهر بارفروش مازندران يزارع و ساكن در محلهء آق رود منته

---  ۴۰۶صفحه  ---

شد و در صغر سنش ه . ق  واقع ۱۲۳۸بسال  يبود و تولدش در خانهء مذكوره طبق روايت نبيل زرند

و توغل  يذكإ و فرط عبادت و  تقوديگر گرفت و در همان سنين بشدت يادر وفات يافت و پدرش زنم

پرداخت و هنگاميكه از وطن  يبتحصيل مقدمات يساردر افكار عالم بالا جلوه كرد و در بارفروش و

 سيد يتكميل تحصيل بكربلا بوده نزد حاج يبرا يداشت و در هيجده سالگخارج شد دوازده سال

 يمتأخر مچهار سال تلمذ نمود آوردهاند كه در محضر در س سيد هميشه از تمام اصحاب يرشتكاظم

از كل برخاسته خارج ميشد و بودند و پس از ختم درس مقدم ينشست چه كه ديگران اسن و اعلم از و

قبل از كل نشينند و  يحاضرند كه بعد از كل م ينفوسسيد در وصف او مكرراً چنين گفت در اين مجلس

عظيم است كه من لايق خدمت كفش  يآميزند و مقامشان عند اللّه بقدريبر ميخيزند و با هيچ يك نم

شيخ و منور شده بر آثار و اسرار يايشان نيستم و در آنسنين قليل به پرتو علم و كمال حقيقگذاردن بر
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درك ظهور موعود شده در يياسيد احاطه يافته ايشانرا مقدمه و مبشر طلوع فجر حقيقت شناخت و مه

بپايان برد آنگاه عودت بوطن نموده اقامت گزيد و مسجد كوفه بارها اعتكاف كرده عبادت و رياضتها

نسبت باو صفإ ارادت  يو معارف الهيه و سنوحات غيبيه شناخته شد و جمعو مقامات معنويه يبقدس و تقو

كه عنقريب ملا محمد شريعتمدار يداد و حاجعقيدت يافتند و بقرب طلوع يوم موعود خبر ميو حسن

باو نموده در مجالس و محافل ببيان احوالش ميپردازيم اظهار اعتماد و اعتقاد و تجليل و تبجيل نسبت

علمإ و مجتهدين خصوصاً ملا سعيد معروف بسعيد ويرا مقدم ميداشت و اين موجب حسادت و عداوت

 ياز مقدسين و متمولين مجلس ضيافت يهء ورودش بوطن شخصشهور اولياند كه درالعلما گرديد آورده

نعمتيان بود يسعيد را كه مجتهد محلات حيدريه بلد و شريعتمدار را كه مقتدابياراست و

---  ۴۰۷صفحه  ---

تفسير آيهء  يميزبان از وبا آنحضرت بدعوت خواست و نخست ملا سعيد وارد شده بر صدر قرار گرفت و

شريعتمدار آمده بنشست و ميزبان همان پرسش كرد كه مطبوع واقع نشد آنگاه يو بياناز قرآن پرسيد و ا

داشت كه موجب سكون خاطر گشت و معذلك بدو گفت كه چون بيان يتفسير يازو نمود و حاج

استماع اين سخن كنند از بيان آيه بپرس تا ما همه از مطالبشان استفاده نمائيم و ملا سعيد ازايشان ورود

جائز است از جوان قليل التحصيل شفته گفت چرا توهين مينمائيد آيا با اينهمه طول مدت تحصيلبرآ

المعمول از ميزبان اجازه خواسته تجديد وضو طلب علم كنيم و در همان اثنإ حضرت رسيده حسب
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از سئوال مذكور بحر بيانشان چنان متموج گشت كه همه را كرده بمجلس در آمدند و در جواب

و لكن ملا سعيد را آتش عناد بجوش آمد و چون موقع تناول غذا شد و مستخدم آفتابهرق ساخت ومستغ

نزد ملا سعيد داد ملا سعيد بحضور آورد و ايشان بپاس احترام نزد شريعتمدار گذاشتند و او ادب كرده

را بشست و پس از طلبيد تا آفتابه لكن آورده دستش بقصد توهين و تحقير با بانگ بلند مستخدم خود را

آريد  يپدرم صوم و صلوة بجا ينقره حاضر ساخته عرض كرد كه برامسكوك يصرف غذا ميزبان مبلغ

در نميكنم و بشريعتمدار عرضه داشتند و او بملا سعيد داد كه يفرمودند من چنين عملقبول نكرده

سخن گفت و او كه ريعتمداردستمال ريخته با خود برد و ملا سعيد بدانگونه مكرراً از آنحضرت نزد ش

از مرقومات  ينميكرد و صورت بعضاز اوهام قديم بود بسخنانش التفات و اعتنا يحكيم و عليم و عار

العظيم الحمد  يلا اله الا هو العل يبسمه الذ"هذه  يه، احتجاجيه كه در چنين احوال بملا سعيد نوشتند

قد خلق لحفظ دينه يللّه الذ

الادإ اذ كان لا  يمقامه فلاشهاد محمداً و آله ثمرة جوهريات الانوجاد فجعلهم قائمينعوالم الغيب و ا يف

الافكار و لا ينالجواهر يفنائه ادن يتدركه الابصار و لا يصعد ال

---  ۴۰۸صفحه  ---

سبحانه القديم فهو اللّه بواطن خفيات الاسرار و الانوار اذ لا اله الا هو و هو العزيز يقدس ساحته اعل يال

طمطام الحجبات و الغفلات اذ هم  يالسكون فيقد نزههم عن ارجاس الاشارات و قد سهم عن القرب ال
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بامره يعملون فسبحان جاعلهم عن وصف حقائق اللاهوت و الاقتران عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول و هم

بطلعات الهويات بما

الحمد اللامعة بسر هوسيات الملك و الملكوت فلروات قدذ يسمإ احديات الجبروت و ما به القدس ف يف

الامتناع و له محو الموهومات بما قد ترشح من الانقطاع و له الشكر الساطعة بما قدمن علينا من سرائر

ضر الواح الموجودة بالالام الظاهرة من طلعات الحجبات من رشحات سر الاختراع و هو الكاشف لكل

مقامات يساحة قدس الموجود مما به العروج ال يالعظيم ثم المذكور ف يو العلهو و هالانقطاع فلا اله الا

 يشمس الهداية علالشهود و تشعشع نور ياغصان شجرة الكافور ف يالصعود و تلألوء لمعان الانوار عل

ساحة قدس انوار  يبعد الاشارات الالحكيم و يالصعود اذ لا اله الا هو و هو العل ياجمات الطلعة ف

الحسب الشامخ المنيع و  يجنابكم جناب العالم الرفيع ذياطلاع الاخبار لد يبدايات هو ان المقصود الال

 يو ان كنت من اهل ذلك البلد الا ان يالفطرة العالية و الرتبة السامية ان يذالفضل الباذخ الجميع و يذ

تلك العتبة العلية يف يرب ين علتلك التربة الزكية و بلغت ما م يالارض المقدسة و نشوت ف يربيت فقد

و الجثة المحتجبة بحجابها و لما ان ملكوت الامر و الخلق فدا للجسد المدفون فيها يو روح من ف يروح

الان من يوم  يقد وردت عليها و ال يهذه قد اطعت امره حتيبلدت يالرجوع ال ياللّه سبحانه قد اراد ل

ساحة قدسكم  يان اتشرف ال يوحيداً و ان كان يجب لمثل يتقد جلست بيالورود يقرب بثمانية اشهر
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القدر  يجميعاً ماجريكل وجه و شأن جديداً الا ان الامر لما كان ازمته بيد اللّه العل يو ازوركم فكثيراً

زيارتكم يكثيرا شائق ال يبذلك و ما جرت الاسباب لذلك مع ان

---  ۴۰۹صفحه  ---

الناس لا يتحصل ذلك من الناس لاختلال الحواس و كثرة المشاغل مع ملإ يو مشتاق لرؤيتكم و لكن ف

و لنستفيض بساحة قدسكم لعل اللّه يحدث زمان اراد لنشرف بزيارتكم يذلك فا يفان اراد جنابك السام

لا  يذلك رقيبا و الحمد للّه الذ يبكلشئ قدير و شهيد و لا يكون فامراً ما يريد للقلب السليم السديد فانه

خلق كرد العظيم حمد خداونديرا است كه يلا اله الا هو العل يالعالمين ايضاً هو اللّه الذله الا هو ربا

او را مكمن معارف و مخزن عجائب از مخلوقات را و برگزيد در ميان آنها نوع انسانرا و كردانيد قلب

از صفوهء آن و بعد از آن برگزيد از  فرمود آنها راعلوم خود تا آنكه در ميان آنها برگزيد انبيإ را و قرار

را صلوات اللّه و سلامه عليهم پس ختم كرد بان بزرگوار جوامع مراتب انبيا محمد و اهل بيت اطهارش

مزين فرمود تمام مراتب انسيه را و گردانيد ايشانرا محل انوار طلعت حضرت خود و بايشانقدوسيه را و

نزد هركس از اهل عالم بود از كمالات شان مستقر گردانيد آنچه درعوالم قدسيه و شهوديه را و در نزد اي

در نزد اهل عالم است رشحهء از طفح از اقل از سم الابرة از و علوم و اسرار و معارف و حقائق بلكه آنچه

چونكه محيط و يمن اتبعهم بما قد احاط علم اللّه انه بكلش ياللّه عليهم و عل يفصلفاضل نورشان است

را لاجل عدم  ياز اين دار فانايشان سلام اللّه عليهم ارتحال و احتجاب يند عالم مقرر فرمود از براخداو
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كه خداوند و اوليإ او  يهميشه ميبود گمانهائفهم و ادراك كه هرگاه در اين دار يتحمل ناس بجهت كم

اران و غروب نمودن حتم گرديده تشريف فرما شدن آن بزرگواز آن بيزار بودند مينمودند پس لاجرم

گرديده و غائب شدن آن انوار غيبيه ازين حضيض خسيس و چونكه چنين لابد و حتمآن شموس قدسيه

اينكه در ميان خلق هميشه بوده است با آنكه لابد بود است از خليفه از جانب خداوند عالم جل ذكره

باشد ظاهر و الا عبث ميبود بعث آنها و انزال كتب

-- -  ۴۱۰صفحه  ---

خاتم انبيا سلام اللّه و اين بر خداوند لازم بوده است نه برخلق لهذا خدوند عالم در وقت انتقال فرمودن

فرمود او را باينكه بجميع امت بشنواند باينكه فرموده و امر ياهل بيته بر لسان مباركش جار يعليه و عل

الحوض  ييردا عل يتضلوا لن يفترقا حت ان تمسكتم بهما لن يو عترتتارك فيكم الثقلين كتاب اللّه يان

شنيدند و اكمال و اتمام دين نمود و اعلإ اين امر عظيم فرمود تا آنكه جميع امت اينراپس آن بزرگوار

آله در كتاب نازل فرمود اليوم اللّه عليه و ييقين بر مراد نمودند و خداوند عالم هم تصديقاً لنبيه صل

الاسلام ديناً پس بعد از اين حجت واضحة و و رضيت لكم يم نعمتاكملت لكم دينكم و اتممت عليك

مسدود و راه گريز بر او  يو مفسد يرخنه كردن در دين بر هر طاغبرهان ساطع و دليل قاطع امر فساد و

بقدر ذره بل اقل من ذر القطمير من النقير در آن رخنه كند و اين امر همين طور نتواند كه يتنگ وكس

زمان عجل اللّه فرجه آن شد كه ثقل اصغر كه همان ثقل اكبر است كه آن امام يزمان مقتض تا آنكهبود
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از آنها پس آن بزرگوار  يدر كتب اخبار بعضكه مذكور است يباشد غيبت فرمايند بجهت مصالح و امور

شان و غيبت قرار فرمودند مرجع شيعيان خود را كتاب اللّه و احاديثبسنت جد بزرگوار خود در زمان

خود قرار فرمود حديثنا آنها را حجت از جانب يايندو را بفهمند متصفاً بقوله عليه السلام من روكسانيكه

خود و رد ايشانرا رد بر او و رد بر او عليكم و انا حجة اللّه و حكم ايشانرا حكم يهمچنانكه فرمود هم حجت

ست و خداوند عالم جل ذكره تصديقاً لوليه آن در جهنم ارا رد بر خدا و آن بمنزلهء شرك بخداوند و

اياماً و يظاهرة و قدرنا فيها السير سيروا فيها ليال يباركنا فيها قر يالت يبين القرفرموده و جعلنا بينهم و

آنها نعوذ باللّه در آمنين پس حمد مر خداونديرا كه دين را محكم و متقن كرده بنحويكه نتوانند

بقدر ذره رخنه كنند فله الحمد اكملخاطرشان خيال فساد باشد 

---  ۴۱۱صفحه  ---

الحمد اشرف الحمد الحمد و احبه فله يالحمد و احسنه فله الحمد اجمل الحمد و افضله فله الحمد ازك

ساحة قدوسيته نزولا و يملإ كل  ييتنزل المقاصد قدسه صعوداً و يو اشعشعه فله الحمد حمداً يتصاعد ال

اكثر عباده و اتقن لنا ديناً مبينا و شرع لنا شريعة لائحة  يو كرمنا علودا بما قد فضلناالسموات و الارض شه

آنچه خداوند فلا اله الا هو و هو العزيز الحكيم پس بعد از ذكر وسيعاً و منهجاً واضحاً سبيلاًو اسس لنا

و ابقاه و جعل آخر  اللّهخواسته ذكر آنرا مذكور ميشود نزد مطاع معظم و جناب مستطاب مفخم سلمه

ما هو هواه و احفظه  يو اخذه باسباب عنايته الما يحبه من مراتب رضاه يامره خيراً من دنياه و بلغه ال
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نفس نيستند و  يخلاف رضاه اينكه معلوم است كه مردم جميعاً تابع هواما هو يعن الاشارات و الميل ال

و  يحج يذ يخلص الحق عن الباطل لم يخف علخداوند را طالب نه لاجل آنكه لو شانهمچنين همه

فيمزجان الباطل عن الحق لم يتبعه احد و لكن نعوذ باللّه يؤخذ من هذا ضغث و من هذا ضغثلو خلص

همچنانكه امير المؤمنين  يالحسنالذين سبقت لهم من اللّه ياوليائه و نج يالشيطان عل يفهنا لك استول

است كه ميان خود و خداوند خود با تمام انصاف و لازم ير كسله الفدإ فرموده است پس بر ه يروح

كه او را مرتكب ميشود اقلا در امورات دين تا آنكه نعوذ باللّه و يمتانت عقل و فكر نظر كند در امر

ينه اينكه مرتكب شود امريرا كه آخر آن بخسران و ندامت و حسرت باشد از برااستجير من سخطه

مثل آفتاب در وسط زوال ست تا يقين نكرده شخص آنچه را كه ميخواهد بلكهدر آخرت پس لابد ا يو

 يدر آخرت و سائر  مردم را ممن تبعه پس هر كسنگشته اقدام نكند تا آنكه سبب هلاك نفس خود نگردد

بينه از كتاب اللّه از آيات محكم آن داشته باشد و از اخبار همچنين پس ادعا كند و بر طبق آن يكه امر

ادعا يخواهد بود در نزد عقلا و اهل ديانت و هركه نعوذ باللّه چيز يبود و اين قوخواهد حق

---  ۴۱۲صفحه  ---

خواهد بود در نزد فيث محكمه نداشته باشد باطل و ضعياز كتاب اللّه و از احاد يكند كه دليل قاطع

آل اللّه آنها را  يمتقطع ال نيست لكن ذكر كردنياينگروه و آنچه مذكور گشته نزد جناب مستطاب مخف

آل اللّه سلام اللّه عليهم وارد اين ارض شد تا حال را  ياين منقطع بسوبجهت تذكار است و از وقتيكه
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خانه خود نكردهام نه از امورات دنيا و نه از امورات آخرت بلكه در يتصرف  در امورات احدبهيچ نحو

كه جناب  ياز اشخاص يبعضبل آل اللّه ميباشم و لكننشسته و مشغول بقرائت كتاب اللّه و تمسك بح

آل  ياينجا تشريف دارند و لكن اين منقطع الاست كه در يآنها را بهتر ميشناسند لاجل اينكه مدت يسام

از حركات ناشايسته ميكنند همچنانكه مراراً بسمع شريف البته  يبعضاللّه تازه وارد بر اهل اين بلد شدم

 يبعضاز اراذل ناس يبعيد است كه توانند بعض يد تشريف داشتن مثل جناب سامو باوجورسيده است

از اين دو قسم نيست يا اين يحركات خلاف كنند و جناب مستطاب البته بايشان شنوانيده كه امر خال

خود ضمانت فرموده كه بقدر سم ابره  يجناب سامحركات بجهت امر دنيا است ترسيدن از دنيايشان پس

از  ينكرده تا خوفشان تبدل باطمينان گرديد و اگر چنانچه بجهت امرييشان دخل و تصرف احددر دنيا

صحبت دين است پس آنهم محكم و متقن است و مكرر در مجالس عديده اتفاق افتاده كهامورات

ياز برايشان باق يحرفاز بركت تأييد امام زمان عجل اللّه فرجه شنيدند و يشاف ينمودند و جوابها

در او باشد  ينيست كه اگر چنانچه نعوذ باللّه حرفينمانده همچنانكه بسمع شريف البته رسيده است و شك

نباشد از ميزان شريعت كه  يو با وجود بودن سركار كسيكه او را حظجناب مستطاب اهل آن هستند

بقدر  يكسداست از ايشان و نتوان ياحاديث عربيست حركات خلاف كردن جسارت عظيمكتاب اللّه و

سم ابره خلاف كرد مرانچه را حديث و كتاب ناطق است با آنكه

---  ۴۱۳صفحه  ---
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عليهم نيامد در اين بلد آل اللّه سلام اللّه يخداوند شاهد بر سرائر همه و مطلع است كه اين منقطع بسو

بسيار با جزع و تضرع  مكرر نوشته بودند التماسبضاعتاند و يكه فقرا و ب يالا بجهت چند نفر از اقربائ

آل اللّه سلام اللّه عليهم عزم مراجعت  يآمد لهذا اين منقطع الكردند بجهت آمدن و خود نميتوانستند

بودم كه اراده مشرف شدن بان ارض يكه بسن دوازده سالگ يبلد شدم و الا از وقتكرده وارد اين

كردم تا حال را كه المدفون فيها ملكوت الامر و الخلق فدا للجسد يو روح كل من ف ياقدس روح

آن بود  يبمجرد ورود درين ارض يوم ثانسيزده سال است هرگز ارادهء مراجعت نداشتم و در مراجعت

بايشان رفتار مينمودم من دون  يرا با آنكه در كمال ذلت و كوچككه شنيدم از آنها آنچه شنيدم تا حال

 يخواهشهاا آخرت ايشان بلكه خودشان حاضرند ونزد ايشان است از دنيإ مزخرفه يطمع آنچه در

نسبتها ميدهند نميدانم كه افتراها و يآل اللّه قبول نكردم و بعض يكردند و اين منقطع ال يبسيار

شده است ايشانرا بر اين امورات يا آنكه  يچه داعايشان نيست آيا يمقصودشان چيست آيا مردن از برا

يا آنكه گمان دارند كه امام زمان عجل اللّه فرجه دين را معطل واگذاشته دانند ياين بلد را بلد اسلام نم

ايشان سئوال كرده در آنرا محكم و متقن نفرموده و گمان ندارم كه اگر چنانچه جناب مستطاب ازو

چه چيز باعث اين نحو از افتراها گرديده و چرا آنچه ميگويند توانند دروغ گفت و قسم بايشان داده كه

از امورات دنيا اين متمسك بحبل آل اللّه را اذيت ميكنيد اگرچه  يبعضفساد ميشويد و چرا بجهت باعث

مرا مثل اسرائيل نيستم در نزد اجداد خودم سلام اللّه عليهم ينيست لكن كمتر از حيتان بنيمرا مقام



543

بوده و نيستم بلكه ايشان ناند واللّه من هرگز مثلخودشان حساب كردهاند و در صدد اذيتش بر آمده

نميدانمآل اللّه سلام اللّه عليهم و يهستم منقطع بسو يجوان

---  ۴۱۴صفحه  ---

و احاديث بر آن دال كسيرا ملجأ و پناه الا صاحب الزمان عجل اللّه فرجه را و معتقدم بانچه را قرآن

متشابه و عام و خاص و  تأويل و محكم واست از ظواهر در مقام ظاهر و از بواطن در مقام باطن و از

اند اللّة آورده است و ائمه سلام اللّه عليهم بيان فرمودهيمطلق و مقيد و بجميع آنچه حضرت رسول صل

از امورات كردهام بلكه  يبمسئلهء دادم و نه دخل و تصرف در امر يو نه فتوكردم يامر يو نه ادعا

خواهد حكم ن طور خواهم بود تا خداوند آنچهگرفتم مسلك سيد سجاد سلام اللّه عليه را و بهميپيش

الحرف تبديلا و لن تجد لسنة اللّه بعض من يكند ذلك سنة اللّه قد خلت من قبل و لن تجد لسنة اللّه ف

ايشان سببش ايندو امر نيست بلكه من دون سبب يبعض من القول تحويلا و اگر چنانچه حركتها يف

هء خود نشسته و مشغول بسنت اجداد خود گشته و غرض از خاناست پس دست از من برداشته گوشهء

و السلام سلمه اللّه و ابقاه مطلع باشند و الصلوة يو نوشتهء سابق آن بود كه جناب سامارسال اين نوشته

لا اله الا هو  يالعالمين و ايضاً بسمه الذائمتنا و ساداتنا و من اتبعهم بالانقطاع اليهم و الحمد للّه رب يعل

اوليائه و اختصنا من دون العالمين بالتمسك بحول اصفيائه و نور قلوبنا قد شرفنا بمتابعة يحمد للّه الذال

فعرفنا مواقع صدورنا بتلألوء انوار ضيائه يكل وجه عل يمقامه و المع ف يالانوار من القائمين فباشراقات
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الضلالة بتشعشع نور بقيته صلوات اللّه و و امره و اوضح لنا سبل شرايع دينه و كشف عن اعيننا غطإ الجهالة

قد جعل قلوب  يكلشئ قدير و الحمد للّه الذ يفرجنا به انه عليفرجه ثم ف يسلامه عليه و عجل اللّه ف

قراً آذانهم و يقعر الجحيم مسكونا و قد ضرب عل يلئلا يعلمون شيئاً من الامر و كانوا فالاكنه يالاعدإ ف

 يمن طلعة حضرت الذات علنار الطغيان و الضلالة محروقا ثم الصلوة يليكونوا ف من العصبية و الجهالة

ثم الصلوة المباركة الطيبة الزكيةاللّه عليه و آله يسيدنا و نبينا رسول اللّه صل

---  ۴۱۵صفحه  ---

ر الوصلية و النوو روح العالمين فداه ثم الصلوة يامير المؤمنين روح يو جد يو امام يسيد يعل

اللّه يورثها من يشإ من عباده و العاقبة ابنائها مادام الملك للّه و يالصديقة الطاهرة و عل يالصمدية عل

كرام سلام اللّه عليهم مذكور ميشود نزد سرور مكرم و جناب للمتقين پس از حمد و صلوات بر سادات

در ه نوشته بوديد ملاحظه نمودم واللّه و ابقاه اينكه نوشته سركار كه در جواب عريضمستطاب مفخم سلمه

دانستم و الا اگر يبعيد م ياز كلمات و خطابات بسيار تعجب نمودم لاجل آنكه از مثل جناب سام يبعض

بوده است و خواهد بود و لكن بر مثل جناب نبود زيرا كه هميشه دأبشان باين نحوها يغير شما ميبود نقل

بودند چگونه توانستند كه امر را مشتبه كنند با آنكه آنها را  و وقاركه معروف بدقت و فطانت عقل يسام

دادند با اينكه آل اللّه ياز قولها باين منقطع ال يو اينكه خطاب فرمودند و نسبت بعض يميشناسخود بهتر

ايد آن نوشتهء سابق آنچه كه ديدهايد ومن نديده يخود سركار نشنيدهايد و از نوشتهها ياز من  چيز
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فضلاً از مذهب اسلام و اما نسبتها مثل عدم حجيت ان مطابق است با ضرورت جميع مذاهب است  و

آل اللّه سلم اللّه عليهم نشنيده است اينرا  ياولاً كه ازين منقطع العقل و بطلان عمل بظن و امثالش

نميدانند زيرا استفسار بايد فرمايند كه آيا عقل را در كجا حجت يثانياً آنكه ازيشان جناب سامو ياحد

از مواضع باتفاق  يدر بعضاز مواقع بضرورت كل مذاهب و حجت نيست يكه عقل حجت است در بعض

از مواضع  يهمچنين عمل بظن در بعض يبودجميع اهل كتاب و الا كه بعث رسل و انزال كتب عبث

ت و اما جاهائيكه كه رد كند آنها را لاجل آنكه رد بر خداوند اسرا نميرسد يكه نص رسيده است احد

پس معلوم سنت بضرورت اسلام ثابت شده است در آنها باطل است باتفاق كل اهل اسلاماز كتاب و ينه

آل اللّه نميگويد الا آنچه را كه يباشد آنكه اين منقطع ال يجناب سام

---  ۴۱۶صفحه  ---

در مقام باطن و چه در ظاهر و چه و اثبات چه در مقام يائمهء ما سلام اللّه عليهم بيان فرمودهاند در نف

ميدانيد آنها بواسطهء اغراض فاسده كه مردميكه خود ياز حرفها يمقام تأويل و جناب شما گوش ببعض

مياندازند ندهيد و اين از مثل جناب شما بعيد است كه خودشان در نظر گرفتند جناب شما را در مهلكه

كه نعوذ باللّه عاقبت آن خسران در آخرت و دنيا هر دو شويد  يمرتكب امرعاقبت امر را ملاحظه نكرده

از دو قسم يخال يخود را در نزد امام زمان عجل اللّه فرجه بمقام عتاب برآوريد زيرا كه هر امرباشد و

 يو اگر حق است پس احدنيست يا باطل است و يا حق اما اول پس خداوند خود او را باطل ميكند
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بر آيند او بلندتر خواهد شد و امرش محكمتر ند بلكه هر قدر در صدد تضييعشنميتواند كه او را ضايع ك

 يهمچنانكه در امر سادات ما سلم اللّه عليهم دانستيد پس اين منقطع الو نورش بيشتر و ظهورش عاليتر

بت كه عاقيسلام اللّه عليهم در مقام نصح ذكر ميكنم كه جناب شما خود را داخل نكنيد در امرآل اللّه

اللّه عليه و آله وقتيكه  يرسول صلكه بر شما مكشوف و عيان نيست تا آنكه در روز جزا در نزد حضرت

تفترون آنجا جواب فلان و فلان چنين گفتند بكار نميايد لاجل اللّه يخداوند بگويد اللّه اذن لكم ام عل

قرآن مقبول بود و قسمميامد هر آينه قول آنها كه مذكور است حكمشان در آنكه اگر اين بكار

اين حكم مثل از اراذل نيست كه يبپروردگاريكه جانم بيد قدرت اوست چنين كه گمان كردهاند بعض

فرجه از آنكه بگيرد آنها را در دنيا حكم خودشان است نه واللّه بترسند از انتقام امام زمان عجل اللّه

از آنها نداشته باشند و  يابد الدهر و خلاصعذاب جهنم ببدترين گرفتنها و در آخرت مستقر باشند در

نيست لكن يآل اللّه را سلام اللّه عليهم اگر چه مقام ياما اين منقطع الشفيع آنها را شفاعت نكند و

يد قدرت اواست و در ياست و صاحب قدرت كبر يمولايش كه امام زمان عجل اللّه فرجه باشد قو

---  ۴۱۷صفحه  ---

همچنانكه در توقيع شيخ تيار تمام ملك و محجوب نيست از او اخبار هيچ كساست باذن خداوند اخ

بترسند مفترين از افتراها و بپرهيزند مكذبين از تكذيب اللّه مقامه ميفرمايد و يمفيد قدس اللّه تربته و اعل

كه آنهابينند و نميدانند  يرا كه آنها را بصورت ظاهره مثل خودشان م ياشخاصاز يو نكنند اذيت بعض



547

كه ميزنند و  يافتراهائكه ميكنند و از يكيستند قسم بپروردگار يگانه كه اگر چنانچه بر نگردند از كارهائ

يافتند بل اشد آنها و بر من نيست الا گفتن فمن اذيتها كه ميرسانند خواهند يافت مثل آنچه كه امم سابقه

اشر و سيعلمون ذلك اذالرزية من آل محمد سلم اللّهتاللّه الحق ما انا بكذاب شإ فليقبل و من شإ فليعرض

 يامر اللّه و انيبوا ال يارجعوا العليهم قد انتشر و الصيحة بالحق باذن الورقإ قد استمر الا يا ايها الملإ ان

اذ هديتنا و هب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب فسبحانك يا ذكر اللّه و قولوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد

شهيدا فاحكم اللهم بالحق لمن اراد جحدك و  يبنفسك عل يو كف يتشهد ضميرو يتعلم مقام ياله

حكيم و انك عليم اوليائك و الرد لكتابك و الاستهزإ لاصفيائك و الاذية لاهل محبتك فانك قديرجحد

ين فاشكر اللّه المرسل يسلام منك علو رب العالمين و يحليم فسبحانك سبحانك لا اله الا انت و انت رب

عالم عليم پس بدان كه من گمان  يللّه رب العالمين اربك بالخضوع لما كتبت اليك و قل ان الحمد

اينگونه حركات را لاجل آنكه شما را متين و معقول ميدانستم و از شخص نداشتم در حق مثل جناب شما

مردم الان در پيش جميع يال كه ياز اطوار آيا مخبر نيست ياز حركات و بعض ياست بعضعاقل بعيد

و  ياينحركات از هيچ نباند مذموماند لاجل آنكه مثلاز اين امورات شده يچگونه كسانيكه باعث بعض

بميزان مقررهء در نزد اهل اسلام است و هر صادر نشده بلكه طريق حق لاحقاق حق و ابطال باطل يوص

اهرنيست جز اينكه ظقدر باين نحوها حركت بيشتر نمايند

---  ۴۱۸صفحه  ---
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طرف محمود و نيكو كنند بر جميع مردم در حق خود آنچه را كه گمان نداشتند در حق ايشان و از اين

قبل و لن تجد سنة اللّه قد خلت من خواهند بود و ازدياد حبشان در قلوب مردم خواهد شد اذ ذلك

اراذل ناس الذينهم  يواسطهء خواهش بعضاز حركات را ب يبعضپس نكند مثل جناب شمالسنة اللّه تبديلا 

صدور الناس و اگر چنانچه بقدر مدت  ينوسوس ف ياللّه عليه اخبث من الذسلم يو حبيب يسيد يلد

 ياز چيزها ميهر آينه بعض يو گوش ميداد ينشست يآل اللّه سلم اللّه عليهم م يباين منقطع اليقليل

ميتابد فاوصيك يا ايها الانسان ان لا تو از آنچه آفتاب بر آن يكه هر كلمهء از آن بهتر بود از برا ييافت

يوم القيمة كيوم ولادتك فلن تستطيع بشئ من الامر و  يفانك تأتتغر بالدنيا و زخرفها و باهلها و زبرجها

يو بالجمله كمتر از سالالخ "اللّه ماخوذا  يما عملت يداك قد كنت لد ياليوم علذلك يانك ف

رهسپار طريق مدعيان منتشر گرديد و بعزم حج يرسيد و ندا يگذشت و خبر وفات سيد رشتباينمنوال 

و ديگر اصحاب اوليه  يبسطاميبشيراز رسيد كه جناب ملا حسين بشرويهء و ملا عل يفارس گشته موقع

نان از آ ييافته از حال يكديگر واقف شدند و تنباثنإ عبور بازار تصادف ملاقات يمجتمع بودند و روز

ايشان بشرف لقإ و عرفان صاحب امر رسيدند و از ذكر نام مضايقه دارند شكايت از باب الباب نموده گفت

باب اعظم دستور كتمان نام و احتياط از رؤسإ و جهال انام را بيان نمود و در آنحال حضربو ملا حسين

اختيار اين  يو ملا حسين را بينمب يگذشتند و او نگريسته گفت من اين امر را ازين سيد جوان بركنار نم

شناسد شاه را در هر لباس و همه را شوق بيت از زبان گذشت ديده ميخواهم كه باشد شه شناس تا
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قانع شدند كه ملا حسين تحصيل اجازه نمايد و همينكه ما وقع را زيارت عنان اختيار از كف ربود و بدان

ند و حين حضور و مكالمه بصرف بصيرت باطنه و اشتياق بملاقات ايشان فرمودمعروض داشت اظهار

نورانيت

---  ۴۱۹صفحه  ---

اول مقرر شد و باتفاق و واحد يضمير حقيت آن برزگوار را مشاهده و اعتراف نمود و آخر حروف ح

حضراً و سفراً باهم بودند و ما تفصيل عودت سفر حج نموده در نشر انوار و آثار كمك كرد و مدت نه ماه

و سفر از شيراز بيزد و كرمان و نائين و اردستان و اصفهان و از بوشهر بشيراز و وقوع بليات و رسالت

شد آنگاه بوطن يرا در بخش سابق آورديم و ايام اقامت طهران مهمان جمال ابهكاشان و قم و طهران

باو  يران جمعدر مازندبرگشته با مراعات احتياط بترويج امر بديع پرداخت و در بلاد مذكوره خصوصاً

عرفان و بيانش مشتهر گرديد و ضديت ملايان هدايت يافته از بروزات الهاميهاش مستفيض گشتند و صيت

برخاستند و قريب دو سال خانه نشين شد و اصحاب و احباب محزون و بشدت رسيد و مردم بلد بتوهين

آرزو و در بخدمت پرداختهحمايتش از بلاد ديگر رفتند و خواهر و زن پ يپ يبرخ يگاهمتغير بوده

فرمود كه دليل بر قرب  يهمياصرار داشتند كه زن اختيار نمايد و بايشان و هم باصحاب رموز و اشارات

تا آنهنگام كه ملا حسين باب الباب بعد از زيارت طلوع آثار و قيام و شهادتش در سبيل امر پروردگار بود

ملاقات نموده باثار و انوارش منجذب گشته كمر ببارفروش آمده در سجن ماكو يحضرت نقطهء اول
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چند يبست و بهيجان ملاها خصوصاً سعيدالعلما نيران فتنه مشتعل گرديد و لا جرم با تنبحمايت و نصرت

نمودند و تفصيل قيام و سطوع اعلان امر بديع اجتماع يبمشهد خراسان رفته برا ياز اصحاب مازندران

بلايايش در نيالا نيز در بخش سابق گذشت و قبل جتماع بدشت و شدتانوار و شهرتش بنام قدوس در ا

جناب باب الباب فرستاده  يبشهادت الازلية را نگاشته با نامهء چند برااز ورود ببارفروش توقيع معروف

بوطن در از اصحاب داده امر باجتماع و نصرت فرمود و چون يوقوع شهادت خود با جمعخبر از قرب

رعد و برق و ولوله و زلزله بر انگيخت و ياوز فقها و اهالآمد تعرض و تج

---  ۴۲۰صفحه  ---

نسبت قرابت داشت مجتهد كه يميرزا محمد تق يبرده در خانهء حاج يبامر حكومت مازندران ويرا بسار

بينه و برهان خواست لذا بموجب توقيف نمودند و ملاها محاجه و مناظرهها كردند و مجتهد مذكور

اللّه الصمد را كه بس مفصل و معظم است با سرعت قلم تفسير بر سورهء اخلاص و شرح يخواهش و

بنوع مزاح ميدادند مجتهد پاس رضإ خاطرش را ملحوظ داشته زائرينش را شروع فرمود و چون جواب

و  يواقعات قلعهء طبرسننمود و مدت توقيف بسه ماه و پنج روز رسيد و كيفيت استخلاص و تمامتمنع

۱۲۶۴بشعبان  يو آغاز طلوع رايت قدوس.ادت آن مظلوم را به بارفروش نيز در بخش سابق آورديمشه

 ياختتام پذيرفت و نبيل زرند ۱۲۶۵الثانيه  يسوم جماددر بدشت شد و بوقوع شهادت در بيست و

سن هيجده از بارفروش حركت فرمودند و قريب چهار سال با حضرت سيد چنين نوشت كه ايشان در
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از الست وارد شدند و قبل يبساحت حضرت اعل ۲۲مرفوع در كربلا همراه بودند و در سن ظمكا

و مكمل  يناميدند چه آخر حروف حآن نير اكبر را اسم اللّه الاخر يگفتند و حضرت اعل يامرشانرا بل

اسم اللّه  و بعد از رجوع از حجاز در شيراز با جناببسفر حجاز تشريف بردند يآنعددند و با طلعت اعل

گرفتار ظلم اعدا شدند و با مهار در بازارشان گرداندند و آن اول  ياردستاناكبر يالاصدق و ملا عل

متحمل بود كه در امر بديع از ظالمان صدور يافت و آنهيكل مقدس بكمال روحانيت آن بلا رايظلم

در جزيرة  يمسيحيائه روحشدند و از شيراز اخراج بلد گرديدند و بعداً بين الاصحاب شهرت يافت ك

مأمورند ويرا در قتال با دجال و اتباعش نصرت قلع و قمع دجاليان نزول اجلال ميفرمايد و يالخضرإ برا

رسيدند سر اين سخن را دانستند تا آنكه آنحضرت رسيدند بدانچه نمايند و چون در بدشت نزد آنحضرت

ظلم اشرار و يزه ميدان بارفروش بعد از انتهادر سب ۱۲۶۵الثانيه  يجماد ۲۳ ، ۲۷ و در سنرسيدند 

---  ۴۲۱صفحه  ---

مخزون نمود  ينزديكاز ابرار در نيمه شب از ميان ربود و در همان ياحراق نار بقيهء آنهيكل نور را يك

 يآنروح قدس يو شش ماه تمام در عزابقدر يك مجلد بيانات در زيارتشان نازل نمودند يطلعت اعل

 ينازل گرديده همين كاف ينيز در حقشان بيانات لاتحصيمن مليك الابه ياز قلم اعلمتألم بودند و 

است كه در تفسير آيهء مباركهء
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مضمحل است  ناميدند و تمام اوصاف در ظل اين وصف اعظمينقطهء اخرسيد انام را كل الطعام آن

 يه پيوسته آهنگ آشيان ملإ اعلبودآزاد و منقطع يرا از ابتدإ نمو و شباب روح يو هيكل قدوس  يانته

و از اقربإ و منتسبينش نخست پدر و زن پدرش بودند كه نگذاشت يبرجا يداشت و ازدواج نكرده نسل

بعد از شهادت آنحضرت از اينجهان در گذشتند و ديگر خواهر ابوينيش كه يساليانفائز بايمان نگشتند و

رفت ويرا بخانهء كه بقلعه ياده مريم خواند و موقعدر غايت تعلق باو بود و آنحضرت نامش را تغيير د

حمايت و  يبوديعت سپرد و حاجملا محمد شريعتمدار فرستاده تمامت كتب و آثار خود را يحاج

 يويرا بزن يپس از چند يشمع هميگداخت و حاجمريم پس از شهادت برادر چون يحفاظت كرد ول

انتقال نمود و ديگر حيدر پسر زن پدر آنحضرت از شوهر نيافته بجهان ديگر او سكون و قرار يبگرفت ول

خطاب ميكرد بود و حسن عقيدت و تعلق شديد باو داشته خدمت مينمود و آنحضرت ويرا برادرنخستين

و اصرار  يشريعتمدار فرستاد و او بيتابيو چون بقلعه رفت ويرا نيز محض حفظ و صيانت بخانهء حاج

 يخويش گريه و زار يبياد برادر و مولا يحضرت بماند و هممسكونهء آنكرد تا اجازه گرفته در خانهء 

يقلعه رسيده جمع يميرزا حاكم مازندران و رئيس اردو يتا خبر بسمع مهديقلنمود يو ناله و بيقرار

شاهزاده وارد كردند و برادر بود بمحضر يبفرستاد ويرا بمعسكر كشيدند و در حاليكه سوار بر اسب سوار

حكم بقتل داد و حيدر چون خواست از اسبآنظالم 

---  ۴۲۲صفحه  ---
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كردند و مادر با قلب پر در ركاب داشت كه فراشان و ميرغضبان ويرا قطعه قطعه يپياده شود هنوز يكپا

اش را بر همان اسب نهاده شبانه بشهر پاره پارهفرزند از بارفروش بمعسكر شتافت و جسد ياخكر در پ

مظلوم ممانعت كردند ناچار بخارج بلد در محل موسوم بازادبن كه از دفن جسديعودت داد و اهال

 يمشهور بدائآنحضرت آقا محمد صادق ينيم فرسنگ از بلد دور است دفن شد و ديگر برادر اببمسافت

شد و حسب الامر برگشته در خانه اقامت نزد برادر و نصرت اصحاب وارد قلعه يمحمد صادق دو بار برا

سالها بعد از واقعهء شهادت زيست و واقعات قلعه و احوال يو واف يكاف يو ايمان يصاف يو با قلببماند 

نمود و از جمله احوال و اقوال عظيمهء قدوسيه كه  ياحباب حكايت هم يبراآنحضرت و اصحاب را

اصرار خواهر و متقدمين مؤمنين حكايت نمودند چنين نوشتند كه چون زن پدر و يقلعهء طبرساصحاب

اقناع و ارضائشان چنين  يميورزيد برانمايند و او امتناع يعروس يو يبرا يداشتند كه در آغاز جوان

بسيار عظيم وقوع يابد و در سبزه ميدان با  ينشايد بلكه بنوعو كامرانيم باين اختصار يگفت جشن شادمان

از اصحاب يام در گرمابه با بعضپس از استحم يبر پا گردد و نيز روز يو غوغإ عمومدف و كرنا و شور

انگشتش بريد و قطرهء در خانه صحبت ميداشت و قلمتراش بدست گرفته اصلاح ناخن ميگرد در آنحال

نمودند و او بايشان نگاه و تبسم كرده گفت شاه ابراز تأثر يو ملا رضا يخون چكيد و آقا رسول بهنمير

تأثر شديد شديد چگونه بدنم را شرحه شرحه و چنين دچار حزن و شما كه بمشاهدهء اين جرح قليل

ناگهان از اصحاب در سبزه ميدان بارفروش بتفرج بودند يبا جمع يتوانيد ديد و نيز نوبتآغشته بخون
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درين محل با كاه برنج آتش بزرگ را كه الحال مردم نميشناسند ينموده گفت جسد شخص يبايشان رو

آزرم يم بمرد يزنند و آتش حيا نموده نسوزاند ول

---  ۴۲۳صفحه  ---

ميگذشت  يميرزا زكاز جوار مدرسه يديگر در حاليكه با معدود يدست از اعمال سوء نكشند و نيز بار

نخواهد گذشت كه مدفن  ياست ديرزمانبهمرهان خود فرمود اين مدرسه كه حال مخروب و مطمور

ميرزا  يده بزيارت آيند و حاجگردد كه مردم از جهات بعيعظيم شده چنان معمور و مشهور يشخص

و زن ميرزا از پيكار با اصحاب قلعه باز ماند امر نمود تا پدر ينوشت كه چون مهديقلباين مضمون يجان

باز خواست قرار داده گفت آيا پدر و خواهر آنحضرت را از بارفروش باردو آوردند و والد را بمعرض

و مقصود و ادعا دارد مرد زارع ساده جواب داد كه دپسرت ازين هنگامه عظيمه كه برپا داشته چه مقص

نبرده در اعمال او متحير و سرگردانم پس شاهزاده ويرا بقلعه فرستاد تا يپسرم پمن اصلا بحال و خيال

قدرت تكلم نيافت و از آنحضرت اخماد نائره را بطلبد و او چون بقلعه در آمد و نزد پسر بزرگوار رسيد

خود و اقوال و اعمال شاهزاده باز از كيفيت حال و عيال يداد تا مقدار يارقدوس تلطف نموده دلد

آنحضرت باو چنين فرمود كه اما مظلوميت و چند در نصيحت و خواهش ادا نمود و يگفت و سخن

بسيار رفيع است كه انبيإ و اوليإ بدان افتخار  يمنصب و مقامجزيل و منيع ياسارت ما سبب اجر

و متبدل اين نكته را بدان و آگاه باش كه پسرت متغير يكه پدرانه گفت ييحت و سخناننصمينمودند و اما
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اينك بر گرد و شاهزاده را است يشد و آنكه اكنون با تو خطاب و تكلم مينمايد روح و حقيقت مسيحائ

در  يو بيانات آنحضرت را باز گفت و چند روزنيك مطلع و واقف ساز لا جرم آنمرد ساده باردو برگشت

رفتند و نيز باينمضمون آورد كه در ايام توقيف در خانهء ميرزا محمد اردو بوده مستخلص گشته بشهر

مخاطب را كه بملاقات رفت باين خطابات عظيمه يسرتيپ عباسقليخان لاريجان يسارومجتهد يتق

فرمودند كه مائيم سلطان بحق و عالم ملك زير نگين ما است و ملوك ارض

---  ۴۲۴صفحه  ---

نزد ما جز از  يتقربان اكرمكم عند اللّه اتقيكم يما خاشع خواهند شد و بمصداق كلام خداوند يبرا

ننمائيم و از جهت فقر و مسكنت خوار نظر بثروت و شئون دنيويه احترام ينيست و باحد يجهت تقو

اشتيم كه مادرش را آورديم نگ ياز بيان حال و مقال قدوسعظيم ينشماريم و در بخش سابق كه قسمت

از بابيه ويرا سيد يآنحضرت در قلعهء مازندران دستار اخضر بر سر داشت و كثيرسيدهء حسنيه بود و

بر مقام عظمت نفس و ماثور در اخبار ميدانستند و آثار بارزهء داله يو نفس زكيه و قائم جيلان يحسن

ود و نيز آنحضرت در جميع شئون بقوت اعتماد و توجهات الهيهاش فوق ادراك و تحمل عقول قاصره

داشت و در كتاب روضة الصفا در خصوص احوال يو تحل يو ظهور نعم و آلإ تجل يبلطافت عظم

اسير سپاهيان شدند چنين مسطور است غالب آنان زرد و  يقلعهء طبرساصحابش كه پس از اختتام امر

بخائيدن  يمدتذوقهء آنان اتمام يافتهلاغر و بيمارگونه بودند زيرا كه چون در ايام محاصره آضعيف و
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از معاريف آنفرقه بضرب تفنگ و چرم و جلود دواب معيشت داشتند و بحكم نواب و الا چهارصد كس

چندانكه بدانگروه نصيحت ببازگشت از آنطريقه شمشير و نيزهء سپاهيان مازندران بر هلاك رسيدند و

پس از استماع خبر  يبيان احوال حضرت نقطهء اول در يو نبيل زرندكردند بسمع قبول اصغا ننمودند

در متألم بود و يآن روح قدس يشش ماه تمام در عزا يچنين نوشت كه طلعت اعليشهادت قدوس

صورت مينگاشت و يزيارتش بقدر يك مجلد بيانات نازل فرمود و هشت روز در اوصاف و محامد و

قد فدوا انفسهم لاسم اللّه الاخر السلام الذين زيارة الشهدإ عليهم"،زيارات اين استاز آن ييك

لا اله الا هو  يقدوس قدوس قدوس انما البهإ من اللّه الذقدوس قدوس قدوس بسم اللّه الامنع الاقدس

نفسك  ينفسك و من ف يروحك و عل يروحك و روح من ف يفؤادك و عل يففؤادك و فؤاد من يعل

يو عل

---  ۴۲۵صفحه  ---

 يو علفؤادك و فؤاد من خلق من نور تسبيحك يجسدك ثم العلإ من اللّه عليجسدك و من ف

جسدك و  يو علنفسك و من خلق من نفس توحيدك يروحك و من خلق من روح تحميدك و عل

و دنوت و ليس دونك ذو دنو مثلك من خلق من نور تكبيرك قد ارتفعت و ليس فوقك ذو ارتفاع مثلك

حمدت الذاتيات كلهن من كافور تحميدك و وحدت ج تسبيحك وسبحت الكينونات كلهن من ساذ

و كبرت الانيات كلهن من مجرد تكبيرك كل يسبحون اللّه بك و النفسيات كلهن من جوهر توحيدك
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بك و كل يوحدون اللّه بك و كل يكبرون اللّه بك فقد عظمت مصيبتك حيث قد كل يقدسون اللّه

الزرايا عن مقام فرقت يمن كل الممكنات و ترفعت رزيتك عل عن الاقتران بها كل المصائبانقطعت

ظلك و  يانه هو باك لك و مستقر فالذكر معها من كل الممكنات فو عزتك ما من شئ من دون اللّه الا و

قدست و موحد للّه بما قد وحدت و مكبر للّه بما قد كبرت لم مسبح للّه بما قد سبحت و مقدس للّه بما قد

سمو القدس و الجمال انت  يعلو القدس و الجلال و لا تزال انك لتكونن ف يفال كنتتزل و لا تز

قد بظهور ربك و الباطن ببطون ربك و الاول حين لا اول غيرك و الاخر حيث لا آخر دونكالظاهر

افق الرضوان  ياعليعزتك ف يافق ما سبقك من احد و استقللت فوق كرس يالابداع ال يتعرجت ف

طهر طاهر مطهر و ان بفاضل ذكره منه فلا شهدنك و كل شئ بان دمك يعلم اللّه اعل يكن فحيث لم ي

اللّه و كلشئ بان اللّه قد طهرك عن المثل و آتاك قوله ) فلا شهدن يقد ظهرت كينونيات الممكنات ( ال

فؤاد  يطر عللاملك الارض و ما عليها بل ملك الرضوان و من فيها حيث لا يخما لم يؤت احدا من خلقه

الخشوع  ييمكن فما يعظمة او كبريإالا و انه وافد عليك بذكر الخضوع و نازل بر حل فنائك بمنتهذكر

 يو الرضوان الابه يالفردوس الاعلو السموات و يلاشاهدن ملائكة العرش و الكرس يقوله ) كانن ي( ال

اللّه ربك و لينظرن اللّه يبين يدحبك و ليحضرنه  يفطوافون حول تربتك و ليأخذن مإ عين من يظهر

---  ۴۲۶صفحه  ---
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ابداعه اذلم يكن من اكتسب ذلك الفضل و ليبكين عليه رضوانه و ليختصه بكل فضله و ما يمكن عند يال

و در الواح صادرهء از  الخ "رزيتك يخد ف يمصيبتك و يظهر عل يف يقطرة مإ عند اللّه احب عما يجر

و  يحق آنحضرت مسطور است و بعنوان طلعت اخرفيعه و مقامات منيعه دراذكار ر يقلم اقدس ابه

قد اشرقناه عن  يفاعلم بان اول ما بعثناه بالحق فهو عل "،چنين فرمودنديستودند و در لوح ينقطهء اخر

ملا ال يسميناه فو يظلل الروح من سمإ عز عليا و آخر ما بعثناه فهو ايضاً عل يو انزلناه علافق الفارس

ظهر بالحق و اشرق عن افق  يالجمال الذباسمنا القدوس ان انت بذلك عليماً و عززنا هما بهذا يالاعل

و اما آثار قدوسيه الخ "الامر بسلطان منيعا

ملا محمد ياز خطب و دعوات و شئون تفسيريه بسيار بود كه بيشتر را با خواهرش مريم بخانه حاج

بر نگينش اين آيه از قرآن ديده شد كه ير دست نيست و در آنميان خاتمشريعتمدار فرستادند و غالباً د

اين مقام محض مراعات اختصار بثبت نبذهء از آنها ان ترن انا اقل منك مالاً و ولداً نقش يافت و ما در

بسم اللّه الحميد  "،است كه آنحضرت باصحاب جهت حرز دادنديمنها صورت دعائاكتفا ميكنيم 

قد نزل الايات بدعاً من شأنه ليشهد الكل انه لا اله الا هو قد يحكيم سبحان الذييب لدينا علانه هو الحب

ام الكتاب  يكان قبل ذلك فقد يو رب العالمين حميداً و هو اللّه رب يكان لما يشأ قديراً و هو اللّه رب

و ضمير و انت العليم الحكيم  تعلم حكمه و تشهد سرهحكيماً اللهم انك لتعلم ان الاحبإ يستدعون منك ما

لك فانما هو من عدلك و ان من فضلك قد مننت عليهم و ان منعتهم عن ذفان اجبتهم بما سئلوا فانما هو
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اذا ذروة نقطة الابداع بروزه يالملك لظهوره و لا يمكن الاختراع لشهوده و لا يتحصل فيتحمل لاالعدل 

انما هو بقولك كن لامن سر الموجود و بعد ما قد كان الكللعدل لما كان له وجود من دون الفقدان بال

بكلشئحقه ذلك بل كل ما تفعل يشأنه يوجدون فكيف يقال ف يشئ ف

---  ۴۲۷صفحه  ---

فان الفضل هو العلة ميادين الابتجال كل ذلك من فضلك يمن تلألؤات الجمال او من ظهور الجلال ف

شجرة  يطلعتك المتشعشع بالهوية ف يعلل لمشهود فصل يا ربللوجود و هو اللّه لم يزل عند اهل الفض

نقطه البإ اذ لم يقترن بالحدود و  يو هويتك الظاهرة فالجزئيات المنضود يالمعبود و سرك المتلامع ف

تنزل الانوار عند القيود  يالصعود و انه هو الفاتح القيوم ف يختم الاكوار لدياشهد له انه القدوس ف يان

لاهوتيته و باب مدينته و ذكر آيات يقصبات الوجود فصل عليه و عل يه السر سرك الحق فاشهد انو

من  يكل السر من رشح ثم عل يالازلية فالبقرة الاصفر الجامع التحف يورقإ هائيته فصل عليه و عل يتغن

ذلك تقديم الظهور و  يببركة ذلك الصورة الانزعية فاسئلك يانت تحب كما تحب كيف تحب ثم ان

جمع احبتك ما به بسر قلوبهم و تنور  يالظهور ان تتفضل عل يسر هما فالمدينة البائية و ان عنافات

غمومهم و تذهب همومهم و تنصرهم و تحفظهم عما يكره رضاه و تدفع عنهم كل صدورهم و تكشف

 يظهوره و فشجارالا يالبر و البحر و الجبال و الاودية و ما ف يالارض و السموات و ف يبما فالبليات

النار  يالمإ او ف يالهوإ او ف يما فشياطين الانسان ركوده و يالجان بروزه و ما ف يالحيوان ستوره و ما ف
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بالحق باسمك القاهر المقتدر الجبار عن كل  يمن اتبعنو كل ياعيذ نفس يالتراب سطوعه و ان ياو ف

الملك مما هو ضار  يلطيور و السباع و كل ما فو السكنات و الهوام و االافات و البليات و الحركات

الرحمن الرحيم سبحانك لا اله الا انت انت الحفيظ و انت الكفيل و انت ذو الفضل العظيم و انتسبحانك

"و انت العليم القديم و الحمد لك ان الحمد للّه رب العالمين ه ايضاً صورت دعإ ديگر است كه بو.

لا اله الا هو  ينزل الشفإ بمحبة حجته اذ هو الذيالرب القهار سبحان الذ بسم ، "نها جهت حرز دادندآ

قد وعدت ان تستجيب الدعإ لمن اتاك بالرجإ فانزل اللهم شفإ و رد عنه مايو هو الغفور الرحيم فيا اله

يقد احزنه بما يشإ بحق سرك الظاهر ف

---  ۴۲۸صفحه  ---

ذاتك اذ لا اله الا هو و انت اذا اتاك لللقإ سبحانك سر آيت احداًهوية الهإ فانك اهل الكبريإ و لا تخيب 

العظيم  يلا اله الا هو العل يبسم اللّه الذ"الاعدإ )ي( و ايضاً من دعائه للاحبإ عل.رب العالمين

يلالحمد بحمده لحمده و قد جعله بجوده مظهر طلعته بانه لا اله الا هو و هو العقد خلق يالحمد للّه الذ

سرائر سطره و انطق الحمد يقد جعل الحمد حمداً لما ابرز بسره و اركز الحمد ف يالقديم الحمد للّه الذ

طلعة حمده بعضاً من القول و كان  ييقول احد فعن العالمين جذبات جماله و لئلا يبايات ذكره لئلا يخف

ه بايات هويته و قد ترشح من لجة قد خلق الحمد حمداً لنفس يالذالكل لديه من المنصعقين الحمد للّه

اله غاية مراده بانه لا يعلم بجذبة ورقائه كل الايات الجلاليات بصحويات الهويات الجوامع حكمته و قد
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مالك الهوية و يا صاحب الطلعة الا هو و هو لا اله الا هو و هو السر المستسر بالورقة الهوية قديم اللهم يا

الاوراق الكافورية بالورقإ العمائية و يا مجمع البهائيات  يمغنلايات الصمدية و ياالنقطية و يا منجذب الكل با

من بعد و انزل قد اردتها يقد وعدتنا من قبل و اظهر الامر الذ يالسرية انزل علينا الاية التبترشح جواهر

ملهم بانزال طلعتك و اجمع شيالنصر من عندك و افتح الابواب من فضلك و ابشر اوليائك بالنظر ال

ذكرك و سبب يا  يمنعتهم عن الاجتماع لدقد يقلوبهم من رحمتك و فرق الاسباب الت يالسكينة عل

 يعبادك اللهم ان يحكمك و اتقان صنعك و اطفإ نار الشرك فبجودك سبيلا لاظهار امرك و اعلإ ياله

العمائية و بالالف الغيبية و بالحروفالسرية و  يالاسمية و بالطإ ف يالهوية و بالبإ فياسئلك بالاسم الهإ ف

 يلجة الثنإ و بمن ناد يالبهإ فعرش العزة لديك و باهل يالجالس عل يبالرقوم الكلمات الجامعة و بالفت

يوسف من الجب و  يو بمن انج يايوب اذ ناد يالرحمة علانا اللّه و بمن قد نزل يالطور بلسانك ان يف

و بمن اغرق يالسمإ و هو هو ياليهود و ارفعه ال ين ايدم يعيسو بمن خلص ياليه ابويه آو

---  ۴۲۹صفحه  ---

العباد رؤف  يهو عليو اخيه و قومه ما مسهم من البأسإ و الضرإ و بحق الذ يفرعون و فرج عن موس

و  يبأسائهم و هو عظيم عظيم فيا الهالمضطرين كاشف ياهل الدعوة مجيب قديم و عل يرحيم و عل

رجإ الا انت و لا مقام الا لديك و لا انيس الا انت و  يلفو عزتك ليس يو رجائ يو منا يو محبوب يسيد

و صفاتك  يانت فبحق اسمك العظيم و بحق سرك القديم و بحق اسمائك الحسنلا من اسكن اليه الا
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قد انزلتها  يالذطلعة شمس الثنإ الا ان تفرج الكربة يورقائك ف يالعمإ و تغن يطلعات جذابيتك فالعليا و

الارض الا هم  يليس لك ف يالذعبادك المخلصين و اهل محبتك المصطفين و امنائك الراجين و يعل

و ان الصدور قد تصدعت مما  يمن الاذ يراقد ضاقت لما ييا رحمن يا رحيم فان القلوب يا سيد

د خمدت لما نزلت من خفإ طلعتك عن الورقإ و ان الكبد قو ان الافئدة قد حرقت يسمعت من الشكو

من السحب الضرإ و ان الابدان قد تبلبلت بالفنإ و ان المشاعر قد ضاعت بالشماتة النازلةعليه من البأسإ و

قد لعنتها الفرعون و حزبه و انزل ابو الشرور و بكل لعن ياللهم العنهم بكل لعن نزلتها عل يالمكفهرة السؤ

اصفيائك و  يالذين قد خرجوا من طاعة اوليائك وبغوا علكاحد من عباد يعليهم بكل نقمة قد انزلته عل

بن الحسين عليه السلام من  يادعوك بما دعاك حجتك عل يقوله ) اللهم انيطردوا اهل كرامتك (ال

قبل ان تسلط

خذهم اخذ عزيز مقتدر اللهم شأن قراراً و لا يمكن لهم منه فراراً اللهم يعليهم من لا يرحمهم و لا يضع ف

لا يوقر  يلا يزحمهم و حت يقلبه حت يانزل علقد اخزنته لتنتقم به عنهم اللهم يعليهم عبدك الذسلط 

فان لهم  يقولك و من اعرض عن ذكر يلهم الا كما قد وعدت فكبيرهم و لا يرحم صغيرهم و لا يكون

 يعبد التبرم و كلقوله ) اللهم الهم كل مؤمن لعنه ياللهم افضحهم بفضح لا يمكن مثله ( المعيشة ضنكاً

كل يالارض بحيث لا يستطيعون بشئ من الامر و هم ف يمنهم اللهم اجعلهم ف

---  ۴۳۰صفحه  ---
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اسسوا اساس الظلم شأن خائفون و عنهم منتقمون لانهم قد آذوا نفسك و والوا عدوك و افتروا عليك و

اختم الكلام بالبرائة عنهم و التمسك  يانبك و قطعوا رحمك و ظهر الشيطان بينهم و لم يتبرئوا منه اللهم

ذكرك و آل ذكرك انك حميد عليهم و  ياللهم صل علبحبل ذكرك و اتباعه فاقول من حكمك

."معهم انك انت ارحم الراحمينكل شأن يبرحمتك ف ياحشرن

نهء مازندران كه موقد نيران فتو اما ملا سعيد معروف بسعيد العلمإ اهل قريهء ديوكلا از توابع بارفروش     

 يگشت تحصيلات مقدمات علوم در بار فروش و سارو سبب قتل حضرت قدوس و باب الباب و اصحاب

تكميل اصول و فقه كرده اجازهء  يملا شريف ملقب بشريف العلمإ آملنمود آنگاه در عراق عرب نزد

محسوب گرديد دينگرفته ببارفروش برگشت و مسند فقاهت و رياست بگسترد و از معاريف مجتهاجتهاد

بسلطنت يافت و لا جرم جاه و جلال و يو دختر رئيس اصطبل محمد شاه را بحبالهء نكاح گرفته بستگ

ثروت و مال اندوخته معجب و مغرور گشت

جمودت عقيدت ظاهريهء متعصب و لجوج و پرخاشگر  و تند خو و متكبر و ستمگر شد و از جهت يو ملائ

از  يخصومت شديده يافت لا سيما بتأسباب علوم و معاريف عقليه و ذوقيهفرعيه و غلظت فقاهتيه با ار

شيخيه نفرت عنيف اظهار نمود و با حضرت قدوس مضادت و اساتيد خود در عراق نسبت بعقيدت يبعض

هنگامهء مذكوره را برپا داشت و سد هائل پيشرفت مقاصد اصحاب گشت چنانكهكرد تا يمخاصمت هم

نزول كردند و يكه باب الباب و اصحاب در طبرس ييم و هنگامدر بخش سابق نگاشت
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_______________________________________________________________________

مأثوره است كه حضرت قائم را با دسته و جديد الاسلام بود و سعيده نام زن ريش دار كه در اخبار يملا سعيد اصلا يهود

 يحاج(.بود كه بدست خود بر سر آنحضرت فرود آورد  يآهنين تبر زينراد او است و دستهآهنين مقتول ميسازد م

)يميرزا جان

__________________________________________

---  ۴۳۱صفحه  ---

تحقيق  يمازندران برااز مردم يخطابه ودعوت بر قرار نمودند و مبلغين بهرسو فرستادند و كثير يكرس

شديد كرد و اصرار و  يمتنبه و مستفيض شدند نهل بدانجا شتافته باستماع بيان و علم و تبيان آنجناباحوا

 ياز فروش برنج و نان و ديگر ما يحتاج باصحاب ممانعت اكيده بجابدانجا نرود و يابرام نمود كه كس

يو سركش و مدعيبناصرالدين شاه نگاشت و ملا حسين و اصحاب را طاغ يدر پ يپآورد و مكاتيب

(يخان سورتبمدافعت آنان صادر گشت و عبد اللّه يسلطنت خواند و  موجب گرديد كه حكم شاه

بيامدند و حين ورود مدافعت اصحاب يپر مردم مسلح از اطراف مازندران با چند هزا )يجيسورت

شد و تفصيل هدم و ردم قلعه و اصحاب رفت و حسب تحريكات و تشويقاتش مصمم يببارفروش نزد و

بحضرت قدوس در بخش گذشته آورديم و او پس از واقعات و قساوت ملا سعيد را نسبت يبيرحم
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بر مزاجش استيلا  يمبتلا گشت و برد شديد يبمرض  صعب العلاج نادر الوجودمذكوره برعشهء اعضا

يافت

_______________________________________________________________________

شرور و متعرض باحباب و  يمردملا قاسم از ائمهء جماعت بار فروش ساكن محلهء آق رود قريب بخانه حضرت قدوس

تحريك كرد و او را مشتعل از نار عناد و فساد نموده  يمدافعت هممزاحم آنجناب بود و سعيدالعلما را بر مقاومت و

و كفر بيحسابش را همه عرض كردند كه شقاوت و شرارت گفت كه از حد خارج بود و دوستان بانحضرتبسيار يدروغها

 يهمه مشاهده كنند در جواب فرمودند آيا ميخواهيد بچه صورتبر او ظاهر شود كه يمردم ديدند از شما ميخواهيم عذاب

سم ملا قا يبعد از زمانعرض كردند خدا او را بصورت خوك ظاهر فرمايد فرمودند منتظر باشيد خواهد شدمنقلب گردد

نداد چهره و صورتش ديگرگون شد و در شهر  يكوشيدند سودرسيد اطبإ هر قدر بمعالجه يمريض شد و حالتش بسخت

كه بعيادت ميرفتند يصورت ملا قاسم مانند خوك شد پرستاران پرده كشيدند و مردمشهرت يافت كه

_________________________________________

---  ۴۳۲صفحه  ---

وپوست جانواران در بر حار و راكد تابستان لباس بسيار از پشم و يدر هوا يت فصول سال حتو در تمام

آرامگاه و خوابگاهش را باستحكام بسته اش از پشم انباشت و ابواب حجرهءكرده تجاويف عمامه كبيره

سنگين  پشمين يزير لحافهاگرم  يرا سد محكم كرده در كرسضخيم بر ابواب بياويخته منافذ يپردهها

با چنان و عاقبت يسرما سوخت يو از سخت يمعذلك كله از سورت برودت ناله و فرياد كرددگزي يجا
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را  يدچار شده زندگان وبايحال خسران مال كه از تمتعات اكل و شرب و غيره نيز محروم بود ببلا

 يجز برخ يمردند و نشانناكام  يدر ايام جوانيه . ق و او را اولاد متعدد بود و همگ ۱۲۷۰بدرود گفت 

رفته با معروفين از  يديگر از ملايان مخالف ملا فضل اللّه بود كه بروش ونماند ياقربا و خويشان بر جا

در هنگامهء نمود و اعقابش نيز چنين كردند ديگر سيد ربيع نام گويند يمعاندت و تعرض هممؤمنين

فرياد بركشيد ايها المسلمين بازار شتافته ورود جناب باب و اصحاب كفن بگردن افكنده بچهار سوق

العجل العجل بكوشيد بجوشيد بابيان بيدين را

_______________________________________________________________________

رفقا و هم خود رفته ب يتا بمقام اصلسبب ميپرسيدند و باصرار پرده را بالا ميزدند و شكل خوك ميديدند و فرار مينمودند

 يكه چون جسدش را در آق رود غسل ميدادند صورتش  مانند خوكصورتان خود پيوست و ميان مردم شهرت يافت

سرما  يچنين بود كه ناخوشو لذا ملاها حكم دادند كه او را فوراً دفن كردند  و اما حكايت عذاب سعيد العلماديده ميشد

ماهوت پوستين  يهامتعدد پوشيده با كليجه يرختها يزير كرسانمازندر يهوا يگرفت و در تابستان و شدت گرما

انواع لطيف ذائقه پذير او را از يكه تب لرز دارد كرم نميشد و غذا يمنقل پر از آتش باز هم مانند كسبردوش و چهار

.تممكن نبود فرو رود و باين عذاب بمقر خود رفيك لقمه بحلقش يآنها داشت ول يحاضر ميكردند و آرزو

)يقا سيد محمد رضا شهمير زاد( آ

_________________________________________

---  ۴۳۳صفحه  ---
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از اين خاك برانيد .

ميرزا محمد  يكردند حاجمازندران كه بمدافعت اين امر و مقاومت با اصحاب قيام يو ديگر از ملاها    

سوئش با حضرت قدوس و بشهادت رساندنش آقا سيد ستون كفر بود كه كيفيت رفتار يجتهد ساروم يتق

سابق و حاضر نگاشتيم .را در بخش ياحمد شهميرزاد

_______________________________________________________________________

 يميرزا تق ياز اهل سار يمجتهد مازندران ) ۱۲۷۷هران در سال و نيز در آن ايام ( ايام حبس برادران و غيرهما در انبار ط

سلطان برادر شهيدم كه مقرب نزد ياو را بدين لقب خواندند ) قاتل فرزند رسول يعنمشهور بستون كفر ( حضرت قدوس

تظلم نمودند كه  خونخوار شرار رفتند و باين نوعملعونبود بطهران آمد و چند نفر از اهل ولايت ما بدون اذن ما نزد آن

عرض متضرعيم بپادشاه يميدهيم شما را بخدا و پيغمبران و امامان عليهم السلام و در ثانآقا عرض ما را برس اول قسم يا

مرخص فرمايند پرسيد بچه تقصير و گناه و از كجا نمائيد كه دو برادر از سادات و اولاد رسول در انبار مباركه هستند ايشانرا

 يشهميرزادما و يو بهتان زدند آنشرير گفت بشما چه نسبت دارند گفتند هم ولايت يباباز مازندران و باسمآوردند گفتند 

عظيم بردم و بايد اين دو را هم  يثوابهستند گفت خوب ميشناسيم يك برادر ايشانرا در مازندران بدست خود كشتم و

ها را خوف غالب زمين تمام گردد لا جرم آن بيچاره يكه اين نامها را روكنم يكشت چون خدمت شاه رسم بايد كار

نمائيد  يحركت آن غدار شديم اينك تدبيربانبار آمدند باينعبارت خبر دادند كه شمر را بيدار كرديم و ما باعث معجلاًشد

ر تدبير خلق مقدم ب يو مميت ميباشد و تقدير اله يدر دست خالق و رازق و محيكه آرام و قرار در ما نمانده گفتم امر

بحال ما رشتهء بر گردنم افكنده دوستاگر انشإ اللّه شهادت نصيب شود پس خوشااست

____________________________________
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---  ۴۳۴صفحه  ---

شريف اهل قريهء حمزه  يحاجملا مقيم بن يملا محمد حمزه شريعتمدار بزرگ بن حاج يو اما حاج   

گشت و او از اكابر علمإ راشدين كاملين محسوب ز اينرو بنام حمزه مشهوركلا از توابع بارفروش كه ا

اصول و ديگر علوم نقليهء دينيه و حكيم متعمق در حكمت و كلام و ديگر است مجتهد متتبع در فقه و

علوم عقليه

_______________________________________________________________________

ميگردد فواره چون بلند شود سرنگون واژگون يتخت عزت اين بدبخت بزود يخاطر خواه او است ولميكشد هر  جا كه 

زندانبان آمد بما  يچند گذشت روز يآنملعون بمازندران رفت و ايام يبارباين اعمال و اقوال نكنيد يشود و اعتنائ

اينك خبر رسيد و شهرت يافت اشت مردهكه چنان خيالات سوء در حق شما د يمژده دهم شما را مجتهد مازندرانگفت

قرآن كه با نعش بودند ديدند  يهايهمينكه بفيروز كوه رسيدند قارچه چون نعش او را بطهران مياوردند و بكربلا ميبردند

آخوند نبود و بسيار وحشت و بيرون آمده بصحرا فرار كرد و درون تابوت را تجسس كردند جسد يتابوت خوكاز درون

فرستادند و بوراث ميت خبر دادند آنان گفتند  يها را بسارياز قارد و ناچار در آن منزل توقف كرده يكتندهشت كردن

جسدش گذارده بكربلا ببريد و يموجب افتضاح ما است فوراً بمنزلگاه برويد و جسد ميت تازهء را در تابوت بجااين قضيه

از مردم شنيدند و هركه ميدانست او قاتل فرزند  يبسيار يولاز ماوقع باخبر گردد و چنين نمودند يمبادا مبادا احد

ميباشد الحمد للّه و زندانبان بعد از نقل اين حكايت گفت اين قدرت جد شما امام حسين عليه السلامرسول بود لعن نمود

للهم العن اول ظالم بپيوست ا يگرديد و بزنجير هفتاد ذرععذاب دنيا ظاهر شد و يقين است در جهنم ميهمان اوليإ طاغوت
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.آخر كلامه يالمن اولها و آخرها و ظاهرها و باطنها من اصلها و فرعها يو اللهم العن شجرة النفظلم حق محمد و آله

)يآقا سيد محمد رضا شهميرزاد(

_______________________________________

---  ۴۳۵صفحه  ---

اسرار و فنون غريبه و مقامات باطنيهء عرفانيه و جامع علوم و رسوم قريبه و مقتدر درو سالك واصل ب

و اند سال در  يرياضات نفسانيه را در سكرامات و مقامات معنويه بود و مدت تحصيلات علميه و يدارا

 يو قسمترفيع رسيد  يبرده در علم و عمل و قدرت روحيه بمقاممازندران و اصفهان و عراق عرب بپايان

شد و در بارفروش افاضل علمإ در محضرش تلمذ و استفاضهء علوم عقليه و ياحسائاز تحصيلاتش نزد شيخ

اركان اجتهاد و رياست كه بعداً از ياش مانند شيخ عبد اللّه مازندراناز تلامذه ينقليه نمودند و بسيار

ن در بارفروش شد و از مؤمنين امر المجتهديدينيه گرديد و شيخ محمد حسن معروف بشيخ كبير كه شيخ

ذو فنون و مدرس علوم ادبيهء عربيه و فقه و  يكه عالمبديع حمايت كرد و شيخ اسمعيل بن حداد

كاظم بيك و معروف  يفلكيه و نجوم و غيرها در مدرس مدرسه حاجاصول و كلام و حكمت و هيئت

و زد ياز روش استاد بزرگوار خود همگشته دم  يو انقطاع از جاه و رياست ملائ يتقوبوفرت علم و

عقيدت و ارادت كامله تابعه غالباً يغيرهم شهرت بليغه يافتند و مردم مازندران خصوصاً بارفروش و قرا

 يدانستند و در آن بلد چون ستارهء عظيمداشته او را صاحب كرامات و مقامات و تأثيرات نفسيه يبو
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تكلم ميكرد و عباراتش بدان  يو نياز با خدا بزبان مازندرانزدر دعا و را يدرخشيد و در درس و وعظ حت

حدود بدينمضمون مشهور است كه بار خدايا من اينخلق را آزمودم آناستسقا در يلغت در دعا

آفريده شوند نيز نو كه بعد از اهلاكشان يديگر مانند آن تنبه نيابند وبشر يباران و مجازاتهابنفرستادن

استسقا و هم  يدر باب استجابت دعايبود لذا بر جهل و گناهشان ببخشا و حكاياتبهمين نهج خواهند 

الضمير مردم در احيان استخاره بقرآن از خدا مشهور است ياز اعدإ و اخبار ماف ينفرينش در حق بسيار

رجب  يكاظم بيك در اوقات صلوات خصوصاً در سه ماه يبمسجد حاج يمسمو مسجد اقامت جماعتش

و شعبان

---  ۴۳۶صفحه  ---

بسته  يو تحتان يفوقاندر حجرات يدر خارج حت يو رمضان چنان مملو از مقتديان مصليان بود كه صفوف

ائمه شده سخن در  يهامأثوره و زيارتنامهميگشت و در مجلسش سخن حصر در تفسير قرآن و احاديث

اشرف از آن است  يرد كه عمر آدمبدينمضمون منع ميك يمازندرانامور ظاهريه وقوع نمييافت چه بزبان

فضائل ذاتيه فانيهء باطله مصروف گردد و ملا سعيد مذكور با اينكه در مقابل جامعيت علميه وكه در امور

نبست و پيوسته از تنور  يو طرفنداشت ره رقابت و حسد نسبت باو پيمود ياش منزلت و مقدارو كسبيه

غضب ميگداخت و شريعتمدار برخلاف ديگر رش در آتشنظي يضمير و تبحر خطير و عقايد و آداب ب

خطاب  يقلوب مستمعين را سرشار نشاط و سرور ميساخت و هممجتهدين و واعظين در محضر و منبر
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گريه بسر بدين مضمون ميگفت من شما را ميخندانم و مسرور ميگردانم زيرا دور يمازندرانكرده بلغت

برخاست و در بارفروش حضرت اشد و همينكه صيت ظهور بديعو سرور ميب يآمد و از اين پس دور شاد

امر  يحام يعنيد بمقاومت و بغضا برخاست و حاجيقدوس طلوع و قيام فرمودند ملا سعيد مانند عدو

حمايت و رعايت كرد و با جناب باب الباب مصاحبه و آثار و آيات را بديع شده از آنحضرت و اصحاب

مسكونهاب قرة العين بعد از واقعهء بدشت چون وارد بارفروش شد بخانهءاند كه جنآوردهمطالعه نمود

صف جماعت نسوان بحاليكه كاظم بيك مذكور در ياش رحل اقامت افكند و چند روز در مسجد حاج

حجاب قرار گرفته بحل غوامض مسائل دينيه و مواعظ پرده فيمابين صفوف رجال و نسإ ميكشيدند خلف

از بياناتش تحاليكه بر منبر ادا ميكرد گرفت و او بنوع تجليل خطاب  يبعضه بربليغه پرداخت و خورد

اصحاب بايد اين معارف را از شما و همگنان شما آموخت و هنگاميكه يگفت بسيار ممنونم بلنموده

بخارج بارفروش رسيدند و پند و اندرزشان در دل رنگريزان و ديگر كسبه

---  ۴۳۷ حفهص---

از  يحمله آوردند گروهنبخشيد و ناچار يحسب اشارهء سعيد العلما ممانعت خواستند تأثيرو بيكاران كه 

آقاجان بابيان ميگويند حضرت قائم ظاهر شد يآمده چنين معروض داشتند كه ا يبدرب خانهء و ياهال

شما چه ميفرمائيد جواب گفت البته برويد

_______________________________________________________________________
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 يبابيه نوشته و اكنون بخط وشريعتمدار در خاتمه و ضميمهء كتاب اسرار الشهادهء خود كه شمهء در خصوص يحاج

سال  يكه مقالهء مذكوره را نگاشت يعن يو در چنان موقع و تاريخموجود است تحقيقات دقيقه از طريقهء اماميه نمود

بابيت اين امر با مراعات نطائفه در غايت تقيه و اختفا ميزيستند عقايد خود را نسبت بدورهءماندهء اي يباقكه آحاد ۱۲۷۲

اشارةً مبين داشت چه در بخش اول آورديم و در اينمقام نيز نبذهء را بيان تلويحاً و ياحتياط و تحفظ از شرور اعدإ در ط

.هذه يو هثبت مينمائيم

اند يا مذمومين بيان فرما كه در بودهاند و چون است حال ايشان از ممدوحينس _ بابيه معنيش چيست و چه كسان بوده

غرس اول غيبت امام در عين و لام از رس طلوع كردند و منتشر شدند در عرب و)    سنهء۱۲۶۰اين زمان نزديك سال   (

ه از طلوع باشد همه بتوپ سال گذشتكشيدند و در تنزل لام مذكور كه شش يشيخ طبرس يعجم تا خود را بجزيره خضرا

و جمعش ابواب چنانچه رسول خدا شهر علم بود و امير المؤمنين عليه السلام در در است يو تير كشته شدند  ج _ باب بمعن

كه  يجناب ميرزا عليمحمد شيرازپس اول بلا اول قبله باب ۰۰۰۰۰۰بابها  ياش كه انا مدينة العلم و علبفرمودهآن

نوشتهء از كتاب مؤلف او ديدم كه در ابتدإ طلوع سنهء غرس بيست و هفت ه من ايشانرا نديدم  اصلاًتاجرزاده بود اگرچ

بسر برد كمتر از  يمعل يبكربلاسيد كاظم يكه از عمرش گذشته بود و در حداثت سن خود بملازمت جناب حاجسال بود

حاشيهء ملا عبد اللّه بيشتر نخوانده بود و از بابت  و يمقدمات تاسيوطيك سال و بسيار با زهد و ورع و عبادت بود و درس

قوت ذهن و

__________________________________

---  ۴۳۸صفحه  ---
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و ميگويند صاحب آقاجان مردم را ميكشند يتحقيق كنيد كه جستجو در اين امر واجب است گفتند ا

نخست دست بجفا و ايذا  يشما اهالالزمان ظهور كرد جواب گفت من شنيدم با اينكه وارد و مهمانند

داد يگشوديد گفتند سعيدالعلما چنين فتو

_______________________________________________________________________

تا شش و هفت جلد .... بشاكلهء آيات و سور قدرت تأليف و تصنيف پيدا شد او را ..... چندين مجلدات يذكإ و تأييد و تقو

و خطب پر فصاحت و بلاغت شبيه خطب صحيفهء سجاديه انشإ و املإ كرده بود وكه از كلمات قرآن بيرون نبود قرآن

پيش من همه را و بسيار خوش خط و اش را ديدم آورده بودندشرح سورهء بقره نوشت بعبارات غريبهء مشكله كه همه

ب ناميد و بر انگشتر سفيد خود خط باب كشيد اين باب اول و خود را بابابيت كرد  يربط و تيزقلم و تند رقم بود و دعو

و علم تفريد ..... و باسم خود خود را باب وصول بمعرفت و توحيد و حق و تجريد يو استنباط و رياضت و صفاكه باجتهاد

ر سن و كه مقارب او بود د يپسر زراعت كار مازندران يمحمد عليجناب حاج يساخت و باب دوم بعد از و يباب مسم

درس متعارف خوانده نبود مگر بود بملازمت او همسفر بود راه مكه ذهاباً و اياباً دائماً مانند او ياسن از ويصورت و قدر

 يحت يبوده و باداب و ياش در شهر شيراز با واز سفر مكه بخانهو حاشيه بهمان صورت و سيرت كه بمراجعت يتا سيوط

بكلمات غريبهء غير شت ناتمام بقدر پنج شش هزار بيت كه ديدم و خطب و ادعيهشرح سورهء توحيد نودر تأليف كه

هر دو توحيد صرف بود ..... و باب سيم جناب آخوند ملا متعارفه بسرعت قلم مينوشت كه همه را ديدم و سبك و لسان

الاستاد زرنگ ت و قواعد شيخبود كه در علوم متعارفهء فقه و اصول و مقدمات و در علم باصطلاحاحسين بشرويهء خراسان

و جلادت و  يبدريا ميدانست و بسيار با شجاعت و جنگدر علم بابيت خود را جنب آندو نفر مانند قطره يو با تسلط بود ول

بود و در سن مقارب يسيف
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_____________________________________

---  ۴۳۹صفحه  ---

العلما در مقابل منتقم نيست اينك شما هستيد با سعيد يگفت ايمردم حجت بر شما كامل شد و بر من حرف

قدوس با اصحابش بقلعه رفتند با آنكه قريب مرتفع شد و حضرت يكه هنگامهء طبرس يقهار توانا و موقع

بود عزم آن داشت كه يبنود سالگ

_______________________________________________________________________

رفتند بشيراز و احوال و آداب يسيد كاظم ملا حسين و جمع يواسن از او بوده بعد از وفات حاج يمد علمح يسن حاج

را ديدند در منزلش و باو گرويدند و او را باب دانستند و تأليفاتش را و قرآنها و خطب و تأليفات و آثار ميرزا عليمحمد

بسورة من مثله و آدم باطراف ق كه اگر در شك باشيد در او فأتوابينهء بابيت و حقيت او قرار دادند و گفتند بخلدليل و

آنكه علمإ و طلاب و اغنيا و كتاب متعرض شدند واقعه را بسلطان اش را منتشر كردند تابلاد عرب و عجم فرستادند و قصه

متفرق ساختند سيد را ازو جمع ايشانرا از شير يمحمد عل يوزير ايران رسانيدند و سيد و حاج يآقاسميرزا يزمان و حاج

كه باب بود قلم و رقم و جميع امور متعلقه بابيت را تفويض بعد از ملاقات دار الخلافه بردند بماكو حبس داشتند و سيد

او حركت  يبهوا يجمعنمود كه وارد خانهء پدر خود محمد صالح شد بعد ملا حسين و يمحمد عل يحاجمصاحب خود

كرد ايشانرا از  يملا محمد سعيد از شدت خوف رجوع بعرف سارند تا آنكه جناب آخوندكردند بخانهء او منزل نمود

و قم و  يمقدس رضوو شهر مشهد يبولايت خود نمود و علمإ و ذاكرين و عوام ميام يكرد ملا حسين روبارفروش بيرون

دران و اطراف بلدان را جمع كردند و بار فروش و مازنآباد و بهنمير و يطهران و قزوين و تبريز تا بسمنان و نور و عل

بارفروش شدند بهمراه خود آوردند مسلح و مكمل متجاوز از چهار صد نفر وارد سبزه ميدانبموالات خود خواندند و
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و ايشان ممنوع نشدند ميان ايشان فتنه در گرفت تا بقتل رنگريز و دكان نشينان آن گذر مانع شدند دخول ايشانرا بشهر

ربع ساعترسيد كه در 

__________________________________________

---  ۴۴۰صفحه  ---

مالك  يسرتيپ گرايلكثير باصحاب ملحق شود و با حضرت قدوس مكاتبه نموده بنظر خان يبا جمع

مناسب و در خور ورود او و همرهانش حاضر يقريهء افرا واقع در جنب بقعهء مذكوره نوشت كه محل

ء زاد و راحله وتا تهيه يسازد ول

_______________________________________________________________________

وقوع اين قتل اهل شهر خبردار شدند و قريب بغروب نزديك بيست نفر مرد بزرگ و كوچك از طرفين كشته شدند بعد از

ا دو روز ديگر زن و مرد صغير و كبير مثل بيدبصبح كه روشن شد پس از آن تدر آنشب داشتند تا يهمهمه و ولولهء عظيم

آنميدان بيرون  يايشانرا از كاروانسرابهمرسيد از اهل لاريجان و اطراف تا اينكه بلطايف الحيل يميلرزيدند كه استعداد

احتجاج كشانيدند و دورش را خندق محكم زدند و دو حمله آوردند كه دومصاحب يكردند و ايشان خود را بشيخ طبرس

آوردند و محاصره كردند تا بقدر نصف يشبيخون بود كه قتل نمايان كردند تا اينكه از دار الخلافهء طهران توپ كوچك

از انتخاب كرده قريب صد نفر يبر آنها غالب شد با اين احوال ملا حسين با جمعيكسال بيشتر كه جوع و قطع نان و آب

آنشب كشته شدند كه شب نهم ربيع الاول وردند جمع كثير از طرفينبيرون آمدند از اندرون خندق و بر عسكر حمله آ

بر شدت جوع بيرون آمدند بنزديك عسكر پادشاه و دستگير شدند و بشليك هزار تيرهمه از يبود تا آنكه بعد از چند وقت

ند همان سبزه ميدان و او را برد يو حاجرا با چند نفر بشهر آوردند يمحمد عل يزمين افتادند و از دنيا در گذشتند و حاج
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مرا از ظالم و مظلوم و حق و باطل طرفين و استفتإ ميكردند از كفر و ارتداد ياكردند يرا آتش زدند و هرچه سئوال م

مجمل بود از داستان ايشان اگرچه رفتند گفتم ..... اين ينوشتم و نم ياسلام و بقإ تشيع ايشان سكوت ميداشتم و جواب نم

بسيار است عقبه را بايد پائيد و از عواقب آن انديشيد معاملهء من لايعلمهادور فلك را بازيچه يولو منقرض شدند 

________________________________________

---  ۴۴۱صفحه  ---

باصحاب رساند دولت افتاد و نتوانست خويش را يضروريات اقامت آنجا نمايند قلعه بمحاصرهء اردو

كرد و  ياز مقاومت با اصحاب همننمود و مردم را ممانعت يمساعدت ياران كوتاه ولكن از معاونت و

غالباً باينمضمون جواب ميگفت من ايشانرا بد صحت و فساد عقيدت بابيان را ميپرسيدند يچون از و

از آحاد  يبرخ ياز خاتمهء امر قلعه هنگاميكه دژخيمان حكومتنگويم و بد ندانم آوردهاند كه بعد

را رفت و همرهان و محارمش يو يبسو يبا همان خنجر خونريز رو يميكردند دژخيمرا ذبح اصحاب

بيم گرفته گفتند كه اينك مأموريت ظلم و ستم جديد انجام خواهد داد و او

_______________________________________________________________________

بگو مرد اين ميدان كيست ... و در مقام ديگر نيست بسم اللّه يعلم را بر من يعلم سبيلرا با من لا يعلم چاره چيست و من لا ي

و امامان عليهم السلام را ساحر كردند و نسبت جنون و كفر و شرك و ضال و مضلاز كتاب مذكور چنين نوشت پيغمبران

 يمرد شيعهء عالم و فاضل و صالح و متقبايشان دادند بعلت حماقت و قصور فهم و ادراك كه داشتند پس چگونه ميشود كه

طريقت امير المؤمنين حقيقت رب العالمين باشد و شيعه و شيعه زاده و در و كامل و خود طالب شريعت سيد المرسلين
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كه او بكند با اينكه عالم باشد بهمهء شيعيان نشو و نما كند و كفر بگويد شرك بورزد سفيه و مجنون اينكار را نميكندميان

از او صادر شد و محجوبين و قاصرين و مقصرين و يو كلمات يالامر كتاب مؤلفظاهريين كه بان تكفير ميكنند غاية ياههار

سكوت ورزند و وا گذارند او را ميان او ظاهريين از ادراك فهم آن عاجز آمده بايد اگر طالب باشند از او سئوال كنند يا

باشند از فنون و از فن او و حكم بكفر و اجتناب او  يكنند خصوص هرگاه عاريراو نه اينكه بفهم ناقص خود تكف يو خدا

ورزند منشأ فتنه و فساد كنند و از حكم اصول و قواعد شرعيهء قطعيهء محكمه انحراف ياحكام كفر بر او جاركنند و

يانته    .گردند

___________________________________________

---  ۴۴۲صفحه  ---

آقا مرا نا  يبينداخته گفت ابر چهر منيرش افكنده خنجر يان اعتماد بخدا كرد تا دژخيم رسيد و نظربي

ناپاك اگر بخوردن  يبدينمضمون گفت ا يمازندرانمسلمان انگاشته مسلمانم نمائيد شريعتمدار بزبان

برو دكان  يكن ينبود كه با چنين شغل ناروا و كشتن بندگان خدا زندگابهتر ازين يسنگ معاش ميكرد

خنجريكه نشست و عقيدهء بدينگونه يافت كه با همان يباز كن و دژخيم توبه كرده بدكان علافيعلاف

 يزائل ميگشت و بالجمله حاجمؤمنين را سر ميبريد بسر رنجوران و تب داران ميماليد تا رنج و تب

ا لاجرم حفظ و نيز خواهرش قدوس آيات و آثارش رشريعتمدار بنوعيكه آورديم حسب الوصيهء حضرت

اجساد شهدإ بابيه را بدون غسل و كفن نماز خوانده دفن كرد و قاتلين را توبهرا حمايت و صيانت نمود و

باز داشتند و  ياز بدگوئكرده تعرض ننمودند و لسان يبأس يشهر نظر بمقامات و ياز اهال يداد و بسيار
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در  يمنشور حكم بكفر و خروجش از اسلام را پدند وبدين رو ملايان متعصب سخت آشفته و غضبناك ش

مطروح حضرت قدوس را بواسطهء گماشتگان ربوده نماز خوانده در بنوشت و همينكه قطعات جسد يپ

خاك بثلث آخر شب دفن نمود سعيدالعلما اراذل و اشرار را تهييج كرد كه از زير يزكمدرسهء ميرزا

نصيحت گفت و از عذاب و انتقام كمران بلد رفته با حالت افروختهبيرون آورده معدوم سازند و او نزد ح

از اعمال اعدإ در ارض كربلا گفته تهديد بنفرين نموده بر تحذير نمود و عمامه از سر انداخته شمهء ياله

خواستحاكم مازندران وارد بارفروش شد وميرزا ملك آرإ  يشاهزاده محمدقلجايشان نشاند تا چون

سعايت كرد و چون رسد و او اعتنا و تجليل نكرد سعيد العلمإ موقع را غنيمت شمرده يوبشرف زيارت 

چند حبس كردند  يدار الحكومهء بارفروش ايامبرگشت دستور داد ويرا در يبمركز حكومتش سار يوال

گانديگر ده تن از گماشته يو بار

---  ۴۴۳صفحه  ---

و در مجلس درس شرح دنش با قيد  و غل ببارفروش آمدندبر يبرا يكتاره بر كمر بسته از سار يحكومت

بگت  ياز آنان مسم يميكردند وارد شده بيكاز علمإ و فضلإ نزدش تحصيل يجامعهء شيخ كه صد و اند

برويم و  يخطاب كردند كه برخيز بنزد حاكم كل در سارملا آقا كه عمامهء بزرگ بر سر داشت

يست گوسفند مانند كلاه چوپانان آنديار بر سر داشته بر پوستاز پو يمعمول كلاهشريعتمدار كه حسب

كه خدا ديدگان شما را بدين مضمون گفت ايكوران بباطن ينشسته بود از جايش برخاسته بزبان مازندران



579

از  يسوارم كنيد وكلاه يانجام دهيد بر حمارنابينا ساخت شريعتمدار منم برويم هرچه بشما امر شده

رسيده  يرا خراب كند و بالاخره خواهد كرد و خبر باهالد خدا خانهء ظالمينكاغذ بر سر گذاري

و اش  اجتماع كردنددفاع و جهاد شدند و چند صد از نسوان مقدسه در خانه يبرادكاكين را بسته مهيا

و  و مرد و زن ميگريستندشاعرهء در آنواقعه مرثيه و مصيبت حاضره ميخواند و زنان ديگر بر سينه ميزدند

رسا و زبان  يدر آنحال از خانه بيرون آمد با صداميكشند يبعنوان باب يهمه را يقين بود كه ويرا در سار

و توانا مرا نصرت مينمايد بدانيد  يباق يمضمون گفت كه خدامرد بدينبانبوه بيشمار زن و يمازندران

از  يو شرحيد نزاع و فتنه نشودرفته صحيحاً سالماً برميگردم شما همه بكار خود مشغول گرديكه بسار

 يبموجب تعاليم و روش پيشوايان حقيقبيان نمود و همه را امر بقرار و آرامش و عمل ياجر صبر و شكيبائ

ممانعت كرده ساكن گردانيد و در حال افروخته كه بحاكم دين داده از حدوث اندك هيجان و آشوب

از بابيه رسيد حكمران پرخاش كرده در باب حمايتشروان شد همينكه بدارالحكومه ينفرين ميكرد بسار

كه نزد منتقم قادر  يمكن كاربرآشفته با تغير و تأثر تام باو گفت ياعتراضات و بازخواست نمود و حاج

اند كه در همان اوانقهار از تو شكايت نمايم آورده

---  ۴۴۴صفحه  ---

تكيه داشت  يبزنجيرسنگين حجره را كه يپسران نورس حاكم در حجرهء عمارت خود در حاليكه درها

فرود آمده هر دو را خفه كرده بكشت و بالا كرده ايستاده تماشا مينمودند ناگهان در بر گردنشان
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قبول عذر و عفو  يگريان و نالان گشته تنبه حاصل نمود و از وحكمران از شدت تأثر و اندوه روز و شب

تحريكات سعيد يكرده او را محترماً ببارفروش روانه داشت ولنقود و هدايا تقديم يتقصير خواسته مبلغ

سر پيچيده خود را رساند كه سفله بلد روزها رودهء گوسفند را بشكل عمامه دور يالعلما كار را بجائ

اش را با نفط سياه كردند و درب خانهو برزن مورد سخرهء مردم يناميده در كو يشريعتمدار كبير باب

 يكه طرفين ايجاب و قبول عقد زواج يسعيدالعلما ويرا در مجلسيبيالودند و نوبت مخلوط بفضلهء گاو

نكوهش و بتعقيب شديد حكومت تهديد نمود و شريعتمدار باو جواب گفت كه بودند باعمال مذكوره

آنهمه جور و سين از ينشانده در مجامع بگردانند و تو ا يداشتم مرا ريش تراشيده بر استرمن آرزو

نمود و  يو ندامت و توبه نخواهيخجل و شرمسار نميشو يكه نسبت ببندگان خدا روا داشتيتعد

سين لقب و شهرت داد تا آنكه در اواخر ايام كه بدينطريق ملا سعيد را نزد محارم و مخلصين بعنوان

ان دارهم و بمضمون  ينسبت ببابيه بيشتر بود بمصداق دارهم مادمت فدولت يتعرضات انام و سختگير

شدايد و يغيروا ما بانفسهم ابواب فيض هدايت را بر وجوه جهال بست و در اثنإ يما بقوم حتاللّه لا يغير

و   ۱۲۸۱را وداع گفت  يبلايا و قتل و يغمإ مؤمنين امر بديع در سن متجاوز از صد اين جهان خاك

 ينيست و او را قامت محلش اكنون معلوم يولدفن كردند يجسدش را بنجف برده در جوار مرقد علو

جذاب داشت و  ياندك بر آمده بود و سيمائ يبين يسياه و بالا يچشمانسفيد گلگون و يمتوسط و چهر

نديد و يآثار ضعف و ناتوان يبا رنگ و حنا خضاب ميكرد و تا سن هشتاد سالگمحاسن را
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---  ۴۴۵صفحه  ---

حضرت قدوس كه او را بجز مريم خواهر سعيدالعلمإ و اتباعش مريض گرديد و ياز آن پس بفرط تعد

سد نمود دو زوجهء اوليه بود و از ايشان عقد بست و تعرضات اعدإ را يبا حضور جمع يدر سن نود سالگ

و  يعل يو نيز سه برادر داشت كه دو تن كهتر بنام حاجپدر مانده روش ويرا گرفتند يسه پسر بر جا

داد و او بنا بر اعتماد بقدرت  يعل يوام بحاج يكه مبلغ يلاز اها يتن ينوبتكاظم ملاك بودند و يحاج

اقرار نكرد و منكر وام شد و با نصيحت برادر يعل يادا نميكرد نزد شريعتمدار شكايت نمود و حاجبرادر

كرده وام ادا نمود و اما برادر مهتر ويرا بستند و زدند تا اعترافشريعتمدار چوب و فلكه امر داده يحاج

اجازهء اجتهاد داشت و مسند  يانصار يشيخ مرتض يحاجملا يعقوب مجتهد شريعتمدار از يبنام حاج

در گذشت جسدش را حسب وصيتش بنجف برده بخاك سپردند و از رياست در وطن بگسترد و چون

 يشريعتمدارعالم و عابد بدان روش ماندند و از ذكور و اناث مذكور خاندان وسيع يدخترانپسر و يو

كتاب لمعان و كتاب حظوظ الايام و ملا محمد شريعتمدار يدران برقرار گرديد و از تأليفات حاجدر مازن

متنفذ و  يو برادرزاده و خويشاوندانش كه بسيار و بعد از وكتاب اسرار الشهاده ميباشد و اولاد و اعقاب

محبت و ايمان ميكردنداظهار  يشريعتمدار شدند نسبت باين امر تعرض ننمودند و بعضنامدار و مجتهد و

 يديده خواستند كلماتياز علمإ مازندران بدست بازماندگان و يو كتاب اسرار الشهادهء مذكور را جمع

فرياد  يپسرش خواست بطبع رساند بعضرا كه در مديحهء اين امر است محو كنند و سياه نمودند و چون



582

از اهل مازندران چونكه در بخش  يلعهء طبرسشهدإ و بقية السيف قو عويل بركشيده ممانعت كردند و اما

آورديم در اينجا تكرار نكنيم .سابق مفصلاً

ساكن محلهء ياز مشاهير شهدإ مذكور ملا رضا شاه عالم يو يك        

---  ۴۴۶صفحه  ---

و مستخلص گشت و چهارشنبه پيش بارفروش بود و پس از خاتمه امر قلعه همينكه با عدهء ديگر خريده

بتحريك ملا فضل اللّه پيشنماز  يولمردم ببست يرفتند بخانهء خويش درآمده در برو يك بسوئهر ي

 ياش گرد آمده سب كرده سنگ زده در را بپليدخانهاز سفله بدرب يسابق الذكر بامدادان گروه

يخ بيرون كشيده در پنجشنبه بازار بشهادت رساندند و شيخ محمد حسن شاو را يآلودند و بعد از چند

) محلهء از محلهء حصير فروشان يسابق الذكر كه آنهنگام در حجرهء از مدرسه ميرزا زككبير

حضرت قدوس گرديد ) بتحصيل حصيرفروشان واقع در جنب پنجشنبه بازار بود و مدرسهء مذكور مدفن

 را يمدرسه بمن خبر دادند كه ملا رضا شاه باباز طلاب يبرخ يمشغول بود حكايت كرد كه روز

رسيدم كه بملا رضا ميگفتند توبه كن مسلمان شو و او خطاب بانبوه  يوقتآوردند كه بكشند و من شتافتم

هستيد و دژخيم كرده گفت ايمردم شما بايد توبه كنيد كه دشمن خدا و ائمه و حجت زمانجمعيت

موده خواند عديله ن يشروع بقرائت دعاپيش دويده عمامه از سرش برداشت كه بكشد و او در آنحال

اولوا العلم قائماً بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم و قاتل خنجر شهد اللّه انه لا اله الا هو و الملائكة و
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تابعين ديگر شنيدم كه گشتند و جسدش را يگذاشت كه ببرد من طاقت نياورده برگشتم و ساعتبگلويش

قضيه هفت نفر از بابيان را بعد از اين يچند روزشريعتمدار كبير برده نماز خوانده دفن كردند و  يحاج

كنيد و الا كشته شويد و آنان با  يكه تبربميدان سر حمام آوردند كه بكشند و ظالمان سخت گرفتند

نكرديم تا توبه كنيم و شما بايد توبه  يبزنجير بر آشفته گفتند ما گناهاينكه مغلول بودند مانند شير مقيد

همه جوئيد و ميرغضب پيش دويد كه يخدا و انبيا و اوليا و حجت زمان تبر يندشم يكفر يعنكرده از

را بقتل آورد و من نتوانستم بايستم برگشتم و بعداً شنيدم كه آن هفت نفر را

---  ۴۴۷صفحه  ---

برده نماز خوانده راشريعتمدار اجسادشان يمير غضب ناصرالدين شاه بقتل رساند و گماشته گان حاج

.كاظم بيك دفن كردند يمحله سر حمام قرب مسجد حاج در همان

متمول و معتبر و ملاك يبارفروش مرد يو از مشاهير بابيهء مازندران آقا رسول اهل بهنمير از قرا       

۱۲۶۱قريهء مذكوره را چنين آوردند كه بسال رياستمدار دلير بود و بيان كيفيت ايمان او و ديگر بابيان

سفر حج مكه حضرت باب اعظم را ملاقات كرده منجذب گشت و پس ز اهل قريه درا ينام يزك يحاج

از  يجمعدر خصوص حضرت نقل و حكايت كرد كه موجب انتباه و انتعاش يبوطن اخباراز عودت

دو برادرش بتفحص از امر برخاستند و تجسس برآمدند خصوصاً آقا رسول و ياخيار گرديد و بصدد تحر

حضرت قدوس و جناب  يبمشهد خراسان در ايام ارتفاع ندام صديق امين خود راحسين نا يو كربلائ
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بشرف ملاقات و استفاضه فائر شده عارف و مقر گرديده بملازمت خدمتشانباب الباب فرستادند كه

حضرت قائم موعود ميباشد پيوست و باقا رسول و همرهانش نگاشت كه اين ندإ حق و اينعصر عصر ظهور

بهنمير و عرب خيل مطلع و منجذب  ياز اهال يجمعنصرت اصحاب واجب و فرض است وو بر هر كس 

با همرهان نسبت بحضرت قدوس حسن عقيدت و ارادت يافت و ايمان باين باين امر شدند و آقا رسول

 يپيوست و يكاز خويشان و همرهان باصحاب يبا جمع يآورد و بعد از ورود آنحضرت بقلعهء طبرسامر

 يشدائد طاقت فرسا نياورد و هنگاممحسوب گشت تا در اواخر ايام محاصره و محاجه تاب يناماز سران 

 يو از جهت ارتفاع زمين قلعه حفر چاه دشوار بود بآب را بر اصحاب بستند يدولت حت يكه اردو

هوا كرد فرمودند خداوند مدد ميفرمايد پس  يرفته تظلم نموده اظهار بيتاباختيار شد و نزد آنحضرت

بباران نمود و تا يك هفته امتداد يافت و اصحاب سيراب گشتند و بالاخره در ايامشروع

---  ۴۴۸صفحه  ---

نمود و اصحاب را كاذبهاش فريفته گشته معاودت يميرزا شتافت و بوعدهها يعسرت شديده نزد مهديقل

سابق الوصف  ييد احمد شهميرزادآقا ستشويق بخروج و اطمينان بامنيت داد و آنان نپذيرفتند و با اينكه

دارند دست از او نخواهيم كشيد و از نزدش متفرق نشويم با باو چنين گفت تا حضرت در قلعه  اقامت

فرمان داد آنان را هدف گلوله نموده  كشتند يخان لاريجان يباردو رفت و عباسقلهمرهان خارج شده

در آمل مقتول شد و فرستادند آقا محمد حسينو سرش را جدا كرده با برادرش آقا محمد حسين بامل 
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گرداندند و از آقا رسول  يكوچه و بازار همسر آقا رسول را ببارفروش بردند و با رؤس سران قلعه در

.ماند يدر اين امر باق(ممتازيان) يپسر و دختر و خاندان

از توابع بارفروش در ظل ارو ديگر از مشاهير اصحاب مازندران در قلعه ملا سعيد اهل قريهء رزه كن    

با او بقلعه رفته بنصرت قيام كرد و بالاخره تربيت حضرت قدوس بمقامات رفيعهء ايمانيه و عرفانيه رسيده

برده بحكم ملاها شهيد نمودند آوردهاند  ياعدإ گشته ويرا بساركه در بخش سابق آورديم دستگير يبنوع

 ياهالمحاصره نينداخته ياصحاب را بتنگنا يدولت ياردو ارتفاع هنگامهء قلعه چون هنوزكه در اوائل

 يبحضرت قدوس مكتوبمعروف آنحدود ياز علما يمازندران را مراسله و مراوده بقلعه ميسر بود برخ

مسائل نجوميه و جفر و كيميا پرسيد و آنحضرت سئوال كرد و در ضمن از يمفصل نگاشته از مسائل چند

مشروح نوشته آغاز را بخطبهء عربيهء فصيحه  يمحول نمود و او جوابكورترقيم جواب را بملا سعيد مذ

در غايت و معارف الهيه شامل ادله و مواعظ متينه افتتاح نمود و تمامت مسائل معروضه رادر شأن توحيد

ائمهء اطهار و اوليإ عاليمقدار كلام قريب بيكصد حديث نقل از ياتقان و اقتدار بيان جواب گفت و در ط

راجع بامر قلعه ثبت نمود و از اخبار ير پيشگوئد

---  ۴۴۹صفحه  ---

موعود بعدد اصحاب بدر در و بشارات مقدسه مدلل ساخت كه سيصد و سيزده تن از اصحاب و انصار قائم

 يرسند بحديكه گودالها پر از خون شود و تا زانوقلعهء طبريه از خاك طبرستان مجتمع شوند و بشهادت



586

مكتوب بدست ملايان رسيد بتعجب و تحير اندر شدند چه ميدانستند ملا سعيد گيرد و چون اسبان را فرا

بديعه از جهت ذوق و باندرجه مقامات علميه نبود و بيقين پيوستند كه انشراح  صدر و فتوحات تجلياترا

شوق سرشار ايمانيش حاصل گرديد .

مازندران خصوصاً در ز بابيه در نقاط متعددهءكثير ا يجمع يو بعد از وقوع واقعهء شهادت عظم       

عدهء از بقية السيف قلعه بودند از آنجمله و توابع و در نور و سوادكوه ميزيستند كه يبارفروش و سار

نخست مؤمن بدين امر گرديد آنگاه سه برادر كهترش نيز پذيرفتار شيخ ميرزا آقا اهل قريه كفشگر كلا

مصائب گريخته از آنان آقا محسن نام در اثنإ ييك ياصحاب قرار گرفتند ول بقلعه در آمده بشمارگشتند و

ماندند تا بنوع مذكور در  يبرجاو ميرزا حسن يمعرض  شد و شيخ ميرزا آقا با دو برادر ديگر محمد عل

كه كردند  يآباد و بصرف مال يميرزا سعيد بزرگ مالك مهم علبخش سابق اسيرسپاهيان شدند و بشفاعت

تتمهء احوالش را در بخش ششم مينگاريم .لص گشتند ومستخ

از اصحاب قلعه كه در آنجا اسد اللّه معروف بكلان از اهل چاله زمين يديگر ملا ابوالقاسم بن مشهد       

و خلفش آقا محمود كه ذكر احوالش در بخش او بود يمعروف و تكيهء ساروكلا از بناها يبعلم و تقو

ششم ميايد .
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 يپسران و دختران با ايمانخويش و ملا امينا از اصحاب قلعه كه ياللّه معروف بول يديگر ملا ول

حسين  ياز اصحاب قلعه و از پسران مشهد يآقا علحسين و پسرش ييادگار از خود گذاشت و نيز مشهد

آقا حسن و آقا محمد كلاهدوز

---  ۴۵۰صفحه  ---

مدت العمر مورد تعرض و شهرت بليغه داشت و يو اطراف بنام باببارفروش  يبودند و آقا محمد نزد اهال

 يحكايت مينمود و از بابيهء سواد كوه عدهء باقمردم مازندران يتطاول جهال شد و واقعات قلعه را برا

سرهنگ خلف ملا ميرزا بابا شهيد شهرت و اقتدار بسيار يافت و در بودند و در آنميان ميرزا محمد خان

كثير از علمإ و معاريف بابيه بودند و مخصوصاً خانواده و بستگان و يديگر نور جمعيتاكر و قرا

 يموطن اسلاف نور ابهشهرت بليغه داشتند و از امكنهء تاريخيه در قسمت نور كه يارادتمندان جمال ابه

سابق  كه در آغاز بخش يدر قريهء داركلا بنوعو اجداديشان در تاكر و تعلقاتشان يبود عمارات پدر

.مياوريم معروف استنگاشته و در بخش ششم مفصلاً

و رباطش كه محل ورود و و در بارفروش خانه مسقط الرأس و مسكن حضرت قدوس و سبزه ميدان      

از شهدإ و بالاخره مشهد عظيم آنحضرت  يجمعميدان مدافعه و محاربهء باب الباب و اصحاب و مدفن

ارم كه محل توقيف آنمظلوم و اسرإ شد و نيز پنجشنبه بازار و قبرستان سر گرديد و نيز عمارت  مشهور باغ

محاكمه و بازخواست چند از مؤمنين گرديد و نيز خانهء سعيد العلمإ كه ويرا يكه مشهد و مدفن تنحمام
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مطهر آنمظلوم است و در اين ايام كه شهر مدفن قطعات جسد  يو تعذيب نمودند و مدرسه ميرزا زك

بازار خريد و  يتجديد گشت نام مذكور كه اصلاً بارفروش ده يعنتغييرات و تعميرات بسيار يافته بارفروش

آنشهر است در يسار ياطراف بود  و بعداً شهر بارفروش شد بنام بابل كه اسم رود جار يقرافروش امتعه

فت و عمارت باغ ارم تغيير يااز محال و مواضع بلد خصوصاً سبزه ميدان مذكور يتبديل گرديد و بسيار

سلاطين آل قاجار و نشيمن گاه حكام پرجور و و اصطخر(*استخر) بزرگ دور آن را كه از آثار تفريحيهء

آزار آندوره بود سيل تجديدات

---  ۴۵۱صفحه  ---

 يخانهء ميرزا محمد تق يسارحاضره بديار عدم برد و اكنون مواقع آنها را تقريباً معلوم توان نمود و در

محل شهادت ملا جليل  يسورهء اخلاص و ميدان سارهد محل توقيف حضرت قدوس و صدور تفسيرمجت

و ملا سعيد و عدهء ديگر

_______________________________________________________________________

بزرگ  يميرزا محمد تق يجبخصوص حاجمع شده يارس يپنجشنبه بازار ملاها در بالا يدر شهر سار يملا سعيد رزه كنار

صاحب مقتل كه اسم آن خبيث را گذاشته بود يسارو يمحمد عل يبفرمايش حاجبود يكه قاتل آقا سيد احمد سنگسر

بالا خانه نشسته بودند و جناب شريعتمدار مثل خودش در آن يستون كفر از فعل و عمل شنيع او همين ستون كفر با جمع

ميگريست ميگفت چرا اين مسلمانان را بيجهت ميكشيد و جواب خدا را چه ميگوئيدبود و هم يملا عبد اللّه كيوسر يحاج

قتل ايشان واجب  است آن پيرمرد طاقت اينها منكر خدا و رسولاند يآنسياه قلب  كافر سنگدل  گفت پير شده خرف شد
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ميدادند كه او را شهيد نكنند آن يبودند پول زياد يحمزه كلا بارفروش در سارنياورد از مجلس بيرون رفت اربابان

من الاولين و الاخرين  و در آمل بهمراه القوم الظالمين يسنگدل گفت الا اينكه بكشيد آخر شهيدش كردند الا لعنة اللّه عل

را كه بسيار شجاع و دلير بود شهيد نمودند جناب شيخ يبرادر آقا رسول بهنميرجناب ميرزا محمد باقر آقا محمد حسين

بيرون آمد زخم داشتند با نهايت ذلت برداشتند از گلوله و ساچمه تا روز آخر يسردار تير زياد يت اللّه در دعوانعم

شكمش را پاره كردند دست مباركش را در شكمش طپاندند و بهراز با نهايت ايذا و اذيت كه يبردند در آمل بفتو

كه در جنگ شاگردش بود ياللّه آمل يتوپ گذاشتند و ملا ول از قلعه بيرون رفته بود او را دمانداختند پدرش از پيش

.باستيان تير برداشته در قلعه در گذشت

)يخلاصه از حكايات مرقومه آقا ميرابوطالب بقية السيف شهميرزاد(

____________________________________________

---  ۴۵۲صفحه ---

.از اصحاب قلعه بود

و خانهء حاكم محل و عدهء از مؤمنين يو در آمل مسجد و مدرسه محل حبس و زجر جمال ابه         

را  يو ميرزا محمد باقر هرات يبهنميرو آقا محمد حسين ياقامت چند روزهشان بود و ملا نعمت اللّه آمل

.در آن بلد بشهادت رساندندمل بردهآاز رؤس شهدإ ب يكه اسيراً با برخ

در جنگل و قرب بارفروش واقع يجنوب يبقعه و مقبرهء در دو فرسخ يو اما مشهد عظيم طبرس         

و محصور بديوار كوتاه و در وسطش وسيع و مشجر ياست و قطعه زمين يقرإ و مزارع برنج كار يبعض
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و علف داشت  و مردم اطراف بقعه را  يبن بقعه مسقفنيز در اطراف يمقبرهء بود و چند اطاق و ايوان

 يدفن اموات مينمودند و بقعهء مذكوره مدفن شيخ احمد طبرستانزيارت ميكردند و در قبرستان

و از كبار محدثين مؤلفين و از مشايخ جامعين اخبار اماميه است ييك يبشيخ طبرسمعروف يمازندران

 يقلعه بنا كرده جانفشانمحوطهء مذكوره كه اصحاب معروفاند و يو طبر يعلمإ طبرستان بنام طبرستان

نمودند در درجهء نخستين از مشاهد عظيمهء اين امر است

_______________________________________________________________________

منهم  يفيقال لهم الطبر غير طبرستان يالذيل الامل و قدخرج منها كثير من العلمإ لكنهم قلما ينسبون يقال الياقوت ف

و التاريخ المشهور اصله و مولده من آمل و لذلك قال ابوبكر محمد بن صاحب التفسير يابوجعفر محمد بن جريرالطبر

 يو يحك يو بنو جرير لاخوانيخاله بامل مولد يو اصله من آمل ايضاً و كان يزعم ان اباجعفر الطبر يالخوارزمالعباس

كلاله و كذب و لم يكن ابوجعفر رحمه اللّه رافضياً و انما حسدته عن يرافض يعن تراث و غير يفضالمرء خاله فها انا را

ثلثماة  ۳۱۰سنة  يابن جرير فو كان سباباً رافضياً مجاهراً بذلك متبججاً به و مات يبذلك فاغتنمها الخوارزمالحنابله فرموه

و عشر

_______________________________________

---  ۴۵۳صفحه ---

مذكوره و اطرافش تا آنزمين مقدس صدور يافت و محوطهء يبرا يو ابه يزيارات بسيار از قلم اعل

 يقر يو مهاجمين بود و نيز بعض يدولت ياردوميرزا و محل يقريهء واسكس كه اقامتگاه شاهزاده مهديقل
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دفن آنمظلومان است و مدفن آقا ملطخ بدمإ و اعضإ ابدان شهدإ و مجنگل بين قلعه و بارفروش يو اراض

جناب باقر خالوزادهء جناب باب الباب در قرب چاه وزوا واقع شده و محوطهء قلعه مدفنميرزا محمد

 يگذشت و قريهء علغفير از شهدإ اصحاب ميباشد و تفصيل آن در بخش سابق يباب الباب است و جمع

.گرديد يمسم يشاهشده بنام يآباد در اين سنين تعمير و تجديد معمورهء جديدهء مهم

ساكن عراق عرب و از كه در بخش سابق آورديم شيخ سعيد از اهل آن بلاد يبنوع   هندوستان

بلقإ و ايمان اعظم يافت و مأمور بتبليغ در وطن بود و بتفحص تا شيراز آمده فوز يتلامذهء سيد رشت

از او يگشت و خبر

باز نيامد .

سيادت و ولايت در ملتان هندوستان در خانوادهء يملقب ببصير و معروف بسيد اعمديگر سيد          

و رؤسإ كرام شعب طريقت كه طائفهء از اوليإ عظام يشهير يك يمنتسب و متسلسل از سيد جلال هند

دارند و خاندان و اخلاف و اعقابش در هندوستان بغايت ايران بدو نسبت يجلاليه و دراويش داغدار

از اوليإ طريقت از ايندودمان برخاستند متولد شد و در صغر سن يمتكثرند و جمعصاحب مريدان معتبر و

و  يكامن(*كامل) ميراثبصفإ باطن و استعداد يبمرض آبله از دو چشم نابينا گشته ول يتقريباً هفت سالگ

حائز گرديد و عقايد و اسراريه را بتمامها علوم كثيرهء متداولهء عصر و نيز معارف و فنون غريبهء يفطر
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گوناگون را فرا گرفت و مكنت و ثروت وفيره  يو فلسفههامشارب متنوعه را احاطه كرد و آداب و رسوم

و مسند ولايت و

---  ۴۵۴صفحه  ---

و حلهء عبادت و رياست خطيرهء ميراثيه نيز باو رسيد و بعلاوهء مراتب مذكوره حليهء زهد و قناعت

و صعلوك طالبش شدند و شئون ر بر كرده بسير و سلوك راغب گشت و سيدد يرياضت را در ايام صب

نكرد و بجلالت ظاهريه و باطنيه شناخته گرديد و انكار يفضائل و خصائل و مقامات و كراماتش را احد

در ممالك هندوستان زيست آنگاه قدم از  يورزيدند و تا بيست و يكسالگاعاظم و افاضل بسيار ارادت

و نقش ادإ حج را هاده عزم سياحت آفاق و انفس نموده حق و حقيقت را جويا و پويا گشتبيرون نوطن

اعظم از اين سرزمين  يمأثور بود كه ولبر ضمير بسته طريق عبور را ايران قرار داد چه از اسلاف كرامش

قرب نزد مختلفه و عقائد متنوعهء ايران آميزش گرفت و مبا مذاهب ياكرم و اقدم طلوع نمايد و چند

دانشمندان شد و در عين حال مشغول مجاهدات و رياضات شاقه بود و بفقرإ و ضعفإبزرگان و مشهور نزد

سيد كاظم  يرفت و با حاجظاهر و باطن نمود پس رهسپار مكه شده بعد از ادإ حج بعراق عرب يدستگير

از  ينكشيد كه در بمبئ يعودت بوطن كرد و طولالفت يافت و باو اخلاص اظهار ميداشت آنگاه يرشت

مدينهء علم و معرفت و واسطهء قربيت الهيه شنيد و بيدرنگ بايران باز شيخ سعيد مذكور خبر ظهور باب

لقإ فائز حضرت باب اعظم بسفر مكه رفت لاجرم بدانسو شتافت و در مسجد الحرام بفيضگشت و چون
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رسيد كه  يو ايامعزم شيراز رفتگرديده حلقهء اخلاص و ارادت كامله بگوش كرد و پس از آن ب

سفر كرده تبليغ و نشر  يو معمورات همحضرت مهاجرت كردند لاجرم بنا بر سير و هدايت نهاد و در بلاد

كه او را بود بهدايت و ارشاد پرداخت و چون  يمخصوصامر بديع نمود و با رعايت حكمت و اسلوب

لوم فلسفه و عرفان و طب و نجوم و علم حروف و فضائل اخلاقيه متصف و در عبانواع كمالات علميه و

و كيميا و غيرها از علوم رسميه و فنون غريبه متبحر بود سخنانش در قلوب نشستجفر

---  ۴۵۵صفحه  ---

چون هنگامهء و نفوس را جذب كرد و اطوار و صفاتش را خارق عادات و بارق كرامات ديدند تا

بقلعه از جهت محاصره اردو مقدور ورود يفحهء نور شتافت ولمازندران بر پا شد بعزم نصرت اصحاب بص

گيلان قدم  يمجذوب معروف كه باو ارادت ميورزيد در نواحقلندر يباتفاق ميرزا مصطف ينشد و چند

در اخراج و تبعيد نمودند و يصدمات وافر ديد چندانكه هر دو را شبانه از بندر انزلزد و از اهل ظاهر

مريدان بسيار پيرامونش آب و نان ممنوع داشتند لاجرم بقزوين سفر كرد و در آنجابعض منازل طريق از 

در مازندران بفيض محضر  يمصاحبت نمود و ايامبا شيخ عظيم يمجتمع گشتند سپس بطهران رفت چند

در  ياخلاص و ارادت خاص اظهار نمود و پس از واقعهء شهادت عظممستفيض گرديد و ياقدس ابه

عجيب طالع شد و از لسانش كلمات بديعه و آيات منيعه تراوش كرد يغريب و جذابيتيحالش مجذوبيت

و عراق و لرستان و ايران تبليغات مؤثره نمود چنانكه در اطراف كاشان و قم ياز قسمتها يو در بسيار
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يدر مجالس محاجهء با ملاها چون براساخت آوردهاند كه يرا بصراط مستقيم مهتد يمازندران جمع

احاديث مأثوره در كتب معتبره مينمود و ميخواست مواقع آيات و اثبات اين امر استدلال بايات قرآنيه و

آن را ميشمرد تا آيه و حديث منظور را يافته انگشت بر ياوراق قرآن يا كتاب كافاخبار را نشان دهد

بدانگونه هدايت نمود و اساكن قهرود و پسرانش ر يملا ينهاده نشان ميداد و ملا ابوالحسن گلپايگان

غريبه معروف شد و واقعات  ياسرار و قواو اظهار كرامات و خوارق عادات و داشتن يلاجرم بغيب گوئ

قمصر كاشان آقا سيد عبدالرحيم از اجله بواسطهء او اقبال عجيبه از او حكايت كردند از آنجمله در

سيد ابراهيم يگانه عالم و واعظ و مرجع امور يمشاهير بابيه محسوب شد و نيز حاجكرده ايمان يافته از

اهل قريه را در خصوص امر بديع گفتگو كرده جذب نمود و يشرعيه و مقتدا

---  ۴۵۶صفحه  ---

بشهر  يديگر نزد ويسيد ابراهيم دستور داد كه روز ياز قمصر عزيمت شهر كاشان داشت و بحاج يروز

نيمه شب از خواب بيدار شده امر سيد را بيارميد در مشغلهء رفتن نتوانست و شب يبرا يرود و حاج

بر آمده با جامهء خواب بدون دستار و موزه رهسپار شهر اختيار و اراده از بستر يبخاطرش گذشت و ب

ره نورديده بخود آمده بقمصر عودت كرد و لباس پوشيده بشهر شتافت و همينكهيگرديد و نيم فرسنگ

تو را بهمان حال تا ل كرد ويرا باينعبارت خطاب نمود كه ما ميتوانستيمبملاقات سيد رسيد و وصف الحا

چنانكه در بخش لاحق مينگاريم  يشهادت عظمبعد از واقعهء يكاشان بياوريم و بالجمله سيد بصير را بسال
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آنفاجعه اين است كه ايلدرم ميرزا عم ناصرالدين شاه شهرت از يشهيد نمودند و اجمال يطريق يباقس

و سيد در آنسال حكومت داشت و ازين امر با خبر بوده با احبإ بنفاق اظهار وفاق ميكردوت و بلرستانبقسا

بتعليم و تربيت روحانيهاش چند مؤانست و معاشرت جسته يوارد شده ايام يو يبصير در اثنإ سفر باردو

ذكر محمد شاه در محضرش  يتجليل نمود تا روزهمت گماشت و او از آن سيد جليل كمال توقير و

پروا  يمحامد صفات شاه باطرإ سخن گفتند و سيد بصير استماع كرده ببميان آمد و حاضرين هر يك در

اثبات مدعا  يبراچند يگشود و عدم عدالت و خلاف انصاف ويرا برشمرد و حكايات يبحقيقت جوئلب

م ميرزا برآشفته سقط و پس ايلدررا شاهد و دليل آورد يحضرت نقطهء اول يبيان نمود و حبس و نف

دشنام گفت و بدژخيمان بيدادگر حكم داد تا

_______________________________________________________________________

تر كه قائم ظاهر شد شاهزاده تازهازين يگفت چه خبر يپرسيد چه اخبار تازه دار يگويند ايلدرم ميرزا از سيد اعم

نه كه من تمام الجهات بدانصفات  ياعظم از ميرزا آقاس يگفت  دجالئم خصوصاً دجال را نمود سيدذكر لزوم ظهور علا

.خرش كجا است سيد گفت خرش برادرت محمد شاه بودبود شاهزاده گفت

_______________________________________

---  ۴۵۷صفحه  ---
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واقعه در اواخر ك و خاشاك پوشيدند و اينزبانش از قفا بيرون كشيدند و جسدش را در حفرهء با خا

.واقع شد  ۱۲۶۷سال  

را در بخش سابق قهر اللّه كه كيفيت ايمان و شرذمهء از احوالش يديگر دولت راجه مؤمن هند      

از ناصيهاش  يآثار اصالت و بزرگآورديم و در وصفش چنين نوشتند كه از شهزادگان هندوستان و

زهد و ورع و قناعت و عبادت اتصاف يافت و رياضت را و سلوك گذاشته بكمالنمايان بود قدم در سير 

با قند و گلاب انجام داد و بغايت مقيد بنظافت و لطافت بود و سخن بغايت بدرجهء رساند كه يك اربعين

يه از اسرار معارف الهميگفت و غالباً در تفكر و تذكر و مراقبه بسر ميبرد و همينكه لب بتكلم ميگشوداندك

در سجن چهريق بود و  يآمد حضرت نقطهء اوليافت و در اثنإ سير و سفر چون بايران يلسانش جريان م

پس از تشرف بمحضر مبارك و جذبهء

_______________________________________________________________________

از مؤمنين نيز بفتنه  يگرديدند و بعضجذابيت او مجذوبب ياز اهال يشهر ساكن شده اكثر يقهر اللّه در مراجعت در اسك

چون وجود  يخود او اقرار داشت كه از نوابان معروف هند بوده ول يولتصور كردند يافتادند و او را هم شخص مستقل

سيد از لذا آمده بمقصود خود ررا در رؤيا ديده منجذب گشته و باو فرمودند كه پياده باذربايجان بچهريق بيايدمبارك

منقاد او شدند لذا اينخبر بتبريز و طهران رسيد علاج  ياكراد اكثريعظيم بر پا و رؤسا يغوغا ياينحالات در صفحات خو

كه قهر اللّه را از آنواقعه نبود كه بجناب عظيم امر شد يكه حضرت را بتبريز بخواهند و هنوز خبررا در آن ديدند

حق باشد و او بمحض رسيدن پيغام حركت  يشود و مناداز هند آمد بانجا راجع مرخص نموده پياده با همان انقطاع كه



597

نكرد و لباس هم قبول ياسب و خرج يصبراً حت يكند نپذيرفت كه انك لن تستطيع معيكرد و هركس خواست همراه

)ينبيل زرند(.ازو نشد يو ديگر خبر

___________________________________________

---  ۴۵۸صفحه  ---

نموديم حسب امر و طلوع فتن و بلايا چنانكه در بخش سابق مذكور يقائميت و دعوت در خاك خو

طاقت فراق  ينوشت كه پس از مدتمعين السلطنه چنين يآنحضرت از خاك ايران بيرون رفت و حاج

ه آنحضرت محبوس بود ساكت و آرام غرفه ئيكنياورده مراجعت نموده  در قلعه چهريق بزاويهء جنب

اجرإ شهادت بردند درويش نيز پياده همراه شد و  يحضرت را بتبريز براكه ياقامت جست و ببود تا موقع

بحق زده و عشق يشهادت حاضر بود و هنگام استنطاق بمراعات احتياط و حكمت دم از درويشدر يوم

اثنإ عزيمت بطهران در بين يز بيرون رفت و دراز تبر يمستخلص گرديد و پس از واقعهء شهادت كبر

.از اعدإ ويرا بقتل رساندند يطريق بعض

ميرزا محمد ذاكر  يشدند يكآنحدود بعرفان و ايمان بديع سرافراز ينخستين كسانيكه از اهاليزد    

و بموجب بود  ياز علمإ شيخيه و اصحاب سيد رشت يشيخمصائب خاندان رسالت مشهور بنام ميرزا محمد

موعود داشت و حضرت باب اعظم را در كربلا زيارت نمود و همينكه خبر ظهوربشارات سيد انتظار ظهور

بيزد نموده محسوب  گرديد و عودت يجديد بسمعش رسيد بشيراز شتافته ايمان آورده از حروف ح
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قيب كردند و و اعتراض و تعبذكر محامد صفات و مقامات و كرامات حضرت پرداخت و ملايان تعرض

ضعف نفس و بيم فرا گرفته ناچار خويش را كفر و قتل داد و او را يترك مجتهد بلد فتوا يميرزا عل

ساخت و از يبشيخيه منتسب و متك

حمايت كردند  ياز ومحمد كريم خان ارادت ميورزيدند زن اختيار نمود تا يخاندان خانان كه بحاج

آوردند و او را  يكمال احترام و تجليل بجاخطير و وفير بودند و گروه اتباع خان مذكور كه در آن بلد

بود و بهركس كه مستعد عرفان و ايمان  يدر باطن باب يولشناختند يمحمد كريم خان يحاج يشيخ

و اقامهء حجت ميكرد و بدين طريق ايام حيات بپايان رساند و ازين جهان در بديع ميديد ارائهء عقيدت

گذشت

-- -  ۴۵۹صفحه  ---

با عائلهء خود ساكن كربلا يسيد كاظم رشت يديگر آقا سيد احمد از فضلإ شيخيه و از تلامذهء حاج    

فائز شد و بقرة العين ارادت و اخلاص حاصل كرده بعرفان و ايمان جديد يبسطام يبوده بواسطهء ملا عل

 يو بلايا يهء گرفتارهمدان از موكبش جدا شده بطهران رفت و در فتنبيرون آمد و در يباتفاق و

از  يطبرسنمود و در هنگامهء قلعهء يهم يخلاص يو جد برا يرفته سع يآنجناب بمحضر ابهواردهء بر

باصابت گلولهء توپ سرش جدا با او همراه بود تا عاقبت ياصحاب وفادار شد و پسرش ميرزا محمدعل

خش سابق مسطور گرديد از حروف ب يچنانچه در مطاوشد و شهيد گرديد و پسر ديگرش آقا سيد حسين
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اصحاب شد و پسر ديگرش آقا سيد حسن نيز از متقدمين مؤمنين و بواسطهء پدراز مهمترين يو يك يح

و پس وقوع فتن شيراز بكمال ايمان بديع رسيد يداراب ياز اصحاب خصوصاً آقا سيد يحي ينامدار و برخ

و در اصفهان متفقاً بزيارت محبوب رسيدند و آقا گذراندند يهردو بانتظار زيارت حضرت باب اعظم ايام

افتخار يافت و پس از تبعيد آنمظلوم از اصفهان هردو با ملاحظهء سيد حسين بشغل كتابت آثار و آيات

رفتند تا بقريهء كلين ورود نمودند و بعنوان كتابت و خدمت قبول شدند و در سفراحتياط در عقب

ماكو برگشت و آقا سيد ادامت دادند و آقا سيد حسن حسب الامر ازآذربايجان و سجن ماكو بدان شغل 

در  ياز الواح صادرهء از قلم ابه يو در لوحدر تبريز وقوع يافت يحسين ملازم بود تا شهادت عظم

سجن آذربايجان نفسان امسك الحسين بيد  يربكم الرحمن فقد كان عند "، وصفشان چنين مسطور است

الخ  و چون آقا سيد  "شان من الشئون يو مبشر ييد العدل مع ان له عند محبوببالفضل و اطرد الحسن

محفوظ و در موقع مكالمه و سئوال و جواب در تبريز مراعات حكمت و مصلحت وقت را نمودحسين

چند در آن بلد توقيف ماند و در جواب سئوالات يمصون از قتل شد و ايام

---  ۴۶۰صفحه  ---

و امر جديد  ياولبريز كه ويرا نزد خويش برده تحقيق از حالات حضرت نقطهءقونسول روس مقيم ت

از آثار داد  يها را گفت و برخيگفتنتا اندازهء ينمود گر چه در جواب با مراعات احتياط سخن گفت ول

 ه . ق در موقع بروز فتنه و مذبحهء ۱۲۶۸نمودند و تا سال و بالاخره او را از تبريز بطهران برده حبس
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افضال و اكرام هميشد و در واقعه  يدر محبس بو يو از مقام عظمت ابهعموميهء بابيه محبوس بود

مياوريم كه در بخش لاحق ياز اوضاع و احوال نداشت بنوع ياينكه مداخله بلكه اطلاعمذكوره با

باين بين تمامت مؤمنين عليخان حاجب الدوله بمحبس در آمده ويرا بشهادت رساند و او از يحاج

كاتب حضور و مطلع بر اسرار اين  ياولاختصاص يافت كه قريب چهار سال اخير ايام حضرت نقطهء

در بارهء  يكاتب و كاتب البيان مشتهر گرديد و در ضمن توقيعظهور گشت و بلقب عزيز مفتخر و بعنوان

عنه فانا كنا يتنبئو ان من كان عند ربك قد علمناه جواهر العلم و الحكمة فاس، "  چنين فرمودند يو

يو در اين مقام توقيع "لمنبئين و لتكرمنه من عند ربك بما كنت عليه من المقتدرين

ارسال فرمودند ثبت بكربلا يو يرا كه در ايام ماكو در جواب معروضهء آقا سيد احمد صدور يافته برا

من يشإ من عباده و انه لا آله الا ييمن عليبسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه الذ"هذه  يهميدارم و 

قدم الذات و ذروة  ياللّه عليه وآله بما قد اثناه اللّه ف يمحمد صليعل يهو ذو الفضل العظيم و اثن

عليه و آله بما قد اللّه ياوصيإ رسول اللّه صل يعل يلا اله الا هو العزيز الحكيم المتعال و اصلالصفات انه

انه هو الجواد الوهاب و بعد قد قرئت كلشئ و يسلم عليهم بعد فنإ كلشئالجليل عليهم قبل وجود  يصل

الايام  يف يجنبه و ان ياحسن بلائك بما قد صبرت فيارسلته عند ولدك جزاك اللّه ف يكتابك الذ

بما نزل عليك من قضإ اللّه و ان ذلك امر لا مفر لاحد منه فاحسن اللّه ارض الصاد اطلعت يكنت ف يالت

اقول حباً لذلك الشأن يان يه فانا للّه و انا اليه راجعون و لعمرفيصبرك
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---  ۴۶۱صفحه  ---

احبهم كانك تنحو فقد افنيت كل خليل اراك مصراً بالذين يارحن يليس تارك يالا ايها الموت الذ

 الدين و ياليك و انه لم يرض لحبه فسمعت بلائك اذنت لولدك بالسفر ينحوهم بدليل و ان حين الذ

 يكثرة حزنك و كبر سنك احببت لان آذن قرة عينتلك الارض يان الان لما سمعت من الواردين عل

ساحة قدس  يالسبيل و يبلغه ال يالمقدسة و ارجو اللّه بان يحفظه فتلك الارض يالحسن بالصعود عل

تحزن له فان فلا المنظر الاكبر يانشإ اللّه ف يو ان باذنك ما اذنت لاخيه الاكبر لانه معحرم الجليل

المؤمنين بفضله و يسهل لنا انفع لك من حضوره لديك و اسئل له ان يفرج عن قلوب يحضوره لد

ذلك الجبل احمد اللّه حمداً شعشعانياً لامعاً  يانا فيتلك الارض المقدسة بمنه و انن يالصعود بالوصول ال

 يملكوت السموات و الارض و يفضل عل يف كل من يثنإ كعلّو امر اللّه عليعلو كل حمد و يمقدساً الذ

السجن كل حين تدخل الحرم سلم من اهل يالمتعال و ف يعباده انه هو الغن يكفضل اللّه علكل ثنإ

القبة و لا شك ان اللّه لا ائمة العدل و اسئل من فضلهم لان اللّه قد ضمن لاجابة الدعإ تحت تلك يعل

ولدك الصغير لسكون قلبها و ان اللّه يؤيد بفضله الحج فارسل معهايخلف الميعاد و اذا ارادت ام احمد ب

من يشإ من عباده و هو العزيز

الغفور الودود و سبحان اللّه ربك لكل ما احب اللّه و اوليائه انه هو يانا ذا استغفر اللّه رب يالحكيم و انن

ن .الحمد للّه رب العالميالمرسلين و يرب العزة عما يصفون و سلام عل



602

يافت و والد آنجناب آقا سيد وحيد اكبر تحقق يانتشار امر در آنحدود بواسطهء آقا سيد يحي يول         

و آبإ و اسلافش سلسلهء از سادات علما فخام ساكن در يموسو يشهير بن آقا سيد اسحق علو يجعفر كشف

بانات انتقال نموده سكونت بودند و آقا سيد اسحق مذكور از داراب باصطهقسمت جنوب ايران و فارس

و آقا سيد جعفر در آنجا حدود سال هزار و صد و هشتاد و اند متولد گرديد و در صغرگزيد

---  ۴۶۲صفحه  ---

از فارس بنجف شتافته جذبات باطنيه عنان از كفش ربود و يسن و آغاز شباب تحصيلات علميه نمود و ل

و مكاشفه پرداخت و معروف بعلوم باطنيه قبه و مجاهدهمشغول برياضات و طاعات گشت و سنين چند بمرا

از قبيل تحفة الملوك سنابرق رق منشور بلد الامين كفاية و و كشف و كرامات گرديد و تأليفات كثيره

و در علوم فقه و اصول و تفسير و حكمت و عرفان متطرف و متبحر و صاحب قلب وغيرها منتشر ساخت

نجف و اصفهان و يزد و طهران و بروجرد و اصطهباناتسيال و متنور شد و در  يفكر

_______________________________________________________________________

بود و بعلم و فضل  يسيد جعفر كشفياكبر انجال حاج يحكايت نمود كه جناب آقا سيد يحي يسيد جواد كربلائ يحاج

معروف بشخص اول بحضرتش وثوق كامل حاصل  يميرزا آقاس يحاجوم اشتهار داشت و مخصوصاً محمد شاه مرحو

مبارك اقبال نمودند بامر يارتفاع يافت و خلق كثير از عالم و تاجر و عام يچون ظهور حضرت نقطهء اولداشتند و

مشرف  نمود كه خود عازم شيراز شود و بحضور مباركشنيد اراده ياز بس احوال را مختلف م يمرحوم آقا سيد يحي
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را بحضور شاه آگاه شد و عزم سيد يشخص اول ازين معن يميرزا آقاس ينمايد و حاج يرسيدگگردد و بنفسه بامر مبارك

يمعروض داشت محمد شاه طيب اللّه مثواه بوساطت ميرزا لطفعل

شاه اعلام دارد و حاصل نظر خود را بپيشخدمت از سيد خواهش نمود كه درين مجاهده و اجتهاد پس از استبصار و اطلاع

بشيراز وارد شد چند مجلس بحضور مبارك مشرف شد و يجناب آقا سيد يحيسيد جواد ميفرمود كه چون يبالجمله حاج

كه مشرف ميشد بر مراتب خضوع و كه از هر باب داشته جواب هر يك را كتباً و لساناً اخذ مينمود و هر مجلس يسئوالات

حضرت كه  يمهابت و بزرگوار يديگر بود ول يو گويا منتظر رؤيت چيزيق نمينمودخشوع او ميافزود معذلك اظهار تصد

يوجودش را احاطه نموده بود مانع بود كه خود چيز ياو را پر كرده و سرا پاقلب

__________________________________

---  ۴۶۳صفحه  ---

نموده با وفرت علم و مندان بيشمار فراهمهر يك خانه و عائله تأسيس كرد و اولاد و احفاد بسيار و ارادت

و وعاظ عظيم الشأن شدند و در سال از اخلافش علمإ يعظمت و مكنت در بلاد مذكوره ميزيست و جمع

در بروجرد وفات نمود و  ۱۲۶۷ملاقات نمود و بالاخره در سال ه . ق در مكه حضرت باب اعظم را ۱۲۶۰

زن از  يش ضبط كردند و نجل جليلش جناب آقا سيد يحيتاريخ وفات يرا برا يالعلجملهء غاب نجم

تحصيلات علميه ياش در شهر يزد بعرصهء وجود آمد و در ايام صغر و جوانيزديه

_______________________________________________________________________
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از  يكه آيا ممكن است كه تصرفداشتكه حاصل شده بود اظهار  يبمن بسبب محرميت يمعروض دارد تا آنكه وقت

خدمت آنحضرت معروض دارم گفتم جناب آقا سيد  ياينكه من چيزتصرفات خارقه انسان مشاهده نمايد و مقصودشان

لطيفه و اشربهء لذيذه و حاضر باشد و آنشخص از اغذيهء ياست كه بر مائدهء شخص بزرگ ياينحال مثل كسمثل ييحي

از قبيل فوم و بصل طلب نمايد بحقيقت من از  يدرين اثنا چيزاو بر خوان حاضر نمايد و او يافواكه طيبه از هر صنف بر

 يدر دل داربپرس و هرچه يهر چه خواه يعاجزم تو خود هروقت بحضور مبارك مشرف شداينوساطت و شفاعت

سئوالات مشكله و مسائل  از يمشرف شود جزوكه مقرر بود آنشب بحضور مبارك يطلب نما و بالجمله پس از قليل شب

است از حضرت سئوال نمودهام خواهش دارم بحضور يو فرمود اين مسائل چندمعضله كه نوشته بود با خود آورد

شد و غذا صرف نموديم پس از صرف چون شب گذشت و صحبت بسيار داشته يو جواب طلب كن يآنحضرت تقديم نمائ

ت عودت فرمودند من جزوهء سئوالات حضرت وحيد را در حضور استراحيجلوس حضرت ببيت خود برا يغذا و قدر

ده و از قول من عرض كن بغلام آنحضرت كه نامش مبارك بود دادم و گفتم همين حال اين جزو را بحضرتخودش

است و بر سبيل مطايبه ياين سئوال جناب آقا سيد يحي

___________________________________

---  ۴۶۴صفحه  ---

علم و كمال و فصاحت همتا گرديد و بعلاوهء وفرت يمستجمع علوم شده از افاضل علمإ و وعاظ ب نموده

بازو نيز بود و نزد اوليإ دولت و خاندان شجاعت و نيرو و قوت يبيان و قدرت تقرير و استدلال دارا

چهار  ارادتمندان موصوف گشت و در وطنش يزد زن اختيار كردهسلطنت معروف و بكثرت مخلصين و
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تأسيس خانه غالب تعلق و سكونتش در آن بلد بود و در نيريز فارس نيز بعداً ازدواج كردهفرزند آورد و

و عائله نمود و در هر دو جا دوستانش بسيار شدند و در حدود سال

_______________________________________________________________________

عبارت مطايبه با حضرت وحيد و سيد جواد ازين ياست نه برگ چغندر و مقصود حاج يگفتم عرض كن آقا سيد يحي

سيد جواد ميفرمود چون سحر بر حسب عادت بيدار  يحاج يبارطلب تدقيق و اسراع در جواب از حضرت باب بود

واب مسائل در جبخط حضرت آورد كه يصلوة گشتيم كه ناگاه مبارك آمد و جزو يو مستعد اداشديم و برخاستيم

غريب باو  يدر آن مرور نمود حال يو در نور شمع قدرحضرت وحيد نازل شده بود حضرت وحيد در غايت سرور گرفت

جناب شما را چه مشعر بخفت مانند ميل برقص از او ظاهر و متبادر شد گفتم يوقار بود حركاتدست داد با اينكه جبل

كه بنوشتن اين سئوالات مشغولم و امشب او اول ليل هفته استسيد جواد من قريب يك  يميشود فرمود جناب حاج

در بستر تقريباً اينجا تشريف داشتند  و بعد از مراجعت لا اقل چهار پنج ساعت هم آنحضرتآنحضرت چهار پنج ساعت

ند و بالجمله ادر چه مقدار از وقت مرقوم داشتهاست مبين يخواب استراحت فرمودند تو را بخدا اين اجوبه  را كه كتاب

سيد جعفر مشهور يايمان ببروجرد و طهران مراجعت فرمود و پس از تبليغ پدرش  حاجحضرت وحيد با كمال يقين و

نمود كه او تقديم حضور محمد شاه پيشخدمت مرقوم يكيفيت مجاهده و مراتب معلومات خود را بميرزا لطفعل يبكشف

)يميرزا ابوالفضل گلپايگان(.دنماي

______________________________________

---  ۴۶۵صفحه  ---
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ورود و   ييحيبطهران رفته در خانهء برادرش آقا سيد اسحق در محلهء امام زاده يه . ق سفر  ۱۲۶۰

بنوع  مسطور در بخش سابق بعزم بسمعش رسيده اقامت نمود و خبر ظهور حضرت باب اعظم يمدت

عظيم كه باهم در  يو ملا شيخعل يسيد جواد كربلائ  يحاجتحقيق روانهء شيراز گشت و پس از ورود با

داشتند ملاقات و مكالمات كرده بواسطهء ايشان مكرراً نزد حضرت وفود يافتيخراسان سابقهء دوست

مصطلحات علميه و از يعار يول يو متق ينوران يا جواناند كه در ملاقات نخست حضرت رآورده

 يرتبه تصور نمود و در مرهء ثالثه پخويشتن را اعلم دانست و در ملاقات دوم ايشان را با خود در يك

مشاهده كرد و در مقام عرفان و ايمان  يرا عالم حقيقبرده خويش را جاهل و حضرت يعلم اله يبدريا

پيشخدمت در خصوص امر  يتوسط ميرزا لطفعل يميرزا آقاس يو حاجمدشاهاستقرار يافت و نامه بمح

مشهور ياز علما يشيخ عبدالعل ياش حاجو نيز بعلمإ يزد و نيريز كه از آنجمله ابوالزوجهحضرت بفرستاد

و چون امر بسير و سفر محترم و متدين نيريز بود شمهء از اشراقات ظاهره و آيات باهرهء بديعه نگاشت

شيراز ببروجرد رفته با والد ماجد ابلاغ حجت و غ داشت سكون و قرار از او سلب گرديد نخست ازتبلي

معين السلطنه چنين نوشت كه  يو انفسيه را با كمل وجه بيان كرد و حاجاقامهء بينه نمود و براهين آفاقيه

آنكه نمود اول يچند در هيكل مبارك و آيات باهراتش بيان م يوجوه امتياز يسيد يحيجناب آقا

است و تحصيلات علميه نكرد دوم آنكه هنگام بيان مسائل معضله يحضرت ام

_______________________________________________________________________
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بقهء عظيم ملقب بودند و در خراسان با هم سابكه بجنا يمحولات يبا جناب شيخعل چون بشيراز آمد يداراب يآقا سيد يحي

كرد استفسار كرد كه چه فهميديد جواب گفت كه شما خود بايد ملاقات نمائيد و توصيهداشتند ملاقات و يو آشنائ يدوست

)ينبيل زرند(.كه مراعات ادب نمايد

___________________________________

---  ۴۶۶صفحه  ---

ديگران خارج است سوم و مطالب علميه عويصه مقاصد را بغايت مختصر و مقيد ادا مينمايد كه از عهدهء

مصطلحات و مضامين و نيز از حيث مطالب و آنكه كلمات و عباراتش شبيه بكلمات علما نيست و از حيث

و  يست و اين اعظم دليل ميباشد كه علم آنحضرت تحصيلامارب و غيرها بدع و مخصوص بخود او

بعبارات و مصطلحات و اسلوب قوم باشد چهارم آنكه هنگام جواب  يبايستنيست و اگرنه ياكتساب

آن نتوان بر يالمثل بيش از سطر يسائلين هر مقدار كاغذ در دست داشته باشند ولو آنكه فسئوالات

علمإ  يسائل قانع و ساكن گردد ولكاغذ مرقوم ميفرمايند چنانچه نوشت جواب مسائل را كاملا بر همان

مجبورند كه شرح آنمطلب را در مباحث مفصله

_______________________________________________________________________

 يو حضرت اعتنائعلم كيميا ميشود و از همين سيد كامل حكايت كردند كه در شيراز در مجلس اول از حضرت طالب

سيد حاصل ميشود بعد از مراجعت از مجلس اول قرار سيد در عالم يضيق قلب و حزن از برا ياعتنائ ينفرموده و از ب

باشد يك مجلس هم رفته و كه اين وجود هرگاه حجة اللّه است بايد جامع علم اولين و آخرين بودهخيال اين ميشود
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حجيت ثابت نيست برميگردم و بروز ديگر بهمين نيت بعد از لم كيميا نكردنداعاده در مطلب مينمايم هرگاه بروز ع

از انگور در ميان يحضرت مياورند حضرت بملازم امر ميفرمايد قدر يتازه بر سبيل ارمغان از براحضور انگور يسرافراز

كه در ميان  يشود كه سيد برگبعد اشاره از حضرت ميميل ميفرمايند يمجمعه پيش سيد بگذار و بعد از گذاردن سيد قدر

 يمقصود خداوندمس بمالند كه بعد از ماليدن مجمعه طلا ميشود بعد اشاره از سركار ميشود كهانگور بوده او را بمجمعهء

وجود شماها طلا گردد و سيد بهمين متذكر و نادم ميگردد و آنعلم مس يتعلق نگرفته كه مس طلا گردد بلكه بايد بكيميا

يملا عبدالرحيم قزوينميدهند بصورت اول                  عود طلا را باز

_________________________________________

---  ۴۶۷صفحه  ---

را در نهايت سرعت قلم خط كه آنحضرت راست مرقوماتش يبيان نمايند پنجم آنكه با همه حسن و زيبائ

نگاهدشتن قلم ميباشد ششم حسن خلق آنحضرت ام نوشتن ومينويسد و حال آنكه از شرائط حسن خط آر

و ممتاز از ديگران ميباشد بدرجه ئيكه قيام و قعودش ابداً بنشست و است كه از تمام شئونش آشكار

نيست و ناس شباهت ندارد هفتم آنكه اكل و شرب حضرت مانند اكل و شرب سائر ناسبرخاست سائر

ميفرمايند و بنظر دقيق هار او است و در شام هفت لقمه غذا ميلبدقت تمام ملاحظ كردم سه لقمه نا

 يغالبش چا ييك مرد اكول نيست و غذايشبانه روزش بمقدار دو لقمه غذا يملاحظه كردم تمام غذا

آشامند اگرچه آنشخص از طبقهء دانيه باشد ( و از اين جهت كه يم يميباشد و آنرا نيز با جليسش مساو

ياز شعائر بابيه قرار دادند و اين طائفه بكثرت شرب چا يرا مدح فرموده يكيچاحضرت باب شرب
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مينمايند ) هشتم آنكه عبادت يمردم را باب يمعتاد شدند ما بين جهال انام شهرت يافت كه بابيه بدادن چا

سيد و از  ۴با آنچه در كتب و سير از امير المؤمنين نيست و مشابه ميباشد يحضرت در قوت و طاقت احد

يالساجدين حكايت شده  انته

امر نموده مردم را و در صفحات بروجرد و لرستان ضمن وعظ و بيان بطريق حكمت ذكر معارف اين

بياگاهاند و بعد از بروجرد باصفهان نزد را از امر جديد يمبذول داشت كه اهال يمتنبه ساخت و سع

كه تجارت منسوجات مينمود رفت  يسيد عيسكاسه گران و آقا اخوان خود آقا سيد سينا مدرس مدرسهء

آقا سيد ابلاغ امر باخوانش يبا خواهرش ملاقات نمود آنگاه بيزد جهت ملاقات عائله و براو در اردستان

از  يآقا سيد اسحق و برخشتافت سپس ابلاغ امر ببرادر طهرانيش يواعظ و آقا سيد حسن و جمع يعل

بخراسان نمود و پس از انجام آنچه خواست بقزوين نجا عطف عنانعلمإ و فضلإ و امرإ طهران كرد و از آ

رفته نزد خواهرش كه زوجهء

---  ۴۶۸صفحه  ---

نزد خواهر يمشهور بود قرب شش ماه بماند و سابق برين سفر هم مدت يمحمد رحيم امين يحاج

و از لقإ محبوب پياده بماكو شتافت يزيارت حضرت نقطهء اول يمذكورهاش اقامت داشت و از قزوين پ

 يبرودت زمستان بطهران عودت نموده نزد جمال ابهكام دل گرفت و در عين برف و بوران و سورت

يوفود و مثول يافت و با جمع



610

_______________________________________________________________________

بقزوين در خانهء ايشان  ييحيسيد يب حاجباين سب يمحمد رحيم امين يعيال حاج يسيد جعفر كشف يدختر حاج

در مسئلهء گفتگو  يسيد يحي يمحمد رحيم با جناب حاج يحاجمحمد حسن درويش برادر يتشريف فرما شدند حاج

بودند و در مسجد اسد اللّه تشريف آوردند و چهارماه يايشانرا كافر دانسته بخانهء حاج يسيد يحييكردند جناب حاج

كه بلند شد محمد شاه ايشانرا بشيراز فرستاده  ياولنقطهء يند مراجعت بطهران زمان محمد شاه نداشاه موعظه ميفرمود

زمان حركت فرمودند يايشان بيانات يرفيع اخو يحجرهء جناب آقا محمد جواد با آقا كربلائپس از تفهيم مراجعت بيزد

ديگر بحجره نميايم شما روزها بخانه بيائيد .. از  و مننخواهد شد يشما چيز يبجناب آقا محمد جواد فرمودند اين اخو

بودند و در ميبد يزد آقا محمد جواد همسفر وحيد بود و اهل اردكان باستقبال وحيد بيرون آمدهباد نور آباد كاشان تا

زد پس باردكان تشريف بردند و آقا محمد جواد يشمس آباد اقداح يكروز و يكشب ايشانرا مهمان نمودند پس جناب وحيد

و در اسد اللّه را آوردند ييزد بطهران و از طهران مراجعت بيزد و خبر صعود جناب حاججناب وحيد بيزد و از ياز چند

را ملاقات  ياينمرتبه جناب آقاهادمسجد ريك مجلس فاتحه گذاردند پس از چند ديگر باز بطهران تشريف بردند

.بقزوين بيايد و جناب طاهره را ببرند يكه آقا هاد ميشودميفرمايند و بخدمت جمال قدم ميبرد و امر

)يمضمون بيان جناب آقا محمد جواد فرهاد(

___________________________________________

---  ۴۶۹صفحه  ---

بر ملا و فاشا فاش ابلاغ رها مؤانس و معاشر گشت و در آن اياماز مهمين اصحاب مانند جناب طاهره و غي

نمود و چند بار بطهران و يزد و شيراز  يدر پ يپيسفرها ياين امر هميكرد و بالجمله جناب آقا سيد يحي



611

كه شمهء از احوالش را در بخش دوم ضمن  يآقا سيد عبدالعظيم تبريزكه در شيراز بود يرفت و ايام

و نيز يو حرز هيكل بزرگ يتوقيع يمازندران و غيرها آورديم از نزد حضرت نقطهء اولقلعهء واقعات

 يكه جناب آقا سيد يحيچنين نوشت يدر بارهء و يآورده ابلاغ نمود و ملا جعفر قزوين يو يبرا يپيام

ب شيخ تكذي يعبدالوهاب بر آمد در نوبت اولملا يعليه بهإ اللّه پنج بار بقزوين آمد و بر منبر حاج

هر دو را تصديق كرد در مرهء ثالثه  يو حكم يدر كرهء ثانيه شيخو تصديق حكمإ و عرفإ نمود ياحسائ

در و ملا محسن و اثبات حقيت جناب شيخ كرد در دفعه چهارم يالدين اعراب يمحياستدلال بر بطلان

هات حاضرين را شباستدلال بر ظهور علامات و طلوع حق نمود و يمحمد رحيم تبريز يخانهء حاج

ذليل خاكسار و عمم ملا قنبر و ملا در خانهء تبريزيها مشرف شديم اين بندهء يمرتفع ساخت و نوبت

كرد در جواب فرمود بعد از استماع اين ندإ بشيراز رفتم ميرزا و او از وحيد سئوال يعبدالحسين و حاج

دند و شرح كوثر را كه كوچكترين سوردليل و برهان و بينات خواستم بيان فرموو در كنار حق نشستم و

بدست مبارك قرآن است طلب كردم فرمودند تقريراً او تحريراً عرض شد تحريراً پس قلم و كاغذ

مرقوم و مسطور ميفرمودند كه از سرعت يثمينهء بر صفحات ريختند و بنوع يگرفتند و جواهر و درار

سكون قلم زياده از دو هزار بيت نوشتند و بمن  وحركات انامل لطيفه معلوم نميشد بدون تفكر و تدبر

قوهء بشر نيست اينگونه كلمات بدون تفكر و سكون قلم بنويسد و يقين دادند ملاحظه نمودم ديدم كه در

كنندگان مائيد عرض كردم يو بطلان غير او نمودم بعد فرمودند از ناصران و ياربر حقيت او
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---  ۴۷۰صفحه  ---

بسيار خوب را ديدم بمن دادند جوهر دار برنده و حقير تيغ جوهر دار يمشيرصاحب شمشير نيستم ش

رفتند و مراجعت نمودند و واقع شد در ماكو محبوس بودند يبود كه طلعت اعل يمرتبهء پنجم زمان

نصرت شتافتند آقا سيد  يبرپا شد و اصحاب از هر سو پو چون هنگامهء مازندران  يآنچه واقع شد  انته

بدست  يپس از گرفتار يتهيه لوازم ورود بقلعه بر آمد در آنموقع جمال ابههران رفته بصددبط ييحي

مبارك در مازندران و استخلاص از چنگ آنان بطهران رسيدند و جناب وحيد درك محضرسپاهيان

در نظر  يشده نقشهء ديگرنموده از تفصيل واقعات با خبر گشت و ناچار از عزيمت بمازندران منصرف

سير بلاد و نشر اين امر نهاد  يبيرون راند و بنابعزم قيام در وطن از طهران ۱۲۶۵رفت و در اواخر سال گ

رؤس المنابر تبشير و  ياصفهان و اردستان و اردكان سفر نموده علدر قزوين و قم و كاشان و يچند

و رشهء منبر نشستبر ع يبيزد وارد شد و در مصل ۱۲۶۶سال  يالاول يتا در بدايت جمادابلاغ كرد

و محترمين و غيرهم كثير از علمإ يخطابهء غرا ادإ نموده ابواب عرفان بر وجوه حاضرين بگشاد و جمع

الروح ) و اخوانش آقا غلامحسين  يرض(گرويدند و بيعت و تعهد نصرت نمودند از آنجمله ملا محمد رضا

تهد متنفذ و ملجأ الانام منشاد بودند و نخست محمد مج يحاجپسران ملا ياكبر و ملا آقا بابائ يو ملا عل

نمودند و ملا يو فاضل بود بيعت كرد پس اخوان و سائر آحاد خانواده تأسملا محمد رضا كه عالم



613

تعرضات اعدإ گردند و ديگر دچار حملات و يمحمد خود نيز ازين امر مطلع گشت و بعداً بنام باب يحاج

گمنام  يدهج يميرزا محمد رضا طبيب و آقا شيخعلد و نيز آقاو خاندانش بودن يعطر يملا مهد يحاج

 يو حاج يمهريز يملا محمد حسين بيدك يو حاج يقملاق ياردكانو ملا حسن يو شاطر رضا اردكان

يكه از سادات و علما يو آقا سيد محمد باقر مهريجرد يو آقا سيد حسين منشاديمهريز يسيد عل

---  ۴۷۱صفحه  ---

سيد حسين  يحاجكرامات و كشف و مقامات در حقش اعتقاد داشتند و برادرش ياهالمقدسين بوده 

 يطلاب علوم دينيه و ملا علينفاز يباف و ميرزا جعفر دهج يروضه خوان و پسرش آقا سيد حسين قال

 ياكبر حكاك و حاج يو آقا عل يزمان تاجر شيرازروضه خوان و ميرزا محمد معروف بملبك و محمد

 يصادق صوف باف و آقا ميرزا حسن آقا فاضل و آقا سيد جعفر و حاجو آقا محمد يشماع عبدالرحيم

بيعت فاطمه مهدعليا و غيرهم يب يصاحب و ب يب يب يو نيز حاج يبرادرش آقا محمد علعبد الغفور و

ين با آنجناب نمودند و ازديگر اظهار محبت و مساعدت يكرده بشعلهء غيرت ايمانيه افروختند و نفوس

نجا بواقعهء يزد گشت و از آ يبرخاست و منتههنگام نهضت بابيه در يزد و اطرافش شروع شد و فتنه

مفصلاً آورديم در هيجدهم شعبان سال مذكور بشهادت رسيد و اما بنيريز راند و بنوعيكه در بخش سابق

بحضور در بيان تشرفشو حسن خط  يآنجمله رسالهء استدلاليه و دو مقاله بعربيت فصحآثار آنجناب از

بسم  "يهذه هدر بيت مبارك و درك عظمت و اثبات حقانيت آنحضرت بعين خطش موجود است و
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يوم لقإ اللّه و بعد يقول العبد  يآل اللّه الرسول اللّه و آله ياللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه و الصلوة عل

 يمن الهجرة النبوية عل يانه لما مض يالفاطم ۱۰_۸_۱۰/ ۲  ۸   يالفقير الجانو يو الاسير الفان يالراج

انه قد قام قائم من بياض الفارس و ظهر نجم لامع و طلع  يغ  ر س بلغنمهاجرها الف سلام و تحية

من بعد الذبور يو لقد كتبنا ف يقوله تعال يبالذكر ف يساطع من بلد شيراز كانه هو المعنيكوكب در

مناكب الارض و  يسائراً فبلد و يالصالحون فما زلت مهاجراً من بلد اليالذكر ان الارض  يرثها عباد

الارض  يانتهيت ال يشطر الافاق و ارجائها حتياطرافها و طير الفؤاد يتقلب يميناً و شمالا و يصف عل

عام غ ر س ب  يالاول يشهر جميد يالامن مطلع العبد الممتحن فالمباركة و البلد المقام و هو البلد

من عنده علم الكتاب يالت بالباب و وفدتفوقف

---  ۴۷۲صفحه  ---

الطير اليه فقد علم ياليه فاقمت فيه و آو ياليه ثمرات كلشئ و افئدة من الناس تهو يو رايت البلد يجب

زجاجة  يكمشكوة فيها مصباح المصباح فبيده له نور و ظهور مثل نوره ينفس يصلوته و تسبيحه فو الذ

شجرة مباركة زيتونة لا شرقية و لا غربية يكاد زيتها يضيئ و لو لم يوقد من يكوكب در الزجاجة كانها

بكلشئ عليم و كان من اللّه لنوره من يشإ و يضرب اللّه الا مثال للناس و اللّه ينور يهد يعلتمسسه نار نور

اب من استفاض من الغربيين الشارقيون و انعم و اصالشرقيين ليخضعن يانارته و لمعانه ما افاض و اجاد عل

اللّه عليه حروف البسمله بمراتب اربعة ثم تفسير سورة الكوثر  يصلليصعقن البدريون و الطوريون شرحه
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انهار من و يالنهار انهار من مإ غير آسن و انهار من لبن لم يتغير طعمه و انهار من عسل مصففيها ييجر

 يبالسرائر الو جعفر محمد بن علالحجاب الاعظم العالم افاض يخمر لذة للشاربين ثم شرح الحديث الذ

بعض علم الحروف و المقطعات من القرآن ثم  يف يالمخزوملبيد يالباقر صلوات اللّه و سلامه عليه لاب

و  يالحسن الحسين يالرياستين السيد ال يالشرف الباذخ المنيع ذ يالرفيع و ذالحسب الشامخ ياجابته لذ

اول حرف كتابه فيه حرف الهإ لانه كان ۴عليه السلام كشف السر عن وجه الامر و شرح من جنابه قد سئل

يف يو صار معروفاً بالرسالة الهائية ثم شرح دعإ الغيبة المرو

مكمن الغيب المستور ما ابوابه يابواب اربعة عشر و قد طلع ف يفقرات ثلثة و اتفق عل يالمشتمل عل يالكاف

احد من المجاهدين و المهاجرين و من الصبح الازل اذا تنفس ثم جواب الليل اذا عسعس يطلع ف

السيد السند و الحبر المعتمد الوافد  يثم افاضة عل يالاذيسبيل دين اللّه عل يالصابرين الذين صبروا ف

باب الاعراب ثم جواب السائل الجليل يجواب مسئلته ف يف يالجواد الحسيناونور الفؤاد السيد يال

العارف الكامل الشيخ ثم جواب مسئلة العالم الماجد و يحكم اسمإ اللّه تعال يف يطاب نواب الهندالمست

العابد ثم اجوبة

---  ۴۷۳صفحه  ---

سبيل اللّه الحاج  يفثم جواب مسئله المهاجر المجاهد يما سئل العارف الملا حسن الرشت يمونعة مؤنقة ف

متاعاً للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فو رب جعلها تذكرة و يثم المسائل الت يمحمد اسمعيل الفراهان
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كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون افبهذا الحديث انتم مدهنون  يفالسمإ و الارض انه لقول رسول كريم

انكم تكذبون فأتوا بحديث من مثله ان كنتم صادقين سبحان اللّه عما يصفون و سلامو تجعلون رزقكم

اضإ الضيإ و  يالحمد للّه الذالعظيم يبسم اللّه العل( و ايضاً ) الحمد للّه رب العالمين المرسلين و يعل

 ياحاط الكل تحت ظلال الكبريإ فاول ما برزت من كتاب الكون فللعمإ بالبهإ و اظهر الثنإ بالسنإ و يتجل

ذاته  يمجلو جعلها يسمإ الحسنالبسملة و التسبيحات الاربعة العليا احرف الاسم الاعظم من الاديباجة الانشإ

يدرك الابصار و هو اللطيف الخبير الادإ اذكان لا تدركه البصار و هو يسائر عوالمه ف يالظاهرة لها بها ف

من آخر اركانها مإ  يالنزول و الطلوع و الافول بعد ان اجرو يو عظيم العظمإ و امرها بالادبار بالتجل

الذاخر المواج المتلاطم الرجراج و جعل منه البحرين هذا عذب فرات نون الصاد الايجاد بحر المداد و

الصلحإ الازكيإ و يمن الانبيإ ال يشرابه و هذا ملح اجاج  و خلق من الاول طينة اهل الاجابة الحسنسائغ

من عين اليمن و  ياصحاب الاجابة السؤطينة يعليين من حول عرش الكبريإ و خلق من الثان ياسكنها ف

انبساط النقطة  ياقص يو جمة ناجروان و عين ابرهوت اليت و الطبرية و الافريقيه اجمة ما سيدانالكبر

ثم امر الفريقين من اهل المقامين بالادبار و يما تحت الثر ياسفل السافلين السجين و يالظلمإ فامكثها ف

بروز انقان الصنع من شإ من الاقبال لما اراد من اظهار الجلال و اسفار الجمال لرب النور و الظلال و

الفلكان و اتصل التطنجان  يالتق يالمدبرين حتالحكيم الفعال فنزل المدبرين المقبلين و صعد المقبلين

مبدء عوالم الصعود تداخلت الشجرتانمراتب النزول و يهذه النشأة منته يف
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---  ۴۷۴صفحه  ---

جنة الانسان اكبر يالعناصر وحية الجوزهر ال و تشاكلت الفرقتان و دخل ابليس اللعين بواسطة طاوس

بديع الكل عن مقام الرضوان و افسد ما الخلق و اعظم ما بناه بيده الرحمن و اخرج آدم يحجة اللّه عل

ما فات منه  يالارض المغبرة معدن الاحزان قال تحسراً علتلك يعلمه الرحمن من علم البيان و انزله ال

 ييبكالافنان تغيرت البلاد و من عليها فوجه الارض مغبر قبيح و جعل يالعمإ علطيور من الالحان من تغرد

حج  يفاجابه بارئه و امره الالسبحان يمن ربه كلمات فتاب ال يان تلق يدموعاً و لم ينقطع ال يبكإ و يجر

ذية للاذكار المربع و السقف المرفوع البنيان المحاالاربعة الاركان المحاذية للبيت المعمور يالبيت ذ

شكل بيت الاحدية و هيكل الايمان فهو  يو التحميد و السبحان بعد تعميره علالاربعة من التكبير و التهليل

الامكان و ذاتيات هويات يوجه الارض للحكاية و التبيان بالامثلة الملقاة ف يبيت وضع للناس فاول

السر و الاعلان و  يالملكوتية و الرسم الناسوتية فالاكوان من الاية اللاهوتية و الوجه الجبروتية و الوصف

 يالانبيإ من اول يالتبليغ باق يالاركان فهو التوحيد و آية المنان و نصر فبعثه لاظهار سر واحد من هذه

و امره باظهار طلوع شمس العرفان من مشرق الايقان خاتم الانبيإ و سيد الانس و الجان يو غيرهم الالعزم

و قطب الزمان بلغ فيه بنفسه الشريف و يوم الغدير خير الايام يو هو النبوة مبدء المعان ال يثانسر ركن ال

الولاية و تأويل آية القرآن و اذا قيل لهم لا اله الا اللّه اوصيائه باظهار ركن الثالث و هو ركن يال يوص

اتان و نفث آل اللّه و حروفو ستين قبلها الالف و الم ياحد يطلوع شمس الازل فيوم ييستكبرون ال
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 يالنسوان بل من فوسع قلبه لجميع الظهورات من تلألوء جسم سيدة يروع عبدهم الذ يالبيان فكلمة

هنا  يالكلم الجامع آخر شروط الايمان الملكوت الامر و الخلق من الاكوان باظهار سر ركن الرابع من

يالذتمت الادوار و كملت الاكوار و تألف بسم

---  ۴۷۵صفحه  ---

الميم ملك اللّه او مجد اللّه كلاهما بالحروف غير مصوت و بالتشبيه غير مجسد البإ بهإ اللّه و السين سنإ اللّه و

و اما ثمود  يالبينونه بين الشريف و الوضيع و البصير و الاعمالادإ و وجدت الكينونة و حصلت يو احد ف

الجسم العوالم الاربع من يفة من الشيعة ثم الايجاد و التكوين اثمود طائ۴قال  يالعمفهديناهم فاستحبوا

 يو هو ظهور الربوبية الممكنة فهو روح التكوين يو النفس و العقل و الفؤاد عالم العمإ فشرع بالتشريع الذ

 المتعال و هو يو هو العل يالمشتق من اسم اللّه الاعلالتكوين هو الاسم يالنزول ا يف يالانشإ فالمرب

 يالتشريع هو الاسم المشتق من اسم اللّه المحمود و عس يالصعود ا يالعظيم و فيالكبير و هو العل يالعل

الاعليان و يبعثك ربك مقاماً محموداً اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد فاجتمع الاسمانان

لسمع و هو شهيد و سبحان اللّه ايهذا المقام فهم من كان ذافهم سديد و الق ياقترن الشكلان الاصلان ف

 ۸يا دائم يا ديموم  يالقيوم و الداع يبالح ييقول العبد الراجعما يصفون  و الحمد للّه رب العالمين و بعد

المؤتمن الجليل و العبد الممتحن يجليلة من المولهذه خطبة ۱۰ ۸ ۱۰/ ۲

عجبوا ان جائهم منذر ق و القرآن المجيد بل يالرشيد فالامر يالسديد و الدال عل الخليل القائل للقول



619

الالباب من اهل المبدء و  يعجيب جعلتها تقدمة لهذا الخطاب و تذكرة لاولمنهم فقال الكافرون هذا شئ

ر بأساً شديداً لينذعبده الكتاب و لم يجعل له عوجاً قيماً يانزل عل يفمن كان دعواه الحمد للّه الذالماب

احسنا و من الذين يستمعون القول فيتبعون من لدنه و يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجر

اولئك هم اولو الالباب و من الذين يحملون العرش و من حوله و احسنه اولئك الذين هداهم اللّه و

ا وسعت كلشئ رحمة و علماً فاغفر للذينيؤمنون به و يستغفرون للذين آمنوا ربنيسبحون بحمد ربهم و

مقامكم و مكانكم انصتوا و يتابوا و اتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم فيا ايها الاخوان من الحاضر و الباد

استمعوا الصيحة بالحق

---  ۴۷۶صفحه  ---

و  يفان السيد العلالمعمور فهذا هو الميزان و الصراط و الطور و الكتاب المسطور و البيت يو ندآء المناد

ارض الصاد و طلعت الشمس من برجها و  ياستقر علبرز من البلد المقام و يو الكوكب الدر يالنور البه

بسم اللّه الرحمن  يجملة الافاق و ظهر تأويل قول اللّه سبحانه و تعالنقطة الزوال و غشت ضيائها يقرت عل

بالحضور  يعقبيها فامرنتمامها و لا يخاف يار اذا جليها الو الشمس وضحيها و القمر اذا تليها و النهالرحيم

من السنة الثالث بعد غ ر س و حضرت عند ياول شهر الثان يعليها ف يارض الطإ فلما نزلت بامر مولا يف

هم  يالاغلال و القيود اذ ما كان لهم شأن الاذكر الحدود التالسلاسل و ياهلها من اصحاب الاخدود ف

 يالحميد قد غلبنما يفعلون بالمؤمنين شهود و ما نقموا منهم الا ان يؤمنوا باللّه العزيزيهم علعليها قعود و 



620

 يمولا يصرت بحيث اشير اليالرحمن حت يلرض يالاخوان الذين كانوا يساعدونن يالاحزان و تركن

يله فهل اليك يا بن مق يسبيله و التوصل ال يالالرحيل يو اتمن يمفارقاً من حبيب ينفس يو ار يبطرف قلب

ننتفع من  يمت ينرد منا هلك الروية فنرو يمت يبغده فنخطو هل يتصل يومنا منك ياحمد سبيل فنلق

نغاديك و نراوحك فتقر منها عيننا و صرت كما قال الامير عليه السلام يمت يعذب مائك فقد طال الند

الصغير و رم فيها الكبير و يشيب فيهاطخية عمياء يه يبين ان اصول بيد جزإ او اصبر عليطفقت ارتأ

الحلق  يو ف يالعين قذيفصبرت و ف ياحج يهات يربه فرايت ان الصبر عل ييلق ييكدح فيها مؤمن حت

مقطوع و الدليل ممنوع اشتغلت بذكر مقاماته مع طول المدة و شدة المحنة فلما علمت ان السبيل يشج

القعدة من السنة المذكورة  يالهجرة و هو الشهر الحرام ذمستقر من اول يبرزت ف يو جمع خطاباته الت

كان اول ما شرق قلب من يشإ من عباده و العاقبة للمتقين و يبذلك فانه منزل السكينة عل ييسكننلعل اللّه

هو بالرعب منصور و لمع من العلم يتلك الارض من فوارة النور الذ يف

---  ۴۷۷صفحه  ---

الخاصة بالعقل اللامع ثم النبوة يطخياء الديجور شرح سورة والعصر ثم رسالة فتلك ال يالمشهور و ظهر ف

المبدء و الماب و هو  يف يمستعيناً باللّه انه هو الولمن السائلين الواقفين حول الباب ياجوبة لمسائل شت

سر ارشد آقا و اما اعقابش از زوجهء يزديه سه پسر و يك دختر بودند پ"النصيرو نعم ينعم المول يحسب

ملا  يحاجاحمد نام داشت و مطلع و محب نسبت باين امر بود و سالها در يزد زيسته در محضر شرعسيد
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شرعيه مينمود و بنت عم خود آقا كه كيفيت احوالش را عنقريب مياوريم كتابت مكاتيب يباقر اردكان

ت عمين معظمين خود آقا ملاقا يچون باصفهان پسيد حسن را در حبالهء نكاح داشت و آخر حياتش

شد كه در  يبيمار شده در آنجا وفات نمود و مدفون گرديد و از او دختررفت يسيد سينا و آقا سيد عيس

و در از اين امر داشت يگشت و پسر دوم وحيد آقا سيد محمد امين التجار نيز اطلاع يسپريزد حياتش

جست و عاقبت در آن بلد اشتغال بتجارت گلشن يسن شباب بكرمان رفته متزوج و متوطن شده در سرا

قزوين  آقا سيد محسن از مومنين اين امر بوده دراز او بر قرار نماند و پسر سوم وحيد يوفات نمود و نسل

مشهور متوظف و در آنشهر متزوج شد و از او  يميرزا محمود امين يحاجاشمتوقف و در دستگاه ابن عم

نديم  ينصر اللّه كاشختر وحيد نيز از مؤمنات بوده در طهران بميرزاماند و د يبر جا يو خاندانيدختر

در اين امر ظاهر نيست و اما از  ينسلمقيم طهران شوهر نمود و از او يديوان شيرازخان صاحب يفتحعل

شد كه سيد اسمعيل نام داشت و پس از شهادت  يرا پسرنام كه مؤمنه بود وحيد يزوجهء نيريزيه صغر

 ياز خويشاوندان مؤمن بقصبهء اصطهبانات واقعهء در شش فرسنگ يباتفاق برخدر آغوش مادرپدر شبانه 

مؤمن يمحمد اسمعيل تاجر لار ينيريز گريختند و بخانهء خواهر وحيد كه زوجهء حاج يغربجنوب

ميرزا يمذكور از خواهر وحيد كودك يباين امر بود پناه گرفتند و حاج

---  ۴۷۸صفحه  ---
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ايشان  يبود و همگنام داشت و خواهر ديگر وحيد نيز در قصبهء مذكوره زوجهء آقا مير مرشدابوالحسن 

حاصل شد آقا سيد اسمعيل باتفاق  يامنيتبودند و پس از چند سال كه يدر آن ايام از بيم دشمنان مختف

اجتهاد در فقه بتحصيل علوم پرداخته بمدارج عاليه علميه و ميرزا ابو الحسن مذكور در مدرسه خان يزد

واعظ را ازدواج كرده بموطن خود اصطهبانات عودت  يبنت خالش آقا سيد علو اصول ارتقإ جست و

الامين و شرح شرح بلد يشرح آيةالنور و حصن الحصين ف يساكن گرديد و كتاب لمعةالنور فنموده

فات او است و بلقب جملهء مؤلتشريح الافلاك در علم هيئت فلكيه و كتاب سلسبيل در علم حكمت از

از اين دودمان  ياز سلسلهء علما بر جا ماندند وليمحقق العلمإ شهرت تامه داشت و از او اخلاف يحاج

در  يساكن و متوف يآنجمله آقا سيد ريحان اللّه مجتهد بروجردكه از يعظيمهء وسيعهء شهير كشف

در اين يبودند اثر و حركت ۱۲۸۸بسال  در تبريز يآقا سيد روح اللّه ساكن و متوفطهران و اخ اكبرشان

سائر آحاد اين طائفه واقع امر حاصل نشد زيرا از بيم واقعات مهيبه و حوادث خطيره كه بر جناب وحيد و

محمد اسمعيل مذكور در  يآخرين اولاد حاجگرديد حال  تجسس و جنبش از آنان زائل گشت فقط

مياوريم و در اين مقام نبذهء از كلمات مباركه كه در آتيه  يبخشهاجامعهء اهل ايمان بدرخشيد كه در

كتاب تفسير سورهء  يفيو جناب وحيد است ثبت مينمائيم  قوله الاحليشان سيد كشف

لقد كنت الحق ان كنت بالباب للّه ساجدا يانك عل يقرة العين قل للعالم الجليل جعفر العلويا"يوسف 

شهيداً فو ربك انك لن تخرق الارض الحق ياللّه قد  كان عليك علام الكتاب عند اللّه محموداً و هو  يف
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الحق بالحق طولأ و انه من اللّه الحق لحق  يالذكر علبالحق من دون الباب و لن تبلغ الجبال من دون

العالمين يالدنيا ركناً عل يالعالمين جميعاً ان كنت قد اتبعت امره فانا قد جعلناك فيبالكلمة الاكبر عل

الرفيق يالاخرة معنا ف يعاً و انك بالحق فرفي

---  ۴۷۹صفحه  ---

سبيل  ياللّه عليك فيكلشئ شهيداً ذلك مما قد اوح يو هو اللّه قد كان عل يباذن اللّه العل يالاعل

فان نصر اللّه و آياته قد كان  يهذا الغلام العربالحق الاكبر امرنا و انصر ذكرنا الاكبر يالحكمة فانتظر عل

و شاهدت  يو لقد طالعت سنابرق جعفر العلو"،ديگر مسطور است يموقعو در"ام الكتاب قريباً يف

اللّه حق آل اللّه سلام يما عرف الا نفسه و ما وصف الا شئون عبوديته و كل ما قال فبواطن آياتها و انه

اللّه بشأنهم لانه ما قرء الا  عندتفسير الدعإ المشرقة عن ناحية المقدسة لم يك فيهم و لا يليق يعليهم ف

كنه ربوبيته و لا يعرف آل اللّه احد و لا يقدر  يآخرهم ف يتجلحرف عبوديته و ما وصف آل اللّه الا بما

و "،ديگر مذكور است يو در مقام"سواهم من فاضل ذكرهم ليذكرون و يوجدونبوصفهم عبد اذ ما

يئق و الدقائق سيد المعاصر عضد المحققين فصل فبواطن تلك الرقا يحظيرة الواقع فيلقد بلغ ال

المسئلة بالسر الواقع و الكلمة حقيقة ذلك يبيانه ف يالمغارب و المشارق فجزاه اللّه ف يسنابرقه المحيط عل

قباب اشاراته و لكن ذلك ما كان الا لحفظه نظرة الناظرين يالبالغ و النور الساطع بعد ما انجمد الكلمات ف

و در رسالهء دلائل السبع در شأن جناب وحيد"اهله و الحمد للّه رب العالمينه كما هوفجزاه اللّ
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از مخالف و يو نظر كن در عدد اسم اللّه فرد متفرد و وحيد متوحد كه احد"،چنين مسطور است

ن در سمو او در حكمت و نظر كآن نيست و كل مقرند بر علو او در علم و يمؤلف منكر بر فضل و تقوا

و از الخ  "استدراك علو شأن او را عند اللّه نمودهآن ظاهر شد و يكه از برا يشرح كوثر تا بر نوشتجات

و اذ قال الوحيد "،الصبر وصف احوال آنجناب مسطور است قوله عز بيانهدر سورة يقلم عزّ ابه

الوحيد حول يان اجتمعت فيمن الايام ال يقيوماً . و قض يجئتكم من الروح من لدن عليا قوم قد

كان ام الكتاب عنه مفصولا ... و ياللوح الذ يو رفع اسمها ف يباركها اللّه بين القر يشرذمة من قرية الت

سمع رئيس الظلم يمقام الذ يبلغ امر اللّه ال

---  ۴۸۰صفحه  ---

يشهد بذلك رجال الارض و يالناس ف يكفر باللّه و اشرك بجماله و اعترض ببرهانه و كان اشف يالذ

نفس اللّه  يالوحيد من اعاد يعل يقضسرادق الخلد مستوراً ... فاذكر يا قلم القدس ما يكانوا ف يالذ

ارسل جنود  يثم استكبر و بغ يكفر و شق يفلما سمع الذبالحق مذكوراً يالملإ الاعل يليكون امره ف

كلشئ كانت بها ييمانهم  باللّه و يسفكوا دمإ التا يالذين ما حمل الارض بمثلهم فالكفر و امرهم بان يقتلوا

فتح فم الروح و نطق روح القدس مطهوراً ... و قرر للجنود رئيسين الذين هما كفرا باللّه و آياته ... اذا

انا بن محمد رسول اللّه لم جئتم علينا بجنود الكفر يو تعرفون يبلسان الوحيد و قال يا قوم ان تقروا بفضل

يان وضعوا كتاب اللّه بينهم و اقسموا باللّه و ختموه و ارسلوه ال يالرسائل البينهم الرسل و... و كرر 
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من عيون  ييجران اخذوا الوحيد و هتكوا حرمته و عروا جسده و فعلوا به ما يجمال عز وحيدا ... ال

 يارض الت يخلوا فو الرماح و دالاسنان ياهل الفردوس مدامع حمر ممزوجاً ... ان ارتفعوا الرءوس عل

بما وفيت  يعرش اسم عليا فهنيئاً لك يا يحي يالرحمن عليجميع بقإالارض و فيها استو يشرفها اللّه عل

خلقت السموات و الارض و اخذت كتاب اللّه بقوة ايمانك و صرت من نفحات فيه ييوم الذ يبعهدك ف

صدور زيارت رمس مطهر آنجناب يبرا يابهاز قلم  يو نيز صورت زيارت "حرم الجمال مقلوباً ياللّه ال

بابيه يزد از آنجمله آقا تا او و شهدإ اصحابش را بدانطريق زيارت نمايند و اما اصحاب وحيد ويافت

الاصل بود كه در حال ريعان يمحمد شفيع اصفهان يمحمد صالح بن حاج يبن حاج يمحمد هاد

كه در بخش لاحق  يبغارت رفت و خود بنوعوالشنكشيد و ام يو يدست از ولا يو نبعان ايمان يجوان

چنين آوردند كه جمعاً بيست و دو تن از اصحاب وحيد در يزد يمياوريم در شيراز بشهادت رسيد و برخ

نيريز سه تن از بابيه يزد چنانچه در بخش سابق نموديم يمهاجرت از يزد براكشته گرديدند و هنگام

---  ۴۸۱صفحه  ---

در يزد و اطراف بر يقايع نيريز نيز بنصرتش قيام كردند و نفوس شهيرهء مذكورة الاسامهمراه بوده در و

گذاشتند و باينطريق پس از واقعهء شهادت  يبرجا يقرار بوده عدهء را براه راست آوردند و خاندان

زيستند . يماز اينطائفه در يزد و اطراف يجمع يكبر
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جماعت اردكان بود و از ائمهء يملا باقر اردكان يقسمت حاج از اشهر علمإ بيان در آن يو يك        

كما كان بامامت جماعت و رياست دينيه در بملاقات وحيد رسيده فائز بعرفان و ايمان بديع گرديد و

ضمن بسط مواعظ و حل مسائل چشم و گوش غافلين را ميگشود و برفراز منبر يوطنش اشتغال نمود ول

و مشهور گشت يطويل نگذشت كه بنام باب يو اعمالش نمايان شد لذا مدتاز اقوال آثار تجدد حال

پيوسته سعايت و شكايت بيزد محل از ارباب محراب و منبر بتعرض و معارضتش برخاستند و يرؤسإ و رقبا

نائرهء فتنه و فساد را مشتعل ساختند و حكومت را كوشيدند تا يشكستن نام و مقامش هم يبردند و برا

حكومت يزد و كرمان با خان بابا خان سردار بود و خود ارتكاز در و وا داشتند و آن ايامبمضادت ا

 يتفرشيزد گماشت و ميرزا مطلب نام ياش مشهور باميرزاده را بحكمرانپسر هشت سالهكرمان داشته

 يهاداز دست نداده صورت استشرا از اردكان بيزد كشيد و رقبإ فرصت را يوزير و نائب الحكومه حاج

كثير تنظيم كرده نزد حكمران بكرمان  يجمع يامضاو محشون بمهر و شهادت و يبر بابيتش محش

را بكرمان طلبيد و باقدام معاندين يزد و  يبلند شد و خان بابا خان حاجفرستادند لاجرم شعلهء فتنه

ين حكومتاز گماشته گا يعالم ذيشأن را مغلولاً با كند و زنجير تحت مراقبت جمعآناردكان

حسن الاخلاق و منزه از حليم و نطاق و نديم و يچون عالم يملاقات كرد و حاج يبردند و حكمران با و

اهل نفاق بود بلطف سخن و حكمت و مزاح يزرق و ريا

---  ۴۸۲صفحه  ---
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 داده از ما وقع ندامتو طيبت دل از حاكم ربود چندانكه ويرا بغايت عزت و جلال در دارالحكومه مقر

 يكه او مائل عودت بوطن شد مبالغيمنادمت جست و پس از چند يمافات با و يحاصل كرده بتلاف

اندك در  يمدت يروان و تكريم شايان روانه داشت و حاجمصاريف سفر تقديم كرده ويرا با تخت يبرا

علميه تكمالاتعزيمت عراق عرب نمود و تقريباً دو سال در كربلا و نجف بزيارات و اساردكان ماند آنگاه

برگشت و با حشمت و و دينيه در محاضر درس علمإ و مجتهدين پرداخت و اجازهء اجتهاد گرفته بيزد

قرائت قرآن كردند پس در اردكان و جلال وارد وطن شد و در يوم ورودش قاريان سواره پيشاپيشش

تياط از شرور انام و اح يجماعت و رياست مشغول شد و برابنشست و بامامت ييزد بمسند قضإ و فتو

يكرد و در خفإ همواره مساعدت و محافظت نمود و ساليان يخويش را ازين نام برمهام در ظاهر يرقبا

در بخش  ياز وييافت و ذكر يكامل بعنايات اقدس ابه يدراز پس از شهادت برقرار ماند و دلبستگ

.ششم مينمائيم

آقا محمد صادق نساج و واكبر حكاك  ياضل و استاد علحسن فو از اصحاب وحيد در يزد آقا ميرزا       

.در بخش لاحق مياوريمسرباز را شرح شهادت و مقتل مدفن ينيز آقا حسن زنجان

از ملاكين بودند  يمهريجرديسيد عل يديگر از معاريف مؤمنين آقا ميرزا سيد حسين از علما و حاج      

را آوردند و تهديد بقتل و تأكيد  يسيد عل يحاجادضابط قريه فرست يرسول مهريجرد يحاج يو نوبت

و اقتدار جواب داد پس ويرا چندان با چوب زدند كه چند بار بيهوش در سب نمود و او با كمال ايمان
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باز يدر خانه گذاشته بشهر آوردند و بعد از شش ماه معالجه شد و دكهء ريسمان فروششد و بر تختهء

در آنجا يده رفته بماند و در سن يكصد و هشت سالگباقليد آبا يكرد و بعداً مدت

---  ۴۸۳صفحه  ---

مينگاريم و تفصيل گشت و ما شمهء از احوال شهدإ مذكور را در بخش لاحق بمحال مناسبه يمتوف

وحيد در يزد از اماكن شهيرهء تاريخيه را در بخش ششم مياوريم و عمارت مسكونهء جناب يحالات جمع

ارائه نمونهء از آثار قلميهء  ينفوس شهيره اكتفا كرده بران بنقل همين مقدار ازنمودار است و اكنو

از مشاهير اصحاب را كه در سنين  يدو رسالهء استدلاليهء صادرهء از قلم بعضكثيرهء علمإ بيان صورت

وال تفصيل احنهيم و از عدم توضيح و ياين امر نوشتند منضم نموده مقالات را ختام اختتام ماوليهء

غيرها عناكب نسيان بر شدت اضطهادات و مشقات و يصدها نفوس مهمهء دورهء نقطة البيان كه برا

در  يبزرگان در دست نه بلكه اسمإ جم غفيراز آن شهدإ و يتاريخ احوالشان نسج نموده و صور و آثار

و ده اوضاعه . ق نمو ۱۲۶۷شروع بواقعات سال  يو در بخش تالنيست اعتذار ميجوئيم يخاطر احد

.آوريم ياحوال دورهء دوم اين امر را سنوياً بقيد كتابت م

---  ۴۸۴صفحه  ---

نقل از رسالهء از جناب قرة العين
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ملا جواد (خؤار) در جواب و حل ردود و شكوك يقمر يهجر ۱۲۶۱كه در كربلا بسال 

تضيات آن ايام و طبق مفهوم و مقو من ساوقهما نگاشت يسابق الذكر و ملا عبدالعل يقزوين

.و براهين بر حقيت آن بزرگوار اقامه كردهدر خصوص دعوت حضرت باب دلائل

بسم اللّه الرحمن الرحيم

و علا بعلو ذاتيته عن وصف اهل الانشإ لانه كان معرفة نفسه سبيلاً يلم يجعل للخلق عل يالحمد للّه الذ 

خلقه اللّه لنفسه و طهره عن دلالة غيره و ارسله  يالذالحجاب المتلألإ  يعلعلياً كبيراً و الصلوة و السلام

طاعتهم بطاعته و نفسه و قرن يالذين قربهم اللّه ال يالقرب يذو يغيره و جعله سراجاً منيراً و عليال

شيعتهم و ابوابهم  يو دليلاً و علمعصيتهم بمعصيته و عبر عن ولايتهم بالوهيته و جعلهم للخلق دالاً

المقتفين باثارهم و الواقفين ببابهم عباد مكرمون الذين ولايتهم و يعتهم و السارعين الطا يالمتمحصين ف

و المقبل بكله اليهم و المنقطع عما سوهم ينجماً مضيئاً و بدراً منيراً خصوصاً علكانوا لاهل السموات

قاف القلب  يف االقابحبوحة الجمال خلف يقد كان ف يالحامل لامرهم سر الاسرار و نور الانوار الذ

تفسيره فلا  يبغيره كما قال الحجة عجل اللّه فرجه فجلالته يمن نظر ال يمكنوناً و مخزوناً و لعنة اللّه عل

شراه كلشئ شهيداً و يالكلمة مطهرة عن الاشارة و نفيها و هو اللّه ربنا قد كان علفان يتيئسوا بالاشارة ال

اين امهء خاطئهء جانيه تراب و مذنباً غبياً اما بعد چنين گويد حظه فصار منكراً مسيئاً يبثمن بخس و نس
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وجوب تكليف اين  ياين كلمات بحسب اقتضافاطمة صلوات اللّه عليها غرض از تحرير ياقدام جوار

كدورت سرشتهء از بعض اصحاب رسيد و سبب تراكم منغمرهء در بحر خطيئات آن است كه نوشتهء

حق حق را نشناخته شتافتند و  ياعتبارش گرديد وين عجب كه بسيارلاافواج هموم و غموم عبارات ب

بوتهء شهوانيهء خود را كه دليل از جهت معرفت آيت بديعهء غيبيه مصور نيافتند لهذا درچون خيالات

الشديد زيرا كه سبك شمردهاند امتحان گداختند يريد اللّه ان يصيبهم ببعض ذنوبهم انه كان ذو البأس

را يامر عظيم

---  ۴۸۵صفحه  ---

در نزد ايشان كه رب عظيم عظيم شمرده و خيال نمودند كه حق و سنت غير متبدلهء او همان است كه

فاسد ننگريستند كه كفريست عظيم مشهود و هويدا است و بدقت نظر و صفإ بقباحت و شناعت اين اعتقاد

لعنيب لا يعلمها الا هو و او را علوم غيبيه عنده مفاتيح ادست پروردگار بسته نيست بديع لامن شئ  است و

هراساناند و او كه آيهء تطهير در شأن ايشان نازل خائف و يميباشد كه اوليإو اصفياو امتحانات شديده

شئنا لنذهبن و نأت بخلق جديد و در نزد هميشه كلمهء بدإ را در مقام اثبات بشيعيان خود فهمانيدند و ان

الخلق الا الف غير معطوفة و الان كما  ياسرار نهفته نهان ما وصل الارادهء او چهتراجمهء مشيت و السنهء 

نفس خود اللّه كه چه مقدار ضعيف و نادان هستيم ما بيچارگان و چه بسيار جهول و ظالم بركان سبحان

ملك كيف ال يسبحانه هو المتصرف فكه دست امام عليه السلام را كه يد اللّه است بسته ميدانيم سبحانه
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آه آه ما هكذا الظن بهم بانهم يتبعون اهوائهم و لا يدخلون الباب يشإ بما يشإ و هو اللّه كان علياً حميداً

 ياوردنا الالتهلكة و يمن الفائزين واحسرة ثم واحسرة عليهم بان القوا انفسهم بايديهم السجدا ليكونوا

يضل بها من يشإ والمهلكة العظيمة العظيمة و هم لا يشعرون هذه فتنة 

نبود لكن چون رد يالالباب جواب يبها من يشإ انه عزيز حكيم هر چند آن نوشته را در نزد اول ييهد

مينمائيم و در مقام جواب بحول از مضامين خلاف آئينش را بر سبيل اجمال بيان يجواب واجب بعض

ه بنگريستن باو فرائصم مرتعش مزخرفات ميباشد كاز كلماتش يو قوته بر ميائيم هر چند بسيار يرب

گرديده از جرئت كاتبش كه از جهل

نور الانوار شده خلاصه سيجزيهم اللّه وصفهم مضمون اول آنكه بعد از آنكه وارد بزم حضور يناش

هستم و از نزد  يمن عربدر محضر فصل خطاب در مقام سئوال و جواب بر آمد كه يگرديدم مرد عرب

مسائل موافق خيال من جواب فرمائيد تصديق را امتحان نمايم كه آنچه را ازاخباريين آمدهام تا شما 

ايشان نيز تصديق نمايند پس سئوال نمود از ركعتين شما نموده بجانب قوم خود رجوع نموده كه

فرمودند اخفات و شيخ از  ياو جهر است يا اخفات حجة اللّه العظماخيرتين صلوة جماعت كه آيا حكم

تخافت فرمودند آيهء قرآن و لا تجهر بصلاتك شيخ در مقام رد متمم آيه را خواند و لاموددليل سئوال ن

بها و ابتغ بين ذلك سبيلا

---  ۴۸۶صفحه  ---
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جواب او نسيت از مجادله را از جهل خود با حق مطلق گذاردند تا آنكه آن بزرگوار (ص) در يو بنا

بر آمد چونكه موافق آنقاعدهء مصورهء فقير در مقام انكارلسان حقيقت نثار اظهار فرمودند و آن بيچاره 

بضرورت مذهب و  ينديده اما جواب اولاً آنكه شيخ ميبايستدر خيال خود را كه ميزان قرار داده بود

و شاهد و آيت او كه بر طبق مدعا ادعا مينمايد و سنت غير يمدع ياللّه و ادعاكتاب اللّه و احاديث آل

فهميده داشته باشد كه امتحان جرإ امتحان و طور و عادت او در افتتان نظر نمايد و اينرامتبدلهء حق در ا

لا يسئل عما يفعل موردش اينجا است پروردگار آيهء حجة اللّه ميزانش در نزد خلق آشكار و هويدا نيست

ميخواهد  نصب ميفرمايد و حجت و بينهء او را قرار ميدهد آنچه خودرا كه نسخ فرموده آيهء ديگر

آيات و التمحيص و الافتتان و تمييز الانسان من غير الانسان اگر آيات آيهء لاحقه بمثللاخراج الضغاين

پيشينيان دليل خود قرار آيهء سابقه باشد و بهمان قواعد موافق آيد پس ما وجدنا عليها آبائنا را چرا

د قوم باشد پس آيه مباركه بل كذبوا بما لم نزاز آيات آيهء بديعه در يدادهاند در انكار حق و اگر علم

مسكين اگر بامدادات و  يو ما نحن بمستيقنين بچه سبب نازل گرديد ايحيطوا به علماً و ان نظن الّا ظنا

كه از آيهء سابقه بتو رسيده و تو در كتاب خيال خود ثبت نمودهء و مشهود نزد تو وفيوضات سابقه

پس چه  ينمائبان آلات و صور خياليه درك آيات بديعهء غيبيه ينمدرك مدارك شهوديه گرديده بتوا

 يبيننا و بينك حجاب و ان تدعهم الآذاننا و قر و من يميفرمايد در وصف كفار قالوا قلوبنا غلف و ف

يسمعون واين را فهميديد كه فرمود امام عليه السلام لا يسمعون و تراهم ينظرون اليك و هم لا يالهد
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الناس  ينيست در امتحان و لا يزالون ا يدر جريان و اختلاف در سنت الها سابق بمثل آبزمان لاحق ب

 ياللّه صلالّا من رحم ربك پس بمذهب شما كه الان بر آن هستيد آن كسانيكه رد آيات رسولمختلفين

ستند بخدمت نميفهميدند حجت نميداناللّه عليه و آله نمودند مقصر نيستند زيرا كه آيات قرآن را چونكه

طلب مينمودند آن بزرگوار (ص) در جواب  ۴كليم و معجزهء ۴رسول اللّه (ص) شتافته آيهء مسيح 

و لا بكم ان انا الا نذير مبين معجزهء من همين  يما يفعل ب يو ما ادر ياليميفرمودند ان اتبع الا ما يوح

را پروردگارم قرار داده فمن شإ فليؤمن و من شإ فليكفرآيات

---  ۴۸۷صفحه  ---

اين آية آن آية را ميجستند كه عن العالمين و ميگفتند آمنا به لو لا انزل اليه آية كه مراد از يان اللّه لغن

آيد آنگاه تصديق نمايند آيا شيخ آيهء و ما كان ايشان راست يموافق قواعد ايشان باشد و بفهم شهود

نموده و آيهء يمحو اللّه ما يشإ و يثبت و عنده ام الكتاب رااللّه را فراموش باية الا باذن يلرسول ان يأت

مينمايد و شاهد او چه مقام يادعا يكه اين مدع ينشنيد مهلا يا شيخ اولا ميبايست بنظر اعتبار بنگر

هنا لك لا يعلم الا بما هيهنا آيا نه اين ما يچيست بر اثبات حقيت قد علم اولوالالباب ان الاستدلال عل

محضه و اطاعت صرفه ميفرمايند و حجت و بينهء ايشان ... مقام عبوديت ياين بزرگوار ادعااست كه 

لو لا باية الا باذن اللّه قالوا يصحيفهء مكنونه ميباشد ... و ما كان لرسول ان يأتالانام تفسير مبارك و يعل

مفتاح فهميدن حق را حق  خلاصهاليه من اناب يانزل عليه آيه من ربه قل ان اللّه يضل من يشإ و يهد
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شأنه و جلت عظمته له  يعادات دويدن حق را حق تعالدر انابه قرار فرموده نه بيمين و يسار در ارض

رابعة النهار آشكار فرمود بان ليس كمثله شئ موافق ضرورت مذهب و كتاب و يالشكر و المنه كالشمس ف

 يكه مناد ينديديم و ردش سبب خلود جحيم آيامصدقاً لما معنا بر ما واجب است تسليم تسليم تسلسنت

اقتضإ  يداد كه هذا يوم جديد و انتم علتحوم ارضين ارضين ندا در يامام عليه السلام از ما فوق عرش ال

بمقصد نرسيدن از جهت ورود بباب از غير باب است كه لبس من خلق جديد نفهميدن و يكينوناتكم ف

ظهار فرموده و بمشرق و مغرب رسانيده تو از او اعراض نموده در ارضاللّه اآن آيهء ويرا كه او باذن

آيهء معرفت در  يشتابانارنا اللّه جهرة گويان بهر جانب ۴يخيالات خود حيران در دوران بمثل قوم موس

اللّه ان كان فيك آية مستورا و نسيت شفاك يبخيالات نفسانيه درك نمائ يمشعر فؤاد ميخواه ياعل

اللّه فنسيهم ام تنبئونه بما لا يعلم است امام عليه السلام و شيعهء الاسرار (ص) از بابت نسوافرمودن سر 

جاهل بتعليم او كل احكام را قادر است كه از يك حرف قرآن استخراج نمايد خواندن شيخخصيص او

ت آنكه چه سئوال ديگراو نقص قابليت شيخ است و اگر نه حجت اللّه كامل است و يمتمم آيه را حاك

آنكه سئوال نموده بوديد از نسبت بين نسبت است در بين كلمهء بديعه و بابين (ص) ... و مضمون ديگر

صفت و موصوف ... شما در مقام

---  ۴۸۸صفحه  ---
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علم باللّه را روح و اثبات صفات در مقام علم بر ذات حق استدلال مينمائيد و در مقام معرفت نفس اللّه

بشهادة كل موصوف انه غير الصفة را بعمل نموده جسم ميدانيد و حديث يه مسمخيال خود را ك

مينمائيد و خود را از عارفان بلسان نوران نيران بابان فراموش مينمائيد بعد طعن بر صوفيهء ملاحده

و ميشماريد در كدام مقام ايشان اين بيان را فرمودند كه مابين حق و خلق ربط اللّه عليهما يآخران صل

نهايت مرحمت و از ياست سبحانه سبحانه ربهما عما يقول المقصرون علواً كبيرا حجة اللّه العظمنسبت

مقام مجادله از جهل بر ميائيد و انه اخذ نموده در يعفو شما را بباطن مطالب ايشان ميكشاند و شما صورت

لمين ... معلوم گرديد كه كلام آن الكفر فكفرتم بعد ان كنتم مسخلق عظيم و لقد قلتم كلمة يواللّه لعل

ايشان را در لا اله الا هو آيا كه ميتواند كلام يسرالاسرار است نفهميدهء استغفر اللّه الذبزرگوار را كه

از  ينخواهد شد زيرا كه حاكمقام تفسير و بيانش بر آيد اگر درياها مركب شود وصف الف غير معطوفه

 ياحسان در مقام بيان باين اقل از ذره او دونها تجله را از تفضل ونظير است لكن آنچ يمثل ب يمتكلم ب

عرضه ميدارم ... نه آنكه بابين (ص) در ضلالت بودند و كلام ايشان ناقص خود يفرموده در مقام بيمقام

 يص) كس(ثم كلا اليوم آندو بزرگوار را در صفحهء امكان بجز اين نقطه نقطهء دائرهء وجوداست كلا

و نخواهد دانست نظر از خلق قدر ايشانرا بمثل ايشان ندانسته يو نخواهد شناخت و احد نشناخته

بيان اظهار فرمودند بنما از تفسير بمحكمات بيانات ايشان كه در وصف آن نوران نيران (ص) در مقام
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نما كه اين حرارت از محبت آندو بزرگوار در بمال و درك يمبارك و زيارت و شرح اقول و چشم

شتعال نيامده بلكه از شيطان رجيما

ميايد وسوسه كه بتواند ياست كه از عداوت ميخواهد مخلد در نيرانت نمايد البته با هركس از راه

قوله ...يصراط مستقيم ال يمن يشإ ال يمينمايد خلاصهء كلام ان اللّه يهد

ارادات او مثل ابحاث وديد هر چندرا در مقام تائيد مطلب سطر نموده ب يو پارهء از مكالمات ملا عبدالعل

لهذا  يمندرج در كتاب خود نموده بوداز بيان است لكن چونكه يشما از كثرت وضوح بطلانش مستغن

كه حجت و آيت شما بر اثبات حقيت  يحجة اللّه العظماز يمذكور ميشود كه سئوال نمود ملا عبدالعل

چيست فرمودند كه تفسير و

صحيفهء مكنونه

---  ۴۸۹صفحه  ---

جهت حجت عامه آنفمن شإ فليؤمن و من شإ فليكفر عرض نمود كه عامهء خلق نميفهمند آيات را از

نوع حجيت آنرا يافته كه كل انحإ (ص) كه قرآن را عوام الناس نميفهمند چه ينيست فرمودند نبأ كبر

 يا مستخرج ميدانحرف سورهء توحيد كل احكام ركه از يك يعلوم را در او مندمج و مندرج ميدان

ميدانم زيرا كه اهل بيت طهارت (ص) بيان اسرار و انحإ علوم او را عرض كرد كه قرآن را با مبين حجت

حجت است اگر قرآن بنفسه حجت باشد پس قول عمر ثابت كه حسبنا كتاب اللّه گفت ونمودند لهذا
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بچه نظر اين ار كه بچه فهم والابصار بنگريد بنظر اعتب ياين خلاف ضرورت مذهب است يا معشر اول

سر الاسرار لسان خود را مطلق محتجبين باستار داخل ديار آل اللّه الاطهار گرديده و قائم در خدمت

بيچارهء مسكين تو كه سردين محمد صلوات اللّه عليه العنان در ميدان اظهار اسرار نهانيهء خود نمودهاند

... و بحقيقت مطلب بر  يخودت كه چه ميگوئ يكه نميفهم يحين ياغيار هسترا نفهميده و ناظر بعين

تا عاقبت بدست خود خود را بمهلكهء عظيم  يرا سبك شمرده در مقام طلب برنيامدنخورده مطلب

موافق با داشتند كه بيان تازه آورده كه يسبحان اللّه مگر منكرين رسول اللّه غير اين سخنيافكند

كه در  يفرما و از آن امداداتاز آنچه ما پرسيم موافق اهوإ ما جواب يقواعد ما نيست اگر راست ميگوئ

لا انزل عليه آية در جواب ميفرمودند ان اتبع الا نزد ما حاضر است رزق ما قرار ده قال الذين كفروا لو

ل شأنا معشر جهال پروردگار اج يمبين ان استطعتم ان تأتوا بسورة من مثله او ما انا الا نذير يال يما يوح

فرمايد و آيه و بجانب خلق خود فرستد تا حجت را بر ايشان تمام يارفع قدرا از آن است كه حجتو

يستطيعوا الجن و الانس ان يأتوا بمثله بينه او را ناقص عطا فرمايد وين طرفه و عجب آنكه آن آيه لن

و انما انزل بعلم اللّه مؤثر در حجيت آورنده خود نيست ميباشد لكن ناقص و ليس كمثله شئ است و

است حال سئوال مينمايم كه اگر بنفسه آيات قرآنيه دليل اثبات حقيت نميبود چرا است و علم اللّه ناقص

كان لرسول كه قوم آيات غير قرآن را طلب مينمودند كه موافق خيال ايشان باشد آيهء و ما يحيندر
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بكم فلا تظهر من الغيب را جواب و لا يما يفعل ب يباية الا باذن اللّه لكل اجل كتاب ما ادر يان يأت

ميشنيدند اگر تمام نبود و ايشان طالب

---  ۴۹۰صفحه  ---

گذارده بان فرمائيد فرمود حال قوم مقصر هستند يا پروردگار ايشانرا حيران يبودند و پروردگار عطا نم

وم خود بودند كه از نظرات نفسانيه و مقصر قآياته علواً كبيرا بلكه ياللّه عما يصف الظالمون ف يتعال

محجوب نموده واقف بباب از باب داخل نميشدند ذلك الكتاب لا حركات شيطانيه عين بصيرت خود را

ما غاب من مداركهم و مشاعرهم و ما كان عندهم  يالذين يؤمنون بالغيب اللمتقين يريب فيه هد

اين آيهء مباركه بود كه ايمان آوردند آه ثم آه كه بلكه همانكه ديدند مثل ندارد بر ايشان لازممشهودا

نفقاً  يميامدند فان استطعت ان تبتغحجت را بر خاص و عام تمام نموده كه چون قوم در مقام مجادله بر

فلا تكونن من الجاهلين فاذا  يالهد يباية و لو شإ اللّه لجمعهم علالسمإ فتأتيهم يالارض او سلماً ف يف

خواهيد فهميد كه الموت و هم ينظرون نظر بنمائيد بايات قرآنيه يفكانما يشاقون اليجادلونك جائوك

مذمت مينمائيد اين بزرگوار سر دين شماها نيز قدم بقدم پيشينيان برميداريد پس چرا ايشانرا طعن و

سول اللّه خواسته امتحان نمايد خلق را كه آيا حقيقة ايمان بررسول را بيان مينمايد كه پروردگار عالم

رجعت كثرات و نظرات نفسانيه ميباشند ... و جناب شيخ صلوات اللّه عليه نيز در كتابآوردهاند يا تابع

ميرسد آنشخص خاص بر قائم ما سلام اللّه عليه يذكر نموده است كه فرمود صادق آل محمد كه وح
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ودند نه از آن بابت كه بر رسول ميشود فرمبر غير رسول اللّه نازل يعرض كرد يابن رسول اللّه مگر وح

ام  ياللّه بوده بلكه ميفرمايد خداوند در كلام خودش كه و اوحينا الاللّه نازل ميشد بر اينكه او رسول

العين و نحل است در نزد پروردگار ... يا قرة يالنحل و قائم افضل از مادر موس يربك اليو اوح يموس

من عند اللّه فمن شإ هذا الكتاب يحول الباب فقل ان حجت فلا تظهر من الغيب شيئأ ليختلف الناس

عبده و ان  ياعظم الايات من عند اللّه بالحق علفليؤمن و من شإ فليكفر فو ربكم ان حجة اللّه لحق و هو

بليغا و ما كان اللّه ليظلم الناس  يالحق بالحق الوف يالعالمين قد كان عليحجة اللّه بعد هذا الكتاب عل

غرور بايد از باب مستان بادهء يااقصة لا يدركونها و لا يتعقلونها بل كان الناس انفسهم يظلمون نباية

و الاعتراض و ابتلإالنفس اين ديار كه فؤاد است با دليل حكمت داخل گرديد لا بالمجادلة

الورقة المنبتة من الشجرة الاحدية ذلك يبالاعراض و الامراض يا اهل الارض اتقو اللّه ف

هذا فانه

---  ۴۹۱صفحه  ---

اذا يالحق لحق و ان يروا كل آية لا يؤمنوا حت يبالحق لحق كما هواللّة و اوليائه عل

مشاهده جائوك يجادلونك اين مقام مجاهده است نه مجادله و مقام ايمان بغيب است نه

لغيت يظهر من امن يشإ فلا يمن احببت موردش اينجا است و ان اللّه يهد يانك لا تهد
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معرفت  يها شماها ادعابيچارهيدر اينمقامات وارد گرديده االيه من اناب  ياحدا و هو يهد

اينمقام اختيار و تكليف و خلق كينونات است باقتضإ مينمائيد و خود را از اهل لسان بابان (ص) ميشماريد

مرين مفادش كجا خلاصه چه لاجبر و لا تفويض بل امر بين الا ياللّه يعنقبول ايشان هل من خالق غير

كامل و است يمن يشإ و يضل من يشإ و قرآن حجت يمورث  فهم شما نميشود ان اللّه يهدطول كلام

از  يشئ ميباشد و حاكآيهء است بالغ شامل در مقام حجيت احتياج بمبين ندارد زيرا كه ليس كمثله

يالات و اعتبارات نفسانيه پوشانيد و خود را از خمقام متكلم او اما بعد از اينكه مكلف مجاهده نمود و چشم

ديد و از باب انابه و توبه و خشوع و خضوع در آمده و جمال جليل را متصرف يعبد ذليل و مولا

كمثله شئ است بنظر فؤاد و حقيقت ذات خود كه مستمد از رب الارباب است حجيت قرآن را بانه ليس

بيان مود آنوقت بر او واجب است كه نفس را در مقامديد و اقرار برسول و آورندهء او نپرده يب

اسرار حق بر ندارد و بداند كه عبارات و تبيان اشاراتش مطلق العنان ننمايد و قدم جرئت در فهم آيات و

جاهل  يلازم ليعلم كل اناس مشربهم ا يدر هر عصركه محيط بكل احكام او باشد ياو را حامل و مبين

نيست و قائل اين قول باطل و عاطل اظهار كفر و بغض خود را در اينمقام اين مقاممقام حسبنا كتاب اللّه 

اللّه آن بود كه جهل و سائر مشركين ابراز نمودند از جمله مطاعن شما بر بالا سريه خذ لهمابوننمود بلكه

ا با آنكه او مقام حجيت و آيتيت قرآن رموارد كلام را نفهميده خلط مبحثين مينمايند چه شد شما را كه

نميدهيد اينمقام فأتوا بسورة من مثله اشارة من علم من قبله ميباشد لازم است امتياز يو حافظ يرا مبين
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خلاصه طول العلم انما انت منذر و لكل قوم هاد است ييعلم تأويله الا اللّه و الراسخون فآن مقام لا

از كلمات مسطرات حزن و كدورت ستقيم ... وصراط م يمن يشإ ال ينيست ان اللّه يهد يكلام مثمر ثمر

مظهر لطف و احسان ملك وهاب در مقام آنكه ترا از اعتبارت آنكه بعد از سئوال و جواب با رب الارباب

ظلمات خيالات و

---  ۴۹۲صفحه  ---

نثار فرمودند كه بلسان حقيقت يحيرت استدلالات بر آورده از جام وحدتت سيراب نمايند تا آسوده شو

 يرا فهميده و حق ميدانم و بعض يبعضجواب آنكه يو حق ميدان يآيا نوشتجات ما را ديده و قبول دار

افتؤمنون ببعض الكتاب و تكفرون ببعض ميباشد بايد آنچه را را نميفهمم اينكلام شما و انكارت از بابت

 يبكوشو بتوبه و انابه ينمائو آنچه برتو متشابه است رد بمحكم  يو و اقرار نمائ يدهفهميدهء محكم قرار

دهد چنانچه اسم اعظم را و قول ديگرت آنكه ميشود كه حق سبحانه حق را در غير محلش قرار يتا بفهم

اكبر كه از ظاهر مذهب و ملت نيز گذشتيد سبحان در افتاد اللّه۴يببلعم بن باعور عطا فرمود كه با عيس

در افتاد و  يجواب خود را خود گفتهء كه بلعم با عيسايد -نمودهاللّه اين چه نوع اعتراض است كه

كه ياختلاف كه ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك مگر در غير اينمقام است كه آن حقاينهمه نزاع و

و نصب او بر از شوائب غيريت ميخواهد يامر اللّه و حكم او است محل طيب و مظهر طاهر و عار

كه حق را در غير محل قرار دهد اللّه عن ذلك يدگار حجت نباشد تعالرا بر پرور يخداوند است تا كس
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الا  يما من نب ياظهار حامل حق كلمه حق را باقتضاعلواً كبيرا بلكه حق را بمحلش قرار ميدهد بعد از

بيجا اهل باطل متلبس ميكردند و اما  يو مثال ياز آن حق بيمعن يامنية صورتيالشيطان ف يالق ياذا تمن

آياته بلعم بن باعور الشيطان ثم يحكم اللّه يقلوبهم زيغ فيبقونه(*فيتبعونه) فينسخ اللّه ما يلق يفنالذي

اللّه كرد از او بگرفت  يكه مخالفت نب يوقتپرستيد محل اسم اعظم بود يماداميكه مطيع بود و حق را م

ق پرست در اطاعت بود طيب الذات و ح يامرش عيس يداراو بخودش واگذاشت و لكن محل حكم و

الذات در اطاعت بلعم بود و تابع شيطان خلاصه اينكلمات از بديهيات او بودند و تابع حق و خبيث

در مقام جواب تسطيرش واجب گرديد ياحتياج بتسطير و بيان ندارد چونكه نوشته بودمذهب است

خلق را مهمل گذارده و ر عالمحال از تو سئوال مينمايم كه بعد از جناب باب اللّه المقدم (ص) پروردگا

بيشمار  يبسيار و زحمتها يداده و بمرارتهابخود واگذاشته بعد از آنكه چندين سال ميباشد كه نضج مواد

ببيانات و استدلالات محكم نمودند ... و چند نفر نيز اين امر را بندگان او اين بنيان را ياوليا و صلحا

ب گرديدند حال پروردگارواقف بباب و لائذ بجناقبول نمودند و

---  ۴۹۳صفحه  ---

گرديد سبحانه سبحانه آن نظام را از هم پاشيد و سنت غير متبدله او متبدل و عادت غير محوله او متحول

اكبرو اشرف من اختها و انه كلمة بديعة ليس كمثله قالت اليهود يد اللّه مغلولة و اشهد انه انزل آية مباركة

ص) در اواخر ميفرمودند كه ايقوم نزديك شد ارتحال ما و شما (و نورانورشئ چنانچه سيد اكبر 
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را و درك ننموديد مقاصد ما را بعد از من امر عظيم است و امتحان شديد و اختلافنفهميديد مطالب ما

سلمان (ص) عرض از ارباب عقول در سفر زيارت يخواهيد كرد ما مبشر بوديم از آن امر عظيم و شخص

 يالسمير يللّه امر هو بالغه اينكلام را علحامل امر بعد از شما كيست بيان بفرمائيد فرمودند يسيدكرد يا 

كه اينطور  يپرسيدند باب بعد از تو كيست سيد باب (ص) وقتكه يآخر ابواب تكلم فرمودند وقت

راك فرمودند بودند استد يكه امر ايشان مثل امر ابواب است كه در غيبت صغرفرمودند تو هم اين شد

بمعرفت او ديگر سئوال نمودند فرمود واللّه نميرسد يما مثل امر ابواب نيست در مقام و موضعكه امر

الشريف مراد از حب دنيا نظر و كه بقدر ذرهء از حب دنيا در قلبش باشد من طلبه وجده تم كلامه يكس

و مشهود است ذلك الكتاب لا  يو جار يساراست كه در مشاعر و مدارك يمحبت بانقواعد و خيالات

كه قرآن تأليف نمودم ابلغ و اكمل از تفسير  يبالغيب و نوشته بودللمتقين الذين يؤمنون يريب فيه هد

يبرآئ يآنوقت در مقام اظهار خدائ يمثليت را بفهم يبسيار خوب اولا تو ميبايست معنمبارك مرحبا بك

در مقام نقش و از آن برداشته يگانه ميباشد كه صورتمثليت نه تركيب تاليف حروف بيست و هشت  يمعن

بانطور و آنصقع صادق آيد حال بفرما تو درست آيد كه در جميع عوالم يبلكه مثليت وقت يارتسام برآئ

و نور الانوار و سر شجرة الطور و وصف الحق و الظهور كه انك سر الاسرار ياين مقام دار يادعا

صدر  يو السطر المسطر ف يقلب النب يرض بوجودك و انت سر المستتر فالاالمطلق قد قامت السموات و

و خمسين الصراط سبعماة يامرك اقل من لمحة العين حبسه اللّه عل يو ان من توقف ف يالالمعيالول
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للّه للّه آه آه ثم آه كه مرتكب ثابت بفرما يپس مثل نياوردهء اگر دار يالف سنة اگر اين ادعا را ندار

از پيشينيان قدم  يلا اله الا هو كه كس يو اللّه الذ يپاشيدرا كه نظام وجود خود را از هم يصيتمع يشد

ميدان بمثل تو مطلق العناناينجرئت را در

---  ۴۹۴صفحه  ---

و باب  يحق نشستواللّه كه ننمود آه ثم آه از آنساعت كه قلم گرفته بزعم خود در مقابل يننموده ا

اگر  يهو كه خانهء خود را خراب كردلا اله الا يواللّه الذ يخود بست يرا بر رو فيوضات نامتناهيه

باشد اقرب از لمح العين از بدنت مفارقت خواهد نمود كه چه كردهء اگر صد هزار روح در بدنت يبدان

ينمقامايشان ا يلا اله الا هو كه ظهور اين بزرگوار با اين لباس و ادعا يالذما هكذا الظن بك واللّه

كه در  يميباشاز جميع استدلالات است خودت مطلع يعظيم را با آيهء واحدة از تفسير مبارك مستغن

را استماع نمودم قبل از آنكه تفسير اول ظهور امر اين بزرگوار بنده در قزوين بودم بمحض آنكه اين امر

از اغيار بحول و قوهء  يلنمودم زيرا كه بنظر خامبارك و صحيفهء مكنونه را زيارت نمايم تصديق

ميخواهد بعد از آنكه پروردگار ركن رابع و  يعظيم البته مظهر و محلپروردگار نگريستم كه اين امر

رفعت قريهء ظاهره را بخلق فهمانيده و ايشانرا بساحت قرب خود كشيده و از سمأ علو ومظهر جامع و

بخود وانگذارد بلكه واجب است كه ايشانرارزق ايشان را بارانيده پس بدليل حكمت بر او جل شأنه 

 ياظهار فرمايد زيرا كه عادت او چنين جارنعمت را اعظم و فضل را اعم و احسان را اتم لازم است كه
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و ما كان لفيضه تعطيلا الحمد للّه و المنة و الشكر كه امر الان است يگرديده و يوماً فيوماً كور در ترق

در از غيريت ياز شيئيت در مقام ايشان ملحوظ نيست و نسبت يظم كه وصفحجة اللّه اعكماكان است كه

تيره و تار نمود  كه در مقام چنان يآنكه چشم حق بينيت را غبار خود بين يمقام شناسائيش معلوم نه ... ا

و احسرة  يهيچ متألم و متأثر اصلاً ابداً نگرديدو يرابعة النهار بر آمد يانكار حق واضح كالشمس ف

عليك الشيطان فانساك ذكر اللّه درياب نفس خود را كه واللّه العظيم القادرعليك ثم واحسره كه استحوذ

اللّه نيست پس القاهر كه اهلك هالكين و اخسر خاسرين الانرا گزيده چرا و اگر اين بزرگوار حجة

نكار كردم سببش آنكه ما ا ياله يبگوئكيست و در محضر رب الارباب بانكار عذرت چيست اللهم الا اينكه

از كلام من يا  يعليه السلام بودند ادعا نمود ميفرمايد مگر نصفوق رتبهء عبدين تو كه بابين از جانب امام

حكم معصومين ايشان بتو رسيده كه فوق مرتبهء ايشان رتبهء نيست و ايشان مستقلاند ويا ابواب ياوليا

نيست مگر آيهء يايشانرا تغيير و تبديل

---  ۴۹۵صفحه  ---

اگر  ينفهميدو مذهب يهود را ياو حينا اليك و نات بخلق جديد را نشنيد يولو شئنا لنذهبن بالذ

بيان نفرمود بلكه فرمود من كه بدليل حكمت ميخواند و من موعظه و دليل مجادله طلب نمودم يبگوئ

را دلالت نمايم البته او حكيم و دليل حكمت شما عبد هستم مأمور بامر مولايم او مرا امر فرمود كه با

شما را الا آنكه مقتضيات تكليف را آماده نموده و لا يكلف اللّه نفساً الّا اسرار است و تكليف نفرموده يدانا
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لن نصبر  يقوم موسو قلت مقالة يهو ادن يهو خير بالذ ياليها ميفرمايد رب قادر قاهر و استبدلت الذما

انياتنا حقيقة القثإ من الخيالات الباردة يخرج من ارض عاداتنا بدعوات آية واحدة ادع لنا ربك يعل

كه تفسير  يارض عاداتنا الكاسدة الباطلة و نوشته بود يزرعنا ف يالتالسيالة و حقيقة الفوم من الاوهام

از  نما يك آيهكه بتفسير نگريستهء بقرآن بنگر و نظر يمسكين بهمان نظر ينامربوط بهم ميباشد امبارك

آيات نامربوط بهم ميباشد آخر قوم از قصص و يك آيه از كفر كفار بردار و ببين چه مقدار ياحكام و يك

بمال و بهوش بيا زينهار زينهار كه  ياللّه (ص) نمودند چشمبهمين نظر سركار نگريستند كه انكار رسول

ايت ربط و نظام است همين مقامبنظر تفريق سا نگريسته و گر نه كلام امام در نهكارت از دست رفت تو

 يقرآن با بعضكه در دست داشتند و از كتب سماويه استخراج نموده بودند چونكه يبود كه قوم قواعد

و چون از سنت غير متبدلهء حق از نداشت ندإ ما انت الا رجل مفتر را بلند مينمودند ياز آنقواعد ربط

ان هذا الا اساطير الاولين بر  يبرايشان ميخواندند صداخبار انبيا كه معجزهء ايشان غير يكديگر بود

القرآن لحنا صححته السنة العرب و هو  يآنجمله است كلام عثمان ان فگوش خلايق ميرسانيدند و از

نقطه در مقام حجت از نقطهء دائره ايجاد (ص) خواسته يب يلساحران و ديگر آنكه دعاقوله ان هذان

جسارت در محضر رحمن م و احسان باذن اللّه بود اللّه اكبر كه چه مقدارعطا نفرمودن آن كان كر يبود

جليلهء عظيمه اگر دابه  يازين معاص ييكواللّه كه بارتكاب خيال يايشان بعرش بيان نمود يحين استوا

كل ذرات الوجود من الغيب و  يسزاوار بود واللّه قد ثبت علزمين نميماند سزاوار بود وللّه يبر رو
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الناس له الفدإ ان اللّه لا يظلم الناس شيئا و لكن يعظيم سلم اللّه عليه و روحخلق يود انه لعلالشه

انفسهم يظلمون

---  ۴۹۶صفحه  ---

 يتتذكر او تخشو سكوت آن بزرگوار و معدن حلم آل اللّه الاطهار از كثرت رحم و شفقت بوده لعلك

آثار محو و اثبات از كتاب جولان ميدهد وآن خيال است كه شيطان در عالم شيطنت در ذهنت 

اللّه ما يشإ و يثبت و عنده ام الكتاب و اينها مستطاب كتاب مبين در نزد اهل يقين نقص نيست يمحو

انصاف بده  يو خاك تيره و مذلت بر سر عالم ريخت يگرديد چنانچه گرديدمتشابهات است نبايد متشبث

و تفسير مبارك و محكميت او پوشيده ميدارد و او را نفهميدهعقل و شعور چشم از حجيت كه آيا صاحب

بدإ از سحاب امضا باذن كه باران يمهمل و متشابه ميگذارد و بمحو اثبات خطوط متشبث ميگردد در مقام

و حكم او را اقرب از لمح عين در مقام عيان و دهر دائم در ريزش و سيلان و امر اللّه يالعل ياللّه العل

را دهر ميتوان نمود و ما كانت يده مغلولة و لا  يرا آن و آن يدهركه يزدش متصرم و مقضزمان در ن

را نقطه يب يچشم از حجيت و محكميت صحيفهء مكنونه پوشيده ميدارد و دعا ي... آيا كسلفيضه تعطيلاً

كه شما گرفتند  نگرفتنداز پيشينيان اين حجتها را يآيه و دليل خود ميانگارد اعتقادم چنان است كه احد

بندگان خدا  يتكونوا من المفلحين ا يفاطيعوه حتارسل اليكم رسولا ليعلمكم الكتاب و الحكمة يهو الذ

صحيفهء مكنونه ميباشد پروردگار اجل از آن است كه خلق را مهمل و تفسير عظيم و ياليوم حجت اله
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صراطه ييهديكم ال يوفا و طمعاً حتانيبوا اليه و تجافوا جنوبكم عن المضاجع و ادعوه خمعطل گذرد

نموده در اعمال ظاهريهء بمعرفت يرا مسم يچند يالعزيز الحميد و اينكه شخص قواعد صوريهء بيمعن

تكاهل ورزد اين از مصائد و مكائد شيطان است و مستحبه كه مفتاح كنوز غيبيه و سبب فيض الهيه ميباشد

ملاحده است ام من هو قانت آنإ الليل يحذر الاخرة و صوفيهء مخالف طريقهء سالكان و حقيقت مذهب

ارض عاداته و تابع لشهواته نميدانم چه بنويسم با لسان كليل و قلب يهو اخلد فيرجو رحمة ربه كمن

جليل  يمولاعليل پروردگارم شاهد است كه حيران مانده ام كه آيا چگونه ميشود عبد ذليل خطاب

محجوب و در ارض شهوات مقيد و را نيست مگر از آنكه با غشاوهء غفلات خود را نشنود و نشناسد كلام او

بر آمده و تمام عالم را  يو عزت بتجلمحبوس كه محبوب در نهايت محبت و مودت از افق جلال

بخروش آورده و ما در

---  ۴۹۷صفحه  ---

 يآنكه ندا ييكتارض  حدود و اشارات مقيد و حيرانيم آه آه ثم آه كه از مضمون كتاب غير صواب

 ياو ائتنا  بعذاب اليم بلند نموده و بناخود را باللهم ان كان هذا هو الحق فامطر علينا حجارة من السمإ

 يشريفه لو نشإ لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطير الاولين ظاهر نمودمباهله گذارده بعد از آنكه تأويل آيهء

اينقدر بفهم كه ظهرها من دابة يناس بما اكتسبوا ما ترك علمباركه است ولو يؤاخذ اللّه الجوابت آيهء

بنده  يجنب جلالت و عظمت ادنما فوق سماوات وجود در يما و شما و كل موجودات از تخوم ارض ال
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نداريم اگر مضمون و ما كان اللّه ليعذبهم و انت فيهم نبود محبان و مقربان امر اللّه الاعظم و سره الاكرم

كار آوردهايد چنانچه نقطهء يميفهماند كه جناب شما و آنكه با شما بود چه اساس پاهارآنوقت قادر ق

و ايمان غيب و سر لاريب در تفسير مبارك اينعمل شما را قبل از ظهور بيان و شهود اهل صدق

كه با در قبول شما مستكن بوده فرمودهاند اللّه اكبر كه چه عملها در نقطهء امكان شما مستجن و چه شرها

اللّه اكبر از وسعت رحمة كلمهء تكبير سبحان اللّه از در مقام مجادله و مباهله برآئيد ينفس اللّه العل

باشد لا اله الا هو آن كسيكه طالب حق يالكبير واللّه الذ يعليه سلام اللّه العلعظمت حلم آن جود اثير

احتياج بهيچ دليل ت تمام و كامل واس يايشان حجت يهمين اعمال رديهء شما و گذشت و عدم اعتنا

اين بزرگوار و خيالات خود را بپرسند يواجب است بر خلايق كه بشتابند بسو يندارد و اينكه نوشته بود

خودشان بيان شنيدند قبول نمايند و الا فلا چنانچه شما و ملا و ايشانرا امتحان نمايند اگر موافق آرإ

دام قادر را بستيد و نور اللّه را اطفإ بريح اهوإ نموده از يخدابدست داده دست كرديد دست يعبدالعل

نه از اين قرار است بلكه تكليف جستيد و آسوده خاطر بخيال خود نشستيد و اللّه ثم واللّه العظيم كار

الارباب گسترده آه ثم آه از غفلت اللّه اللّه ربقهء تكليف در گردنت پيچيده و ديوان عملت در نزد رب

چنانچه گردانيد بكوش بتوبه قبل از خروج امر از دستت و ظهور يوم مهلت كه مغرورت گردانيد ازين

كه از عظمت بيان ندارد شناختن يدر آنكه شد يالعظيم كه كارت از دست رفت واقع شدالحسرة واللّه
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للّه حجة ااو بپا و دست ظاهريه نيست و حجيت آيات يحجت اللّه بديدهء سر نيست و شتافتن بسو

بمال يدركش بمدارك شهوديه كه حاضر در نزد انسان باشد نيست چشم

---  ۴۹۸صفحه  ---

بقدم پيشينيان بل اشد كه قدم يالعين بين يو از خواب بيدار شو نظر بسنت غير متبدلهء حق نما تا برأ

خضوع ميخواهد و الكريم گريه ميخواهد و گريه و اين دار آخرت است و لقإ وجه اللّه ياستكباراً برداشت

پروردگار تضرعاً و خفية تا مقام معرفت حجة اللّه بحقيقت ايمان حاصل خشوع و انابه و توبه و خواندن

صحيفه يچنانچه سيد ساجدين صلوات اللّه عليه در دعا يجملهء اهل غيب محسوب بشوشود و از

لهم بالتكذيب و الاشتباه المعاندينميفرمايد اللهم و اتباع الرسل و مصدقوهم من اهل العنيب عند معارضة 

بدان كه معرفت حجة اللّه بحقائق ايمان است كل دهر و زمان اينقدر يالمرسلين بحقائق الايمان ف يال

مظهر الحق واللّه المطلق كه در نهايت ظهور و سطوع  يجوابهانه بديدهء ظاهر در عالم عيان خلاصه

درخشيدن آغاز نموده سجده شكر را بجا آوردم بوصول و جلال و حلم و كمال مثل نور از افق عزت

بود الويل ثم از مقامات اربعهء آن سر مستور يالغفور كه حاك يمسطور من يد قدرة اللّه العلآن كتاب

 يو فضا يانيت مخلد گرديدو در ارض استقلال و يالويل ثم الويل لك كه چنان امر را تنگ گرفت

اسرار شاهد  يننوشتم بهتر خداوند داناچه نويسم كه ييان تنگ كردحق را بر عالم يانتها يرحمت ب

كاغذت مسطور نمودهء ميافتد و نظر بمخاطب و مخاطب كه چشمم بقال و قيلت كه در ياست كه هر آن
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سرگردان ميشود كه چه شد شما را كه چنان يكدفعه ربقهء ايمان را از گردن ميافكنم عقل حيران و فكرم

الانسان اكثر مبالات در ميدان رد و انكار در جولان و مصداق تأويل آيهء شريفهء ان يانداخته ببيرون

آنإ الليل و  ياللّه عليه ف يصلشئ جدلا گرديد و آنچه عرضه داشتم در مقام اثبات كلمات سر الاسرار

و اگر درياها مركب  كلام ايشانرا نميتواند بيان نمايد الا ايشاناطراف النهار حال استغفار مينمايم زيرا كه

نقطهء از طفح رشح بيانات حقيقت دلالات آن سرور كائنات صلوات اللّه عليه نميشودشود كفايت شرح

الشكر له كه ابواب علوم از سبحانه سبحانه عن وصف الواصفين و نعت الناعتين تسبيحاً علياً الحمد للّه و

در جواب شما فرموده بودند بر طالبان كلمات حقائق علامات آن سر المطلق و وصف الحق (ص) كه

شريك نيست ميخواستم در مقام جواب كل  يآنها كسطريق نجات مفتوح گرديد كه در درك آنها بجز

اوقات را اكرم از آن ديدمبياناتت بر آيم عمر را اشرف و

---  ۴۹۹صفحه  ---

 ينامربوط و هرزه نالل بوده نههفتاد من كاغذ شود هميشه شيوهء اهل حق برهان و دلي ياگر برايم مثنو

انابه و لرزيدن و بخود طپيدن و از خورد و ستارالعيوب ستر عيوب فرمايد و غفارالذنوب توفيق توبه و

محبوب رسيدن بما و شما عطا  يدويدن و بكو يارض پشيمانخواب فراموش نمودن و واله و حيران در

يل يا رباه ادركنا و از احوال جناب مستطاب جسيم است الويل ثم الوفرمايد كه امر عظيم و خطب

الفاخر جناب الجناب و باب الباب الطاهر المطهر و النجم الزاهر و البدر الباهر و الدرحجاب الحجاب و
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عن كل شين(*شيئ) و الليل الديجور المؤيد من الحق و اسبق من سبق المطهر يالمصباح النور ف

 يمن كل مكروه فداه مسطور نموده بود يجعلنسلمه اللّه و عافاه و بقبلتين جناب مولا ملا حسين يالمصل

حقه و انه وجه معرفة المعبود و سلم للصعود و اول مؤمن  يو بما انزل فمؤمن به ياشهد اللّه و اوليائه بان

ميگيرم خالق كل لوح الفؤاد و حقه عظيم عظيم و شهادت ميدهم و شاهد يمظهر ف يالايجاد و ثانذر يف

ميباشد من عند اللّه و نطق نمينمايد الا الدحوات را كه او مؤيد بروح يجودات و بارئالنسمات و داحمو

متصرف بر حق و منصوب من الحق و در  يميدانم و منصوص از قبل ولباذن اللّه و او را مفترض الطاعة

يبه من الالحاد فبينم نعوذ باللّه و نستجير  يسركش جحيم را بر خود خروشان مرد و خلافش آتش

مما يشإ لا يسئل عما يفعل و لرسالته من يشإ و يعلمه يسلطنته اولاً بجهت آنكه اللّه يجتب يعظمته و الشك ف

الافئدة و الالباب جناب سيد اكبر و  يو مرجع اولهم يسئلون و ثانياً بعد از آنكه جناب قطب الاقطاب

ريف تيره و در حجاب نمودند و سحاب ظلمات انيات از غياب نفس شفداه جهان را يالنور الانور روح

غفلات و در ارض  يشش جهت متراكم گرديد و سركار شماها و ما در پردههااهل سكر و غفلات از

خداوند و از اكل و شرب و نوم بمثل حيوانات محظوظ و ثلج الفؤاد بوديم غافل از آنكهعادات ساكن

اين باب را مفتوح فرموده رد بعد از آنكه بخلق فهمانيده واز حجت ظاهره نميگدا يعالم زمين را خال

فداه فرموده بودند و اين بزرگوار باب الباب يمن طلبه و جده چنانچه باب اللّه المقدم (ص) و روح



653

بخراسان تشريف بردند بعد از زيارت مراجعت فرموده بودند (ص) بعد از كسر صولت باطل از اصفهان

اثر را شنيده احوالش زبون و مزاجتكرمانشاهان اين خبر وحش

---  ۵۰۰صفحه  ---

شده كه  يبجنابش طاريشريفش دگرگون و صحتش بسقم و سرورش بغم و الم مبدل گشته مرض شديد

تا آنكه خود را  يو جار ياعصابش سارحرقت او و حرارت فرقت باب اللّه المقدم در كل عروق و

 يو نور صمدان يمناجات مشغول گرديد و طلب عالم ربانو بمسجد كوفه كشانيد بانواع رياضات و گريه

الحاجات نمود تا ياز قاض

مقالش را موافق و در آنكه عالم السرائر و مجيب الدعوات ندإ با سوز و گدازش را شنيد و لسان حال و

قرب خود كشانيد و پرده از جمال محبت صادقش ديد پس منت عظيم بر او نهاده او را بساحت يدعو

بيخود بخود رسانيد شهادت ميدهم كه آنجناب طالب بود بر آمده او را از خود يا كمال برداشته بتجلب

كه او را خلق فرموده و باب باب فيوضات ينبود نميشناسد او را مگر كس يطالبكه يحقيقةً و صدقاً حين

مينمايد تا طالب مرتفعالالباب دو وصف او نقاب حجاب  ينامتناهيه خود قرار داده همين آيه بجهت اول

مإ كافور الظهور و كن للّه كالقطعة بنظر صواب را درك نمايد يا ايها الباب خذ هذا و املأ نفسك من

اللّه عليه و شهادت ميدهم در حق سابقين كه  ياللّه عليه ثم صليالحديدة المحماة بالنار القديمة صل

نشايد زيرا كه رتبهء ايشان يرا آرزو يمرتفعاند كه احد اللّه و فائز بفوز عظيم و در مقامايشان مقرب عند
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ايشانند مصابيح نور در ظلمات ديجور و الطور و عالم را روشن نمودند و يسبب گرديدند بظهور النور عل

الشكور آه ثم آه از غفلت و تقصير و احتجاب ما در حق يحملهء كتاب مستور عليهم سلام اللّه الول

در ظهور حق بجان نخريدند و چه مصيبتها كه نديدند در حالتيكه ما و شما در بلاهامعرفت ايشان آيا چه 

چنان فريب داده و طلب بمشام ما نرسيده شيطان ما را يغفلت مشغول با اغيار بوديم اصلاً ابداً بوخواب

طاق حق را در بابت طلب حق در از طلب باز ميداشت كه بر خدا است اظهار حجت اما آيات مترادفات

 ياللّه الا ان يجر يمن اناب اب يسبلنا و ان اللّه يهدنسيان گذارده بوديم و الذين جاهدوا فينا لنهدينهم

ما عنده بابه مفتوح للراغبين و نيله مباح للسائلين يا من اذا سئله عبد اعطاه و اذا املالاشيإ باسبابها يا من

نميايد و پرده از جمال وب بدون راغب در جلوهبلغه مناه و غافل از آنكه مطلوب بدون طالب و مرغ

در بستر غفلت خوابانيده بود آيا نه اين بود و ما را شيطان فريب داده و ينميكشد چنين بوده سنت اله

كه خودت هميشه

---  ۵۰۱صفحه  ---

 يمفر يهستبن مريم ينازل فرمود كه تو عيس يوح يبغتة بيك يعظيم است ديد يكه امر اله يميگفت

و شهادت ميدهم كه مودت و جز تسليم نيست ... و الحاصل حال كلام خودت بخودت حجت گرديدهب

قل لا اسئلكم عليه اجراً الا  يقوله تعالمحبت و اطاعت سابقين بر لاحقين لازم و واجب است بتأويل

خلق  وايشان اقرب هستند بر آن بزرگواراز كل ينه صوراست يو مراد قرب باطن يالقرب يالمودة ف
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و تحقق و ظهور فؤاد منوط بتصديق اين مقام پس آنها پيش از شخص بفؤاد است يبجهت اينكه ترق

من الخاسرين و الصلوة و السلام يحكمه و لم يجعلن يالهمن يو الحمد للّه الذ خلق و مع الخلق هستند

محمد و آله الطاهرين و شيعتهم الانجبين و اسئله ان يثبتنا يعل

نلبطشه من المنتظري ابت مع اهل اليقين و جعلناالثباقول

و لدولة اوليائه من المترقبين و اسئله بحق نفسه

المبين ان يحفظنا من شر الشياطين يالقو

لعنة اللّه عليهم اجمعين ابد الابدين

و دهر الداهرين

  ---  ۵۰۲صفحه  ---

 يحاجردود و شكوك ه . ق  در جواب و حل ۱۲۶۳رسالهء ديگر كه نيز در كربلا بسال   

.و اثبات حقيت حضرت باب نوشته شد يمحمد كريم خان كرمان

العظيم يبسم اللّه الرحمن الرحيم و هو العل

ان لا اله الا هو و تنزه عن مجانسة عباده بقدسه ان لا اله الا هو و تعزز شهد لنفسه بنفسه يالحمد للّه الذ

ذاته و لبسه ان لا اله الا هو  هو و تكبر عن مماثله امثاله بكينونةمقارنة آثاره بوصفه و لمسه ان لا اله الاعن
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متجلياً بكما ل كيفوفيته و باطناً بسر بينونينه انشإ المخترعات ظاهراً بجلال كينونيته و غائباً بلطيف اينونيته

 يو اقضقبلها و اوجد المبتدعات لا من مادة فوقها و احدث الموجودات من غير شئ امدهالامن مثال

الظل الظليل و الفائز من عفو  ياما بعد فيقول الساكن فقوله ) .... يالمصنوعات من دون خلق اعدها ( ال

المؤمنين تراب اقدام يرشحات السيد النبيل باب اللّه المقدم القتيل بن الكربلائربه المقيل الشارب م

من حول  يالملبين لندإ المنادالفصيح ويالسابقين و التابعين اللاحقين من المجيبين لدعوة الداع

السبعة من اصحاب  يظاهرية الامام سيد الشيعة واحدقد كنت بعد وفات السيد القمقام و غيبة يالضريح ان

الايتام ايتام آل محمد (ص) المأمون  ياو تأويل تأويل  كهف الانام و ابباطن الباطن يالكهف و الرقيم ف

يالمباركة ف يالقر يل القرية الظاهرة للسير الالزوال و المؤتمن من الخلمن

الجنس و المقدس عن تشاكل ابطن البواطن المنزهة عن مقارنة ابنإ يالتأويل و الباطن و القرية المباركة ف

انار اللّه  يالاديان خير ناظم السيد كاظم الرشتالافاخر و الاعاظم و لاشرف يافراد الانس مولانا و مول

اللّه عليه مادام  يالمقدسة ذات القبة الحمراج و مدفن سيد الشهدإ صلالارض يقامه علم يبرهانه و اعل

البا لاسرية المفوضة القدرية او يالجبرية ام ال ياين ال يال يالانبيإ و ابيه زين الاصفيإ ما ادرجده اشرف

مناد من السمإ  يقليلة ناداربعة اشهر و ايام ان مضت من الزمان برهة و من الدهر هنيئة بقدر يالدهرية ال

الافئدة و الالباب موطن فاتح  يميمونة معدن الاطياب و مهواسم قائم من بياض الفارس ارض يعل

ياللّه عليه و كف يصل ياشرف الاصحاب سلمان المحمدالابواب و مسقط رأس



657

---  ۵۰۳صفحه  ---

رجال  يالثريا لنا و لته ايديلو كان الحق فاللّه عليه و آله  يلهذه الارض الطيبة فخراً قول رسول اللّه صل

ولادة جده (ص) كشف الغطإ من عين آمنة سلام  يفو قول الامام عليه السلام يمن الفارس نقلته بالمعن

الشام و بياض الفارس الخ و جإ بكتاب جديد و قلب كانه زبر حديد و صحيفة رأت قصور ياللّه عليها حت

منها اوراقاً المطالب و اصل المارب ما سمعت اذن و لا رأت عين و طالعتو رسائل مشحونة من ام مكنونة

ظهوراً  يالعالية و المراتب السامية ظهر عندمن بيان تلك المقامات يو تحير قلب يو تصفحت ارقاماً طار لب

مولاه  الانبيإ فالتزمت بالقبول و الاذعان و الاقرار بما جإ به من عندبكل معجزة من معاجز يكانه اتان

الناس اسمه و وصفه و يالزمان عليه سلام اللّه الملك الديان و شرعت اروج امره و نهيه و اظهر فصاحب

صاحب النور  ياخذوا رسوله العالم العليالتعيين الا بالحدس و التخمين حت يلكن لا نعلم الشخص عل

و  يبقية الخلفإ و وقوع المصيبة العظمبعد نزول امر البدإ من و انكر بعض العلمإ و تردد بعض سيما يالبه

الصلحإ الاتقيإ النجبإ الازكيإ و يالاسلام بمثلها عل يمصيبة ما صدرت من احد كها و لا وقع فيالبلية الكبر

التابعين الا شر ذمة قليلة و اشخاص معدودة من المقربين يو اصحابه فما بق يملا محمد صادق الخراسان

القلب فتور و للنفس قصور ادور اسئل من العلمإ  يالاعظم فاذن حصل فكسيراقل من كبريت الاحمر و الا

مرة اراجع ما اسمع منهم الا الطرد و المنع و ذكر بعض شئ لا يحسن للعاقل ان يتفوه به وو الطالبين و

مقدار من الاتيان بمثل ما صدر منه بهذا الاليه مع انه ما قرء درساً يمكن يكتبه و خطوطه و بياناته يشوقن
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العلمإ بل اعراضهم من هذا الامر العظيم الخطب الجسيم و الاعصار من توقف يشبهت يالتحصيل لكن اقو

ان لا  يآله الاصفيإ الاللّه عليه و يما سمعت بمثلها بعد خاتم الانبيإ صل يعنان السمإ و الفتنة التيالمثار ال

و داخلها منتنة كسراب بقيعة يحسبها الظمان مإ معجبةقيت كتاباً ظاهرها منظومة و باطنها منثوره صورتها 

القوم عبارات مسروقه و بيانات واهية صنفها  ياخذ من حل يكعجل السامراذا جائه لم يجده شيئاً يحت

الامرية و وراثة محمد كريم خان ابن ابراهيم خان سادة يحاج يو التارك لرياسة الخان يالكرمانالعالم

شدة الهجر و  يالظمان ف يكالمإ البارد عل يلقلبللّه ادبارهم و اذهب آثارهم و قد صارملكة الكسروية بتر ا

يصدره و الطير ف يالقلب فرمضإ الحرور اطمأنت اطمينان

---  ۵۰۴صفحه  ---

ان اوهن البيوت لبيت وكره لما فيها من الاباطيل المجعولة و الدلائل المفتوله اهون من بيت العنكبوت و

متيقنا خلافه بل خلاف  يالمعصوم قد كان عندالسيد المظلوم و الطاهر يسيما من افترائه علالعنكبوت 

ما خان  يرسائله منه و ليس ادعائه الا ما كتب و زبر فعلمت ان فهمملإ كتبه و يمذهب السيد الباب الذ

اهل بيت الهداية منو ان الناس اغلبهم طالبوا الرياسة و الماشين من غير نور  يجهاد يفو ما اخطأت يب

لم يجر قلمه و لم ينطق لسانه ان اذكر بعض ما صدر من قلم بيانه ليت ينفس يالنبوة و الولاية فحتمت عل

بمحكمات من القرآن و الاحاديث و قطعيات من بيانات كثيره طول بلا طائل و ابين فساد ما قال يفان ف

اس المقاصد و اصل المطالب ليكون لطالب  يه يضروريات مذهبهما التالشيخ و السيد البابين (ص) و
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اللّه  يو اعلهذا الامر مثل شأن السيد الباب (ص) يف يمن مكائده و ادكار من مغايله و شأنالحق انتباه

ان لا اقول الا ما ذكر مع  يعل يشرطالحديث و يمقامه حيث قال نحن ما نتكلم الا بلفظ الحديث او معن

و  ياللّه و هو حسب يال يبالفاظها و عباراتها و معانيها و افوض امربابين رحمهما اللّهكلمات الشيخ و السيد ال

ابراهيم الخ الرميم كريم بن يقال الخان بعد خطبته و اظهار نكبته يقول العبد الاثيم و الفاننعم الوكيل

الانعدام و  يلالميت المشرف عهو ياول كلامه حيث وصف نفسه بالرميم الذ ياقول قد خاصم نفسه ف

ما نص عليه الاوصيإ من  يالعظيم لان الاسمإ تنزل من السمإ عليالاضمحلال بعد الاثيم الهاماً من اللّه العل

احاطت به من كسب سيئة و يالاثم بحيث صار مصداقاً لقوله تعال ياما الاثيم فهو البالغ فخاتم الانبيإ

نقطة بيضاه و انقلب عقله يغلبت نقطة سوداه عل يخطيئة و لذا ما وصف سبحانه بهذا الوصف الا الذ

الفحشإ مثل الفرعون و امثاله قال سبحانه و لا تطع كل بالشيطنة و النكرإ و بحمل لجميع ظهورات المنكر و

بنميم مناع للخير معتد اثيم عتل بعد ذلك زنيم ان كان ذامال و بنين انظر ايهاحلاف مهين هماز مشإ

بيوم الدين و ما الكلمات المباركات و مطابقتها للمقصود و قال الذين يكذبون تلك يمعان يالعاقل ف

سبحانه ان شجرة الزقوم طعام الاثيم كالمهل كل كفار اثيم و قال ييكذب بها الا كل معتدائيم و قال تعال

ذق  سوإ الجحيم ثم صبوا فوق راسه من عذاب الحميم يفاغتلوه الالحميم خذوه يالبطون كغل يف ييغل

يالتأويل هو العلم كما قال عليه السلام فلينظر الانسان ال يالكريم  الطعام فانك انت العزيز

---  ۵۰۵صفحه  ---
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كانه رؤس الشياطين اصل الجحيم طلعها يتخرج ف يعلمه عمن يأخذ فان شجرة الزقوم الت يال يطعامه ا

الكريم  يتفسير ظاهر الظاهر ف يلشريفة سيما علاصراحة الاية يطعام للاثيم و الخان العزيز الكريم انظر ف

و  يالدنيا هو الغليان و الدخان المخترع لكل نفس ثنو يف يالباطن يالاخروذلك الطعام يفاشبه الاشيإ ال

مع قطع النظر عن دليل الباطن الا اذا دل الدليل بخلافه و هنادل بوفقه فيا ايها العاقل المنصفالظاهر

المطلوب اليس شجرته مراً  يبصراحتها فهذه الاية الشريفه يعشر تدبر ف ياثن يه الاحاديث المكرره و

رأسه كرأس الشيطان اما يشينه العقول السليمة و يقبحه كل من بطنه اليس طلعه و هو يف يزقوماً اما يغل

يوم و ليلة كل ييرتكب و ضرره ايضاً معلوم فاذاً لا يجوز تبعية المرتكب لهذا القبح الكبير فيرتكبه ام لم

مقام الامنإ و الاوليإ هذا وصفه بالاثيم مرات عديدة و كرات متعددة و الاصغإ اليه و الاخذ منه مع ادعائه

رميم  يالعظام و ه يمن يحي يما يفهمه العوام كما هو ظاهر قوله تعالالرميم ليس المراد منه يفبهذا المعن

خلاف ط لان مقامه اجل من هذا بل المراد منه التأويل ومراده مراعات السجع و الوزن فقو ليس ايضاً

القرآن و الاحاديث و كلمات يالظاهر فالمقصود من هذا الوصف اما الجهل او سلب الايمان و الكفر كما ف

ليجهل الجاهل عن بصيرة و  يعن بينة ا يمن حيليهلك من هلك عن بينة و يحي يالعارفين كقوله تعال

يميز الخبيث من الطيب افمن كان  يما انتم عليه حت يليذر المؤمنين علرة ما كان اللّهليعلم العالم عن بصي

الجهالات ليس بخارج الظلمات من يبين الناس كمن مثله ف يعلماً يمش يجاهلاً و جعلنا له نوراً ايميتاً ا

الخير و النور و هو الظاهر موت هو  يعلمنها و لا اظن احداً يشك فيما ذكر و ايضاً الموت له اطلاقان
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 يو قطع العلائق و كشف الحقايق فالحيوة المقابل لهذا المعنملاقات الرب سبحانه و اندكاك جبل الانية

 يتعالقوله يمن الموت ف يهذا المعن يمن الجبار و التحجب عن تجلياته و الاشارة الهو الادبار و البعد

التأويل و لتجدنهم احرص الناس يمن الحيوة ف يمعنغير مرة فتمنوا الموت ان كنتم صادقين و بهذا ال

الظلمة و الاعراض عن المبدء الحق كما اشرنا اليه و سبحانه بالتنكير و موت هو يحيوة و لذا ات يعل

من الموت و لذا قال  يهذا المعن ييحصل من الادبار فالرميم لا يطلق الا فالجهل و الانكار و كل ما

يرميم فانا اغويتهم و اتبعون يالعظام و ه ييحي مبدء الانكار منالانسان

---  ۵۰۶صفحه  ---

كلشئ كما فيما بعد  ياللّه قادر علانشأها اول مرة اذا شإ فان يو انسوا ذكر اللّه قل سبحانه قل يحييها الذ

وت الظاهر لان الم يبقادر ان يخلق مثلهم و انما قلت علخلق السموات و الارض يهذه الاية او ليس الذ

محل استيفائه لكم يجمعها هذان القسمان اللذان ذكرتهما و هما الادبار و الاقبالله اطلاقات آخر ليس هنا

من قرية  يالعمران حتمثل الليل فانه مرة يطلق و يراد به الفنإ المحض و انطفإ الحواس و الخروج عن

سط و مرة يراد به الادبار و الاعراض الهوإ المنبعبادان محو الموهوم و كشف المعلوم و العمإ المطلق و

ليلة القدر و انها خير من الف شهر يانا انزلناه ف يالاول قوله تعال يالمعن يعلغلبة الانية و استيلإ الماهية

بالمدارك الغيبية و الشهودية فاسر باهلك بقطع من الليل و لا يلتفت منكم احد يمن المراتب و قوله تعال

 يو الليل اذا يغش يقوله تعال يالثان يالمعن يو عل يالاقصالمسجد يالمسجد الحرام البعبده ليلا من  ياسر



662

 يفو ايام آمنين و هكذا هذه الايات تعرف كل يليال و ثمانية ايام سيروا فيها ليالاتاهم امرنا ليلاً سبع

يشتبه عليه موارد  و لانوع المسئلة ليأخذ اهل الحكمة نصيبه يالاخر لكن المقصود الاشارة ال يالمعن

مقام اظهار النكال و البطش و  يف يكما قال تعالالاخير يهذا المعن يالاستعمال فالرميم لا يستعمل الا ف

 يعل يالعظيم ما نذر من شئ اتت عليه الاجعلته كالرميم فاللّه سبحانه اجرعاد اذا ارسلنا عليهم الريح يف

 ياستعمال هذه و امثالها فيم صفة الشئ ربما يقال لا بأس فالخان لما قلنا ان الاسمإ تنزل و الاسلسان

بقرينة قوله اثيم و الامر فيه سهل قال الخان ان الباعث اثم منكر يمقام الانكسار و الانفعال من المبالغة ف

و  ياحد يقوله و رفع غائلة قوم من المبتدعين الذين ظهروا ف يالمسطرات التحرير هذه الرقوم يعل

اللّه عليه  يصلالثالثة عشر من المأتين من هجرة خاتم النبيين ص الخ اقول اعلم ان السيد البابستين من

لاحد عذر من العوام و الخواص و سائر يلما ان شيد اركان الايمان و اتقنها بواضحات البيان بحيث ما بق

عليه من امامه لا يسبق له  يلقما ا ياللّه عليه عل يالباب صلقوله ) فقد وصف السيد يافراد الانسان ( ال

بن ابيطالب عليه السلام يذكرها الامام عل ييعمل هذا الرسل باوصاف المؤمن الذبالقول و هو بامره

) صفات ۴ص (و جمعها بكلمات مختصره يفهمها كل احد من العوام و الخواص قال يلهمام رواه الكلب

احد لو لم يكن من هذا النسبلا يقول يلانجاب حتالباب الاعظم ان يكون من اشرف الانساب و سلالة ا

---  ۵۰۷صفحه  ---
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و لا العرج و  يالعماعضائه زيادة لان الزيادة نقص و لا نقصاً مثل يو ان لا يكون ف يلكان احسن و اول

وان  الدنية لانها من دنائة الفطرة و تغيير الخلقةالاشل و لا الكوسج و غيرها من الاوصاف الذميمة و الصفات

مفرطاً و لا قبيح المنظر و لا يعرف بصدور المعصية من الصغيرة و الكبيرة و انلا يكون قصيراً و لا طويلاً

الافاق و الانفس و الكتاب يكون احسن الناس خلقاً كما هو احسنهم خلقا و لا يتكلم بمسئلة الّا و له دليل من

الاخبار  يلاماكن بعد المشاهد المقدسة و ممدوحاً فاو السنة و العقل السليم و ان يكون مكانه من اشرف

الحق و هم  يسعفات الحجر لعلمنا انا عل ييردونا ال يقال العمار لو ضربونا حتمثل البحرين و حجر الاحسإ

و لا كثيرا لو كان ميائه ارضه نخل و تمر و لا يكون مائه قليلاً يالباطل و ان يكون هوائه معتدلا ينشو فيعل

تقريراتهم سيما  يالطلاب حيث استوفوها فن احسن هذا اجمال ما اوردت و التفصيل يطلب منقناة كا

و اشترط ان لا يكون اولهم سيداً و لا من  يالتبريز يالملا علجناب يالول يالعالم المحقق المدقق المول

حب هذا المقامبيان وصف صا يللاشتباه بالامام عليه السلام و هكذا كان شأنه فاهل الارض المقدسة

الشخص بل مدة عشرين سنة بل ازيد لكن بعدم التصريح بالاسم و يبمحضر بين الخواص و العوام ف

الثامنة من الخمسين بعد المأتين و السنة يشهر الصيام شهر رمضان المبارك ال يبالاشارة و التلويح سيما ف

د صرح بالاسم و كشف عن الرسم و عين الثنإ و التحية قمهاجرها آلاف يالالف من الهجرة المقدسة عل

السمإ  يف يقال رسول اللّه (ص) اسم يو النقص بان اسمه اسم السماوالشخص بعد تنزيهه عن العيب

عليهما اللّه يالارض محمد و ختم ذلك الشهر بوصف كمالاته و ذكر حسن سماته و صفاته صلياحمد و ف
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المنتسبين بالشيعة و هتك الحرمة يهل الخلاف ما صدر علو بعد هذا بقليل وقع وقعة الكربلا و صدر من ا

اللّه  يالصيام و شهر اللّه الحرام التمسوا من جناب الباب صلحضر موسم يللال و شيعتهم عليهم السلام حت

الاول العام يفداه انا ف ياللّه عليه و روح يمن صفات الشيعة و الركن الرابع قال صلعليه ان يذكرهم

وقع عليهم  يو اقبال حتو وصفت و بينت ما صار لاصحابنا انتعاش و لا لمخالفينا تصديق ذكرت و عينت

المصيبة المخوفة ان تريدوا مثل ذلك فاذكركم من السيف ما وقع و صدرت عليهم تلك الشدة المهولة و

متأهلين لذلك و لا مستعدين لما هنا لك فالتركمنكم اشخاصاً يما ار يو اكرركم لان

---  ۵۰۸حه صف ---

سادات الامة و مصابيح زيارة مواليه و ائمته يو سافر بعد الشهر المبارك ال يو تغير الاسلوب احر ياول

و  يكرمان يو سيد عل يميرزا محيط الكرمانالظلمة و كان عنده من اصحابه من الركبان ملا حسن گوهر و

و  يسعيد هند يو حاج ييد حسين يزدو س يعبدالوهاب القزوينملا يو ولدان لحاج يسيد جعفر كرمان

نازل ارض يجناب ملا محمد تق يالعالم العامل و النقيد العادل العارف الهروغيرهم و من الرجال

و  يمازندران يمحمد علو ملا عبد الجليل و آخوند ملا يالبسطام يالملا عل ياصفهان و جناب العالم الوف

الصالحين و التابعين المخلصين و كان رهم من المؤمنينو غي يبجنورد يو ملا عل يبيارجمند يملاعل

 يعن غيبته و ارتحاله سيما من بخوعه عل يالمنازل ما ينبئكل منزل من ياللّه عليه ف ييظهر منه صل

ترضون ان حيث صدقه و قال اما يبالخصوص نقل الرؤيا من صاحب الغنم و الراعاتباعه و ابتهاله يصالح
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 يف يعليه رأنقل السيد الباب (ص) بان واحداً من الذين اعتمد يكم و الطيف الذيظهر امر اماماموت و

و كان يقول لملا  يالاول يباول جمادالطيف بان واحداً يقول بعد ثلثين اسبوعاً يظهر امركم اتفق آخره

د منه من لنا هذا السفر الا لهذا و سأل واح يما حملتكما ف يانو لا تفرقوا يحسن و المحيط لا تختلفوا بعد

هذه الاشخاص الموجودون اسئلوا منهم من المسائل اذا اجاب احد  ييا مولاقال يبعدك يا سيد

 يف يشبلبيت شيخ محمد يو الادلة و وجدت الصفات المذكورة فتمسكوا به و قال ذات يوم فبالبراهين

الان تابعان لملا حسن قصير و هما يو شيخ راض يبغداد و كان من الحاضرين شيخ احمد مشكور النجف

غيرهم حيث ذكر عنده السيف و ضرب گوهر و اشخاص كثير من اهل بغداد من المصدقين لهذا الامر و

السيف اقرب من ما تتخيلون ثلاثاً و من هذا توهم بعض من فداه و اللّه ان يالارض فقال روح يبيده عل

القدرة يمالوا و حاصوا حيصة ثم التفتوا ال الجمله و يموجود عند فلان ف يالظاهرالقاصرين ان الاسباب

 يالبيضإ و سئل جناب العالم التقخط الاستوإ من النقطة يالكاملة من قدرة اللّه النافذة رجعوا و استقروا عل

محضر من الناس قريب الزوال من القائم بالامر بعده قال يعند دجلة باغ باده ف يالهرو يملا محمد تق

العذر و قال لكن امرنا ليس مثل امر الابواب فبشر بانه يظهر عن  ياستدرك فغه و(ص) للّه امر هو بال

يبيان الفقرة الت يبلد الكاظم سلم اللّه عليه ف يصرح بالامر و صاحبه بالاسم فقريب و

---  ۵۰۹صفحه  ---
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محمد لكن  ية الالثانيو يالعل يديباجته بثالث الاصل و اربعة الفرع اشار بالاول ال يشرح القصيدة ا يف

ذلك المقام  ياللّه عليه من تلك العبارة ف يصلذلك الوقت ما التفت احد و اهل البصائر تيقنوا ان مراده

ذهابه من بين الناس و اتصال ظهور الامر بغيبته كان اكثر من ان كان هذا لا غير و الحاصل ان اظهر

الامر لم اللّه عليهن و لذا لما سمعن هذااهل بيته الطاهرات س يسيما ف يان يستقصو ازيد من يتحص

يظهر  يگوهر بزمان قليل حتلهن بان يكن مع ملا حسن يصدقن و اعتقدن و نقل منه ان السيد الباب اوص

 يواحدة منهن و الان كل ما صدر من قلم الباب صلثلثين اسبوعاً يا يامرنا و كان صاحب الطيف الماض

يقرؤن الكتب و يتلون الفرقان و يعملون بالسلوك ثم رجع سلم اللّه  الشريفالبيت ياللّه عليه موجود ف

اجاب دعوة المدفن المقدسة ليلة عرفة و يمن سفره بايام مضين من شهر ذيحجة الحرام و وصل العليه

ساعات او اربع او بينهما مضت من عشر من تلك الليلة ليلة الوقعة من العام الاول بثلث يربه ليلة الحاد

التلقين و كان بينهم سيد من اهل بلد الكاظم سلم اللّه من الناس بعض ليطلعوه للغسل و يلليل و مشاول ا

و آخرون قال سيد ابراهيم مشيت قبل  يمعروف و كان مقدمهم و بعده سيد مصطفعليه اسمه ابراهيم و هو

و  ينهرنالباب يقبض فيه السيد الباب ص فاذن بسيد شاب واقف عل يوصلت بباب بيت الذ يحتالناس

مكشفات الرأس قال الرجل بيت السيد و نسأوه يتدخل ف يو قال ما تستحي يصدر يضرب بظهر يده عل

الحائط ثم بعد زمان اجتمعت  ياتكيت القعدت و يو ما قدرت ان اقوم حت يو ضعف قلب يانتعش بدن

ه تقدموا فقدمنا و اخرجنا سيدنا من امرنا ذلك السيد الشاب بسم اللّالمخدرات قناعهن و يالنسإ و البسن عل
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خبر من يو اذا سئلت منه قال ما كنت انا و مال يالكرمان يالرجل و انا تخيلت ذاك سيد علالبيت قال

ان  يسليمان ميرزا شهزاده ادعفعلم ان ذاك كان هذا و كذا يهذا و اذا ظهر هذا الامر و تعين المدع

و قال يوماً انا مع عشرين نفساً  يبصفات هذا المدعكلها يطابقباوصاف الخلف بعده  يالسيد الباب اوصان

نفدء بانفسنا و  يحت يكربلا فاخبرون يمنتظرين للظهور و اذا و صل لكم خبر فكنا مستعدين و يمن اتباع

جوار الكاظمين سلم  يغالباً فرحمه اللّه بهذا الاعتقاد اعتماداً لما سمعه من السيد الباب و كان سكناهمات

و الاشارت فكثيراللّه عليهما و اما ما نقل المصدقون من القرائن

---  ۵۱۰صفحه  ---

 يالرواق المبارك ف يفالمقام و بعد دفنه سلم اللّه عليه يجداً لم اذكرها لطول الكلام و لعدم النفع ف

ن يمشون و بمن اي يميزوا المإ من السراب الاقرب الاماكن القبر الشريف تحير الناس من الطلاب الذين

النظارة و سألوا منهما  يالوصاية و ميرزا محيط مدع يگوهر مدعجائوا عند الملا حسن ييتمسكون حت

 يعليه فاللّه يالباب و ادناهم للجناب ظاهراً اما سمعتم شيئاً من جنابه صل يالناس البانكما كنتما اقرب

لكن ما اقوله الان و واجب عليكم شئ يفقال عند يالخلف بعده اما الاول فقال ما سمعت شيئاً و اما الثان

من قبيل رمية من غير رام ان السيد الباب قال ان الامر بين الناس يان لا تتفرقوا من كربلا و اشتهر ف

تأمل الطالبون و توقف السالكون مدة اربعة شهر تقريباً توهماً منهم ربما يكونبسنة و لذا ييظهر بعد

افعال اشمأزت منها اذا استيأسوا منه و ظهرت منهما ياه لان الكذوب قد يصدق حتدعو يالمحيط صادقاً ف
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و البرار و لاذوا  يو القفار و البواديالصحار يالسبا ال يالقلوب و هانت لها الخطوب تفرقوا كاياد

ب الباب و الالباب با يمن الالقاب و قائد اول يكان جناب العلبالمشاهد و المقابر و المساجد و المنابر و

مشنف الاذن و العين مولانا بلامين آخوند ملا حسين مع بعض من الاصحاب و منهمحامل فصل الخطاب

مسجد  يو معتكفاً فيالغر يذلك الايام طائفاً حول القبر ف يف يالبسطام يالملا عل يجناب العالم الوف

البلوغ  ياللّه الودود ف يلود متوكلاً علالموضاق عليه الخناق و سافر بعد زيارة يسلم اللّه عليه حت يالول

شدة الحيرة و كمال الضغطة لا يجدون حيلة و  يالباقون ف يخاله و بقالمقصود و يخدمه اخوه و ابن يال

خامس  يالشدة الهذه يسبيلاً لان جناب الباب كان سناداً لقلبهم و عماداً لصدرهم و كانوا عللا يهتدون

طريقة اولهم من طريق  يالامضإ و سافروا علاجروا بسائق من القضا و رائد منو ه يعشر من شهر ربيع الثان

لازال محفوظاً عن الحدثان و اختلاف الجديدان اسمائهم المكتوبة وردوا بلد الامن شيراز يالبحر حت

 يممحمد مياو ملا يو ملا حسن بجستان يالقزوين يو ملا عبدالجليل و ميرزا محمد عل يالبسطاميالملا عل

تشرفوا بخدمة جناب الباب  يحتعدد ايام الاسبوع و النجوم الزهر يو ملا محمود خو يو ملا احمد مراغ

المقصود و عرفت القائم مقام المحمود بعناية  يالقد فزت بالوصول يو اظهر لهم بعد سئوال و جواب بان

ان ابين لكم بهذا المقدار بلا تعيين يامرنمن اللّه فضل من المعبود و

---  ۵۱۱صفحه  ---
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مدفن الشهدإ و كربلا ييظهر لكم الشخص ف يمساكنكم حت يو ارجعوا ال يشخص و لا ذكر اسم تقبلوا من

مستند من سنة قائمة و محكم القرآن مرجع الصلحإ و امتنعوا ان يقبلوا منه من دون دليل و برهان و لا

انعم اللّه عليهم و كرمهم  يلمرآء و الجدال حتالكتمان ل يفالطلب و كثرة السئوال و هو يفهؤلاء جدوا ف

صفة جنابه اسم التكبير و يالناس و علمهم و اتم لهم الايمان بمعرفة بابه و الورود الكثير من يو فضلهم عل

من سنة ستين بعد  يالثانعشرين من الجيم يالتفهيم و ذلك الظهور من العشر الاول من شهر جيم الاول ال

و ستين و رجعوا  يالانجاب و لسائر الناس احدو ذلك كان مختصاً لذلك الاطياب منالالف و المأتين 

الادام و رافع  يالمرام و بارد القلب ساكن يالارض المقدسة بالغ يالبامر من اللّه من لسانه الناطق عنه

الحرام عرش ربه يوم السادس و العشرين من شهر اللّه يعل يمشهد مولاهم المستو يوصلوا الالسغب و

القبائل لزيارة المبعث سبع و شهر رجب و كان الناس مجتمعين من ارض بغداد و حلة و الكربلإ و سائر

المتفقهين قد رجعوا اجتمعوا عليهم و سئلوا منهم الخبر و عشرين من ذلك الشهر و لما سمعوا ان النفر

ما كانوا مأذونين لابرازه و اخفواالمطلوب و اظهروا للسائلين مما عندهم مقدار ما يكيفية الوصول ال

الاخيار و التهاب فتنة مولاهم من الانوار و عاينوا من الاسرار خوفاً من عدم تحمل يشاهدوا عند تجل

انكاره و ان كان عندك اعتذاره و  يتسارع العقول الالاشرار و امتثالا لامر الائمة الاطهار لا تتكلم بما

م يقال و لا كلما يقال حان وقته و لا كلما حان وقته حضر اهله مع انهم يعلقولهم عليهم السلام ما كلما

بافترإات ما افتروا بها كثيراً مما كان عندهم من الفضائل و ما رأوا من الايات و الفواضل افتروا عليهمكتموا
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من الفضائل و  ان ملا عبدالجليل كان يذكر كثيراًشر الاولين لخيرهم من جملة ما افتروا عليهم انهم قالوا

جوابهم ان  يالمعجزات له و قالوا له ان كل ما تذكر وقع و ظهر منه قال فمقامات الباب الاعظم و يثبت

لابدان يقال يثبتون للائمة عليهم السلام كلها صارت و وقعت منهم بل يالمطالب و الفضائل التكل هذه

العظيم هذه افترإ محض و تهمة زور لعن يالعل هكذا لهداية الناس و دفع شبهات الخناس الوسواس فو اللّه

افترإات جسد العجل لعنه اللّه و ليس بعجيب منه خذله اللّه و هذا من اللّه مفتريه اظن ان يكون هذا من

علائم الحق و الصدق بانهم تركوا المسلميات عندهم و تمسكواجملة

---  ۵۱۲صفحه  ---

ان ينكروا البراهين الواضحات ل بالاسرية خذ لهم اللّه حيث ما قدروابالافترإ و تشبثوا بالبهتان و المرآء مث

الدين الخالص ليكونوا رؤسإ لهم و الادلإ عليهم و الحجج اللائحات و ارادوا صرف العوام كالانعام من

سنة اللّه عليهما حيث قالوا بان اعتقادهم غير ما يظهرون للناس تلك يالبابين صلالشيخ و السيد يافتروا عل

اللّه تبديلا و الحاصل ان امر الامام قد خلت من قبل و لن تجد لسنة اللّه تحويلا و لن تجد لسنة ياللّه الت

الا و  ياحد من المكلفين من اهل تلك النواح يبحيث ما بقشهر رجب و اشتهر يعليه السلام قد ظهر ف

ذلك ياليه ف يالظاهر لعدم الدواع القلب دون يالمؤمنون و انكر المنافقون فقد سمع و عرف و اعترف

البالاسرية و  يحتفلانا فانا من المسلمين يالباب قبل هذا لو كان المدع يالوقت و قال كل من رأ

المشرفة و كل من كان مجالسته معه ازيد التشيع من اهل الكاظمين و كذا خدام المشاهد يالمستضعفين ف
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التبليغ عند نزول الكتب و الفرقان ليلة الثالثة و العشرين  يم فلهاذا جائهم ما عرفوا كفروا به و اكد يحت

اللّه آلاف المشهد النجف و عيد الفطر بكربلا عرش سيد الشهدإ عليه و آله من يالمبارك فمن شهر رمضان

فصل  يالامر و خضعوا للكتاب و انابوا الالتحية و الثنإ بلا تعيين شخص و لا تشخيص عين لانهم اذا سلموا

اللّه عليه يظهر لهم الامر و يكشف عنهم الستر ليغلب  يالباب صلاحد اصحاب الشيخ يلخطاب لاسيما الا

و فرقوا و ستين بعد الالف و الماتين من هجرة خاتم النبيين و لما خالفوا امر مولاهم ياحديعليهم السر ف

اللّه عليهم و لعنهم و رفع عنهم الكتاب و باعوا عقباهم بدنياهم و آذوا الانجاب من رسل الباب (ص) غضب

لهم  يعليهم الكتاب و تستر يليكمل التبليغ عليهم و يتللهم خمس سنين ليزدادوا اثماً و يعنايته و امل

شئ قد جائنا نذير و قلنا ما نزل اللّه من يالنار و سئوال خزنتها بل يالورود ال يفيقر كلّ منكر يالرسل حت

الحوادث ان افتريته ذا اجمال ما شاهدت من الوقايع و بعض ما عاينت منضلال كبير ه يان انتم الا ف

عليه ظهورات و غيبات و آثار من ائمته و علامات و اللّه يمما تجرمون ... فله صل يو انا بريئ ياجرام يفعل

فان ن باطنالقرآنية و كل الاخبار النبوية و الولوية و الا لم يكن له باطن او باطانه مصداق جميع الايات

و الشيعة الذين فرقوا دينهم الجامع يالولاية قد اهلكوا انفسهم و احتجبوا عن الباطن لانكارهم الول يمنكر

و كانوا شيعاً حرموا انفسهم و يئسوا من باطن

---  ۵۱۳صفحه  ---



672

تنطاقه من السلام فان اسالستين عنهم عليهم يالباطن لادبارهم عن الباب و الركن الرابع و اما سنته ف

بيناته  يالحروف شئ يطابق زبره عل يليس فالحروف هو السين قطب الحروف لان ظاهرها عين باطنها و

مقام الجسد يس و القرآن الحكيم  يظاهرية رسول اللّه (ص) فهذه الحرف المبارك و هو اسم يسو

لوقت كان جسدا لهذا الجسمذلك ا يالسيد (ص) من اول المأة من الدورة الثانية الفزمان الشيخ الباب و

ما قبله اصلاً و باطناً  يبالنسبة الو جسماً لتلك الروح و ظاهراً لذلك الباطن و باطناً لباطن الباطن و ان كان

فقول الصادق عليه السلام لمفضل بن عمر رواه  ياما الدليل النقلو روحاً و جسماً فافهم و الا فاسلم تسلم و

يظهوره فقال عليه السلام يظهر ف يفكيف ف يالرجعة قال المفضل يا مولاكتاب  يفالشيخ الباب (ص)

المحقين و المبطلين و افواه يباسمه و كنيته و نسبه و يكثر ذلك ف يسنة الستين امره و يعلو ذكره و يناد

 يو قلنا سمدللنا عليه و نسبناه و سميناه و كنينا انا قصصنا ذلك و يالواقفين لتلزمهم الحجة بمعرفتهم به عل

عليه و آله و كنيته لئلا يقول الناس ما عرفنا اسماً و لا كنية و لا نسباً فواللّه اللّه يجده رسول اللّه صل

كل ذلك للزوم الحجة لهم الخ ليسميه بعضهم لبعض يالسنتهم حت يلتحقيق الافصاح به و باسمه و كنيته عل

الان  يو دق بصرك هل سمعت من اول الغيبة العكفيا ايها الناظر لتلك الكلمات انصف ربك و الق سم

افواه  ييسمعه كل احد و يكثر ذلك ف يمثل ستين دورة الباطن حتستيناً يعلو ذكر الامام و يظهر امره

و اليهود و اهل الخلاف و المجوس و الهنود و سائل الملل و يالنصار يالمبطلين حتجميع المحقين و

رجب  يو اما انتشار امره فج) بطوائفهم المختلفة و اصنافهم المتعددة المتكثرةالاديان سيما الافزنج(*الافرن
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و ستون ففيه سنة من الحسين عليه السلام لان  ياما الاحدقوله ) و يفلان له سنة من القائم عليه السلام ( ال

غلبهم  الارض و هم من بعد يادن يالحديث المشهور غلبت الروم ف يكما فبعد تمام آلمص ۴خروجه 

تعلمون بالبينات و السين هو الستين للّه الامر من قبل و من بعد فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لاسيغلبون و

بمطابقة زمان اخذ الدية مع زمان القتل و لذا الزبر و هو الطالب لثاره و المدرك لاوتاره و الطلب يناسب

حرم يوم قتل الحسين عليه السلام و قال العالم يوم الجمعه و عشر المظهور الامام عجل اللّه فرجه كان

العارف الحكيم الفارق بين الفصل و الوصل و الظاهر و المظهر جناب الحاجالعليم و

---  ۵۱۴صفحه  ---

استعد  يالايام الت يحاضر فو انا ۴بلد الكاظم  يقد سئلوا و طلبوا من الشيخ الباب ف يملا جعفر كرمانشاهان

ذلك السفر شيئاً من علامات الفرج لاهل الحق  يف يتوفو ۴بيت اللّه بعد نبيه و اوليائه زيارة  يللخروج ال

فداه  يو ستين و سئلوا منه البيان قال روح يفداه احد يبه قال (ص) و روحعجل اللّه فرجهم ليستبشروا

هذا الخبر نقل نباه بعد حين ثم سئلوا عن البيان قال الحسين عدده كم اليس بثمان و ستين هو لتعلمن

الان هو حاضر و منتظر لامر مولاه و قبل وفات السيد الباب و بعده بلافاصلة قبل ظهور امر الباب و بعده و

حرم امير المؤمنين عليه السلام  يف يالهرو يملا محمد تقيقال آخر من السادات يعرفه جناب العالم التق

بعد ادإ يلاسئل منه من المسائل الغامضة و توجه ال السيد الجليل و الباب النبيلحضور يتشرفت عل يان

 يالسيد جاء فكربلإ و يف يقلت ممن قال (ص) من غير يالوقت الفلان يالتعارف و قال سل مسائلك ف
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بان مراد السيد كان هذا الامر تفصيل هذا كربلإ اعتماداً لما وعده السيد الباب و تيقن يو ستين ال ياحد

 يذكرت بعضاً منه و نقل الاخرون من الازكيإ بان السيد الباب امر فو انا يالهرو يقالخبر عند ملا محمد ت

برءوس يفداه كان يبان لا تخرجوا من كربلإ و نقل ايضاً من غير و احد بانه قال روحبعض تدريساته

الجامعة شرح  ينقلها الشيخ فيمصداق الصحيفة الت يكرؤس الترك و الديلم و قد اشار ال يتتهاد ياصحاب

بسم اللّه  يبحديث لوح فاطمه رواه جابر بن عبد اللّه الانصارو اوصيإ رسول اللّه المعروف ۴تفسير قوله  يف

اخرج منه و يقوله تعال يهذا كتاب من اللّه العزيز الحكيم لمحمد نبيه و نوره و سفيره الالرحمن الرحيم

و  يو بهاء عيس يكمال موسبابنه م ح م د عليهالحسن و اكمل ذلك  يو الخازن لعلم يسبيل يال يالداع

رؤس الترك و الديلم فيقتلون و يحرقون  يتتهادرؤسهم كما يزمانه و تتهاد يف يصبر ايوب فتذل اوليائ

حقاً  ينسائهم اولئك اوليائ يالارض من دمائهم و يفشوا الويل و الرنة فو يكونون خائفين و جلين تصبغ

صلوات من س و بهم اكشف الزلازل و ارفع الاصار و الاغلال اولئك عليهمكل فتنة عميإ حندبهم ادفع

قبلكم قوم يحرقون و يقتلون و قد كان ۴قول الصادق  يو ال يربهم و رحمة و اولئك هم المهتدون انته

هم فيه عما هم عليه من غريزة و تروا لمن فعل ذلك ينشرون بالمناشير و يقرضون بالمقاريض فما يردهم ما

يؤمنوا باللّه العزيزم و لا ما نقموا منهم الا انبه

---  ۵۱۵صفحه  ---
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رأيتم دعإ بهذه المضامين قوله ) هل سمعتم او ي( ال يتدركوا سعيهم انته يفاطلبوا من اللّه درجاتهم حت

لا يهم و  و يفداه لا يرو يالويل مما تفترون مع انه روحالعالية و الكلمات السامية ما لكم لا تتفكرون و لكم

مثل اصحاب التركيبات المسخوطة الخان و امثاله هل لك ان تنسب شيئاً مما يألف يشئ حت يلا يفكر ف

عبدهم و لسانهم الناطق الرسول و الائمه عليهم السلام لانه لا فرق بينه و بينهم الا انه ياللّه عليتفترون عل

بيده  يدولتكم و نظم رياستكم فو حق الذه صلاحعنهم و الظاهر لا تبالون من الافترإ عليهم ان كان في

الحقيقة و  يو ستين اعرف و اظهر ف ياحد يحقاً مثل ما ظهر فملكوت كل شئ لا اله الا هو ما سمعت امراً

يوم الغدير بل هذا اظهر منه بكثير لان ظهور ذاك يالمجهولية الانصب الخليفة فياكثر منكر او اشد ف

الافرنج بفرقهم و الصائب و و يو اما هذا فبين المسلمين و سائر الملل من النصارانما بين المسلمين فقط 

بهذا الامر اولاً لقول اليهود بان ما ننتظره شهر ربيع ان كثيراً من المسلمين اعتقدوا يالمجوس و اليهود حت

منهم لسائر يسر يالصوفية سيما اتباع شاه نعمة اللّه كانوا مفطوراً بهذا حتو ستين و يالاول من احد

سلام اللّه عليهم و الشيعة و كانوا يقرئون اشعار المرشد المزبور و يستبشرون بها كانها من اخبار ائمتهم

بخمس و عشرين سنة و ماتوا الابإ و ستين قبل هذا ياحد يالحقير سمعت هذه المضامين و وقوعها ف

المعاند المغمض  يلّه و لعنة اللاعنين و كذا المفترلعنة الالكاذب يالمؤمنون المنتظرون بهذا الاعتقاد فعل

كتابه الكريم عنهم و اعمالهم(**) يقول افكلما جائكم رسول بما ياخبر سحبانه(؟) فعن الحق المبين و قد

لعنهم اللّه بكفرهم فقليلا ما انفسكم استكبرتم ففريقاً كذبتم و فريقاً تقتلون و قالوا قلوبنا غلف بل يلا تهو
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الذين كفروا فلما  يمعهم و كانوا من قبل يستفتحون علن و لما جائهم كتاب من عند اللّه مصدق لمايؤمنو

الكافرين و قال و اذا قيل لهم آمنوا بما انزل اللّه قالوا نؤمن بما ياللّه علجائهم ما عرفوا كفروا به فلعنة

يكون ذلك النور كل احد كان يتوقع انانزل علينا و يكفرون بما ورائه و هو الحق مصدقاً لما معهم اه ف

و المذهب فالصوفيه كانوا متوهمين تصديق ما هو عليه من الدين يالظاهر و العلم الباهر من مذهبه و عل

الزيدية و الاسماعيلية و الواقفية و سائر طوائف الشيعة و كذا انه منهم و البالاسرية القشرية يظنون انه لهم و

و من اهل الكتاب و الاديان يالدين الاعراب يمحياتباع من طائفة السنة

---  ۵۱۶صفحه  ---

من مذهبهم و كتبهم و هذا و يذكرون العلامات و القرائن الحالية و المقالية يكل كانوا يدعون اللّه عل

الالف و  يالنصاب انه اذا بلغت المدة الالدين و قد سمعت من احد يمحي ياخبار رؤسائهم و نسبوا ال

عن البحث و ان  يالمدارس و يبطل الدرس و يستغنالمجالس و تندرس يين و الستين تطوالمأت

و ادناهم دركاً و شعوراً بعد الفطحيه كانوا يتوقعون وقوع ذلك من الاسمعيلية اضعف الطوائف و اقلهم

عالماً النجف الاشرف قبل هذا بخمس سنين كان رجلا ياللّه و قد رايت منهم واحداً فاولاد شاه خليل

 يقر انقلاب دولة السلطان ال يالعلائم علمقامه كان ينقل بعض الاثار و يحكيماً عارفاً مجرباً قليل النظير ف

و كان لا يفارقه بالليل و النهار و شافهه  ياليه سيد حسين خومال يآقاخان او خلفه بقليل من زمان حت

و  ينهر يالسيدان السندان ميرزا محمد عل آخوند ملا حسين گنجهء و نقل جنابجناب العالم بلامين
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سئلت عنه دينه و بلاد الهند و ياقص يكربلا و سكناه ف يان واحداً جاء ببيتنا ف يميرزا محمد هاداخوه

السلام و عجل اللّه فرجه و سئلت عن الامام المنتظر عليه يو سماهم واحدا بعد واحد ال يائمته فبين ل

انه من  يظهوره فان هنا ظهر واحد و يدع يغائب قلت اتدرون متامره قال هوعشر و كيفية  يالامام الثان

السلام بلدتنا و المنقول من آبائنا و اجدادنا ان ظهوره عليه يان المعروف ف يالهندمقدمات الظهور قال

الازهر و  الكلمات هل المبدع هذا القمرتلك يانشدك باللّه يا ايها الناظر ال يالماة الثالثة عشر انته يف

المدارك عن سطوع نور جماله ما سمع احد و لا  يكماله و عكلت البصائر عن ادراك يالنور الانور الذ

احداً مولاه فو اللّه العظيم ما سمعت يزهده و تقواه و عبادته و بهاه و توجهه اليبعد الائمة احداً ف يرا

بل و مكروها او المبدع هو له ذنباً يو يدع من المخالف و المؤالف و القريب و البعيد يثبت عليه عيبا

و خالف مذهب  ۴عشر (ص) و الشيخ و السيد البابينيانكر القرآن و الاحاديث و خالف الائمة الاثن يالذ

المليين يريدون ان يطفئوا نور اللّه بافواههم واللّه متم نوره و لو كرهالشيعه و المسلمين بل ساير فرق

واحد العين و الكوسج و يا ايها الملأ هل مثل هذا الرجل يفاذا تقرر  هذا انصفون قوله ) يالكافرون ( ال

خمسة و عشر سنة بخلاف  يالاموية و المشتغل الالدوحة يقصير القامة و المملو بطنه من دخان و النابت عل

يكون قائماً مقام السيد الباب و ان يكونما عليه شريعة النبوية يصلح ان

---  ۵۱۷صفحه  ---
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آية الاية آية فيكون آية هو آية للّه الجامع لجميع الصفات الكمالية و يالذ يهو آية النب يآية للامام الذ

قوله و  يمدعاه ف ياسمائه علواً كبيرا كما اشار اليعما يقول الظالمون الملحدون ف يللّه سبحانه و تعال

اهل الكاظمين و ميرزا محيط و ملا حسن  يالباب ال كتب مراسيل بعد وفاة السيداشار احياناً بما اشار الخ و

الناس و المحتجب كلها انا القائم بالامر بعد الغائب عن يف يو مراسلة لسليمان ميرزا شهزاده و ادعگوهر

ادعائه و اما صفاته و احواله و اول امره عن لمس الناس هذا نسبه و حسبه و صفاته و سماته و ذاك علمه و

ثم استكبر عليه و اما علمه  يالخلق و انه كبر تحت يد المحيط الكرمانره فمعلوم عند اكثركب يصغره ال يف

البابين و من الشيخيه و الشيخ و السيد يكتابه مع انتسابه ال يبعض مفاسد ما كتب ف ياللّه الفاشير بحول

يذكر  يبعشر انصافكم هل الذ يالظالمين ثم انصفونالقوم يارسلهما بريئون منه و من اتبعه الا لعنة اللّه عل

يصلح اللّه عليهم رؤيته و معاشرته كما قال عليه السلام عاشر من يذكر اللّه رؤيتهيو الائمة صل ياللّه و النب

و اتباع معاوية عند الجميع من سفيان يامية و بن ييذكر رؤيته بن يللبابية و الخلافة بعد الخلفإ ام الذ

اللّه فيشاهدون صفات اعدإ اللّه و اخلافهم و خدعهم كلها فيه بلا الذين هم اوليإ مبغضيه و محبيه اما اعدائه

بان فلانا و اما اتباعه و مواليه الذين هم اوليإ الشيطان فيقولون حين يذكرونه و يمدحونهشك و لا ريب

صاحب الاخلاق عالماً عادلاً القلب و قبيح العمل و الان صار ياول الامر كان قس يمن اولاد فلان و ف

من المؤمن المنكر له و المنافق الموافق له يذكر الطيبة و الافعال الحسنة و هكذا و الحاصل كل من رآه

و آله و قتلة الحسين فالمؤمن يحزن عند مشاهدته لتذكر آبائه و المنافق اللّه عليه ياعدإ آل محمد صل
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حبته و النفس مكتسب من كل مصحوب) بصي(*تحظيطباعه قال الشاعر عاشر اخاثقة تخظيسر لخبث

اذار  يالشيعة الخالص هو الذو يكالريح آخذة مما تمر به نتناً من النتن او طيباً من الطيب فالمؤمن الصاف

الا اللّه لانه الحرف الرابع من الاسم العظم لانه اذا آه احد و لا حظ ظاهره و باطنه يقول اشهد ان لا اله

شرب دخانه يتذكر الجحيم و ثمراته  يخبث لا يخرج الا نكدا و را يلان الذلاحظ وجهه يتذكر معاوية

السيد الباب الحميم و قد قال يالبطون كغل يف يعنه سبحانه ان شجرة الزقوم طعام الاثيم يغلكما اخبر

ياللّه عليه و روح يبعض ايام افاداته صل يف

---  ۵۱۸صفحه  ---

مرشد و رئيس و  يانيالصوفية و الرؤسإ يدع يمن اهلها يطعن عل فداه و قد كنت حاضراً و المجلس مملو

فارتقب يوم  يفداه قوله تعال يقرء روحبعض الايام يهو يشرب الدخان و ذكر ايضاً عنده اسم الغليان ف

الدكة و عنده من الناس المخالف و  يالايام كان قاعداً علبعض يالسمإ بدخان مبين الخ و ف ييأت

السيد ظاهر ما يقول يعل يبانه يصغ ياقرب الاماكن اليه كانه ادع يف ياللّه بحرانحنيف المؤالف و شيخ

بهذا التكليف و قال السيد يالباب قال مولانا السيد اترك لشرب الدخان قال الشيخ ما كنت اظن ان تكلفن

 يليه بالنسبة العنه من القلب و اقل الاقبال افبعد هذا اعرض يفداه ما كنت اظن ان ترد مقالت يروح

مقام الامنإ مع اتصافه بهذه الصفات و الاحوال كما اشار اليه السجاد يالقبل فاذن هل يجوز لاحد ان يدع

يا شريح  يلشريح قاضالصحيفة الكاملة و قال امير المؤمنين عليه السلام يالسلام من رب العباد فعليه
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دعواه ان  يو منشأ اشتباهه ف ينقلت بالمعنيو الشقا يالنب يو وص يجلست مجلساً لا يقعد فيها الا النب

 يحسن گوهر لساعة من مال السيد (ص) كان عند السيد المزبور فابلما اعرض من ملا يالكرمان يالسيد عل

من  يالبين تناكر و تخالف شديد و كان السيد عل يوقع ف ياخذه حت يو هو اصرفالرضا يعل يان يعط

فداه  يالسيد روحالسيد الباب بان يان يفسد امر ملا حسن كتب كتابة افترإ علشهود الوصاية و اراد جملة

 يالعالم ف يعليه السلام كلما فيصورة ذلك و المكتوب فيها هذه قال عل يكتب هذا لفلان و ما عند

النقطة و انا  يالبسملة ف يالبسملة و كلما ف يالحمد فيالحمد و كلما ف يالقرآن ف يالقرآن و كلما ف

من هذا القبيل  يواقف عليه و بنقطهء علم برخوردهء و بسر مطلب رسيدهء و الباقالنقطة تحت البإ و انت

و التشتت بين قرء هذه النسخة عند الطلاب المنتظرين الطالبين للحق اليقين و وقع بذلك الاختلافو

د كرمان فانه و ان لم شيراز بقصيحركة الاشخاص الماشين ال يالاصحاب و هذا من جملة البواعث عل

نقطه العلم بنصّ  يالحامل اطلاع و استعلام لوقوفه عل يعلاهلاً لهذا الامر لكن ربما يكون له ييكن الكرمان

خدمة  يهجم كراسين عل يذلك الايام رسالة مختصرة عل يف يبعث الكرمانمن السيد الباب سيما من

 ياذا اقتضمسائل انشإ اللّه نكتب من بعض متعقداتهفداه و فيها اعتقاداته و بعض ال يروحالسيد الباب

بعدك يمن الذ يالمقام و من جملة المسائل انه سئل يا سيد

---  ۵۱۹صفحه  ---
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و  يخصوصاً مثل العالم الكرمانفداه ظناً منهم ان السيد ما كان من شأنه رد السائل يفما اجابه السيد روح

المكان  يالكرمان مع شئ زايد بان السيد الباب (ص) فيلمات الهذه الك يقد قاله يقيناً و كتب السيد عل

نقطة العلم و ان لفلان روحانية و عند فلان قال فلان احق بالاتباع و يجوز يعلقال ان فلانا اطلع يالفلان

 لما انا عليه من الاختصارالاخذ منه و قبارات آخر من هذا القبيل يطول بذكره الكلام و لا يقتضيه المقام

لما رجع الماشين بالشيراز من مقصدهم و اظهروا امر المرام هذا قصده من قوله و اشار احياناً الخ  و يف

منه و جإ يوماً عند ملا عبدالجليل و استغفر و تاب عما صدر يكرمان يتبعهم سيد علالخلف القائم مقام الامنإ

 يابداً و الان اتوب ال يالفلانيانا ما اعتقد علفعلت كل ذلك لافساد امر ملا حسن و الا  يو اقر بتقصيره بان

 يقلبه و كان هذا حاله ال يائتمنه ملا عبد الجليل و قوالاياس ياللّه من كل ما فعلت و قد كان قرب عل

حاز المصدقين لذلك الامر هرب خوفاً من الاعدإ و بشرف بمكة زادها اللّه شرفاً وان ارادوا ان ياخذوا

 يكربلإ و هذا السيد عليطرف المحمل و رجع ثانياً ال يلنير الاعظم و الجلوس فسعادة القعود مع ا

ذلك الوقت  يهديته جناب الخان و احواله ففداه و قد بعث اليه يكان محرر السيد الباب روح يكرمان

أنس فداه است يباب اللّه المقدم و بعد غيبة الباب روح يعل ييفتركان معروفا عند كل احد اقل ما يصفه

مال الهند و يأخذ له فلو سامن يالسيد ابراهيم القزوين يو هو معروف ليز معه ال ياصفهانيمع سيد مصطف

منهما سر الاخرين فعل المنكر قبح اللّه فح وقع بينهما نزاع و شقاق و افترقا بعد ايتلاف و اتفاق و اظهر كل

صار من امره ما صار و لا شئ مما ذكرت  يمخالف و مؤالف حتوجه ثالثهما و طرده بعد هذا من عنده كل
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حاله ايها الملإ هل يجوز لاحد ان يطمئن بكلام شخص واحد هذا يالمجاورين فاذاً انصفونخفياً لاحد من

ذكرناها  يالصفات المكرهة التمع الاتصاف بتلك ياو شق يادعإ مقام لا يقعد فيها الا وص يعل يو يجتر

و لبئر عدن من جهة البطن المملو من  يحيث العماللحية و لابليس من من كونه مشابها لمعاوية من حيث

كراهة الوجه و قصر القامة و خباثة المولد و النسب و لا يكون الدخان و لكل مطرود من وجه خاص من

هذا المقام مثله او من السفاهة و يمظهراً ف يالتامة بحيث لا يكون للجهل الكلهذا الامن من جهالة

لمشاعر بكدورةاحتجاب ا

---  ۵۲۰صفحه  ---

فداه انا ما  يحرمته قال روحاللّه عليه من حليته و يمنها الغليان كما سئلوا من الشيخ الباب صل يالمعاص

بيضإ فلما وضعها فوق القصبة و قال لشاربه اشرب فلما بعصابة يو اعطون ياقول حلال او حرام لكن ادنوا من

عر الانسان فكيف اذا اجتمعتا معاً و هما السفاهة و الجهالة نعوذ باللّه وبمشاشرب قال مستنف هكذا يفعل

رجال كثير منهم العالم العارف العظيم و نقل يو لاحول و لا قوة الا باللّه العل ينستجير به و اقول هو حسب

ما بين  منزل من منازل يالشيخ قدس اللّه روحه فخدمة يان ذات يوم كنا ف يالبرغان يجناب الملا عل

رفع الطعام توجه الينا و قال اين اصنامكم و اشار بالغليان و قال بعد اظهارقم و طهران و تغذينا عنده و بعد

لانفسهم الاجلال و الاعزاز ففكر شيراز و ارادوا يان التأم جماعة منهم ف يمستكنه من ادعائه مقام الامنإ ال

نفسه علماً  ياستكبر و طلب البرياسة و استأثر و ظن فمفكرهم و قدر و قتل كيف قدر ثم نظر ثم ادبر و
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الخ) (و قال انا الذكر الاكبر و النور الانور و الضيإ الازهر و باب القائم المنتظريؤثر فاعرض عن ربه و ادبر

الشريفة فاولهم و اقول مراده من الجماعة الاشخاص الذين ذكرت بعض احوالهم اجمالا مع اساميهم

و اخوه ملا  يآخوند ملا حسين خراسانرا من كل نقص و شين جناب مولانا العارف بلامينقائدهم المب

ذكور الرجال السبعة و جناب مولانا المكرم سيد حسين يمحمد حسن و ابن خاله ملا محمد باقر و باق

لا محمد و م يمازندران يجناب آخوند ملا محمد عل يالول يالعالم المسدد المولو الزاهد الامجد و ييزد

ان كذب صدق قوله و ارادوا لانفسهم الاجلال و الاعزاز (الخ) هذا كلام ان صدق كذب و يتبريزباقر

حقية مقاله و   يبالحال و المقال علباريهم يلان جناب الخان و مرة يستدل بهؤلاء الرجال و السائرين ال

ادعاه و  يرغماً منه انهم قد صدقوه فبلد مقامه  يالورود علصدق مرامه حيث انهم قصدوا اولا لجنابه و

اخذاً مواضع متعددة من مراسيله و كتب مناديه الخؤار ايضاً يف يكما كتب هذا المعنما يتمناه يسلموه ف

و بعد هذا حصل لهم الاعوجاج الفطرة المستقيمة يقد سلكوا اولا عل يمنه ان السابقين سيما جناب الملا عل

التبيان و شيد الاركان فما هنا اما من قولهم  يالعالبطلان هذا الامر يعلالفطرة و مرة يستدل بهم  يف

احوال هذه العلمإ  يمن قولهم لا يكون للكاذب من حافظة و اما الاشارة الالغريق يتشبث بكل حشيش او

و الامنإالاعلام

---  ۵۲۱صفحه  ---
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آخوند  يالباب اعناعلم ان جناب بابالجملة ف يالفخام و زهدهم من زخاريف الدنيا الدنية و زبرجها ف

مولانا الرضا سلم اللّه عليه من ارشد تلامذة سيد مشهد ياول امره ف يقد كان ف يملا حسين سلمه اللّه تعال

و قد سمعت مدح  يعنده و اميناً لديه و يحول عليه بعض الاحكام و الفتاومحمد قصير و كان مؤتمناً

الحرمين و كان يحتمل السيفة بين يان ابن العالم القصير و كان معنا فهذا من لس يالملا حسين باذنجناب

باب الباب سلمه اللّه و بعد هذا نزل حقيه هذا الامر مع انكاره للشيخ الباب (ص) بمحض تصديق جناب

تحصيل الفروغ و الاصول و اشتهر  يالعرفان و اشتغل علطلب العلم و مقامات يبارض اصفهان لحرصه ف

و غيرهما من رؤسإ سائر الفنون و  يسيد محمد باقر و شيخ محمد تق يسيما حاجالعلمإ و الفحول امره عند

السلام و  يمشرفها ازكيمناه و تصفح العلوم بيمناه و اراد زيارة المدفون بارض الفرات عل يبلوغه البعد

ممن يجب له طاعة و محتده المنيف ليستأذن مسقط رأسه الشريف و يالصلوات خرج من اصفهان ال يابه

منعه  يو اطلع عن امر جناب الاخوند كما ه يحاكم تلك النواحقرابته و سمع هذا الخبر يمن كرام ذ

 يالسعيلخدمته و مصاحبته و طلباً منه لخطبة ابنته و مصاهرته كلما اصر جناب الاخوند فمن مسافرته شوقاً

بالرضا لامر التزويج و شرط لتجأ جناب الاخوندا يمقصده اشتد ميل حاكمهم لمنعه و عقد معهده حت يال

آنإ الليل و اطراف النهار و كان  ياللّه عليهم ف يصلالارجإ بعد الرجوع من طواف بيوت آل اللّه الاطهار

مدرس السيد الباب المنيف لكثرة  يالمجاورة للقبر الشريف و الحضور علكل همه التخلص من يده و

البدنية و منعه ذلك عن كل تعلقات الدنيوية و اللذات يله لاصغإ خطابه حتجنابه و شدة ميياشتياقه ال
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الحال لكن بتصفير الوجه للجهال و ورد الفرات باشق الاحوال و كان وسيع البال مع قدرته بالسير من هذا

السيد و استفاد من اشراقات اللوامع الحسينية بعد معرفة تشرف بالسدة السنية بعد زيارتة لمولاه القديم

يرجع ييرهة من الزمان بما لا يطيقه الانسان و تميز من بين الطلاب و التلامذة كانالكريم و الباب العظيم

ميزاناً لفهم امثاله و اقرانه اليه كل من كان عنده شبهة و اشكال و يحل معضله بالحكمة و الاستدلال و صار

ن حوله و يطلبون فضله و طوله و يقرؤن معروفهم لديه يحوموو مروجاً لامر سيده ببنانه و بيانه و من الذين

و يعرضون

---  ۵۲۲صفحه  ---

و سيد  يتبريزو جناب العالم بلامين ملا حسين جوان يمفهومهم عليه جناب ميرزا عبدالصمد همدان

عنده بعد وفات السيد الباب من كان يقرء يالهرو يملا محمد تق يو جناب العالم التق يابراهيم دزفول

الادراك عند الكل سيما جناب شيخ احمد شكور كتاب شرح الفوائد و كان معتمداً من حيث الفهم و

و  يمحولات يو جناب ملا عبدالخالق العليم و جناب العالم ملا شيخعلشبر يالسيد عل يو السيد العل يالنجف

الشيخ و ير كرمانشاهانملا جعف يو جناب العالم الفطن الاطهر حاج يميرزا احمد ازغندالعالم الدقيق

 يو كان سلمه اللّه تعالو غيرهم من الذين يطول بذكرهم الكلام يبلا نظير الشيخ بشير النجف يالالمع

البلإ و كان لا يشكو عند احد  يالدنيا و اصبرهم عل يفادقهم فهماً و ابطنهم علماً و اتقنهم فقهاً و ازهدهم

اه و شاكر الامر مولاه و مخالفاً لهواه فهؤلإ الذين ذكرتامر دينه و دنيمن المخالف و المؤالف من
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 يو البعض متوقف فمقالته ياسمائهم و اشرت اليهم اسئلوا من كل واحد واحد فان بعضاً منهم مصدق له ف

فداه يحول عليه من بعض اجوبة المسائل يرسالته و البعض متردد و الاخر متحير و كان السيد الباب روح

الحضور غير الاجوبة و المسائل الجزئية  يمدة كونه ف يكتابين فن جواب المراسيل و كتباليه م يو ينه

و قال الرفيع و السيد الشريف المنيع يالباب العال يسورة المباركة الكوثر و عرضهما علتفسير ياحديها ف

توهم  يالمنبر حت يه علاللّه علييمدحه سلمه اللّه كلماتاً و عباراتاً ما لم ينطق لاحد سواه و هو صل يف

توصيفه و بيان مرتبته و مقامه انه القائم بالامر بعده يفداه ف يبعض الطلاب من اصرار السيد الباب روح

و ابان يو هو سلمه اللّه رفع شبهتهم و اقام بينتهم و بين صفات البابية العظم(ص) كما اظهروه بعد وفاته

 يالكبيرة و الترك الاولصفات الكرام منها عدم صدور الصغيرة وعدم اهليته لذلك المقام و فقد جامعيته ل

دعوة حجة الاسلام و  يالازمان و ارسله البعض الاحيان من يبلاداع و موجب و هو قد شرب الغليان ف

حضور  يدارالسلطنة اصفهان من اظهار امر الشيخ و السيد البابين سيما ف يالادإ و فعل ف ياقامه مقامه ف

العقول ما لا يمكن لاحد من بعده و ما صدر من احد قبله قد تحيرت يسيد محمد باقر الرشتلمالسيد العا

كانه زبر حديد بل اشد لكنه رقيق ادراك صفاته الكمالية من التمكين و الوقار و الشجاعة و قوة القلب يف

ذلك المجلس الممهدةاصحابه يتزعزع القلوب المشيدة من ذكر احوال يعل

---  ۵۲۳صفحه  ---
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ملإ من الناس و هو يو اشتباه الامر له ف يمن القلوب القاسية و خشب مسندة و اقرار حجة الاسلام بالع

 يثلية ايام ثم امره بالصعود ال يالخلوة ال يفظاهراً من المحالات و تحقيقه بعض المطالب منه سلمه اللّه

ة دليل المتحيرين لهم و موعدته العطية و الهدية شبهة الخلق و قرائته نسخالمنبر و اظهار امر الشيخ و رفع

 يالمشهد و كفاصفهان من يو عدم قبوله و خروجه من اصفهان بغير اطلاع منه و طلبه الرجوع اللجنابه

له الفدإ بعد وقوع هذا الفتح المبين و كسر ياللّه عليه و روح يفخراً و شرفاً لجنابه ما كتبه السيد الباب صل

جزاكم اللّه خيراً اين عمل تو مقابل همهء اعمال مردم  يشكستان قال صولت باطل يلصولة اللعين ا

الا ان العالية معه يو لا خائف و لا خاش كان اللّه معك و من كان اللّه معه فالمباداست كن ثابت الجاش

ان چه غم ديوار ب يباشد نوح كشتاوليإ اللّه لا خوف عليهم و لا هم يحزنون چه باك از موج بحر آنرا كه

فداه و الخط الشريف موجود الان مرسوم  يروحآخر كلامه يبان ال يامت را كه دارد چون تو پشت

بالتصديق و التبعية او مثل  يشأنه السيد الباب هذه الفقرات اوليقال ف يبالمهر المنيف فاذاً هل الذ

و هو يالكرمان يبشهادة السيد عل وصفه بادعإ بعض العبارات يما قبل ما ذكرت ف يفسمعت يالخان الذ

شارب الخمر و يمع كون يكربلإ بان يقد اقر بلسانه بحضور جماعة منهم جناب الملا حسين گنجهء ف

 يلانهم انكروا الولاية و فضائل الائمة الو ارتكاب المعصية من الكبائر احسن و اشرف من البالاسرية ياللاط

السنة  يكرها الان فيا ايها الناس انصفوا ربكم هل انقلب مذهب الشيعة الينآخر كلامه لعنه اللّه و ما اظن ان

ابوبكر و عمر من مهملين يختار كل احد ما يشإ اليس يالخلق سد يالجماعة ام ارتفع التكليف و بقو
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 يذالان بان ال يكان رد الشيعة لاهل السنة الثم اسلما و ادعيا خلافة رسول اللّه اما يعبدة اللات و العز

دين اللّه المعبود اليس جواب اهل السنة  يلا يصلح للرياسة فتوجب الحدود يصدرت منه الكبيرة الت

التزمتم بمقالة اللّه عليه و آله و الاسلام يجب ما قبله كيف و قد ياتبعار رسول اللّه صلبانهما تابا و

و  يابد الابدين و ادعيتم البابية الكبراللّه المخالفين و اعرضتم عما عليه شيعة امير المؤمنين عليه سلام

استأصلهم امية الميشومة و الرويته الملعونة لعنهم اللّه و يو نتيجة اللعنإ بنلسلالة الاشقيإ يالوساطة العظم

هذا

---  ۵۲۴صفحه  ---

ليس هنا مقام ذكر و له مقامات مشهورة و آيات معهودة و ظلال ممدودة ياحد مواقعه سلمه اللّه تعال

ان خرج من مسقط  ياوائل امره اليجميعها لطول الكلام و له خوارق عادات و كرامات قد شاهدوها ف

اقربائه و قد ذكر ميرزا محمد ابراهيم بن ميرزا اسمعيل رأسه فمن اراد الاطلاع فليسئل من اهل بشروية و

و بعضاً  ينفس يار يانجناب الملا حسين قبل وفات السيد الباب (ص) قال كقد سمعت من يبان يسبزوار

القول و عسكر الامام عليه السلام و من جملة الانصار و قال سئلت من منشاً هذا يالسيد فمن اصحاب

منه سلمه اللّه بواسطة  يوصل المن اين صدر هذا و ما موجبه و قد يادر يماخذه امتنع عن الابراز و لكن

شانه و ذكائه و فطانته  يف يباسرها و يكف ييستقص وكلها يواحدة و الحاصل ان فضائله اكثر من ان يحص

يعجز الخلائق من الاتيان باية او  يتفسير سورة البقرة و سائر الكتب التكتاب يوسف و يان كل من رأ
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الغير و ليس من قوله بانه من يجناب باب الباب اولا اما المحققون فقد صدقوه ف يبمثلها نسبها الورقة

 ياعتقادهم مع انهم من اول زمان الظهور اليحاطة كنهها و اما المبطلون فباقون فاتيان مثلها و ا يشأن

من بعد ابداً و كل من تكلم ببعض الهذيان فهو  يبمثله و لا يقدر ان يأتاحد يالان مدة سنتين و ازيد ما ات

دليله و حجة اللّه و سبيله ليس مثله لانه ليس كمثله شئ لانه كلام الامام و وصفه و الامام آية اللّه ويعلم انه

كل  يلا تعطيل لها ف يآياته و علاماته و مقاماته التو ان اليه ليس كمثله شئ و هو السميع البصير و كذا

آخوند يظهر ان لا اله الا هو و كذا جناب مولانا العل يبها ملإ سمائه و ارضه حتمكان يعرفه بها من عرفه و

زمانه قال  يذر ف يلابس و اصدقهم بعد جناب باب الباب و اشبه الناسكان ازهد النا يالبسطام يملا عل

ذر و كان سلمه اللّه يتكلم  يالغبرإ اصدق من ابحقه ما اظلت الخضرإ و ما حملت ياللّه ف يرسول اللّه صل

ولياً من احد كانه ما خلق اللّه شيئاً غيره و كان وفياً حليماً حميماً ييبالبالصدق و ينطق بالحق ما كان

عنده سوإ و كان  يالحصكريماً سخياً و الدنيا ارذل عنده من جناح البعوضة و كان الدرهم و الدينار مع

 ياول تحصيله ف يالسجيه زاهداً ناسكا و قد كان فيالطبع و جواداً ف ياكله جشبا و لبسه خشنا سخياً ف

بين يروفاً بالزهد و الورع و متمايزاً فاللّه عليهم و كان مع ياللّه صلجوار مولاه ثامن الائمة من آل

خلص من تحصيل يمشهد الامام عليه السلام حت يالامثال و الاكفإ و الورود عل

---  ۵۲۵صفحه  ---
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يد الناس لان اللّه اجل  يفقلبه طلب مقام و علم غير ما ياللّه ف يالعلوم الظاهرة و الرسوم المتعارفة الق

عالمنا هذا لغاية ما هو المعروف الان من العلمإ يالف الف عالم المن ان يخلق الخلق و ينزله من 

و العلمإ يالسير ف يهذا ال يان الجأه التفكر ف يالقشر و معرفة العوام الصرف الالقشريين من العلم الظاهر

جناب العالم الكامل ان تشرف بخدمة يالمتسمين بالعلم و الطلب من كل واحد بعد واحد ال يالورود عل

صدره و بين له جناب العالم  يما فقلبه و طلب دفع يو اظهر له ما ف يملا جعفر كرمانشاهان يحاج

الطهور و ذكر اوصافهما و ما عليه شأنهما من مقامات المعرفة و المذكور طريقة الشيخ الباب و السيد الطاهر

كلمات الشيخ تحصل منه اياماً من وكره و يامه و الطير ال يال ياشتاق اليهما اشتياق الصبالمراتب السبعة

فداه و هاجر من المشهد  يالباب روحغلب عليه حب لقإ السيد ياللّه عليه حت يالباب و كتب السيد صل

ما هو  يبعد الاستيذان من و الديه و دعوتهما عل يالعلويالارض المقدسة الحسين يال يالمقدس الرضو

مجلس الحضور بعد القرب من شجرة الطور و القبر يعلالمذهب الصحيح و تشرف عليه من الاعتقاد و

عليه و سلم و عرف من اللّه يالمحبور و كان يستفيد من رشحات الباب الاعظم و طفحات العماد الاقوم صل

الصعود و النزول سيما علم الاخلاق و  يقوسيالمقامات و المراتب العاليات من اسرار العلوم المستودعة ف

ازمنة كثيره و كتب بيده كلما صدر  يمدة ما لا يمكن لغيره ف يفخلاق و طيب الاعراقالطريقة و حسن الا

لصحبته ما كان الباب الا قليلا من النسخ المفقودة الاصل و كان ملازماً لخدمة السيد و طالباًمن قلم السيد

ظاً و منتقلا كان حاضراً حافاوقاته المخصوصة الا و قد يمجلس درس او محل بحث و كلام و وعظ ف
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و طريقة السلوك  يجامعاً للعلم و العمل و الزهد و التقوللاشارات و ملتفتاً للتلويحات و الحاصل انه كان

الارض المقدسة مدة سبع سنين تقريبا لمحض تحصيل المعرفة و العبادة و له يف يو بقالعلمية و العملية معاً

ليذهبا به و لم يقدر جإ ابوه و عمه يلسيد الباب حتمفارقة ا يوطنه ما كان يصبر عل ياهل و اولاد ف

عند اهله بسنتين  يو بق يحرزاً و اذن له بالمشفداه يلمخالفتهما و استأذن من مولاه و اعطاه السيد روح

يالافتراق اكثر من هذا ثم عزم ثانياً الرجوع ال يالخناق و ما قدران يصبر علاو اقل او ازيد بايام وضاق له

اسدل عليه ثوب رضاه و اللّه عليه و يمولاه صل يان توف يطيبة و الساحة المقدسة كان فيها الالارض ال

قبل عام الوفاة عزم يالسنة الت يف

---  ۵۲۶صفحه  ---

قرب الموسم و اراد  يراجلاً حتيقلبه و بناه المش يسلمه اللّه لطواف بيت اللّه بعد زيارة اوليائه و كان ف

و قال تريد مكة قال  يفداه ليلا من الليال يالباب روحاحد من الاصحاب طلبه السيدالحركة بدون اطلاع 

وقع ما وقع و كان  يهذه السنة بقاؤك عندنا احسن فقبله و سلم امره حتفداه لا تمش ينعم قال روح

و كان يعد  ليلا و نهاراًان يخدمه يلرفيقه الذ يلاحد حت يما اظهرت مضمر قلب ياللّه يحلف باللّه بانسلمه

الحاصل ان صفاته المحسنة و احواله الحسنة و اخلاقه اللّه عليه و يهذا من جملة الكرامات للسيد الباب صل

اجل من ان يعد و يعرف من لم يره لم يدر و كان من الماشين بالرجل من ان يوصف و يالمستحسنة اجل

اصحابه لخانزاد تعييراً لاهل الدنيا منخان ا يفداه ف يآخر سفر السيد (ص) و قال روحيحول التخت ف
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الاكل و الشرب  و اما جناب الملا يالا من هؤلإ الماشين و الساعين حول الهودج و اما همكم فف يلارجإ ل

سلم و غضبه صلح و غيضه ضحك طيب الذات حسن حربه يفرجل صادق و مؤمن صاف يحسن البجستان

وحات ذاكر ربه مقل غلبه و مكثر ذنبه يشكر لفعل الطاعات و المرجالفظرة متأثر من الخطرات و متألم من

العريكة و العبادات كما يستغفر عن اللغو و يتاوه للمكروهات حليم ودود رحيم رئوف لينيستر لصدور

الباطل باطنه يعرف من ظاهره و من اسإ له و يذكر من احسن اليه يحب الحق و يبغض يطيب السجية ينس

درجته لا يتكلم الا بما يعلم و لا يسئل عما لا  ياشرفهم فرتبته و يه افهم الناس فعن باطن يظاهره يحك

جلس معه مجلساً او مجلسين يعلم كل ما اقول صدقاً و يعرف كل ما كتبته حقاً و يعلم و الحاصل كل من

البصيرة و حسن  شاب تاميابن العالم المعروف ايده اللّه بمنه فت يميرزا محمد عل يجناب مولانا الولكذا

القلب ثابت  يف يالشكل و قو يشجاع فالسيرة كامل الصفات و بالغ السمات جواد صبور وقور شكور

ايمانه كالجبل لا تحركه العواصف و لا تزيله  يمطمئن فامر دينه يالجاش غير خائف و لا خاش مستبصر ف

بلية  يصبر علو قد يالقزوين يالعرب يشأنه الفتياللّه عليه ف يشرفاً قول بقية اللّه صلالقواصف كفاه فخراً و

المهالك و لا يتزلزل اذا للحق عن يذكور الرجال لتنفك لا يبال يالجبال لتندك و عل يلوصبت عل

 يانفصم بارباذل عارف عادل يطلع علاظلمت المسالك يرفق لاخيه و ان ظلم و يوصل لصاحبه و ان

التلويحات زاهد يالاشارات و ينتقل ال

---  ۵۲۷صفحه  ---
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كلشئ فو اللّه العظيم  يادنو ان متاع الدنيا عنده يمقامه معرض عن الدنيا و راغب للعقب يشبابه فقيه ف يف

طالباً للمراتب العالية و المقامات السامية مع حداثة السن و بدو منه يالان ازهد و اتق يما رأيت ابن عالم ال

كانهم ابنإ علمإ العصر وزنه معهم يانظر ال يشئت صدق مقالتالقلب و رحيب الصدر و ان الشباب رقيق

الاظلام و صار سبباً لاهانة ابيه كيس التين مقابل الدر الثمين فها هو ابن حجة الاسلام كان رئيساً للالواط

قوله فلان و فلان قد ملإ الاصقاع و طرق كل الاسماع و كذا فان يمن السلطان و كذا ابن العالم الكلباس

بين العرب كبائر لم تسمع اذناهم و لم يكتسب يمناهم و كذا  يقد احدث ف يالنجفن شيخ محمد حسناب

ابيه و قد كان بعد فوت ياصفهان ينازل كربلا قد كان مستأنساً لسيد مصطف يشيخ محمد حسين اصفهانابن

أت فرجت احوالهم الكل لما اخطحفظه و هكذا زيد و عمر و لوشئت ان تقول بلفظ يابوه مكدر العيش ف

فبنو علمإ كل البلاد الا  يسمعت بغير مصاحبة و مرابطة منو اطلعت عليهم و ما سواهم اكثر منهم و اما ما

اقول الصبح يالطهران و القزوين فان قلت هذا ادعإ محض و افترإ صرف اقول وهب انقليل سيما علمإ

الواردين للمإ المعين بعد غور يل و سائر السابقينالناظرون عن الضيإ و هكذا جناب ملا عبد الجل يليل ايعم

ازهد الخلق و اعبدهم و اشدهم ذكراً للموت و حباً للقإ سنة الستين اذا لاحظت احوالهم تراهم يالمإ ف

لا موازنة الكل مع اهل مرتبته فان حسنات الابرار سيئات المقربين فان سائر السابقينو عليك يالرب تعال

الباب و هو لا يقاس سجن الظالم و جنابه لا يقاس مع جناب باب يالمحبوس ف يملا عليقاس مع جناب ال

و اكمل ما تحته و الابواب العظام اكمل ما مع الابواب العظام و هم مع خاتم الابواب فخاتم الابواب اكرم
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 يلملا علحسين افضل و اكمل ما تحته من اهل الايجاد و جناب اتحتهم و جناب باب الباب آخوند ملا

ما تحته يما فوقه ناقص و اما بالنسبة ال يالسابقين اشرف اللاحقين فكل سافل بالنسبة الاشرف الباقين و

الضعفإ و المساكين بان  يمده علو يخؤار الوليان يالكرمان يالسفيان يفاكمل و اكمل و من هذا اشتبه مناد

كل كمال و عالماً بكل علم و قابلا لكل  ييكون مهيمناً علليلزم ان الملا حسين ما كان باباً لانه لو كان باباً

 يالمرجوحات حتبكل رسوم و لا يكون فاقداً لشئ من السنن و المندوبات و لا مصدراً لظهورنوال و عارفاً

بعض الاحيان و كذا يشرب الغليان و ترك النوافل ف

---  ۵۲۸صفحه  ---

خبط عشوإ و التجإ خرط اللّه عليه وعجل فرجه و قد خبط يالسابقون الذين مدحهم الامام بقية اللّه صل

قول قال عليه السلام  يالمراتب السبعة او الثمانية علالقتاد بيد جزإ ضل و اضل كثيراً حيث ما فرق بين

قبإ خامساً و النثانياً و الابواب ثالثا و الامام رابعاً و الاركان يالبيان اولا و المعانما المعرفة يلجابرا تدر

عند رتبة البيان  يالفقهإ فان مرتبة المعان يكذو يسادساً و النجبإ سابعاً ه و عدد البعض الصلحإ مرتبة اخر

المصادر و الابواب نقص بالنسبة  يرتبة معان يليس كمثله شئ و المعاننقص محض بل عدم صرف لانه مقام

الاركان و النجبإ  يالالامام و النقبا بالنسبة يبة الالابواب و الاركان بالنس يو الامامة بالنسبة اليالمعان يال

الفقهإ نقص بحت و جهل بات فان  يالصلحإ الرعية بالنسبة الالنجبإ و يالنقبإ و الفقهإ بالنسبة ال يبالنسبة ال

فان النقبإ مرتبة الابوباب العظام و النجابة رتبة الابواب الجزئية حملة العلوم الحقة منالنقابة لا شك انها
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رتبته و  يف يانما هو حاو للكمالات التالملا حسين سلمه اللّه لو فرض كونه من النجبإ يجناب الباب اعن

النقبإ فناقص البته و كذا السابقون لو فرض كونهم من  ياما لالنسبة الالفقهإ و الصلحإ و يكامل بالنسبة ال

النجبإ الكرام فلكل الصلحإ الرعية لا يم بالنسبة الالدين فكماله يلو لا نفر من كل فرقة ليتفقهوا فالفقهإ و

ارض العلوم  يف يخالط المبحث و مش يالذرتبة منها صفات و احوال يختص تلك الربتة بها لا غير فغلط

عطفه ليضل عن سبيل اللّه و يريدان يطفئ نور اللّه بافواه المبطلين يمن اللّه و لا كتاب منير ثان يبغير هد

السابقون نوره و لو كره المشركون فالابواب اكمل ما تحتهم و باب الباب اكمل ما تحته ومتم و اللّه

للحق و سالكاً بالصدق اوليئك ما قلت فليختبر ان كان طالباً يالمهاجرون اكمل ما تحتهم و من ارتاب ف

راتب و معرفة احوال تميز صفات الم يان اشتبه الامر فبمثلهم اذا جمعتنا يا جرير المجامع و يفجئن يآبائ

الشيخ الباب ببيان مراتب  ياللّه عليهما و قد استوف يالسيد البابين صلالاشخاص فعليك بكتب الشيخ و

الباب (ص) ببيان اول تفسير الجامعة الكبيرة و السيد يو الابواب و الامام ف يمن البيان و المعانالاربع

نحفظ المراتب و تدمدم من اغمض عن د تزندق من لمكتاب شرح القصيدة فق يمراتب النقبإ و النجبإ ف

قل  يفانه ح من المعاندين الفجار و مصداق لقوله تعالالامال و المارب يالمطالب للبلوغ ال يالحق ف

اصحاب النار فهذه صفات السابقينتمتع بكفرك قليلا فانك من

---  ۵۲۹صفحه  ---
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لو كان اشخاصا هذا صيل يوجب التطويل ناشدتكم باللّهالجملة فان التف يالواردين بدار الامن شيراز ف

الجلال و المرتبة مع ان كل واحد منها احوالهم و صفاتهم و سماتهم هل يهلكون انفسهم بل النفوس لطلب

احد المشاهد و يظهر  ياللّه لوان جناب باب الباب يقعد فوطنه انصفوا بينكم و بين يذو شان و رفعة ف

يالبحث اما كان مثل احد من الرؤسإ القشريين و كذا سائر السابقين بالنسبة الرس والعلم و يشتغل بالد

الاوصاف و الكلم الا لسان المقال فان كل ما ذكر من يمقامهم و مرتبتهم ربما يخطر بالبال بل يظهر ف

ه باللّ يكذبته شواهد الامتحان فانما ليس فيه يجحاف بهت زور و كلام گزاف و اقول كل من يدع

الناس بل اضمرت اكثر ما كان ظاهراً خوفاً من الخناس العظيم ما كتبت شيئا خافيا عن درك عامة

مصدق بحمد اللّه عند اوليإ الرحمن اهل  ينطفته الشيطان لكن يشارك فمن يالوسواس و ان تكذبن

المتعال لما يقع للّهمعرفة ذكر ا يالانس و الجان و لو اطلع احد بكيفية وصول هؤلإ الرجال الالبصائر من

من  يتبيانه ليهلك من هلك عن بينة و يحيصدره ريبة لكن اللّه رفع بنيانه و سدد يقلبه شبهة و لا ف يف

و ربما يخطر ببعض الا ذهان بانه قد اخذ من السيد باب اللّه قوله بعد تفصيل طويل ) يعن بينة ( ال يح

المقدسة فداه قد تشرف بارض ياللّه عليه و روح يالاكبر صل العلوم منه قلنا ان الذكرالمقدم و تعلم هذه

خدمة سائر الائمة  يثلثة اشهر فو ۴جوار الحسين  يعشر شهراً ثمانية اشهر ف يكل المشاهد احد يف يو بق

الدرس كل يومين او ثلثة ايام مرة اما اوله او وسطه مجلس يكربلا كان يحضر عل يمدة بقائه ف يو ف ۴

ذكرت اسمائها  يتلك الاوقات من هذه العلوم الت يالسيد الباب ان يتكلم فهذا ما سمعنا من اواخره و مع
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ابدا علم التقارب و يوم وفاته (ص) و ما سمعت منه يدرس و لا موعظة منذ عشر سنين ال ياللّه مافات منفو

هذه  يان يتحصل فاللّه هل يمكن لاحد فرض ذاك انصف بينك و بين يلا التباعد و لا من غيره و عل

سؤالا و جواباً لاهل العلم و  يفيها و يصنف فيها كتاباً و يتصدالمدة القليلة تلك العلوم الجليلة و يتصرف

يهتف بالعمل فان اجابه و المستنيرة بنور باب اللّه المقدم و تربوا عنده و اما عمله فكعلمه لان العلمالصلاب

وجد العلم فالعمل معه و كذا العكس لانهما جناحان لربوبية فاينماالا فارتحل و العبودية جوهرة كنهها ا

ارض العلوم و هوإ يلا يقدر ان يطير بجناح واحد كذا العارف المدف فللسالك السائر كما ان الطير

---  ۵۳۰صفحه  ---

لعلم و هو ا يمن ادعلالدرجات العاليات بالعلم وحده فكالمقامات و يحيط ب يالمعرفة لا يقدر ان يصل ال

 ي(المعه العلم فعلم ان العمل مقرونهذا المقام اذا ثبت يالعمل فكاذب و كذلك العكس فف يمتهاون ف

الخان عليه اللعنة و النيران من اللّه الملك الديان و اوليإ هذا بطل كلام يفعلقوله بعد شرح و تفصيل)

فرقانه الحميد و ابل به كتاب اللّه المجيد واللّه عليهم اجمعين و الف بهم كتابا ذاسور و قيالرحمن صل

آل الرسول الامين عليهم صلوات اللّه اليه كتاب جديد و الف لهم صحيفة عارض بها زبور يقال انه او ح

آخر كلامه لعنه اللّه كانه قد غفل  يالمؤمنين عليه صلوات المصلين الابد الابدين و الف خطباً قابل بها امير

سيئاتكم و يغفر لكم واللّه ذو ايها الذين آمنوا ان تتقوا اللّه يجعل لكم فرقاناً و يكفر عنكم يا يتعالعن قوله

الجمعان  يعبدنا يوم الفرقان يوم التق يباللّه و ما انزلنا علالفضل العظيم و عن قوله سبحانه ان كنتم امنتم
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ثانياً و بالعرض غيره يت يوم القيمة و علكلشئ قدير يوم الجمع اذا اطلق يراد بها اولا و بالذايو اللّه عل

 يو قيمة كبر يقسمين قيمة صغر يعلمن باب حقيقة بعد حقيقة او الاشتراك ان قلنا بحقيقة و القيمة

عجل اللّه فرجه و مشهد الركن الرابع لانه الصادع لتبليغ هذا يوم القائم (ص) يمعلومة و اما الصغر يالكبر

۴الباب ا هو يوم عاشورا و يوم النيروز و لا يلزم اجتماعها كما صرح به الشيخالجمعه كمالركن فيومه يوم

ما اظن ان جناب الخان ينكركون السعير و يالجنة و فريق ف يو يوم الفرق ايضاً لافتراق الفريقين فريق ف

 ينازل فظهور العلامات و بروز الايات فالفرقان المشهد الشيعة يوم الجمع و محل جمع الجوامع و محل

يالقرآن المعروف لاشتماله عليه ف يلامر الشيعة و الركن الرابع و اطلاقه عليوم الجمع هو الفرقان النازل

و انزل التوراة و الانجيل نزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه يالتأويل و الباطن و عن قوله تعال

المراد من الفرقان هو الكتاب فقد افتريت بربك و للناس و انزل الفرقان (الخ) ان قلت ان يمن قبل هد

البلاغة للقول بالتكرار من غير وجه و ان قلت انه غيره فقد ثبت المطلوب و اماانزلت كلامه عن الفصاحة و

الوقت حيث ما كان ذلك يقول الصادق (ع) الكتاب هو المجمل منه و الفرقان هو المفصل بالنسبة ال

لان القرآن باعتبار الاشخاص ذو حالات ثلث حال السائل حيث ما كان عارفاً يبة الالفرقان ظاهراً و بالنس

تقشعر ياللّه نزل احسن الحديث كتاباً متشابها مثانيالاول انه متشابه كل كما قال تعال

---  ۵۳۱صفحه  ---
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لاخرة كما اخبر اللّه عن االذين انكروا الولاية و اعرضوا يمنه جلود الذين يخشون ربهم الخ هذا بالنسبة ال

القرآن جعلنا بينك و بين الذين لا يؤمنون بالاخرة سبحانه عنهم بقوله الحق و كلامه الصدق و اذا قرئت

آذانهم و قرا فلا يفهمون منه شيئا لا ظاهراً و لا يقلوبهم اكنة ان يفقهوه و فيحجاباً مستورا و جعلنا عل

ام الكتاب و آخر منه آيات محكمات هن يمحكم كما قال تعال باطنا الثانية بعضه متشابه و بعضه مفصلة

الظاهر و القشر كما اشار اليهم سبحانه  يعلالذين خمدوا و انجمدوا و اقتصروا يمتشابهات و هذا بالنسبة ال

ناراً كلما اضائت ما حولهم مشوافيه و اذا اظلم عليهم قاموا الخ  الثالثة استوقد يقوله مثلهم كمثل الذ يف

عربياً لقوم كله و مفصل جله كما قال سبحانه تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآناًمحكم

كتاب احكمت آياته ثم فصلت  يتعالجميع آياته لشأن افادة الجمع المضاف العموم و قوله ييعلمون يعن

سباب و وصلوا بمقام الذين رقوا الاحجاب و خرقوا الاالاشخاص يمن لدن حكيم خبير هذا بالنسبة ال

ليس البران تاتوا البيوت  يالباب و دخلوا البيوت من ابوابها كما قال تعالفصل الخطاب و ميزوا البيت من

التفرس مواقع النور و و اتوا البيوت من ابوابها اصحاب التوسم و ارباب يظهورها و لكن البر من اتقمن

۴الظلمات ليس بخارج منها فقول الامام  يمثله فلناس كمنا يبه ف يبيت الظهور افمن جعلنا له نوراً يمش

الحالة الثالثة كله يكله مجمل و ف يالحالة الاول يو لا الثالثة لان ف يالاولالحالة الثانية لا يبالنسبة ال

و البالغين الواصلين و للتفريق فان كلامنا مع الذين يدعون مقام العارفين الكاملين يمحكم مفصل فلا معن

ورد ما ذكرنا من التكرار و العبث و الزيادة و يحسبون انفسهم من اصحاب الرتبة الثالثة فيلزم ما قلنا و
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آخر  يكما ف ۴فلا كلام معه و غفل عن قوله  يعوام قشر يان يقول انالفصاحة و البلاغة الا ينقصان ف

فيه التأليف لقرآن الجديد لانه يخالتعليم ا يالناس او العلمإ ف يمعناه ان اصعب ما يكون علارشاد المفيد

و كتاب غيبة البحار و غيبة الشيخ الباب الينبوع و البصائر و الاكمال يكما ف ۴و عن قوله  يه و الترديد من

العرب شديد ه  يكتاب جديد و سنة جديدة و قضإ جديد علالقائم بامر جديد و ي(ص) و غيرهما يأت

ام محمد بن الحسن (ع)مولانا الامغير ياطلاق القائم عل

---  ۵۳۲صفحه  ---

يقوله (ع) عل يالاخبار منها يقوم القائم بخراسان و قائم منا بجيلان و ف يكثير ف

يلاهل العربية و القواعد المعروفة ايماء بان ذلك الكتاب عل يالعرب شديد يعن

خلاف ما عندهم من التأليف و هو مؤيد للحديث المقدم __ قد فهم

السمع و هو شهيد سبحان اللّه يفهم سديد و القمن كان ذا

المرسلين يعما يصفون و سلام عل

و الحمد للّه رب العالمين

قد تم القسم الثالث و يليه القسم الرابع
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مهيضم

ل يخ نبين مندرجات کتاب ظهورالحق جلد سوم و کتاب تاريموارد اختلاف ب

يزرند

۱۰۷شهر الجمال  ۱۹بتاريخ                بهائيان ايران   يمل يمحفل روحان

  ۱۳۲۹/ ۲۶/۲موافق با                                     ۱/۴۵۰نمره 

محافل مقدسه روحانيه شيد االله اركانها
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شهر الجلال  ۱۱مورخه ران) يان ايبهائ يملّ ي(محفل روحاناين محفل۱۱۶۴۹صورت مرقومهء شماره 

عليه يناشر نفحات االله و مبلغ امر االله جناب فاضل مازندرانه بديع كه خطاب ب تاريخسنهء يكصد وهفتم

است  يمتمنكه جناب معظم له درين باب مرقوم داشته اند ذيلا درج يبهإاالله صادر گرديده و شرح

سوم " كتاب ظهورالحق " جلد يعزيز محل خود برسانند تا هر كس دارا مندرجات آنرا باطلاع ياران

باصلاح و تعديل موارد مزبوره اقدام نمايد :ميباشد 

بهإاالله يعل يمازندرانل امر االله جناب فاض يناشر نفحات االله و خادم صميم

ارواحنا لقدرته الفدإ امر االله يتوانا حضرت ول يهمانطور كه آن فاضل جليل مسبوق و مستحضرند مولا   

بمجلدات تاريخ " ظهورالحق " و انطباق آن با راجع ۱۹۳۲سپتمبر سنه  ۱۵در توقيع منيع مبارك مورخ 

:يفرموده اند قوله الاحلتاريخ نبيل اين دستور را صادر

با  يمازندرانو ترتيب و تطبيق تاريخ جناب فاضل يمخصوص جهت رسيدگ يئ" فرمودند كه لجنه  

و اهتمام كامل يوظيفه سعمن دون تعويق تعيين نمائيد ودر انجام اين يمندرجات تاريخ نبيل زرند

بگماريد ."

طرف اينمحفل دستور مطاع مقدس فوق اقدام لازم از ياجرا يچنانكه آن نفس محترم مستحضرند برا   

منظور مزبور بعهده  ينيز اجرابعمل آمده و با آنجناب نيز درين باب مكاتبه و مخابره گرديده و اخيرا
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خويش جلد سوك كتاب "  يجلسات رسمرمحول گرديده و لجنه مزبوره د ينشريات امر يلجنه مل

موارد ذيلرا قابل تعديل و اصلاح دانسته اند :ظهورالحق " را با مندرجات تاريخ نبيل تطبيق و

در تبريز نخست توقف حضرت يظهورالحق : و اما تفصيل بيان امكنه تاريخيه و محلها ۱۶_ صفحه  ۱   

را  يمرقوم است كه حضرت اعلنبيل يريخ عربتا ۱۸۷واقع ... در صفحه  يخانه محمد بيك چاپارچ

حاكم تبريز كردند كه وليعهد بود ...تبريز تسليم مأمورين يدر نزديك يمحمد بيك چاپارچ

( يت وسبدخانهآن يحياط بيرونهورالحق : ضرب و زجر آن مظلوم درظ ۱۷_ ايضا در صفحه  ۲   

در نمازخانه شيخ الاسلام قضيه ضرب و زجر را نبيل : يعرب ۲۹۰الاسلام ) واقع شد ... در صفحه -شيخ

 ۳۱۸(  يليسگ) ان ۲۵۴صفه (  يهست در عرب يليسانگو ينوشته است و عكس نمازخانه هم در تاريخ نبيل عرب

(

و جسد مشبك و مقطوع ظهورالحق اين عبارت مرقوم است : ۲۷و اول صفحه  ۲۶_ در آخر صفحه  ۳  

عبدالعظيم طهران نخست شاهزادهخارج از خندق و دروازه قديمب يآن شهيد ( سليمانخان ) در محل

در امام  ۴۹۶شهادت ايشانرا در صفحه يتحت اطباق رمل و حصات مستور شده . اما در تاريخ نبيل عرب

زاده حسن قيد نموده .

ظهورالحق مخالف تاريخ نبيل است . ۳۰صفحه  ۱۶تا  ۱۱_ از سطر  ۴   
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 يحروف حشمرده شده در صورتيكه او از يجزو حروف ح يخوئ ي مهدملا ۶۳_ در اوايل صفحه  ۵   

نيست .

ماكو و احوال در اواخر صفحه نوشته شده : و اما تفصيل اوضاع محبس و قضيه ۶۹_ در صفحه  ۶   

شريعت و صدور كتاب بيان عليخان را در بخش سابق آورديم و ارتفاع ندإ صريح قائميت و تأسيس

را  ينبيل مذكور است كه حضرت اعلدر تاريخ يول يماكو وقوع يافت . انتهدر سجن  يعرب يفارس

عظيم در بيرون دروازه تبريز و بعد در مجلس وليعهد محاكمه به تبريز آوردند اول بجناب يوقتيكه برا

اظهار قائميت فرمودند .

ادخترز زنجان را يتوقيع حضرت اعل يظهورالحق مرقوم است كه نور عل ۷۵_ در اواخر صفحه  ۷   

است.سليمانخان برد و در تاريخ نبيل حامل توقيع ملا اسكندر يحاج يبرا

در آرد و در يظهور الحق نوشته نوشته است دختر محمد شاه را بازدواج حضرت اعل ۹۳_ صفحه  ۸   

خواهر محمد شاه است . ينبيل عرب ۱۶۷صفحه 

كرده حسب نداشت رجا يفرزند ينهر يعل ظهورالحق مينويسد كه ميرزا محمد ۹۸_ در صفحه  ۹   

 يابراهيم از محضر مبارك رجااز تاريخ نبيل اينطور برميايد كه ميرزا يالاشاره از سور مبارك خورد ول

در آن مجلس حاضر نبود . يميرزا محمد علنمود در حاليكه يبرادر خود ميرزا محمد عل يفرزند برا
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در عده  ياختلافورالحق بطوريكه در همانجا تصريح شدهسطر هفت و هشت ظه ۱۰۴_ در صفحه  ۱۰   

موجود است . ياصفهان يشهدا

و در تاريخ ظهورالحق مدت اقامت اصحاب را در بدشت ده يوم نوشته ۱۰سطر  ۱۰۹_ در صفحه  ۱۱   

روز است . ۲۲نبيل 

صوص چنين خدرين يببعد مرقوم است كه ( نبيل زرند ۱۶ظهورالحق از سطر  ۱۱۴_ در صفحه  ۱۲  

را در  يباقر رشتسيد محمد يمجلس درس حاج ينوشت كه جناب ملاحسين بشروبه در عنفوان جوان

گفتگو كرد تا او را مقر و معترف با او ياصفهان معطل نمود و تا هفت روز در مسائل شيخ اجل احسائ

فقط دو روز جناب  چنين برميايد كه ۲۶و  ۲۵و  ۲۴ و ۲۳ساخت ) اما از تلخيص تاريخ نبيل از صفحات 

بر صحت  يمحاوره فرموده و او را قانع كرده و روز سيم فتوسيد محمد باقر يملاحسين با حاج

او اخذ كرده است .اعتقادات طايفه شيخيه از

ملاحسين در كربلا بودهببعد چنين برميايد كه برادر جناب ۸ظهورالحق از سطر  ۱۱۶_ در صفحه  ۱۳   

۴۷در تلخيص تاريخ نبيل صفحه  ياند ولكردهبكربلا مراجعت يباب الباب بتنهائ جناب ياند و ايشان يعن

ملاحيسن در سفر خراسان بوطن خويش بشرويه رفته بودند اين مرقوم است كه ( اوقاتيكه جناب ۸سطر 

برادرشان و ميرزا محمد باقر خالوزاده شان ) با ايشان همراه شدند .دو نفر ( ميرزا محمد حسن
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معين السلطنه منقول آنچه از تاريخ ۱۲۰تا سطر دويم صفحه  ۱۹ظهورالحق از سطر  ۱۱۶_ در صفحه  ۱۴   

به  يحضرت باب الباب نقل شده شباهتدر كيفيت ايمان يتأليف فاضل هشترود ياز كتاب ابواب الهد

بايد تمام ميشود ندارد ۵۵صفحه  ۱۹و در سطر شروع ۴۸تلخيص تاريخ نبيل كه از سطر آخر صفحه 

نيست . ياعلان كرد كه سند تاريخ نبيل است و باين اقوال اعتماد

كه جناب باب مرقوم است يظهورالحق از تاريخ ملا جعفر واعظ قزوين ۱۲۰صفحه  ۱۰_ در سطر  ۱۵   

كردند اما چنانچه قبلا معروض سيد محمد باقر هفت ماه گفتگو يالباب باصفهان رفتند و با جناب حاج

ميگردد كه فقط دو روز محاوره ما بين آن دو نفر تلخيص تاريخ نبيل مستفاد ۲۶ يال ۲۳ه افتاد از صفح

بوده است .

ابوطالب بقية السيف ظهورالحق از نوشته آقا سيد ۱۲۹صفحه  ۱۷تا سطر  ۱۲۷_ از سطر اول صفحه  ۱۶   

ده با مندرجات سوارهايش نقل شو قتل او و يدر كيفيت سلوك و گفتار خسرو قاذيكلائ يشهميرزاد

ختم ميشود اختلاف  ۳۵۵سطر هشتم صفحه شروع و در ۳۳۷تلخيص تاريخ نبيل كه از سطر ششم صفحه 

دارد .

ابوطالب بقية السيف كه از نوشته سيد ۱۳۵صفحه  ۱۶تا سطر  ۱۲ظهورالحق از سطر  ۱۳۳_ در صفحه  ۱۷   

ريخ نبيل كه از سطر سيم صفحه تادر كيفيت شهادت حضرت باب الباب و اصحاب نقل شده با تلخيص

دارد .ختم ميشود اختلاف ۳۸۰صفحه  ۱۳شروع و در سطر  ۳۷۸
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الباب حضرت باب يظهورالحق كه شرح احوال جناب ميرزا محمد حسن اخو ۱۴۳_ در صفحه  ۱۸   

عمامه خضرإ مرقوم است كه ( پس از شهادت باب الباب حضرت قدوس ۸و  ۷نوشته شده در سطر 

در  يسپرد )  ول يرا بو يجند الهينهاد و سيف صارمش را بدو داد و منصب سردار ير سر وآنجناب را ب

در سطر  يمعروف بهرات يميرزا محمد باقر قائنتلخيص تاريخ نبيل ضمن شرح احوال جناب ۴۲۴صفحه 

نوشته شده كه ( رياست لشكر بعد از ۱۳

ملاحسين از طرف جناب قدوس بايشان واگذار شد )

قدوس راجع بجناب مقدس و حضرت ۴۹صفحه  ۳تا سطر  ۱۷ظهورالحق سطر   ۱۴۸در صفحه _  ۱۹   

بر دوش  يچوبآن دو نفر را مجبور كرد كه ينقل شده كه حاصلش اين است كه اولا تاجر يحكايت

بيرون كردند در سعديه بزيارت گرفتند تا هشتاد لنگه شكر را وزن كرد و ثانيا چون ايشان را از شيراز

بشهر آمدند و چند روز از نعمت لقا مرزوق يكه از حج بازگشته بودند فائز شدند و همگ ياعل حضرت

تلخيص ۱۲۶و  ۱۲۵از صفحه  يبودند ول

فرمودند كه در اين از بوشهر قدوس را بشيراز روانه كرده و يتاريخ نبيل مستفاد ميشود كه حضرت اعل

در  يجناب قدووس با حضرت اعل يبعدره با تشرفدنيا ديگر من و تو ملاقات نخواهيم كرد و اين فق

چنين  ۸تلخيص تاريخ نبيل سطر  ۱۶۵نيز در صفحه شيراز كه در ظهورالحق نوشته شده منافات دارد و

مرقوم است كه ( سابقا گفتيم كه
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شيراز بيرون كرد زحسينخان حاكم فارس جناب قدوس و ملا صادق را پس از زجر بسيار و اذيت بيشمار ا

بيزد مسافرت نمود ) و اين هم با كلمة االله يتبليغ امر و اعلا يب قدوس از ملا صادق مقدس براجنا

است . يمعيت مقدس با جناب قدوس مناف

مقدس نوشته شده كه ( ظهورالحق راجع بميرزا محمد حسن برادر جناب ۱۵سطر  ۱۵۳_ در صفحه  ۲۰   

۳۳۴در تلخيص تاريخ نبيل صفحه يرسيد ) ولبشهادت  يدر ظلمت شب بدست سواران خسرو قاديكلائ

ديگر از اصحاب در روز بوده است . يايشان و برخمستفاد ميشود كه قتل ۳۳۵تا اواخر صفحه  ۴از سطر 

است كه ( ملا مرقوم يضمن شرح احوال ميرزا احمد ازغند ۱۶ظهورالحق سطر  ۱۵۴_ در صفحه  ۲۱   

با تاريخ نبيل و هم ۱۱ سطر ۱۷۴اين فقره هم با صفحه صادق مقدس از طرف كرمان وارد يزد شد ) 

اول بيزد و ظهورالحق اختلاف دارد زيرا جناب مقدس بموجب نوشته در دو كتاب ۴سطر  ۱۵۱صفحه 

بعد بكرمان رفته اند .

صيتش را راجع بجناب حجت مرقوم است كه ( بدين نوع ۱۱ظهورالحق سطر  ۱۷۸_ در صفحه  ۲۲   

برايش رسيد و لذا  يالاسلامخلعت و لقب حجت يشنيد و از طهران از جانب شاه همه كس در همه حا

تلخيص تاريخ نبيل سطر اول چنين است كه  ۵۵۰در صفحه  يبعنوان حجت معروف گردد ) ول ينزد اهال

احمد از شيراز  يصحبت بودند در اين بين مشهد( يكروز جناب حجت با شاگردان خود مشغول



709

بود كه در ضمن آن  ياز حضرت اعل يبحجت داد لوح ياعلاز حضرت يسر بمهرمراجعت كرد و نامه 

بودند . عبارت جناب نبيل هم بظهور الحق اضافه شود .ايشان را ملقب بحجت فرموده

نوزده سنگر داشتهراجع بواقعه زنجان مرقوم است كه احبإاالله ۲ظهور الحق سطر  ۱۸۱_ در صفحه  ۲۳   

بيست و هشت سنگر در قلعه ساختند نوشته شده كه ( ۱۹لخيص تاريخ نبيل سطر ت ۵۷۰در صفحه  ياند ول

(

شاه صنم   ييكنوشته شده كه ( شجاعت و شهادت دو خواهر كه ۲ظهور سطر  ۱۸۲_ در صفحه  ۲۴   

۹تلخيص تاريخ نبيل سطر  ۵۷۱ در صفحه يبود زيب تاريخ محاربات مذكوره است ) ول يملقب برستمعل

مرسوم به زينب بود ) تا اينكه در صفحه  يدهاتيكه در قلعه بودند زن ي( در ضمن زنهائ مرقوم است كه

نام نهادند ) اينجا  يكه داشت زينب را رستمعل يشجاعت و قوت قلبنوشته شده كه ( بواسطه ۶سطر  ۵۷۳

است . يرستمعل ياصلاختلاف در اسم

است كه ( مذكور يال آقا مير محمد علظهور الحق سطر آخر ضمن بيان احو ۱۸۶_ در صفحه  ۲۵   

آقا سيد احمد و آقا سيد و سه پسرش يبالاخره در سن كهولت و آخر ايام حيات با برادرش آقا مير مهد

مشاهد متبركه ائمه اطهار بكربلا رفت و قريب ابوالقاسم و آقا مير ابوطالب بعزم اقامت عراق و مجاورت

گزيد و چون در همان  يفر شدند و با برادر و پسران در كربلا سكنهمسنفر از تلامذه و مخلصينش نيز يس

بيان و نشر امر بديع ميدان وسيع ياصحاب در عراق برا يحضرت باب االله الاعظم شد و علماسنين ظهور
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حسب  يبسطام يلا سيما ملا علعرفان و اقامه دليل و برهان باز كرده ارائه آيات و شاعه بينات نمودند و

آوورده با علمإ مذاكره و مناظهره كرد در سال اب تفسير سوره يوسف و صحيفه مكنونه بكربلاالامر كت

 ياالله آمل ياز علما صحيفه و خطب و مناجات بواسطه ملا ولديگر يبا پسرش سيد احمد و بعض ۱۲۶۲

ز گريسته چنين گفت صاحب اين كلمات ا يچنان متأثر و منجذب شد كه همومطالعه و تلاوت نمود 

واجب است در طلبش برآيد و من افسوس كه عمرم باخر رسيد و مقراض  يو بر هر مكلفسرچشمه نوشيد

ارشدش و حركتم را قطع نمود و از وصول باين سعادت محرومم آنگاه در حق فرزند يرشته سعيپير

دستها  موفور ميگردد وآقا سيد احمد مذكور بشارت داد كه درك ظهور نموده فائز بشهادت و سعادت

نشده وقوع و تحقق يابد و در آنشهور اخيره دعا كرد كه در اين مدعإ بدإ يببالا بر افراشته در باره و

ميقات ظهور موعود داد و موافق آنچه بهفت ماه قبل از بدوستان و آشنايان مژده حلول يحياتش هم

يوم وفات خود  يآگاه نمود حتايام باقيه عمرش  يپسران و دوستانش را بكوتاهوفاتش در عالم رؤيا ديد

تلخيص تاريخ ۴۰۹در صفكه  يازينعالم درگذشت ) ول ۱۲۶۳داشت و چنانچه گفته بود بسال را معين

نهايت بود ياز شاگردان جناب شيخ احمد احسائ ييك يمرقوم است كه ( مير محمد عل ۱۹نبيل سطر 

نمود سيد احمد عزيمتز ظهور بكربلاارادت را بشيخ داشت و از علمإ معروف محسوب بود يكسال قبل ا

مقصودش اين بود كه بكربلا برود  يعلمير محمد يو ميرزا ابوالقاسم پسران او نيز همراهش بودند ... بار

وقتيكه بكربلا رسيدند جناب سيد كاظم صعود فرموده و دو پسر خود را بخدمت جناب سيد كاظم بگمارد
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ديد كه حضرت رسول عليه السلام  يمود در نجف خوابعزيمت نبجانب نجف يبودند مير محمد عل

بگو كه سيد احمد و مير ابوالقاسم دو  يعليه السلام فرمودند بمير محمد عليبحضرت امير المومنين عل

از  يعلبحضور قائم موعود مشرف خواهند شد و در راه آنحضرت شهيد خواهند گرديد مير محمدپسر او

وصيت نمود و يكهفته حمد را طلب كرد و آنچه را در نظر داشت باوخواب بيدار شد و فرزندش سيد ا

بعتبات و ثانيا در رفتن  يورود مير محمد علبعد از اين خواب وفات يافت ) اختلاف اينجا اولا _ در تاريخ

از آن نيست و ثالثا در عده پسرانش است  يظهور الحق ذكرو اقامت گزيدن او در نجف است كه در

ظهور الحق سه پسر و در تلخيص تاريخ نبيل دو پسر ذكر كرده و رابعا در برده زيرا در كه همراه خود

بر باو رسيد و مؤمن شد و از تاريخ نبيل يكه در ظهور الحق نوشته شده آيات حضرت اعلايمان اوست

ق صاحب ظهور الحاوست كه يآنحضرت وفات كرده و خامسا در رؤيا يميايد كه او قبل از ارتفاع ندا

مندرجات كتاب ظهور الحق  يبارهفت ماه قبل از وفات و نبيل يكهفته قبل از وفات تعيين نموده است

نقل شده  ۱۹۳و  ۱۹۲و  ۱۹۱صفحات  يحواشاز آن در يمستند بنوشته آقا سيد محمد رضاست كه قسمت

است .

وفا نكرده قبل از نيز ابومحمد يظهور الحق سطر آخر نوشته شده كه ( عمر كربلائ ۱۸۷_ در صفحه  ۲۶   

راجع ببرادرش  ۴الحق سطر ظهور ۱۸۸ارتفاع صيت امر بديع بجهان ديگر رفت ) و نيز در صفحه 

حيات  يمذكور كه در غايت ضعف پير يعلينوشته شده كه ( بتشويق و تأكيد كربلائ يعل يكربلائ
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ان مؤمن و مخلص بود كه بعداً بقلعه رفتند و چن ي) يعنبا بستگانش بدانسو رفتند يداشت پسرش صفر عل

 يشنيد بحمام رفته دست و پا و محاسن خضاب نموده گفت الحمد الله براچون خبر شهادت پسر جوان

 ۱۲۶۱مرقوم است كه ( در سال  ۱۷سطر  ۴۱۰در تلخيص تاريخ نبيل صفحه  يكردم ) ولپسرم عروس

ميشود و با علم ظاهر يوم بسيد علموس ياين دو برادر بمردم اعلان كردند كه در اين سال مرد يهجر

ابو محمد يسياه از خراسان به مازندران تشريف مياورد ... كربلائ

هر دو در بهار همان سال وفات يافتند ) . يعل يكربلائ

قبل از سال ظهور ابو محمد يدر اين است كه ظهور الحق ميرساند كه كربلائ ياختلاف اين دو تاريخ يك

كه يكسال بعد از ظهور است زنده  ۱۲۶۱ريخ نبيل ميفهماند كه او تا بهار سال وفات كرده و تلخيص تا

كه جنگ در قلعه  ۱۲۶۵را تا سال  يعل يكربلائبوده اختلاف ديگر در اين است كه صاحب ظهور الحق

 يباز در جا يذكر نموده است ول ۱۲۶۱او را با برادرش در سال پايدار بوده زنده ميداند و نبيل وفات

ابومحمد يو كربلائ يعل ينوشته شده كه ( كربلائ ۱۷سطر  ۴۲۷صفحه  ينبيل يعناز تلخيص تاريخ ديگر

تلخيص تاريخ نبيل نتوانستند خود را بقلعه برسانند زيرا مريض بودند ) و در اينجا دو موضوع مذكور از

اختلاف دارند .با يكديگر ۱۸و  ۱۷طر  ۴۲۷با صفحه  ۱۰و  ۹سطر  ۴۱۱صفحه  ييعن

را چون هدف مرقوم است كه ( آقا ميرزا ابوطالب جناب باب ۲ظهور الحق سطر  ۱۹۵_ در صفحه  ۲۷   

تلخيص تاريخ نبيل سطر  ۳۸۰ در صفحه يگلوله شدند بمساعدت چند تن ديگر از اصحاب بقلعه برد ) ول
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موسوم  يگرو دي يموسوم بقل يالباب كه يكاز اصحاب باب ينوشته شده كه ( دو نفر جوان خراسان ۱۱

تلخيص تاريخ نبيل  ۴۲۵را برداشته بقلعه بردند ) و نيز در صفحه بحسن بود پيش آمدند و جناب باب الباب

بودند كه اين دو نفر يقلعه مرقوم است : ( دهم و يازدهم حسن و قل يشهدا ياسامدر ضمن ذكر ۵سطر 

بردند)بقلعهبدن جناب ملاحسين را پس از گلوله خوردن  يبا كمك اسكندر زنجان

و شرح يبارفروش يدر ضمن شرح احوال ميرزا قربانعل ۱۹ظهور الحق سطر  ۲۲۵_ در صفحه  ۲۸   

رساندند در آنجا بزيارت بقريه كلين يشهادتش مرقوم گشته كه ( چون حضرت ذكر االله را سواران دولت

شهيد مجيد شروع و در  شرح احوال آن ۶ تلخيص تاريخ نبيل كه از سطر ۴۶۳در صفحه  يفائز گشت ) ول

نيست بكله در اواخر  ياو بمحضر مبارك حضرت اعلاز تشرف يبپايان ميرسد ذكر ۴۶۸صفحه  ۱۸سطر 

هزاران نفر مثل مرا كه بحضورش مشرف  يحضرت اعل ي) او _ يعناز قول او نقل شده كه ۴۶۵صفحه 

آن شهيد سعيد و امير كبير در دو كه ما بين يخود قرار داده ) و نيز در محاوراتنشده اند مورد تأثير

كتاب وارد شده اختلاف است .

آبإ و اسلافش از يمرقوم است كه ( ديگر شيخ سلطان كربلائ ۸ظهور الحق سطر  ۲۴۴_ در صفحه  ۲۹   

مطلع و منجذب  يبسطام يبواسطه ملا علبود و يعلمإ و مشايخ كربلا و خود از تلامذه جانفشان سيد رشت

چنين است كه ( از جمله  ۸سطر  ۲۵۴نبيل صفحه در تلخيص تاريخ يگرديد ) ول بظهور حضرت باب

بود ) اختلاف اينجا در اين است كه  يفرمود شيخ سلطان كربلائنفوسيكه حضرت طاهره در كربلا تبليغ
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شمرده و نبيل مبلغ شيخ سلطان  يبسطام يايمان شيخ سلطان را جناب ملا علصاحب ظهور الحق واسطه

طاهره ذكر كرده . بيان تاريخ نبيل اضافه شود .را حضرت

است كه ظهور الحق سطر آخر در ضمن شرح احوال شيخ محمد شبل نوشته شده ۲۵۹_ در صفحه  ۳۰   

ببلاد ايران گذاشته تا در موكب آنجناب و اصحابش مجددا قدم ي( با فرزند رشيد خود آقا محمد مصطف

۲۵۶در تلخيص تاريخ نبيل صفحه  يولنجا ببغداد دعوت كرد )اعانت و نصرت شد و از آ يقزوين مهيا

ملا  ياز قزوين از طرف پدرش حاج يكه جمعمرقوم است كه ( حضرت طاهره در همدان بود ۹سطر 

تهنيت گفتند و از او درخواست نمودند كه هر چه زودتر او آمدند و مقدم او را يپيشباز يصالح برا

ا اقامت فرمايد حضرت طاهره پس از تأمل گفتار آنانرا قبول كرد و آنجرا در يبقزوين برود و مدت

عابد و يهمراهان خود را از قبيل شيخ سلطان و شيخ محمد شبل پسر كوچكش محمد مصطفاز يجمع

را اجازه  يجمععباس معروف شد همه را فرمود بعراق عرب مراجعت كنند و يپسرش ناصر كه بعدا بحاج

كه  يحرف ح ي... و ميرزا محمد عليند شيخ صالح عرب و ملا ابراهيم گلپايگانداد كه با او باشند مان

اين دو نفر از كربلا تا قزوين با حضرت طاهره  يعبدالهادشوهر خواهر طاهره بود و داماد طاهره سيد

اين است كه در ظهور الحق مرقوم است كه شيخ محمد شبل و آقا محمد بودند ) اختلاف اينجا در

برده طاهره تا قزوين همراه بودند و نبيل مينويسد كه آندو نفر با ساير اصحابيكه اسمجناب با يمصطف

است از همدان بعراق عرب مراجعت نمودند .
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 يشيخ صالح كريممرقوم است كه ( ديگر از مشاهير بابيه عراق ۳ظهور الحق سطر  ۲۶۱_ در صفحه  ۳۱   

 يفدائيان با اخلاص قرة العين شد ) وله از اصحاب خاص وايمان بامر بديع آورد يبواسطه جناب بسطام

مسطور است كه ( از جمله نفوسيكه در كربلا بواسطه جناب تلخيص تاريخ نبيل ۲سطر  ۲۵۴در صفحه 

جناب شيخ صالح بود ) در اينجا اختلاف راجع بمبلغ جناب شيخ صالح طاهره بامر مبارك مؤمن شد

و در تاريخ نبيل جناب طاهره ذكر شده . يبسطام ظهور الحق جناباست كه در يكريم

 ي) بواسطه ملا تقمسطور كه يراجع بملا عبدالكريم قزوين ۱۷ظهور الحق سطر  ۳۶۹_ در صفحه  ۳۲   

چهار سطر تلخيص تاريخ نبيل ۱۴۹در صفحه  يدر سلك علمإ شيخيه منسلك گشت ) ول يقزوين يشيخ

معرفت بحال  يفرهادپدر آقا محمد جواد ياج االله وردباخر مانده مشعر است كه ايشان بواسطه ح

اند .جناب سيد پيدا كرده و بمحضرش شتافته

قلعه مازندران ( مسطور است كه ( در بخش سابق ضمن اوضاع ۶ظهور الحق سطر  ۳۸۶_ در صفحه  ۳۳   

۴۳۱صفحه در  يرسيدند ولمازندران بشهادت ينوشتيم كه پنج تن از مؤمنين قزوين در قلعه طبرس

قزوين شش نفر شمرده شده .ياز شهدا ۴۳۲صفحه  ۶تا سطر  ۱۹تلخيص تاريخ نبيل سطر 

 ي) طولمسطور است كه يراجع باحوال سيد بصير هند ۱۳ظهور الحق سطر  ۴۵۴_ در صفحه  ۳۴   

نيده واسطه قربيت الهيه شاز شيخ سعيد مذكور خبر ظهور باب مدينه علم و معرفت و ينكشيد كه در بمبئ

رفت لاجرم بدانسو شتافت و در مسجد و بيدرنگ بايران بازگشت و چون حضرت باب اعظم بسفر مكه
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 يارادت كامله بگوش و پس از آن بعزم شيراز رفت و ايامالحرام بفيض لقا فائز گرديد و حلقه اخلاص و

سفر كرد )  يات هملاجرم بنا بر سير و هدايت نهاد و در بلاد و معموررسيد كه حضرت مهاجرت كردند

 يكه از حروف ح يمرقوم است كه ( شيخ سعيد هند ۱۱تلخيص تاريخ نبيل سطر  ۶۱۹ در صفحه يول

دانشمند يكه مرد يبامر مبارك بهندوستان مسافرت نمود و چون بشهر مولتان رسيد سيد بصير هندبود

كه  يمن شد ... اول قدممؤشنيد و بدلالت فطرت اصليه بامر مبارك يظهور جديد را از و يبود ندا

بود تحمل صدمات نمود و چون بشيراز رسيد برداشت اين بود كه بشيراز عزيمت كرد و با آنكه نابينا

آذربايجان محبوس است فورا از شيراز بطهران و از آنجا بنور بامر شاه در كوه يدانست كه حضرت اعل

تاريخ مافات كرد ) در اينجا ما بين دو يتلافحضرت بهإاالله فائز گرديد اين ملاقات سفر كرد و بملاقات

بصير رسيده و در خبر ظهور بسيد ياختلاف است اول اينكه در ظهور الحق مذكور است كه در بمبئ

كه پس از ايمان بايران و از آنجا تاريخ نبيل در مولتان قيد شده دويم آنكه در ظهور الحق مذكور است

تاريخ نبيل مرقوم است كه از شيراز بطهران و ئل شد و درنا يحضرت اعل يبمكه رفت و بشرف لقا

گرديد.نوررفت و بزيارت جمال قدم فائز

راجع بحركت ظهور الحق نقل از وقايع الميميه آقا سيد حسين مهجور زواره ۱۲۴_ در حاشيه  ۳۵   

۱۹شهد يوم جمعيت اصحاب از ممازندران چنين است كه ( خروج ملاحسين را با يجناب باب الباب بسو

را  ياز حضرت قدوس و عمامه خضرإ و نام سيد عل يتوقيعبا ياصغر بنإ قائين يو ورود كربلائ ۱۲۶۴شعبان 
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ديگر و با لقب سلطان منصور و فرمان ورود  يرا با توقيع يقنبر عل يكربلائدر قريه مزينان و ورود

۱۴سطر تلخيص تاريخ نبيل ۳۱۶فحه در ص يبعد از حركتشان از منزل فولاد محله نوشته ) ولببارفروش

باب بمشهد وارد شد از جانب حضرت يچنين است كه ( جناب ملا حسين هنوز در مشهد بودند كه شخص

بودند بايشان داد و گفت حضرت و عمامه حضرت باب را كه مخصوص جناب ملا حسين عنايت فرموده

د  و رايت سياه را در مقابل و پيشاپيش موكب بگذاريبشما فرمودند كه اين عمامه سبز را بر سر خود ياعل

با جناب قدوس بجزيرة الخضرإ توجه كنيد و از اين ببعد بنام  يهمراهمساعدت و يخود برافراشته برا

خوانده خواهيد شد جناب ملا حسين چون پيام مبارك را از آن قاصد امين شنيد يجديد سيد عل

و علم را بر سر گذاشت يز شهر دور شده عمامه حضرت اعلامر مبارك را انجام داد و يكفرسخ ابفوريت

هزار و دويست و شصت و در روز نوزدهم شعبان سال يسياه را برافراشت ... وقوع اين مطلب مهم تاريخ

نوشته شده كه دو نفر دو توقيع از بود ) اختلاف اولاً در اين است كه در ظهورالحق يچهار هجر

توقيع نيست بلكه ذكر پيغام شده است آنهم از حضرت از ينبيل نام حضرت قدوس آوردند و در تاريخ

قدوس نسبت سياق كلام پيداست كه فرستادن عمامه خضرإ هم بجناب_ ثانيا در ظهور الحق از ياعل

مينويسد ثالثا در ظهور  ياعلداده شده در صورتبكه در تاريخ نبيل فرستادن عمامه را از جانب حضرت

در شهر مشهد .ر ميزينان ذكر شده و در تاريخ نبيلالحق ورود عمامه د



718

بيست چهارم آن نقل شده كه در يذبيح كاشان ياز مثنو يظهور الحق اشعار ۲۳۴_ در ذيل صفحه  ۳۶   

بمندرجات تلخيص تاريخ نبيل قلمداد كرده و حال آنكه بنا يرا از حروف ح يشيخ ابوتراب اشتهارد

جزء آنها نيست .ذكر شد شيخ ابوتراب در آن يحروف ح يكه اسام ۶۹صفحه 

كيفيت ايمان جناب در يظهور الحق منقول از نوشته ملا عبدالرحيم قزوين ۴۶۶_ در هامش صفحه  ۳۷   

شروع و  ۱۵۵صفحه  ۱۵از سطر است كه با مندرجات تلخيص تاريخ نبيل كه يحكايت يداراب يسيد يحي

اختلاف دارد اصلاح شود .اگرختم ميشود اختلاف دارد .  ۱۶۱صفحه  ۲در سطر 

خواهند فرمود كه خطاب بدارندگان كتاب مرقوم ياگر خود آنجناب موارد مزبوره را اصلاح و شرح   

 ياينمحفل موضوع را باحبإ ابلاغ نمايد متمنبهمان قرار گفتار كنند فبها المطلوب و الا مرقوم فرمايند تا

يتا اين موضع هر چه زودتر انجام پذيرد . انته دارنداست نظر خود را سريعا بانمحفل مرقوم

عليه بهإاالله يصورت مرقومه جناب فاضل مازندران

شرط قبول هر  يبايستيكه بالاول ياين اصغر و احقر منتسبين بسدهء سنيه الهيه معروف بفاضل مازندران   

ز عموم اهل بها كه نسخه بداند ا يروحانالعالمين و انطباق با دستور محفل يرا رضإ مول يعمل و خدمت

گانه مسطورهء در رقيمه  ۳۷مالك اند استدعا دارم كه مواد از مجلد سوم تاريخ مسلسل ظهور الحق را

بهائيان ايران زاد االله تأييداتهم را هر يك در محلش از كتاب مذكور  يمليمطاعه محفل مقدس روحان

كتاب تاريخ هم بخواهند ورقه جداگانه نقل از و در موقع قرائت با مطالعه بنظر گيرند و اگرنگهدارند
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چنين  يكه در تاريخ نبيل زرندبانمورد از كتاب الحاق نمايند و يا در هامش صفحه بنگارند ينبيل زرند

ميباشد تا در موقع طبع ديگر اگر خدا خواست و اجو الحق و الصواب بسيار مناسب و بمسطور است و ه

يمناسب اصلاح گردد . انتهيتقدير با تدبير موافق شد بنوع

را سائليممزيد تأييدتان

اكبر فروتن يمحفل عل يمنش




